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فلسفه  همروی  اسلام،  سیاسی  اندیشه  حوزه  در  چکیده: 
سیاسی و فقه سیاسی قابلیت طرح دارد؛ و در نظریه همروی، 
کید اصلی بر نسبت فلسفه سیاسی و فقه سیاسی است.  تأ
دارد،  وجود  آن  بر  کمتری  کید  تأ این جا،  در  که،  سطحی  سه 
و  سنت  نسبت  و  معرفت  شناختی  روش شناختی،  سطح 
تجدد است. مدعا در سطح معرفتی، این است که عقل، نقل، 
 یک هدف 

ً
تجربه، شهود و تاریخ با هم تضاد ندارند، و نهایتا

را دنبال می کنند. در این مقاله سعی می شود همروی به عنوان 
شود.  مطرح  اسلام  سیاسی  اندیشه  حوزه  در  »نظریه«  یک 
گزاره هایی  و  مفاهیم  شده  سازماندهی  مجموعه  »نظریه« 
پیدا  یگانگی  هم  با  امور  تبییبن  راستای  در  آن  اجزاء  که  است 
صورت،  این  در  می کنند.  اثبات  را  واحدی  مدعای  و  کرده اند، 
اجتماعی  واقعیت های  دربارة  منظم  عبارت هایی  نظریه 
یک  یا  علم  یک  در  که  است  منطقی  بر سیستم های  مبتنبی 
مکتب وجود دارد. آندرو سایر نظریه را شیوه ای از نظم بخشی 
به رابطه بین مشاهداتی )یا داده هایی( می داند که معنای آن ها 
مدعا  این  این جا،  در  همروی،  نظریه  اساس  بر  است.  قطعی 
سیاسی،  فلسفه  »هرچند  که  داشت  خواهد  طرح  قابلیت 
بررسی مسائل  برای  اما  از وحی است،  تعریف، مستقل  طبق 
داریم،  نیاز  فلسفی  پاسخ  به  هم  اسلام،  دیدگاه  از  سیاسی 
و  تنها فلسفه سیاسی  نه  دیگر،  بیان  به  پاسخ فقهی«.  به  هم 
فقه سیاسی می توانند به شکل جداگانه پاسخگوی مسائل 
نیز  مقایسه  قابل  دو  آن  پاسخ های  بلکه  باشند،  سیاست 
مسائل  حل  برای  که  است  این  مدعا  واقع،  در  بود.  خواهند 
نیاز داریم، هم  از دیدگاه اسلام هم به پاسخ فلسفی  سیاسی 
به پاسخ فقهی، هم به مقایسه آن دو. البته، اعتبار فقه سیاسی 
با محدودیت هایی خاص روبرو است. نظریه همروی از واقع 
ارتباط دو  که  این معنا  به  امری موقعیت مند خبر می دهد؛  و 
امر  این  برمی رسد.  را  سیاسی  فقه  و  سیاسی  فلسفه  دانش 
منافاتی با وجود ابعاد هنجاری و تجویزی در این نظریه ندارد. 
به طور مثال، می توان بر اساس این نظریه گفت محقق علوم 
دو حوزه  این  در  را  مسئله ای  هر  »باید«  اول  درجه  در  سیاسی 
دست  به  نتایج  ارتباط  به  است«  »لازم  سپس  و  نماید؛  طرح 
آمده در این دو حوزه بپردازد. نگارنده این کار را در خصوص توزیع 

قدرت در اندیشه سیاسی شیعه انجام داده است.
سیاسی،  فقه  سیاسی،  فلسفه  همروی،  نظریه  کلیدواژه ها: 

رویکرد حداکثری، رویکرد حداقلی
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نظریه همروی در حوزه 
اندیشه سیاسی اسلامی



Concurrency Theory in the field of Islamic Political 
Thought
Seyyed Sadiq Haqiqat

Abstract :In the field of Islamic political thought, 

concurrency of political philosophy and political 

jurisprudence can be proposed; in concurrency theo-

ry, the main emphasis is on the relationship between 

political philosophy and political jurisprudence. The 

three levels that are less emphasized here are the 

methodological level, the epistemological level, and 

the relationship between tradition and modernity. 

The claim at the epistemological level is that reason, 

narration, experience, intuition, and history do not 

contradict each other, and they ultimately pursue 

a single goal. This article tries to present concur-

rency as a «theory» in the field of Islamic political 

thought. «Theory» is an organized set of concepts 

and propositions whose components are united in 

order to explain things, and prove a single claim. In 

this case, theory is regular expressions of social real-

ities based on logical systems that exist in a science 

or school. Andrew sees other theories as a way of 

regulating the relationship between observations (or 

data) whose meaning is definite. According to the 

theory of concurrence, here, the claim can be made 

that «although political philosophy, by definition, 

is independent of revelation, but to study political 

issues from the perspective of Islam, we need both 

a philosophical answer and a jurisprudential answer. 

». In other words, not only can political philosophy 

and political jurisprudence answer political questions 

separately, but the answers to the two will also be 

comparable. In fact, the claim is that in order to 

solve political problems from the Islamic point of 

view, we need a philosophical answer, a jurispruden-

tial answer, and a comparison of the two. Of course, 

the validity of political jurisprudence faces certain 

limitations. Concurrency theory informs of fact and 

something situational; In other words, the relation-

ship between the two sciences of political philosophy 

and political jurisprudence is reached. This does not 

contradict the normative and prescriptive dimensions 

of this theory. For example, based on this theory, it 

can be said that a political scientist should first and 

foremost raise any issue in these two areas; And then 

it is «necessary» to relate the results obtained in these 

two areas. The author has done this regarding the 

distribution of power in Shiite political thought.

Keywords: Coherence Theory, Political Philosophy, 

Political Jurisprudence, Maximum Approach, Mini-

mum Approach

يّة التزامن والتلازم في ميدان الفكر السياسي الإسلامي  نظر
السيّد صادق حقيقت

الخلاصـة: مـن المسـائل الـي يمكـن البحـث فيهـا في الفكـر السـياسي 
والفقـه  السياسـيّة  الفلسـفة  بـن  التـلازم  مسـألة  هـي  للإسـلام 
يّة التلازم هو على العلاقة بن  كيد الأسـاس في نظر السـياسي، والتأ

الفلسفة السياسيّة والفقه السياسي.
مـا يجري التركيز عليها هنا هي مسـتوى 

ّ
يات الثـلاث الـي قل والمسـتو

سلوب والمعرفة والعلاقة بن السنّة والتجدّد.
ُ
الأ

ومـا ندّعيـه في مسـتوى المعرفـة هـو عـدم وجود التناقـض بن العقل 
ها تسعى إلى هدفٍ واحد 

ّ
يخ، بل كل بة والشهود والتار والنقل والتجر

في النهاية.
يّات  يم فكرة التلازم باعتبارها إحدى النظر وهذه المقالة تسعى لتقد
يّـة هـي مجموعـة مفاهـم  في مجـال الفكـر السـياسي الإسـلامي. والنظر
ومقولات تّم تنظيمها بحيث تتّحد أجزاؤها نحو هدفٍ واحد هو تبين 
يّـة هـي  إثبـات ادّعـاءٍ واحـد. وفي هـذه الحالـة تكـون النظر مـور و

ُ
الأ

مجموعة عبارات منظّمة حول حقائق اجتماعيّة مبنيّة على أساس 
الأنظمة المنطقيّة الموجودة في أحد العلوم أو العقائد.

يّـة هـي كيفيّـة مـن التنظـم للعلاقـة بـن  يـرى أنـدرو سـاير أنّ النظر و
.
ً
المشاهدات -  أو المعطيات  - الي يكون معناها قطعيّا

أنّ  بأنّـه رغـم  الادّعـاء هنـا  فإنّـه يمكـن  التـلازم  يّـة  وبنـاءً عـلى نظر
ة عن الوحي، إلّا أنّنا 

ّ
يفها  - مستقل  لتعر

ً
الفلسفة السياسيّة -  طبقا

إذا أردنا بحث المسائل السياسيّة من المنظار الإسلامي فإنّنا نحتاج 
.
ً
إلى الإجابة الفقهيّة أيضا إلى الإجابة الفلسفيّة و

خرى: لا يتوقّف الأمر عند قابليّة الفلسفة السياسيّة والفقه 
ُ
وبعبارةٍ أ

 على المسائل السياسيّة، بل 
ّ

السياسي على أن يجيبا بشكلٍ مستقل
.
ً
يمكن المقارنة بن أجوبتهما أيضا

 المسائل السياسيّة في 
ّ

وما ندّعيه -  في الواقع  - هو إنّنا نحتاج لحل
إلى الجواب الفقهي، مثلما  المنظار الإسـلامي إلى الجواب الفلسـيّ و
نحتـاج إلى المقارنـة بينهمـا. ولا شـكّ أنّ اعتبـار الفقه السـياسي يجابه 

بعض القيود الخاصّة.
يّـة التزامـن والتـلازم تخبرنـا عـن أمـرٍ واقعـيّ معـنّ، بمعـى أ نّـا  ونظر
تبحث عن العلاقة بن علمَي الفلسفة السياسيّة والفقه السياسي. 
يّـة وتعليميّـة في هـذه  أبعـاد معيار يتنـافى مـع وجـود  الأمـر لا  وهـذا 
إنّـه  يّـة   لهـذه النظر

ً
يّـة. فعـلى سـبيل المثـال يمكـن القـول وفقـا النظر

ولى أن يطرح 
ُ
)يجـب( عـلى المحقّـق في العلـوم السياسـيّة بالدرجة الأ

أيّ مسـألة في هذيـن العلمَـن، ثّم )يلـزم( عليـه أن يبحـث في الصلـة 
بن النتائج الي يتّم التوصّل إليها في هذين العلمَن.

يع السلطة   كاتب المقال القيام بهذا العمل في ما يخصّ توز
ّ

وقد تولى
في الفكر السياسي الشيعي.

يّـة التـلازم والتزامـن، الفلسـفة السياسـيّة،  المفـردات الأساسـيّة: نظر
الفقه السياسي، مسلك الحدّ الأعلى، مسلك الحدّ الأدنى.



189  آینۀ پژوهش
سال سی ودوم، شمـــارۀسوم، مـــــــردادوشهـریـــور1400

مقــــــــــــــــــاله
نظریه همروی در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی 7

تبار نظریه همروی
نظریه مجموعه ای از فرضیه ها و عبارت های نسبتاً مجرد و عمومی در داخل یک علم است كه كلیت 
واحـد قابـل فهمـی را تشـکیل می دهنـد و در تعییـن بعضـی از وجـوه حیـات جمعی به كار برده می شـود.1 
تـا كنـون از صاحـب ایـن قلـم دو مقالـه و یـک كتـاب انتشـار یافته اسـت كه به شـکل مسـتقیم بـه موضوع 
بحث حاضر مربوط می شود. مقاله »ارتباط فلسفه سیاسی و فقه سیاسی« كه در سال 1376 ایده اولیه 
ی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی« كه در سال 92 انتشار یافت 3 و  این بحث را مطرح كرد2 و مقاله »همرو
ینت طبع آراسـته شد،4 تنها یک سطح  ی فلسـفه سیاسـی و فقه سیاسـی كه در سـال 96 به ز كتاب همرو
ی توسـط دبیرخانـه حمایت  ی را پوشـش می دهنـد. خوشـبختانه همـرو یـه همـرو از سـطوح چهارگانـه نظر
یخ دوم اردیبهشـت ماه سـال  ی )زیر نظر شـورای عالی انقلاب فرهنگی( در تار از كرسـی های نظریه پرداز
یـه را بر چند مـورد تطبیق  یـه« شـناخته شـد. نگارنـده همچنیـن تـا كنـون این نظر 1400 بـه عنـوان یـک »نظر
یـع قدرت،6  داده اسـت: مسـئولیت های فراملـی و منافـع ملـی در سیاسـت خارجـی دولـت اسـلامی،5 توز
.8 گفتنی است كه اخیراً كتابی به قلم نگارنده در حوزه  یع ثروت )و عدالت اقتصادی(7 و حقوق بشر توز

ی آماده چاپ شده است.9 سیاست خارجی بر اساس نظریه همرو

كـه ترجمـه confluence اسـت، در جغرافیـا بـه معنـای همسـویی و ادغام شـدن دو رود یـا دو  ی«  »همـرو
ی بـه معنـای پیوندگاه و در پزشـکی به معنای تلاقی رگ هاسـت. این  یـان آبـی )همریـزگاه(، در معمـار جر
ی ستارگان« نیز  ی بازتابشی« و »همرو اصطلاح علاوه بر این، در علوم مهندسی و فیزیک، همانند »همرو
یلیام جیمز در  ی به »تلاقی و تعامل هر دو موضوع« تعریف می شود.10 و كاربرد دارد. در علوم انسانی همرو
ی یا هم آمیـزی روش های معرفتی میل  بحـث معرفت شناسـی خـود بـر اسـاس اصول عملگرایی، به همرو
ی در جغرافیـا و علوم پزشـکی نوعی تلاقی و یکی شـدن را به همراه دارد، در  می كنـد،11 در حالـی كـه همـرو
( علوم انسانی ضرورتاً به معنای یکی شدن و ایجاد شیء ثالث نیست. برای مثال روش های  )فیزیک و
معرفتـی )و همچنیـن سـتارگان( بـا هـم تعامـل و همسـویی دارنـد، ولـی تركیب نمی شـوند و چیز سـومی را 

1 . Robert Audi, The Cambridge Dictionary of Philosophy, p 701.

2 . سیّدصادق حقیقت، »ارتباط فلسفه سیاسی و فقه سیاسی«.
3 . همان، »همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی«.

4 . همان، همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی.
5 . همان، مسئولیت های فراملی در سیاست  خارجی دولت  اسلامی.

یع  قدرت در اندیشه سیاسی شیعه. 6 . حقیقت، توز
7 . سیّدصادق حقیقت، »درآمدى بر اقتصاد دولت اسلامی«، ص 109- 115.

: نسبت سنجی ادله برون دینی و درون دینی«. 8 . همان، »مبانی نظری حقوق بشر
9 . حقیقت، جمهوری اسلامی، سیاست خارجی و روابط بین الملل.

10 . Oxford Advanced Learner’s Dictionary, p 319.

11 . William James, «The Thing and its Relations», pp 92-122.
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ی معرفت شـناختی به  ی13 را می رسـاند. همرو ی چیـزی بیـش از تعامل12 و همکار ایجـاد نمی كنـد. همـرو
معنـای تعامـل روش هـای مختلـف معرفتـی در اندیشـه اسـلامی در متفکرانـی همچون ملاصـدرا و علامه 
طباطبایـی سـابقه دارد. حکمـت متعالیـه در صـدد اسـت روش فلسـفی، عرفانـی )شـهودی( و حتـی 
ی روش شـناختی نیـز همان گونـه كـه خواهیـم دیـد،  وحیانـی )شـریعت و فقـه( را بـا هـم جمـع كنـد. همـرو
در نظریه هـای تركیبـی سـابقه دارد. بـر ایـن اسـاس امـکان اسـتفاده از روش شناسـی های مختلـف، اعم از 

سنتی، مدرن و پسامدرن با شرایطی خاص وجود دارد.

 درباره پیشینه نسبت سنجی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی در بین فلاسفه به نمونه هایی می توان اشاره 
كرد. فارابی به عنوان اوّلین فیلسوف مطرح در جهان اسلام، وظیفه فلسفه )سیاسی( را بررسی كلیات و 
وظیفه فقه )مدنی( را رسیدگی به جزییات می داند.14 علی الظاهر چون او جزییات را به فقه وامی گذارد، 
فلسـفه  سیاسـی عمـلًا كارایـی اش را از دسـت می دهـد. در واقـع او نوعی تقسـیم كار بین فلسـفه سیاسـی 
و فقه مدنی قائل شـده اسـت. پس فلسـفه سیاسـی و فقه مدنی در فارابی در طول هم هسـتند. هر چند 
ابهامـی در عملکـرد فلسـفه سیاسـی در امـور جزئـی بـه چشـم می خورد. او رهبرى سـنت را فقیـه می داند و 
كبر اسـت، نه آنچه امـروز فقه  بـه نوعـی راه فقـه را بـه حکومـت می گشـاید. هـر چنـد منظـور او از فقـه، فقـه ا
می نامیـم. البتـه نبایـد فرامـوش كـرد كـه طبـق آراء اهـل المدینـة الفاضلـة در درجـه اوّل هـر یـک از رؤسـاى 
سـنت بایـد حکیـم و در درجـه دوم فقیـه باشـند، امـا طبـق الفصـول المدنیـة و الملـة حکمـت در رئیـس 
سـنت شـرط نیسـت.15 فقیـه در اصطـلاح فارابـی معـادل »دین شـناس« اسـت كـه عـلاوه بـر مطرح نبـودن 
ی، هم دایره علوم او وسیع تر از فقه اصطلاحی است و هم بر جهاد قدرت دارد. پس هر چند  »ولایت« و
یشـه دارد، اما تفاوتی بارز بین آن مبنا  ی فلسفه سیاسـی و فقه سیاسـی در فارابی ر نسبت سـنجی و همرو
ی به چشـم می خورد. ابن  رشـد نیز هر چند در زمره فلاسـفه جای می گیرد، وحی وشـریعت  و نظریه همرو
ی نه تنهـا فلسـفه از نظـر دینـی و فقهـی نهـی نشـده،  ی می دانـد.16 بـه نظـر و را حتـی بـرای فیلسـوف ضـرور
بلکـه شـریعت بـا روش فلسـفی و عقلـی موافـق اسـت و از نظـر معرفتـی بایـد از موافقـت معقـول و منقـول 
ی نهفته اسـت كه نه حکمت عملـی را از دخالت  سـخن گفـت.17 اهمیـت ابـن  رشـد در ایـن نکتـه محور
در جزئیـات منـع می كنـد و نـه فقـه را جایگزینـی مطلـق بـرای حکمـت مدنـی در جوامـع دینـی می دانـد. 

12 . interaction

13 . colaboration

14 . الفارابـی، الملـة، ص 52: »و الفقیـه فـی الارآء المقـدرة فـی الملـة ینبغـی ان یکـون قـد علـم مـا علمـه الفقیـه فـی الاعمـال. فالفقـه فـی 
الاشـیاء العملیـة مـن الملـة )اذن انمـا( یشـتمل علـی اشـیاء هـی جزئیـات الکلیـات التی یحتـوی علیهـا )المدنی(؛ فهـو اذن جزء من 
اجزاء العلم المدنی و تحت الفلسفة العملیة. و الفقه فی الاشیاء العملیة من الملة مشتمل اما علی جزئیات الکلیات التی تحتوی 

یه و تحتها«. یة(، فهو اذن جزء من الفلسفة النظر یة و اما علی )ما هی( مثالات )لاشیاء تحت الفلسفة النظر علیها الفلسفة النظر
، »فقـه و رهبـرى در اندیشـه سیاسـی فارابـی«، ص 118-134؛ )الملـة، ص 60: امـا التابعـة لها التی رئاسـتها  .ک بـه: محسـن مهاجـر 15 . ر

سنیة فلیس تحتاج الی الفلسفة بالطبع(
16 . ابن  رشد، تلخیص السیاسة لافلاطون، ص 178-177.

17 . ابن  رشد، فصل المقال، ص 38-33.
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ملاصدرا از نسـبت فلسـفه سیاسـی و فقه سیاسـی سـخن نگفته اسـت، اما مبنای نظری نسبت سـنجی 
عقل و نقل را برای اساس حکمت متعالیه تمهید می كند.18

در بیـن فقهـای سیاسـی كسـی بـه شـکل دقیـق نسـبت فلسـفه سیاسـی و فقه سیاسـی را مشـخص نکرده 
یـه الملـة كه اثری در حوزه فقه سیاسـی محسـوب  اسـت. البتـه میـرزای نائینـی در كتـاب تنبیـه الامـة و تنز
می شـود، ابتـدا بـه تقسـیم حکومت هـا بـه اسـتبدادی )تملیکیـه( و غیراسـتبدادی )ولایتیـه( می پـردازد. 
كتـاب بـا تأثیرپذیرفتـن از  بـدون تردیـد این گونـه مباحـث در فلسـفه سیاسـی جـای می گیـرد و نویسـنده 
كبی سـعی كرده برخی مبانی فلسـفه سیاسـی را بر مباحث فقه سیاسـی مقدم بدارد.19 از  عبدالرحمن كوا
سـویی دیگر اندیشـه سیاسـی علامه طباطبایی اساسـاً شـکل فلسـفی دارد. از آن جمله می توان به نظریه 
یـه تعـاون اشـاره كـرد. ایشـان از ارتبـاط فلسـفه سیاسـی و فقـه سیاسـی  اسـتخدام، اصالـت اجتمـاع و نظر
ی بحثی به میان نیاورده، اما فقه سیاسـی جایگاهی خاص در دسـتگاه اندیشـه سیاسـی  به شـکل كبرو
ی دارد. در بین متأخرین احمد واعظی ارتباط فقه سیاسی و فلسفه سیاسی را این گونه بیان می كند:  و

فقه سیاسی هرگز نمی تواند ما را از فلسفه سیاسی بی نیاز كند. نظر به اینکه فلسفه سیاسی در مقایسه با 
فقه سیاسی به مباحث بنیادی تر می پردازد، همواره این امکان وجود دارد كه بعضی مبانی تنقیح شده 

در فلسفه سیاسی در استنباط بعضی مباحث فقه سیاسی سهیم باشد.20

هستی شناسی و غایت شناسی
هستی شناسـی نـوع نـگاه انسـان بـه جهـان را تبییـن می كنـد. از آنجـا كـه در هستی شناسـی كـه بخشـی از 
دانـش فلسـفی اسـت بـه سـه مسـئله ماهیـت هسـتی، چرایـی هسـتی و غایـت هسـتی پرداختـه می شـود، 
یم. دین اسـلام با پشـتوانه وحی تعریفی از هستی ارائه  لازم اسـت به این سـه وجه به شـکل مختصر بپرداز
كرده اسـت كه فراتر از ابعاد علمی، ذهنی و تجربی بشـر اسـت. مهم ترین مبانی هستی شناسـی مکتب 
: رئالیسـم معرفتـی، نیازمنـدی جهـان نسـبت بـه خداونـد، غایـت و هدفمندی هسـتی،  اسـلام عبارتنـد از
كمیـت نظـام علـت و معلـول )خداونـد و مخلوقـات(، فناپذیـری جهـان طبیعـت و ایمـان بـه غیـب.  حا
انسـان و جهان مخلوق خداوند هسـتند و گیتی از دو بخش عالم محسوسـات و غیب )الذین یؤمنون 
بالغیب(21 تشکیل شده است. خداوند این عالم را برای تکامل انسان آفریده و هدف خلقت چیزی جز 
ی به اندیشـه سیاسـی  عبودیت و تکامل انسـان نیسـت. هستی شناسـی و غایت شناسـی در نظریه همرو
كلاسیک اسلامی كه سعادت محور است، نزدیک و از فلسفه سیاسی مدرن و سکولار دور است. طبق 

گر تمکنی در زمین ایجاد شد، هدف آن هم مسائل مادی است و هم مسائل معنوی:  قرآن کریم ا

18 . صدرالدین محمد بن ابراهیم الشیرازی، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج 9، ص 167.
19 . محمدحسین نائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص 28- 33.

20 . احمد واعظی، درآمدی بر فلسفه سیاسی اسلامی، ص 196.
21 . بقره: 3.
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22. مُورِ
ُ
مُنْکرِ وَلِله عاقِبَةُ الأ

ْ
مَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ال

ْ
مَرُوا بِال

َ
كاةَ وَأ لاةَ وَآتَوُا الزَّ قامُوا الصَّ

َ
رْضِ أ

َ
اهُمْ فِی الأ ذِینَ إِنْ مَکنَّ

َّ
ال

انتظار از دین
ی  كثـری و حداقلـی تلقـی كـرد. در كتـاب همـرو یکـرد حدا ی را می تـوان راه سـومی بیـن دو رو یـه همـرو نظر
كثری و  یکرد حدا ی بر نقد همزمان دو رو فلسـفه سیاسـی و فقه سیاسـی مدعا این اسـت كه نظریه همرو
كثری ها انتظار دارند دین تکلیف همه امور را مشـخص  حداقلـی بـه دیـن ابتنـا دارد.23 در حالـی كه حدا
كـرده باشـد، حداقلی هـا فقـط انتظـار مبـدأ و معـاد را از دیـن دارنـد. به تعبیـری دیگر می تـوان گفت هفت 

یکرد وجود دارد:24 تفاوت اساسی بین این دو رو

كثری ناخودبسنده است. 1. قلمرو عقل انسانی: عقل بشر از دیدگاه حداقلی خودبسنده و از دیدگاه حدا

كثری كمال و جامعیت دین را در ردیف هم قرار داده  2. کمـال و جامعیـت دیـن: برخـی نگرش هـای حدا
و از ادعای كمال دین به جامعیت آن می رسند.

ی دین بر این باورند كه با وجود تفسـیرپذیری  كثری ها بر اسـاس مرجعیت انحصار 3. تفسـیر دین: حدا
دین و متون دینی، تنها یکی از تفاسیر و برداشت ها معتبر و قابل استناد است.

كارآمد می دانند. كثری ها فقه سیاسی را غیرمعتبر و نا 4. اعتبار فقه سیاسی: حداقلی ها بر خلاف حدا

كثری ها رسالت و اهداف دین تنها با بیان تعالیم و احکام لازم  5. اجرای احکام شریعت: طبق نظر حدا
برای سعادت انسان ها محقق نمی شود، بلکه به اجرای آنها در قالب حکومت اسلامی وابستگی دارد.

6. ارتبـاط معرفـت دینـی بـا دیگـر معارف بشـری: در نگرش حداقلی بر اسـاس مطالب پیش گفته، معرفت 
دینی چون امری بشری است، از دیگر معارف انسانی تغذیه می كند.

كثری نسبت به تجدد یا بی تفاوت است یا با آن تخاصم دارد. یکرد حدا 7. نسبت با تجدد: رو

كثری از دین و تجددسـتیزی  كامل بـودن دیـن و هدایـت دینـی غیر از مدعای جامعیت و برداشـت حدا
اسـت. دیـن در حـوزه هدایـت كامـل اسـت، امـا ضـرورت نـدارد بـه تمامـی گزاره هـای مـورد نیـاز در علـوم 
كثـری قاصـر اسـت. دلیل عقـل صرفاً  مختلـف پرداختـه باشـد. دلیـل عقلـی از اثبـات مدعـای دیـن حدا
می تواند كلیت نظامی اسلامی را اثبات كند. مؤید این نقد آن است كه ایشان نتوانستند به نظام جامع 
كثـری خـود در طـول چندیـن دهـه دسـت یابند. نقطه ضعف حداقلی ها آن اسـت كـه خود را از  دیـن حدا

22 . حج: 41.
ی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی، ص 33- 74. 23 . حقیقت، همرو

بـوط اسـت به: سـیّدعلی میرموسـوی، »اعتبار و قلمرو فقه سیاسـی«، ص 55-95؛  یکـرد مر 24 . صورت بنـدی و تفاوت هـای ایـن دو رو
رزی«، ص 124-122. : اعتبار و قلمرو فقه در سیاست و »راه ناهموار
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ی علاوه بر انتظار بشـر از  ادلـه متنـی در امـور اجتماعـی )و از فقه سیاسـی( بی نیـاز می داننـد. نظریه همرو
ی نگاه به دین از دیدگاه بشر و نگاه به بشر از منظر  دین، به انتظار دین از بشر نیز می پردازد. لازمه همرو
ی راه رجـوع بـه ادلـه درون دینـی بـاز اسـت؛ خواه دین به مسـئله مـورد نظر به  یـه همـرو الهـی اسـت. در نظر
گـذار كنـد. ادلـه فرامتنـی و  شـکل وسـیع بپـردازد یـا راهبردهـای كلـی ارائـه و بقیـه امـور را بـه عقـل بشـری وا
برون دینی بر ادله متنی و درون دینی تقدم رتبی دارند. بنابراین در صورتی كه استدلال و برهان تام عقلی 
بر موضوعات اجتماعی وجود داشته باشد، بر جمله ادله نقلی تقدم خواهد داشت، اما تمام سخن در 
این است كه لااقل در بعضی موارد ادله فرامتنی فصل الخطاب نیستند. بنابراین راه رجوع به ادله متنی 

در این گونه موارد بازمی ماند. این مدعا را در بخش های آتی ادادمه خواهیم داد.

انسان شناسی
كیـاول شـرور اسـت.  آن طـور كـه كانـت و لاك معتقدنـد سرشـت بشـر نیـک و خـوب و طبـق نظـر هابـز و ما
صف بندى رئالیسـت ها و ایدئالیسـت ها در این موضوع مهم، اثرى مسـتقیم در دیگر آراى حوزه فلسـفه 
سیاسـی ایشـان دارد. بـه نظـر نمی رسـد هیـچ یـک از دو گـروه فوق برهـان یقینی یا حتی مسـتقلات عقلیه 
یخی هم شاید به سود مدعای هر دو رأی دهد و به همین دلیل  برای مدعای خود داشته باشد. تجربه تار
، چـه بسـا بتـوان ادعـا كـرد كـه منابـع دینـی بـه ایـن بحـث پرداخته  نمی توانـد مـورد اتـکا باشـد. در گام آخـر
گر برهان و عقل و تجربه در این زمینه به شکلی باشند كه راه را برای رجوع به ادله متنی نبندند،  باشد. ا
یـه اسـتخدام« علامـه طباطبایـی بـه  بایـد دیـد آنهـا تـا چـه حـد بـه ایـن بحـث پرداخته انـد. هـر چنـد »نظر
شـروربودن ذات انسـان نظر دارد،25 ولی ایشـان به فطرت و روحیه تعاون و اینکه انسـان موجودی مركب 
ی، درباره این مسـئله، شـاید  از دو جوهر مادی و مجرد اسـت نیز اشـاره كرده اند.26 بر اسـاس نظریه همرو
بتـوان گفـت كـه برخـی آیـات قرآنـی سرشـتی دوگانـه بـرای ذات بشـر معرفـی كرده انـد: »فالهمهـا فجورهـا و 
تقویها«،27 »و لقد كرمنا بنی آدم«،28 »فطرة الله التی فطر الناس علیها«،29 »ان الانسـان لربه لکنود«،30 »ان 
الانسـان لیطغی ان رآه اسـتغنی«.31 پس انسـان ملغمه ای از خوبی ها و بدی هاسـت؛ و می تواند از حیوان 

، یا از فرشته بهتر شود. بدتر

معرفت شناسی
ی در ایـن بعـد مسـبوق بـه سـابقه اسـت. اندیشـمندان اسـلامی،  یـه همـرو همان گونـه كـه اشـاره شـد، نظر

25 . سیّدمحمدحسین طباطبایی، روابط اجتماعی در اسلام، ص 51.
26 . همان، المیزان، ج 2، ص 113.

27 . شمس: 8.
28 . اسراء: 70.

29 . روم: 30.
30 . عادیات: 6.
31 . علق: 7-6.
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هماننـد فارابـی، صدرالمتألهیـن و علامـه طباطبایـی از تعاضـد عقـل و نقـل )و شـهود( سـخن گفته انـد. 
ی روش های معرفتی در راسـتای مکتب عمل گرایی سـخن گفته  یلیـام جیمـز نیـز از همرو عـلاوه بـر آن، و
كثـر اندیشـمندان اسـلامی بـه  گماتیسـتی اسـت، در حالـی كـه ا اسـت. البتـه، معرفت شناسـی جیمـز پرا
ی مطابقـت32 متمایل انـد. جیمـز كـه »حقیقـی« را همـان »مصلحتـی«33 می دانسـت، در واقـع منکـر  تئـور
قـرار  )فلسـفی(  واقع گرایـی35  مکتـب  زیرمجموعـه  اینجـا  در  صـدق  یـه  نظر می شـد.34  مطلـق  حقیقـت 
می گیـرد. جهـان مسـتقل از فهـم انسـان وجـود دارد و فهـم انسـان می توانـد كاشـف بعضی از امـور در عالم 
خـارج باشـد. گزاره هـای درسـت امـری از جهـان واقـع را چنان كه هسـت توصیـف می كننـد. نظریه صدق 
ئم،36  ی تلا ی مطابقت است، نه تئور كثر متفکران مشرق و مغرب زمین، تئور ی، همانند ا در نظریه همرو

ی.39 ی كاهشگرا یا حشو اظهار گماتیسم،37 نظریه نسبیت38 و تئور نظریه پرا

ی در سـطح معرفت شـناختی  ملاصدرا به عقل اتکا می كند و از شـهود و نقل تأیید می آورد. نظریه همرو
در صدد جمع و توفیق بین عقل و نقل به عنوان مهم ترین روش های شناخت در حوزه اندیشه اسلامی 
یـخ اسـت. نکتـه مهـم اینکـه نسـبت عقـل و نقـل مبنـای نسبت سـنجی  و همچنیـن تجربـه، شـهود و تار
فلسفه سیاسی و فقه سیاسی محسوب می شود. ظاهرگرایان، اخباریون و تفکیکی ها هر یک به شکلی 
یکرد تلفیقی و تفکیکی قرار  ی را در مقابل دو رو عقل گرایی را زیر سؤال می برند. شاید بتوان نظریه همرو
داد. اخوان الصفـا را می تـوان از ایـن جهـت تلفیقـی دانسـت كـه به شـکلی عقل و نقل را بـه هم می آمیزند. 
ی  تفکیکی هـای امروزیـن كسـانی همچـون محمدرضـا حکیمـی را شـامل می شـود كه برای فهـم دین نیاز
بـه فلسـفه و مباحـث عقلـی یونـان نمی بیننـد. در عیـن حـال از دیـدگاه منتقـدان ایـن مکتـب، خلـوص 
یکـرد توفیقـی، ماننـد فارابـی در  یکـرد تفکیکـی، رو یایـی« بیـش نیسـت.40 بـر عکـس رو برداشـت دینـی »رؤ
الجمـع بیـن رأیـی الحکیمیـن معتقـد اسـت فلسـفه و دیـن یـک چیز را تأییـد می كنند. حکمـت متعالیه 

ملاصدرا نیز بین راه عقل و نقل و شهود جمع كرد.

یـه  آنچـه بـه بحـث حاضـر مربـوط می شـود ایـن اسـت كـه نسـبت دلیـل عقـل و نقـل در ایـن مکتـب بـا نظر
گـر در كلام یـا فلسـفه )یـا  ی، هـم مشـابهت دارد و هـم تفـاوت. مشـابهت آن دو در ایـن اسـت كـه ا همـرو
در كلام سیاسـی و فلسـفه سیاسـی( دلیل عقل شـکل برهانی و یقینی نداشـته باشـد، به هنگام تعارض 

32 . correspondence theory.

33 . expedient.

گماتیسم، مقدمه مترجم، ص 11-10. ، پرا یلیام جیمز 34 . و
35 . realism.

36 . coherence theory.

37 . pragmatic theory.

38 . relative theory.

39 . (assertive) redundancy theory.

یای خلوص. 40 . سیّدحسن اسلامی، رؤ
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ی شـقوق مسـئله بـه شـکل  یـه همـرو بـا دلیـل نقلـی معتبـر بایـد كنـار گذاشـته شـود. در عیـن حـال در نظر
دقیق تـری بـاز شـده اسـت. مـراد از دلیـل عقـل می توانـد عقـل نـوع بشـر باشـد كـه بـاز اعتبـار دارد. از طرف 
یم. پس نسبت  كه ما دسترسی بدون واسطه به شارع مقدس ندار ، ادله نقلی نیز ظنی هستند؛ چرا دیگر
كثـر مـوارد بـه سـبک و سـنگین كردن دلایل ظنـی بازمی گردد و باید دیـد كدام دلیل  دلیـل عقـل و نقـل در ا

ظنی اقوی است.

نظریه همروی و تجربه
تجربـه بـه چنـد معنـا بـه كار مـی رود. تجربـه بـه معنـای عـام تمـام معلوماتی اسـت كه انسـان بعـد از تولد از 
راه های مختلف به دسـت می آورد. تجربه به این معنا در برابر معلومات پیشـین اسـت و می تواند شـکل 
یـخ سـخن می گوییـم، معنـای  درونـی، عقلـی یـا حسـی داشـته باشـد. وقتـی از »تجربـه بشـری« در طـول تار
ی تلقی  عـام از آن اراده می كنیـم. گاهـی تجربـه بـه معنای تجربه دینی به كار می رود كه نوعی علم حضور

می شود.

ی از آن سـخن بـه میـان می آیـد، مباحـث علمـی  یـه همـرو یکـی از انـواع ادلـه فرامتنـی كـه در راسـتای نظر
بـه معنـای امـور تجربـی اسـت. در علـوم انسـانی و علـوم اجتماعـی، امـا تجربـه معنـای دیگـری دارد. در 
اینجاسـت كـه نسـبت دانـش تجربـی سیاسـی با دانش های سیاسـی دینی قابلیت بررسـی پیـدا می كند. 
دلیـل تجربـی در ایـن علـوم بـه معنـای تجربـه بشـری یا برای مثال اسـتفاده از آمار و ارقام اسـت. مثلًا علم 
گر این تجربـه قطعی تلقی  اثباتـی و تجربـه بیـن فقـر و توسـعه نیافتگی ارتبـاط مسـتقیمی اثبـات می كند. ا
ی جایـگاه خاصـی می یابـد. بنابرایـن ظواهر آیـات و روایات در مقابـل بنای عقلا یا  یـه همـرو شـود، در نظر
عقـل همگانـی و همچنیـن تجربـه قطعـی بایـد تأویـل شـوند. دسـتاوردهای بشـری، علـوم تجربـی و علـوم 
عقلی جملگی اهمیت دارند. در واقع نمی تواند با هم دلیل شرعی تعارض داشته باشند. نمی توان تصور 
گر استحسـانات  كـرد كـه خداونـد بـه عنـوان رئیس عقلا چیزی خلاف علم و عقل گفته باشـد. بر عکس ا
یم.  بشری در مقابل قرآن و روایات قرار گیرند، تعبد اقتضا می كند به متون تمسک كنیم و آنها را مقدم دار
قـرآن می گویـد كـه ربـا مبارزه با خداسـت و حکم قتل عمد قصاص اسـت، هر چند استحسـانات بشـری 

در زمانی خاص آن را برنتابد.

همروی روش شناختی
سـابقه  بـه  مسـبوق  مختلـف  روش شناسـی های  و  روش هـا  تركیـب  امـکان  شـد،  اشـاره  كـه  همان گونـه 
ی روش هـای كمـی و كیفـی در  اسـت. تـاد جیـک در سـال 1979 از اصطـلاح »روش تركیبـی« بـرای همـرو
پژوهش هـای علـوم اجتماعـی اسـتفاده كـرد. بـر اسـاس این مبنـا می توان به »راه سـوم« دربـاره دوگانه های 
كارگـزار  كیفـی )و حتـی تفهمـی(، سـاختار و  كمـی و  زیـر رسـید: متن گرایـی و زمینه گرایـی، روش هـای 
و ادلـه فرامتنـی و متنـی )كـه در عنـوان قبـل اشـاره شـد(. بـه اعتقـاد تشـکری و كرسِـوِل »پژوهـش تركیبـی 



آینۀ پژوهش  189
سال سی ودوم، شمـــارۀسوم، مـــــــردادوشهـریـــور1400

مقــــــــــــــــــاله
14نظریه همروی در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی

یکردهـا یـا روش هـای پژوهـش كمـی و كیفـی اقـدام بـه  مطالعـه ای اسـت كـه پژوهشـگران بـا اسـتفاده از رو
ی، تحلیل و تركیب یافته ها و تفاسـیر به دسـت آمده از روش های مختلف در یك مطالعه خاص  گردآور
می كننـد«.41 در كتـاب رهیافت هـا و روش هـا در علـوم اجتماعـی: دیدگاهـی کثرت گرایانه كه توسـط پورتا 
 44، ی،43 چشم انداز متکثر ی  شـده، اصطلاح هایی همانند هم نهاد،42 سه گوش سـاز و كیتینگ ویراسـتار
ی )پیونـد( متقابـل،46 تركیـب47 و پـل زدن48 بـرای رسـاندن ایـن معنـا اسـتفاده شـده  كثرت گرایـی،45 بـارور
اسـت.49 عـلاوه بـر آن می تـوان بـه دو اصطـلاح دیگـر نیز اشـاره كرد: راه سـوم50 و ادغـام.51 همچنین درباره 
ی« آن دو كارآمدتـر و بـه واقـع نزدیک تـر باشـد. بـه شـکل  متن گرایـی و زمینه گرایـی به نظر می رسـد »همـرو
یابی می شـود. نگارنده این سـطور سـعی كرده اسـنت  خاص، روش كوئنتین اسـکینر بین متن و زمینه ارز
ی روش شـناختی به رشته تحریر درآورد.52 در نظریه  كتاب روش شناسـی علوم سیاسـی را بر اسـاس همرو
كه هر روش كارایی ها و  ی نوعی كثرت گرایی روش شـناختی به رسـمیت شـناخته شـده اسـت؛ چرا همرو

محدودیت های خاص خود را دارد.

تقدم دانش های درجه دوم بر دانش های درجه اوّل
هر دانشی كه موضوع آن پدیده ها باشد، دانش درجه اوّل53 محسوب می شود. همان گونه كه هر دانشی 
كـه موضـوع آن دانشـی دیگـر باشـد، درجـه دوم54 قلمـداد می گـردد. بـرای مثـال موضـوع سیاسـت، قـدرت 
است. پس سیاست دانش درجه اوّل است، اما موضوع فلسفه علم سیاست خود علم سیاست است. 
پـس دانشـی درجـه دوم اسـت. بـر ایـن اسـاس، فلسـفه هـر علمی دانـش درجه دوم اسـت. هر چنـد از نظر 
زمانـی ابتـدا دانش هـای درجـه اوّل رخ داده انـد، سـپس دانش هـای درجـه دوم، آن هـم در دهه هـای اخیـر 
رشـد كرده انـد، امـا از نظـر رتبـی دانش هـای درجـه دوم بـر دانش های درجـه اوّل تقدم دارند. بـرای فارابی و 
دیگر اندیشـمندان كلاسـیک، دانش درجه دوم مطرح نبوده اسـت. امروز اما دانش های درجه دوم رشـد 

41 . Abbas Tashakkori, (and John W. Creswell), «Editorial: The New Era of Mixed Methods», pp. 1 3 ـ.
42 . Synthesis.

43 . Triangulation.

44 . multiple perspective.

45 . Pluralism.

46 . cross ـ fertilization.

47 . Combination.

48 . Bridging.

49 . Donatella Della Porta (and Michael Keating), Approaches and Methodologies in the Social Sciences, pp. 225, 

232, 322.

50 . the third way.

51 . Integration.

52 . سیّدصادق حقیقت، روش شناسی علوم سیاسی.
53 .first order.

54 . second order.
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كرده انـد و لازم اسـت نسـبت آنهـا بـا دانش هایـی همچـون فلسفه سیاسـی و فقه سیاسـی مشـخص شـود. 
گر در حوزه دانش های درجه دوم تحولی رخ دهد، اجتهاد فقیه نیز متحول می شود. برای مثال ا

جایگاه عقل در نظریه همروی
قبل از هر چیز باید دید از عقل55 و عقلانیت )تعقل(56 چه معنایی را اراده می كنیم.57 عقل قوه ای است 
كه انسان به واسطه آن داده های اولیه را فهم و تركیب می كند، منطق را به كار می گیرد، روایی واقعیت ها 
را برمی رسـد و نهادهـا و اعمـال را توجیـه می كنـد یـا تغییر می دهد، در حالی كه عقلانیت مفهومی اسـت 
كه به انطباق عقاید و اعمال شخص با دلایل او اطلاق می شود. بر این اساس، عقیده یا عملی عقلانی 
، قابـل انتخاب شـدن باشـد، در حالـی كـه فلاسـفه تحلیلـی عقلانیـت  اسـت كـه بـه دلیـل انطبـاق مذكـور
را امـری مسـتقل از زمینـه تعریـف می كننـد و فلاسـفه قـاره ای آن را زمینه منـد می داننـد. اسـتاد مصطفـی 
« در اینجـا »مُجمع  ملکیـان تعقـل را بـه »تابـع اسـتدلال مجـاز58 بـودن« تعریـف می كنـد. مقصود از »مجـاز
ی سـپس از دیدگاه جاناتان كوهن59 نُه معنا را برای تعقل برمی شـمارد:60 تبعیت  « اسـت. و علیه نوع بشـر
یاضی، تبعیت  ی قیاسـی، تبعیـت از قضایـای تحلیلـی، تبعیت از اسـتدلال های ر از قواعـد منطـق صـور
، عقلانیـت در  از قواعـد حسـاب احتمـالات، تبعیـت از اسـتقراء، تبعیـت از امـور متعـارف در میـان بشـر
ی.61 شـش مـورد اوّل مربـوط  ی( و عقلانیـت گفتـار غایـات زندگـی، عقلانیـت در روش هـا )عقلانیـت ابـزار
كثر موارد فوق با دین قابلیت بحث دارد.  به شـناخت و سـه مورد اخیر مربوط به عمل اسـت و نسـبت ا
ی از شـریعت عقـل ـ مجموعه دسـتورات و  ، »عقلانیـت در یـک تعریـف سـاده، یعنـی پیـرو بـه تعبیـر دیگـر
ی از مجموعه ارزش ها و هنجارهایی كه از عقل سرچشـمه  توصیه ها و بایدها و نبایدهای عقل ـ یا پیرو
می گیرند. از همین جا می توان نتیجه گرفت كه عقل مقدم بر دین اسـت ... . عقلانیت بر دو نوع نظری 
ی و نیـز بـه دو نـوع اخلاقـی و اقتصـادی تقسـیم  ی و غیرابـزار و عملـی و عقلانیـت عملـی بـه دو نـوع ابـزار

می شود«.62

نقطـه تمركـز بحـث آن اسـت كـه مـدركات عقـل گاه با مفاد آنچه از نقل به دسـتمان رسـیده اسـت، نوعی 
ناهمخوانـی )و گاه تعـارض( پیـدا می كنـد. بـه طور كلی درباره نسـبت دلایل عقلی و نقلی دو تصور كلی 
یکردهـای مختلف وجـود ندارد،  وجـود دارد: همخوانـی و تعـارض. در صـورت نخسـت، اختلافـی بیـن رو

55 . reason.

56 . rationality.

نـی )rational( قصـد می کنـد: جان  یـه عدالـت خـود معنـای مضیق تـری از امـر معقـول )reasonable( و امـر عقلا 57 . جـان راولـز در نظر
، عدالت به مثابه انصاف، ص 29. راولز

58 . legitimate

59 . Jonathan Kohen

60 . جاناتان کوهن، »معقولیت«، ص 205.
61 . مصطفی ملکیان، ایمان و تعقل، ص 82-46.

62 . ابوالقاسم فنایی، اخلاق دین شناسی، ص 205-204.
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كه مقصـود از دلیل عقل،  امـا در صـورت تعـارض و ناهمخوانـی صور شـش گانه ای قابل تصور اسـت؛ چرا
 ، یـا دلیـل عقـل قطعـی )عقلـی و برهانـی( اسـت یـا )دلیـل( عقل نوع بشـر یا غیـر آن )دلیل عقـل غیرمعتبر
مانند استحسانات عقلی( و مراد از دلیل نقل نیز یا دلیل نقل معتبر است )كه نوعی »حجت« به شمار 
گر دایره عقل محدود شود، فقه شیعه از اشعری گری  ی ا . از دیدگاه نظریه همرو می رود( یا نقل غیرمعتبر
سـر درمـی آورد. عقـل قطعـی شـکل برهانـی دارد و فرازمانـی و فرامکانـی اسـت، در حالـی كـه عقل نوع بشـر 
زمینه مند است. عقل نوع بشر یقین از نوع برهان به دست نمی دهد، بلکه مفید ظنونی است كه اعتبار 
ک قـوت ظنون خواهد بود. به عنوان  یارویـی ایـن ظنـون بـا ظنون برآمده از نقل، ملا دارنـد. در مقایسـه و رو
یک قاعده كلی، معیار اصلی در نسبت سنجی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی قوت اعتبار آن دو است. 
دلیل این مسئله آن است كه كمتر گزاره ای می توان در این دو حوزه پیدا كرد كه برهانی و یقینی باشند. 
پس عمدتاً با گزاره های ظنی روبرو هسـتیم. به اعتقاد ابوالقاسـم فنایی لازمه تقدم اخلاق بر شـریعت در 

عالم ثبوت، تقدم علم اخلاق بر علم فقه در عالم اثبات است.63

گفتنـی اسـت كـه عقـل در معظـم گزاره هـای فلسـفه سیاسـی، عقل برهانی نیسـت. فلسـفه سیاسـی و فقه 
سیاسـی هر دو دانش های بشـری اند كه یکی آزاد از وحی اسـت و دیگری عمدتاً متکی به نقل. عقل به 
ایـن دلیـل اعتبـار دارد كـه قـوه مشـترک بیـن بشـر اسـت و نقـل بـه ایـن دلیـل معتبـر اسـت كه بـه خداوند و 
گر مفاد فلسـفه سیاسـی و فقه سیاسـی درباره مسـئله ای خاص )همانند  ع( انتسـاب دارد. ا معصومان)
یـع قـدرت و عدالـت( یـک چیـز بـود و معاضـد یکدیگـر تلقـی شـدند، پاسـخ مسـئله روشـن اسـت. در  توز
فرض مقابل، امکان ناهمخوانی این دو نوع دانش به وجود می آید. گزاره های دینی منقول ممکن است 
عقلانی، عقل ستیز یا عقل گریز باشند.64 یک نوع ناهمخوانی، تعارض این دو نوع یافته ها، یعنی تعارض 
گزاره های بشـری عقلی با گزاره های وحیانی )در اینجا در قالب فقه سیاسـی( عقل سـتیز اسـت. بدیهی 
ی اسـت و اساسـاً نمی توان تصور كرد كه شـارع مقدس گزاره ای ضدعقلی داشـته  اسـت این تعارض بدو
گـر گزاره هـای فقـه سیاسـی بـا عقـل )یـا تجربـه قطعـی(  باشـد. پـس بـه شـکل قاعـده كلـی می تـوان گفـت ا
ی از گزاره های  تعارض پیدا كرد، یا تأویل یا كنار گذاشـته می شـود. از سـویی دیگر می توان گفت بسـیار
فقه سیاسی ابهام و اجمال دارد و در این صورت است كه فلسفه سیاسی اعتبار پیدا می كند. در نظریه 
یکرد حداقلی، مهم آن است كه راه رجوع به فقه سیاسی باز است. فرض بر عکس  ی بر خلاف رو همرو
این تصور نیز امکان پذیر است: نوعی ابهام در فلسفه سیاسی با فرض قوت دلیل در طرف فقه سیاسی.

فـرض اخیـر بـه ایـن دلیـل اهمیـت دارد كه برخی گمان می كنند فلسـفه سیاسـی متکی به عقل به شـکل 
ی  موجبه كلیه راهگشای كلیه امور در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی است. بنابراین به فقه سیاسی نیاز
نیست. به نظر می رسد نزاع سوسیالیست ها و لیبرالیست ها در مبحث عدالت اجتماعی به تکافؤ ادله 

ی اخلاق، ص 262. 63 . ابوالقاسم فنایی، دین در ترازو
.ک به: مصطفی ملکیان، »داده هاى وحیانی و یافته هاى انسانی«. 64 . ر
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منجر شـده باشـد. به بیان دیگر امکان قانع كردن طرف مقابل در این گونه اسـتدلال ها از بین می رود. در 
اینجاسـت كه امکان یافتن موضع شـرع مقدس )در دین و فقه سیاسـی( باز می شـود. مشـابه این مسـئله 
ی انسـان خودمختار عصر روشـنگری  را می توان برای مک اینتایر درباره حقوق بشـر مثال زد. از دیدگاه و
نمی تواند چنین حقوقی را برای خود تعریف كند.65 او اما رأی متأخری در سال 2017 در این زمینه دارد. 
ی اقتضائات  ی هر چند حقوق بشر توجیه معرفت شناسانه ندارد اجتناب ناپذیر است. دلیل و به نظر و
زمانه و مانند آن نیسـت، بلکه اسـتناد به اعتقادنامه كلیسـای كاتولیک66 اسـت كه حقوق بشـر را تأیید 

می كند.67 در واقع او بین داده های وحیانی و یافته های انسانی خویش به این شکل جمع می كند.

ی معرفتی، اعم از دلیل عقل و نقل و شـهود و تجربه، قوت  ک كلـی در نسـبت بیـن مجـار در مجمـوع مـلا
گر دلیل عقلی قطعی و دلیل نقلی ظنی  آنهاست. به این معنا كه دلیل قوی تر همواره مقدم است. پس ا
گر دلیل عقلی ظنی و دلیل نقلی معتبر و یقینی بود،  بود، دلیل نقلی را باید تأویل كرد یا كنار گذاشت. ا
گر هم هر دو ظنی بودند، مورد اقوی را باید اخذ كرد. در این بین مهم آن است  دلیل نقلی مقدم می شود. ا
ی  كه موارد یقینی را از موارد ظنی تشـخیص دهیم. كاركرد عقل در سـه جاسـت: اوّل در مباحث هنجار
)باید و نبایدهای اخلاقی(، دوم عقل به عنوان منبع معرفت به شکلی كه عقل استدلا گر می شود و سوم 
عقل به عنوان منبع معرفت اما به شکل شهودی، یعنی بدون واسطه استدلال كه خودش دو نوع است: 
یاضیات( و ظنی )مثل اخلاق و معرفت شناسـی و مانند آن(. عقل اسـتدلال گر صغری و  قطعی )مثل ر
كبـری درسـت می كنـد و می توانـد مـواد خامش را از شـهودات عقلی و مانند آن بگیـرد. نتیجه آنکه حکم 

یاضیات و معرفت شناسی و فلسفه سیاسی یکسان نیست. عقل در ر

توسعه حکم عقل
ی  ی در كارایی عقل به عنوان یک منبع در اسـتنباط احکام شـرعی و همچنین بهره بردار مسـئله محور
از آن در مسـائل اجتماعـی ایـن اسـت كـه شـیعه بـا وجـود اعتقـاد به حسـن و قبح عقلـی و قرارگرفتنش در 
گروه عدلیه در مقابل اشـاعره، چندان از این منبع بهره نمی برد. آخوند خراسـانی بر اسـاس حسـن و قبح 
عقلـی، عقـل را دارای تـوان حکـم بـه  خوبـی یـا بـدی كارهـا می شـمارد و مدعـی می شـود چنین نیسـت كه 
ی  نزد عقل كارهای مختلف یکسـان باشـند و عقل به سـتایش و نکوهش عاملان نپردازد.68 به اعتقاد و
از وجوب شـرعی می توان وجوب عقلی را اسـتنتاج كرد، حال آنکه از وجوب عقلی نمی توان لزوماً حکم 
شـرعی وجوبی را اسـتخراج كرد.69 برخی از اصولیون، مانند محمدحسـین اصفهانی عقل مسـتقلی را كه 

65 . MacIntyre, Alasdair, After Virtue, p 67.

66 . The Catechism of the Catholic Church

67 . Alasdair MacIntyre, «Common Goods, Frequent Evils».

68 . محمدکاظم الخراسانی، فوائد الاصول، ص 123.
69 . همان، ص 133.
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نـزد شـارع مقـدس حجـت اسـت، بـه بنـای عقـلا برمی گرداننـد. همان گونـه كه سیّدحسـن اسـلامی معتقد 
است: 

او بـا اسـتناد بـه گفته هـای ابـن  سـینا و خواجـه نصیرالدیـن طوسـی مسـئله حسـن عـدل و قبـح ظلـم را بـر 
خلاف آخوند كه عقلی و ذاتی و وجدانی می شمرد، از مشهورات قلمداد می كند. تو گویی صرفاً گویای 
، درست بر خلاف  ی آن است كه خوب و بدبودن امور تطابق عاقلان است و نه بیش از آن. حاصل نظر و
مدعای استادش آخوند خراسانی امری ذاتی نیست، بلکه چون هر كس در پی مطلوب خویش است، 
یج بر این  ی برسـاند خوب و هر چه را مخل آن باشـد بد می انگارد و به تدر هر چه كه به این مطلوب یار

یم.70  حکم نوعی توافق صورت می گیرد. لذا چیزی به نام حسن و قبح ذاتی ندار

گر قضایای عقلی را به آرای محموده )قضایایی كه عقلا برای حفظ نظام نوع انسانی بر آن  بر این اساس ا
توافق دارند( تفسـیر كنیم، تفاوتی میان قضایای عقلی و بنای عقلا، بما هم عقلا، مشـاهده نمی شـود.71 

خلاصه استدلال محقق اصفهانی چنین است:

1. هر انسانی خودش و كمال خودش را دوست دارد.

ی كمک كند محبوب اوست. 2. در نتیجه هر فعلی كه به كمال و

3. انتظام جامعه به انسان كمک می كند تا به كمال مطلوب ممکن برسد.

4. عدل به انتظام جامعه كمک می كند و ظلم به عدم انتظام.

5. بنابراین انسان های عاقل عدل را دوست دارند و از ظلم متنفرند و درنتیجه:

6. انسـان های عاقل، بما هم عقلا، بنا را بر مدح عدل و ذم ظلم می گذارند تا عدل در جامعه رواج یابد 
و از ظلم اجتناب گردد.72

ک، اعتبارات عقلا بود،  ی از متفکران واقع شده است.73 در واقع وقتی ملا این دیدگاه مورد انتقاد بسیار
كـه معیـار صرفـاً اعتبار معتبرین اسـت و نه حسـن و قبح  یقینـی یـا ظنی بـودن دلیـل منتفـی می شـود؛ چرا
ذاتـی. محمدحسـین اصفهانـی هـر چنـد عقـل را بـه دو قسـم نظـرى و عملـی تقسـیم نمی كنـد و حکمـت 
عملـی را بـه بنـاى عقـلا برمی گردانـد، امـا مقصـود او از بنـاى عقـلا صاحبـان عقـل از جنبه عاقل بودنشـان 

70 . حسـن اسـلامی، »آخونـد خراسـانی و بحـث همبسـتگی عقـل و شـرع«؛ تعبیـر خـود محقـق اصفهانـی چنیـن اسـت: »و المعتبـر فی 
القضایا المشهورة و الآراء المحمودة مطابقتها لما علیه آراء العقلاء حیث لا واقع لها غیر توافق الآراء علیها«. )محمدحسین الغروی 

الاصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج 2، ص 311(
71 . ابوالقاسم علیدوست، فقه و عقل، ص 218.

یجانی، ص 157. 72 . محمدحسین اصفهانی، »حسن و قبح عقلی و قاعده ملازمه«، با ترجمه و تعلیق صادق لار
73 . همان و مهدی حائری یزدی، کاوش های عقل عملی: فلسفه اخلاق، ص 259.
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ى نیست. به نظر می رسد نوعی نسبیت در  است. بناى عقلا نزد او با احکام عرفی و عقل جمعی مساو
 ـ با توجـه به تغییر زمان و مکان ـ ممکن  كـه حکـم عقـلا از یک قوم به قوم دیگر ایـن مبنـا نهفتـه اسـت؛ چرا

است تفاوت كند.

حـال بایـد دیـد چگونـه بـر اسـاس مبنـای آخونـد خراسـانی و محمدحسـین اصفهانـی توسـعه حکم عقل 
گر عقل ما بـه چیزی حکم كـرد، خداوند  میسـر می شـود. همان گونـه كـه اشـاره شـد، آخونـد معتقـد اسـت ا
ی مصلحت و امتنان  گر حکمی را الـزام نکرده باشـد، از رو بـه عنـوان رئیـس عقـلا بـه آن حکـم می كنـد و ا
یع قدرت یا دموكراسی حکم كرد، درمی یابیم كه نظر خداوند نیز  چنین  گر عقل به حسن توز است. پس ا
كه مقصود از حکم عقل چیزی جز بنای  اسـت. بر اسـاس مبنای اصفهانی مسـئله سـهل تر می شود؛ چرا
عقلا نخواهد بود كه هم قابل كشف است و هم امری زمانمند و مکانمند می شود. این نسبیت هر چند 
ی چاره ای جز تعیین  ممکن است مستمسکی به دست مخالفان این نظر بدهد، از دیدگاه نظریه همرو
نسبت عقل با زمینه74 وجود ندارد. شاید بتوان نوعی نسبی گرایی معقول و اعتدالی را در نظریه آیت الله 
محمدحسـین اصفهانی )در بین فقهای اسـلامی( و در مکتب جماعت گرایی )در بین مکاتب غربی( 
دنبال كرد. عقل در حکم به قضایایی مثل استحاله تناقض استقلال دارد، اما در حکم كردن به مسائل 
عقـل عملـی همـواره بـا توجـه بـه محدودیت های زمینه های اجتماعی و سیاسـی حکم می كند. شـاید به 
همیـن دلیـل باشـد كـه جماعت گرایـان حقـوق منفـی75 را جهانشـمول76 و حقـوق مثبـت77 را زمینه منـد 
گـر عقـل مسـتقل و بنـای عقـلا حجیـت و اعتبـار دارد، دلیـل آن را  ی ا یـه همـرو می داننـد. از دیـدگاه نظر
باید در ودیعه ای جستجو كرد كه خداوند در نهاد بشر قرار داده است. بنابراین همواره حجیت خواهد 
داشـت. عقلی كه بین همگان مشـترک اسـت و انسـان ها بدون توجه به تعلقاتشـان به آن رأی می دهند، 
گر عقلا، بما  همان دلیل عقل مسـتقل اسـت كه اصولیون از آن به عنوان مسـتقلات عقلیه یاد كرده اند. ا
هـم عقـلا، بـر سـیره ای بـدون توجـه بـه كیـش، ملیـت، منافع، سـلایق و مانند آنهـا حکم كردنـد، چیزی جز 
« به  ، هر چند عقل »حکم« می كند و بنای عقلا نوعی »رفتار دلیل عقل مستقل نخواهد بود. به بیان دیگر
شـمار می آید، اما این دو با هم ارتباط دارند و مبنای بنای عقلا، بما هم عقلا، همان حکم عقل اسـت. 
كات لازم را داشته  كثریت آراء و مانند آن نیست، بلکه به تعبیر روسو باید ملا ک كشف حکم عقل، ا ملا
باشد. پس می توان به شکلی حکم عقل و عقلا را به هم بازگرداند. نگارنده برای اینکه بحث فوق شکل 
ی  یـه همـرو كاربـردی پیـدا كنـد و از كلی گویـی خـارج شـود، سـیزده مثـال بـرای توسـعه حکـم عقـل در نظر

برشمرده است.78

74 . Context.

75 . negative rights.

76 . Universal.

77 . positive rights.

ی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی، ص 144-125. 78 . حقیقت، همرو
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رویکرد
همرویروشنفکریاجتهاد کلاسیکنسبت دلیل عقل و نقل

1. دلیل عقل قطعی، دلیل نقل غیرمعتبر
اعتبار عقل قطعی و 

یل یا کنارگذاشتن نقل  تأو
)تعارض نیست(

یل  اعتبار عقل قطعی و تأو
یا کنارگذاشتن نقل

یل  اعتبار عقل قطعی و تأو
یا کنارگذاشتن نقل

، دلیل نقل غیرمعتبر اعتبار عقل نوع بشراعتبار عقل نوع بشررجوع به اصول عملیه2. دلیل عقل نوع بشر

3. دلیل عقل غیرقطعی، دلیل نقل 
تعارض نیستتعارض نیستتعارض نیستغیرمعتبر

4. دلیل عقل قطعی، دلیل نقل معتبر
 ، ممکن تنها در بدو نظر

اما به هر حال اعتبار 
حکم عقل

، اما به حکم عقل ممکن در بدو نظر
هر حال اعتبار حکم عقل

، دلیل نقل معتبر ک قوت ظنون استاعتبار عقلاعتبار نقل5. دلیل عقل نوع بشر ملا

اعتبار نقلاعتبار نقلاعتبار نقل6. دلیل عقل غیرقطعی، دلیل نقل معتبر

نسبت عقل و نقل در سه گفتمان

همروی ادله فرامتنی )و عقلی( و ادله متنی )و نقلی(
ی سعی می شود نسبتی تعاملی و خالی از ابهام بین ادله فرامتنی و متنی برقرار شود. در  در نظریه همرو
ی ادلـه فرامتنـی از چنـد نظر بر ادله متنی تقدم دارند، اما مانع از رجوع به خود متون مقدس  یـه همـرو نظر
)آیات و روایات( در مسائل اجتماعی نمی شود. ادله فرامتنی بستر فهم از متن را آماده می كنند. بنابراین 
بر آن تقدم رتبی دارند. فقیه یا مفسر مردم سالار متون دینی را متفاوت از فقیه یا مفسر نخبه گرا یا توتالیتر 
گـر بحثـی به  می بینـد. ادلـه فرامتنـی چنـد دسـته هسـتند. یکـی ادلـه عقلـی و برهانـی اسـت. بـرای مثـال ا
دور یا تسلسـل منجر شـود، شـرط آن هم باطل خواهد بود. دسـته دوم مباحثی اسـت كه به حسـن و قبح 
عقلـی مربـوط می شـود. یکـی از مباحـث مهـم بیـن اشـاعره و معتزلـه بحـث حسـن و قبح عقلی اسـت كه 
. عدلیه معتقد به حسـن و قبح عقلی  عدلیـه و از جملـه شـیعه یـک  طـرف هسـتند و اشـاعره طرف دیگـر
گر عقل به خوب بودن چیزی حکم كرد، باید از  هستند، ولی اشاعره حسن و قبح عقلی را قبول ندارند. ا
ی همان گونه كه گذشـت، توسـعه حکم عقل در مسـائل سیاسـی و اجتماعی  ی كرد. نکته محور آن پیرو
اسـت. دسـته دیگـر از مباحـث فرامتنـی، مباحـث روش شناسـانه اسـت؛ موضوعـی كـه در عنـوان بعـدی 
مطـرح خواهـد شـد. امـروز روش شناسـی بـه عنـوان یکـی از مباحـث بین رشـته ای بسـیار مهـم مـورد توجـه 

اندیشمندان مختلف قرار دارد.

همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی
ی  بـر اسـاس مبانـی مختلف هستی شناسـانه، معرفت شناسـانه، انسان شناسـانه و روش شناسـانه، همرو
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فلسفه سیاسی و فقه سیاسی از یک سو مبتنی بر مبانی فوق است و از سویی دیگر نتایج و پیامدهای 
خاصی در بر دارد:

مبانی نظریه همروی
مبانی معرفت شناسانه / روش شناسانهمبانی انسان شناسانه / هستی شناسانه 

همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی
 اعتبار فقه سیاسیاعتبار فلسفه سیاسی

پیامدهای نظریه همروی در حوزه اندیشه سیاسی
، جهاد  اصول سیاست خارجی، حقوق بشر

... ابتدایی، مسئولیتهای فراملی و
ی، مرزبندی با  یع قدرت و ثروت، مردم سالار توز

... یم، تحزب و سکولار

مبانی و پیامدهای نظریه همروی در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی
ی وجود دارد،  هر چند بین سـه حوزه فلسـفه  سیاسـی، فقه  سیاسـی و علم سیاسـت نوعی تعامل و همرو
ی هسـتند.بنابراین علـم سیاسـت بـه طـور تخصصـی از عنـوان  موضـوع بحـث در اینجـا علـوم هنجـار
حاضـر خـارج می شـود. علـم سیاسـت نوعـی علـم تجربـی اسـت. بـه دیگـر بیـان، بیـن سـه حـوزه فلسـفی، 
ی وجود دارد، اما در این متن بر دو حوزه اوّل و دوم متمركز می شـویم و از  فقهی و علمی سیاسـت همرو
ارتباط این دو حوزه با حوزه های دانشی دیگر )همانند كلام سیاسی، عرفان سیاسی و اخلاق سیاسی( 
ی وجود داشته باشد، علی القاعده  گر بین روش های مختلف معرفت نوعی همرو صرف نظر می كنیم. ا
گـون زندگـی فردی،  ی وجـود خواهـد داشـت. در عرفـان واقعـی شـئون گونا بیـن دانش هـای فـوق نیـز همـرو
اجتماعی و سیاسی انسان در تعامل و تناسب با عالم غیب قرار می گیرد. بر این اساس عارف به حوزه 
سیاسـت كشـانده می شـود. فلسـفه اخلاق از نظر رتبی مقدم بر فلسـفه سیاسـی اسـت و به شـکل خاص 
در فارابی این دو دانش از هم تفکیک نمی شوند. كلام سیاسی و فلسفه سیاسی دو تفاوت اصلی با هم 
دارنـد: اوّلًا كلام سیاسـی مقیـد بـه اثبـات گزاره هـای وحیانـی و دینـی اسـت، در حالی كه فلسـفه سیاسـی 
آزاد از وحی اسـت. ثانیاً كلام سیاسـی چندروشـی و فلسـفه سیاسـی تک روشـی )عقلی( اسـت. مدعای 
ی در اینجا آن اسـت كه مسـائل سیاسـی را نمی توان صرفاً پاسـخ فلسـفی یا فقهی داد، بلکه  نظریه همرو
باید این گونه مسائل ابتدا در دو حوزه فوق طرح و سپس نسبت آنها نیز به بحث گذاشته شود. مدعای 
ی در سـطح سـوم دو گزاره اسـت: اوّلًا هر مسـئله ای در حوزه اندیشـه سیاسـی اسـلامی »باید«  نظریه همرو
به دو حوزه فقه سیاسـی و فلسـفه سیاسـی عرضه شـود. ثانیاً نتایج دو حوزه فوق لازم اسـت با هم مقایسه 
شـوند. در نسبت سـنجی فلسـفه سیاسـی و فقه سیاسـی چهار صورت متصور اسـت: تعاضد گزاره های 
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آن دو )كـه بـدون شـک در راسـتای حـل مسـئله ای همچـون عدالـت یـا آزادی مؤیـد هـم خواهنـد بـود(، 
( در فلسـفه سیاسـی  تعارض ظاهر گزاره های مسـتنبطه در فقه سیاسـی با عقل )برهانی یا عقل نوع بشـر
)كه چاره ای جز تأویل یا كنارگذاشتن نوع اوّل باقی نمی ماند(، اجمال یا ابهام در گزاره های فقه سیاسی 
بـا فـرض اعتبـار فلسـفه سیاسـی )در این بـاره بایـد معیـار را گزاره هـای فلسـفه سیاسـی قـرار داد( و بالاخره 
ابهام در گزاره های فلسـفه سیاسـی )مانند تکافوی ادله مکاتب مختلف در مسـئله ای خاص( با فرض 
روشـن بودن گزاره های فقه سیاسـی )كه در این صورت فقه سیاسـی می تواند راهگشـا باشـد(. از آنجا كه 

گزاره های فلسفه سیاسی و فقه سیاسی نوعاً ظنی هستند، قاعده كلی قوت اعتبار آن دو است.

یتم همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی الگور

نسبت فلسفه سیاسی و فقه سیاسی

تعارضتعاضد

 وجود یقینیات و حسن و قبح:تایید نتایجبستر سازی
 تقدم فسلفه سیاسی

 عدم وجود یقینیات
 )و حسن و قبح(

حوزه محدودیت فقه 
سیاسی: تقدم با فلسفه 

سیاسی

حوزه اعتبار فلسفه 
سیاسی و فقه سیاسی: 

یتر ک ظن قو ملا

وجوه اعتبار فلسفه سیاسی
فیلسـوف )سیاسـی( از آن حیث كه تفلسـف می كند، خود را به پذیرش گزاره های دینی و وحیانی مقید 
نمی دانـد و در مقدمه هـاى برهان هـاى خـود از آنهـا اسـتفاده نمی كنـد. فیلسـوف )سیاسـی( اسـلامی، اما 
ی ندارد. بحث از  می تواند از پیش فرض های دینی اسـتفاده كند و این مسـئله منافاتی با تفلسـف آزاد و
كه به تعبیر خود فارابی كلام و فقه نسـبت به فلسـفه تأخر زمانی  ، تقدم زمانی نیسـت؛ چرا تقدم و اعتبار

دارند.79 فلسفه سیاسی دست كم از سه نظر نسبت به فقه سیاسی اعتبار پیدا می كند:

كسـی  می كنـد.  آمـاده  را  دینـی  متـون  از  فهـم  بسـتر  فلسـفه  و  كلام  مثـل  فلسفه سیاسـی  بسترسـازی:   .1
و  عدالـت  آرمانـی،  حکومـت  برابـرى،  قـدرت،  آزادى،  همچـون  سیاسـی  فلسـفه   مهـم  مباحـث  در  كـه 
گاهانـه  مشـروعیت بـه نتیجـه خاصـی رسـیده باشـد، متـون وحیانـی )كتـاب و سـنت( را  بـه شـکل خودآ
گاهانـه در قالـب خاصـی می فهمـد. اجتهـاد و فهـم متـن بـا ذهـن خالـی صـورت نمی گیـرد و  یـا ناخودآ
خواه ناخـواه پیش فرض هایـی در ایـن فراینـد لحـاظ می شـوند. هرمنوتیـک بـه شـکل كلـی نشـان می دهـد 
كـه در  كـه تفسـیر و فهـم متـون بـر پیش فرض هـا، وابسـتگی ها و انتظارهـاى مفسـر تکیـه می زنـد. فقیهـی 

79 . ابونصر محمد فارابی، کتاب الحروف، ص 131.
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یسـتی بفهمد.  فلسـفه  سیاسـی خـود آزاداندیـش اسـت، نمی توانـد دیـن را به شـکل اسـتبدادى و توتالیتار
یع قدرت رسـیده  بر عکس كسـی كه در فلسـفه  سیاسـی خود به تمركز قوا و بدبینی نسـبت به آزادی و توز
اسـت، نمی توانـد برداشـتی مردم سـالار از دیـن داشـته باشـد و نهایتـاً بـه »كلمـه خبیثـه آزادی« و مانند آن 
ى تفـاوت كلام و فقـه را  ى كلام بـراى فقـه سـخن می گویـد. و خواهـد رسـید. فارابـی نیـز از شـأن بسترسـاز
در ایـن می دانـد كـه كلام بـه آرا و افعـال بیان شـده توسـط واضـع ملـت )شـریعت( می پـردازد، در حالی كه 
فقـه از آراى بیان شـده، احـکام جدیـدى را اسـتنباط می كنـد. پـس متکلـم بـه مباحثـی كمـک می كنـد كه 

فقیـه بـراى اسـتنباط از آنهـا كمـک می جویـد.80

یشـه  مرحوم نائینی برداشـتی دموكراتیک و متجددانه از فقه سیاسـی دارد، اما نکته مهم این اسـت كه ر
ایـن مسـئله را بایـد در فلسـفه سیاسـی و پیش فرض هـای او جسـت. تقسـیم حکومت هـا بـه تملیکیـه و 
كبی و مدرنیته  ولایتیه كه نقطه شـروع تحلیل اوسـت، بحث فقهی محسـوب نمی شـود و تحت تأثیر كوا
بـوده اسـت. تأییـد مشـروطه بـه ایـن دلیـل كـه در آن یـک ظلـم صـورت می گیـرد و در اسـتبداد سـه ظلـم، از 
نظـر شـکل در دانـش فقـه و از نظـر محتـوا در فلسـفه سیاسـی جـای می گیـرد. بحـث او علاوه بـر این، یک 
پیش فرض سنگین دارد و آن هم اینکه دین در این گونه امور حکم مولوی دارد. چه بسا بر اساس مبانی 
خود مرحوم نائینی بتوان گفت این گونه امور كه در حوزه مالانص فیه قرار می گیرد، حکم شرعی علیحده 
گر هم داشـته باشـد، صرفاً ارشـادی اسـت. همچنین اینکه نائینی مبنای مشـروعیت را رضایت  ندارد و ا
قـرار داده، نـه عدالـت و ماننـد آن، بحثـی در حـوزه فلسـفه سیاسـی اسـت، نـه فقه سیاسـی. از سـوی دیگر 
كـه همـان  شـیخ فضـل الله )و تبریـزی( اسـتبداد را بـر مشـروطه ارجـح می داننـد، ولـی بایـد توجـه داشـت 
اسـتدلال )دفع افسـد به فاسـد( را مطرح می كنند، با این تفاوت كه اسـتبداد را فاسـد و مشـروطه را افسـد 
ی سـلطنت  می دانند. از دیدگاه ایشـان اسـتبداد نوعی فسـق و مشـروطه مصداق كفر اسـت. به اعتقاد و
ی در  ركن اسلام است و منظورش اجرای شرع است، ولی به شاه مستبد رضایت می دهد.81 نکته محور
این بحث آن است كه این گونه قضاوت ها نیز مبنای پیشافقهی دارد. اینکه مصداق فاسد و افسد چه 

باشد، به مبانی فلسفه سیاسی فقیه بازگشت می كند، نه به خود اجتهاد و فقه.

2. یقینیات )برهانی(: روش عقلانی در فلسفه سیاسی چند شکل دارد. صورت اوّل آن است كه بر اساس 
قیاس نظریات بر بدیهیات مبتنی شود. روش دوم به تعبیر پیرس، استدلال از راه بهترین تبیین82 است 
كـه قدمـا از آن اسـتفاده نمی كردنـد. كار سـوم و چهارمـی كـه در فلسـفه )سیاسـی( انجام می شـود، بررسـی 
تطور مفهومی و تحلیل زبان است.83 پس نه تنها مقصود از روش عقلانی در فلسفه سیاسی صرف ادله 

80 . الفارابی، احصاء العلوم، ص 71.
81 . غلامحسین زرگری نژاد، رسائل مشروطیت، ص 215.

82 . Abduction.

یایی و پایایی«، ص 64. .ک به: مصطفی ملکیان، »فلسفه اسلامی: پو 83 . ر



آینۀ پژوهش  189
سال سی ودوم، شمـــارۀسوم، مـــــــردادوشهـریـــور1400

مقــــــــــــــــــاله
24نظریه همروی در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی

یقینـی نیسـت، بلکـه اساسـاً ادلـه برهانـی یقینـی در فلسـفه سیاسـی به نـدرت یافت می شـوند. در فلسـفه 
سیاسـی لیبرالیسـتی و سوسیالیسـتی، بـرای مثـال كمتـر بایـد بـه دنبـال این گونـه ادلـه گشـت. در آنجا كه 
فلسفه تحلیل مفهومی می كند، دلیل برهانی و یقینی وجود ندارد. نکته حائز اهمیت آن است كه عقل 
در صورتـی كاشـف حکـم شـرعی )از بـاب ملازمـه( تلقـی می شـود كـه بتواند به شـکل یقینی به مسـئله ای 
حکـم كنـد. بنابرایـن بایـد بیـن دو نـوع حکـم عقلانـی در فلسـفه تمایـز قائـل شـویم. گاهـی عقل بر اسـاس 
قیـاس بـه بدیهیـات می رسـد و حکـم قطعـی صـادر می كند و گاهـی در منطقة  الفـراغ روش عقلانی دارد، 
ولـی بـه حکـم یقینـی نمی رسـد. در جایـی كه فلسـفه تحلیـل زبانی یـا مفهومی می كند، بـه وظیفه عقلانی 
خود عمل كرده، ولی كاشف از حکم شرعی نیست.، اما در صورتی كه عقل بتواند فطرى بودن یا امتناع 
اجتمـاع متناقضیـن را بـه شـکل قطعـی ثابـت كنـد، بدون تردید بر ادله نقلی و فقه سیاسـی مقدم اسـت. 
گـر ادلـه اى مخالـف حکـم قطعی عقل یافت شـود، چـاره اى جز تأویل یـا طرد آنها  در ایـن صـورت حتـی ا
وجـود نـدارد. دلیـل عقلـی در صورتـی می توانـد مسـئله اى را بـه شـکل قطعـی ثابـت كنـد كـه در نهایـت بـه 
، تسلسل و اجتماع دو نقیض برسد. عقل بشرى )در فلسفه سیاسی( در برخی  بدیهی بودن، امتناع دور

از موارد می تواند به احکام قطعی دست پیدا كند.

3. کشـف حسـن و قبـح افعـال: در بحـث مشـهورات از نیکوبـودن عـدل و ناپسـندى ظلـم سـخن بـه میان 
گـر عقـل )بمـا هـو عقـل( به حسـن  آمـد. این گونـه گزاره هـا در فلسـفه سیاسـی به خودی خـود معتبرنـد، امـا ا
و قبـح فعلـی حکـم كنـد، شـرع نیـز از بـاب ملازمـه بـه آن حکـم خواهـد كـرد. بـراى نمونـه عقـل بـه حسـن 
عدالـت و قبـح ظلـم حکـم و شـرع نیـز آن را تأییـد می كنـد. حکمـت نظـری دایـر مـدار براهیـن و حکمـت 
عملـی متمركـز بـر حسـن و قبـح اسـت؛ همان گونـه كـه مـاده قضایـای كلامـی می تواند جدلی باشـد. عقل 
می تواند به نیکویی برخی از ناملایمات )مثل مجاهده با شهوات و دفاع از خانواده و ملت( و ناپسندى 
لذت هایـی كـه پیامدهـاى شـوم دارنـد )مثـل نوشیدن شـراب( حکـم كنـد.84 در بحـث ملازمـات عقلیه، 
ملازمـه حکـم عقـل و شـرع )بـه عنـوان كبـرای كلـی( در علـم اصول و صغـری همواره در دیگـر علوم بحث 
ی دلیلـی بـراى انحصـار حکـم كلـی عقـل در حسـن عدالـت و قبح ظلم  یـه همـرو می شـود. بـر اسـاس نظر
ى را  وجـود نـدارد. بـراى نمونـه عقـل بمـا هـو عقل از بیـن حکومت هاى موجود جهـان، حکومـت دیکتاتور
نمی پذیرد و به قبح آن حکم می كند. بالاتر اینکه عقل تمركز قدرت در دست یک نفر غیرمعصوم، بدون 

وجود كنترل هاى بیرونی لازم را ناپسند می شمارد.

عقل گاه حکم یقینی )از راه كشف حسن و قبح افعال یا كشف ارتکازهاى ذهن( صادر می كند و گاهی به 
ک ها، احکام استحسـانی ارائه می كند. در نوع دوم، هیچ گونه دلیلی براى  دلیل عدم احاطه به تمامی ملا
تأیید حکم عقل از جانب شرع وجود ندارد. تمیز این دو نوع حکم در مباحث فلسفه سیاسی از اهمیت 

. ک به: محمد عبده، رسالة التوحید، ص 91-45. 84 . ر
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ویژه اى برخوردار است. بسیارى از بحث هاى عقلی در فلسفه سیاسی تنها بر استحسان تکیه می زند.

اعتبار فقه سیاسی
علـم فقـه عـلاوه بـر احـکام وضعیـه در صـدد اسـت عمـل مکلفـان را از حیـث احـکام خمسـه )وجـوب، 
حرمت، اباحه، اسـتحباب و كراهت( بررسـی كند.85 ابونصر محمد فارابی فقه را به علمی كه به وسـیله 
ی نیاز بـه صناعت فقه  آن می تـوان از معلومـات شـرعی مجهـولات را اسـتنباط كـرد، تعریـف می كنـد.86 و
گزیر می داند و آن را به دو بخش آرا  را در صورت فقدان رئیس اوّل و ائمه ابرار كه ملوک حقیقی هستند نا
و افعال تقسیم می كند.87 فقه مدنی به معنای فقه اجتماعی است. بنابراین اعم از فقه سیاسی است. 
شـأن فقیه تعیین دسـتورالعمل هر حادثه در زندگی انسـان اسـت و موضوع آن، احکام شـرعی یا وظایف 
ى بـا دیـن اسـت. پـس فقـه بـه دو  عملـی از نظـر اسـتنباط از ادلـه اسـت. فقـه در معنـاى عـام خـود مسـاو
كبر و فقه اصغر تقسـیم می شـود. فقه اسـلامی شـامل بخش هاى زیر می شود: فقه عبادى، فقه  قسـم فقه ا
احوال شـخصیه، فقه معاملات و عقود و ایقاعات، فقه اخلاق، فقه عرفان، فقه سیاسـت، فقه صنعت، 
كتشـافات،  فقـه ارتباطـات بین الملـل، فقـه فرهنـگ، فقـه مدیریـت، فقـه جهـاد و دفـاع، فقـه علـوم، فقـه ا
ینـه عقـل و دیـن را شـبیه فلسـفه  فقـه حقـوق، فقـه قضـا و فقـه مبـارزه بـا ظلـم و فسـاد. فارابـی كـه شـرع را قر
می داند، به علم مدنی عامی نظر دارد كه از دو گفتمان فقه مدنی و فلسـفه مدنی تشـکیل می شـود. این 
تقسـیم دوگانه مبناى تقسـیم سـه گانه اروین روزنتال )فلسفه سیاسی، فقه سیاسی یا شریعت نامه نویسی 
و اندرزنامه نویسـی یـا آیینه شـاهی( قـرار گرفـت.88 بخشـی از مسـائل فقهـی بـا سیاسـت مرتبـط هسـتند 
و ایـن ارتبـاط ممکـن اسـت بـه گونـه مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم باشـد. برخـی از مسـائل فقهـی در ذات خـود 
سیاسی اند و برخی دیگر به نحو غیرمستقیم با مسائل سیاسی مرتبط می شوند. قضایای فقه سیاسی از 
ی اسـت. حکـم تکلیفـی بـه طور مسـتقیم به افعال انسـان مربوط می شـود، مانند  سـنخ گزاره هـای هنجـار
، در حالی كه حکم وضعی به طور مسـتقیم به افعال انسـان مربوط نمی شـود، مانند  وجوب خواندن نماز
زوجیـت و ولایـت یـا حکمـی اسـت كـه از یـک حکـم تکلیفـی دیگـر انتـزاع شـده اسـت، مثـل شـرطیت یـا 
صحـت و بطـلان. فقـه سیاسـی فاقـد هـر گونـه گـزاره تحلیلـی اسـت و از ایـن نظـر و در شـناخت موضوع، 

وابسته به دیگر دانش هاست.

نقطـه قـوت متن گرایـان ایـن اسـت كـه بـه هـر صـورت وارد اصـل متن می شـوند و مراد شـارع مقـدس را از این 
بین درمی یابند. مفسر قرآن روایات ائمه اند. فقیه با استفاده از علومی همانند رجال و درایه حکم شرعی را 
استخراج می كند. دانشی كه در حوزه مسائل سیاسی حجیت می یابد، فقه سیاسی است. حداقلی ها فقه  

، دروس فی علم الاصول، الحلقة الاولی، ص 65. 85 . سیّدمحمدباقر الصدر
86 . ابونصر محمد فارابی، احصاء العلوم، ص 69.

87 . فارابی، الملة، ص 5 و 47-46.
88 . Erwin I.J. Rosenthal, Political Thought in Medieval Islam, pp. 62-84.
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سیاسی را حجت نمی دانند. بر اساس رویکرد همروی، اگر فقه )سیاسی(، با تعریف و اعتبار مشخص، 
در حیطـه مسـائل سیاسـی و اجتماعـی اعتبـار خواهد داشـت. فقه )سیاسـی( برای هـر موضوعی می تواند 
حکمی داشته باشد و اگر غنای برنامه ای ندارد، لااقل غنای حکمی دارد. ما به عنوان افرادی متعبد باید 
به ادله متنی مورد نظر در فقه )سیاسی( توجه داشته باشیم، اما معنای این سخن حداكثری بودن نیست. 
در نظریـه همـروی فقـه و فقـه  سیاسـی اعتبـار خواهـد داشـت، ولـی بـرای مثال جایـگاه عقـل در آن اهمیت 
فوق العـاده ای پیـدا می كنـد. هـر چنـد منابـع برای فقیه چهار چیز اسـت )كتاب، سـنت، اجمـاع و عقل( و 
یکی از منابع اجتهاد عقل است، ولی در عمل، فقهای شیعه از عقل مستقل استفاده چندانی نمی كنند. 
كمتر حکمی در رسـاله به مسـتقلات عقلیه مسـتند هسـتند. اجماع هم به عنوان منبع مسـتقل محسـوب 
نمی شـود؛ چون منقولش حجت نیسـت و محصلش هم حاصل نمی شـود. فقها معتقدند عقول انسـانی 
عقول جزئی هسـتند و عقل جزئی معتبر نیسـت. بر اسـاس نظریه همروی این سـخن درسـت اسـت، ولی 
آن قدر كلی است كه كارایی ندارد. عقلی كه نزد شارع مقدس حجت است، همین عقلی است كه بین 

همگان مشترک است و انسان ها بدون توجه به تعلقاتشان به آن رأی می دهند.

گرچه فلسـفه سیاسـی دانشـی معتبر تلقی می شـود، ما را از رجوع به متون وحیانی بی نیاز نمی كند. قرآن  ا
و سنت مجموعه وسیع و گرانبهایی است كه برای یافتن تکالیف فردى و اجتماعی و همچنین مسائل 
مربـوط بـه مبـدأ و معـاد بایـد بـه آنهـا مراجعـه كـرد. درسـت اسـت كـه انتظـار از دیـن مسـئله اى برون دینـی 
اسـت و دیـدگاه مـا را نسـبت بـه برداشـت و فهـم از دیـن تغییـر می دهـد، ولـی باید توجه داشـت كـه در آن 
ناحیـه، دلیـل عقلـی و برهـان خاصـی وجـود نـدارد كـه ما را از رجوع به قرآن و سـنت بی نیـاز كند. علاوه بر 
گر كسی  اینکه مقوله انتظار از دین با رجوع به خود دین نیز ارتباط تعاملی و دوجانبه دارد. براى نمونه ا
در مراجعـه بـه متـون مقـدس بـا انبـوه مسـائل سیاسـی و اجتماعی غیرزمانمنـد برخورد كـرد، انتظار خود از 
دیـن را وسـعت می بخشـد. پـس »انتظـار دیـن از مـا« در ارتبـاط مسـتقیم بـا »انتظـار مـا از دیـن« اسـت. از 
سـوی دیگر فلسـفه سیاسـی در آنجا كه نتایج معتبر ارائه می كند، به طور معمول در سـطح كلی محدود 
می شـود و نمی توانـد وارد قلمـرو »باید«هـا و »نباید«هـاى جزئی شـود. بحث هایی همچون حق و عدالت 
هنـگام توصیـف بسـیار سـعه و وسـعت دارنـد، امـا آنجـا كـه بـراى تعییـن مصداق هـاى آن نیـاز بـه تحدید 
ى نمی كنـد.89 تحدیـد مرزهـاى عدالـت، آزادى و حـق  یـم، عقـل مـا را بـه شـکل كامـل یـار ایـن مفاهیـم دار
گر اثبات شـود كه شـارع در قالـب ادله درون دینی  به طـور كامـل بـراى عقـل میسـر نیسـت. در این ناحیه ا
فرمان هـاى خاصـی دارد، در واقـع ادلـه نقلـی بـه كمـک عقـل خواهنـد شـتافت و ابهام هـاى آن را از بیـن 
خواهنـد بـرد. همان گونـه كـه خواهیـم دیـد فقـه سیاسـی نیز به نوبـه خـود محدودیت هایـی دارد و این گونه 
گـر پـس از رجـوع بـه ادلـه درون دینـی بـه  نیسـت كـه در تمامـی جزئیـات زندگـی اجتماعـی دخالـت كنـد. ا
گذار كرده اسـت، بی تردید باید آن را  كمیت خـود را به دیگرى وا ایـن نتیجـه رسـیدیم كـه خداونـد حق حا

89 . »فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف«. )نهج البلاغه، خطبه 214(
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گر ادله درون دینی از اثبات این مسـئله ناتوان باشـند، باز نوبت به سـنجش نسـبت  پذیرفت. به عکس ا
اعتبار فلسفه سیاسی و فقه سیاسی می رسد. تأثیر این مبنا را در نظریه نظارت خواهیم دید. پس رجوع 
به ادله درون دینی به طور حتم به معناى پذیرش دخالت دین در كلیه امور اجتماعی و سیاسی و مبنا 
گر  كثری نیست. مورد مهم دیگرى كه با مبحث قدرت نیز ارتباط دارد، آن است كه ا قراردادن دین حدا
عقل جمعی و تجارب بشرى به مسائلی حکم كرد كه با نظریه اى از نظریه هاى فقه سیاسی سازگار نبود، 
یع قدرت در قرائتی از نظریه ولایت مطلقه فقیه به شـکلی  گر توز چه چاره اى باید اندیشـید؟ براى نمونه ا
ى و همخوانی نداشـت، از كـدام  یک باید رفع یـد كرد؟ در  بـود كـه بـا عقـل )جمعـی( و سـیره عقـلا سـازگار
گر عقل جمعی در مسئله اى خاص حکمی قطعی دهد، باید در فهم  پاسخ به این سؤال باید گفت كه ا
گر فلسفه سیاسی بتواند به شکل مستقل به  خود از شریعت و در تبیین آن نظریه خاص تشکیک كرد. ا
این قضیه حکم كند كه قدرت بی مهار نباید در دسـت فردى غیرمعصوم قرار گیرد، نظریه اى خاص در 
فقـه سیاسـی ـ همان گونـه كـه خواهیـم دیـد ـ نمی تواند به نتیجه اى متضاد با فرض یادشـده برسـد. مهم در 

اینجا تحقق چنین شرطی است.

اصل تداوم احکام شریعت
، این  بـا توجـه بـه بازبـودن راه بـرای رجـوع بـه ادلـه متنـی از یـک طـرف و اعتبـار فقـه سیاسـی از طرف دیگـر
سـؤال بـه وجـود می آیـد كـه تـا چـه حـد می تـوان به این گونـه ادله پایبنـد بود و تأثیـر زمان و مـکان در آن چه 
گر شـک  ی، ماننـد نظریه های سـنتی، اصـل را تداوم احـکام می داند.90 بنابراین ا یـه همـرو حـد اسـت. نظر
شـود كـه حکمـی تـا زمـان حاضـر ادامـه دارد یـا به زمـان خاصی محدود می شـود، اصل آن اسـت كه ادامه 
داشـته باشـد. برای مثال حکم قصاص ممکن اسـت با توجه به مقتضیات زمان در شـرایط حاضر مورد 
شـک قـرار گیـرد. در چنیـن مـواردی »اصـل تـداوم احـکام« حکـم می كنـد كـه ایـن حکـم بـرای زمـان مـا نیـز 
وجود داشـته باشـد. هر چند اصل با تداوم احکام اسـت، یک حکم یا گروهی از احکام با توجه به قرائن 

و شواهد لازم می توانند از تحت این قاعده خارج شوند.

محدودیت های فقه سیاسی
فقه همه نیاز ما را در امور اجتماعی و سیاسی برآورده نمی كند و این نه به دلیل نقص آن، بلکه به دلیل 
محدودیت هایـی اسـت كـه در تعریفـش وجـود دارد. عـلاوه بـر این توجه به این نکته لازم اسـت كه فقه در 
یادتری به ائمه وجود داشـته یا  همـه ابـواب و مسـائل بـه یـک انـدازه حکـم نـدارد. فقـه در ابوابی كه رجـوع ز
كمـان جور فربه شـده اسـت. فقـه برخی حوزه هـا را به عقل  یخـی و اغـراض سیاسـی حا حتـی بـه دلایـل تار
گذار كرده است كه از آن به منطقة  الفراغ تعبیر می شود و در برخی از حوزه ها نیز احکام كلی دارد  بشر وا

كه صرفاً راهکارها و سیاست های كلی شرع در آن زمینه ها را مشخص می كند.

90 . سیّدصادق حقیقت، »استنباط و زمان و مکان«.
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مطهرى، انزواى بحث عدل و اصل عدالت اجتماعی را سبب ركود تفکر اجتماعی فقیهان و كنارماندن 
ی »اصل عدالت اجتماعی با همـه اهمیت آن در فقه  فقـه از فلسـفه اجتماعـی می دانسـت. بـه عقیـده و
مـا، مـورد غفلـت واقـع شـده، در حالـی كـه از آیاتـی چـون: »بالوالدیـن احسـاناً« و »اوفـوا بالعقـود« عموماتی 
كیـدى كه قرآن کریم بر مسـئله عدالـت اجتماعی دارد،  در فقـه بـه دسـت آمـده اسـت، ولـی بـا این همه تأ
مع هـذا یـک قاعـده و اصـل عـام در فقـه از آن اسـتنباط نشـده و ایـن مطلـب سـبب ركود تفکـر اجتماعی 
فقهـاى مـا گردیـده اسـت«.91 فقه سیاسـی موجود دیدگاهـی تکلیف محورانه دارد و كمتـر از »حق« بحث 
می كند. البته شاید بتوان از فقه سیاسی حق مدار نیز سخن گفت. در فقه سیاسی شیعه و اهل سنت، 
سـاختار هرمـی قـدرت مفـروض گرفتـه شـده اسـت. سیاسـت قدیـم در پاسـخ بـه سـؤال »چـه كسـی بایـد 
كم متمركز بوده، نه بر ساختار نظام سیاسی و پاسخ به سؤال »چگونه باید  حکومت كند« بر صفات حا

حکومت كرد«.

ی كند. وظیفـه فقه یافتن  یکـی دیگـر از محدودیت هـای فقـه )سیاسـی( آن اسـت كه نمی تواند نظام سـاز
ی وارد شـود، بـه مباحـث  گـر بخواهـد بـه حیطـه نظام سـاز احـکام وضعیـه و تکلیفیـه پنج گانـه اسـت و ا
پیشـینی )در حـوزه فلسـفه فقـه، كلام و فلسـفه( نیـاز خواهـد داشـت. از فقـه نمی تـوان انتظـار داشـت كـه 
كه این گونه سؤال ها  به سادگی به سؤال مرز حوزه خصوصی و عمومی، عدالت و مانند آن پاسخ دهد؛ چرا
مبتنی بر داشـتن نظریه ای در باب دولت اسـت. نظریه دولت هم با تأمل فلسـفی حاصل می شـود، نه به 
جمع جبری احکام شرعیه برآمده از فقه. فقه  سیاسی در طراحی نظریه دولت ناتوان است. هر چند فقه 
 سیاسی اعتبار فی الجمله دارد و می تواند دولت را موضوع خود قرار دهد، اما این امر به آن معنا نیست 
كثری بودنش اظهارنظر كند.  كـه بتوانـد راجـع به ماهیت دولت، چگونگی پدیدآمدنش و حداقلی یا حدا
یـه دولـت از نـوع »هسـت« اسـت. برای مثـال گفته می شـود كه دولت  سـنخ گزاره هـای موجـود در یـک نظر
كثـری/ حداقلـی اسـت، بیـن نهادهـای چنـان ارتباطی برقرار اسـت، قدرت و ثروت به شـکل  نهـادی حدا
كثری یا حداقلی بودن آن،  یع می شود و مانند آن. فقه )و فقه  سیاسی( از ماهیت دولت، حدا خاصی توز
ماهیت عدالت و آزادی و مسائلی از این دست سخن نمی گوید. دلیل این ادعا آن است كه »ماهیت 
كثری اسـت یـا حداقلـی و مانند آن،  دولـت«، یعنـی اینکـه امـری طبیعـی اسـت یـا قـراردادی و اینکـه حدا
اساسـاً امـری فلسـفی اسـت و فقـه )سیاسـی( كـه وظیفـه كشـف احـکام شـرع مقـدس را دارد، نمی توانـد 
بـه ایـن حـوزه ورود كنـد. ایـن امر یکی از وجوه نیاز فقه )سیاسـی( به فلسـفه )سیاسـی( اسـت. انتظار این 

نیست كه فقه بتواند به هر مسئله ای پاسخگو باشد.92

موضـوع بـه مثابـه سـبب و حکـم بـه مثابـه مسـبب اسـت و از ایـن لحـاظ، وظیفـه فقـه روشـن كردن حکـم 
موضوع است، نه تحلیل موضوع خود. فقه  سیاسی )مطلوب( هم می تواند وظایف افراد و هم دولت را از 

91 . مرتضی مطهرى، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، ص 26ـ27.
یۀ دولت«، ص 222-191. 92 . سیّدصادق حقیقت،»فقه سیاسی و نظر
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نظر احکام خمسه تکلیفیه مشخص كند، اما راجع به ماهیت خود آن دو موضوع بحث نمی كند. شرع 
مقدس فقط در مواردی به خود موضوع می پردازد كه انگیزه ای برای تغییر و تصرف در آن داشته باشد؛ 
چیزی كه از آن به »حقیقت شـرعیه« تعبیر می شـود و در بحث ما منتفی اسـت. شـارع مقدس نخواسـته 

معنای جدیدی از دولت ارائه و فهم عرفی در این زمینه را تغییر دهد.

در  اینجـا ممکـن اسـت ایـن سـؤال بـه وجـود آیـد كـه درسـت اسـت كـه فقـه می توانـد احـکام جزئـی صـادر 
كند، اما مجموع این گونه احکام جزئی یک كل را تشـکیل می دهد كه در واقع همان نظام فکری و از آن 
جمله نظریه دولت اسـت. به بیان سیسـتمی، كل سیسـتم چیزی جز جمع جبری زیرسیسـتم ها نیست. 
پـس فقـه در مرحلـه نخسـت احـکام جزئـی انشـائیه ارائـه می كنـد، امـا فقیـه در رتبـه بعـد می تواند به شـیوه 
ی كنـد. مؤیـد ایـن مسـئله ایـن اسـت كـه سـیدمحمدباقر صـدر همان گونـه كـه اشـاره شـد،  انّـی نظام سـاز
ی زده و اعتقـاد داشـته اسـت كـه می تـوان بـده ایـن شـیوه نظـام اقتصـادی اسـلام را طراحـی  بـه چنیـن كار
كرد. مشـابه این عمل را می توان نسـبت به نظام سیاسـی اسـلام انجام داد. در پاسـخ به این سـؤال باید به 
ی  گر فقیه بـه چنین كار ی وظیفـه فقـه، بمـا هـو فقـه، نیسـت و ا دو نکتـه اساسـی توجـه كـرد. اوّلًا نظام سـاز
ی با شـأنی دیگر )فلسـفه فقه یا فلسفه سیاسـی( اسـت. نکته  دسـت می زند، از این باب پرداختن به كار
ی كـرد. فقیـه سیاسـی چندیـن حکـم  كاو ی را بایـد وا دوم و مهم تـر ایـن اسـت كـه همـان عمـل نظام سـاز
كنون می خواهـد حدس بزند كه نظام سیاسـی  جزئـی شـرعی در حـوزه سیاسـت اسـتنباط كـرده اسـت و ا
اسـلام كـدام اسـت، ماهیـت دولـت چیسـت، مـرز عدالـت و آزادی چیسـت و ماننـد آن. هـر چند ممکن 
گاه مبانـی  اسـت فقیـه بـا شـأنی دیگـر بـه ایـن كار دسـت بزنـد، نکتـه مهـم آن اسـت كـه بـه شـکل ناخـودآ
پیشـینی عقلی را برای خود منقح می كند و آنها را به شـکل پیش فرض می پذیرد، سـپس به سـوی فهم از 
متـون مقـدس پیـش مـی رود. در اینجاسـت كـه فقیـه مردم سـالار و اقتدارگرا متـن را به دو شـیوه می فهمند 
و بـه قـول مرتضـی مطهـری حتـی فقیه شـهری و روسـتایی هـم فهم واحـد ندارند. طراحی اقتصاد اسـلامی 
نـزد سـیدمحمدباقر صـدر نیـز در مقابـل اقتصـاد مکاتبـی همچـون كاپیتالیسـم و ماركسیسـم مبتنـی بـر 
ی از نظریه دولت، نمی توان تصور كرد كه نظام  داشتن نظریه دولت است. به تعبیر دیگر بدون برخوردار

اقتصادی برای دولت داشته باشیم.

حکومت اسلامی و نظریه نظارت
»ولایت« نوعی قدرت و اقتدار برای سرپرستی است كه به شخص یا اشخاص معینی اعطا می شود، در 
حالـی كـه »نظـارت« عبـارت اسـت از بررسـی انطبـاق احکام و اعمـال موجود در یک حکومت بر اسـاس 
ی  شریعت كه اصولًا بر اساس درخواست مردم صورت می پذیرد. به شکل خاص، آیت الله منتظری گذار
یـه نظـارت داشـته اند.93 بیـن این دو نظریه شـش تفاوت اساسـی به ذهن می رسـد:  یـه ولایـت بـه نظر از نظر

93 . سیّدصادق حقیقت، بررسی و نقد متون سیاسی، ص 306-300.
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در نظریه نخست ایشان، ماهیت ولایت فقیه به عنوان تداوم ولایت الهی تصور شده است.94 بر عکس، 
كتاب حکومت دینی و حقوق انسان به صراحت ولایت فقیه در حوزه اجرا را منتفی می داند. در دیدگاه 
یـه  جدیـد ضرورتـی نـدارد فقیـه در رأس امـور باشـد. تفـاوت دوم در محـدوده ولایـت اسـت. بـر اسـاس نظر
اخیـر ایشـان اساسـاً فقیـه ولایتـی بـرای تشـکیل حکومـت و اداره آن را نـدارد و تنهـا )در صورتـی كـه مـردم 
بخواهنـد( بـر اعمـال صحیـح احـکام شـریعت »نظـارت« خواهـد كـرد. نکتـه سـوم آن اسـت كه بر اسـاس 
كتـاب حکومـت دینـی، »ولایـت فـرد یـا افراد فقیـه در این زمینـه موضوعیت ندارد« و شـرط اعلمیت فقط 
بـه حـوزه افتـاء محـدود شـده اسـت.95 مسـئله بعـد بـه شـخصی یـا گروهـی )شـورایی( بـودن ایـن منصـب 
بازمی گـردد. شـورایی بودن ایـن مسـئولیت خطـر اسـتبداد را كاهـش می دهـد.96 بـر اسـاس تفـاوت پنجـم، 
مشـروعیت ولایت انتخابی الهی ـ مردمی و مشـروعیت نظارت كاملًا مردمی اسـت. مورد آخر به سـاختار 
نظام اسـلامی بازمی گردد. در نظریه اخیر از آنجا كه فقیه دارای ولایت در امور اجرایی نیسـت، به شـکل 
روشـن تری می تـوان از مـدل تفکیـک قـوا سـخن گفـت.97 بـه اعتقـاد اسـتاد مطهـری، »ولایـت فقیـه بـه ایـن 
معنـا نیسـت كـه فقیـه خـود در رأس دولـت قـرار بگیـرد و عمـلًا حکومـت كنـد. نقـش فقیـه در یـک كشـور 
ی پذیرفته انـد و بـه آن ملتـزم و  كـه در آن مـردم اسـلام را بـه عنـوان یـک ایدئولـوژ ی  اسـلامی، یعنـی كشـور
كم. وظیفه ایدئولوگ این است كه بر اجرای  متعهد هستند، نقش یک ایدئولوگ است، نه نقش یک حا
درسـت و صحیـح اسـتراتژی نظـارت داشـته باشـد. او صلاحیـت مجـری قانـون و كسـی را كـه می خواهـد 

ی اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسی قرار می دهد«.98 رئیس دولت بشود و در كادر ایدئولوژ

به نظر می رسد روایاتی كه به آنها در باب ولایت فقیه استناد شده، قصور سندی یا دلالتی داشته باشند. 
ادلـه عقلـی نیـز چیـزی جـز اصـل حکومـت اسـلامی را ثابت نمی كنند. بدون شـک حکومت اسـلامی كه 
توسـط خود مردم تشـکیل می شـود، به متخصصان امور دینی و فقهی نیز نیاز خواهد داشـت. به همین 
دلیـل اسـت كـه ضمانـت نظـارت فقهـا بـر قوانیـن، یـا نقش ایشـان در قوه قضاییـه، جز با نظـر مثبت مردم 
نخواهـد بـود. بـه همیـن سـبب و بـا توجه بـه آیات و روایـات99 می توان گفت نه در اصـل پذیرش حکومت 

اسلامی اجبار وجود دارد و نه در تداوم یا اجرای احکام آن.

یع قدرت و مردم سالاری توز
یع قدرت است. قدرت در هر نظام سیاسی  ی در نظام مطلوب اسلامی كیفیت توز مسئله مهم و محور
یع  یـع قـدرت می تواند اقتدارآمیز یا غیر اقتدارآمیز باشـد. غیر اقتدارآمیزبودن توز یـع می شـود. توز تولیـد و توز

94 . حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج 1، ص 147-146.
95 . منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ص 13- 32.

96 . حسینعلی منتظری، دیدگاه ها، ص 53.
97 . همان، حکومت دینی و حقوق انسان، ص 22-21.

98 . مرتضی مطهری؛ پیرامون انقلاب اسلامی؛ قم، صدرا، بی تا، ص 86-82.
99 . لیس لی ان احملکم علی ما تکرهون. )خطبه 199(
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یع قدرت را در بیرون ادله متنی  قدرت به معنای دموكراتیک بودن آن اسـت. حداقلی ها پاسـخ سـؤال توز
كثری هـا سـعی می كننـد جـواب خـود را در ادلـه متنـی جسـتجو  كـه حدا جسـتجو می كننـد، در حالـی 
یـع قـدرت وجـود دارد این اسـت: بنا بر فلسـفه سیاسـی كلاسـیک شـیعه  كننـد. پاسـخی كـه در كتـاب توز
یـه وكالـت دكتـر مهـدی  یـع شـده اسـت. نظر  ـ قـدرت بـه صـورت اقتدارگرایانـه توز ـ مثـل فارابـی و تابعیـن او
یـه مـدرن كامـلًا دموكراتیـک تلقـی می شـود. بین فقها طیف وسـیعی از كسـانی  حائـری بـه عنـوان یـک نظر
كـه غیردموكراتیـک فکـر می كننـد تـا كسـانی كـه شـبه دموكراتیـک فکـر می كننـد وجـود دارد. در یک طرف 
یـه حکومـت  یـه ولایـت مطلقـه وجـود دارد و در سـر دیگـر طیـف، نظر طیـف، برداشـت خشـونت گرا از نظر
یـع قدرت را  اسـلامی مغنیـه و شـمس الدین اسـت كـه به مراتـب بیشـتر از دیگر نظریه ها شـاخص های توز
یـه امام خمینـی دارد و  یـه آیـت الله محمدتقـی مصبـاح تفاوت هایـی با نظر برمی تابـد. بـه نظـر می رسـد نظر
یـه ولایـت مطلقـه را نباید همانند هـم تصور كـرد.100 در فقه  بـه همیـن دلیـل اسـت كـه همـه قرائت هـای نظر
شـیعه، نظریه های بینابینی، مثل نظریه انتخاب هم وجود دارد كه مشـروعیت را الهی ـ مردمی می داند و 

مابین دو سر طیف قرار می گیرد.

ی سخن گوییم، باید گفت گام اوّل این است كه ببینیم ادله برهانی  گر بخواهیم با ادبیات نظریه همرو  ا
. بر اساس نظر آیت الله دكتر مهدی حائری و دكتر عبدالکریم سروش  و عقلی در اینجا وجود دارد یا خیر
امـکان وجـود این گونـه ادلـه وجـود دارد، امـا دربـاره ایـن دو اسـتدلال اشـکالات مصداقـی وجـود دارد. گام 
دوم مسـتقلات عقلیه و حوزه و گسـتره عقل اسـت. عقل حکم می كند كه نمی توان قدرت بی مهار را به 
گـر عقـل چنیـن حکـم كـرد، بر نقـل مقدم اسـت.101 گام سـوم توجه به روش شناسـی ها  غیرمعصـوم سـپرد. ا
و دسـتاوردهای جدید بشـر مدرن اسـت. در این بحث باید به اندیشـه های مدرن و پسـامدرن و تحلیل 
ماهیت قدرت توجه كرد. در باب فسـادآوربودن قدرت بحث های مهمی در بین اندیشـمندان سیاسـی 
مطـرح شـده اسـت. اساسـاً در سیاسـت پیشـامدرن بحـث بـر سـر ایـن اسـت كـه قـدرت را بـه چـه كسـی 
یع قدرت  یم )چه كسـی باید حکومت كند؟(، در حالی كه سیاسـت مدرن بر سـؤال چگونگی توز بسـپار
)چگونه باید حکومت كرد؟( تمركز دارد. تجربه بشـر امروز این اسـت كه دموكراسـی بدون نقص نیسـت، 
گر ادله در سـه گام نخسـت راه را برای رجوع به ادله متنی منسـد نکردند،  اما لااقل بهترین بدترهاسـت. ا
بایـد بـه ادلـه متنـی هـم رجـوع كـرد. پـس گام چهـارم توجـه بـه ادلـه متنـی اسـت. مـا بایـد بـه عنـوان افـرادی 
متعبـد بـه قـرآن و روایـات دربـاره قـدرت و مشـروعیت رجـوع كنیـم. البتـه شـاید ادلـه متنـی پاسـخ روشـنی 
نداشـته باشـند یا حتی بین عقل و نقل در ظاهر امر تعارض پیش آید. شـاید هم عقل مسـتقل و روایات 
تنهـا اثبات كننـده اصـل حکومـت اسـلامی باشـند. رجـوع به قرآن و روایـات به این معنی نیسـت كه الزاماً 
همه چیـز در آنهـا وجـود دارد. چـه بسـا برخـی ابعـاد را گذاشـته كـه عقل بشـر در هر زمانی بررسـی كند. چه 

یع  قدرت در اندیشه سیاسی شیعه، ص 281-277. 100 . حقیقت، توز
101 . همان، ص 384-352.
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بسـا بتـوان مجموعـه  ای از راهبردهـا و خطـوط كلـی را از متـون پیـدا كـرد. متـون دینـی همان گونـه كه اشـاره 
شد، چیزی بیش از نظارت فقها را اثبات نمی كند. تجربه بشر از سوی دیگر بر این نکته صحه گذاشته 
ی اسـت. دموكراسی می تواند با دین )اسلام(  كه كم ضررترین نظام های سیاسـی دموكراسـی یا مردم سـالار

یسم نمی انجامد.103 جمع شود؛102 امری كه ضرورتاً به سکولار

یع ثروت در حکومت اسلامی توز
یع ثروت نیز سـخن گفت. یک پاسـخ كلیشـه ای همواره وجود  یـع قـدرت می توان از توز بـه مثابـه بحـث توز
داشـته كـه اقتصـاد اسـلامی چیـزی بیـن اقتصـاد كاپیتالیسـتی و اقتصاد ماركسیسـتی اسـت.104 در قانون 
ی اسلامی ایران ابتدا تمایل به اقتصاد سوسیالیستی وجود داشت، )برای مثال صنایع  اساسی جمهور
ی بر  ، ملی اعلام شـده بود( اما در طول زمان از رنگ آن كاسـته شـد )همانند اجرای خصوصی سـاز مادر
یع ثروت تلقی می شود. پاسخ مشخص تری  اساس اصل 44(. این ابهام انعکاسی از ابهام در مسئله توز
از سـوی شـهید مرتضـی مطهـری،105 اسـتاد محمدرضـا حکیمـی106 و آیـت الله محمـود طالقانـی107 بـه ایـن 
پرسـش داده شـده اسـت. به اعتقاد ایشـان نظام سوسـیال دموكراسـی نزدیک ترین نظام به اسـلام اسـت. 
ی این است كه اصل مسئله  حداقلی ها اساساً این گونه مسائل را برون دینی می دانند. پاسخ نظریه همرو
برون دینی است، ولی چه بسا در دین نیز راهبردهای كلی فرازمانی و فرامکانی نیز وجود داشته باشد.108 
ع( نباید انتظار  بـا توجـه بـه محرومیت هـاى زمـان غیبت و كوتاه بودن دسـت مردم از دامان امام معصـوم)
داشـته باشـیم نظـام اقتصـادى و سیاسـی اسـلام بـه شـکل كامـل در اختیـار ما باشـد. قرآن كـه می فرماید: 
»كـی لایکـون دولـة بیـن الاغنیـاء منکـم«109 تعلیـل می كنـد كـه ثـروت نبایـد بیـن اغنیـاء جامعـه در تـداول و 
كی عام به دسـت می دهد. شـاید بتوان با تسـامح آن را به ایده دولت رفاهی110  گردش باشـد و مناط و ملا
نزدیـک دانسـت. هـر چنـد شـأن قـرآن بالاتـر از آن اسـت كـه در قالـب ایـن اصطلاحـات محـدود شـود. در 
یاد شـود.  ع( هـم ایـن گرایـش قـوت دارد كه نمی گـذارد فاصله طبقاتی بیش از حد ز رفتـار حضـرت علـی)
ی لجام گسـیخته مخالفـت دارنـد.  ع( بـا سیاسـت های اقتصـادی سـرمایه دار قـرآن و روایـات معصومـان)
: جلوگیـرى از ازدیـاد فاصلـه طبقاتـی، تأمیـن حداقـل زندگی براى  ی در ایـن بیـن عبارتنـد از نـکات محـور
كلیـه مـردم )نظـام دولـت رفـاه و تأمیـن اجتماعـی(، حداقـل دسـتمزد بـراى طبقـات محـروم، تحدیـد و 

102 . حقیقت، سیاست اندیشی در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی، ص 193-175.
103 . همان، ص 99-43.

، اقتصادنا، صفحات مختلف. 104 . سیّدمحمدباقر صدر
105 . مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص 157.

. 106 . محمدرضا حکیمی، الحیاة، ج 6، ص 346 و صفحات دیگر
107 . حسین رفیعی، »طالقانی و سوسیال دموکراسی دینی«؛ و محمود طالقانی، اسلام و مالکیت.

108 . سیدصادق حقیقت، »درآمدى بر اقتصاد دولت اسلامی«، ص 115-109.
: آیه 7. 109 . حشر

110 . welfare state.
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سرشـکن كردن سـرمایه ها، ایجـاد فرصت هـاى برابـر بـراى همـه افراد، نظـارت دولت، عـدم دخالت دولت 
در حوزه خصوصی افراد، جلوگیرى از افتادن اموال در دست افرادى محدود و ایجاد سلطه، نفی اتراف 
و فساد و كنز و ربا، وجود ابزارهاى قوى براى ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادى همچون مالیات هاى 

. ، تأمین آزادى هاى فردى و حقوق بشر ، جلوگیرى از اسراف و تبذیر تصاعدى، منع احتکار

حقوق بشر
حداقلی ها معتقدند كه این بحث فرامتنی اسـت. بنابراین نمی توان پاسـخ را در روایات و قرآن جسـتجو 
كثری هـا پاسـخ را در قـرآن و روایـات  ک اصلـی دربـاره حقـوق بشـر حکـم عقـل اسـت. حدا كـرد. پـس مـلا
ی تجلی پیدا می كند؛ به شـکلی كه هم به قرآن و روایات رجوع كنیم  می جویند. راه سـوم در نظریه همرو
و هـم بـه عقـل مسـتقل و مقتضیـات آن.111 در گام نخسـت می تـوان گفـت ادلـه برهانـی و عقلـی چندانـی 
در بیـن نیسـت. در مرحلـه دوم و سـوم نوبـت بـه مسـتقلات عقلیـه و تجـارب بشـری می رسـد كـه در اینجا 
جولانگاهـی وسـیع دارد. آزادی هـای بشـر جـزء مـواردی اسـت كـه حداقـل آن را عقـل بـه شـکل اسـتقلالی 
می فهمـد. عـلاوه بـر ایـن ممکـن اسـت چیـزی قبـلًا جـزء حقـوق بشـر نبـوده باشـد، ولـی امـروز در آن زمـره 
محسـوب شـود، مثل حقوق زنان و كودكان. امروز كودكان هویت مسـتقل پیدا كرده اند و دقیقاً از حقوق 
ی غالـب نقدهـای جماعت گرایـان112 بـه لیبرال هـا وارد  یـه همـرو خودشـان دفـاع می كننـد. از دیـدگاه نظر
اسـت. همان گونه كه جماعت گرایان معتقدند حقوق بشـر می تواند توسـط سـنت و فرهنگ فربه شـود، بر 

ی امکان غنی شدن آن توسط مبانی دینی نیز وجود دارد.113 اساس نظریه همرو

جهاد ابتدایی و خشونت
یشه خشونت متدینان را باید در زمینه های  خشونت امر ذاتی برای هیچ دینی تلقی نمی شود. بنابراین ر
سیاسی و اجتماعی جست. علاوه بر آن چیزی كه در زمان صدر اسلام هنجار اجتماعی بوده، ضرورتاً 
یافت كه جهاد مدنظر در  امروز هنجار تلقی نمی شود. با برداشت هرمنوتیکی از متون مقدس می توان در
گر جهاد ابتدایی را  اندیشه سیاسی اسلامی، جهاد دفاعی است.114 عقل مستقل نیز حکم می كند كه ا
برای مسلمانان جایز بدانیم، باید برای همه ادیان )الهی( جایز باشد. نتیجه چنین سخنی جنگ ادیان 

یخ می شود، چیزی كه مسلماً خدا به آن راضی نبوده و نیست. در طول تار

مرز مسئولیت های فراملی و منافع ملی

: نسبت سنجی ادله برون دینی و درون دینی«. 111 . سیدصادق حقیقت، »مبانی نظری حقوق بشر
112 .communitarians.

.ک به: سیّدصادق حقیقت، »دین و حقوق بشر نحیف و فربه«. 113 . ر
114 . Seyed Sadegh Haghighat, «Jihad from a Shi›a Hermeneutic Perspective», in: Bas de Gaay Fortman (and others) 

(Editors), Hermeneutics, Scriptural Politics, and Human Rights: Between Text and Context, Palgrave Macmillan, 

2010.
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بـرد  كار ابتـدا دربـاره سیاسـت خارجـی دولـت اسـلامی  ی  یـه همـرو كـه قبـلًا اشـاره شـد، نظر همان گونـه 
یـک در خـارج از مرزهای خودش  پیـدا كـرد.115 مسـئولیت های فراملـی تکالیفـی اسـت كـه دولـت ایدئولوژ
یـک، یعنـی دولت هـای سـکولار مسـئولیت های فراملـی بـه آن  تعریـف می كنـد. دولت هـای غیرایدئولوژ
گـر در بیـرون از مرزهـا عملـی انجـام می دهنـد، در راسـتای منافـع ملـی تلقـی می شـود. در  معنـا ندارنـد و ا
واقـع این گونـه دولت هـا منافـع ملـی خودشـان را آن قـدر بـزرگ تعریف می كننـد كه خارج از مرزهـا را هم در 
یـک، اعـم از دولت هـای دینـی و ماركسیسـتی در بیـرون از مرزهـای خـود  برمی گیـرد. دولت هـای ایدئولوژ
گر با منافع  »مسئولیت« هایی دارند كه از »تکالیف« آنها ناشی می شود. تکلیف باید انجام شود، حتی ا

ملی )به معنای معهود آن( در تعارض باشد.

ی بـر موضـوع فـوق، گام اوّل بررسـی ادلـه برهانـی و عقلـی اسـت. دربـاره  یـه همـرو در راسـتای تطبیـق نظر
مسئولیت های فراملی دلیلی كه به دور و تسلسل و اجتماع متناقضین منجر شود وجود ندارد. گام دوم 
ی  رجوع به مسـتقلات عقلیه اسـت. عقل مسـتقل به چیزی بیش از مورد ضرورت و اولویت نیازهای فور
حکـم نمی كنـد. عقـل بـه شـکل اسـتقلالی حکـم می كنـد كـه در جایی كه جان انسـان ها در خطر اسـت، 
ی به منافع وارد شـود. تنها در این مورد اسـت كه مسـئولیت های  باید به ایشـان كمک كرد، هر چند ضرر
فراملی تقدم پیدا می كند. چون عقل تکلیف همه مسائل را روشن نمی كند، راه برای رجوع به ادله متنی 
بـاز می شـود. بنابرایـن گام سـوم ایـن خواهـد بـود كـه مسـتقیماً بـه خـود قرآنـی و روایـی مراجعـه كنیـم. ادلـه 
)ص( فرمودند:  متنـی نه تنهـا تعارضـی بـا حکـم عقـل ندارنـد، به شـکل كامـل آن را تأیید می كننـد. پیامبـر
ک برای كمک كردن مسـلمان بودن  »مَن سَـمِعَ رَجلًا ینادی یا للمسـلمین فلم یجبه فَلیسَ بمسـلم«.116 ملا
گر انسانی از گرسنگی در معرض مرگ قرار دارد، با شرط وجود تمکن و  نیست، بلکه انسان بودن است. ا
ی كمک كرد، اما كمک های  قدرت برای ما، عقل و نقل حکم می كند كه با پرداخت هر هزینه ای باید به و
ی و ماننـد آن( جـزء قـدر متیقن مسـئولیت های  ی و خودروسـاز ی )مثـل جاده سـاز ی و غیرضـرور غیرفـور
فراملـی نیسـت و بایـد در راسـتای منافـع ملـی تعریف شـود. در مجموع می توان گفت عقـل و نقل تنها در 
ی دولت اسلامی را مکلف می كنند كه مسئولیت های فراملی را بر منافع ملی مقدم  ی و فور موارد ضرور
دار و در بقیه موارد به حکم عقل و تخصص باید مانند دیگر كشورها منافع ملی را مدنظر قرار داد. پس 
گر قدر متیقن مسئولیت های فراملی را استثنا كنیم، ساختن داخل مقدم بر ساختن جهان خواهد بود. ا

نتیجه
نظریـه همـروی سـعی دارد در پاسـخ بـه مسـائل اندیشـه سیاسـی، در درجـه اوّل پاسـخی فلسـفی )در حـوزه 
فلسـفه سیاسـی( و فقهـی )در حـوزه فقـه سیاسـی( ارائـه و در درجـه بعـد، نتایـج آن دو را با هم مقایسـه كند. 

115 . سیّدصادق حقیقت، مسئولیت های فراملی در سیاست  خارجی دولت  اسلامی.
116 . ابوجعفر الکلینی، الکافی، ج 2، ص 164.
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یشه در اندیشه سیاسی متفکرانی همچون فارابی، مرحوم  این نظریه كه در نوع خود بدیع به نظر می رسد، ر
یع قدرت و ثروت است كه استاد شهید نزدیک ترین نظام به  نائینی و استاد مطهری دارد. درباره بحث توز
اسلام را سوسیال دموكراسی معرفی می كند. بدون تردید اسلام دارای اصالت وحیانی است و غرض ایشان 
آن نیسـت كه دین الهی را به مکتبی انسـانی و سـکولار تقلیل دهیم. در واقع می توان گفت تبار نواندیشـی 
دینی در سـده اخیر به نائینی و مطهری می رسـد. نواندیشـی دینی بر خلاف روشـنفکری دینی، دانش فقه 
یسـم در این معنا  اجتماعی و فقه سیاسـی را معتبر می داند و به این دلیل سـکولار تلقی نمی شـود. سکولار
رابطه دین و سیاست است، نه رابطه نهاد دین و نهاد سیاست. هر چند در دهه های قبل مرز مشخصی 
بیـن نواندیشـی دینـی و روشـنفکری دینـی ترسـیم نشـده بـود، ولـی امـروز ایـن مسـئله بـا توجـه بـه تفاوت های 
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محققان  ادبی  و  تاریخی  تحقیقات  بر  چکیده  :علاوه 
نظر  از  هند،  قاره  و شبه  ایران  به  تنباکو  ورود  زمان  پیرامون 
رشته  به  آثاری  و  مباحثی مطرح شده  آن،  درباره  نیز  طبی 
از  تنباکو  فواید  رساله  آثار،  این  از  یکی  است.  درآمده  تحریر 
نوشته  صفویه  دوره  در  که  است  ماچینی  الدین  حسام 
است.  مانده  جای  بر  آن  از  نسخه  سه  کم  دست  و  شده 
نویسنده در نوشتار پیش رو، مروری بر رساله مذکور دارد. وی 
در راستای این هدف، نخست کلیاتی درباره رساله مطرح 
و نسخه های باقی مانده از آن را معرفی می نماید. سپس، 
محتوای رساله را مورد مداقه قرار داده و درنهایت، متن آن را 

ارائه می دهد.

کلیدواژه ها: تنباکو، ایران، رساله فواید تنباکو، طب، حسام 
الدین ماچینی، استفاده از تنباکو، دوره صفوی، رساله طبی.

مروری بر رساله فواید تنباکو از حسام الدین ماچینی 
)اوایل قرن دوازدهم(

39-62

ورود تنباکو از غرب به 
شبه قاره و ایران و بالاگرفتن 

بحث های طبی درباره آن



The Importation of Tobacco from the West 
to India and Iran and the Rise of Medical 
Debates About it
A Review of the Treatise on the Benefits 
of Tobacco by Hesamuddin Machini (Early 
Twelfth Century)
Rasul Jafarian

Abstract: In addition to historical and literary 

research done on the time of the importation 

of tobacco to Iran and the Indian subcontinent, 

there have also been discussions about it from 

a medical point of view, and some works have 

been written on this subject. One of these 

works is the treatise on the benefits of tobacco 

by Hesamuddin Machini, which was written 

during the Safavid period and at least three 

manuscripts of it are available. In the follow-

ing article, the author has an overview of the 

mentioned treatise. In line with this goal, he 

first introduces generalities about the treatise 

and the remaining manuscripts of it. Then, it 

examines the content of the dissertation and 

finally, presents its text.

Keyword: Tobacco, Iran, Treatise on the 

Benefits of Tobacco, Medicine, Hesamuddin 

Machini, Tobacco Use, Safavid Period, Medical 

Treatise.

وازديـاد  إيـران،  و الهنديّـة  القـارّة  شـبه  إلى  الغـرب  مـن  كـو  التنبا ود  ور  
البحوث الطبّيّة حول ذلك

كـو لحسـام الديـن ماچيـي )أوائـل  إطلالـة عـلى رسـالة فوائـد التنبا
) القرن الثاني عشر

يان رسول جعفر
يخيّة والأدبيّة  الخلاصة: لم تقتصر أبحاث المحقّقن على الجوانب التار
كـو إلى إيران وشـبه القـارّة الهنديّة، بل امتدّت  يـخ ورود التنبا مـن تار
 من 

ً
فوا عددا

ّ
مور الطبّيّة ذات الصلة بذلك الموضوع، وأل

ُ
لتشمل الأ

فات حول ذلك.
ّ
المؤل

فهـا حسـام 
ّ
كـو الـي أل وأحـد هـذه التأليفـات هـي رسـالة فوائـد التنبا

 
ّ

الديـن ماچيـي في العهـد الصفـوي، والـي يوجد منهـا الآن ما لا يقل
عن ثلاث نسخ.

والكاتـب في مقالـه الحـالي يسـتعرض الرسـالة المذكـورة، وفي سـياق 
يـف النسـخ  هدفـه هـذا يبـدأ بملاحظـات عامّـة حـول الرسـالة وتعر
إلى  مقالـه  ليصـل في نايـة  ياتهـا،  يدقّـق في محتو ثّم  منهـا،  الباقيـة 

يم نصّها. تقد
كـو، الطـبّ،  ، إيـران، رسـالة فوائـد التنبا كـو المفـردات الأساسـيّة: التنبا
، العهد الصفوي، الرسـالة  كو حسـام الدين ماچيي، اسـتعمال التنبا

الطبّيّة.
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درآمد
كـو بـه ایـران و شـبه قاره  یـادی توسـط محققـان فرنگـی و ایرانـی دربـاره زمـان ورود تنبا تـا كنـون تحقیقـات ز
هنـد و اینکـه از چـه مسـیری وارد شـده انجـام شـده اسـت. مسـلم اسـت كـه ایـن پدیـده بـه دنبـال كشـف 
یـکا بـه دسـت آمـده و در زمـان صفویـه بـه شـبه قاره و ایران رسـیده اسـت. با آمدن و شـیوع آن، ادبیات  آمر
یخـی و ادبـی، مانند سـرودن اشـعار و پدیدآوردن  ویـژه ای در اطرافـش شـکل گرفـت. به جـز بحث هـای تار
كو از نظر طبی هم درباره آن مباحثی مطرح شد. این در حالی است كه تا پیش  نثرهای زیبا درباره تنبا
كـو مـوج گسـترده و وسـیعی را دربرگرفـت. در  از آن مـواد افیونـی فراوانـی در اختیـار مـردم بـود و ایـن بـار تنبا
، موضـوع دیگـری كـه محـل نـزاع فراوانی میان علما شـد، حکم فقهی اسـتفاده از آن بود. به  كـو مسـئله تنبا
ی هـا و اصولی هـا بر اسـاس مبانی شـان در  ی كـه انـواع و اقسـام رسـاله های فقهـی نوشـته شـد و اخبار طـور
، مقاله ای مفصل در این باره با عنوان »تطور و تحول در احکام شرب تتن«  این باره نوشتند. در مورد اخیر
ی در جشـن نامه آیت الله شـیخ ابراهیم امینی )قم، مورخ، 1394،  )1012-1241( توسـط آقای علیرضا اباذر
كو در دوره  ص 507-577( نوشـته شـد. ]پیـش از آن، ایـن بنـده خـدا هـم مقاله ای با عنوان »توتـون و تنبا
: صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاسـت، ج 3، ص  صفوی«، به ضمیمه رسـاله شـیخ حر عاملی در
یخیـات« مقالـه ای بـا  1141-1147 نوشـتم]. همیـن طـور اسـتاد حسـین مدرسـی در مجموعـه مقـالات »تار
ی از مشـتركات فرهنگی میان دو سـنت فقهی سـنی و شـیعه«، ص 179- عنوان »دخانیات فقه: نمودار
كـو در فارسـی نوشـته  یخچـه تنبا ی فهرسـتی از آنچـه دربـاره تار 204 نوشـته  اسـت. در مقالـه جنـاب ابـاذر
یه )از عقیلی  ی نیسـت. در اینجـا صرفاً جمله ای از مخـزن الادو شـده، آمـده كـه بـه تکـرار آن مباحث نیاز

كو نقل می كنم. او می نویسد:  یخ ورود تنبا خراسانی و تألیف شده در سال 1185( درباره تار

یه جدیده و قریب سـه صدسـال اسـت كه بهم رسـیده و دو صد و كسـری  بدان كه آن از ادو
اسـت كه شـیوع تمام یافته و باعث شـهرت و وفور آن در ایران و توران و هندوسـتان شـده و 
گوینـد پرتگیـس ]Portuguese پرتغالی هـا[ كـه گروهی از نصارا اسـت بـوده كه از ارض جدید 
یـکا[ بدسـت آورده و تخـم و بـرگ آن بـه سـمت ایـران و هندوسـتان برده و از  ]ینگـه دنیـا = امر
آنجـا بـه جاهـای دیگـر منتشـر گشـته، بـه نحـوی كـه شـاید بالفعـل هیـچ مملکتـی و بلـدی و 
قریه ای نباشـد كه آن را اسـتعمال ننمایند، خواه به عنوان كشـیدن غلیان و خواه به خوردن 
جرم آن و خواه به سعوط1 نمودن سفوف2 جرم آن به دماغ، خواه در آن قریه و بلده بهم رسد 
و یا از جاهای دیگر آورند و به قیمت اعلی بخرند. و گویند بدو شـیوع آن زمان شـاه عباس 
كبـر شـاه و اوایـل جهانگیـر پادشـاه بـوده. و آن انـواع و اقسـام  ثانـی و در هندوسـتان اواخـر ا
می باشد و بهترین آن برگ های بزرگ ضخیم چسبنده تندبوی زرد مایل به سرخی است كه 

. ر 1 . عطسه آو
2 . کوفته، آرد بیخته.
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خال های سرخ مایل به تیرگی بر آن افتاده باشد كه چون نرم نموده با آب بسرشند، شیره دار 
چسـبنده باشـد، خـواه كاریونـی و خـواه كازرونـی و یـا طونـی یا طبسـی و یا بلخی و یـا ملتانی 
یه؛ عقیلی خراسـانی؛  كـن هـر جـا كـه خوب شـود. )مخـزن الادو باشـد و خـواه از غیـر از آن اما

، ص 283(  كو تهران، 1396، ذیل مدخل تنبا

كو است. كو با عنوان فواید تنبا هدف ما از این مقاله ارائه یک مقاله طبی درباره تنبا

کو از محمدابراهیم ذوالشرفین کرمانی زمان شاه صفی متنی درباره تنبا
درباره بحث فقهی هم از میان هزاران صفحه مطلب كه طی چند قرن گذشـته در این باره نوشـته شـده، 
سخن آخوند ملامحمدتقی مجلسی )م1070( در این باره به عنوان نمونه نقل می شود. وقتی درباره حکم 

كو از او پرسیدند، نوشت:  تنبا

مولـی محمدتقـی مجلسـی )م1070ق( یکـی از نزدیک ترین افـراد به زمان رواج قلیان در ایران، 
گر  ید: ا کو می گو کو خودداری کرده است. وی در سؤالی راجع به تنبا از حکم به حرمت تنبا
گر نفع  گـر نداشـته باشـد و ضـرر داشـته باشـد، بـد اسـت و ا نفعـی داشـته باشـد بـد نیسـت و ا
و ضرر نداشـته باشـد، دغدغه اسـراف می شـود و اگر نکشـد بهتر اسـت و اگر بکشـند، حکم 
بـه حرمـت نمی کنـم. و شـاید کـه بـه نظـر ایشـان ضـرر داشـته باشـد، امـا گفتن که حرام اسـت، 

مناسب علما نیست که جز قول بما لا یعلم نمایند.3

کو ماچینی و رساله فواید تنبا
کـو از حسـام الدین ماچینـی بـن افلاطـون در دوره صفـوی نوشـته شـده و دسـت كم سـه  رسـاله فوایـد تنبا
كتـاب شـهر ماچیـن اسـت. او می گویـد ایـن اولیـن  نسـخه از آن بـر جـای  مانـده اسـت. محـل نـگارش 
نوشته ای است كه آن را در ماچین نوشته است. ماچین همان مهاچین است و چنان كه دوست عزیزم 

جناب دكتر وثوقی یادآور شدند و در واتساپ برایم نوشتند: 

یت به معنای  یحان بیرونی به شکل درست آن مهاچین واژه ای سانسکر ماچین یا به نقل ابور
چیـن بـزرگ اسـت و در متـون مقصـود از ایـن جاینـام نواحـی شـرقی و جنوبـی چین باشـد. هر 
چند با تکیه بر متون نمی توان محدوده جغرافیایی واحدی برای آن متصور شـد، اما به طور 

ق شده است.4  عام به نواحی شرقی و جنوبی چین اطلا

3 . کتـاب المسـئولات؛ محمدتقـی مجلسـی؛ تصحیـح ابوالفضـل حافظیـان،؛ چاپ شـده در میـراث اسـلامی ایـران، دفتـر سـوم، قـم، 
کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی، 1375، ص 698.

ره 12، شماره  یخی، دو ید به:مقاله »ماچین و ختا در تصور جغرافیایی مسلمانان«، مجله پژوهش های تار 4 . تفصیل این بحث را بنگر
2، شماره پیاپی 22، تابستان 1399، صفحات 195-217؛ محمدباقر وثوقی و مهران رضایی، با این لینک:

 https://jhss.ut.ac.ir/article_78030.html  
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بدین ترتیب و ظاهراً شـهر خاصی به اسـم ماچین وجود ندارد و این اشـاره به همان نواحی اسـت. زبان 
كتـاب فارسـی و اشـاره او بـه هنـد و حتـی رفتـن بـه سـیاحت فرنـگ، فضـای جغرافیایـی نـگارش كتـاب 
گرچـه شـاید بـا  یـم. ا را شـبه قاره نشـان می دهـد. تـا اینجـا اطلاعاتـی خـارج از ایـن رسـاله از نویسـنده ندار
جستجوی بیشتر اطلاعاتی به دست آید. نویسنده در خاتمه كتاب، نام خود را به صورت »حسام الدین 

الماچینی المتطبّب بن افلاطون« آورده است.

کو به فارسـی نوشـته شـده و بعدها به عربی ترجمه و حتی شـرح و نقد شـده اسـت. میرزا  رسـاله فواید تنبا
عبـدالله افنـدی نوشـته اسـت كـه در سجسـتان نسـخه ای از رسـاله فارسـی »افلاطـون الزمان حسـام الدین 
ک[ را دیده، سـپس نوشـته اسـت:  ک« ]در متن چاپی به غلط: النسـا الماچینـی فـی تحقیـق احـوال التنبا
یـاض العلمـاء،  گرد میردامـاد آن را ترجمـه كـرده اسـت. )ر مـلا عبـدالله بـن حـاج حسـین بابـا سـمنانی شـا
ی و  یـاض، ذیـل شـرح حـال مـلا عبـدالله سـمنانی بـا سـتایش از و ج 2، ص239( او در جـای دیگـری از ر
گرد میرداماد بوده، باز از ترجمة الرسالة الفارسیة از »افلاطون الزمان حسام الدین الماچینی فی  اینکه شا
ک بالعربیـة« یـاد كـرده و گفتـه كـه او عـلاوه بر ترجمه، آن را شـرح و نقد  احـوال الحشیشـة المعروفـة بالتنبـا

هم كرده است. افندی می افزاید:
ایـن بعینـه همـان رسـاله فارسـی ]ایضـاً بالفارسـیه[ محمـد مقیـم بن محمدحسـین سـمنانی 
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اسـت كه او ]یعنی همین ملامحمد مقیم[ آن را سـرقت و به نام خود كرده اسـت. ]بنگرید: 
یعـه، ج 4، ص436[ ملاعبـدالله آن را بـه درخواسـت علـی بـن حسـن بـن شـدقم حسـینی  ذر
مدنـی ]بـه عربـی[ ترجمـه كـرده و در سـال 1020 در مدینـه آن را شـرح كـرده اسـت. شـارح در 
یـه )شـاخه ای از طـب سـنتی( و مطالـب  مقدمـه ایـن ترجمـه، مطالبـی دربـاره سـته ضرور
مناسـب آن آورده كـه فوایـد خوبـی اسـت. گویـا مطالبـی از میردامـاد هـم در نسـخه ای از آن 
ی این  ترجمه كه یادداشـتی هم از سـیّدخلف بن سـید عبدالمطلب مشعشـعی داشـته، رو
نسـخه بـوده اسـت. ایـن سـیّدخلف، كتـاب را از خـود ملاعبـدالله سـمنانی، مترجـم و شـارح 

عربی گرفته و نزد او خوانده است. 

افندی می افزاید: 
یعـه، ج 4،  یـد بـه: ذر مـدار كلام ایـن دو فاضـلِ سـید ]مطالـب ابـن شـدقم و میردامـاد، بنگر
كـو و نفـع آن بـرای برخـی از مزاج هـا و ضـرر آن بـرای  ص436[ اقامـه دلیـل بـر مفیدبـودن تنبا
ی  برخی دیگر است. و اما مدار سخن این مترجم در افزوده هایش، رد سخن آنان در بسیار
از مـوارد اسـت. افنـدی در ادامـه می گویـد فایـده ای هـم در پشـت این نسـخه ترجمـه در ارائه 
یـاض  كـه دوسـت دارم آن را اینجـا بیـاورم و آورده اسـت. )ر كـو دیـدم  دلیـل بـر مذمـت تنبا

العلماء، ج 3، ص207( 

آنگاه افندی در ادامه به نقد و ایراد مفصل این سخن از نظر پزشکی قدیم و نیز حکم فقهی آن پرداخته 
است. )همان، ج3، ص 212-209(

یاض نوشته است:  افندی در جای دیگری از ر
گرد میردامـاد رسـاله ای بـه عربـی در ترجمـه  ملاعبـدالله بـن حـاج حسـین بابـا سـمنانی شـا
ک از مولی محمد مقیم بن حکیم  رسـاله ماچینی در فی احوال الحشیشـة المعروفة بالتنبا
محمدحسـین سـمنانی و حسـام الدین الماچینـی ـ آن نیـز بـه فارسـی ـ بـه درخواسـت ابـن 
یـاض، ج 3، ص402( خلاصـه ایـن مطالـب را آقابـزرگ  شـدقم همـراه بـا شـرح و رد دارد. )ر
یعـه، ج 22، ص311 كـه از  یـد بـه: ذر یعـه ]ج 4، ص 436-437[ آورده اسـت. ]و بنگر در ذر

ترجمه عربی محمد مقیم یاد شده كه نزد آقای مرعشی بوده است.[

یعه، ج 4، ص 436[ كه ترجمه  همه این مطالب نشان می دهد كه رساله ماچینی پیش از سال 1020 ]ذر
و شرح عربی بر آن در مدینه نوشته شده، ]بنگرید: طبقات اعلام الشیعه، ج 8، ص 349[ تألیف شده 
اسـت. آقابـزرگ تألیـف آن را بـه سـال 1012 دانسـته اسـت. ایـن كتـاب، اصـل و ترجمـه و یادداشـت های 
كو كه تازه در حـال رواج در ایران و نواحی  اطـراف آن نشـان می دهـد كـه در ایـن سـال ها بحـث درباره تنبا

دیگر بوده جریان داشته است.
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گر نسخ عربی و حواشی آنها و نیز مطالبی دیگری  یم، اما ا كنون ما رساله فارسی ماچینی را در اختیار دار ا
كه در اطراف آنها بوده است، یافت شود، باید درباره آنها هم بحث كرد.

کو نسخه های رساله فواید تنبا
از این رساله سه نسخه می شناسیم:

کو  اوّل: نسـخه شـماره 73 كتابخانـه مجلـس اهدایـی نجم الدولـه مجموعـه ای اسـت كه رسـاله فواید تنبا
در آغاز آن اسـت. در ادامه و تا پایان نسـخه، مجموعه مطالب مختلفی از نثر و نظم، نکاتی از پزشـکی 
قدیـم و بیشـتر اشـعار شـاعران اسـت. متن هـای فراوانـی از كتاب هـای مختلـف در آن درج شـده و گاه 
یـم 129 شـعری آورده و  در یـک مـورد بـه طـور پیوسـته دربـاره برخـی از شـهرها مطالبـی آمـده اسـت. در فر
می گویـد: »كتبـه ناظمـه محمـد بـن اسـعد فـی آخـر صفـر سـنة تسـع و تسـعین و ثمانمائـه ببلـدة خوی من 
یخ آن متأخر اسـت.  ی خط او نوشـت و طبعاً تار بـلاد آذربایجـان«، امـا گویـا در ادامـه كسـی می گوید از رو
ی از قدماسـت. هر چنـد در مواردی انـدک از دوره صفوی  محتـوای ایـن كشـکول غالبـاً مطالـب و اشـعار
یـم 228 بنـدی از انیـس الوحـده گلسـتانه آمـده اسـت. برخـی  هـم مطالبـی آمـده اسـت. بـرای مثـال در فر
یـم 247 آمـده اسـت:  افـراد بـه درخواسـت صاحـب مجموعـه مطلبـی در آن نوشـته اند. از جملـه در فر
»حسب الامر صاحب مجموعه، بنده صاحب مجموعه كلب رضا نوشت«. در همان صفحه مطلبی از 
العبد محمدابراهیم برای صاحب مجموعه نوشته شده است. در كل در مطالب این كشکول یا جنگ 
ی در آن یافـت نشـد و گمـان ایـن اسـت كـه در اواخر دوره صفوی كتابت شـده  اسـت  هیـچ اشـاره قاجـار
كنـون در كتابخانه  ی نسـخه ای كه ا کـو كـه در آن آمده، از رو و بیـم آن مـی رود كـه بگوییـم رسـاله فوایـد تنبا
ی می شـود، كتابـت شـده باشـد؛ زیـرا دقیقـاً عیـن هـم و در مـواردی نسـخه ملـک كامل تـر و  ملـک نگهـدار
دقیق تـر اسـت. مقدمـه چندسـطری رسـاله تـا پیـش از شـروع مقدمـه اصلـی مقالـه هـم در نسـخه مجلـس 
کو در آغاز این رساله از فریم 5 تا 22  نیامده، اما در نسخه كتابخانه ملک موجود است. رساله فواید تنبا

آمده است.

کو است. )برگ های  دوم: نسخه ملک به شماره 5445 مجموعه ای است كه یکی از رسائل آن فواید تنبا
41-44( ایـن مجموعـه شـامل 61 متـن از رسـاله و كتـاب اسـت و رسـاله مـا، چهل ودومیـن رسـاله از ایـن 
رسـائل بـر اسـاس معرفـی آن در فهرسـت ملـک )ج 8، ص 382-390( در ص 386 اسـت. در معرفـی 

یخ هایی از 1034 تا 1047. نسخه گفته شده است: نستعلقیق محمد شاه قاضی، با تار

یخ كتابت ندارد، اما رسـاله  سـوم: نسـخه مجلس به شـماره 6653 )برگ های 88-99( وجود دارد كه تار
ج 20، ص180-182( در سـال 1242 در  یـد بـه فهرسـت مجلـس،  بعـدی ایـن مجموعـه )دربـاره آن بنگر
مدرسـه ملارضا همدانی در تبریز كتابت شـده اسـت و نسـبت به آن دو نسـخه ویژگی خاصی ندارد. در 
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: كو آغاز رساله با رنگ قرمز نوشته شده است: رساله تنبا

بکش کــــــــو  تنبا تــــــــو  غــــــــم  رفــــــــع  کــــــــن و بــــــــا او بکــــــــشبهــــــــر  گلرخــــــــی پیــــــــدا 

گر  متن حاضر با دو نسخه اوّل مقابله شده، هر چند بر اساس نسخه اوّل تایپ و با نسخه دوم مقابله و ا
گـر چیـزی اضافـه در نسـخه دوم بـوده، در كروشـه افـزوده شـده  غلـط روشـنی در متـن اوّل بـوده، اصـلاح و ا

است. مقدمه چند سطری ابتدا، از نسخه ملک است.

کو و روش بحث ماچینی محتوای رساله فواید تنبا
كو روبرو هستیم؛ بحثی كه در تمام دوران بیش از پانصد  در اینجا ما با یک رساله طبی در مواجهه با تنبا
پایی، آسیایی و آفریقایی گذشته در جریان بوده است.  كو به میان انسان های ارو سالی كه از آمدن تنبا
، نفعی هم دارد یا ندارد؟ علم طب  گر خیر كو به هر صورتی كه مصرف شود، ضرر دارد یا خیر و ا آیا تنبا
وقـت در مواجهـه بـا ایـن پدیـده جدیـد مکلف بوده اسـت در این باره توضیح دهد و دلایل ضررداشـتن یا 
نداشتن آن را روشن كند. طبیعی است كه طبیبی مانند حسام الدین ماچینی در این زمینه تلاش كرده 
تا با استفاده از روش های شناخته شده طبی آن روزگار به حل این مسئله بپردازد. او در برابر دو گروه قرار 
كو و استفاده از آن باور و دلبستگی داشتند و مصرف  داشته است: گروه نخست آنانی كه سخت به تنبا
كو بودند و به هیچ وجه حاضر به  آن را برای هر امری سودمند می دانستند و دوم كسانی كه مخالف تنبا

استفاده از آن نبودند.

ماچینی در همان مقدمه چند سطری می گوید كه میان دو گروه افراطی و تفریطی در این باره قرار دارد و 
سعی می كند تا آنها را به »اعتدال« بازگرداند و بر اساس مبانی طب رایج، منافع و مضار آن را شرح دهد. 
اسـاس ایـن امـر بـر مفهـوم مـزاج و آن هـم بـر پایه طبیعت و طبیعت اشـیا هم بر پایه تركیـب آنها از عناصر 
اوّلیه چهارگانه در طبیعیات قدیم اسـت. می دانیم اسـاس طب سـنتی بر پایه طبیعیات قدیم اسـت كه 
، چهار طبیعت و چهار مزاج را می شناسد و ایجاد »تعادل« در میان آنها  برای جهان مادی چهار عنصر
را شرط صحت و سلامتی می داند. داستان »طبیعت« از این قرار است كه بر اساس فیزیک ارسطویی 
ک و آتـش تشـکیل شـده و هـر كـدام از اینهـا طبیعـت و مـزاج  جهـان مـادی از چهـار عنصـر آب، بـاد، خـا
ک، طبیعت سـرد و خشـک با خلط  ویژه ای دارند: آتش دارای طبیعت گرم و خشـک با خلط صفرا؛ خا
سودا؛ هوا، طبیعت گرم و تر با خلط خون و آب طبیعت سرد و تر با خلط بلغم. وجود آدمی دارای همان 
چهار عنصر و محل تركیب این طبیعت ها و مزاج هاسـت. زمانی كه طبیب دارویی را تجویز می كرد یا 
كـو بحث می كند، در چهارچوب این طبیعت و مزاج  بـرای مثـال دربـاره آثـار چیـزی برای مثال به نام تنبا
كـی دارد و چـه تأثیـری می گـذارد و چگونه اعتـدال را پدید می آورد،  و اینکـه چـه نسـبتی بـا آن دارو یـا خورا
، نقش خود را ایفا و در اصل ملاحظه آن  سـخن می گوید. دارو باید بر اسـاس اصل اعتدال میان این آثار
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نسخه مجلس، اهدایی نجم الدوله، ش 73

نسخه مجلس، ش 6653
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ی های ناشی از آن سبب  گر كسی مزاج سرد و تر داشته باشد، بیمار طبیعت و مزاج ناشی از آن را كند. ا
می شـود تا او را به داروهایی توصیه كنید تا آن مزاج را معتدل كند و به حالت طبیعی برگرداند. شـما در 
هر كتابی كه كلیات طب سـنتی قدیم را بحث می كند و نیز آنچه درباره داروها نوشـته شـده، می توانید 
ایـن نقشـه را ملاحظـه كنیـد. اینجـا جـای تفصیـل آن نیسـت. نویسـنده مـا حسـام الدین ماچینـی هـم در 
همین دایره اسـتدلال می كند و می كوشـد تا اوّلًا بر اسـاس این اصول و ثانیاً تجربه های شـخصی یا آنچه 

شنیده، مسیر بحث را دنبال كند.

، نویسنده ما و فرنگ کو تنبا
« و گـذر آن در  كو یشـه و شـرح محل اوّلیـه »تنبا یخـی دربـاره ر و امـا نخسـتین ویژگـی ایـن رسـاله گـزارش تار
یخچه او قصد دارد درباره سـابقه آن در ارتباط  كو از كجا آمده اسـت. در این تار یخ اسـت. اینکه تنبا تار
كو را در ارتباط با نـوع مصرف آن برای درمانی  یخی تنبا بـا جنبـه طبـی آن سـخن بگویـد. در واقع بسـتر تار
كو می كنـد. در این تحلیل  خـاص بررسـی و ذهـن مخاطـب را آماده اسـتدلال های خـود درباره منافع تنبا
« و »فرنگ« به هم پیوند می خورد و از نکات شـگفت این اسـت كه نویسـنده برای اینکه به شـما  كو »تنبا
ی علاوه بر هند، فرنگ را نیز دیده اسـت. این برای  گاه اسـت، می گویـد كـه و اطمینـان دهـد از ایـن امـور آ

یسته جالب است. كسی كه در اوایل قرن دوازدهم و بهتر است بگوییم در قرن یازدهم هجری می ز

در این رساله در چندین جا از »فرنگ« یاد شده كه بهتر است آن موارد را اشاره كنیم. در نخستین مورد 
كـو و مبـدأ آن سـخن می گویـد، از ارتبـاط آن بـا فرنـگ یـاد می كند و اینکه نخسـتین بار  وقتـی او دربـاره تنبا
یـا بودنـد، گرفتـار رطوبـات فضلـی در دمـاغ و حنجـره و ... خـود  ی در فرنگی هـا بودنـد كـه بـه دلیـل آنکـه رو
كـو را بـرای رفـع ایـن  ی آب بـود و همیـن امـر زمینـه اسـتفاده از تنبا شـدند؛ امـری كـه ناشـی از بخـارات رو

رطوبات فراهم كرد: 

کو حکای فرنگ بودند؛ چراکه اهل  ین که موجد و مخترع تنبا بدان ایّدک الله تعالی فی الدّار
فرنگ اکثر سفر ایشان در روی بحار واقع  می شود. پس به واسطه قرب آب و کثرت بخاراتی 
یـا متصاعـد می شـود و خدمـه ی اهـل کشـتی را رطوبـات فضلـی در دمـاغ و حنجره و  کـه از در

سینه و معده به هم رسیده اشتداد می نماید. 

كو بوده است. چاره این كار از نظر طب قدیم استفاده از تنبا

ی در جای دیگری می نویسد:  و
کو را به مزاج حرارت و یبوست ادراک کرده بودند، به سر حدّی که  چون حکمای فرنگ، تنبا
اکل آن سم است و تجربه نموده بودند، نزد اطبا این هم به ثبوت رسیده که دود هر چیز گرم 
و خشک است و اخراج اخلاط از دماغ می کند ... لهذا استنباط کردند که رطوبات فضلی 
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ران بحار را از سینه و دماغ و سایر اعصاب و اعضا فی الفور مدافعه نمی توان  مسافران و مجاو
کرد مگر به استعمال دود. 

ی به سردی و تری دارد، باید دارویی مصرف كرد كه گرمی و خشکی  گر مزاجی رو بر اساس طب سنتی ا
گر حکمای  كو دارد. ماچینی می گوید ا را وارد بدن كند و این اساس روشی است كه او در بحث از تنبا

كو به این نواحی آورده شود:  كو را كامل می شناختند، اصلًا اجازه نمی دادند تنبا فرنگ خواص تنبا

و فـی الحقیقـه بـه کثـرت تجربـه ایـن ضعیـف، فایـده ی چند که بتوفیـق الله تعالـی در خاتمه 
کتـاب بیـان خواهـد شـد، معلـوم نمـوده کـه اگر حکمـای فرنـگ را مفهوم می گشـت، اعلام آن 

بدین دیار هرگز جایز نمی داشتند.

نویسـنده در خاتمـه رسـاله بـاز بـه سـراغ فرنگی هـا رفتـه و خـود را »سـیّار ولایـت هنـد و بقـاع فرنـگ« معرفی 
كرده و  نوشته است: 

کـو بدیـن حقیـر راجـی، ابـن افلاطـون، حسـام الدین الماچینـی  یـر آن چـه از آثـار تنبا در تحر
المتطبّـب ظاهـر گشـته، بـه تجربـه  پیوسـت در حینـی که سـیّار ولایت هند و بقـاع فرنگ بود. 
کو علفی اسـت که اوّل در کوه های  کو مخفی نماند که تنبا بر ضمیر روشـندلان کِشـنده تنبا
یشه های ناسور و قرحها  یند. اکثر معالجه ر انگلیس می بود و حکمای آنجا آن را تنب می گو
و اوجـاع و زخم هـای اسـب و شـتر بدیـن می کردنـد تـا آن کـه احتیاجـی تمـام اهـل کشـتی را به 
اسـتعمال همچنین چیزی به هم رسـید، چنان که مذکور شـد، در اوّل رسـاله چون کم بود به 
ره  خوردن جایز نبود و به ضمادکردن و لخلخه فایده ای که مطلوب بود نمی داد. پس بالضّرو

به کشیدن دود آن قرار دادند. 

ی درباره فرنگ به چشم می خورد. این موارد اشارتی بود كه در رساله و

، رفع رطوبت اضافی بدن و درمان انواع بیماری های ناشی از آن کو تنبا
چنان كه اشاره شد، گفتمان طبی این رساله در چارچوب مبانی طب سنتی و بر اساس همان مفاهیم، 
كـم اسـت. طبیعـی اسـت كـه بیـش از ایـن هـم  كلیدواژه هـا، اصـول اوّلیـه آن و نظامـی اسـت كـه بـر آن حا
نمی تـوان از چنیـن رسـاله ای انتظـار داشـت. البتـه به جز اصول كلی طب سـنتی، تجربه هـای موردی هم 
چنان كـه می دانیـم، در ایـن قبیـل رسـاله ها و دسـتورالعمل ها وجـود داشـت. اسـتناد بـه مـوارد خاصـی كـه 
ی از مـوارد قیـد می شـود.  فـلان دسـتورالعمل منتـج بـه نتیجـه و بهبـودی شـخص شـده اسـت، در بسـیار
روشـن اسـت كـه اینهـا بـر اسـاس مفهـوم روش تجربـی امروزیـن در علـم نیسـت و در آن، همیـن انـدازه كـه 
چند مورد نتیجه بخش بوده، بدون آنکه علت آن روشن باشد یا مبانی تعمیم داشته باشد، مورد استناد 
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قرار می گیرد. در واقع هیچ گاه به مواردی كه آن درمان عمل نمی كرده، توجهی نمی شـده و بر مواردی كه 
پاسخ مثبت بوده و حتی ممکن است تسکین درد به علل دیگری بوده باشد، حساب باز و عمل به آن 

توصیه می شده است.

كـو و دیگـری مضـار آن و یـک خاتمه كه بیشـتر آن هم  نویسـنده مـا رسـاله را در دو مقالـه، یکـی منافـع تنبا
كـو و مـوارد تجربـی در بهبـود بخشـیدن بـه برخـی از بیمـاران اسـت، مرتـب كـرده اسـت.  دربـاره منافـع تنبا
ابتـدا آن را بـا شـراب و بنـگ مقایسـه كـرده و آن دو را بـه دلیـل »سسـتی در اعمـال« و دسته بندی شـان در 
ردیـف »افیـون« مـورد انـکار قـرار داده و كسـالت ناشـی از آنهـا را مضر دانسـته اسـت. »بنگ« سـبب تولید 
كو به دلیل داشـتن  »افکار فاسـده و اوهام عجیبه« و حتی »جنون« می شـود. این در حالی اسـت كه تنبا
ی هایی را  كه ناشی از »سردی« و »رطوبت« است درمان  دو ویژگی »حرارت« و »یبوست« می تواند بیمار
كـو مـزاج  یـا می رونـد، گرفتـار رطوبـت اضافـی و سـردی هسـتند و تنبا ی در پاییـان چـون فـراوان رو كنـد. ارو
آنها را گرم و خشـک می كند. اسـاس این اسـتدلال چنان كه گذشـت، بر پایه مفاهیم طب سـنتی اسـت. 
كو  ی هایـی را كـه ناشـی از مزاج سـرد و رطوبت اسـت بـا تنبا بـر ایـن اسـاس شـما می توانیـد طیفـی از بیمار
یـاد بـود و در آنها  یـا بـه دلیـل اینکـه بخـارات آب ز پایی هـای گرفتـار در درمـان كنیـد. بـه نظـر نویسـنده، ارو
كـو خـود را درمان كردنـد. زمانی كه آنها اسـتفاده درمانی از آن را  رطوبـت ایجـاد می كـرد، بـا اسـتفاده از تنبا

كو از طریق آنها به نقاط دیگر رسید و امروز همه عالم را گرفته است:  یاد گرفتند، تنبا

یـا، چـون بسـی فواید عایـد دیدند، همـه کس را به  بعـد از اسـتعمال اهـل کشـتی و مسـافران در
ر ایّام با تأمّل تمام  ر گردند. بعد از مرو اشـتغال این امر مأمور سـاختند تا صغیر و کبیر بهره و
یـز فرمودنـد. الحـال آن چنان رواج یافته و شـایع گردیده کـه از خواص و عوام،  بدیـن دیـار تجو
، از اعلی و ادنی، از شهری و  یر ز ، از جوان و پیر از امیر و و از جاهل و عالم، از صغیر و کبیر

حن و الغنا مشغول اند.
ّ
، بالصحّة و العناء و مع الفقر و الغنی، بالل روستا، در خلا و ملا

كو به نظر نویسنده ما از مهم ترین منافعش در ارتباط با تعدیل مزاج و اخلاط، خارج كردن بلغم  و اما تنبا
كو هضم  یا همان خلط و دیگر رطوبات فضلی »از سینه و دماغ« است. همچنین و به همان دلیل، تنبا

طعام می كند، رطوبت اضافی اطراف چشم را از بین می برد.

كو است. اینجا هم پای رطوبت اطراف جگر در میان است  [ بودن تنبا كور »ادرارزا« ]مدرّ از دیگر فواید تنبا
یاد می شود. به علاوه، لذع  و وقتی »اجزای لطیف دخانی به جگر می رسد« این رطوبت را گرفته و ادارا ز

در معده و امعا تولید كرده و محتوای داخل آن را دفع می كند.

یـه می دانند،  كو را سـبب آسیب رسـاندن به ر كنـون عـده ای بـر اسـاس طـب جدیـد، تنبا بـر خـلاف آنچـه ا
كو برای »صاحب مرض ربو و ضیق النفس« بسیار مفید است؛ زیرا  ماچینی ما بر این باور است كه تنبا
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، بلغم یا همان خلط را از سینه دور می كند. زكام و نزله هم كه ناشی از خلط است، به  باز هم به گفته او
كو تجربه افتاده« است. كو از بین می رود و »همه كس را این به استعمال تنبا وسیله تنبا

كو برای معده كه رطوبت و سردی در آنجا هست مناسب است؛ زیرا گرمی و حدّت آن سبب هضم  تنبا
طعام و نیز رفع نفخ می شود و همه اینها باز بر محور ازبین بردن رطوبت است.

كو  كو و حدتی كه »در دود تنبا كو برای درمان سنگ كلیه یا سنگ گرده هم مفید است. گرمای تنبا تنبا
هست، سنگ گرده را می گدازند«.

كو اذابه ی  كه »مذكور شد كه تنبا كو برای ازبین بردن »سنگ گرده عظیم النفع است«؛ چرا همچنین تنبا
رطوبـات فضلـی می كنـد از جگـر و آن رطوبـت بـه گـرده می ریـزد و باعـث انـزلاق سـنگی كـه در او باشـد 
كو هست سنگ گرده را می گدازاند«. »نیز به جهت لقوه و فالج  می كند تا به قوت حدتی كه در دود تنبا

و استرخا و تشنج خلطی بسی فایده مند آمده است و وجهش ظاهر و هویداست«.

كـو »بـن دنـدان« را هـم محکـم می كنـد، چنان كـه »كـرم بیـخ دنـدان را و كـرم معـده و امعا را می كشـد«.  تنبا
ی سمّی هم هست«. دلیلش باز در گرمی و حدتی است كه در آن هست. به علاوه گویی »در و

كو آن را درمان می كند. ت است و تنبا
ّ
لکنت زبان هم ناشی از رطوبت و بل

كو خون غلیظ، میل به اسافل اعضا می كند  تأثیر او در درمان بواسیر هم از آن است كه »از كشیدن تنبا
یاح او می شـود«. اسـاس آن هـم رفع رطوبت  و از مجـرای بواسـیر دفـع می شـود و موجـب تسـکین وجـع و ر

فضلی است.

كو آن را هم از میان  یه با رطوبت فاسد می شود و سبب بوی بد در دهان می شود و تنبا نکته دیگر اینکه ر
می برد.

یـاده می كنـد« از همه جالب تر اسـت؛ زیرا »هـر گاه رطوباتی بر  كوكشـیدن قـوّت حافظـه را ز امـا اینکـه »تنبا
یادتـی نمایـد، صـورت اشـیا هر گاه در قوّت حافظه مرتسـم می شـود باز زود منفـکّ می گردد، مانند  دمـاغ ز
ی مثـال  گرچـه قبـول می كنـد، امّـا بقایـی نـدارد«. و ی آب بـه انگشـت نقـش چنـد بکشـند، ا آن كـه در رو
ی آب نمی مانـد؛ زیـرا رطوبـت و تـری آب، آن تصویـر را از  جالـب و البتـه مضحکـی زده اسـت. نقـش رو
كو كه حالت حارّ و گرم دارد،  بیـن می بـرد. بـه همیـن ترتیـب تصاویر هم در ذهن مرطـوب نمی ماند و تنبا

یاد می شود. رطوبت را خشک می كند. بنابراین حافظه ز

ی  یاد یا همـان بیمار یختن اشـک ز كـو حـرارت دارد و ضـد رطوبـت اسـت، جلـوی ر  فکـر كنیـد وقتـی تنبا
ی« هم خوب است. دمعه را می گیرد. حتی برای »شب كور
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كو از نظر نویسـنده، برای تقویت قوه باه یا همان شـهوت جنسـی هم مهم اسـت. اوّلًا هاضمه را قوی  تنبا
ی در آن وقـت، فراوانـی آن سـبب كاهـش قـدرت  می كنـد، ثانیـاً بـاز رطوبـت را در بـدن كـه بـه نظـر بسـیار

جنسی است، از بین می برد و آن را تقویت می كند: 

رفع رطوبات فضلی كه آن موجب سسـتی اعصاب و شـرایین و غیره اسـت و محرّک بخارات صالح كه 
سبب تحریک نعوظ است می شود. و این به تجربه نیز معلوم شد. 

، یعنی تجربه هم به ویژه در این زمینه از هر دلیلی قوی تر است. كید اخیر تأ

كو برص را هم از بین می برد »و دلیل ظاهر است«. اشاره ای نکرده، اما لابد آن هم اثر رطوبت است.  تنبا
كـو سـبب تنگ كـردن  « می شـود. بـه طـور كلـی تنبا كـو در افـراد بـا مـزاج سـرد و تـر سـبب »درک و شـعور تنبا
یش و چه »مسامات نساء، دُبرا و قُبلا«. اصل  مسامات بدن می شود، چه مسامات مربوط به موی سر و ر
كو آن را از بین می برد. یاد است و تنبا »موی بغل و پای« را هم از بین می برد. شپش هم ناشی از رطوبت ز

كـو را در مقایسـه بـا شـراب و بنـگ ترجیـح می دهـد. در اینجـا و در ادامـه،  در آغـاز بحـث دیدیـم كـه تنبا
كـو می توانـد بـدل افیون باشـد. افیون سـمی اسـت كه وقتی بـه قلب كه  نویسـنده مـا معتقـد اسـت كـه تنبا
كو هم ضمیمه افیون شود،  گر تنبا ی »تختگاه روح است می رسد، روح از آن متنفر می شود«. ا به گفته و
كو  كنون بهتر است تنبا »بدن گرم می شود و بشره ی رو سرخ می گرداند« و به هر حال عوارض بدی دارد. ا
به جای سایر افیون ها كه سبب كیفیات نامناسب در بدن می شوند باشد. دلیل تأثیر منفی افیون این 
كـی بـا اسـتفاده از آن گرفتـار »خلط رطـب و بارد در مفاصل« می شـوند و  یا اسـت كـه سـرد اسـت و افـراد تر
« می شـود. در جوان هـا هـم همیـن رطوبـت سـبب »احتلام«  ایـن سـبب »سسـتی و كسـل و خمیـازه متواتـر
كو به جای افیون اسـتفاده شـود، بسـیار  گـر تنبا می شـود، »بی آنکـه عملـی بـه فعـل آیـد!«. در ایـن صـورت ا

عالی خواهد بود: 

کو بکشـد، اذابه ی آن خلط بارده ای که سـیلان کرده به تحلیل می برد و  گر به عوض آن تنبا ا
چیـزی نمی مانـد کـه سـبب کسـل و سسـتی گـردد. پـس از این جهـت به ترک کننـده افیون هم 

نافع است و بدل افیون این را استعمال می توان کرد. 

كو حتی می تواند جای شراب هم استفاده شود:  تنبا
کو را  از برای کسـی که اعتیاد به خوردن شـراب داشـته باشـد و چون بخورد متضرّر گردد، تنبا

بدان استعمال نماید آزار نیابد.

كو گذشت، می تواند روش استدلال نویسنده را بر اساس طب سنتی نشان  با مرور آنچه به عنوان منافع تنبا
یش  داد. دو مفهوم رطوبت و خشکی یا گرمی و سردی، تمام امعاء و احشاء بدن را به علاوه سر و صورت و ر
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و مو تا لکنت زبان و ... و مسامات بدن و از آنجا تا برسد به بواسیر و غیره، همه را درمان می كند.

كو اسـت. اینجا می شـود  و اما مقاله دوم كه در مقایسـه با مقاله اوّل بسـیار كوتاه اسـت، درباره مضار تنبا
كو برای او ضرر دارد و »تشویشی در روح  گر كسی مزاج تند و تیز و گرم دارد، تنبا همه چیز را عکس كرد. ا
ی  « هـم مـی آورد. سـبب »مالیخولیـا« هـم می شـود. بیمار ایشـان بـه هـم می رسـد«، چنان كـه »ضعـف بصـر
كـو »صاحـب مـزاج  »سـل« را هـم تقویـت می كنـد. اصـلًا چنیـن آدمـی را گرفتـار مـرض »دق« می كنـد. تنبا
ی و  ی های دیگری از انواع و اقسام »امراض سوداو حار و یابس را زود به سر حد كهولت می رساند. بیمار

كو مضرّ است«. ی كسانی را كه حرارت غریزی در بدن ایشان اشدادی باشد تنبا صفراو

كو  كـو اسـت، امـا از اوّل هـم گفـت كـه ضرر و نفـع در تنبا چنان كـه اشـاره شـد، او بیشـتر طرفـدار فوایـد تنبا
بستگی به مزاج دارد و مزاج هم مربوط به همان امر گرمی و سردی است.

كو  یخ تنبا نویسنده در خاتمه بار دیگر با اشاره به اینکه خود »سیار ولایت هند و بقاع فرنگ بود«، سراغ تار
كـو علفـی اسـت كـه اوّل در كوه هـای انگلیـس می بـود« كـه از آن بـرای »معالجـه  مـی رود و می نویسـد: »تنبا
« اسـتفاده می كردنـد؛ چیـزی كـه »تمـام اهـل كشـتی را بـه اسـتعمال همچنیـن چیـزی به  یشـه های ناسـور ر
هم رسـید«. ابتدا به عنوان ضماد اسـتفاده می شـد، اما »بالضّروره به كشـیدن دود آن قرار دادند«. معلوم 
ی آن كردند »حکمای باهـر به دوایی  شـد بـرای برخـی مفیـد و بـرای عـده ای مضـر اسـت. شـروع بـه كار رو
یه ای كه باعث قوت و سرعت اثر او بود ممزوج گردانیدند«. این  كه مصلح آن بود پرورش دادند و به ادو
كـو از نقـاط مختلـف ماننـد هنـد، قبـرس و روم به دسـت می آیـد، اما بهترین آنها همان اسـت كه  ایـام تنبا
« می نامد. از نظر اسـتفاده  از فرنـگ می آیـد كـه همـان هـم چنـد نـوع اسـت كه نوع خوب آن را »بورمه سـتبر
از آن در فرنگ، توضیح می دهد كه »در فرنگ از یک نفس بیشـتر نمی كشـند، یک قلیون را پنج كس به 

آخر می رسانند«.

ی  كو را هم بیان می كند: »عورتی ]زنی[ بود كه پنج سال بود كه و در اینجا تجربه هایی از سودمندی تنبا
كو  را درد نیمه سـر بود كه آن را شـقیقه گویند، به انواع معالجات دفع آن نشـد، مگر به كشـیدن اندک تنبا
كو به اندک زمانی رفع و  كه دیگر اثری از آن عود نکرد«. دیگری مرض بواسیر داشت، »بعد از كشیدن تنبا
دفع و آماس و اشتداد آن شد«. »دختری بود كه به مرض برص ده سال گرفتار بود. بعد از مداومت بدان، 

. یه از آن نجات یافت« و نمونه های دیگر
ّ
بالکل

كـو »بـرای زخـم سـر كچـل  در پایـان، خاتمـه آن را هـم بایـد بخشـی از مقالـه اوّل دانسـت، می افزایـد كـه تنبا
بی نظیر است«. در اینجا می گوید كه نباید بیش از این بنویسد كه »موجب تطویل و كلال طبع« خواهد 
كـو تجربـه ای حاصـل خواهـد گردیـد، الحاق این  شـد، امـا از دیگـران می خواهـد »آن چـه از اسـتعمال تنبا

رساله نمودن جایز است و باعث فواید خلق می گردد و یقین كه مثاب خواهد گردید«.
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آخریـن توصیـه اینکـه »آن چـه از منافـع و مضـار در این مختصر تحریر افتـاد، موقوف به موافقت طبیعت 
است كه خود درک كند«.

متن رساله
كو در این زمان از پرده خفا به عرصه اشتهار جلوه گر گردیده و بعضی از یاران آنچنان  ]اما بعد، چون تنبا
گـر پشـه ای ایشـان را لگـد زنـد، علی الاسـتعجال بـه اسـتعلاج آن اشـتغال  بـه آن معتقـد و خواهاننـد كـه ا
گر فی المثل مرغ جان از قفس ]اصل: قفص[  می نمایند و برخی از عوام به مرتبه ای منکر و گریزانند كه ا
ابدانشان متوجه آشیان عدم باشد و دفع و رفع این جز به نفع آن آسان نباشد كه به ایشان صورت وقوع از 
ممنوعاتست، این معنی به خاطر خطیر این حقیر صورت بست كه دو كلمه تحریر نماید در ضرر و نفع 
گر موافقت  كو تا همگی از بادیه جهل و تقلید به سر حد علم و اعتدال رسند و ملاحظه فرمایند كه ا تنبا

 اجتناب اولی و انسب دانند.
ّ

كو شوند و الا به مزاج ایشان دارد، مرتکب كشیدن تنبا

و این رساله مشتمل است بر مقدمه و دو مقاله و خاتمه[

کو مقدمه در بیان سبب استعمال تنبا
كثر  كه اهل فرنگ ا كو حکمای فرنگ بودند؛ چرا بدان ایّدک الله تعالی فی الدارین كه موجد و مخترع تنبا
یـا متصاعد  ی بحـار واقـع  می شـود، پـس بـه واسـطه قـرب آب و كثـرت بخاراتـی كـه از در سـفر ایشـان در رو
می شـود و خدمـه ی اهـل كشـتی را رطوبـات فضلـی ]اضافـی[ در دمـاغ و حنجـره و سـینه و معـده بـه هـم 
رسـیده اشـتداد می نمایـد و امـراض رطـب و بـارد و اوجـاع مفاصـل حـادث می گـردد و موجـب كسـالت و 
ی آب مسافر باشند حركات بدنی و نفسانی ایشان را  سستی می شود و حال آن كه آن جماعتی كه در رو
یات است، خصوصاً كسانی كه متصدی خدمات كشتی باشند؛ سیّما خدام ناخدا كه  از لوازم و ضرور
ک باد مراد از  ی در ادرا ک متّصف می باید بود تا قصور بـا كمـال زیركـی و ذكا و حـدّت فهـم و صحـت ادرا

ی كشتی واقع نشود. مخالف و ستاره و راه و غیرذلک از علوم ضرور

و جمعـی دیگـر از خدمـه را احتیـاج بـه كمـال قـوت اسـت در بسـتن و برداشـتن لنگـر و غیر ذلـک؛ و این 
ی در آن نماید، انواع ضرر به كشتی می رسد، بلکه موجب شکستگی  رطوبات آب و بخارات هر گاه فتور

نیز بشود.

و بعضی را به كمال حدّت و سرعت و قوّه محركه احتیاج باشد و آن نیز به رطوبات مذكور كمال نقصان 
ی می دهد. رو

مجملًا این رطوبت باعث كسالت این جماعت می شود و این كسالت باعث سستی در اعمال و سستی 
موجـب غـرق. پـس بالضّـروره چیـزی كـه رفـع آن رطوبـات كند لازم آمـد، هم از دماغ و هم از سـینه و معده و 
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، افیون نمی تواند بود؛ به واسطه آن كه اظهر  جز مکیّفات و مغیّرات چیزی این كار نمی تواند كرد و این مغیّر
یاده از كسالت  من الشّـمس اسـت كه كسـانی كه مرتکب اكل افیون می شـوند، كسـالت ایشـان به مراتب ز
یاست؛ نه تنها در كسالت، بلکه در جمیع موارد و ذكر آن موجب اطناب بی فایده خواهد شد. مسافران در

كثار و تکرار آن،  یادتی حس و حركت می شود، لکن از ا گرچه دماغ را قوتی می دهد و باعث ز اما شراب: ا
بیهوشی و سستی اعصاب به هم می رسد و از قِبَل آن متأثر و مستفید نمی گردند و از استعمال آن به قدر 
یا به كار برند. علی  گرچه موجب تنفیه دماغ می شود، اما آن گاهی احتمال دارد كه در غیر در اعتدال، ا

ایّ حال، آن هم دفع رطوبات فصلی از ایشان نمی كند.

اما بنگ: آن هم بر سـلیم الحسّ ظاهر و هویداسـت كه آن باعث افکار فاسـده و اوهام عجیبه می گردد، 
بلکه بالاخره جنون می آورد و در مطالب ایشان مفید نیست و مضر است.

كل غذاهـای تـر  گرچـه سـبب یبوسـتی می شـود، امـا باعـث بـر ا ی دیگـر مثـل جـوز و غیـر ذلـک، ا امـا اداو
می گردد، به مرتبه ای كه باعث ازدیاد مواد فاسده می گردد.

كو را  پـس بالضـروره دسـت مـراد ایشـان از گریبـان ایـن مغیّـرات كوتـاه گردیـد و چـون حکمـای فرنـگ، تنبا
كل آن سـم اسـت و تجربـه نموده بودند،  ک كـرده بودنـد، به سـر حدّی كه ا بـه مـزاج حـرارت و یبوسـت ادرا
نـزد اطبـا ایـن هـم بـه ثبـوت رسـیده كـه دود هر چیز گرم و خشـک اسـت و اخراج اخـلاط از دماغ می كند؛ 
چنان كـه صاحـب زكام و نزلـه را بـه دود سـیاه تخم معالجـه می نمایـد. و لهذا اسـتنباط كردند كه رطوبات 
فضلـی مسـافران و مجـاوران بحـار را از سـینه و دمـاغ و سـایر اعصـاب و اعضا فی الفـور مدافعه نمی توان 
. بدین روش كه از دهن بکشند و از منخرین اخراج  كرد مگر به استعمال دود این چنین دوایی حادّ حار

نمایند تا اثر آن به سینه و معده و اعصاب و عظام و سر و دماغ و غیرهم در آن ساعت واحد برسد.

این را به استعمال درآوردند و تجربه آن چه مطلب و مراد بود، به احسن وجه و اسرع وقت مع شیء زاید 
ـ چنان چه در مقاله اوّل سمت تحریر یافت؛ و ان شاء الله تعالی وحده العزیز سمت تحریر خواهد یافت 

ـ یافتند.

یا، چون بسـی فواید عاید دیدند، همه كس را به اشـتغال این  بعد از اسـتعمال اهل كشـتی و مسـافران در
امر مأمور ساختند تا صغیر و كبیر بهره ور گردند. بعد از مرور ایام با تأمل تمام بدین دیار تجویز فرمودند.

، از  الحـال آن چنـان رواج یافتـه و شـایع گردیـده كـه از خـواص و عـوام، از جاهـل و عالـم، از صغیـر و كبیـر
، از اعلی و ادنی، از شهری و روستا، در خلا و ملا، بالصحّة و العناء و مع الفقر و  جوان و پیر از امیر و وزیر

حن و الغناء مشغول اند.
ّ
الغنی، بالل

و فی الحقیقـه بـه كثـرت تجربـه ایـن ضعیـف، فایـده ی چنـد كـه بتوفیـق الله تعالـی در خاتمـه كتـاب بیان 
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گـر حکمـای فرنـگ را مفهـوم می گشـت، اعـلام آن بدیـن دیـار هرگـز جایـز  خواهـد شـد، معلـوم نمـوده كـه ا
نمی داشتند؛ و الله اعلم بحقیقة الاشیاء.

کو مقاله اوّل: در بیان اندکی از بسیار و یکی از هزار منافع تنبا
ک من نفعه ـ كه از قول حکمای حاذق آن چه استماع افتاده و از علم  بدان ای عزیز من ـ نفعنا الله و ایّا
كـو از حکایتـی  طـب صـادق آن چیـزی كـه اسـتنباط بـه قـدر طاقـت البشـریه شـده، از منافـع و فوایـد تنبا
اشـارتی خواهـد رفـت و دلیلـی از طـب بـر آن شـاهد خواهـد آورد تـا منکـران ایـن معنـی از شـهد صـورت 
سـان و عذب البیـان گردنـد. مأمـول از كـرم خرده بینـان مـدرک آن اسـت كه نظـر كنند در 

ّ
اعتقـاد، رطب الل

این مختصر به عین عنایت و وداد، اعراض نمایند از تعرّض و اعتراض به جدل و عناد؛ زیرا كه انسان 
مشـتق اسـت از سـهو و نسـیان، هـذا اوّل صنّفتـه فـی مدینـة الماچیـن ]الماجیـن[، بـالله الاسـتعانة، وهـو 

معین.

كو به واسطه اخراج بلغم از سینه و دماغ بی نظیر است و حنجره را صاف می كند   مخفی نماند كه تنبا
گـر در نواحـی  و هاضـم طعـام اسـت و اشـتها مـی آورد و رفـع تشـنگی كـه از بلغـم مالـح باشـد می نمایـد و ا
ی و تخیّلات فاسـده و نمودهای بی بود،  چشـم رطوبت فضلی باعث گردد، بر ضعف باصره و شـب كور
كـو بـه غایت الغایـت بـه دفـع آن مسـری و مسـرع اسـت و همچنیـن مـدر5ّ اسـت؛ زیـرا كه در  اسـتعمال تنبا
، اجزای لطیف دخانی به جگر می رسد و به سبب حدّت اذابه ی اخلاط فاضل از  كو حین كشیدن تنبا
جگـر و نواحـی آن می كنـد و مصـبّ خـود كه كرده اسـت رفع می نمایـد. و این رطوبت مائی، چون به گرده 
می رسـد، بـه واسـطه مائیتـی كـه دارد بـه كار گـرده نمی آیـد، از خـود دفـع می كنـد، بـه مجـرای بـول می ریـزد 
و ایـن موجـب ادرار می گـردد. و نیـز باعـث اطـلاق می شـود بـه واسـطه حرارتـی و حدّتـی كـه دارد، محـرّک 
یخته و موجب لذع می شـود و  صفـرای حـادّ می گـردد و ایـن صفـرا بـه مصـبّ خود كه امعا و معده اسـت ر

لذع باعث دفع آن چه در معده و امعاست به مخرج خود می شود.

ایضاً از برای صاحب مرض ربو و ضیق النفس كه از ماده با روده و اشیای رطب حادث گردیده باشد، 
كو اذابه ی  كذا[ شده، تنبا یه منشبث ] مفید و مجرّب است؛ زیرا كه آن بلغم غلیظ كه در مجرای قصبه ر

آن می كند به اندک زمانی.

كـو تجربه افتاده و   ایضـاً بـه واسـطه زكام و نزلـه بـه غایـت خـوب اسـت و همه كس را این به اسـتعمال تنبا
لهذا مستغنی از بیان و دلیل است و لکن دو كلمه اشاره بدان گستاخی می رود. مخفی نیست كه زكام 
كو هـر دو را زائـل می گرداند، اما  و نزلـه هـم از خلـط حـارّ و هـم خلـط بـارد حـادث می گـردد و كشـیدن تنبا
كو ترقیق اخلاط حار به حدّتی كه در  آن چه از حارّ به وجود آمده باشد، بدان سبب دفع می كند كه تنبا

. ر 5 . ادرارآو
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او متکوّن اسـت می نماید، پسِ برگشـت، سـبب حركت او از آن موضع و حركت، موجب دفع او از بینی 
و حلقوم لابد خواهد بود.

بـه واسـطه مستسـقی نیـز خـوب اسـت؛ زیـرا كـه چـون حدّتـی بـا ایـن دود هسـت، نفـوذ در منافذ مسـدوده 
صاحب این مرض می كند و باعث رفع سده و ترقیق آن خلط می شود و لهذا نفع عظیم می یابد.

ایضاً به واسطه ی معده كه در او رطوبت غالب باشد، یا برودت بر او مستولی گردیده باشد، یا در هضم 
ی واقـع شـده، كمـال نفـع می بخشـد و باعـث اشـتها می گـردد. و بـه جهـت رفع نفـخ معده و  طعـام او فتـور
یحـی بـه غایـت مفیـد اسـت، بلکه مطلق قولنـج را زایل می گرداند؛ زیرا كه به واسـطه تحلیل نفخ  قولنـج ر

یحی و انصباب صفرا و اذابه ی رطوبات بی شبیه است. ر

كـو اذابـه ی رطوبـات  كـه مذكـور شـد كـه تنبا  و همچنیـن بـه واسـطه سـنگ گـرده عظیم النفـع اسـت؛ چرا
فضلـی می كنـد از جگـر و آن رطوبـت بـه گـرده می ریـزد و باعث انزلاق سـنگی كه در او باشـد می كند تا به 

كو هست سنگ گرده را می گدازاند. قوت حدّتی كه در دود تنبا

و نیـز بـه جهـت لقـوه و فالـج و اسـترخا و تشـنج خلطـی بسـی فایده منـد آمـده اسـت و وجهـش ظاهـر و 
هویداست.

یحی كه از دروج6 حادث شده باشد می كند. و هم به واسطه اِحکام بُن دندان بی مثل و ردع ر

یش كه از دروج سفید شده باشد سیاه می كند. و همچنین موی سر و ر

 و ایضاً در صداعی كه از ماده رطب و یابس به هم رسیده باشد، یا از زكام ظاهر گردیده باشد عظیم الأثر 
است.

كو گرم اسـت در درجه  و همچنین كرم بیخ دندان را و كرم معده و امعا را می كشـد، به واسـطه آن كه تنبا
ی سمّی هم هست، در این امور سریع النفع است. چهارم و خشک است در درجه سوم و در و

ت به ظهور آید، نافع و مؤثر است.
ّ
و از جهت استرخا زبان و لهات و گرفتگی در تکلم كه از غلبه بل

كو خون غلیظ میل به اسافل  كه از كشیدن تنبا و نیز در بواسیر را هر نوع آن  كه باشد، سریع الاثر است؛ چرا
یاح او می شود و به جهت وجع  اعضا می كند و از مجرای بواسیر دفع می شود و موجب تسکین وجع و ر
كو اذابه ی رطوبات فضلیه می كند و  مفاصل عام و خاص به غایت مسریست؛ زیرا كه گفته شد كه تنبا

ماده ی وجع مفاصل رطوبت مذكور است.

یـا »درونـج«: گـرم و خشـک اسـت انـدر درجـه سـوم، علت هـای دل را سـود کنـد، خاصـه که از سـردی باشـد و بادهـای غلیظ براند  6 . گو
خاصه از رحم.
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 و همچنین از برای بوی دهان، خواه علت آن از بن دندان باشد و خواه از بخار معده، بسیار فایده دارد. 
و هم از جهت بودادن دماغ مفید است، خصوصاً وقتی كه ماده بارد سبب آن باشد. و همچنین از برای 
ی در قوت شامه او واقع شده باشد، از اخلاط بارده و از برای فساد حواس ظاهری و باطنی  كسی كه فتور

یه رطوبت باشد بسیار مفید است. كه سبب فساد ر

یادتی نماید، صورت اشیا  یاده می كند؛ زیرا كه هرگاه رطوباتی بر دماغ ز كو كشیدن قوّت حافظه را ز و تنبا
ی آب به انگشت نقش  هر گاه در قوت حافظه مرتسم می شود، باز زود منفک می گردد، مانند آن كه در رو

گرچه قبول می كند، اما بقایی ندارد. چند بکشند، ا

كـه بسـیار  گـران باشـد و از جهـت مـرض سـبات  كـه خـواب ایشـان بسـیار  كسـانی  و همچنیـن از بـرای 
كـو عظیـم اسـت، بـه واسـطه دوار و طنیـن بسـی نافـع اسـت. و دفـع بخـار از معـده و  خوابیـدن اسـت، تنبا
ی را به غایت نافع و رافع است. دماغ می نماید. و همچنین به سبب حرارتی كه دارد دمعه7 و شب كور

و در امـر بـاه، مُقـوّی اسـت؛ زیـرا كـه باعـث اصـلاح قـوت هاضمـه و رفـع رطوبـات فضلـی كـه آن موجـب 
سستی اعصاب و شرایین و غیره است و محرک بخارات صالح كه سبب تحریک نعوظ است می شود 

و این به تجربه نیز معلوم شد.

و همچنین مرض برص را زائل می گرداند و دلیل ظاهر است. و باعث درک و شعور است در مزاج سرد 
و تر و موجب جلادت در حس و حركت می شود.

ایضـاً قـوت بـدن و بـازو و زانـو می افزایـد. و به جهت تحلیل و اذابه رطوبات از اعصاب و مفاصل و پی ]: 
ی[. و

و از برای مرض آتشک نیز بسی نافع است.

یش و باعـث كم برآمدن  و همچنیـن جمیـع مسـامات را تنـگ می گردانـد. ولهـذا سـبب نرمـی موی سـر و ر
موی بدن و موجب تضییق مسامات نساء، دُبُرا و قُبلًا، بلکه سبب یبوست و حرارت آن. و از این جهت 

است كه موی بغل و پای را برطرف می سازد.

كو ادرار  و همچنیـن مـدرّ حیـض اسـت، بـه مرتبـه ای كـه زنی بود از حیـض مقطوع الطمع، به كشـیدن تنبا
یاده از عادت او شد. آن ز

و همچنین باعث عدم توالد شپش است، به جهت تحلیل رطوبتی كه ماده وجود او از این است.

كو بـه جهت حدّتی كه در اوسـت  و از بـرای صاحبـان امتـلا فایده منـد اسـت؛ زیـرا كـه مذكـور شـد كه تنبا

ید و بی مراد اشک می آید. )فرهنگ و مصطلحات طب سنتی، میری، ج 4، ص 51( 7 . علتی است که پیوسته می گر
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باعث هضم و سبب اطلاق طبیعت است. و این هر دو موجب رفع ابتلاست.

ایضاً بر رفع تب بلغمی به غایت مؤثر است.

كو نمی رسد.  و همچنین از برای زودرسانیدن كیفیّات و مغیّرات، خصوصاً افیونیات، هیچ چیز به تنبا
و وجهش آن است كه كیفیت افیون آن است كه چون افیون سم است، هر گاه اثر آن به قلب كه تختگاه 
روح است می رسد، روح از آن متنفر می شود، از باطن به ظاهر میل می نماید. و این جهت است كه بدن 
گرم می شـود و بشَـره ی رو سـرخ می گرداند و دماغ قوتی به هم می رسـاند و تغیّر تمام در حال آن شـخص 
كو نیز كه برأسـه سـمّ اسـت، با كیفیت افیون ضم می گردد و باعث تأثیر او و  ظاهر می گردد. و هرگاه تنبا
كه  یادتـی در كیفیـت می گـردد، پـس از ایـن جهـت اسـت كـه بدل افیـون هم می توان اسـتعمال كـرد؛ چرا ز
كل آن خلطی رطب و بارد در مفاصل و مغیّره به هم  كی از تکرار ا افیون سرد است در درجه چهارم و تریا
ی كه می گذرد، آن اخلاط سیلان كرده بر بدن منتشر می گردد  می رساند. و لهذا یک لحظه از وعده مقرر
و موجب سستی و كسل و خمیازه ی متواتر و آب از چشم رفتن می شود و آن خلطی كه در دماغ منجمد 
گر در جوان باشد احتلام، بی آنکه عملی به فعل  شده بود به جهت سیلان آن، عطسه بسیار می آید. و ا
آیـد واقـع می شـود. بـاز بـه جهـت خوردن افیـون آن اخلاط منجمد می شـود و آن چه مذكور شـد فی الحال 
كـو بکشـد، اذابـه ی آن خلـط بـارده ای كـه سـیلان كرده بـه تحلیل  گـر بـه عـوض آن تنبا رفـع می شـود. پـس ا
می برد و چیزی نمی ماند كه سـبب كسـل و سسـتی گردد. پس از این جهت به ترک كننده افیون هم نافع 

است و بدل افیون این را استعمال می توان كرد.

 و همچنین از برای رفع خمار بی مثل اسـت. و از برای كسـی كه اعتیاد به خوردن شـراب داشـته باشـد و 
كو را بدان استعمال نماید آزار نیابد. چون بخورد متضرّر گردد، تنبا

کو مقاله دوم: در بیان مضار تنبا
ی  ، از بسـیار ی مزاجـان در هـوای حـار گـرم و صفراو كـه صاحبـان دمـاغ  بـدان رحمـک الله فـی الدّاریـن 
كو متضرر می گردند و تشویشـی در روح ایشـان به هم می رسـد. و رطوبت فضلی هر گاه در  اسـتعمال تنبا
بدن نیاید، رطوبت اصلیه را می گدازاند و باعث ضعف بصر ایشـان می گردد. و از این جهت اسـت كه 
ی  اندازد. و گاه باشد كه سبب نزول آب گردد، به واسطه آن كه هر گاه بگذارد رطوبت را و  چشم را در كور

یت باشد. یخته شود، باعث عدم رؤ گر بر سوراخ طبقه عِنبیه ر از آن رطوبت حصّه ای، ا

و گاه باشـد كـه در مـزاج حـار باعـث مالیخولیـا گـردد و همچنیـن از بـرای ضیق النفـس پیسـی ضـرر تمام 
دارد.

و ایضاً به مرض سل ضرر بسیار دارد. و از برای دق نیز مضر است. و همچنین از برای صاحبان ذبول، 
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یـاده می گرداند. همچنین صاحب سـرطان را نیز  كـو حرارت غریزی را ز كـه تنبا باعـث ذبـول می شـود؛ چرا
ی. ایضـاً جگـر گـرم را هـم موافـق نخواهـد بـود. گاه باشـد كـه  مضـر اسـت بـه واسـطه احتـراق خلـط سـوداو
ی مزاجان را موجب یرقان شـود. یحتمل كه صاحبان مزاج حار و یابس را زود به سـر حدّ كهولت  صفراو

كو به دل رسد. رساند. همچنین این جماعت را باعث غشی شود، وقتی كه حصّه ای از دود تنبا

ی كسانی را كه حرارت غریزی در بدن ایشان اشدادی باشد،  ی و صفراو و قس علی هذا، امراض سوداو
كو مضرّ است. والله اعلم بحقیقه الحال. تنبا

خاتمه
كـو بدیـن حقیـر راجی، ابن افلاطون حسـام الدین الماچینـی المتطبّب ظاهر  در تحریـر آن  چـه از آثـار تنبا

گشته، به تجربه  پیوست در حینی كه سیّار ولایت هند و بقاع فرنگ بود.

كـو علفـی اسـت كـه اوّل در كوه هـای انگلیـس  كـو مخفـی نمانـد كـه تنبا بـر ضمیـر روشـندلان كشـنده تنبا
یشه های ناسور و قرحها و اوجاع و زخم های  كثر معالجه ر می بود و حکمای آنجا، آن را تنب می گویند. ا
اسـب و شـتر بدین می كردند تا آن كه احتیاجی، تمام اهل كشـتی را به اسـتعمال همچنین چیزی به هم 
رسـید، چنان كـه مذكـور شـد در اوّل رسـاله. چـون كـم بود به خـوردن جایز نبود و به ضمادكـردن و لخلخه 
فایـده ای كـه مطلـوب بـود نمـی داد. پـس بالضّـروره به كشـیدن دود آن قـرار دادند. بعد از كثرت اسـتعمال 
بـه بعضـی مضـر و بـه جمعـی بی اثـر دیدنـد. حکمـای باهر به دوایی كـه مصلح آن بود پـرورش دادند و به 
یـه ای كـه باعـث قـوت و سـرعت اثـر او بـود ممـزوج گردانیدند، مثل كجولـه8 و عرق تاتولـه9 و جوزبوا10 و  ادو

بسباسه و غیر ذلک و تخم او را از كوه ها آوردند و در باغ ها كِشتند.

كـو نـام می گـذارد. وقتـی كـم یافت شـد، مـردم برگ های  الحـال هـر كـس را هـر چـه بـه خاطـر می رسـد، تنبا
درخت و علف های شبیه بُوَرمه كرده، مبلغ كلی از قیمت آن فروختند.

بـه هـر حـال از هنـد می آورنـد و آن برگیسـت پهـن و رنـگ آن جگری ماننـد اسـت. و نوعـی دیگـر از قبـرس 
می آورند و آن را رنگ سبزی مایل است، لکن چیزی نیست و استعمال آن ضرر بلاعدّ و احصی دارد. و 

قسمتی دیگر از روم می آورند و آن برگیست تنک و بزرگ و سبز و آن هم چیزی نیست.

[ است كه برهم چوبش11 نباشد  و آن چه از فرنگ می آورند چند نوع است. بهترین آن بورمه ستبر ]سطبر
كسـترش  ی سـیر باشـد و طعـم دود آن خوشـمزه باشـد و رنـگ دودش سـفیدی مایـل و خا و رنـگ او جـوز

کستری و مغز سفید بسیار تلخ که از آن ماده ای قلیایی به دست می آید. )فرهنگ عمید(. 8 . میوه درخت وومیکیه با رنگ خا
ید به لغت: تاتوره. ک. اسم فارسی جوز ماثل، گوز ماثل. و نیز بنگر 9 . گیاه و درختی زهرنا

یند. یند. پوست آن را بسباسه می گو یا نوعی درخت در یمن و هند که در هند به آن مین پهل گو بوا یا جوز بو 10 . جوز
11 . در هر دو نسخه کلماتی شبیه به همین. پر هم چوبش؟
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سـفید گـردد و در قـوت، حـدّت آن چنـان باشـد كـه یـک نفـس تمـام تـوان كشـید. در فرنـگ از یـک نفـس 
ی را  بیشـتر نمی كشـند. یک قلیون را پنج كس به آخر می رسـانند و لهذا عورتی بود كه پنج سـال بود كه و
كو كه  درد نیمه سر بود كه آن را شقیقه گویند، به انواع معالجات دفع آن نشد، مگر به كشیدن اندک تنبا

دیگر اثری از آن عود نکرد.

همچنیـن شـخصی را مـرض بواسـیر آن چنـان اشـتداد نمـوده بـود كـه مقعـد بیـرون آمـده و از ضـرب وجـع 
كو به  نمی توانسـت نشسـت و نه در یک جا آرام می گرفت و آماس طرفه ای كرده بود. بعد از كشـیدن تنبا

اندک زمانی رفع و دفع و آماس و اشتداد آن شد و از آن مرض صحّت یافت.

یه از آن نجات یافت. 
ّ
ایضاً دختری بود كه به مرض برص ده سال گرفتار بود. بعد از مداومت بدان، بالکل

یش او یک موی سـیاه به هم نمی رسـید. بعد از اشـتغال به  همچنین پیری بود پسِ نود سـال، در سـر و ر
كو به سالی دو مو ]سیاه[ گردید. استعمال تنبا

/ سـانجو12 اشـتداد نمود، آزار بلیغ از این جهت به او می رسـید.  / سـابخو ایضاً شـخصی را وجع سـپانجو
به سبب آن از این خلاصی دید.

كو به صحّت پیوست.  همچنین به درد زانو و كمر گرفتار بودند، به كشیدن تنبا

ایضـاً فوجـی از مردمـان بـه درد دنـدان كـه در هر ماهی و هفته ظاهر می گردید، به وسـیله این در پرده جفا 
كـو بـه جهـت زخـم پشـت اسـب و غیـر اسـب بسـیار مفیـد اسـت؛ مکـرر  كسـتر تنبا مسـتور مانـد. ایضـاً خا

استعلاج نموده شد.

كذا[،  كو به هم می رسد ] گر از رطوبتی كه از كشیدن تنبا همچنین از برای زخم سر كچل بی نظیر است، ا
ی قلیلی بکشـند، به حدّتی كه درو  چشـم تیره شـدن از پیری یا از بخارات معده حادث شـده باشـد، قدر

هست، رفع آن تیرگی می كند.

یاده از این نوشتن موجب تطویل و كلال طبع می گردد. بدین دو كلمه اختصار افتاد. هر كس را آن چه  ز
كو تجربه ای حاصل خواهد گردید، الحاق این رسـاله نمودن جایز اسـت و باعث فواید  از اسـتعمال تنبا

خلق می گردد و یقین كه مثاب خواهد گردید.

امـا مخفـی نمانـد كـه آن چـه از منافـع و مضـار در ایـن مختصـر تحریـر افتـاد، موقوف به موافقـت طبیعت 
است كه خود درک كند. والله اعلم بحقیقة الحال.

12 . این کلمه به چند صورت در این سه نسخه ضبط شده است.
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چکیده: این مقاله به بررسی کلام شیعه دوازده امامی از دوره 
ایلخانی در قرن هفتم تا پایان دوره صفوی در قرن دوازدهم 
الدین طوسی  به نقش نصیر  ابتدا  اول  می پردازد. در بخش 
به  سینبایی  ابن  مفاهیم  کردن  وارد  با  که  می شود  پرداخته 
کرد،   متحول  را  امامی  دوازده  شیعه  کلام  کلامی،  مباحث 
تحولی که ابوحامد غزالی و فخرالدین رازی در میان اشاعره 
پدید اوردند. پس از طوسی به متکلمان امامی توجه شده 
علمای  و  المحققین  فخر  پسرش  و  حلی  علامه  است. 
علی  بحرانی،  میثم  بحرانی،  سعادة  ابن  جمله  از  بحرین 
احسایی  ابی جمهور  ابن  نهایت  در  و  بحرانی  ابن سلیمان 
از جمله متکلمانی هستنبد که آثار و آرایشان بررسی شده 
پردازد.  می  دوره صفوی  به  دوم  بخش  در  مقاله  این  است. 
تلفیق کلام و فلسفه در آثار برخی متکلمان این دوره، نقش 
منابع حدیثی در جهت گیری های کلامی، روی آوری برخی 
از علمای این دوره به کلام امامی متقدم و تلاش مخالفان 
تثبیبت خود به عنوان نمایندگان رسمی شیعه  برای  کلام 
دوازده امامی از جمله مسائلی است که در این فصل مطرح 

شده است.

نصیرالدین طوسی،  اثنا عشری،  شیعیان  کلیدی:  گان  واژ
تشیع  سینبا،  ابن  فلسفه  کلام،  امامی،  دوازده  شیعه  کلام 

ه، سلسله صفویه، کلام
ّ
دوازده امامی، حل

| زابینه اشمیتکه و رضا پورجوادی / ترجمه ابوالفضل غریبی
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Abstract: This article examines the Shiite the-

ology of the Twelver Shi›ism from the Ilkhani 

period in the seventh century to the end of the 

Safavid period in the twelfth century. In the 

first part, the role of Naṣir al-Din al-Țūsi is 

discussed, who, by introducing Ibn Sinā›s phil-

osophical concepts into theological discussions, 

transformed the Shiite theology of the Twelver 

Shi›ism, a change that Abū Ḥāmid al-Ghazāli 

and Fakhruddin Rāzi brought about among the 

Ash›arites. After Țūsi, attention has been paid 

to Imami theologians. ‘Allāma ḤillĪ and his son 

Fakhr al-Muhaqiqin and Bahraini scholars in-

cluding Ibn Sa’ādah Baḥrāni, Meysam Baḥrāni, 

Ali Ibn Sulaymān Baḥrāni and finally Ibn Abi 

Jumhūr Aḥsāi are among the theologians whose 

works and Ideas have been studied. The second 

part pf this article deals with the Safavid period. 

The combination of theology and philosophy 

in the works of some theologians of this period, 

the role of hadith sources in theological orien-

tations, the conversion of some scholars of this 

period to the earlier Imami theology and the 

efforts of the opponents of theology to estab-

lish themselves as official representatives of the 

Twelver Shiites are among the issues discussed 

in this chapter.
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Twelver Imam Shiite Theology, Theology, Ibn 
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يّة ثناعشر  كلام الشيعة الإماميّة الإ
زابينه اشميتكه ورضا پورجوادي

يبي ترجمة: أبو الفضل غر
الخلاصـة: تهـدف هـذه المقالـة إلى البحـث في كلام الشـيعة الإماميّة 
يّة مـن العصـر الإيلخـاني في القـرن السـابع إلى آخر العصر  الاثناعشـر

. الصفوي في القرن الثاني عشر
الـذي  الطـوسي  الديـن  بالبحـث في دور نصيـر  القسـم الأوّل  يبـدأ 
أدخل مفاهم ابن سينا في المباحث الكلاميّة وساهم في تطوّر كلام 
يّة، وهو تطوّر يشـبه ذلك الذي أدخله  الشـيعة الإماميّة الاثنا عشـر

أبو حامد الغزالي وفخر الدين الرازي في أوساط الأشاعرة.
مـي الإماميّـة وآرائهـم 

ّ
ثّم ينتقـل البحـث بعـد الطـوسي إلى بـاقي متكل

 وابنـه فخـر المحقّقـن وعلمـاء 
ّ

فـوه مـن آثـار كالعلّامـة الحـي
ّ
ومـا خل

بـن  البحـراني وعـيّ  البحـراني وميـم  ابـن سـعادة  يـن ومنهـم  البحر
سليمان البحراني وآخرهم ابن أبي جمهور الأحسائي.

أمّـا القسـم الثـاني مـن هـذه المقالـة فيختـصّ بالبحـث عـن العهـد 
والفلسـفة  الـكلام  كتلفيـق  المسـائل  مـن   

ً
عـددا يطـرح  و الصفـوي، 

مـن، ودور المصـادر الحديثيّـة في الاتّجاهـات 
ّ
في آثـار بعـض المتكل

الإمامـيّ  الـكلام  الفتـرة نحـو  الكلاميّـة، وميـول بعـض علمـاء هـذه 
المتقـدّم، ومسـاعي مخالـي الـكلام لتثبيـت أنفسـهم كممثّلن رسميّن 

يّة. للشيعة الإماميّة الاثناعشر
يّة، نصيـر الديـن الطـوسي،  المفـردات الأساسـيّة: الشـيعة الاثنـا عشـر
يّة، الـكلام، فلسـفة ابـن سـينا،  كلام الشـيعة الإماميّـة الاثنـا عشـر

يّة، الكلام. ة، السلسلة الصفو
ّ
التشيّع الإمامي الاثنا عشري، الحل
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بخش اوّل: دوره ایلخانی و پس از آن )نگاشته زابینه اشمیتکه(
معمـولًا متحول كـردن كلام شـیعه دوازده امامـی را بـه نصیرالدیـن طوسـی )م672( نسـبت می دهنـد كـه با 
واردكـردن مفاهیـم ابـن سـینایی بـه مباحـث كلامـی تحولـی را بـه وجـود آورد كـه ابوحامـد غزالـی )م505( و 
ی )م609( در میان اشاعره آغاز كرده بودند. طوسی بر مذهب امامی رشد كرد.  مهم تر از او فخرالدین راز
ی در كلام، معین الدین ابوالحسن سالم بن بدران المازنی المصری )زنده در 629ق( بود  استاد اصلی و
كـه خـود نـزد متکلـم برجسـته شـیعه دوازده امامـی ابوالمـکارم عز الدیـن حمزه بـن علی بن زهره الحسـینی 
گردی كـرده بـود. الحلبـی نویسـنده غنیة النزوع إلی علم الأصـول والفروع یکی از  الحلبـی )511-585( شـا
جامع ترین مجموعه های موجود در كلام، فقه و اصول فقه امامیه در قرن ششم است. طوسی این كتاب 
ی  را نـزد ابـن بـدران خوانـد و پـس از آن بـود كـه در روز هیجدهـم جمادی الثانـی سـال 619 اسـتادش بـه و
اجـازه اجتهـاد داد.1 طوسـی بـا وجـود آموزش هایـی كـه در علم كلام دیده بود، بیشـتر زندگی علمی خود را 
یاضیات كرد. علاوه بر آن، میان سـال های 630 تا سـقوط قلعه الموت  وقف فلسـفه ابن سـینا، نجوم و ر
ی بـه اسـماعیلیان پیوسـته بـود، آثـار متعـدد و مهمـی در بـاب اندیشـه  اسـماعیلیان در سـال 654 كـه و
كو خان  اسـماعیلیه نگاشـت. او در زمـان فتـح عـراق توسـط ایلخانیـان در سـال 656 بـا جلب توجـه هولا
كن مقدس شـیعیان را تخریب نکند. در سـال 657 ایلخان مسـئولیت  توانسـت او را متقاعد كند كه اما
ی برای  ی و مدیریت رصدخانه مراغه را به طوسی سپرد. این مکان بعدها به یک مركز اندیشه ورز بازساز
منجمیـن، فلاسـفه و متکلمـان شـیعه و غیرشـیعه تبدیـل شـد. خواجـه نصیرالدیـن طوسـی تـا چنـد مـاه 

پیش از فوتش در سال 672 در مراغه ماند و پس از آن به بغداد بازگشت.2

طوسـی پس از جدایی از اسـماعیلیان در سـال 654 چندین رسـاله اعتقادی از جمله رسـالة  الامامه را در 
دفـاع از مقولـه امامـت در تشـیع اثناعشـری و همچنیـن دو رسـاله مختصـر در باب كلام بـه نام های قواعد 
العقائد و تجرید الاعتقاد را به رشته تحریر درآورد. این دو رساله خیلی زود با استقبال فراوانی روبرو شدند 
یـادی كـه بـر آنهـا نوشـته شـده اسـت، نقـش بسـزایی در تحـولات بعـدی تشـیع  و بـه گواهـی شـروح بسـیار ز
، مباحـث كلامـی را بـا واژگان، روش و سـبک فلسـفی در هم  اثناعشـری ایفـا كردنـد.3 طوسـی در ایـن دو اثـر
آمیخـت و بخشـی از مفاهیـم ابـن سـینا را بـا اعتقـادات كلامـی امامیـه سـازگار كـرد. بدین ترتیـب در ادامه 

.1370 ،167-161 ، ید به: محمدتقی مدرس رضوی؛ احوال و آثار خواجه  نصیرالدین طوسی؛ تهران: انتشارات اساطیر 1 . بنگر
2 . Hans Daiber and Jamil Ragep. ‘al-Ṭūsī, Naṣīr al-Dīn’, The Encyclopaedia of Islam. New Edition, 2000, vol. 10, 

746–52.

یـد بـه: مقـالات کتـاب دانشـمند طوس: مجموعه مقالات گردهمایی علم و فلسـفه در آثار خواجه  نصیرالدین طوسـی،  همچنیـن بنگر
یـوا وسـل، تهـران: انتشـارات دانشـگاه تهـران، مرکـز نشـر دانشـگاهی و انجمـن ایـران فرانسـه در ایـران،  به کوشـش نصـرالله پورجـوادی و ژ

.1379
یـد الاعتقـاد، قـم: کتابخانه بزرگ حضـرت آیت الله  یـی، کتابشناسـی تجر یـد بـه: علـی صدرایـی خو یـد الاعتقـاد بنگر 3 . بـرای شـروح تجر
ید به: مقدمه زابینه اشـمیتکه بر الحمصی الرازی؛ محمود بن علی بن محمود. کشـف المعاقد فی  مرعشـی نجفی، 1382. نیز بنگر
شـرح قواعـد العقائـد؛ چـاپ عکسـی از روی نسـخه خطـی کتابخانـه دولتـی برلیـن، تهران: مؤسسـه پژوهشـی حکمت و فلسـفه ایران، 

1386، چهار تا شش.



آینۀ پژوهش  189
سال سی ودوم، شمـــارۀسوم، مـــــــردادوشهـریـــور1400

مقــــــــــــــــــاله
66کلام شیعه دوازده امامی

سنتی كه با ابوالحسین بصری )م436( بنیانگذار مکتب نوآور معتزلی با آمیختگی كلام و فلسفه شروع 
شده بود، از قرن هفتم به بعد متکلمان امامیه در مواضعی از فلسفه مشائی تبعیت كردند. آثار فخرالدین 
رازی از منابـع اصلـی طوسـی بـود. فخرالدیـن بـا در نظـر گرفتـن آموزه هـای ابوالحسـین بصری و فلسـفه ابن 
سـینا، بازنگـری اساسـی در تفکـرات اعتقـادی اشـاعره انجـام داد. بـا وجـود تضاد بیـن جهان بینی معتزلیِ 
نصیرالدین طوسی در آثار اعتقادی اش و مواضع اشعری فخرالدین رازی، طوسی و شیعیان اثناعشری، 

ی مبانی اعتقادی ابوالحسین را از طریق آثار فخرالدین رازی به  دست آوردند. پس از و

كـز  كـه از مرا ـه تأثیرگـذار بـود 
ّ
تفکـرات اعتقـادی نصیرالدیـن طوسـی در وهلـه اوّل بـر محافـل علمـی حل

اندیشـه ورزی پیشـرو در تشـیع اثناعشـری محسـوب می شـد4 و از زمانی كه سـدیدالدین محمود بن علی 
ی كتاب جامع كلامی خود به نام المنقذ من التقلید را در روز نهم جمادی الاوّل  بن الحسن الحمصی راز
سـال 581 در ایـن شـهر بـه پایـان رسـاند، مباحـث كلامـی هـم در آن جایگاهـی پیدا كرد. حمصـی در طول 
ه، متکلمان این شهر را با آموزه های ابوالحسین بصری آشنا كرد. از برجسته ترین علمایی 

ّ
اقامتش در حل

كـه قبـل و در طـول اقامـت طوسـی در ایـن شـهر فعـال بودنـد، می تـوان بـه سـدیدالدین سـالم بـن محفـوظ 
گرد وی نجم الدین ابوالقاسم جعفر بن الحسن بن سعید )محقق  الصوراوی الحلی )م حدوداً 630(، شا
حلی( )م 676(5 محمد بن علی بن محمد بن جهیم )م680( و سدیدالدین یوسف بن مطهر حلی اشاره 

ه ظهور كردند.6
ّ
كرد. در طول همین دوران بود كه بنوالعود كه چند نسل پی درپی متکلم بودند در حل

گردان  از برجسـته ترین شـا ـی، م 726( یکـی 
ّ
پسـر سـدیدالدین یوسـف، حسـن بـن یوسـف )علامـه حل

او  آنهـا شـرح  كـه مهم تریـن  آثـار طوسـی نگاشـت  بـر  ی شـرح های متعـددی  بـود. و نصیرالدیـن طوسـی 
یـد الاعتقـاد اسـت كـه در سـال 696 پایـان  یـد الاعتقـاد طوسـی بـا نـام کشـف المـراد فـی شـرح تجر بـر تجر
كـه بـر آن نوشـته شـده همگـی نشـانگر  یافـت. دست نوشـته های متعـدد ایـن اثـر و حواشـی و تعلیقاتـی 
یـخ حفـظ كـرده اسـت.7 عـلاوه بـر آن، علامـه  آن اسـت كـه ایـن شـرح اعتبـار و شـهرت خـود را در طـول تار
ـی شـرحی بـر یکـی دیگـر از رسـالات عقیدتـی طوسـی بـه نـام قواعدالعقائـد نوشـت.8 او همچنیـن در 

ّ
حل

ی؛ تهران: همشهری، 19،1392 -78.
ّ
ی بر زندگی و آثار علامه حل ی: مرور

ّ
ید به: ابوالحسین طالعی؛ فقیه حل 4 . بنگر

ید به: باره او بنگر 5 . در
Hassan Ansari and Sabine Schmidtke,‘The Shī�ʿ ī� Reception of Muʿtazilism II: Twelver Shī�ʿ ī�s’, in Sabine Schmidtke 

(ed.), The Oxford Handbook of Islamic Theology,, Oxford: Oxford University Press, 2016, 196-214.

6 . Sabine Schmidtke, ‘The Doctrinal Views of the Banu l-ʿAwd (early 8

th

/14

th

 century): An Analysis of ms Arab. f. 64 

(Bodleian Library, Oxford)’, in M. A. Amir-Moezzi, M. Bar-Asher, S. Hopkins (eds.), Le shiʿisme imamite quarante 
ans après. Hommage à Etan Kohlberg. Turnhout: Brepols, 2009, 357–382.

7 . Sabine Schmidtke, The Theology of al-ʿAllāma al-Ḥillī (d. 726/1325), Berlin: Klaus Schwarz, 1991, 90 no. 85;

یـز طباطبایـی؛ مکتبـه العلامـه الحلـی؛ قـم: مؤسسـة آل البیـت )علیهم السـلام( لإحیـاء التـراث، 163-166: 75، 1374؛  سـیدعبد العز
یی، کتابشناسی تجرید الاعتقاد، ص 35-41، ش 19. صدرایی خو

8 . Schmidtke, The Theology of al-ʿAllāma al-Ḥillī� (d. 726/1325), 51, 90 no. 84;

طباطبایی، مکتبه العلامه الحلی، ص162 و بعد، ش 74.
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كلام آثـار مسـتقل و متعـددی بـه رشـته تحریـر درآورد كـه بسـیار تأثیرگـذار بودنـد. معروف تریـن اثر مسـتقل 
ی در عقایـد، احتمـالًا رسـاله مختصـر او بـا نـام البـاب الحادی عشـر فیمـا یجب علی عامـة المکلفین  و
مـن معرفـة اصول الدیـن اسـت كـه آن را بـه عنـوان فصـل یازدهـم بـه کتـاب منهـاج الصـلاح فـی اختصـار 
یـخ اتمـام 723( افـزود. همـان  طـور كـه از عنـوان آن برمی آیـد، ایـن كتـاب نـه صرفـاً بـرای  المصبـاح )بـا تار
ـی نیـز ماننـد شـرح او بـر تجریـد 

ّ
طـلاب علـم كلام بلکـه عامـه مـردم نوشـته شـده اسـت. بـر ایـن كتـاب حل

ی )م 826( اسـت كـه  شـروح متعـددی نوشـته شـده اسـت. مشـهورترین شـرح آن بـه قلـم المقـداد السـیور
همـراه بـا آن بـه چاپ هـای متعـدد رسـیده و ترجمـه انگلیسـی و فارسـی هـر دو موجـود اسـت.9 از میـان 
یخ اتمام 680( اشـاره كـرد كه در میـان متکلمین  ـی، بایـد بـه مناهـج الیقیـن )بـا تار

ّ
آثـار كلامـی بلند تـر حل

امامـی متأخـر مشـهور بـوده اسـت.10 همچنیـن کتـاب نهایـة المـرام فـی علـم الکلام كـه ظاهراً آخریـن اثر او 
در علـم كلام بـوده و تنهـا بخشـی از آن باقـی مانـده و احتمـالًا هیـچ گاه بـه اتمـام نرسـیده اسـت.11

ی های  یج نوآور ی در كلام صاحب تفکر خاصی نبود و امتیاز او بیشتر به دلیل توفیقی است كه در ترو
ّ
حل

كـه یـا در  ی داشـت  گردان بسـیار ی بـود. شـا ـی نویسـنده پـركار
ّ
كـرد. بـه عـلاوه، حل كلامـی طوسـی كسـب 

گردی  كردنـد یـا زمانـی كـه در دربـار ایلخـان، اولجایتو )حـک 703-716( حاضر بـود یا در  حلـه نـزدش شـا
ی كه اولجایتو بنا كرد تا ایلخان را همراه كند.12 پیش از آنکه اولجایتو در سال 709 به تشیع  مدرسه سیّار
ی و پسرش فخر المحققین )771-682( به دربار او فراخوانده شدند و به مدت 

ّ
تغییر مذهب دهد،  حل

ی به درخواست ایلخان كتب متعددی 
ّ
چندین سال در آنجا اقامت داشتند. در طول همین سال ها حل

ی در بـاب پرسـش های كلامـی نگاشـت.13 بعدهـا فخرالمحققیـن خـود بـه عالـم شـهیری  را از جملـه آثـار
تبدیل شد با آثار متعددی در كلام و از آن مهم تر در فقه. از جمله او چندین شرح بر آثار پدرش نگاشت. 
گردان پدر را بر عهده گرفت. علمایی چون  یادی از شا پس از وفات علامه، فخرالمحققین تعلیم شمار ز
نظام الدیـن علـی بـن عبدالحمیـد النیلـی )م پـس از 791(، عالـم مشـهور شـمس الدین محمـد بـن مکّـی 
)شـهید اول، 786-734(14 و المرتضـی ابوالسـعید الحسـن بـن عبـدالله ابـن محمـد بـن علـی ابـن الأعـرج 

گردان او بودند.15 الحسینی از جمله شا

9 . Schmidtke, The Theology of al-ʿAllāma al-Ḥillī� (d. 726/1325), 55, 80f. no. 36;

طباطبایی، مکتبه العلامه الحلی، ص 65-71، ش 25.
10 . Schmidtke, The Theology of al-ʿAllāma al-Ḥillī� (d. 726/1325), 47, 94 no. 107;

طباطبایی، مکتبه العلامه الحلی، ص 191-193 ش 99.
11 . Schmidtke, The Theology of al-ʿAllāma al-Ḥillī� (d. 726/1325), 50f., 96 no. 117;

طباطبایی، مکتبه العلامه الحلی، ص 208 و بعد، ش 112.
12 . Schmidtke, The Theology of al-ʿAllāma al-Ḥillī� (d. 726/1325), 35–40

Ibid., 23–32 . 13
. المختاری؛ الشهید الأول: حیاته وآثاره.؛ قم: مرکز النشر المکاتب العلمیه الإسلامیه، 67-64، 1426/ 1384. 14 . ر

15 . Schmidtke, The Theology of al-ʿAllāma al-Ḥillī� (d. 726/1325), 35.
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گردان شـهید اول می تـوان بـه فخرالدیـن احمـد بـن عبـدالله بـن سـعید مشـهور بـه ابـن المتـوّج  از میـان شـا
ی الحلی الأسدی17 كه  البحرانی )م. میان سال های 802 و 836(16 و همچنین مقداد بن عبدالله السیور
ه بود اشـاره كرد. عمده شـهرت مقداد به دلیل شـرح هایی اسـت 

ّ
یکی دیگر از متکلمان صاحب نام حل

ی نگاشـت، مانند النافع یوم الحشـر در شـرح الباب الحادی عشـر18 
ّ
كه بر برخی از آثار كلامی علامه حل

و ارشـاد الطالبین در شـرح نهج المسترشـدین فی اصول الدین.19 از جمله آثار كلامی مسـتقل او اللوامع 
ی در این علم به شمار می رود.20 الإلهیة فی المباحث الکلامیة است كه جامع ترین كتاب و

كـز  ـه ارتبـاط نزدیکـی بـا علمـای بحریـن داشـتند. بحریـن از قـرن هفتـم بـه بعـد یکـی از مرا
ّ
علمـای حل

ی تشیع اثناعشری محسوب می شد.21 یکی از شخصیت های طراز اول قرن ششم نصیرالدین  اندیشه ورز
راشـد البحرانـی )م605( و پـس از او كمال الدیـن احمـد بـن علـی بـن سـعاده البحرانی )م640( بود. راشـد 
ـه تحصیـل كـرده بودنـد. جمال الدیـن علـی بـن سـلیمان البحرانـی )م670( و 

ّ
و ابـن سـعاده هـر دو در حل

ی رساله  استادش ابن سعاده  گردان ابن سعاده با خواجه نصیرالدین طوسی در ارتباط بود. و یکی از شا
ی به نام رسالة العلم یا مسئلة العلم را برای خواجه فرستاد و  مشتمل بر 24 پرسش درباره صفت علم بار
از او خواست تا نظر خود را درباره اش بنویسد و خواجه این درخواست را اجابت كرد. علی بن سلیمان 
خود نیز مؤلف رساله ای اعتقادی به نام مصباح العرفان ومفتاح البیان است.22 نوشته های به جامانده 
از ابـن سـعاده و بیـش از آنهـا آثـار علـی بـن سـلیمان بیانگـر آن اسـت كه فلسـفه، عرفـان و كلام در بحرینِ 
گردان علـی بـن سـلیمان می تـوان پسـرش حسـین و میثـم بـن میثـم  یشـه دار بـوده اسـت.23 از شـا آن زمـان ر
گرد طوسی و در عین حال استاد  البحرانی )زاده 636 و م. پس از 681( را نام برد.24 گفته اند كه میثم شا
ی  فقـه او بـوده اسـت. البحرانـی در حـوزه كلام کتـاب قواعـد المـرام را تألیـف كـرد كـه از شـهرت مانـدگار
ی شباهت داشت،25 اما برخلاف آن، شرح جامع و مفصل 

ّ
برخوردار شد و به آثار اعتقادی طوسی و حل

البحرانی بر نهج البلاغه به نام مصباح السالکین نشان دهنده آشنایی نزدیک او با سنت عرفانی است.

؛ 1991 و ابن متوج؛ دائرةالمعارف بزرگ اسلامی؛ جلد 4، 569 و بعد، 1377. 16 . م.ج؛ انوار
17 . ‘al-Fāḍil al-Miqdād’, d. 826/1422–3

18 . معجم التراث الکلامی، ج 5، ص 350 و بعد، ش 11959.
19 . همان، ج 1، ص 229، ش 784.

20 . همان، ج 4، ص 572 و بعد، ش 10203.
21 . A. Al-Oraibi, Shiʿi Renaissance: A Case Study of the Theosophical School of Bahrain in the 7th/13th Century, PhD 

dissertation, McGill University, Montreal, 1992; idem, 'Rationalism in the School of Bahrain: A Historical Perspec-

tive,' in Shīʿite Heritage: Essays on Classical and Modern Traditions, ed. L. Clarke, Binghampton, NY, 2001, 331–343.

یخی در حوزه اسلام و تشیع؛ تهران: کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی،1390. 22 . حسن انصاری؛ بررسی های تار
23 . W. Madelung, ‘Baḥrānī�, Jamāl-al-Dī�n’, Encyclopaedia Iranica, vol. 3, 1989, p. 529; A. S. Taghavi, ‘Al-Baḥrānī�, 

Abū al-Ḥasan Jamāl al-Dī�n’, Encyclopaedia Islamica, vol. 4, 2013, pp. 187–188.

کرم، 2007. ع. ا.؛ العلامه الشیخ میثم البحرانی: رجل العلم والأخلاق والسیاسه؛ بیروت: دارالرسول الأ 24 . یوسف، 
25 . معجم التراث الکلامی، ج 4، ص 469، ش 9760.
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تفسـیرها و تطبیق هـای مفاهیـم ابـن عربـی در شـرح علـی بـن سـلیمان البحرانـی بـر نهج البلاغـه و پـس از 
ی یافـت و تأثیـر شـگرفی بـر  آن آثـار بهاء الدیـن حیـدر بـن علـی العاملـی )م. پـس از 787( اعتبـار بسـیار
تفکـر اعتقـادی تشـیع اثناعشـری از قـرن هفتـم بـه بعد نهـاد.26 این مقوله بـه طور خاص با آمـوزه ابن عربی 
در خصـوص دو خاتـم ولایـت مربـوط می شـود كـه بـرای انطبـاق بـا امام شناسـی شـیعی تفسـیر جدیدی از 
آنها شـد.27 علاوه  بر كلام سـنتی معتزلی، فلسـفه مشّـاء و عرفان ابن عربی، فلسـفه اشـراق شـهاب الدین 
ی بـر  سـهروردی )م587( نیـز بـه یکـی از مکاتـب برجسـته فلسـفه اسـلامی تبدیـل شـد و تأثیـر مانـدگار
كثـر متفکـران امامـی آموزه هـای مکتـب  كلام و فلسـفه امامیـه از قـرن هفتـم بـه بعـد گذاشـت. از آن پـس ا
ی )كه در سال 687 می ز یسته( مؤلف مشهور  اشراق را از منظر شمس الدین محمد بن محمود شهرزور
دائرة المعارفـی فلسـفه، الشـجرة الإلهیـه فـی علـوم الحقائـق الرّبانیـه )كـه در سـال 680 بـه اتمـام رسـید( 
می دیدنـد.28 ابـن ابـی جمهـور احسـایی )906-833( اولیـن شـخصی بـود كـه در مهم تریـن اثـر خـود كلام 
معتزلی و اشعری، فلسفه مشّاء و اشراق و همچنین عرفان نظری را در هم آمیخت و تلفیق بی سابقه ای 
از ایـن مباحـث ایجـاد كـرد.29 ابـن ابی جمهور اهل احسـاء بود و در همان جا نزد علمای برجسـته بحرین 
تحصیـل علـم كـرد. پـس از آن در محضـر علمـای متعـددی در نجف، جبل عامل و كاشـان تلمذ كرد. او 
در دوره پختگی عمر خود بارها و برای مدت های طولانی در مشـهد اقامت كرد و ظاهراً این شـهر حکم 

خانه دوم او را داشت.

آرای  كـه  سـنتی  متکلـم  یـک  از  او  كـه  درمی یابیـم  كلام  حـوزه  در  جمهـور  ابـی  آثـار  تمامـی  ملاحظـه  بـا 
اعتقـادی اش متأثـر از مواضـع معتزلیـان بـود، بـه متفکـری تبدیـل شـد كه غالـب آرائش با مفاهیـم عرفانی 
و فلسـفی بیان می شـد.30 یکی از خصایص ویژه آثار او در طول زندگی اش روحیه جمع بین آرای فکری 
كلام )معتزلیـان در مقابـل اشـعریان( و چـه ورای آن )تفکـرات اعتقـادی در  متضـاد بـود، چـه در حـوزه 
ی بـه نـام کتـاب مجلـی مـرآة المنجـی  مقابـل مفاهیـم فلسـفی(. ایـن مدعـا به وضـوح در مشـهور ترین اثـر و
فـی الـکلام و الحکمتیـن و التصـوف كـه در سـال 895 بـه اتمـام رسـید قابـل مشـاهده اسـت. ایـن كتـاب 
شـرح خودنوشـتی اسـت بـر کتـاب النـور المنجـی مـن الظـلام كـه در سـال 893 بـه اتمـام رسـید كه بـه نوبه 

یعه الی تصنیف الشیعه؛ بیروت: دارالأضواء، 1406-1403. 26 . آقابزرگ تهرانی؛ الذر
27 . cf. Al-Oraibi, Shiʿi Renaissance, 216.

 R. Pourjavady and S. Schmidtke. ‘Some notes on a new edition of a medieval philosophical text in Turkey: Shams . 28
al-Dī�n al-Shahrazūrī�’s Rasāʾil al-Shajara al-ilāhiyya’, Die Welt des Islams 46 )2006(: 76–85.

29 .  S. Schmidtke, Theologie, Philosophie und Mystik im zwölferschiitischen Islam des 9./15. Jahrhunderts. Die 

Gedankenwelt des Ibn Abī� Ǧ�umhūr al-Aḥsāʾī� (um 838/1434-35 - nach 906/1501), Leiden: Brill, 2000; idem, ‘New 

Sources for the Life and Works of Ibn Abī� Jumhūr al-Aḥsāʾī�’. Studia Iranica 38 (2009): 49–68; Idem, ‘Ibn Abī� Jum-

hūr al-Aḥsāʾī� and his Kitāb Mujlī� Mirʾāt al-munjī�’, Oxford Handbook of Islamic Philosophy, eds. Kh. El-Rouayheb 

and S. Schmidtke, New York: Oxford University Press, 2017, 397–414.

30 . عبـدالله الغفرانـی،؛ فهـرس مصنفـات الشـیخ محمـد بن علی بن ابی جمهورالاحسـائی: کشّـاف بیبلیوغرافـی للمصنفات ابن ابی 
یـع،  إجازاتـه فـی الروایـة وطرقـه فـی الحدیـث؛ بیـروت: دارالمحجّـه البیضـاء للطباعـة والنشـر والتوز جمهـور المخطوطـة والمطبوعـه و

.1434
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خـود شـرحی بـر رسـاله بسـیار مختصـر خـود مؤلـف بـه نـام کتـاب المسـلک )یـا مسـالک( الأفهام فـی علم 
الـکلام اسـت. همـان  طـور كـه از عنـوان كتـاب اخیـر برمی آید، اساسـاً موضوع آن كلام اسـت. نویسـنده در 
کتاب النور المنجی شـرح جامعی بر کتاب المسـلک می نویسـد و گاهی ابعاد عرفانی و فلسـفی )عموماً 
فلسـفه اشـراق( مباحـث مـورد نظـر را به تفصیـل توضیـح می دهـد. ابـن ابـی جمهـور در كتـاب مجلـی بـه 
توضیـح مباحـث عرفانـی یـا اشـراقی خـاص كـه در دو كتـاب دیگـر به آنها اشـاره شـده بسـنده می كند. در 
كتاب مجلی آزادانه كلام سـنتی معتزلی را با مفاهیم فلسـفه مشّـاء و اشـراق و همچنین عرفان نظری در 

هم می آمیزد و در همین راستا تلاشش بر این است تا مبانی اعتقادی معتزلی و اشعری را جمع كند.

ی بروز كرده است؛ در مسائلی  مفاهیم فلسفی به كاررفته در كتاب مجلی در مباحث مرتبط با قدرت بار
، آیا خدا عالـم را از هیچ آفرید یا اینکه خلقت  همچـون اینکـه آیـا خـدا فاعـل موجَب اسـت یا قادر مختار
نیـز از ازل بـا خـدا همـراه اسـت، علـت نخسـتین خلقـت چیسـت و آیـا خداوند قادر اسـت بدون واسـطه 
مخلوقـات متنوعـی را ایجـاد كنـد یـا آنکـه از خداوند كه از همه لحاظ واحد اسـت تنها یک معلول صادر 
می شـود و خلقت در تمامیت آن در سلسـله مراتب علی و معلولی از او صادر می شـود، ابن ابی جمهور 
در همـه ایـن مسـائل آرای فلسـفی را بـر آرای متکلمـان ترجیـح می دهـد و ادعـا می كنـد آرای  فلاسـفه و 
متکلمـان در اسـاس یکـی هسـتند. عـلاوه بـر آن، ابن ابـی جمهور در كتاب مجلی در آنجـا كه اراده الهی 
را بـا مفهـوم فلسـفی عنایـت الهـی برابـر می دانـد، برداشـت فلسـفی از خداونـد را تأییـد می كنـد.  بـا مفهـوم 
عنایـت الهـی او همچنیـن »چرایـی« فعـل خداونـد را نیـز بیـان می كند. ابـن ابی جمهور عقیـده معتزلیان 
مبنـی بـر اینکـه فعـل خداونـد مبتنـی بـر دلایـل مشـخص و خـاص اسـت رد می كنـد و اظهـار مـی دارد كـه 
فعل خدا بر پایه قصد اولی و ذاتی خداست، یعنی همان علم او به ذات او و به نظام احسن. در تمامی 
این موضوعات كه ابن ابی جمهور دیدگاه فلسـفی دارد، توضیحاتش در كتاب مجلی بر اسـاس كتاب 
ی بنا شـده اسـت. ابن ابی جمهور درباره تناسـخ ارواح ناقص پس از مرگ در جسـم  شـجرة الهیه شـهرَزور
ی به معاد  ی تبعیت می كند، اما او بر خلاف شـهرَزور حیوانـات بـه منظـور طهـارت و تزكیـه نیز از شـهرَزور
ی او معتقد بود كه ارواح ناقص انسـان ها پس از مرگ  جسـمانی معتقد اسـت. با این حال مانند شـهرزور
به جسم حیوانات متناسب با ویژگی های اخلاقی شان انتقال می یابد. این ارواح به تناسب پیشرفتی كه 
در تزكیه و خلوص دارند، به حیوانات عالی رتبه تر منتقل می شـوند تا پس از اصلاح كامل به پایین ترین 
درجه بهشـت نائل شـوند. ارواحی كه نتوانند مراحل تزكیه را با موفقیت بگذرانند نیز به جسـم حیوانات 
ی در این مورد اختلاف دارد كه مطابق با  در عالـم مثـال انتقـال می یابنـد. ابـن ابی جمهور تنها با شـهرَزور
باور اسلامی اصرار دارد كه خداوند پس از نابودی ساختار و نظم عالم، گوشت و استخوان های انسان را 
ی به منظور هماهنگ كردن این اعتقاد با مفهوم تناسخ از برخی مؤلفه های  برای قیامت اعاده می كند. و
ی در بحث تناسخ مطرح شده بهره گرفته است. طرفداران  رأى ناشناخته ای كه در كتاب شجره شهرَزور
ایـن رأی مفهـوم تناسـخ را بـا اعتقـاد به معاد جهان مـادی در هم  آمیخته اند. آن گونه كه برای حامیان این 
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یـه عنـوان شـده اسـت، ابـن ابـی جمهـور بین قیامت صغری كه عبارت اسـت از خـروج نفس از بدن و  نظر
قیامت كبری به معنی رستاخیز نهایی جهان مادی پس از نابودی آن تمایز قائل می شود.

ابن ابی جمهور همچنین در كتاب مجلی از مفاهیم كلیدی بهره می گیرد كه از عرفان نظری اخذ كرده 
ی توحید را در سه مرتبه ترسیم  ی از توحید نقش اساسی دارد. و است. عقیده وحدت وجود برای فهم و
می كند: توحید وجودی در مرتبه اول و توحید صفاتی در مرتبه بعد. پایین ترین مرتبه كه مطابق تعریف 
سـنتی اسـلام از توحیـد اسـت، یعنـی توحیـد اسـلامی همـان نفی شـرک اسـت، آن گونـه كه در آیه 19 سـوره 
محمد عنوان شده است. مفهوم عرفانی وحدت وجود نحوه تصور ابن ابی جمهور از صفات الهی را نیز 
ی، صفات الهی در عالی ترین مرتبه توحید وجودی محو می شـوند،  متأثر كرده اسـت. بنا بر اسـتدلال و
در حالی  كه در مرتبه پایین تر توحید صفاتی به عنوان تجلیات ذات الهی قابل مشاهده اند. بنابراین نه 
در ذهـن و نـه در خـارج از آن نمی تـوان صفـات را زائـد بر ذات خدا دانسـت. عـلاوه بر آن، مفاهیم عرفانی 
ی با تکیـه بر مفهوم  بـر دیدگاه هـای ابـن ابـی جمهـور دربـاره مسـئله اختیار انسـان نیز تأثیر گذاشـته اند. و
وحـدت وجـود، موضـع متعادلـی بیـن جبـر و اختیـار را اتخـاذ می كنـد. در مرتبـه شـرع، اعمـال انسـان بـه 
، در مرتبـه وجـود كـه در آن فهـم عمیق تـر وحـدت وجـود  خـود او نسـبت داده می شـوند، امـا از منظـر بالاتـر
امکان پذیر اسـت، تمام تکثرات از میان می رود و ناظر درک می كند كه همه چیز مشـمول عنایت الهی 
اسـت. درک صحیـح از موضـع بینابینـی میـان جبـر و اختیـار بـه طـور ضمنـی بـه هـر دو مرتبـه بـه صورت 
همزمان اشاره دارد. از دیگر مقولاتی كه در آن ابن ابی جمهور تحت تأثیر سنت عرفانی قرار دارد مسئله 
ی پیامبـر و نصب امام را با مفهوم عرفانی لزوم وجود انسـان  ی ضـرورت پیـام آور نبـوت و امامـت اسـت. و
كامل تأیید می كند. پیامبر و امام به مثابه تجلیات كمال الهی نقش واسـطه ای را میان حقیقت مطلق 
یان در باب رسـالت،  و متعالـی الهـی و انسـان ایفـا می كننـد. عـلاوه بـر آن، ابـن ابی جمهـور مفاهیم اخبار
نبـوت و ولایـت را نیـز می پذیـرد و در تطبیق با مفاهیم تشـیع اثناعشـری، ولایـت را با امامت برابر می داند. 
از آن گذشـته، همـگام بـا میثـم بحرانـی و حیـدر آملی تعبیر ابن عربی در مطابقت عیسـی با خاتم ولایت 

مطلقه را رد و امام علی و امام غایب را جایگزین آن می كند.31

بخش دوم: دوره صفویه )نگاشته رضا پورجوادی(
در سال 907 شاه اسماعیل اول مؤسس سلسله صفویه )حک 907 - 930( تشیع اثناعشری را به عنوان 
مذهـب رسـمی دولـت نوپـای صفـوی اعلام كرد. در نتیجه چنین اقدامی، نگارش كتب اعتقادی تشـیع 
اثناعشـری در دربار صفوی مورد اسـتقبال قرار گرفت. نخسـتین كتاب اعتقادی تشـیع اثناعشـری كه در 
دوران حکومـت صفویـه بـه نـگارش درآمـد، شـرحی بود كه نجم الدین محمود نیریـزی )م. پس از 933( بر 

31 . Schmidtke, Theologie, Philosophie und Mystik im zwölferschiitischen Islam des 9./15. Jahrhunderts; idem, ‘Ibn 

Abī� Jumhūr al-Aḥsāʾī� and his Kitāb Mujlī� Mirʾāt al-munjī�’.
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یـد العقائـد نام داشـت، پیش از  یـد الاعتقـاد طوسـی نوشـت. نـگارش ایـن شـرح كـه تحریـر تجر كتـاب تجر
916 به پایان رسید و شارح آن را به شاه اسماعیل تقدیم كرد. در روزگار نیریزی تجرید الااعتقاد را معمولًا 
همراه با دو شـرح اشـعری می خواندند، یعنی شـرح شـمس الدین اصفهانی )م749( كه همراه با حواشـی 
سیدشـریف جرجانـی )م816( خوانـده می شـد و شـرح علاءالدیـن علـی قوشـچی )م.879(.32 قوشـچی 
در شـرح خود به صراحت از طوسـی را به دلیل مواضع تشـیع اثناعشـری اش به خصوص در فصل امامت 
ی »سـوء  انتقاد می كند. به همین دلیل  قصد اولیه نیریزی در نگارش شـرح تجرید خود تصحیح آنچه و
ی در سراسـر كتاب تحریر آرای امامیه را تصدیق  « و »مغالطه« این شـروح می نامید بوده اسـت. و تفسـیر
می كند كه به اعتقاد او در موارد متعددی با آرای معتزلی مطابق است. برای مثال اینکه انسان بر اعمال 
ی هم راستا با معتزلیان  یابد. و خود اختیار دارد و از طریق عقل می تواند ارزش اخلاقی اعمال خود را در
كیـد می كنـد كـه  دیـدگاه اشـعریه و ماتریدیـه مبنـی بـر خارجی بـودن صفـات خـدا را انـکار می كنـد، امـا تأ

ی كرده بودند.33 معتزلیان در تمامی این موارد از آرای امامان شیعه پیرو

علمای ایرانی دیگری نیز در آن زمان تجرید را شرح كردند، اما همگی آنان بر خلاف نیریزی اساس را شرح 
: غیاث الدین دشـتکی )م 949(،  قوشـچی قرار دادند و بر آن حاشـیه نوشـتند. این علما عبارت بودند از
ی )م962( و  شـمس الدین خفـری )م942(، حسـین الهـی اردبیلـی )م950(، جمال الدیـن محمـود شـیراز
كی استرآبادی )م984(.34 حواشی آنان عمدتاً به دو فصل اول تجرید معطوف است كه  فخر الدین سمّا
گانه  كی اسـترآبادی به طور جدا به مباحثی درباره امور عامه و جواهر و اعراض می پردازد. خفری و سـمّا
كتـاب در الهیـات بالمعنـی الأخـص نگاشـتند. احمـد بـن محمـد مقـدس  شـروحی نیـز بـر فصـل سـوم 
اردبیلـی )م993( نیـز چنیـن كـرده اسـت.35 بـه هـر حـال بـه نظـر می رسـد هیـچ یـک از ایـن علمـا بـر فصل 
گـر چنیـن می كردند، مجبور بودند عقاید خاص تشـیع اثناعشـری را  امامـت تجریـد شـرح ننوشـته اند كـه ا
تأییـد یـا انـکار كننـد. آنـان ترجیـح دادند به مسـائلی بپردازند كه به طور مشـخص محل اختلاف نباشـد. 
یکرد عمومی تنها در قرن یازدهم تغییر كرد. سـیداحمد علوی عاملی )م. بین 1054-1602( شـرح  این رو
یـد نوشـت كـه در سـال 1011 بـه اتمـام رسـید.36 عبد الـرزّاق لاهیجـی )م1072( نیـز  یاض القـدس را بـر تجر ر
شرح جدیدی بر تجرید نوشت به نام شوارق الالهام فی شرح تجرید الکلام.37 در قرن دوازدهم نیز سیّد 
محمد اشـرف علوی عاملی )م1145( شـرحی به زبان فارسـی بر تجرید نوشـت به نام علاقه التجرید. هر 
سه مؤلف كل كتاب تجرید از جمله مبحث امامت را از منظر تشیع اثناعشری شرح كردند. نکته قابل 

یی، کتابشناسی تجرید الاعتقاد، ص 95-42. 32 . صدرایی خو
33 . R. Pourjavady, Philosophy in Early Safavid Iran: Najm al-Dī�n Maḥmūd al-Nayrī�zī� and His Writings, Leiden: 

Brill, 2011, pp. 65–67.

یی، کتابشناسی تجرید الاعتقاد، ص 136 و بعد. 34 . صدرایی خو
یی، کتابشناسی تجرید الاعتقاد، ص 148-144. 35 . علی صدرایی خو

36 . معجم التراث الکلامی، ج 3، ص 487، ش 7161.
37 . همان، ج 4، ص 274، ش 8823.
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توجه دیگر آن اسـت كه حاشـیه خفری بر فصل الهیات شـرح قوشـچی در قرون یازدهم و دوازدهم اقبال 
بسیار یافت، چنان كه در این دوره بیش از سی تعلیقه بر این حاشیه نوشته شده است.38

یـد،  در طـول دوره صفویـه شـروح متعـددی نیـز بـر كتـاب بـاب حـادی عشـر اثـر علامه حلی  عـلاوه بـر تجر
ی و ابن ابی جمهور احسـائی، علمای مهاجر ایرانی مقیم  نوشـته شـد.39 پس از شـروح اولیه  مقداد سـرور
ی )زنده در 953(  هند مانند شاه طاهر دكنی )متوفای 952 الی 956( و محمد بن احمد خواجگی شیراز
در طول دهه های آغازین حکومت صفویه شروحی را بر باب حادی عشر نوشتند.40 از بین علمایی كه 
در ایـران مطـرح شـدند، بـه نظـر می رسـد میرابوالفتـح بـن مخـدوم حسـینی عربشـاهی )م976( نخسـتین 
ی شـرح خود به نام مفتاح الباب را به شاه طهماسـب  كسـی اسـت كه بر این كتاب شـرح نوشـته  اسـت. و
صفوی )حک 930- 984( تقدیم كرد.41 او در این شرح به دفاع از مبانی اعتقادی صوفیان می پردازد.42

گانـه ای در بـاب وجـود و  گونـه دیگـری از آثـار كـه در دوران صفویـه بـا اقبـال مواجـه شـد، رسـاله های جدا
صفـات خـدا بـود كـه نوعـاً رسـاله فـی اثبـات الواجـب و صفاتـه نـام داشـتند.43 در این گونـه آثـار عمدتـاً بـه 
ی و ارتباطشـان بـا ذات او پرداخته می شـد.  مسـائلی ماننـد ادلـه اثبـات وجـود خـدا،  توحیـد، صفـات بـار
اولین نویسنده ای كه در این باب قلم فرسایی كرد، جلال الدین دوانی )م908( فیلسوف سنی و اشعری 
شـیراز بـود كـه دو رسـاله متمایـز در بـاب اثبات وجود و صفات خدا نگاشـت.44 افـراد متعددی از جمله 
ی از آنهـا نظـرات دوانـی  علمـای امامـی دوران صفویـه بـر ایـن رسـاله ها شـرح و حاشـیه نوشـتند و بسـیار
را مـورد انتقـاد قـرار دادنـد. بـه عـلاوه رسـاله های دوانـی بـه الگویـی بـرای علمـای بعـدی تبدیـل شـد تـا در 
این حوزه قلم فرسایی كنند. شمس الدین خفری،45 نجم الدین نیریزی، ابوالحسن علی بن احمد قائنی 
كاشانی )م 966(، 46 افضل الدین محمد تركه اصفهانی )م 991(47 و احمد بن محمد مقدس اردبیلی48 

یی، کتابشناسی تجرید الاعتقاد، ص 129-102. 38 . صدرایی خو
39 . J. Firouzi, ‘Al-Bāb al-Ḥādī� ʿashar’, Encyclopaedia Islamica, 2011, 3/1002–4.

 The Oxford Handbook of( یـد بـه: فصـل 34 همیـن کتـاب 40 . معجـم التـراث الکلامـی، ج 4، ص 36، ش 7688؛ همچنیـن بنگر
.)Islamic Theology

ـی، المقـداد السـیوری وابوالفتـح 
ّ
41 . معجـم التـراث الکلامـی، ج 5، ص 215 و بعـد، ش 11299؛ جمال الدیـن الحسـن بـن یوسـف الحل

ی والمفتاح الباب  ی مع شرحیه النافع یوم الحشر للمقداد عبدالله السیور
ّ
الحسینی العربشاهی، الباب الحادی عشر للعلامه الحل

لأبـی الفتـح ابـن مخـدوم الحسـینی؛ تصحیـح مهـدی محقـق؛ تهـران: دانشـگاه مک گیل، مؤسسـه مطالعات اسـلامی، شـعبه تهران، 
.206 ،1365

42 . S. Rizvi, ‘A Sufi Theology Fit for a Shī�ʿ ī� King: The Gawhar-i murād of ʿAbd al-Razzāq Lāhī�jī�’, in Sufism and 
Theology, ed. A. Shihadeh, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007, 83–98 (94).

43 . معجم التراث الکلامی، جلد 1، 159-142.
44 . Pourjavady, Philosophy in Early Safavid Iran, 12, 13f.;

معجم التراث الکلامی، ج 1، ص 151-153، ش 47 و 428.
45 . همان، ج1، ص 150 و بعد، ش 425.

46 . همان، ج 1، ص 146 و بعد، ش 396.
47 . همان، ج 1، ص 153 و بعد، ش 429.

48 . همان، ج 1، ص 143 و بعد، ش 387.
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از جمله علمایی هستند كه در این باب مطلب نوشته اند.

یم كه عقیده نامه های شـیعه اثناعشـری نقش مؤثری در گسـترش این مذهب جدید  ممکن اسـت بپندار
در تب وتاب گرایش های مذهبی در ایران داشته است، اما نکته قابل توجه آن  است كه در اوایل دوران 
صفوی عقیده نامه شیعی شایان ذكری نگاشته نشده است. نخستین عقیده نامه شناخته شده در دوره 
صفویـه را بهاءالدیـن العاملـی )م1030( شیخ الاسـلام اصفهـان مـدت كوتاهـی قبـل یـا در طـول حکومـت 
شـاه عباس )حـک 996- 1038( بـه رشـته تحریـر درآورد. این كتاب كه به عربی بـود و اعتقادات الامامیه 
)یـا به اختصـار الاعتقـادات( نامیـده شـد، بنـا بـر اظهـارات مؤلـف در اصـل بـرای سـایر فِـرَق شـیعه نوشـته 
یه را با آن دسته از مذاهب شیعی كه عقاید فاسد داشتند اشتباه نگیرند.49  شد تا دیدگاه های اثنا عشر
كـه فخرالمحققیـن  كوتاهـی اسـت  عقیده نامـه عاملـی از نظـر سـاختار و محتـوا مبتنـی بـر عقیده نامـه 
نگاشـته اسـت.50 ایـن رسـاله بـه جـای اینکـه صرفـاً به مسـائل اعتقـادی بپـردازد، توضیحـات مفصلی هم 
درباره انجام فرایض دینی و پرهیز از گناهان به دسـت می دهد. بعدها این اثر به فارسـی نیز ترجمه شـد 
و برخـی از علمـا از جملـه ادهـم خلخالـی )م 1052( و سـلطان حسـین اسـترآبادی )م پـس از 1077( بر آن 

شرح نوشتند.51

ی آوردند. در این آثار اغلب مفاهیم فلسـفی  ی بـه تألیف آثار اعتقادی رو پـس از عاملـی، علمـای بسـیار
و كلامـی بـه طـور التقاطـی تلفیـق و بـا بیانـی جدلـی همـراه شـده اسـت. برخـی از مؤلفان نیـز كتب كلامی 
جامع تری را نگاشتند. برای مثال رفیع الدین محمد بن حیدر الحسینی الطباطبایی النائینی )م1099( 
كم 1038 الی 1052( تقدیم كرد.52  در سـال 1047 كتاب شـجره الاهیه را نوشـت و آن را به شـاه صفی )حا
ی همچنیـن در سـال 1070 اثـر موجـزی بـر اسـاس شـجره نگاشـت كـه آن را ثمـرة شـجره الاهیـه نامیـد.53  و
عبدالرزاق لاهیجی رساله اعتقادی فلسفی تحریر كرد به نام گوهر مراد. او این اثر را در سال 1053 به پایان 
كـم 1052 الـی 1642( تقدیـم كـرد.54 لاهیجـی پـس از آن، رسـاله اعتقـادی  رسـاند و بـه شـاه عباس دوم )حا
دیگری به فارسی به نام سرمایه  ایمان نگاشت كه آن را نیز در سال 1058 به شاه عباس دوم تقدیم كرد.55 
مـدت كوتاهـی پـس از لاهیجـی، مـلا محسـن فیض كاشـانی )م1090( كتاب عین الیقین فـی اصول الدین 

49 . همان، ج 1، ص 390 و بعد، ش 1623.
50 .  بهاءالدین عاملی؛ اعتقادات شـیخ بهایی: متن عربی رسـالات الاعتقادات شـیخ بهاءالدین محمد عاملی به همراه سـه ترجمه 

، 1387، ص 194-189. یا جهان بخش؛ تهران: اساطیر و شرح فارسی آن؛ با مقدمه و تصحیح جو
51 . همان، ص 266-202.

52 . معجم التراث الکلامی، ج 4، ص 14، ش 757.
53 . همان، ج 2، ص400 ، ش 4349.
54 . همان، ج 4، ص 551، ش 10117.

«؛ آیینـه پژوهـش؛ شـماره 128، ص 7-26؛ معجـم  55 . ح. عطایـی نظـری؛ »نکاتـی در بـاب فیـاض لاهیجـی و اندیشـه های کلامـی او
التراث الکلامی؛ ج 3، ص 530 و بعد، ش 7343.
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خـود را در سـال 1063 تألیـف كـرد56 كـه از نظـر سـبک و سـیاق تداعی كننـده آثـار كلامـی لاهیجی اسـت. 
ی )م1090( و رسـاله در اصول الدیـن جمال الدیـن محمـد بـن  كتـاب العقائـد الجامـع محمدباقـر سـبزوار
ی )م1122( از جمله آثار دیگری هسـتند كه در دوران حکومت شـاه عباس دوم تألیف  حسـین خوانسـار
ی تقدیم شده اند.57 در اواخر دوران صفویه، حسن بن عبدالرزاق لاهیجی )م1121( و محمد  شده و به و
بن عبدالفتاح تنکابنی )م1124( نیز دسـت به تألیف آثار اعتقادی زدند.لاهیجی كتاب شـمس الیقین 

در اصول الدین را در سال 109258 و تنکابنی كتاب ضیاء القلوب را در سال 110259 نگاشتند.

گیر شـد كه هدف آنها تکفیر و طرد دسـته ای  در اواخر دوره صفویه نوعی دیگری از آثار اعتقادی نیز فرا
از افـراد بـود كـه بـه عقایـد و مناسـک خاصـی بـاور داشـتند. از جملـه ایـن آثـار می تـوان بـه اصـول العقائـد 
ی مشـهور بـه میرلوحـی )م 1083( از علمـای  كـه آن را محمدهـادی سـبزوار كـرد  والجامـع الفوائـد اشـاره 
مخالف صوفیه در سـال 1081 به فارسـی نگاشـت. محمد شـفیع اسـترآبادی )م1117( نیز رساله ای به نام 
اصول الدیـن یـا آب حیـات نوشـت و آن را بـه شاه سـلیمان )حـک 1076- 1105( تقدیـم كـرد.60 همچنیـن 
اسـماعیل خاتون آبـادی كـه از معلمـان مدرسـه وابسـته بـه جامـع عباسـی بـود، رسـاله اعتقادیـه خـود را بـه 
: »در  همـان شـاه تقدیـم كـرد. ایـن اثـر شـامل مقدمـه و سـه فصـل اسـت كـه عناویـن آنهـا عبـارت اسـت از
اقسـام موجودات«، »در مخالفات اصول مذاهب ارباب كمالات و سـائر طبقات« و »در سـرمایه نجات 
طالبین وصول به رفیع درجات«. نویسـنده در این اثر علاوه بر مسـائل اعتقادی به اعمالی مانند غنا كه 
به زعم او حرام است نیز پرداخته است.61 محمدباقر مجلسی نیز كتاب حقائق الیقین فی اصول الدین 

را در سال 1109 نوشت و آن را به شاه سلطان حسین )حک 1105 - 1135( تقدیم كرد.62

متکلمان امامیه در اوایل دوره صفوی عمدتاً  در صدد دفاع از مواضع خود در مقابل انتقادات اشـاعره 
بودنـد. آنـان كامـلًا بـر تطابـق عمومـی آرای خـود بـا معتزلیـان واقـف بودند و اسـتدلال می كردند كـه معتزله 
آرای امامان شـیعی را اتخاذ كرده اند؛ ادعایی كه در سـال های ابتدایی غیبت نیز مطرح شـده بود. برای 
مثال این موضوع در شـرح فوق الذكر نیریزی بر تجرید مشـخص اسـت.63 به همین صورت میر ابوالفتح 
حسینی عربشاهی به وضوح اظهار می كند كه عمده عقاید امامیه با عقاید معتزله یکی است و تا حدی 

56 . معجم التراث الکلامی، ج 4، ص 319 و بعد، ش 9051.
ج 4، ص 248، ش  ج 1، ص 335، ش 1324 و  ج 15، ص 282؛ معجـم التـراث الکلامـی،  ج 2، ص 186 و  57 . آقابـزرگ تهرانـی، 

.8684
58 . معجم التراث الکلامی، ج 4، ص 112، ش 8065.

59 . همان، ج 4، ص 184، ش 8400.
60 . معجم التراث الکلامی، ج 1، ص 63، ش 2.

61 . اسـماعیل خاتون آبـادی؛ »رسـالات الاعتقادیـه«؛ تصحیـح فاطمـه فنـا؛ در گنجینـه بهارسـتان: حکمـت 2؛ به کوشـش علـی اوجبـی؛ 
تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ص 219-73 )266 و بعد(، 1387.

62 . معجم التراث الکلامی، ج 3، ص 123، ش 5313.
63 . Pourjavady, Philosophy in Early Safavid Iran, 66.
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ی همچنین بین عقاید امامیه متقدم و متأخر تمایز قائل می شـود  نیز با عقاید حکما همخوانی دارد. و
ی از ایـن عبـارت، آن دسـته از  و خـود غالبـاً بـه عقایـد متأخـر تمایـل نشـان می دهـد كـه احتمـالًا منظـور و
ی در بحـث معاد  عقایـد اسـت كـه از زمـان خواجـه نصیرالدیـن طوسـی شـکل گرفتـه اسـت. برای مثـال و
عنـوان می كنـد كـه محققـان از میـان قدمـای معتزلـه و متأخـران امامیـه مؤیـد معـاد جسـمانی و روحانـی 

بودند، در حالی كه متقدمان امامیه مانند سایر متکلمان تنها به معاد جسمانی اعتقاد داشتند.64

از نیمـه دوم قـرن دهـم بـه بعـد، علمـای امامـی ایـران بـا چهـار منبـع حدیثـی اصلـی، یعنـی کافـی نوشـته 
قمـی  بابویـه  ابـن  محمـد  نوشـته  الفقیـه  یحضـره  لا  مـن   ،)381 یـا  )م328  كلینـی  یعقـوب  ابـن  محمـد 
)الصدوق، م381(، تهذیب الاحکام و الاسـتبصار تألیف محمد بن حسـن طوسـی )م460( آشـنا شدند. 
میرابوالفتح حسینی عربشاهی كه به نظر می رسد به برخی از این منابع حدیثی دسترسی داشته است، 
اظهـار مـی دارد تـا جایـی بایـد از احادیـث تبعیـت كـرد كـه قابـل پذیـرش باشـند.65 یکـی از نتایـج افزایـش 
گاهی عمومی نسبت به برخی از اظهارات انتقادی ائمه درباره  دسترسی به این منابع حدیثی بالارفتن آ
پرداختـن بـه علـم كلام بـود؛ چنان كـه حتـی در برخـی از احادیـث ورود بـه بحث كلامی آشـکارا منع شـده 
ی تعبیـر و تفسـیر  اسـت. متکلمـان امامـی بـرای حـل ایـن مشـکل در صـدد بودنـد تـا ایـن بیانـات را طـور
كننـد تـا حداقـل پرداختـن بـه برخـی از مباحـث كلامـی جایـز باشـد. گروهـی نیـز این گونه اسـتدلال كردند 
كـه تنهـا آمـوزه كلامـی كـه مشـمول منـع ائمـه نمی شـود، آمـوزه ای اسـت كـه مبتنـی بـر اخبـار ائمه باشـد. در 
نتیجـه حامیـان ایـن دیـدگاه در مباحثات كلامی شـان بیشـتر بر روایات تکیه داشـتند. اشـخاصی مانند 
ی چنین دیدگاهی داشتند. استرآبادی استدلال  محمدامین اسـترآبادی )م1036( مؤسـس شـاخه اخبار
می كـرد كـه مطابـق روایـات ائمـه اتـکا بـر عقـل ممنـوع اسـت. همچنیـن تعلیـم و تعلـم علـم كلام نیـز مجاز 
نیسـت، مگر علم كلامی كه از گفته های ایشـان )ائمه( مأخوذ باشـد.66 اسـترآبادی در آثار خود بین كلام 
و اصـول فقـه متقـدم امامـی و كلام و اصـول فقـه متأخـر امامی تمایز قائل می شـد. در حالی كه آموزه های 
كلامـی و مبانـی اصـول فقـه متقـدم امامـی صرفـاً از بیانـات ائمه اخذ می شـد، علمای متأخـر امامی عقل 
ی  و اسـتدلال عقلـی را یکـی از روش هـای دسـتیابی بـه قطعیـت در ایـن زمینه ها دانسـتند.67 بـه عقیده و
یـج رخ داد؛ زمانـی كه محمد بن احمد اسـکافی )زنده در 340( و ابن ابی  ایـن تغییـر از قـرن چهـارم به تدر
عقیـل العمانـی )م340( بـه دلیـل تقیـه، اسـتدلال عقلـی را در كلام و اصـول فقـه بـه كار بسـتند. پـس از آن 
شیخ مفید كه اطلاع نداشت تکیه آنان بر عقل به دلیل تقیه بوده، از استدلال عقلی در مواجهه خود با 

كلام و اصول فقه بهره جست.68

، ص 206. ی، السیوطی و العربشاهی، الباب الحادی عشر
ّ
64 . الحل

65 . همان، ص 208- 214.
66 . R. Gleave, Scriptualist Islam: The History and Doctrines of the Akhbārī� Shī�ʿ ī� School, Leiden: Brill, 2007, 104.

. -4ر 67 .  محمدامین استرآبادی، دانشنامه شاهی، نسخه کتابخانه مرعشی 10144، برگ های 3ر
68 . همان جا.
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كتاب کافی كلینی در این دوره به گواهی شـروح متعددی كه بر آن نوشـته شـد، به متن مهمی برای ورود 
به مباحث كلامی تبدیل شد.69 ظاهراً محمدباقر استرآبادی معروف به میرداماد )م1040( عالم برجسته 
ی علمای متعددی  اصفهان در اوایل قرن یازدهم، نخستین كسی بود كه بر کافی شرح نوشت. پس از و
ی )مـلا صـدرا م. 1045(، سـیداحمد  در همـان قـرن از جملـه محمدامیـن اسـترآبادی، صدرالدیـن شـیراز
ینـی )م 1089(، محمـد بـن صالـح بـن احمـد مازندرانـی )م1086(  و  علـوی، رفیع الدیـن نائینـی، خلیـل قزو
محمدباقـر مجلسـی )م1110 كـه اثـر خـود را مـرآه العقـول نامیـد(، شـروح و حاشـیه هایی را بـر ایـن كتـاب 
نوشـتند و در آنهـا بـه بحـث دربـاره مسـائل اعتقـادی پرداختنـد.70 كتـاب دیگـری كـه در ایـن دوره اقبـال 
یافـت، کتـاب التوحیـد ابـن بابویـه اسـت كـه بـه الگویـی بـرای نوشـتن كلام سـنتی تبدیل شـد. این كتاب 
كـه در نیمـه اول قـرن دهـم حتـی در ایـران به آسـانی در دسـترس نبـود، در قـرن بعـد بـه یکی از آثار برجسـته 
یـم تفضلـی در فهرسـت نسـخ خـود از آثـار ابـن بابویـه، نودودو نسـخه ایـن كتاب را  اعتقـادی بـدل شـد. مر
در كتابخانه هـای ایـران شناسـایی كـرده اسـت. قدیمی تریـن نسـخه موجـود كتـاب التوحیـد كـه او یافتـه 
در سـال 953 بـه اتمـام رسـیده اسـت. ایـن كتـاب در طـول دهه هـای بعـدی به نـدرت كتابـت شـد. ظاهراً 
تقاضـا بـرای ایـن كتـاب در اوایـل قـرن یازدهـم بـه یکبـاره افزایـش یافتـه اسـت و در نیمه دوم همـان قرن به 
ی كه میان سال های 1048 تا 1098 بیش از پنجاه بار كتابت شده است.  اوج خود رسیده است، به طور
ی شیخ الاسلام اصفهان،  در همین مقطع شروح متعددی نیز بر آن نوشته اند.71 ظاهراً محمدباقر سبزوار
نخسـتین عالمـی اسـت كـه شـرح فارسـی ایـن اثـر را تحریـر كـرد.72 در پـی آن دسـت كم دو شـرح عربـی نیز 
به رشـته تحریر درآمد، سـیدنعمت الله جزایری )م1112( در سـال 1099 انیس الوحید فی شـرح التوحید را 
نگاشـت73 و قاضی سـعید قمی )م1107( در سـال 1110 شـرح دیگری را بر این اثر تحریر كرد.74 برخی آثار 
اعتقـادی از سـایر علمـای متقـدم امامیـه ماننـد اوائـل المقـالات نوشـته شـیخ مفیـد و الفصـول المختاره 
كثـر آنها از جمله همین دو اثر  تألیـف شـریف مرتضـی )م436( نیـز در ایـن دوره بـا اقبال روبرو شـد كه از ا

، هیچ نسخه ای متعلق به ما قبل قرن یازدهم موجود نیست.75 اخیر

طولی نکشید كه این تغییر نگرش، خود را در قالب سبک متفاوتی از تألیفات كلامی نشان دهد. به نظر 
می رسد كتاب علم الیقین فیض كاشانی كه در سال 1042 نگارش آن به اتمام رسید، از نمونه های اولیه 
است كه در آن شیوه قدیم عقیده نویسی امامی دوباره احیا شده است. فیض در این اثر مواضع كلامی 

69 .  R. Pourjavady and S. Schmidtke. ‘An Eastern Renaissance? Greek Philosophy under the Safavids (16th–18th 

centuries ad)’, Intellectual History of the Islamicate World 3 (2015): 248-290 (255ff.).

70 . S. Rizvi, Mullā Ṣadrā Shīrāzī: His Life and Works and the Sources for Safavid Philosophy. Oxford University Press, 

2007, 47-50.

71 . R. Pourjavady and S. Schmidtke, ‘An Eastern Renaissance?’, 255ff.

یعة، ج 13، ص 193 و بعد. 72 . آقابزرگ تهرانی، الذر
73 . معجم التراث الکلامی، ج 1، ص 502، ش2213 .

74 . همان، ج 4، ص 44، ش 7729.
75 . سیدعبدالعزیز طباطبایی، الشیخ المفید و عطائه الفکر الخالد، تراثنا 8 1-2 )1413(: 10- 143 )107 و بعد(.
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امامـی را بـا بهره گیـری از روایـات مرتبـط ائمـه بیـان می كنـد و عمدتـاً  بـه كافـی و التوحیـد ارجـاع می دهـد. 
مؤلـف در تنظیـم سـاختار كتـاب نیـز مبدعانـه عمل كرده اسـت. كتاب شـامل چهار فصل اسـت: فصل 
اول دربـاره خداونـد، فصـل دوم دربـاره فرشـتگان، فصـل سـوم دربـاره كتاب هـای مقـدس و انبیـا  و فصـل 
چهـارم دربـاره آخـرت. نویسـنده خلاصـه ای از ایـن كتـاب را نیـز بـا عنـوان انـوار الحکمـه بـه رشـته تحریـر 

درآورده است.76

گرایـش علمـای صفویـه بـه كلام شـیعه امامـی متقـدم نه تنهـا در سـبک و نحـوه اسـتدلال، بلکـه در عقاید 
نیـز مشـهود اسـت. گـواه ایـن مدعـا دیـدگاه آنـان در مسـئله بـداء اسـت؛  آنچـه معنـای تحت اللفظـی اش 
ی  قـدرت خداونـد در تغییـر اراده خـود اسـت. از آنجـا كـه ایـن مفهـوم از گفته های ائمه اخذ شـده، بسـیار
از متکلمـان امامـی لازم می دیدنـد تـا ایـن مفهـوم خاص شـیعی را بـه نوعی در مباحث كلامـی وارد كنند. 
از دیدگاه شـیخ صدوق، شـیخ مفید و شـریف مرتضی این مفهوم به همان معنای نسـخ اسـت كه خود 
 

َ
عقیده ای است كه مسلمانان بر سر آن اتفاق دارند و برگرفته از قرآن است. شریف مرتضی روایات دال

بـر بـداء را اخبـار آحـاد می دانـد كـه شـاهدی قطعی به دسـت نمی دهـد. خواجه نصیرالدین طوسـی بداء 
را بـه طـور كلـی انـکار و ادعـا می كنـد كه مبنای این معنا خبر واحد اسـت. بنابراین قابل اعتنا نیسـت.77 
علمـای دوران صفویـه بـا اتـکا بـر اخبـار متعدد ائمه كه در آنها به بداء تصریح شـده، مجدداً مهر تأیید بر 
ی در  آن زدنـد. بـه نظـر می رسـد میردامـاد نخسـتین عالـم صفـوی بـود كه بـه بحـث در این باره پرداخـت. و
لات طوسـی  كتاب نبراس الضیاء و تسـواء السـواء كه رسـاله ای اسـت درباره همین موضوع،78 به اسـتدلا
پاسـخ می دهد.79 محمدامین اسـترآبادی، محمدحسن شیروانی )م1098(، محمدباقر مجلسی )م1110( 
ی از متفکران  و محمد شفیع گیلانی )زنده در 1090( نیز رساله هایی درباره این موضوع نوشتند.80 بسیار
دیگر دوره صفوی از جمله ملا صدرا، رفیع الدین نائینی و فیض كاشانی نیز در نوشته های خود به این 

موضوع پرداخته اند.81

در اواخـر دوره صفویـه موضـوع غیبـت و رجعـت مجـدداً توجـه علمـا را بـه خـود جلـب كـرد. طبـق دیدگاه 
شیعه دوازده  امامی، رجعت به معنی بازگشت گروهی از مسلمانان به دنیا پس از ظهور حضرت مهدی 
و پیـش از قیامـت اسـت. میرلوحـی بـرای نـگارش کفایـة المهتـدی فـی معرفـة المهـدی نسـخه ای از متـن 

76 . معجم التراث الکلامی، ج 1، ص 521، ش 2304.
S. J. Sajjadi, ‘Badāʾ’, Encyclopaedia Islamica, 2013, iv. 433–439 )435–437(. . 77

78 . معجم التراث الکلامی، ج 5، ص 355، ش 11975.
79 . Sajjad H. Rizvi, “Between Time and Eternity: Mī�r Dāmād on God's creative agency.” Journal of Islamic Stud-

ies, 17 2 (2006): 158–176 (173f.).

80 . معجم التراث الکلامی، ج 2، ص 30، ش 2622.
81 . ج. سبحانی؛ »بداء«.؛ دانشنامه جهان اسلام؛ ج 2. تهران، 451-455؛ 1375؛

Sajjadi, ‘Badāʾ’, 433–439.
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ی )م260( را در اختیـار داشـت.82 ظاهـراً  رسـاله فـی اثبـات الرجعـه منسـوب بـه فضـل بـن شـاذان نیشـابور
محمـد بـن حسـن حـرّ عاملـی )م 1104( نیـز بـرای نـگارش الإیقـاظ من الهجعـه بالبرهـان علـی الرجعـه بـه 
ایـن منبـع دسترسـی داشـته اسـت.83 همچنیـن علامـه مجلسـی در رسـاله مختصـری به موضـوع رجعت 

پرداخته است.84

كثر متکلمان شـیعه امامی از اوایل قـرن هفتم مفاهیم  همان گونـه كـه در بخـش اول ایـن مقالـه گذشـت، ا
و استدلال های فلسفی را با مباحث كلامی در هم آمیختند. در طول دوره صفویه و به خصوص در قرن 
یازدهـم، فلسـفه نقـش پررنگ تـری در نوشـتارهای كلامـی پیـدا كرد. برخـی از متکلمان در تلفیق فلسـفه و 
گانه ای به شـمار نمی آمد. آثـار عبدالرزاق  كلام تـا آنجـا پیـش رفتنـد كـه دیگـر كلام بـه عنـوان موضـوع جدا
لاهیجـی هـم بـه فلسـفه و هـم بـه كلام مربـوط می شـود. لاهیجـی اظهـار می كـرد فلسـفه حقـه دربرگیرنـده 
حقیقـت مشـتركی اسـت كـه هـم امامـان معصـوم و هـم فلاسـفه حقـه آن را بیـان می كننـد. بنابراین بخش 
اعظـم اصـول تشـیع امامـی، آن گونـه كـه از گزارش هـای ائمـه به دسـت آمده اسـت، به طور كامـل با اصولی 
كه از فلاسـفه برجسـته مسـلمان و پیش از آنان از فلاسـفه یونان به دسـت آمده مطابقت دارد.85 لاهیجی 
اظهـار مـی دارد كـه این تطابق شـباهت های میان كلام معتزلـی و امامی را توجیه می كند. نمی توان گفت 
ی آنهـا در روش  كـه یکـی از آنـان اصـول اعتقـادی دیگـری را اخـذ كـرده، بلکـه واقعیـت آن اسـت كه هر دو

فلسفه را به كار بسته اند.

یکـرد متفاوتـی بـه كلام داشـتند. غایت آنان اسـتخراج  لاهیجـی می پذیـرد كـه متکلمـان متقـدم امامـی رو
عقایـد در مواضـع مختلـف از روایـات ائمـه بـوده اسـت. امـا ظاهـراً بـه اعتقـاد لاهیجـی ایـن غایـت دیگـر 
كنون باید به آن پرداخت، تحقیق در ماهیت این عقاید از  حاصل شده است. بنابراین به نظر او آنچه ا
ی همـان اسـتدلال قیاسـی، یعنـی برهان اسـت تا همـان درجه  طریـق اسـتدلال اسـت. اسـتدلال از دیـد و
گرچه الهیات و  از یقین كه امکان دارد از طریق گفته های امامان معصوم به دسـت آید حاصل شـود.86 ا
كلام از نظر موضوع و روش شباهت دارند، لاهیجی بین آنها تمایز قائل می شود. الهیات  بر خلاف كلام،  
گر میان استدلال برهانی و یک روایت تعارضی وجود داشته  وظیفه ای برای دفاع از دین بر عهده ندارد. ا
باشـد،  در صورت امکان باید حکم به نادرسـتی روایت داد یا اینکه مشـکل را از طریق تفسـیر و توضیح 
حـل كـرد. حـل این گونـه تعارضـات بر عهده كلام اسـت، نه الهیـات.87 یکی دیگـر از علمای صاحب نام 

82 . معجم التراث الکلامی، ج 4، ص 517، ش 9958.
یخـی در حـوزه اسـلام و تشـیع؛ تهـران: کتابخانـه مـوزه و مرکـز  83 . همـان، ج 1، ص 553، ش 2452؛ حسـن انصـاری؛ بررسـی های تار

اسناد مجلس شورای اسلامی، 1390، 726 و بعد.
84 . معجم التراث الکلامی، ج 2، ص 27، ش 2613.

85 . ح. عطایـی نظری؛»نقـش فیـاض لاهیجـی در فلسفی شـدن کلام شـیعه«، اندیشـه نویـن دینـی 7؛ )پاییـز 1390(: شـماره 74، ص 
.92–65

86 . همان، 79-77.
«، ص 27-26. ، »نکاتی در باب فیاض لاهیجی و اندیشه های کلامی او 87 . همو
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كه در این دوره وارد عرصه كلام فلسفی شد، فیض كاشانی بود كه اعتقاد داشت طلبه های عادی نباید 
ی از انتشار برخی از آثار كلامی خود برای مخاطبان عام  به كلام عقلی مشغول شوند. بر همین اساس و

ی كرد. خوددار

كلام،  مخالفـان فلسـفه بـا  كاشـانی در توجیـه  بـا وجـود تلاش هـای علمایـی همچـون لاهیجـی و فیـض 
تلاش هـای بی وقفـه خـود سـعی داشـتند خود را به عنوان نمایندگان تشـیع دوازده امامـی مطرح كنند. آنها 
نه تنها به روایاتی استناد می كردند كه در آنها ائمه ورود به كندوكاوهای عقلانی را منع كرده اند، بلکه ادعا 
می كردند برخی از آراء فلسفی با اصول عقاید سازگاری ندارند. از آن میان می توان به نظریه وحدت وجود 
گرد وی فیض كاشانی  محی الدین عربی اشاره كرد كه برخی فلاسفه آن دوران به خصوص ملا صدرا و شا
آن را پذیرفته انـد. آن دو همچنیـن معـاد در قالـب بدن هـای مثالـی را بـه جـای معـاد جسـمانی محتمـل 
دانستند كه این موضع گیری مخالفت علمای نقل گرا را برانگیخت. در حدوث دهری میرداماد هم كه در 
آن خلقت فعل خالق مختار تلقی می شـود، مفهوم فلسـفی ضرورت ازلی و ابدی عالم از جانب خداوند 
فرض شده كه در تعارض با دین محسوب می شد. این آرا را حتی برخی از فلاسفه آن دوره نیز مورد انتقاد 
قـرار دادنـد. بـرای مثـال عبدالـرزاق لاهیجـی و آقاحسـین خوانسـاری )م 1098( هستی شناسـی ملاصدرا را 
یـه میردامـاد را رد كـرد و بـه جـای آن دیـدگاه غزالـی مبنـی بـر  نقـد كردنـد و جمال الدیـن خوانسـاری نیـز نظر
وجـود فاصلـه زمانـی موهـوم پیـش از خلـق عالم را پیشـنهاد كرد،88 امـا این انتقادهای برخاسـته از محافل 
فلسفی نتوانستند مخالفان افراطی را كه هیچ گونه استدلال عقلی در مسائل كلامی را برنمی تافتند راضی 
كننـد. محمدباقـر مجلسـی در كتـاب اعتقـادات خـود كسـی را كـه به عقول مجـرد ازلی و یـا هیولی اعتقاد 

داشته باشد یا حدوث زمانی عالم و معاد جسمانی را انکار كند كافر دانسته است.
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چکیده: »بود و هست و خواهد بود« در اوستا تعبیری است 
زبان های  دیگر  در  را  آن  قدیم تر  سابقۀ  محققان  که  مکرر 
پهلوی  نوشته های  در  داده اند.  نشان  نیز  هندی واروپایی 
مانوی  نوشته های  در  خداست.  وصف  گاهی  عبارت  این 
نیز چنین تعبیری نظایری دارد. این نوشته جست وجویی 

مختصر در سابقۀ این تعابیر زردشتی و مانوی است.

تعبیرات  اوستایی،  میانه،  فارسی  مانویت،  کلیدواژه ها: 
قالبی، صفات خدا.

| سید احمد رضا قائم مقامی استادیار دانشگاه تهران

 بود و هست 
و خواهد بود



«The one who was and is and will be»
Seyed Ahmad Reza Ghaem Maghami, (Assis-

tant Professor, University of Tehran)

Abstract: «The one Who was and is and will 

be» in the Avesta is a recurring phrase that the 

scholars have shown its older usage in other 

Indo-European languages. In Pahlavi writings, 

this phrase sometimes describes God. There is a 

similar expression in Manichean writings. This 

article is a brief search on the history of these 

Zoroastrian and Manichean expressions.

Keywords: Manichaeism, Middle Persian, 

Avesta, stereotypes, attributes of God

كان ويكون وسيكون( (
ستاذ في جامعة طهران

ُ
السيّد أحمد رضا قائم مقامي / معاون أ

يكـون وسـيكون( هـي العبـارة الي يتكـرّر ذكرها في  الخلاصـة: )كان و
كتـاب الأوفسـتا -  وهـو الكتـاب المقـدّس لدى الزرادشـتيّة  - والي 
خـرى الهنديّة 

ُ
 قبـل ذلـك في اللغـات الأ

ً
ذكـر المحقّقـون ورودهـا أيضـا

يّة في سـياق   في النصوص البهلو
ً
بيّـة. وهـذه العبـارة تـرد أحيانا والأور

.
ً
يّة أيضا وصف اللّه ، وهناك نظائر لها في الكتابات المانو

والمقال الحالي هو بحث مختصر عن خلفيّات هذه التعابير في اللغات 
يّة. الزرادشتيّة والمانو

الأوفسـتائي،  الوسـطى،  الفارسـيّة  يّـة،  المانو الأساسـيّة:  المفـردات 
التعابير التقليديّة، صفات اللّه .
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»بود و هست و خواهد بود« بیانی است از سرمدیت خداوند در متون زردشتی. دربارۀ سابقۀ این عبارت 
پایی در مقالۀ »منشأ كهن بعضی تركیبات و عبارات فارسی  و نظایر آن در بعضی زبان های هندی وارو
ی« )فرهنگ نویسـی، 12، ص 44( اشـاره ای شـده اسـت. در اینجـا مطلـب مختصـر دیگـری از سـنت  در

ایرانی و یهودی و مسیحی به آن می افزاییم.

كنده ای از آن به دسـت اسـت، از آن جمله قطعاتی به فارسـی میانه.  مانی انجیلی داشـته كه قطعات پرا
یامان، به خواسـت  ی )یا رسـول( عیسـی اَر در آغـاز آن می گویـد )نسـخه افتادگـی دارد(: »مـن، مانـی، حوار
، خدای راسـتین، او كه هسـتی من از اوسـت ... هرچه بود و هسـت و خواهد بود به قدرت  )= ارادۀ( پدر

او ایستد )= برجاست(.«

یحان بیرونی و عبدالکریم شهرستانی و ابن مرتضی و جز ایشان،  بعضی نویسندگان مسلمان، مانند ابور
ی، به خواست مرحوم  بخش هایی از انجیل مانی را در نوشته های خود نقل كرده اند )مرحوم افشار شیراز
تقی زاده، آقای جان ریوز و آقای شکری فومشی این عبارات را جمع آورده اند(. این نویسندگان از جمله 
« ظاهـر و باطـن و لایتناهـی  متذكـر شـده اند كـه مانـی در انجیـل خـود گفتـه اسـت كـه »پادشـاه جهـان نـور

است.

در نسـخه ای یونانـی دربـارۀ زندگـی مانـی كـه در كلـن محفـوظ اسـت، و بـه همیـن جهـت بـه نسـخۀ كلـن 
مشـهور شـده و در بیـن متخصصـانِ مانویـت معـروف اسـت، همیـن عبـارت انجیـل مانـی بـه یونانـی نقل 
یـگ كونـن متـن را تصحیـح و ترجمـه كرده انـد و چنـد سـال بعـد،  شـده اسـت )آلبـرت هنریکـس و لودو
ی عیسـی  كونن و محققان دیگر در تصحیح و ترجمۀ متن تجدیدنظرهایی كرده اند(: »من، مانی، حوار
مسیح، به ارادۀ خدا، پدر راستی، كه هستی من از اوست، كه تا جاودان زنده است و پاینده است، پیش 

از هر چیز بوده و پس از هر چیز بر جا خواهد بود، هرچه بوده و خواهد بود به قدرت اوست ...«

گردان مانـی ایـن سـخن او را تکـرار كرده انـد. در چنـد موضـع از کفالایـای قبطـی محققـان ماننـد ایـن  شـا
عبـارت را یافته انـد. در واقـع، »آنچـه بـوده و خواهـد بـود« یـا »آنچـه حـادث شـده و حـادث خواهـد شـد« 

تعبیری است قالبی كه در سیاق های مختلف چند بار در آن كتاب تکرار شده است، از جمله:

چنین بود که هرآنچه حادث شـده بود و حادث خواهد شـد به توسـط فارقلیط بر من آشـکار 
شد )یک، 20-19/15(.

پـدر نخسـتین پـدر بزرگـی ]ابوالعظمـه بـه تعبیـر ابن ندیم[ اسـت ... که ... تا ابد هسـت و پیش 
از هر چیز که بوده و خواهد بود موجود بوده است )هفت، 21/34 به بعد(.

.)9/275 ، هرچه حادث شده و خواهد شد بر آنها )= پیامبران( مکشوف شد )صد و دو
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در آغـاز بندهشـن تعبیـری در مـورد هرمـزد آمـده كـه از آنچـه در گفتـۀ اصلـی مانـی )بـه آن صـورت كـه در 
نسـخۀ کلن آمده و انعکاس آن را در کفالایا می توان دید( اسـت یک جزء بیشـتر دارد و اسـتمرار تعبیری 
كهن تر اسـت )رجوع شـود به همان نوشـتۀ پیشـین دربارۀ »منشـأ كهن ...«( و به ظن قوی مانی )یا مترجم 

انجیل او به فارسی میانه( به آن نظر داشته است. آن تعبیر چنین است:

būd ud (h)ast ud hamē bawēd.

بود و هست و تا جاودان خواهد بود.

یدنگرن )ص 150( به این زمینۀ زردشتیِ سخن مانی توجه داشته است )نیز مقایسه شود با كتاب  گئو و
 kē (h)ص 287؛ در مـورد منابـع رجـوع شـود به پایان نوشـته. نیز مقایسـه شـود بـا تعبیر ، ینـر زروان رابـرت ز

 ast būd ud bawēdدر نوشته های پهلوی(.

اما محققان توجه كرده اند كه تعبیر »آنکه زنده اسـت و پاینده اسـت« )یعنی سـرمدی اسـت( در انجیل 
مانـی تعبیـری یهـودی اسـت كـه در متـون گنوسـی و قـرآن نیـز نشـان آن را می تـوان یافـت. در ادامـه سـعی 

می كنیم بعضی نظایر آن را در سنت یهودی و مسیحی نشان دهیم.

اینکـه در نامه هـای پولـس گفتـه شـده اسـت كـه همـه چیـز به واسـطۀ مسـیح و بـرای او به وجود آمـده و به 
او راجـع اسـت )قرنتیـان، 6/8؛ كولسـیان، 16/1؛ رومیـان، 36/11( ناظـر بـر همیـن معنـی اسـت در مـورد 
ک« و احادیث مشـابه دربارۀ پیامبر اسـلام و نور  ک لما خلقت الافلا کلمۀ خداوند )مقایسـه شـود با »لولا

محمدی كه در گذشته موضوع بحث محققان بوده است(.

در دو سـطر از یـک لـوح سـربی1 بـه زبـان اَرمانـی از حـدود قـرن ششـم میـلادی، كـه بـه قصـد خـلاص زنی از 
، چنین آمده  دسـت دیـو نوشـته شـده و فلیکـس كلاین-فرانکـه آن را چـاپ و شـرح كرده، خطاب به دیـو

است:

یخته اسـت و  بیرون شـو از تن او به نام كسـی كه پاینده اسـت و زنده اسـت و آسـمان را بدون زنجیرها آو
زمین را بدون ستون ها استوار كرده است ...

تعبیـر »زنـده و پاینـده« ) ḥy wqymبرابـر بـا »حـی و قیّـوم«(، بـه عنـوان صفـت خداونـد، در دعـای ارمانـی 
»یقوم فرقان« )Yekum Purkan(، كه بعضی یهودیان آن را در روز شنبه می خوانده اند، سابقه دارد و این 
برابر اسـت با »الحیّ و القیّوم« قرآن كه آن نیز در اسـلام ذكری اسـت مهم )به منابع آرتور جفری در الفاظ 

دخیل در قرآن، ذیل قیّوم، نیز رجوع شود(.

ر جهان مردگان است، در ساختن الواحی که در سحر و جادو مصرف داشته بسیار به کار  1 . سرب، چون فلز کیوان است و کیوان سرو
می رفته است )به نوشتۀ کلاین-فرانکه رجوع شود(.
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 در ردّیۀ قدیس هیپولوتوس بر شمعون ساحر )در فارسی به غلط گاه »شمعون مغ«(، كه بنا بر ادعای آباء 
كلیسـا پـدر گنوسـیان بـوده و خـود را صـادر اول از خداونـد می شـمرده و پیروانش برای او بـه مقام الوهیت 
قائـل بوده انـد، آمـده اسـت كـه شـمعون اصـل اول یـا »قدرت بـزرگ« را چنین وصف كرده اسـت )در منابع 
مختلف از این گفته یاد شـده اسـت، از جمله در كتاب  هایی كه مشـتمل بر منتخب متون اسـت؛ مثلًا 

رجوع شود به كتاب های رابرت گرانت و روبرت هارت در بخش منابع(:

ho hestōs stas stēsomenos.

او كه ایستاده است، می ایستد و خواهد ایستاد.
و ایـن بیـان دیگـری اسـت از همـان معنـی. معـروف اسـت )یعنـی بـه واسـطۀ آنچـه در مواعـظ منسـوب 
 )ho hestōs( »یـا »ایسـتاده را »پاینـده«  او  كـه پیـروان شـمعون  آمـده معـروف شـده اسـت(  كلمنـس  بـه 
می نامیده انـد بـه ایـن معنـی كـه او را زوال و فسـادی نیسـت )از جملـه رجـوع شـود بـه كتـاب گرانـت، ص 
26-27، مقالـۀ وان دن بـروک، ص 1072، و مخصوصـاً كتـاب هـارت، ص 37(. بنابرایـن، سـخن مانـی 
در انجیـل )یـا لااقـل تحریـر ایرانـی آن( بـه احتمـال قـوی دو آبشـخور داشـته اسـت، یکـی ایرانـی و دیگـری 

مسیحی و گنوسی.

مانویـان بـه تعابیـر مشـابه دیگـر نیـز ایـن معنـی را بیـان كرده انـد. از جملـه در یـک سـرودۀ ابجـدی بـه زبـان 
یـش مولـر و مـری بویـس چـاپ كرده انـد، گوینـدگان خطاب بـه خداوند چنین  پهلـوی اشـکانی، كـه فریدر

می گویند:

 tū/tō istāwišn-aržān ay pidar kirbak(k)ar, nyāg hasēnag. āfrīd ay tū/tō baγ kirbak(k)ar.

ālif naxwēn tū/tō xwadāy ud tā istomēn pad tō angad ud būd spurr tō kām kirbag.

. الفِ نخستین تویی، ای  ، ای نیای قدیم2. ستوده ای تو ای بغ نیکوكار تو سزاوار ستایشی ای پدر نیکوكار
( محقق و تمام شد.3 خداوند، و  تاء واپسین. خواست نیکوی تو به )دست خود تو

یشـه در سـنت مسـیحی دارد و بویس همین را نقل كرده  ، شـارح متن، توجه داده  كه این تعبیر نیز ر مولر
، آغاز و پایان.« است. در مکاشفات یوحنا )13/22(، خداوند می گوید: »من الفم و یاء4، اول و آخر

تعبیـر دیگـری كـه در مکاشـفات یوحنـا آمـده، و دلالـت بـر سـرمدیت خداونـد دارد و ماننـد اسـت بـه آن 
صفت خداوند كه در آغاز این نوشته آمده است، چنین است )8/4(: »قدّوس، قدّوس، قدّوس خداوند 
قادر كه بود و هست و می آید.« آغاز این تسبیح از كتاب اشعیاء )3/6( مأخوذ است، اما نه آن قسمت 

2 . ضد »حادث«.
یی و تاء واپسین به تو تمام شد و خواست نیکوی تو محقق شد.«  3 . ممکن است بتوان عبارت را چنین ترجمه کرد: »الف نخستین تو

یندۀ شعر به عمد نحو عبارت خود را پیچیده کرده است. اگر چنین باشد، گو
یر یونانی »امگا«. 4 . در تحر
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كه موضوع بحث ماسـت. آن قسـمت كه موضوع بحث ماسـت در مکاشـفات باز هم تکرار شـده اسـت؛ 
مثلًا در آیات 8/1 و 17/1 و 6/21. در 17/1 صفت »زنده« نیز اضافه شده است. قسمت دوم نیز گویا از 
عبارت دیگری از كتاب اشعیاء مأخوذ باشد. یهوه )اشعیاء، 4/41؛ 6/44( گفته است: »من اول هستم 
و آخر هستم و غیر از من خدایی نیست«. بنابراین، سابقۀ عبارت را می توان لااقل تا كتاب اشعیاء پی 
یـۀ معـروف مورتـون اسـمیت )در شـمارۀ 83 از مجلـۀ انجمـن امریکایـی تتبّعات شـرقی(  گـر نظر گرفـت و ا
دربارۀ تأثیر عقاید ایرانی در كتاب اشعیاء درست باشد، ممکن است در تحلیل نهایی بتوان تأثیر ایران 

را در این صفت خداوند در متون سامی نیز جست وجو كرد.

نیـز  یونانی مآبـی  دوران  یهودیـت  در   ،)ho hestōs( »ایسـتاده«  دقیق تـر  تعبیـر  بـه  یـا  »پاینـده«،  صفـت 
شواهدی دارد. از جمله فیلون اسکندرانی آن را به عنوان صفت خداوند به كار برده است. فیلون معنی 
دیگری از آن مراد كرده، ولی آنچه در مواعظ منسـوب به كلمنس آمده كه شـمعون را »همیشـه ایسـتاده« 
ید  می نامیده اند، به تصریح خود كتاب مواعظ، به این معنی است كه زوال و فساد در او راه ندارد و جاو
اسـت. چنین نامی را در متون سـامری نیز به خداوند داده اند و بعضی احتمال داده اند كه شـمعون، كه 
خـود سـامری بـوده، ایـن را از عقایـد سـامری گرفتـه باشـد. بـا ایـن همـه، همه با چنیـن رأیی موافق نیسـتند 
یـم كه پیوسـته  و كل مسـأله، كـه جزئـی از آن بـرای فهـم سـابقۀ صفـتِ »قیّـوم« )از الفـاظ دخیـل در قـرآن كر
بـا صفـت »حـی« بـه كار رفتـه( اهمیـت دارد، دامنـه ای دارد كـه آن را از حـدود این یادداشـت كوتاه، كه در 
واقع برای شـرح بعضی عبارات مانوی بر سـر درس »متون مانوی« آماده شـده، خارج می كند5 و چون در 
زبـان فارسـی در ایـن موضوعـات ظاهـراً مباحث دقیقی مطرح نشـده )در تحقیقات غربی، در حد اطلاع 
یـادی روشـن اسـت(، بحث دقیق تـر دربارۀ آن موكول اسـت به تألیفـی دربارۀ  نویسـنده، مسـأله تـا حـدود ز
مانویت در آینده. در آنچه به تتبّعات اسـلامی مربوط اسـت لابد اهل آن كارهایی را كه بایسـت كرده اند 

یا خواهند كرد.6

5 . به مقالۀ وان دن بروک و کتاب فسوم )صص 120 به بعد، 138 به بعد، 169 به بعد(، مذکور در بخش منابع، رجوع شود.
یسـنده بحـث خـود را بـه اختصـار تمام محدود  یـنِ منابعـی کـه از پـی می آیـد عبـارت اسـت از مقـالات Koenen و Scibona. نو 6 . مهم تر
به یک جنبه از مسـائلی کرده که در این نوشـته ها طرح شـده اسـت. در واقع آنچه در این یادداشـت آمده در حکم اقتباس و جمع و 
ترکیبی است از آراء و مواد دانشمندانی که نام آثارشان در پایان یا در ضمن یادداشت آمده است. دربارۀ قسمی از مسأله، که ماهیت 
یت مانوی باشـد، در سـخنرانیی که در خرداد ماه 1400 ایراد کرده به نحوی ناقص مباحثی طرح کرده اسـت. تکمیل آن مباحث  ثنو
یسـنده  . از دوسـت ارجمنـد، آقـای میثـم محمـدی، کـه بـا زحمـت نسـخه ای از مقالۀ کونـن را برای نو نیـز موکـول اسـت بـه زمانـی دیگـر
فرسـتادند، تشـکر بسـیار می کنـد. تمامـی منابعـی کـه نامشـان در متـن نوشـته آمده بـه جهت رعایت اختصـار در فهرسـت پایانی درج 

یسنده آشنایی اهل تحقیق با آن منابع بوده است. نشده اند. فرض نو
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و  بیست  قالب  در  حاضر  نوشتار  در  نویسنده  چکیده: 
با عنوان نسخه خوانی، متن  انتشارات  ششمین سلسله 
چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است. این متون بدین 

شرح اند:

یزد  در  مسلمانان  و  ها  زرتشتی  میان  منازعه  از  سندی 
)اواسط قرن سیزدهم هجری(

سندی در باره یک وقف از سال 1294
زلزله خوی و تبریز در سال 1259 قمری 

تاریخ خوانی هم کار دشواری است!
یک  پشت  از  ثانی  شهید  و  بهایی  شیخ  تولد  دقیق  تاریخ 

نسخه
انور  خاطرات  نقد  در  کیانوری  دستنبوشته  نسخه  باره  در 

خامه ای
قضاوت یک نویسنده قاجاری در باره علامه مجلسی و.... 
تفاوت مشی شیخ علی کرکی و شیخ بهایی در معاشرت با 

اهل سنت 
علم هوا شناسی  ما تا دوره قاجار 

شرح حال خودنوشت عبدالعلی معتمد الدوله در »تذکره 
صدر اعظمی«

متنی برای تعیین وکیل برای طلاق
فتوای شیخ بهایی در باره املاکی در خراسان

استفتاء در باره یک دیگ وققی: نمونه ای از استفتاءات دوره 
قاجاری

کلیدواژه:  نسخه خوانی، نسخه خطی، خوانش متون

| رسول جعفریان

نسخه خوانی)26(



Manuscripts  (26)
Rasul Jafarian

Abstract: In the present article, the author has 

examined the text of several manuscripts in the 

twenty-sixth part of the writing entitled manu-

scripts. These texts are as follows:

A document of the conflict between Zoroas-

trians and Muslims in Yazd (mid-thirteenth 

century AH)

A document about a waqf (endowed property) 

from 1294

Khoy and Tabriz earthquake in 1259 AH

Reading history is also a difficult task!

Exact date of birth of Sheikh Bahā›i and Shahīd 

Thānī based on the back cover of a manuscripts

About the Kianuri manuscript in the critique of 

Anwar Khamei›s memoirs

Judgment of a Qajar writer about Allameh 

Majlisi and ....

Differences in the policy of Sheikh Ali Karaki 

and Sheikh Bahā›i in associating with Sunnis

Our meteorology up to the Qajar period

Autobiography of Abdul Ali Motamed 

Al-Dawlah in «Tazkereh Sadr Azami»

A Text about appointing a lawyer for divorce

Sheikh Bahā›i Fatwa on some Real Estates in 

Khorasan

An Istiftā about an endowed pot: An example 

of Istiftā in the Qajar period

Keywords: Reading Manuscripts, Manuscripts, 

Reading Texts

قراءات في المخطوطات )26(
يان رسول جعفر

الـذي يمثّـل الحلقـة  يقـدّم الكاتـب في مقالـه الحـالي -   الخلاصـة: 
 - المخطوطـات   عـن  مقالاتـه  سلسـلة  مـن  والعشـرون  السادسـة 

نصوصَ عددٍ من النسخ مع ملاحظاته النقديّة عليها.
والنصوص هي:

1 - وثيقـة عـن النـزاع بـن الزرادشـتيّن والمسـلمن في يـزد )أواسـط 
القرن الثالث عشر الهجري(.

2 - وثيقة حول أحد الأوقاف تعود إلى سنة 1294.
يّة. يز في سنة 1259 الهجر 3 - زلزال خوي وتبر

! 
ً
يخ عمليّة صعبة أيضا 4 - قراءة التار

يخ الدقيق لولادة الشـيخ البهائي والشـهيد الثاني على ظهر  5 - التار
إحدى النسخ.

يات أنور  بـة بخـطّ يـد كيانـوري في نقد ذكر 6 - حـول النسـخة المكتو
خامه اي.

7 - رأي أحـد كتّـاب العهـد القاجـاري حول العلّامة المجلسـي و...  
.

البهـائي في  والشـيخ  الكركـي  عـي  الشـيخ  يقـيَ  طر اختـلاف   -  8
التعامل مع أهل السنّة.

يّة عندنا حتّ العهد القاجاري. 9 - علم الأنواء الجو
)تذكـرة صـدر  الدولـة في  معتمـد  العـي  لعبـد  الذاتيّـة  السـيرة   -  10

أعظمي(.
11 - أحد النصوص حول اختيار وكيل في قضيّة طلاق.

12 - فتوى الشيخ البهائي حول بعض الأملاك في خراسان.
13 - اسـتفتاء حـول أحـد القـدور الموقوفـة؛ نمـوذج مـن اسـتفتاءات 

العهد القاجاري.
قـراءة  المخطوطـة،  المخطوطـات،  مطالعـة  الأساسـيّة:  المفـردات 

النصوص.
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سندی از منازعه میان زرتشتی ها و مسلمانان در یزد )اواسط قرن سیزدهم هجری(
سـند زیـر نامـه ای اسـت كـه یکـی از یزدی هـا كـه خـود را میـرزا مهـدی معـروف بـه شـیخ مهـدی نامیـده، 
بـرای عالمـی كـه پیـش از ایـن در یـزد بـوده و زمـان نـگارش ایـن نامـه بـه اصفهـان منتقـل شـده بـوده »میرزا 
محمدتقـی« نوشـته اسـت. در ایـن نامـه، از یـک منازعـه بـر سـر یـک كوچـه میـان زرتشـتی ها و مسـلمانان 
ی« در دفاع از مجوسی ها بوده و سبب تصرف  یزدی صحبت شده و ظاهراً اینکه »ملعون دستور شهریار
كوچه ای از سوی آنها شده است. مضمون نامه، مورد اختلاف را در محله خلف خانعلی می داند كه به 
ادعـای نویسـنده ایـن نامـه، كوچه مزبور از طرف زرتشـتی ها تصرف شـده اسـت. محلـه »خلف خانعلی« 
از محـلات قدیمـی یـزد و محـل سـکونت مشـترک مسـلمانان و زرتشـتی ها بـوده اسـت و بـه گویـش یـزدی 
»خَلِف خونَلی« تلفظ می شـود. نویسـنده نامه در ادامه درباره سـاختن بنای به قول او معبد زرتشـتی ها، 
ی ایـن مـکان پرداختـه اسـت.  همـان آتشـکده، صحبـت كـرده و بـه اختـلاف فتـاوای علمـا دربـاره بازسـاز
اینکـه فتـوای برخـی عـدم جـواز تجدیـد بنـا و برخـی دیگـر اجـازه تجدیـد آن بوده اسـت. نویسـنده از عالم 

مزبور خواسته است او هم فتوای خود را بیان كند. پشت نامه آدرس را چنین یادداشت كرده است:
یضه: یا حفیظ! عر

یضـه در دارالسـلطنه اصفهـان بـه نظـر فیـض منظـر خداونـدگاری  یضـه عبودیـت فر ایـن عر
یعتمدار اعلم العلماء و افقه الفقهاء فقهاء آقای آقا میرزا محمدتقی ـ دام افضاله  جناب شر
کـه بـه حسـاب جمّـل، همـان »بـدوح« یـا فرشـته  العالـی ـ مشـرّف بـاد، ان شـاء الله! 2468 ]

نامه رسان است.[

گفتنی است كه منابع بر آن اند كه مجوسی و مسلمان در كنار هم در این محله زندگی می كردند و طبعاً 
گاهـی هـم میـان آنهـا اختـلاف بـوده اسـت. ایـن نامه كه از لحـاظ اطلاعـات داخـل آن ارزش قابل توجهی 
یخ ندارد و معلوم نیست مربوط به چه زمانی است. محتمل است كه مربوط به اوایل  دارد، مع الاسف تار

دوره ناصری و پس از سال 1269ق باشد. این نامه داخل نسخه ش 6917 دانشگاه قرار گرفته است.

متن نامه
كن  بـه شـرف عـرض مقـدس جناب عالـی می رسـانم ایـن كمترین میرزا مهدی ملقب به شـیخ مهدی سـا
محلـه خَلـف خانعلـی ... كـه اوّل، عمـده ی مطالـب اصلـی و مقاصـد كلـی، بـر سـلامتی وجـود ذی جـود 
ی می باشـد. خداوند عالم و مُصور بنی نوع آدم، وجود  فائض الجود میمنت مسـعود جناب شـریعتمدار
ذی جود جناب عالی را از جمیع بلاهای ارض و سمائی محافظت فرماید و سایه بلندپایه جناب عالی 

را بر سر جمیع اهل بلده دارالعباده كوتاه نگرداند، بحق محمد و آله.

و بعد عرض می شود به خدمت جناب عالی در زمانی كه تشریف بردند به دارالسلطنه اصفهان، ملعون 
، مجوسی فرصت یافته، كوچه ی شارعی كه بیرون دروازه محله مزبوره سابق برین تصرف  یار دستور شهر
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نمـوده بـود و راه كوچـه مسـدود نمـوده بـود كـه در خدمـت جناب عالـی ثابـت نمودنـد، غصـب مجوسـی و 
حقّیت مردم، و به فرمایش جناب عالی تصرّف مردم دادند و راه كوچه را باز كردند، همان كوچه را مجدد 
یادی رخ داد و از راه تعصّب و غیرت اقدام  تصرف كرده و راه كوچه را مسدود نمود. این كمترین غصه ز
در كار نمودم، و در خدمت شریعتمدار آقا میرزا محمدرضا ـ مدّ ظله العالی ـ اقامه شهود نمودم، و ثابت 
یار و حقّیـت عامـه خلایـق. و مُعـزّی الیـه حکمـی صـادر فرمودنـد و مدتـی  نمـودم غصبیّـت دسـتور شـهر
یـاد كشـیدم تـا آنکـه از التفـات جناب عالـی خـراب نمـودم. سـبب زحمـت ایـن بود كـه مجوس  زحمـت ز
ی نتوانسـتند بکنند موافق آیه  یـاد داشـت از اعیـان و اركان ولایـت، و الحمـدلله ربّ العالمین كار معیـن ز

شریفه: »یدالله فوق ایدیهم« دست خدا بالای دست ایشان بود. جهت اطلاع عرض شد.

عـرض دیگـر آنکـه معبـد مجوسـی ها كـه در محله مزبوره می باشـد، خراب شـده و مجـدد تعمیر نمودند و 
بنـای آن را بلندتـر از قدیـم نهادنـد كـه حـال مشـرف بـر بعضی از خانه های مسـلمانان می باشـد، و جنب 
كثرشـان مجوس  حمـام هـم می باشـد، و مشـرف بـر حمـام هـم می باشـد، و سـابق بـر ایـن اهـل ایـن محله ا
بودنـد و حـال بـه شـرف اسـلام مشـرف شـدند، و معبـد مزبـور جـد و آبـای اینهـا سـاخته اند، و حضـرات 
مجـوس معبدهـای دیگـر هـم در محلـه خودشـان دارنـد، و منحصـر بـه همیـن معبـد نمی باشـد. و ایـن 
كمتریـن خدمـت چنـد نفـر از علمـای بلـده سـؤال كـردم كـه معبـد مجـوس كـه خـراب شـود تجدیـد بنـای 
گـر سـاخته باشـند بایـد خـراب نماینـد، و  كـه نمی تواننـد و ا آن می تواننـد بنماینـد یـا نـه. مرقـوم فرمودنـد 
یـد فضلـه ـ مرقـوم فرمودنـد كـه می تواننـد تعمیـر  كبـر ـ ز ، حضـرت میـرزا علی ا جنـاب خیـر الحـاج و العمـار
یاد از عرض و طول قدیم ننمایند، و بنای آن هم كوتاه تر از بنای همسایه مسلمان بنا نمایند،  نمایند، و ز
یـادی را می تـوان خـراب نمـود. چـون در این جـا مسـئله اختلاف به  گرچـه بنـای قدیـم ایشـان بلنـد بـود و ز ا
هم رسـانید، این كمترین عریضه نگار شـدم جهت آنکه حکم جناب عالی مطاع اسـت بر همه ایشـان، 
اسـتفتایی عـرض نمـودم. اسـتدعا آنکـه حکـم آن را در صـدر عریضـه مرقـوم و به خاتم شـریف خود مزین 

فرمایند تا عندالحاجه حجت بوده باشد. »انّ الله لا یضیع اجر المحسنین«.
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سندی درباره یک وقف از سال 1294
وقـف  در قصبـه مهریجـرد  واقعـه  میـاه  و  ک  امـلا ی  قـدر چـون 
است بر تعمیر و روشنایی و امام جماعت مسجد جامع واقع 
در محلـه تـوی ده از قصبـه مزبـوره، و امـورش در عهـده اختـلال 

و تعویق است.

 لهذا جناب قدسی القاب فضائل مآب آخوند ملامحمدجعفر 
ک موقوفه را اجاره  مواظب و مراقبت در امر وقف بنمایند و املا
و اسـتجار نموده، مال الاجاره آن را بر حسـب قرار داد واقف به 

مصرف وقف مزبور برسانند. فی شهر ذی حجه 1294.

زلزله خوی و تبریز در سال 1259 قمری
در  می رسـاند،  اتمـام  بـه  را  یـخ  تار ایـن  حقیـر  كـه  ایامـی  در 
دارالسـلطنه تبریـز بـه سـبب زلزلـه، وحشـت عظیمـی خصوص 

بیست وهفتم و بیست و هشتم شهر ربیع الاوّل.

 در روز سه شـنبه 17 شـهر مزبور كه عید مولود بود، سـه سـاعت 
و نیم از روز گذشته زلزله مخرب در خوی اتفاق افتاد كه كلًا شهر خوی خراب شد. در همان روز همان 
سـاعت در تبریز هم زلزله غیرمخرب اتفاق افتاد تا بیسـت ونهم ماه مزبور چند دفعه شـب و روز در تبریز 

ی كه مذكور گردید. هر روز در خوی قریب به سی دفعه زلزله می شد. زلزله شد، به قرار

ی، از هشـتم شـهر صفرالمظفـر سـنه 1259 تـا پانزدهـم ربیـع الاوّل علامتـی در پاییـن جنـوب و مغـرب  بـار
در آسـمان ظاهـر شـد. اهـل تنجیـم آن علامـت را حربـه و نیـزک می گفتنـد كـه از اقسـام ذوذؤابـه می گفتند 
یـاد  ی كـه تقریـر كردنـد، ز كـه بـه سـبب آن علامـت، در روم وحشـت و انقـلاب عظیـم خواهـد شـد. از قـرار
از چهارصـد پانصـد نفـر در خـوی آدم تلـف شـده بـود. و در شـب دوشـنبه 13 شـهر جمادی الاولـی 1259 
بـاز  گذشـته  مزبـور  شـب  از  یک سـاعت ونیم 

بشدت زلزله شد.

را نوشـت،  یـخ  كـه ایـن عاصـی تار در اوقاتـی 
گذشـته  سـال  پنجاه وسـه  كمتریـن  سـن  از 
نوشـته  بچه هـا  جهـت  بـه  عینـک  بـا  كـه  بـود 
اعظـم،  مسـجد   989 شـماره  )نسـخه  شـد. 

ی( نـادر جهانگشـای 
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یخ خوانی هم کار دشواری است! تار
متـن زیـر از میـرزا علی محمـد شـیبانی معـروف بـه مجیرالدولـه اسـت. دربـاره زندگینامـه او ایـن چنـد خـط 
آمده اسـت: میرزا علی محمد شـیبانی ملقب به مجیرالدوله  در حدود سـال 1225 خورشـیدى متولد شد. 
فردى بسیار خوش خط و خوش تحریر بود و مدت ها در دستگاه محمدحسن خان اعتمادالسلطنه وزیر 
انطباعـات و غیـره مشـغول كار بـود. مدیـر داخلـی روزنامه هایـی بـود كـه زیـر نظـر اعتمادالسـلطنه در زمان 
ناصر الدین شاه به چاپ می رسید، مانند روزنامه ایران )در سال 1288 قمرى( و روزنامه اطلاع )در سال 

1298 قمرى(. بعدها در زمان وزارت انطباعات اعتمادالسلطنه به معاونت آن وزارتخانه منصوب شد.

مجیرالدوله در اواخر عمر وارد خدمت در وزارت دادگسـترى شـد و مدتی نیز رئیس اسـتیناف خراسـان 
بـود. عاقبـت در شـب چهارشـنبه 23 محـرم 1347 قمـرى برابـر بـا 1307 خورشـیدى در تهران درگذشـت.  

)زندگینامه رجال و مشاهیر ایران، ج 4، ص 148(

ی در یادداشت های شخصی خود كه به صورت خطی مانده )مجلس: ش 8018( چنین آورده است: و

یه كه تمام مسلمانان و شیعیان اهل  در روز عاشورای محرم سنه 1311هجری در شهر بادكوبه از بلاد قفقاز
ی  ی و تعزیه دار بیت اطهار ـ سلام الله علیهم اجمعین ـ به عادت و سنت سنیه معموله به مراسم سوگوار
حضرت خامس اصحاب كسـاء ابوعبدالله الحسـین سیدالشـهداء ـ ارواحنا له الفداء ـ اشـتغال و از تمام 
لذایـذ و شـهوات نفسـانیه اجتنـاب و اعتـزال داشـته اند، حاجـی رضـا نامـی از اهـل بادكوبـه در آن روز بـه 
اقتضای سوء عقیدت، جسورانه با زن زانیه ای نزدیکی كرده و با این كه زانیه مشارة الیها او را از این عمل 
منع كرده بود، آن خبیث شهوت پرست ممتنع نگشت و از معجز و كرامت امام ـ علیه الصلوة و السلام 
ـ در همـان حـال مقاربـت زانـی بـا زانیـه التصـاق یافتـه، چنـدان كـه كوشـش كـرده بودنـد انفصـال ممکـن و 
مقدور نگشته، و به همان حالت بستگی و پیوستگی، زانی و زانیه را به مریضخانه برده بودند، و قریب 
چهار شـبانروز این حالت غریب به طول كشـیده تا رسـوایی و فضاحت به حد كمال رسـیده و آنها مورد 
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طعـن و لعـن خـاص و عـام گردیـده بودنـد، و مسـلمین و شـیعیان اهـل بیـت طاهریـن از بـروز و ظهـور این 
یه و تمام شهرهای ممالک  كرامت و خارق عادت در تمام بلاد اسلامیه، خاصّه در بادكوبه و بلاد قفقاز
محروسه ایران سه شب، شهرها و بازارها را چراغان كرده، وظایف شکر الهی به جای آوردند. و شرح این 
ی از جراید روسیه با اذعان به اینکه این  واقعه غریبه و خارق عادت را به بسط و تفصیلی تمام در بسیار
واقعه جز معجزه امام و خارق عادت محمول بر هیچ چیز دیگر نبوده اسـت نگاشـته و سـپس در ذیل 
نقل این خبر از جراید روسیه در روزنامه اطلاع ایران این بنده، مجیرالدوله مقاله وافیه در این معنا انشاء 

و نگارش نموده است كه عین آن مقاله در اینجا نقل و درج می شود ... .

در محاصره نه ماه اصفهان توسط افاغنه قندهاری 700 هزار نفر کشته شدند
یـخ اثـر محمدحسـن مسـتوفی كه خـود در محاصره اصفهـان حضور داشـته، آمار بالا را  كتـاب زبـدة التوار
ی می گوید خـود افغان ها  یـان ایـن محاصـره یـاد كرده اسـت. و بـه عنـوان شـماره كشـته ها و مرده هـا در جر
ی را انجام داده و مجموعه كسانی را كه مرده و دفن شده یا هنوز جنازه های آنها در اطراف  این سرشمار
دهات و قلعه ها و سرسیبه ها بود شمارش كردند. كشته شدن هفتصدهزار نفر از شهری مانند اصفهان 
كه بسـا آن زمان یک ونیم تا دو میلیون جمعیت داشـته، می توانسـته اساسـاً این شـهر را از لحاظ تمدنی 

نابود كرده باشد.

متن یادشده در كتاب به این شرح است:
[ از  از بابـت مقتـول و متوفـی ایـام محاصـره کـه ایـن فقیـر بی بضاعـت ]بـه موجـب ایـن دفتـر
یس افغان  ابتداء محاصره خودش در اصفهان  عامل دیوان بوده که محمود مردود پسر میر و
غلیجایـی در سـنه 1134ق/ 1722م هـزار و یکصـد و سـی وچهار از هجـرت از قندهـار آمـده 
و اصفهـان را محاصـره نمـوده، نـه مـاه اصفهـان محصـور بـوده. در اصـل شـهر قحـط شـده بـه 
ل و حرام آنچه بوده خورده اند و بعد از آن گوشت میته. و چند نفر از  مرتبه اى که جانوران حلا
زنان را گرفتند که اطفال را غافل گرفته می کشته اند و قورمه و یخنی می کرده می فروخته اند.

و در روز سـیزدهم محـرم سـنه 1135ق/ 1722م امـان الله وزیـر اعظـم محمـود طـرف عصـرى بـا جمعـی از 
افاغنه داخل اصفهان گردیده، بعد از ورود به شهر كه اصفهان را به تصرف درآورده پادشاه را در عمارت 
ى بـه  كشـیکچیان افغـان قـرار داده  و مقـرر كـه همیشـه خلـوت پادشـاه بـوده محبـوس نمـوده.  آینه خانـه 
جهت پادشاه نمودند و از تالار چهل ستون عمارت پادشاهی مجلس كرده، تمامی سركردگان و رؤساى 
افاغنه را و امراى قزلباشـیه را در مجلس نشـانیده و شـیلان كشـیده، بعد از شـیلان سـیاهه اموات را كه از 
ى و شهربندى  گرسـنگی مرده بودند كه دفن نشـده و كشـته هایی كه در سرسـیبه ها در دور شـهر قلعه دار
بوده افغان به قتل رسـانیده بود، حسـب الفرموده آن مردود شـماره و سـیاهه نموده بودند. به نظر شـقاوت 
اثـر آن ملعـون مطعـون دنیـا و عقبـی رسـانیده، یعنـی آنچـه در ابتداء محاصـره در شـش ماه اوّل كه مردم را 
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جانـی بـوده و امـوات خـود را دفـن می نمودنـد و جمعـی كـه از شـهر فـرار كـرده در عـرض راه دهـات بـه قتل 
یخ، ص 186-185( . )زبدة التوار رسیده و برطرف شده بودند: هفتصدهزار نفر

متـن بـالا در نسـخه چاپـی آمـده، امـا در نسـخه خطـی دیگـری از ایـن كتـاب، عبـارت بـالا بـه ایـن شـکل 
خلاصه آمده، اما آمار دقیق تر یاد شده است.

الاضافه: از بابت آنچه در ایام ورود محمود پسـر خودسـر میرویس افغان كه در سـنه هزاروصدوسـی وچهار 
اصفهان را محاصره نموده، به سبب محاصره قحط شده كه این بی بضاعت خود در اصفهان بوده. بعد 
از نه ماه كه محمود داخل شهر شده و مرده و كشته های سرسیبه ها را شماره و سیاهه آن را به نظر محمود 
رسـانیده اند. آنچـه كـه در ابتـدا كـه مـردم را حالتـی بـوده و امـوات خـود را دفـن می نموده انـد و دور دهـات و 
) . )نسخه مجلس، ش 8020، برگ آخر قلعه ها و عرض راه ها برطرف شده كه به قلم نیامده: 693 هزار نفر

یخ روم  یخ اسـلام و ایران و نیـز تار یـخ قدیـم به عـلاوه تار گفتنـی اسـت كـه بخـش مهمـی از ایـن كتـاب، تار
ی  و فرنـگ اسـت كـه مصحـح بـه دلایلـی كـه خـود در مقدمه یادآور شـده، از تصحیح و چـاپ آن خوددار

كرده است.

یخ دقیق تولد شیخ بهایی و شهید ثانی از پشت یک نسخه تار
تولد ابوالفضائل محمد بهاءالدین )شیخ بهایی(: غروب روز چهارشنبه 17 ذی حجه سنه 952

وفات شیخ بهایی میانه ]11[ شوال سال 1030
تولـد زین الدیـن )شـهید ثانـی( سـنه 911، وفـات )چنان كـه شـیخ حسـین بـن عبدالصمـد نوشـته( سـال 

965
تولد شیخ حسین بن عبدالصمد )پدر شیخ بهایی( اوّل محرم 918
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وفـات شـیخ حسـین بـن عبدالصمد هشـتم ربیع الاول 
( )بر  سـنه 984 )سـن او 66 سـال و دو ماه و هفت روز

اسـاس خط شـیخ بهایی(

یخ فوت فیض کاشانی و علم الهدی از پشت  تار
یک نسخه

یـخ دقیـق فوت فیض كاشـانی: 22 ربیع الثانی 1091  تار
در سن 84 سالگی

تولد پسرش علم الهدی: شب پنج شنبه 1 ربیع 1039
 19 دوشـنبه  غـروب  علم الهـدی:  درگذشـت 
جمادی الاولـی 1115 مطابـق 4 مهـر قوی ئیل )مجلس، 

ش 8078(

نقــد  در  کیانــوری  دست نوشــته  نســخه  دربــاره 
خاطرات انور خامه ای

كـر  در سـال 83 مرحـوم حجت الاسـلام و المسـلمین فا
تعـدادی كتـاب چاپـی بـه كتابخانـه مـا اهـدا كـرد. یـک 
اثـر خطی هم كه دست نوشـته كیانـوری دبیر كل حزب 
تـوده بـود، در میان آنها وجود داشـت. این دست نوشـته 
نقـدی بـود كـه آقـای كیانوری بـر خاطرات انـور خامه ای 
]تازه درگذشـته[ درباره تحولات مربوط به حزب توده در 

یخ یادداشـت كیانوری 12 اردیبهشـت سـال  میانـه دهـه بیسـت تـا ملـی شـدن صنعت نفت نوشـته بـود. تار
1365 است، یعنی وقتی كه در زندان بوده و معلوم است كه اینها را در زندان نوشته است.

ی كه عکس آن را هم )پایین( گذاشته ام این است: یادداشت آقای كیانور

ی كنم كه برای تهیه این نقد بر مطالب جلد سوم خاطرات آقای انور  ی می دانم این نکته را یادآور  ضرور
خامـه ای بـه نـام از انشـعاب تـا کودتـا در قسـمت مربـوط به حکومت هژیـر و علا و دكتر مصـدق، كودتای 
28 مـرداد و بخـش مربـوط بـه افسـانه طـلا جـز در مـوارد اسـتثنایی كـه مربـوط به خاطرات شـخصی خودم 
یخ  ، یعنی: 1. كتاب 28 مرداد تار اسـت، به طور عمده از دو اثر گرانبهای رفیق گرانقدرم ف. م. جوانشـیر
جنبـش ملی کـردن نفـت ایـران 2. افسـانه طلا از انتشـارات حزب توده ایران سـال 1359 اسـتفاده كرده ام. 
، در قسـمت بسـیار عمـده،  ی شـده در ایـن دو اثـر ایـن را هـم اضافـه كنـم كـه همـراه بـر نقـل اسـناد گردآور
تحلیل های انجام شده در ارتباط با این اسناد را عیناً و در موارد بسیار نادر با كمی اختصار در این نقد 
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ی كرده ام  مورد اسـتفاده قرار داده و نقل كرده ام. همچنین همان طور كه در متن نوشـته ام همیشـه یادآور
از كتـاب آقـای جـلال آل احمـد بـن نـام در خدمت و خیانت روشـنفکران به میزان كمی برای نشـان دادن 
چهره هـای واقعـی دكتـر مظفـر بقایـی و خلیـل ملکـی بـه عنـوان خائنین فعال بـه جنبش ملی كـردن نفت 

ی 12 اردیبهشت 1365. ایران استفاده كرده ام. كیانور

یخ شد. عبارت ایشان با مهر  كر وقف كتابخانه تار چنان كه اشاره شد، این كتاب از سوی مرحوم آقای فا
« این است: كر »واقف محمدرضا فا

 بـرای کتابخانـه مرجـع تقلیـد محبـوب و موفـق حضـرت آیـت الله  العظمی سیسـتانی مد ظله 
یخ 1383/6/13. العالی است با امضای ایشان و تار

یخ بگذارم. طبعاً نسخه را به بنده خدا ]رسول جعفریان[ تحویل دادند كه در كتابخانه تار

یـخ  سـال ها پیـش تصویـری از ایـن كتـاب را بـه دوسـتم آقـای حقانـی سـپردم تـا در مؤسسـه مطالعـات تار
معاصر چاپ كنند، اما تا كنون خبری از آن نشده است.
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قضاوت یک نویسنده قاجاری درباره علامه مجلسی و ...
نسـخه ای درباره حیوان و در واقع، موضوع حیوان شناسـی و مباحث مختلف آن در مجلس هسـت كه 
در شـانزده مجلـس تنظیـم شـده و در فهرسـت مجلـس 1/27: ص 231 بـه بعـد معرفـی شـده اسـت. )ش 
8123( در یـک مـورد، نویسـنده از مردمـان بدفهمـی یـاد می كند كه از مرحوم مجلسـی بـه دلیل ترجمه آثار 
عربـی بـه فارسـی انتقـاد كرده انـد. توضیـح او در این بـاره جالـب اسـت. دنبـال آن یکـی دو نکتـه دیگر هم 
گفته است كه نقل خواهم كرد. در آغاز با اشاره به حکایت سلطان محمد خدابنده و نقش او در تشیع 

ایران می گوید:

رواج مذهـب جعفـری از آن روز شـد و سـلاطین صفویـه ـ انـار الله برهانهـم ـ خـوب اهتمـام 
كردنـد در ترقـی علمـای مذهـب و اسـباب فراهـم آوردنـد تـا آن كـه علامـه مجلسـی رحمـة الله 
علیـه بحارالانـوار را نوشـت و كتـب عربـی را بـه فارسـی ترجمـه كـرد كـه مـردم عـوام بخواننـد و 
بـه ایـن سـبب بعضـی از مـردم نافهـم اظهـار عنـاد بـا مرحـوم مجلسـی می كننـد و می گوینـد 
مـلا تبرایـی ]؟[ قـرب كـرد، كتـب عربیـه را فارسـی كـرد. سـبحان الله، خداونـدا چـه قـدر موفـق 
بخیـرات كـرد ایـن بزرگـوار را در بـلاد شـیعه. كـم خانـه ای اسـت كـه زاد المعـاد در آن نباشـد. 
 علـی الخیـر كفاعله. در خصوص سـلاطین عادل 

ّ
در عبـادات مـردم شـركت دارد كـه الـدال

از اهـل اسـلام بعضـی نوشـته اند كـه در عبـادات رعیـت شـریک اند، بـه جهـت آن كـه امنیت 
نباشـد مردم قرار و آرام ندارند كه به طاعات و عبادات بپردازند. و امنیت موقوف اسـت به 
وجود پادشـاه. پس شـریک اسـت در عبادات رعیت ... . هم چنین مرحوم مجلسـی شـریک 
طاعات مؤمنین اسـت به جهت آن كه رجوع به كتب او می كنند عوام و خواص، و لا سـیما 
یارت زوار شركت دارد؛ به جهت ]آن كه[ غالباً زوار كتاب  یارات ائمه هدی در ثواب و ز در ز
یاراتـی كه در آن نوشـته می خوانند ... گویا مرحوم مجلسـی به لسـان  تحفـة الزائریـن دارنـد و ز
یـارت سیّدالشـهداء را در تمام ایام سـال  حـال خواهـش كـرده از قـادر متعـال كـه پـروردگارا، ز
یارت  نصیب من كن به جهت نوشتن مزار و تحفة الزائرین. تا آن قبّه مباركه هست و زوار ز

می كند شریک است ... . )ص 385(

ی درباره پوست حیوانات و تجارت و نجاست و مسائل دیگر در این باره  نویسنده در مجلس بعد، قدر
كـه بـه دارالخلافـه طهـران آمـده بـودم، شـخصی بـرای مرحـوم ظـل  صحبـت می كنـد و می نویسـد: وقتـی 
السلطان پسر خاقان مغفور ]فتحعلی شاه[ نقل كرد دیروز از قم می آمدم. در این دره شیری پیدا شد كه 
. شـیر  همـه حیوانهـا رمیدنـد. اهـل قافلـه بـر جای خود خشـکیدند. من شمشـیر كشـیدم و رفتم رو به شـیر
آمد، دهن گشاده برای كله من. من چنان شمشیری بر كله او زدم كه دو حصّه شد. ظل السلطان فرمود: 
ید، تماشا كنیم. صاحب آن شجاعت چون دروغ گفته بود، دید بروند  فیل را ببرید، شیر را باز كنید بیاور
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رسـوا خواهـد شـد. عـرض كـرد: قربانـت سـركار اقـدس، 
شـیری كـه چنـان ضربتی بخـورد تا حالا آنجـا می ماند! 

تا حالا صد فرسنگ راه گریخته. )ص 392(

برخـی  كـرد.  تمجیـد  بـز  پوسـت  از  ادامـه  در  بـاز  ی  و
یخـی دربـاره تجـارت پوسـت و مسـائل دیگر  نـکات تار
آورده و سـپس می افزایـد: نظیـر همیـن عمـل جماعت 
ی به زمین در هندوسـتان  انگریـزی مقـدار پوسـت گاو
خریدند و آن پوست را مثل خیاطه بریدند و به اطراف 
زمیـن كشـیدند و كم كـم هندوسـتان را تصـرف كردنـد. 
)ص 395( گویـا می خواهـد بگویـد نفـوذ انگلیسـی ها 
از راه تجـارت پوسـت و  و سـپس تسلطشـان بـر هنـد 

ی آن انجام می دادند. ی بود كه رو كار

شیخ بهایی و فرنگ
در دوره صفوی كم كم تعبیر »فرنگ« و »فرنگان« پراسـتعمال می شـود و جاهای مختلفی به كار می رود. 
ی از نخبـگان بـه دلیـل آشـنایی بـا مسـافران فرنـگ بـا آن ناحیـه آشـنایی  یـج شـمار در همیـن دوره به تدر
یخ فرنگان یاد می شود. یکی از آثار این آشنایی همین  یخ هم از تار بیشتری پیدا می كنند و در كتب توار
ی از نقاشـان قرار گرفته و از آن تقلید كرده اند. شـاه عباس  اسـت كه نقاشـی های فرنگ مورد توجه شـمار
یـادی بـا فرنگیـان داشـت و ایـن می بایسـت تأثیـر خاصـی در جامعـه صفـوی گذاشـته باشـد  رفت وآمـد ز
كـه مقـدار باقی مانـده انـدک اسـت. امـروز شـرح حـال شـیخ بهایـی را از كتـاب تذکـره خیرالبیـان ]بخشـی 
كـرده، »مقـالات عـارف، دفتـر دوم، چـاپ  كـه جنـاب عـارف نوشـاهی دربـاره شـعرای صفـوی آن چـاپ 
«[ مطالعه می كردم. شـرح حال دقیقی اسـت كه فردی معاصر با شـیخ بهایی آن را نوشـته و  موقوفه افشـار
به تفصیل از تحصیل و آثار تألیفی و احترام شاه عباس به او و مسائل دیگر سخن گفته است. در ضمن 

ی آورده، از جمله دو رباعی كه اشارتی به اهل فرنگ دارد: چندی از اشعار و

که زدم به شیشــــــــه ی تقوا ســــــــنگ ز بــــــــس که به معصیت فــــــــرو بردم چنگاز بس  و

مــــــــن مســــــــلمانی  از  اســــــــلام  صــــــــد ننــــــــگ کشــــــــیدند ز کفــــــــار فرنگاهــــــــل 
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: رباعی دیگر

ندارم ســــــــر جنگ کس  بــــــــه هیچ  که  از مــــــــن نایــــــــد مذمّــــــــت اهــــــــل فرنــــــــگآنم 

هســــــــتم مشــــــــرب  به  کار  فتد  کــــــــه  در وادی هفتــــــــادودو ملــــــــت یــــــــک رنگآنجا 

ی شـگفت. رباعـی دوم در آنچه به  ایـن رباعـی بـه مشـرب صوفیانـه شـیخ بهایـی هـم نزدیک اسـت و قدر
عنوان دیوان شیخ چاپ شده نیامده، اما به جای آن یک رباعی دیگر هست كه باز از اهل فرنگ در آن 

یاد شده است:

بر من دارد شــــــــرف، ســــــــگ اهــــــــل فرنگدر چهــــــــره نــــــــدارم از مســــــــلمانی رنــــــــگ

ننــــــــگآن روســــــــیه ام کــــــــه باشــــــــد از بــــــــودن من را  زخ  اهــــــــل دو و  ننــــــــگ  را  زخ  دو

تفاوت مشی شیخ علی کرکی و شیخ بهایی در معاشرت با اهل سنت
سـیّد نعمت الله جزایری )م1112( در شـرح عوالی اللئالی به مناسـبتی و از این بابت كه نویسـنده این اثر 
یج  متمایـل بـه حکمـت و فلسـفه بـوده، بحثـی را مطـرح می كند كه جالب اسـت. محور ایـن بحث به تدر
دربـاره مواضـع شـیخ بهایـی در مسـائل مختلـف و شـاید از همـه مهم تر تفـاوت دیدگاه و رفتار او با شـیخ 

علی كركی است. به نظرم بحثی خواندنی است.

سـیّدنعمت الله جزایـری در همـان آغـاز بـه سـتایش از مؤلـف، یعنـی ابـن ابـی جمهـور احسـایی می پردازد 
و می گویـد: این كـه او كمـال معرفـت را نسـبت بـه دانـش فلسـفه و تصـوف دارد، قدحـی در شـأن و منزلت 
كه بیشتر علمای قدیم و متأخر ما در این دو علم ورود داشتند؛ همین طور در  علمی او نخواهد بود؛ چرا
یاضـی و نجـوم. ایـن نیـاز بـه شـرح ندارد. طبعاً تحقیقات آنـان در این علوم و امثال آن به معنای اعتقاد  ر
و باورشـان بـه آن علـوم نیسـت، بلکـه »لمعرفتهـم بهـا و الاطـلاع علـی مذاهـب اهلهـا« صرفاً بـرای اطلاع بر 

آنهاست.

سـپس می گویـد: یکـی از فرزنـدان ]نـوادگان[ شـیخ مـا شـهید ثانـی بـه من می گفـت: در زمان حیات شـیخ 
]شـهید ثانـی[ كسـانی او را متهـم بـه تسـنن می كردنـد؛ زیـرا در بعلبـک و دیگـر شـهرهای مخالفـان روزهـا 
یـس می كـرد؛ چنان كـه شـناخت او  مذاهـب چهارگانـه را می خوانـد و شـبها بـر اسـاس مذهـب امامیـه تدر
نسـبت به مذاهب اربعه و كتب حدیث و فقهشـان بیش از خود آنها بود. همین طور شـیخ كمال الدین 
بـن میثـم بحرانـی در تحقیقـات فلسـفی »فـی تحقیـق حکمـة الفلاسـفة« و ماننـد آن، شـأنش از افلاطون و 
ارسـطو و دیگر اسـاطین از حکما بالاتر بود. كسـی كه شـرح نهج البلاغه او را بخواند، درسـتی این سـخن 
یلات ]فلسـفی[ آورده كه مطابق ظاهر لسـان شـریعت  را درخواهـد یافـت، امـا آنچـه كـه در آن كتـاب از تأو
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نیست، به نظر می رسد نقل از آرای حکما و صوفیه و قائلان به سخنان آنهاست، نه آن كه خودش به آن 
یلات بعیده باور دارد. تأو

اما شیخ ما بهاء الملة و الدین، برخی او را متمایل به علوم صوفیه می دانند، گاهی از سماع غنا توسط 
او سـخن می گویند، برخی از معاشـرت او با طوائف اسـلام و اهل ملل و حتی ملاحده و قائلان به اقوال 
باطله یاد می كنند. ]اینها چند اشکالی است كه در ذهن ها نسبت به شیخ بهایی بوده و سیّدنعمت الله 
ی دربـاره اتهـام شـیخ بـه تسـنن می گویـد: زمانـی مـن وارد بصره شـدم.  می خواهـد از آنهـا جـواب بدهـد.[ و
ی گفتگو كردیم تا رسـیدیم به شـیخ بهایی. بـه من گفت:  اعلـم آنـان شـخصی بـه نـام شـیخ عمـر بـود. با و
شما تصور می كنید او از امامیه است! نه به خدا، بلکه او از اهل سنت و جماعت است، اما از سلطان 
وقـت تقیـه می كـرده اسـت. وقتـی ایـن را شـنیدم، مذهب شـیخ را برای او شـرح دادم و این كـه او از امامیه 
اسـت. خیلـی بـه حیـرت افتـاد و در مذهـب خـودش هـم شـک كـرد. حتـی گفته شـد كـه باطنـاً از مذهب 

خودش برگشت.

ی از علمـای ملاحـده كـه  برخـی از موثق تریـن مشـایخ مـن در اصفهـان بـه مـن گفتنـد در یـک وقتـی شـمار
خواسـتار گفتگو با اهل ادیان بودند، در زمان سـلطان اعظم شـاه عباس اول به اصفهان آمدند. شـاه آنان 
ی همانجا به نقل  را نـزد شـیخ بهایـی فرسـتاد. آنهـا در وقـت درس بـر او وارد شـدند. به او اطلاع دادنـد و و
و معرفی مذاهب ملاحده و دلایل آنان و جوابشـان پرداخت تا روز تمام شـد. ملاحده برخاسـته زمین را 
بوسیدند و گفتند: این شیخ عالم ما و دین ماست و ما پیرو او هستیم. بعد كه درباره مذهب او تحقیق 
گر به عنوان خصم با آنان گفتگو می كرد،  یدند. طبعاً ا كردند ]و دیدند كه مسـلمان اسـت[، به اسـلام گرو
آنهـا از باطـل خویـش بازنمی گشـتند. ایـن روشـی لطیـف در مناظره اسـت كه انبیاء و امامـان در گفتگوی 
با معاندان و اهل تعصب در مذاهب باطل دارند. روشـی كه قرآن در آیه: »و جادلهم بالتی هی احسـن« 
كم لعلی هدی او فـی ضلال مبین« و در  كیـد دارد. همـان كـه از قـول رسـول هـم آمـده كه: »انـا و ایا بـر آن تأ
سوره كافرون هم با تعبیر »لا اعبد ما تعبدون« آمده است. كسی كه احتجاج طبرسی را بنگرد، درخواهد 

یافت كه روش درست همین است تا بتوان مخالفان را وارد دین قویم كرد.

همین شـیخ من برایم تعریف كرد كه دو نفر از اهالی بهبهان، یکی سـنی و دیگری شـیعی در مذهب با 
یکدیگر مباحثه می كردند. به این نتیجه رسیدند كه به اصفهان آمده و از شیخ درباره مذهبش بپرسند. 
بـه اصفهـان كـه رسـیدند، فـرد شـیعی پنهانـی نـزد شـیخ آمـد و گفت كـه با دوسـتش چه بحث هایـی كرده 
است. وقتی آن دو نفر نزد شیخ آمدند، از اوّل صبح شروع به نقل آرای دو مذهب كرده و دلایل اصحاب 
آنها را بازگفت و پاسـخ های هر یک به دیگری را بیان كرد تا روز تمام شـد. بحث او به  گونه ای بود كه هر 
یافت كه شیخ بر مذهب امامیه  كدام از آن دو مدعی بودند شیخ مذهب او را دارد، اما وقتی مرد سنی در

است، عقیده او را پذیرفت.
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یادی در بلاد مخالفین داشت. وطن و خویشان و عشایر او هم در آن بلاد بودند.  شیخ بهایی سفرهای ز
او با آنها معاشرت نیکویی داشت »فکان یحسن المعاشرة معهم«.

جزایری می گوید: كسـی كه مورد اطمینان و وثوق من اسـت، به من گفت: برخی از علمای فرقه حقه كه 
در شـهر مکه ـ زاد الله شـرفا ـ سـکونت داشـتند، به علمای اصفهان كه اهل محراب و منبر بودند، ]نامه[ 
ب بذلک اللعن و السب«. شما 

ّ
فرستادند كه: »انّکم تَسبّون ایمتهم فی اصفهان و نحن فی الحرمین تعذ

در اصفهان به امامان آنها دشنام می دهید و ما در حرمین به خاطر لعن و سب شما در عذاب هستیم.

سـیّدنعمت الله در اینجا به تفاوت مشـرب شـیخ علی كركی با شـیخ بهایی می پردازد. اینکه روش شـیخ 
گرفتـن فتنـه میـان سـلاطین شـد، امـا شـیخ بهایـی بـا ملاحظـه آن سـابقه تـلاش كـرد روش  علـی سـبب بالا

دیگری را در پیش گیرد تا سبب فتنه نشود.

عـادل  سـلطان  عصـر  در  وقتـی  عبدالعالـی  بـن  علـی  شـیخ  مـا  شـیخ  طـور  همیـن  می گویـد:  جزایـری 
ی دهـد. بـه او گفـت:  شاه طهماسـب وارد اصفهـان و قزویـن شـد، شـاه ]خواسـت[ سـلطنت و ملـک بـه و
كـون مـن عمّالـک، اقـوم بأوامـرک و  انـت احـقّ بالمُلـک، لانـک النائـب عـن الامـام علیـه السـلام، و أنـا ا
نواهیـک. مـن ]جزایـری[ احـکام و نامه هایـی از شـیخ علـی دیـده ام كـه بـرای نقـاط مختلـف در ممالـک 
شـاهیه بـرای علمـا و اهـل اختیـار آنهـا فرسـتاده و مشـتمل بـر قوانیـن عدل و كیفیـت رفتار عمـال با رعایا 
در گرفتن خراج و مقدار آن و دسـتور به اخراج مخالفان اسـت تا موافقان را گمراه نکنند. او دسـتور داده 
اسـت كه در هر قریه ای عاملی و امامی باشـد تا برای مردم نماز بخواند و شـریعت را به آنان تعلیم دهد. 
شاه هم نامه هایی به عمال خود می نوشت تا دستورات شیخ را اطلاع كنند و اینکه او اصل در این اوامر 
كركی[ هم هیچ كجا نمی رفت جز آنان »سـبّاب« ]تبرائیان[ در ركاب او می رفتند  و نواهی اسـت. شـیخ ]
و آشکار لعن به شیخین و تابعان آنان می كردند. زمانی كه ملوک مخالف این را شنیدند، »ثارت الفتن 
یخته شد  بین السلاطین، و سفکت الدماء و ذهبت الاموال« فتنه ها میان سلاطین بالا گرفت، خونها ر

و اموال از میان رفت.

این در حالی بود كه شیخ بهایی ملاحظه این امور را می كرد و با ارباب مذهب معاشرت خوبی داشت؛ 
برای آنکه ترس از بالا گرفتن فتنه داشت!

اما حکایت سـماع غنا و آواز از سـوی شـیخ بهایی، باید گفت او نص بر تحریم غنا دارد و اجماع بر آن 
را نقـل كـرده و بـه مناقشـه كسـانی از علمـای اهـل سـنت، ماننـد غزالـی و گروهـی از شـافعیه برخاسـته كـه 
لات لهو مانند عود و طنبور و مانند اینها باشـد حرام اسـت، اما  گفته اند آنچه از غنا ]آوازخوانی[ همراه آ
خود غنا حرام نیست. من در این باره بحث خواهم كرد و آرای فاضل كاشی را در كتاب وافی كه مطابق 

آنچه ما غزالی نقل كردیم نظر داده رد خواهیم كرد.
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ی كه با لحن خوانده می شـد می پرداخت؛ چون آنها را از  بله، گفته اند كه شـیخ بهایی به شـنیدن اشـعار
مصادیـق غنـای حـرام نمی دانسـت. گرچـه این هم از مواردی اسـت كه اصحاب مـا اجماع بر حرمت آن 
دارنـد، جـز این كـه در تحقیـق معنـای آن اختـلاف دارنـد. برخی ]صدق كلمه غنا را بـر مورد خاص[ راجع 
به عرف و عادت دانسـته، برخی سـراغ اهل لغت می روند و مسـأله، مسـأله اجتهادی اسـت كه هر قولی 

دلایل خاص خود را دارد و شیخ هم قولی از اینها را دارد.

اما این كه او برخی از اشعار صوفیه، مانند اشعار منثوی و محیی الدین اعرابی و امثال اینها را استحسان 
كرده، این نوعی تحسین كلام است: »فانما هو تحسین الکلام« و حکمت هم گمشده مؤمن است.

جزایـری در اینجـا بـه بیـان روش سـیّدمرتضی در برخـورد بـا مخالفـان و اهـل ادیـان می پـردازد: اما سـیّدنا، 
سـیّدمرتضی هـم تمایـل بـه گفتگـوی بـا اهـل دیـان داشـت و در اشـعارش كسـی را كـه بـه خاطـر مرتبـت 
علمی اش شایسـته بود مدح می كرد. به ویژه اسـحاق صابی را كه ملازم مجلس و مصاحب او در سـفر و 
حضـر بـود و وقتـی مـرد، در قصیـده ای رثـای او گفـت كه فکر می كنـم مانند آن را برای برادرش سـیّدرضی 
نگفت. گویند وقتی كه سـوار بود و به قبر او می رسـید، پیاده می شـد و بعد از ردشـدن از آن دوباره سـوار 
می شـد. علـت را پرسـیدند، گفـت: مـن بـه خاطـر عظمـت ایـن مـرد و مرتبـت كمالـی كـه داشـت، پیـاده 

. می شوم، نه به خاطر مذهب او

امـا نسـبت بـه آنچـه از شـیخ ]بهایـی[ دربـاره مولـوی رومـی نقل شـده، من در كتابـی ندیـده ام و برایم ثابت 
گر درست باشد، از همین بابی است كه گفتیم. نشده است. حتی ا

علم هواشناسی ما تا دوره قاجار
بودن قمر در فوق الارض دلیل است بر ارزانی غله و اطمعه و اشربه، بودن سهم الامطار در برج عقرب كه 
ی آب چشمه و رودخانه ها و قنوات، چون سهم الماء  برج آبی است، دلیل است بر كثرت امطار و بسیار

ی آبها و خوبی و ارزانی غله بودن. و ... و سهم الحنطه در سرطان است، دلالت كند بر بسیار

این دانش هواشناسـی رایج در ایران پیش از دوره جدید اسـت. امسـال بارانی اسـت؛ چون ... و عبارات 
بـالا از تقویـم 1308ق از اواخـر دوره ناصـری و بعـد از قریـب پنجـاه سـال از بازگشـایی دارالفنـون اسـت. 
ی از ذهن هـا آمـاده پذیـرش تغییـر پارادایم هـای علـم جدیـد  تعجبـی نـدارد. می شـود گفـت هنـوز بسـیار
نبـوده اسـت، امـا وقتـی اطلاعیـه ای در قم كنار مسـجدی دیدم كه یک روحانی بناسـت در بحث سـبک 
زندگی از این مباحث صحبت كند، شگفت زده شدم: »مراج و اخلاط بدن، تغذیه مناسب با هر مزاج، 
ی هـا و درمان هـای عمومـی، مبانی طب اسـلامی، چهارچوب و قوانیـن درمان از دیدگاه  آشـنایی بـا بیمار
اهـل بیـت«. خاطـرم نمی آیـد از مشـروطه تـا اندكـی قبـل اطلاعیه ای دیده باشـم كه موضوع سـخنرانی یک 
! وقتی یکسـره از اسـلامی كردن همـه علوم  روحانـی ایـن قبیـل عناویـن باشـد. مـا عقـب  رفته ایـم یـا بـه جلـو

سخن می گوییم، باید شاهد همین آثار باشیم.
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شــرح حال خودنوشــت عبدالعلی معتمدالدوله در »تذکره صدر 
اعظمی«

تذکـره صـدر اعظمـی اثـر تقـی دانـش مشـهور بـه ضیاء لشـکر از شـاعران 
كـه تـا دوره پهلـوی دوم زنـده بـود و در  ی اسـت  و دبیـران دربـار قاجـار
بـه قلـم خـودش در مجلـه  ی  سـال 1326ش درگذشـت. شـرح حـال و
در  و  شـده  درج   1026  /1 مدینـةالادب:  در  همـان  از  و  آمـده  ارمغـان 
یـخ تذکره هـای فارسـی: 306/1 و 307 هـم آمـده اسـت. همیـن طـور  تار
اثـر آفرینـان: 9/3. ذیـل  در سـخنوران نامـی معاصـر ایـران: 1333/2 و 
هـم  آثـارش  از  فهرسـتی   445-443  /1 قـم:  کان  پـا تربـت  در  ی  و مـزار 
ی شـرح حال هـای دسـت اولـی اسـت كـه  آمـده اسـت. ایـن تذكـره حـاو
بعدهـا كسـانی هـم از آن اسـتفاده كرده انـد. بنـده از اینکـه چـاپ شـده 

، بی خبـرم و جسـتجوی اوّلیـه نتیجـه ای نـداد. اصـل كتـاب دربـاره شـرح حال شـاعرانی اسـت كه  یـا خیـر
ی صفحات سـفید فراوانی اسـت در مجلس  امین السـلطان را سـتایش كرده اند. نسـخه ای از آن كه حاو
ی  هسـت و اوّلین شـرح حال آن، شـرح حال خودنوشـت عبدالعلی پسـر شـاهزاده معتمدالدوله اسـت. و
دسـتی در ادب و عرفـان و تصـوف و شـعر داشـته و از ستایشـگران ناصرالدین شـاه اسـت. شـعری هـم از 
پـا در سـال 1307ق آورده اسـت. تبحـر  ی دربـاره ناصرالدین شـاه پـس از بازگشـت از سـفر اخیـرش بـه ارو و
ی كـه از او بـر جـای  مانـده اسـت بـه دسـت می آیـد و در ایـن شـرح حـال هـم،  ی در متـون مذهبـی از آثـار و
علایق خود را به تصوف نشـان می دهد. این شـرح حال خودنوشـت برخی از نکات مهم مربوط به تعلیم 
ی از  ی نـکات ارزشـمندی اسـت. بـه عـلاوه نـام شـمار و تربیـت آن دوره را نشـان می دهـد و بـه نظـرم حـاو
ی می گویـد این شـرح حال را در  اسـتادان برجسـته علـوم رایـج آن روزگار را آورده كـه جالـب توجـه اسـت. و
ی در سال 1276ق شرح حال باید در سال 1315 ق نوشته شده  چهل سالگی نوشته و با توجه به تولد و
باشـد كه ناصرالدین شـاه كشـته شـده بوده و در اینجا هم با عنوان شـهید از او یاد شـده اسـت. عین آن 

متن را در اینجا می آورم:

]متن شرح حال خودنوشت[
یست وهفتادوشش هجری ]1276[ از  من بنده در شـب سه شـنبه بیست وهشـتم شهر ربیع الثانی هزارودو
مادر به زمین افتادم به طالع اسد، و نامم را پدر عبدالعلی نهاد. پدرم و جدم از نهایت اشتهار كالشّمس 

فی رابعة النّهار از اظهار بی نیاز است.

گر چه نَزِ اهل دمشــــــــق و نــــــــه ز بغدادم منهم به بغداد شناســــــــند مرا هم به دمشــــــــق

مادر مرحومه ام صبیّه مرضیه شاهزاده جنّت مکان محمدعلی میرزا دولتشاه است كه جد امی ام نیز از 
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فرط شـهرت مسـتغنی از شـرح و تحریر اسـت؛ چون سـخت در نزد پدر و مادر محبوب بودم، مرا عبدی 
می خواندنـد، و شاهنشـاه رضـوان جایـگاه شـهید ناصرالدین شـاه ـ طـاب ثـراه ـ نیـز از بدایـت ایـام صبـی و 

ص سامی و اسم گرامی همی خواند.
ّ
كودكی مرا به همین تخل

بار هفتــــــــاد  مــــــــرا  عبــــــــدی  یــــــــا  یارگفــــــــت  خوانــــــــد  بیتــــــــی  بــــــــار  یک  را  کعبــــــــه 

ی نیکـو و  كـذا[ بـه طالعـی سـخت خـوش و اختیـار كتـاب فرسـتاد. ] در سـن شش سـالگی پـدر مـرا بـه 
مناسب آن چه را كه كودكان در یک هفته فرامی گرفتند، من از بركت اولیا در یک روز و شب می آموختم 
و از همـان ایـام صبـاوت از كسـب دانـش گریـزان نبـودم، بلکـه ولـع و حـرص تمـام داشـتم تـا از طـی كتب 
فارسـی گذشـته بـه مقدمـات عربیّـت پرداختـم. در اخـذ این مطالب نیز سریع السـیر بـودم. در این اثنا در 
پنج ]1285[ در ملازمـت پـدر سـتوده گوهر بزرگـوارم كـه مأمـور حکومـت  یستوهشـتادو حـدود سـنه هزارودو
قلمرو علیشـکر بود، به سـنندج كردسـتان رفتم و هفت سـال در آن بلده مینونشـان در اقتنای فنون ادب 
و اسـتقرار در لغـت عـرب دمـی نیاسـودم و طرفة العینـی تـن نـزدم تـا بـر غالـب طـلاب فائـق آمـدم و كمتـر 
مسـئله  از ادبیّـه و تفسـیر و لغـت و معانـی و بیـان و عـروض و نحـو و صـرف در میـان می افتـاد كـه مرتجـلًا 
یه آن را حل نکنم، و فی المجلس شقوق آن را به شرح ندهم. و هم علم تجوید و قرائت كلام ملک  بی رو
گرفتم تا به  ی موصلی حنفی المذهب به طور كامل فرا م را در آن ولایت در خدمت سیّداسماعیل قار

ّ
علا

درجه ای كه در قرائت و تجوید رساله تألیف كردم و قرآن را به الحان خوش قرائت می كردم و كثیرالقرائه 
بودم. چنان كه شـد در یک رمضان پانزده ختم نمودم، و روشـنی چشـم خود را در تتبّع در تأویل و تفسـیر 

و انحای قرائت و ضبط لغات و حفظ سور و آیات كریمه قرآن مجید می دیدم.

یسـت ونود ]1290[ كه  یاسـت و امـارت را هرگـز مانـع كار علـوم قرار نمـی دادم تا در حدود هزارودو مشـاغل ر
پـا را نمودند، پدرم را از كردسـتان  شاهنشـاه رضـوان جایـگاه شـهید ـ طـاب ثـراه ـ عزیمـت مسـافرت اوّل ارو
به دارالخلافه احضار فرمودند و ازمّه و مقالید كلیه امور و ادارات دولتی را بی استثنا به پدرم سپرده و در 
كف كافی آن بزرگوار آن پادشاه حق شناس تاجدار گذاردند. من در آن وقت بیش از چهارده پانزده سال 
ی آلوده به  ی آن سامان شدم و قدر نداشتم و از جانب دولت علیه بشخصه مأمور حکومت و سرحددار
مشاغل دیوان گشتم، ولی نه چنان بود كه از تحصیل فراغت جویم. در هر وقت التقاط فرصت و انتهاز 

وقت نموده، به مطالعه و مباحثه علوم و علمای آن دیار می پرداختم.

و هـم از آغـاز صبـاوت طبعـی مـوزون داشـتم و بـه گفتن اشـعار مایل بـودم تا رفته رفته كار به جایی رسـید 
گرفتم و به خط خود در دفاتر ثبت كردم. و از  كه افزون از چهل هزار بیت از اشعار عرب و عجم به یاد فرا
نخست علم قافیه و عروض را آموختم كه ناچار چون شاعر قافیه و عروض ندارند در لحن افتد و ایمن 

[ چند كه قوی الطّبع بود. از لغزش نباشد ]هر
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مع الجمله پدر بزرگوارم طاب ثراه بعد از هفت سال حکومت در قلمرو علیشکر احضار به دربار پادشاه 
كوره  گزیر چون سـایه مـلازم آن آفتاب بودم. چون به دارالخلافـه آمدیم، در با گـردون اقتـدار شـد. مـن نیز نا
رافی و حساب و غیره 

ُ
گ شباب و عنفوان جوانی بودم. رغبت به آموختن زبان فرانسه و علوم خارجه از ژِا

نمودم و حظّ وافر بل اوفر از هر یک بردم، و زبان فرانسـه را نوشـتم و ترجمه كردم و خواندم و به خوبی در 
یشار و پروسکی صاحب  كمال سلاست تلفظ و تکلم كردم. معلمین بزرگ مدرسه مباركه مانند مسیو ر
و غیره، سخت از كار من و ترقیاتی كه فوق العاده و المتصور در این زبان و علوم می كردم به شگفت اندر 

بودند كه این طفل یک شبه ره صدساله می رود.

و هم بالطبع به آموختن علم و عمل ایقاعات و ادوار از بدو كودكی راغب بودم و زمانی دیرباز در این فن 
رنج ها بردم تا بر جمله ارباب این حرفه استاد آمدم كه جملگی مرا بر خویش ترجیح دادند، بلکه خود را 
طرف نسـبت ندانسـتند. و خطوط مختلفه را خصوصاً نسـتعلیق كامل كردم و از خط نسـخ و تعلیق نیز 
گرفته بودم، مرا مشـبع نبود و چشـم و دلم  بهره مسـتوفی بردم، اما این علوم مختلفه و فنون متفاوته كه فرا

را سیر نمی كرد، و این همه را خدا داناست به چیزی نمی شمردم و وزنی نمی نهادم.

یارت بیـت الله الحرام و تربت  یک ]1291[ بـه عزم ز یسـت ونودو تـا در ایـن اثنـا پـدر بزرگـوارم در سـنه هزارودو
ک حضـرت فخرالانـام )ص( مسـافرت نمـود. مراجعـت از بیـت الله بـه فاصلـه چهـل روز از طـرف  تابنـا
مقرون الشّرف شاهنشاه شهید مأمور به فرمان فرمایی ملکت جم و اقلیم فارس شد. من نیز در ملازمت 
ی در شیراز جنّت طراز خدمت مرحوم مبرور الفیلسوف الکامل الاجل الاوحد میرزا  ركابش بودم مگر روز
آقـای حکیـم جهرمـی رسـیدم و از فیـض صحبـت آن بزرگـوار سـعادت ها یافتـم. دیـدم درمـان خسـتگی 
و عـلاج شکسـتگی مـن در نـزد آن حکیـم تحریـر و دانشـمند بی نظیـر اسـت. بی آنکـه وقـت را فـوت كنـم 
ی نیکو و ساعتی خوش تعیین كرده، مشغول به تحصیل حکمت عالیه و مسائل فلسفه و علوم  اختیار

ماقبل الطبیعه و بعدها گشتم. چهار سال تمام از زلال مکرمت آن استاد سیراب شدم.

و هم در آن اوان در شیراز در خدمت حکیم كامل و فیلسوف الهی مکمّل میرزا عباس دارابی ـ رحمة الله 
علیه ـ كه از اجله تلامذه شمس سماءالحکمة و العرفان استاد الاساتید و سند الاسانید مرحوم حاجی 
ی ـ اسـکنه الله فـی بحابیـح الجنـان ـ بـود، كسـب فیوضات و حل مشـکلات حکیمه را  مـلا هـادی سـبزوار

می كردم و در ظرف پنج سال توقف در شیراز یک دور حکمت را من البدو الی الختم مباحثه كردم.

یـد دوران فخرالاقطـاب و ذخالموحّدیـن  و هـم در آن شـیراز جنّت طـراز بـه خدمـت جنیدالزّمـان و ابویز
والمکاشـفین العارف بالله مرحوم مبرور مغفور منوّر علی شـاه حاجی آقا محمد ـ طاب ثراه ـ مشـرف شـد و 

هیه را به درستی و راستی آموختم. »فسالت أودِیةٌ بِقَدَرها«.
ّ
آداب فقر سلسله علیّه نعمة الل

ی ـ طـاب  وهـم غالبـاً در صحبـت مرحـوم میـرزا احمـد متخلـص بـه وقـار ولـد ارشـد، مرحـوم وصـال شـیراز
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ثراهمـا ـ كـه در شـاعری و علـوم ادبیـه از اعاجیـب روزگار بـه شـمار همی رفت، نکته هـا از عروض و قافیه و 
ی می آموختم. دقایق و مضایق سخنور

بعـد از پنـج سـال پـدرم احضـار بـه دارالخلافـه شـد و مرحـوم مبـرور آقامیـر علامة الزّمـان میـرزا محمدعلـی 
یاضی گوی سبقت از خواجه نصیر و غیاث الدین جمشید درربوده و در حل علوم و  قاینی كه در علوم ر
یاضیات كتب دقیقه تألیف و تصنیف فرموده، در ملازمت پدرم بود. من نیز در خدمت آن  مشکلات ر
یدم و قریب پنج سـال روز و شـب در طهران  یاضیات ورز بزرگوار اشـتغال به تحصیل تحریر اقلیدس و ر
مـلازم خدمـت اسـتاد الجلیـل والحبـر النّبیل الفیلسـوف الأمجـد اعجوبه الدّهر و احدوثـة العصر مرحوم 
ی بودم و لحظه ای آرام نمی گرفتم تا كرّت دیگر دوره حکمت اعلی را از مشّاء و  آقا محمدرضای قمشاو
اشـراق تکمیل كرده به پایان آوردم، و كتب معتبره علمای صوفیه ـ رضوان الله علیهم اجمعین ـ را مانند 

ی از فتوحات بدرسه خواندم و تصحیح كردم. فصوص و مجلی و قدر

و آن چه را دل به دل آموزد كه بر جلود میته نتوان نوشت، در حضرت و خدمت فخرالاقطاب و ذخر اولی 
الألباب بحرالعرفان و سـماء الایقان العارف المکاشـف حضرت صفی علی شـاه حاج میرزا حسن روحی 

یس كنم. فداه آموختم و اجازه گرفتم كه خود نیز شخصاً مطالب عرفا را افاده و تدر

هین و ذخر الحکماء الرّاسـخین آقا میرزا 
ّ
و هـم از فیـض صحبـت و انـوار حضـرت مسـتطاب سـیّد المتأل

ابوالحسـن طباطبائـی ـ ادام الله ایّـام افاضاتـه و مـن الله علینـا بطـول حیاتـه ـ بهره هـا بـردم و تألیفات من در 
این علوم موجود است بدین شرح:

نبراس النّور فی لیالی الدیجور: تعلیقات و حواشی بر اشارات و تنبیهات شیخ الرّئیس قریب هشت هزار 
بیت

ی حواشی مدوّنه: بر معنی ابن هشام به تاز
ی موسوم به درّالنضید رساله در تجوید: به پارسی و تاز

رساله موسوم به جنّات اربعه به فرمان شاهنشاه شهید در شرح جنّات اربعه ارض به پارسی

بـرق الخاطـف: در بحـث از هیولـی و صـورت، و انّ قدم الهیولی یجـری فی عالم الآخرة بنحو من الانحاء 
ی نگاشته شده. به تاز

ی فی سرّ الصّلواة ببراهین حکمیّه شروق القدس: به تاز

ی بر سیوطی نحو حواشی: به تاز

فهرسـت الکتب: به فارسـی خوش به امر شاهنشـاه شـهید نگاشـته شده، اسامی كتب از عربی و فارسی 
و تركی به حروف تهجی از بعثت الی كنون با شرح احوال نگارندگان
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دیوان اشعار: قریب چهارهزار بیت پس از آن كه یک دیوان مرا سوختند.

فروض العروض: به پارسی در عروض

ی به طرز كامل مبرّد نکات الادب: فی دقایق لسان العرب به تاز

مناقب جلالی: در احوال مولانا جلال الدّین محمد رومی قدس سره

حواشی بر مطوّل: خصوصاً در بیان

ی، در هـزا وسـیصدوده ]1310[ مأمـور بـه حکومـت خمسـه و ایـلات آن سـامان شـدم و به امـر دولت به  بـار
ک آمـدم و دو زخـم منکـر از گلولـه  ی صعـب و جنگـی هولنـا مسـافرتی رفتـم كـه علی الغفلـه دچـار كارزار

برداشتم.

كنـون دامـن قناعـت دركشـیده دعـای دوام دولـت همی گویم. هنوز سـنین عمرم به عقد اربعین نرسـیده  ا
پـدر و مـادر و بـرادر و اعمـام بزرگـوار همـه رفتنـد و رخ بـه تـراب بنهفتند و انتظار برم تا كـی زمان من نیز در 

رسد.
ماجــــــــد لــــــــی  أخٍ  مــــــــن  لحــــــــداکــــــــم  بیــــــــدیّ  بوأتــــــــه 

اُحبّهــــــــم الذیــــــــن  فــــــــرداذهــــــــب  الســــــــیف  مثــــــــل  بقیــــــــتُ  و 

تقـی دانـش در تذکـره صـدر اعظمـی نوشـته اسـت: ایـن شـرح حـال آن حضـرت بـود كـه به نـگارش مبارک 
خویش من بنده را فرسـتادند. آنگاه قصیده ای از او را كه پس از بازگشـت شـاه از سـفر سـومش به فرنگ 
كتـاب می افزایـد: در اودئیـل 1307 چـون موكـب شاهنشـاه از اروپ بـه  سـروده آورده اسـت. در حاشـیه 
ی تقدیـم  دارالملـک رسـید، ایـن چکامـه غـرا را بـه سـرح آذربـادگان در تهنیـت ورود مسـعود موكـب خسـرو
داشـتند و بـه ایـن توقیـع مبـارک سـرافراز آمدنـد. آنـگاه متـن توقیـع را كـه نوشـته ای از شـاه در سـتایش ایـن 
قصیده و شاعری اوست آورده است: معتمدالدوله! عریضه و قصیده فرنگیانه شما در سرحد به توسط 
، قصیده را خیلی  خیلی  جناب امین السلطان به حضور رسید. ملاحظه فرمودیم. واقعاً خالی از همه چیز
خوب گفته بودی، آفرین آفرین، مرحبا! هیچ دخلی به قصاید و شعرهای پیش ما ندارد و بسیاربسیار از 
شـعرهای ممتاز و مؤثر داشـت. الحمدلله در این سـفر به ما خیلی خوش گذشـت. برای ورود به تهران ما 

باید قصیده ای خوب تر از این عرض كنی و ان شاء الله خودت حضوراً به عرض ما برسانی!

متنی برای تعیین وکیل برای طلاق
متن زیر نمونه ای از دستورالعمل نگارش تعیین »وكیل طلاق« است كه وظیفه اش خواندن صیغه طلاق 
خلع است، طلاقی كه زوجه مهریه خود را می بخشد و در عوض طلاق داده می شود. در این متن مهریه 
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ی هم از ابریشـم خام اسـترآباد كه البته در این وكالت نامه،  بیسـت مثقال طلا اسـت و علاوه بر آن مقدار
چون یک نمونه و فرضی اسـت، مقدارش ذكر نشـده اسـت. در متن زیر از قپان قدیم ابریشـم یزد هم یاد 
شـده اسـت. غرض از تنمیق این كلمات شـرعیه آن كه وكیل صحیح صریح شـرعی خود نمود فلان ولد 
فـلان عالی جنـاب صلاحیـت و تقـوی قبـاب فضیلـت و عـزت منـاب، خلف الصلحـاء و زبـدة الاتقیاء، 
ی، و هـی  فـلان مطلـق یـزدی المسـکن را در طلاق گفتـن بـه طریـق مخالعـه نوبـه اولـی زوجـه داخـلٌ بهـا و
كنة قریة فلان، بعد از آن كه وكیل زوجه مزبور بذل نماید به زوج مذكور من قبلها تمامی  المسماة فلانة سا
بیسـت مثقال شـرعی طلا و مقدار فلان ابریشـم خام اسـترآباد، به وزن قپان قدیم ابریشـم یزد كه به اخبار 
المزاوجیـن جـزو صـداق مشـارالیها اسـت كـه بـه عـوض آن طـلاق خلعـی مومـی الیهـا گفته شـود، و نایب 

. مناب و قائم مقام مرعی خود نمود مسماة مذكوره عالیجناب فلان را در بذل مذكور

فقیه از عشق خوبان می فرارد
ی در كتابخانـه مجلـس بـر جـای  مانـده  ی كرمانشـاهی و از نسـخه ای اسـت كـه اشـعار و شـعر زیـر از طـرز
ی در زمان  است. نوعی نگاه رندانه حافظی در آن دیده می شود. علاوه، از این شعر معلوم است كه طرز

شاه صفی بوده است.

می فــــــــرارد خوبــــــــان  عشــــــــق  از  می فــــــــراردفقیــــــــه  عصیــــــــان  اهــــــــل  طاعــــــــت  ز 

یــــــــز خونر وادی  ایــــــــن  از  عقــــــــل  می فــــــــراردســــــــوار  بیابــــــــان  در  بیابــــــــان 
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زاهــــــــد دســــــــتار  و  خرقــــــــه  می فــــــــراردبیفکــــــــن  آســــــــان  بی بــــــــار  خــــــــر  کــــــــه 

کــــــــوی تــــــــو عاشــــــــق رود لیک می فــــــــراردنمــــــــی از  رقیبــــــــان  غوغــــــــای  ز 

یــــــــد از صفــــــــی برگشــــــــته طهمــــــــاس می فــــــــراردفرار ســــــــلیمان  کــــــــز  دیــــــــوی  چو 

یــــــــی گو یزانســــــــت  گر طــــــــرزی  مــــــــا  می فــــــــراردز  جــــــــان  از  بی تــــــــن  جــــــــانِ  که 

کی در خراسان فتوای شیخ بهایی درباره املا
كی كه در خراسان محل اختلاف بوده است.  متن زیر پاسخ استفتایی است از شیخ بهایی درباره املا
ی بـوده، اما بعد از ایـن ماجرا  ک پیـش از »فتـرت ازبکیـه« در دسـت مولانـا عمادالدیـن علـی قـار ایـن امـلا

كنون از شـیخ بهایی دربـاره ملکیت این  بـه دلایلـی كـه اینجـا نیامـده، كسـان دیگـری متصرف شـده اند. ا
ک  اراضـی سـؤال شـده اسـت، آن هـم بـه اسـتناد اینکـه جمعـی از مؤمنین شـهادت می دهند كـه این املا
در اختیار مولانا عمادالدین و وكیل شـرعی او بوده اسـت. شـیخ هم با اسـتناد این استشـهاد می گوید كه 

ک باید به ملکیت ورثه عمادالدین بازگردانده شود. املا

ممکن است از این استفتاء استفاده شود كه در اوضاع شلوغی خراسان در جریان تصرف ازبک ها پس 
كی را تصرف كرده اند.  از درگذشت طهماسب در سال 984، كسانی با حمایت آنها یا در بازار آشفته املا
ک خود مراجعه كرده و این نمونه استفتاء شاهد  پس از بازگشت قدرت صفویه آنها برای پس گرفتن املا
آن اسـت. می دانیـم كـه پـدر شـیخ بهایـی سـال ها در هـرات شیخ الاسـلام بـود و طبیعـی اسـت كـه شـیخ 
بهایی هنوز در آن دیار نفوذی داشته باشد، به خصوص در دوره عباس اوّل قدرت روحانی طراز اوّل بود. 

كنون متن استفتاء: ا
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یه ـ چه می فرمایند در بیان این مسأله كه  یه ـ خلدت افاداتهم بین البر علمای امامیه و فقهای اثنی عشر
ک معینـه بـا حقآبـه متعلقـه بـه آن در مشـهد مقـدس معلـی، ملک متصـرف فیه مرحـوم مولانا  هـر گاه امـلا
ی بـوده باشـد و تـا حیـن وفـات مومی الیه و قبـل از فترت ازبکیه در تصـرف مولانای  عمادالدیـن علـی قـار
ک مزبور را جمعی بغیر حق تصرف نموده، ادعای ملکیت نمایند،  مشارالیه و وكیل او بوده باشد و املا
ک معینه از راه ملکیت در  هر گاه جمع كثیر از مؤمنین كه به سر حد شیاع رسند، اخبار نمایند كه املا
تصرف مولانا مشارالیه و وكیل او بوده تا حین فوت موكل او ... آن عالم نیستم شرعاً و الحال هذه بعد از 
اخبـار مذكـور ملکیـت ورثه مولانای مذكور ثابت می شـود و طلـب وجه انتقال از متصرفین می تواند نمود 

یا نه. بینوا تؤجروا.

]پاسخ شیخ بهایی[
ین بیان وجه  ین به اخبار مذکور ثابت می شود و بر متصرفین مذکور بور رثه مز بلی، ملکیت و

انتقال لازم است.

محـل مهـر شـیخ الجلیـل و العالـم النبیـل علامـه الثانـی بهاءالملـه و الدیـن محمـد العاملـی 
قدس سره العالی

استفتاء درباره یک دیگ وققی: نمونه ای از استفتاءات دوره قاجاری
یـد دیگـی را وقف كند بر جماعت مسـلمانان كه از آن منتفع شـوند،  لله تعالـی! بیـان فرماینـد كـه هـر گاه ز
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ید دیگ را به جایی رهن نماید، آیا آن جماعت را می رسد كه دیگ را بازگیرند یا  بعد از آن یکی از ورثه ز
نه؟ و در این صورت، مرتهن مطالبه حق خود را از راهن می كند یا از دیگری؟ بینوا تؤجروا

گر متولی  هر گاه وقفیت دیگ ثابت و محکوم باشد، رهانت آن صحت ندارد و متولی باید كه بازگیرد. و ا
خاصی نداشـته باشـد، یکی از موقوف علیهم بازمی گیرد و مرتهن حق خود را رجوع به راهن می كند و از 

او می گیرد و العلم عندالله.
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منسوب  قرآن  نسخه های  معروف ترین  از  یکی  چکیده: 
به  کاملی  السلام، قرآن کوفی  امام علی علیه  به دستخط 
شمارۀ 1 در کتابخانۀ حرم امام علی علیه السلام در نجف 
اشرف است. انتساب قطعی این نسخه به دستخط امام 
می توان  را  نسخه  این  اما  نیست،  پذیرفتنی  السلام  علیه 
دوم  به سدۀ  متعلق  کوفی  نسخه های  باارزش ترین  از  یکی 
بار،  نخستیبن  برای  حاضر  مقالۀ  آورد.  شمار  به  هجری 
و  رسم  تذهیب،  نسخه شناختی، خط،  مختلف  جوانب 
املا، قرائات، عد الآی، و سایر ویژگی های قرآن شناسانۀ این 
قرآن کوفی را بررسی می کند. در این نسخه که آن را »مُصحف 
نجف« می نامم، همانند اغلب نسخه های کوفی سده های 
دوم و سوم هجری، ویژگی های بَصْری در کتابت قرآن غلبه 
دارد: اغلب کلمات اختلافی در میان مصاحف نخستیبن 
نظام  شده؛  نوشته  بصره  مصحف  با  مطابق  شهرها، 
منطبق  بَصْری  نظام  بر   

ً
کاملا الآی(  )عد  آیات  شمارش 

به   
ً
نسخه عمدتا در  ثبت شده  قرائات  اختلاف  و  است؛ 

قرائت قاریان بصره )ابوعمرو و یعقوب( و گاه کوفه )حمزة 
و کِسائی( نزدیک است.

الحیدریة؛  الروضة  الغرویة؛ مکتبة  المکتبة  کلیدواژه ها: 
نجف؛  مُصحف  السلام؛  علیه  علی  امام  حرم  کتابخانۀ 
قرآنِ کوفی به خط امام علی علیه السلام؛ اختلاف قرائات

| مرتضی کریمی نیا

»مصحف نجف«: قرآن کوفی شمارۀ 1 منسوب به امام 
علی علیه السلام در حرم علوی

119-162
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مصاحف قرآنی )14( 



Codicology of the Qur’ānic Manuscripts (14)
“Najaf Codex”: Kufic Qur’ān MS No. 1 at-
tributed to Imam Ali
 in His Shrine in Najaf 
Morteza Karimi-Nia

Abstract: One of the most famous manu-

scripts of the Qur’ān attributed to Imam Ali 

is the complete Kufic manuscript (No. 1) in 

the library of Imam Ali Shrine (Maktaba al-
Rawḍa al-Ḥaydariyya) in Najaf. The definite 

attribution of the manuscript to Imam Ali is 

not acceptable; however, it can be considered 

as one of the most valuable Kufic manuscripts 

of the second/eighth century. This article, for 

the first time, examines the various aspects 

of the manuscript, including its codicology, 

calligraphy, illumination, spelling and orthog-

raphy, variant readings, and verse-numbering. 

In this manuscript, named the “Najaf Codex” in 

this paper, like most Kufic manuscripts of the 

second/eighth and third/ninth centuries, Basran 

features predominate in the transcribing of the 

Qur’ān: most of the regional differences in the 

early Qurʾānic codices of the cities have been 

transcribed according to the Basra reading; the 

verse counting system is completely consistent 

with the Basra one; and the variant readings 

are mainly close to the readings of the readers 

(qurrā’) of Basra, i.e., Abū ‘Amr and Ya‘qūb and 

sometimes of Kufa, i.e., Ḥamza and al-Kisā’ī.
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نسخ المصاحف القرآنيّة )14(
)مصحف النجف الأشرف(: القرآن الكوفّي رقم 1 المنسوب إلى الإمام 

ية المقدسة )النجف الأشرف( عيّ عليه السلام في العتبة العلو
يمي نيا مرتضى كر

بة إلى خـطّ الإمام عيّ  الخلاصـة: مـن أشـهر النسـخ القرآنيّة المنسـو
عليـه السـلام هـي نسـخة القـرآن الكـوفي الكامـل الـذي يحمـل الرقم 

يّة المقدّسة في مدينة النجف الأشرف. 1 في مكتبة الروضة الحيدر
ولا يمكـن الجـزم بقطعيّـة انتسـاب هـذه النسـخة إلى خـطّ يـد الإمـام 
عـيّ عليـه السـلام، لكـن يمكن القـول بأنّ هذه النسـخة هي واحدة 
يخهـا إلى القـرن الثـاني  مـن أهـمّ المخطوطـات الكوفيّـة الـي يعـود تار

الهجري.
ولى في الجوانـب المختلفـة من مزايا 

ُ
والمقالـة الحاليّـة تبحـث للمـرّة الأ

إملاءهـا وقراءاتهـا وعـدّ  ينهـا و هـذه النسـخة وخطّهـا وتذهيبهـا وتدو
آياتها وسائر المزايا القرآنيّة لهذا القرآن الكوفي.

وهـذه النسـخة ـــ الـي سّماهـا الكاتـب )مصحـف النجـف( ـــ تشـبه 
يّن  بة في القرنن الثاني والثالث الهجر أغلب النسـخ الكوفيّة المكتو
يّـة في كتابـة القـرآن، حيـث كتبت  مـن حيـث اتّباعهـا للتقاليـد البَصْر
يقـة كتابتهـا في مختلـف مصاحـف  أغلـب الكلمـات الـي تباينـت طر
 
ً
طبقـا والكوفـة(  والبصـرة  والشـام،  ومكـة  المدينـة،  )أی:  الأمصـار 
للشـكل الـذي وردت فيـه في مصحـف البصـرة، كمـا انطبـق نظـام 
 مـع النظام البصْري، والأمر نفسـه في اختلاف 

ً
 تامّـا

ً
عـدّ الآي انطباقـا

يبـة  القـراءات حيـث كانـت أغلـب القـراءات الُمثبتـة في النسـخة قر
يعقوب( في حن كانت في بعض  من قراءة قرّاء البصرة )أبو عمرو و

يبة من قراءة قرّاء الكوفة )حمزة والكسائي(. الأحيان قر

مكتبـة  يّـة،  الغرو المكتبـة  النجـف،  مصحـف  الأساسـيّة:  المفـردات 
يّـة، مكتبـة مرقـد الإمـام عـيّ عليـه السـلام، القـرآن  الروضـة الحيدر

الكوفي بخطّ الإمام عيّ عليه السلام، اختلاف القراءات.
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مقدمه
ی بـرای تبـرّک جسـتن یـا نمایـش دادن در موزه هـا  مصاحـف و نسـخه های كهـن قرآنـی امـروزه صرفـاً آثـار
نیسـتند. ایـن آثـار عـلاوه بـر ارزش فـوق العـاده بـه جهـت قدمـت و كهنگی شـان، اسـناد و شـواهد بسـیار 
یـخ قـرآن و كتابـت قـرآن در جهـان امـروز بـه شـمار می آینـد. بررسـی و پژوهـش در  مهمـی بـرای مطالعـۀ تار
خصوص این نسـخه های كهن تنها به نسـخه های بسـیار قدیمی متعلق به قرن نخسـت هجری محدود 
ی موارد می تواند  نمی شود، بلکه حتی نسخه های قرون بعدی تا حدود قرن چهارم و پنجم نیز در بسیار
گوشه هایی از روند تحول در كتابت، اعراب، نَقط، تذهیب، قرائات و سایر وجوه مصاحف قرآنی را بر ما 
روشن كند. برخلاف نسخه های غیر قرآنی كه در یکصد سال اخیر در میان محققان مسلمان مورد توجه 
بوده و دانش نسـخه پژوهی ما را بسـیار افزون سـاخته اسـت، نسـخه پژوهان مسلمان كمتر به نسخه های 

یخی توجه نشان داده اند.  قرآنی و ارزش آنها در تحقیقات تار

یه و روضۀ علویه در نجف اشرف، نسخه ها و مصاحف قرآنی متعددی به خط كوفی و  در كتابخانهٔ غرو
غیركوفی هسـت. در این میان، شـاید معروف ترین نسـخه، قرآن كاملی باشـد كه خط آن منسـوب به امام 
علـی علیـه السـلام شـده اسـت )تصویـر 2(. ایـن اثـر یکـی از قدیم تریـن مصاحف قرآنی اسـت كـه از قرون 
نخسـت به دسـت ما رسـیده و همواره از قدیم، به سـبب وجود امضایی در انتهای آن با رقم »كتبه علی 
، در میان  بـن ابیطالـب«، بـه امـام اول شـیعیان حضرت علی علیه السـلام نسـبت داده شـده، و از ایـن رو
مسـلمانان و برخی از محققان غیرمسـلمان مشـهور یا شـناخته شـده بوده اسـت. مقالۀ حاضر می كوشـد 
ضمن معرفی جوانب مختلف این نسخۀ بسیار كهن از قرآن كریم، به بررسی ویژگی های متنی این قرآن 
بپـردازد. روشـن اسـت كـه انتسـاب كتابـت ایـن قـرآن و دیگـر نمونه هـای مشـابه به امـام علی علیه السـلام 
بـه دلایـل مختلـف نادرسـت و غیرقطعـی اسـت. نخسـت آنکـه هماننـد عمـوم مصاحـف قدیـم، اغلاط و 
اشـتباهات متعـدد در كتابـت كلمـات قرآنـی در ایـن نسـخۀ كوفـی رخ داده كـه صـدور آن از امام معصوم 
نامحتمل می سـازد. دودیگر آنکه نشـانه های واضحی از افزودن نام امام علیه السـلام به عنوان كاتب در 
یخ كتابت  انتهای نسـخه آشـکار اسـت )تصویر 2(.1 با این همه، چنین نسـخه های كاملی از قرآن كه تار
یخی بسیار ارزشمندی برای شناخت  آنها را می توان به سده های دوم و سوم هجری نسبت داد، آثار تار
یـخ كتابـت قـرآن در قـرون نخسـت بـه شـمار می آینـد؛ چـه پژوهش هـای مختلـف دربـاب نسـخه های  تار
كوفـی باقی مانـده در قـرون نخسـت، می توانـد مـا را بـا جوانـب جدیـدی از سـیر تکویـن و تحـولات كتابـت 

متن قرآنی و هنرهای پیرامون آن در سده های آغازین آشنا كند.

1 . مـن پیشـتر بـه تفصیـل در ایـن بـاره دلایـل و شـواهدی اقامـه کـرده ام. بـرای بحثی کامـل در این باره، و نیز فهرسـتی از نسـخه های قرآنی 
یمی نیا، »نسخه شناسی مصاحف قرآن )13(. مصاحف قرآنی منسوب به خط  منسوب به خط ائمه علیهم السلام، نک. مرتضی کر

ائمه علیهم السلام: واقعیت یا جعل«، آینه پژوهش، سال 32، ش 2/ پیاپی 188، خرداد و تیر 1400، ص 67ـ104.
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یخ و پیشینه »مصحف نجف«: تار
یـة«، یـا »الخزانـة الغرویـة«2 از  كتابخانـۀ حـرم علـوی در نجـف اشـرف معـروف بـه »مکتبـة الروضـة الحیدر
قدیم تریـن كتابخانه هـای شـیعی اسـت كـه سـابقه ای بیـش از یکهزار سـال دارد.3 تأسـیس آغازیـن آن را به 
( دیلمی )324-372 ق(، امیر آل بویه در حوالی سـال 371  عَضُدالدوله ابوشـجاع پناه خسـرو )فناخسـرو
هجـری نسـبت می دهنـد، بـا ایـن همـه، نبایـد حـرم علـوی را تـا پیـش از ایـن زمـان، خالـی از وجـود كتـاب و 
مصحف دانست، چه وقف مصاحف قرآنی بر حرم امامان شیعه از قرون نخست امری رایج بوده است و 
، نسخه های قرآنی متعددی  نمونه های متعدد آن را در حرم رضوی در مشهد می توان یافت. از سوی دیگر
طی قرون گذشـته، به خط و كتابت امام علی علیه السـلام منتسـب شـده اسـت. گزارش هایی در دسـت 
است كه برخی از این نسخه های قرآنی در سده های اخیر در حرم امام علیه السلام در نجف اشرف قرار 
داشته و كسانی آن ها را دیده اند. قدیم ترین گزارش ها از وجود مصحف منسوب به امام علی علیه السلام 

یة را ابن عنبة در قرن هشتم هجری ذكر كرده است. وی می نویسد:  در حرم علوی و روضة غرو

وقد كان بالمشهد الشریف الغروي مصحف في ثلاث مجلدات بخط أمیر المؤمنین علي 
كان  علیه السلام احترق حین احترق المشهد سنة خمس وخمسین وسبعمائة؛ یقال انه 
أبو  الدین  تاج  السعید  النقیب  السید  حدثني  ولکن  طالب  أبو  بن  علی  وكتب  آخره:  في 
عبد الله محمد بن القاسم بن معیة الحسني النسابة؛ وجدي لأمي المولی الشیخ العلامة 
فخر الدین أبو جعفر محمد بن الحسین بن حدید الأسدي رحمه الله: أن الذي كان في آخر 
الکوفي الذي  بالواو في الخط  الیاء مشتبهة  ذلك المصحف علي بن أبي طالب؛ ولکن 
بالمذار في مشهد عبید الله بن علي  أنا مصحفا  رأیت  وقد  كان یکتبه علي علیه السلام. 
بخط أمیر المؤمنین علیه السلام في مجلد واحد وفي إخره بعد تمام كتابة القرآن المجید: 
حِیمِ كتبه علي بن أبي طالب«. ولکن الواو تشتبه بالیاء في ذلك الخط  حْمنِ الرَّ »بِسْمِ الِله الرَّ
كما حکیاه لي عن المصحف بالمشهد الغروي ، واتصل بي بعد ذلك أن مشهد عبید الله 

احترق واحترق المصحف الذي فیه )ابن عنبة، عمدة الطالب، ص 21-20(

بر اساس سخنان ابن عنبة درمی یابیم كه هیچ یک از نسخه های ادعا شده اكنون باقی نمانده، بلکه همگی 
، فهرسـت های كتابخانۀ حرم علوی  در اثر آتش سـوزی در سـال 755 هجری از میان رفته اند. از سـوی دیگر

یـة، و مکتبـة  یـة، مکتبـة العتبـة العلو یـة، المکتبـة الحیدر یـة، المکتبـة الغرو : الخزانـة العلو بـی عبارتنـد از بـان عر 2 . نام هـای دیگـر در ز
یة:  نی، مکتبة الروضة الحیدر بُردند. نک. سـید هاشـم میلا ع(، که دو نام اخیر بسـیار جدید و کم کار الصحن، مکتبة الامام علی )

جهود و جهاد، ص 64.
یة: جهود و  نی، مکتبـة الروضة الحیدر بـارۀ خزانـۀ کتـب و مصاحـف قرآنـی در حرم امام علی علیه السـلام، نک. سـید هاشـم میلا 3 . در
جهـاد، قـم: منشـورات الإجتهـاد، 1429 ق/ 2008م. کورکیـس عـواد، خزائـن الکتـب القدیمـة فـی العـراق منذ أقدم العصور حتی سـنة 
بـی، 1986/1406، ص 130ـ136؛ جعفـر بـن شـیخ باقـر آل محبوبـة النجفـی، ماضـی  1000 للهجـرة، چـاپ دوم، بیـروت: دار الرائـد العر
النجـف و حاضرهـا، چـاپ دوم، بیـروت: دارالاضـواء، 1986، ص 148ـ152؛ کاظـم الدجیلي، مقالۀ »مکتبـات النجف«، لغة العرب: 

یخیة، السنة الثالثة، الجزء 1 )رجب ـ شعبان 1331/ تموز 1913(، ص 593ـ600.  مجلة شهریة أدبیة علمیة تار
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نشان می دهد اكنون دو نسخۀ قرآنی منسوب به خط امیرالمؤمنین علیه السلام در حرم علوی هست. لذا 
این هر دو نسخۀ كوفی بایست در سده های بعدی وقف حرم علوی در نجف اشرف شده باشند. وقف نامۀ 
نسـخۀ شـمارۀ 1 )نـک. ادامـۀ مقالـه( نیـز بـر وقـف نسـخه در سـده های اخیـر دلالت دارد. اسـتاد سـید احمد 

حسینی اشکوری، در فهرست خود، به این هر دو نسخه، ذیل رقم 774 اشاره می كند و می نویسد:

کوفـی قدیـم جـداً  الـرق بخـط  کتبـت علـی  القـرآن،  راق مـن  744- نسـخة تحتـوی علـی أو
هـذا، بالإضافـة الـی أن فـی الروضـة نسـختین مـن القـرآن تنسـب کتابـة إحداهمـا الـی الإمـام 
أمیرالمؤمنیـن )علیـه السـلام( والثانیـة الـی الإمـام الحسـن )علیـه السـلام(، وقـد وضعتا داخل 

یح المقدّس.4 الضر

كسـانی دیگـر نیـز در سـدۀ اخیـر ایـن نسـخه را بـه چشـم خـود در حـرم علـوی دیـده و از آن خبـر داده انـد. 
یخ القرآن، )ترجمۀ فارسی، ص 86( می نویسد: »در ماه ذیحجه سال  فی المثل ابوعبدالله الزنجانی در تار
1353 قمری در دارالکتب العلویة در نجف، قرآنی دیدم بخط كوفی كه در پایان آن آمده بود: كتبه علی 

بن ابی طالب فی سنة اربعین من الهجرة.«

یـة فـي النجـف مصحفًـا  رأیـت فـي شـهر ذي الحجـة سـنة ١٣٥٣ هــ فـي دار الکتـب العلو و
بالخـط الکوفـي کُتِـبَ علـی آخـره: کَتَبَـه علـيُّ بـن أبـي طالـب فـي سـنة أربعیـن مـن الهجـرة، 
لتشـابه أبـي وأبـو فـي رسـم الخـط الکوفي قد یَظُـنُّ من لا خبرة له أنه: کتب علـي بن أبو طالب 

. )متن عربی، ص 73( بالواو

یة )حرم  بـا وجـود شـهرت بسـیار فـراوان نسـخه قرآن منسـوب بـه خط امام علی علیه السـلام در روضـۀ غرو
كنون پژوهشـی صورت  امـام علـی علیـه السـلام در نجـف اشـرف(، در خصوص این نسـخۀ كهـن قرآنی تا
نگرفتـه اسـت. اطلاعـات منتشـر شـده در ایـن بـاره نیـز بسـیار انـدک و محـدود بـه چنـد كتـاب فهرسـت 
ی الحمـد سـالها پیـش بـا مطالعـۀ چند بـرگ آن، در كتاب خـود با عنوان  نویسـی اسـت.5 تنهـا غانـم قـدور
رسـم المصحـف، اشـاره ای كوتـاه بـه ایـن نسـخه كـرده اسـت.6 همچنیـن اسـتاد سـید علـی شهرسـتانی 
یة: عرض  مقاله ای با عنوان »المصحف المنسوب إلی أمیرالمؤمنین علي علیه السلام في الخزانة الغرو
و دراسـة« در مجلۀ مخطوطاتنا7 تألیف كرده و سـپس صورت كامل تر آن را در كتابی با عنوان مصحف 
: دراسـة حـول المصحـف المنسـوب الـي الإمـام فـي الخزانـة  امیـر المؤمنیـن علـي بیـن المُنـزل والمفسّـر
، سخنی  العلویة المقدسة )قم: دارالبراق، 1396ش( منتشر ساخته است، اما در هیچ یک از این دو اثر

یة فی النجف الاشرف، ص 15. 4 . سید احمد حسینی اشکوری، فهرست مخطوطات خزانة الروضة الحیدر
ید به: حسین جهاد الحسانی، فهرس المصاحف المخطوطة في خزانة العتبة العلویة المقدسة، ص 218. 5 . برای نمونه بنگر

یخیة، ص 194. ری الحمد، رسم المصحف: دراسة لغویة تار 6 . غانم قدو
یة: عرض و دراسـة«، مجلة  7 . السـید علی الشهرسـتانی، »المصحف المنسـوب إلی أمیرالمؤمنین علي علیه السـلام في الخزانة الغرو

بیع 2015 م / 1436 هـ. ر مخطوطاتنا، العددین الثالث والرابع، شتاء و
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دربارۀ اصل قرآن كوفی منسوب به امام علی علیه السلام در كتابخانۀ حرم امام علی علیه السلام مطرح 
نشـده اسـت. بنابرایـن مقالـۀ كنونـی را بایـد نخسـتین و كامل تریـن بررسـی از نسـخۀ قـرآن منسـوب به امام 

علی علیه السلام در نجف اشرف دانست.

وقف نامه 
در صفحـۀ نخسـت نسـخه )تصویـر 1(، وقف نامـه ای بـا خـط بسـیار جدیـد نسـتعلیق نوشـته شـده اسـت 
كـه بسـیار متأخـر می نمایـد. ایـن وقف نامـه نشـان می دهـد نسـخۀ قـرآن شـمارۀ 1 در كتابخانـۀ حـرم امـام 
علـی علیـه السـلام تـا اواخـر قـرن دوازدهم هجری در حرم علوی قرار نداشـته، بلکه در سـال 1189 هجری 
قمری از سوی واقفی به نام محمدمهدی در این مکان وقف شده است. لذا این نسخه نمی تواند همان 
نسـخه ای باشـد كـه افـرادی چـون ابن عنبـة در قـرون قدیـم در نجـف اشـرف دیده انـد یـا از دیگـران گزارش 

كرده اند.8 در این وقفیة چنین آمده است: 
حضـرت  گردیـد  حاضـر  آنکـه  کلمـات  ایـن  یـر  تحر از  غـرض   / الضمائـر علـی  الواقـف  هـو 
و  جنـت  و  غفران پنـاه  و  مرحمـت  ولـد  محمدمهـدی  آقـا  سـتوده خصلت  گرامی منزلـت 
یفین آقـای / حاجـی محمدهاشـم؛ و وقـف صحیـح  رضوان آرامـگاه، طائـف الحرمیـن الشـر
باینکـه در روضـه مقدسـه منـور و  را مشـروط  قـرآن مجیـد و فرقـان عظیـم  ایـن  شـرعی نمـود 
یـح منـور در روی صنـدوق بـوده باشـد و از  عرش درجـه امـام الانـس و الجـان ... / در درون ضر
، واقف موفق بتصرف وقف داده که ثواب /  بور یف بجای دیگر نبرند و قرآن مز آن موضع شر
آن ذخیـره خـود نمـوده کـه فـی )یـوم لا ینفـع مال و لا بنـون( به کار او آیـد. و تغییر دهنده وقف 
بغضب خدا و نفرین رسول گرفتار شود. و هر کس بعد از این / این قرآن مجید را در معرض 
بور بجـای دیگر نقل  رد یا موضـع مز بیـع یـا رهـن یـا هبـه یـا انـواع دیگـر از تصرفـات مالکانـه بـرآو
هُ( خاهد بود و صیغه شـرعیه جاری گردید و 

َ
ل

َ
یمـه )فَمَن بَدّ نمایـد داخـل / در مصـداق آیـه کر

بیع الآخر ثامن شـهر / سـنه  یخ شـهر ر یـراً فـی تار ایـن دو کلمـه بجهـة وقفیـة قلمـی گردیـد. تحر
یر 1( : »المهدی من هدیت«9 )تصو 1189. مهر

گفتنی اسـت سـجعِ »المهدی من هدیت« غالباً در مُهر مالکان و واقفان با نام »مهدی« حک می شـده 
و در دوران صفویـه و قاجـار نمونه هـای فـراوان دارد. چنـد نمونـه از ایـن سـجع در مهرهـای نسـخه های 
وقفـی دیگـر اینهاینـد: نسـخۀ شـمارۀ CBL Per.175 در كتابخانـۀ چسـتربیتی. نسـخۀ تفسـیر آیـه ولکـن 

8 . گفتنی است در گزارش کاظم الدجیلی، در مقالۀ »مکتبات النجف« که در حدود 110 سال پیش منتشر شده، اشاره ای به این مصحف 
 آن بوده که نسخۀ مذکور در آن زمان در ضریح مقدس 

ً
کامل منتسب به خط امام علی علیه السلام نیامده است. علت این امر احتمالا

قرار داشته و وی نتوانسته آن را ببیند. او در صفحۀ 598 مقاله اش، به مصحفی دیگر در 127 برگ 11 سطری اشاره می کند که به دستخط 
امیرالمؤمنین علیه السلام انتساب دارد. بنا به اطلاع من، چنین نسخه ای اکنون در کتابخانۀ حرم علوی موجود نیست.

9 . از دوسـت گرامی، جناب اسـتاد عمادالدین شـیخ الحکمایی سپاسـگزارم که مرا در خواندن بخش های مبهم این وقف نامه یاری 
رسانید.
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تصویر 1: وقف نامۀ آغازین در برگ نخست مصحف نجف، در سال 1189 ق

تصویر 2: رقم الحاقی در آخرین صفحۀ مصحف نجف: »كتبه علی بن ابی طالب فی سنة أربعین من الهجرة«
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حـق القـول، از محمـد بـن اسـعد دوانـی، نسـخۀ ش 8960 در كتابخانۀ مجلـس )ص 115 مهر چهارگوش: 
»المهدی من هدیت 1153«(. نسخۀ العمل بالکرة الفلکیة، از قسطا بن لوقا بعلبکی، نسخۀ ش 15865 
در كتابخانـۀ مجلـس )در اول نسـخه، مهـر مربعـی بـه سـجع »المهـدی مـن هدیـت«(. نسـخۀ شـرحی بـر 
تحریـر المجسـطی از خواجـه نصیرالدیـن محمّـد طوسـی، نسـخۀ ش 8139 در كتابخانـۀ آیـة الله مرعشـی 
)یـک مهـر مربـع »المهـدی مـن هدیـت 1153« بـه همـراه عبارتـی مبنـی بـر اینکـه نسـخه از سـوی "ملا علی 
ی شده است(. نسخۀ الآداب الدینیة للخزانة المعینیة از ابوعلی  كن مسجد شاه" خریدار كتابفروش سا
ی بـرگ اول  الفضـل بـن الحسـن بـن الفضـل طبرسـی، نسـخۀ ش 10799 در كتابخانـۀ آیـة الله مرعشـی )رو

تملك محمد مهدی بن محمد نصیر در اصفهان با مهر مربع »المهدی من هدیت«(.

معرفی عمومی نسخه
ی قـرآن منسـوب بـه امـام علـی علیـه السـلام در نجـف اشـرف، دو شـماره نسـخه می یابیـم. نخسـت  بـر رو
شـمارۀ 1 كـه در زیـر وقف نامـه ذكـر شـده اسـت )تصویـر 1( و دوم شـمارۀ مسلسـل »4.3.303« كـه درواقـع 
راهنمـای كتابـدار كتابخانـه بـرای قـرار دادن آن در قفسـۀ مربوطـه اسـت. ایـن نسـخۀ قـرآن در یـک مجلـد 
ی  ( در 309 برگـه )618 صفحـه( بـر رو واحـد، در قطـع بیاضـی )انـدازۀ اوراق: 12/3×18/2 سـانتی متـر
پوسـت نگاشـته شـده اسـت. مسـاحت بخش مکتوب در هر صفحه حدوداً 8×13/5 سانتی متر است. 
در پایـان نسـخه )برگـۀ 309پشـت = ص 618( نوشـته شـده اسـت: »كتبـه علـی بـن أبـی طالـب فـی سـنة 
أربعیـن مـن الهجـرة« )تصویـر 2(، و همیـن امـر سـبب اشـتهار ایـن نسـخۀ قـرآن و انتسـاب كتابـت آن بـه 
دستخط امام علی علیه السلام گردیده است. تعداد سطور نسخه در هر صفحه یکسان نیست: از آغاز 
قرآن تا پایان ص 74، در هر صفحه 16 سـطر و پس از آن، در هر صفحه، 17 سـطر نوشـته شـده اسـت.10 
این امر با آنکه در میان نسخه های كوفی سده های دوم و سوم كمی عجیب می نماید، اما در نسخه های 

ی )یا مایل( از قرن نخست و اوایل قرن دوم رواج داشته است. حجاز

ی تمام سوره های قرآن به ترتیب معهود عثمانی  قرآن موسوم به »مصحف نجف« در اصل، كامل و حاو
اسـت، اما به سـبب آسـیب دیدگی ابتدا و انتهای نسـخه، بخش هایی از آغاز و انجام آن با خط كاتبی 
ی سورۀ فاتحة و آیات آغازین سورۀ بقرة(  دیگر تدارک و ملحَق شده است. دو برگ آغازین نسخه )حاو
 ) ی سـوره های لیـل، ضحـی، همـزة، فیـل، قریـش، ماعـون و كوثـر همـراه بـا دو بـرگ از انتهـای نسـخه )حـاو
ی شـده اسـت.  در قـرون متأخـر بـه دسـت كاتبـی ناآشـنا كتابـت شـده، و بـه صورتـی مغلـوط اعـراب گذار
، رفع نقص شده است.  همچنین چند برگ از سوره های پایانی نسخه با استفاده از اوراق مصحفی دیگر

از این جهت، مجموعاً سه گونه خط در این مصحف می یابیم: 

10 . از آنجـا کـه کتابـداران و متولیـان کتابخانـه، در زمـان گذشـته، بـر روی این نسـخه شـمارۀ صفحات را از 1 تـا 618 حک کرده اند و این 
یـر تمـام صفحـات قـرآن مشـهود اسـت، مـن نیز در نوشـتۀ حاضر بر خلاف رایج، به شـماره برگه ها ارجـاع نمی دهم و تنها  امـر در تصاو

به ذکر شمارۀ صفحه بسنده می کنم.
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بخش اعظم و اصلی این نسـخه )295 برگه( با خطی یکدسـت و یکنواخت كتابت شـده اسـت. كاتب 
این قسمت را »كاتب الف« می نامیم. این كاتب سرسوره ها را با رنگ طلایی می نویسد. برای سرسوره ها 
هیچ گونـه قـاب مسـتطیلی یـا مشـابه آن قـرار نمی دهـد و در هیچ جا از درون مایه هـای مختلف گیاهی یا 
هندسـی در تذهیب اسـتفاده نمی كند. كاتب الف در آغاز هر سـوره، تنها به نام سـوره و تعداد آیات آن 
ی در این جا، اختصار را رعایت می كند و حتی از كلمۀ "سـورة" نیز اسـتفاده نمی كند.  اشـاره می كند. و
مثلا می نویسد: »نوح عشرون و سبع« )برگۀ 290پشت؛ ص 580(؛ »المزمل سبع عشرة« )برگۀ 292پشت؛ 
ص 584(؛ »المدثر خمسـون و سـت آیٰت« )برگۀ 293پشـت؛ ص 586(. همین سـه مثال نشـان می دهد 
كه اولًا عد الآی در این نسـخه متفاوت از نسـخۀ رایج و شـمارش كوفی اسـت، ثانیاً كاتب متن، همانند 
ی از كاتبان نسخه های قدیم، در عبارت عربی، عدد و معدود را درست نمی نویسد. به جای سبع  بسیار

و عشرون می نویسد: عشرون و سبع، و به جای ست و خمسون آیة، می نویسد: خمسون و ست آیٰت.

بخشی كوتاهی از سوره های پایانی قرآن به قلم »كاتب ب« كتابت شده است. این بخش شامل ده برگه 
ق به مصحفی دیگر بوده 

ّ
از مصحف، در جزءهای 29 و 30 قرآن می شود. ظاهراً این بخش در اصل متعل

و به سبب افتادگی برگه ها در این مصحف، به آن افزوده شده است. ص 588 )برگۀ 294پشت(، به آیۀ 
التفّت السّاق بالسّاق )قیامة، 29( ختم می شود، اما صفحۀ بعد، از آیۀ فإذا قرأناه فاتّبع قرآنه )قیامة، 18( 
آغـاز می شـود. مشـخص اسـت كـه كاتـبِ بخـش اصلـی مصحـف نمی توانسـته خود ایـن قسـمت را مکرّر 
نوشـته باشـد. ایـن بخـش بـه خـط كوفـی متفـاوت و بـا قلـم نازک تـر نوشـته شـده اسـت و در آن، بـر خـلاف 
بخش اعظم مصحف )یعنی دستخط كاتب الف(، سرسوره ها را با رنگ قرمز - و نه طلایی - نوشته اند. 
در ایـن قسـمت، 10 برگـه، معـادل بـا بیسـت صفحـه )از برگـۀ 295 تـا 304؛ ص 588- 608( با همین خط 

وجود دارد. )به نظر می رسد بخش هایی از این نسخه در مجموعه خلیلی باشد(

ج می نامیـم - تنهـا 4 برگـه - دو بـرگ در آغـاز مصحـف، و دو بـرگ در  كاتـب  ی را  كـه و كاتـب آخـر - 
پایـان مصحـف - را نگاشـته اسـت. برگـۀ 1پشـت، برگـۀ 2رو و پشـت )از آغـاز سـورۀ فاتحـة تـا بقـرة، 24(، 
برگـۀ 305 )ص 609-610( )از آیـۀ 2 سـورۀ لیـل تـا آیـۀ 6 سـورۀ ضحـی( و برگـۀ 608 )صفحـات 616-615( 
، آیـۀ 1( بـا ایـن دسـتخط نوشـته شـده اسـت. خـط  ، همـزة، فیـل، قریـش، ماعـون و كوثـر )سـوره های عصـر
این كاتب درشـت تر از خط كاتب ب و نزدیک به خط كاتب الف اسـت، اما سرسـوره ها در این بخش، 
همانند كاتب ب، با رنگ قرمز - نه طلایی - مشخص شده اند. این كاتب علاوه بر اشاره به نام و تعداد 
آیـات هـر سـوره، بـا عباراتـی درسـت از نظـر عربـی، مکـی یـا مدنـی بـوده آن سـوره را نیـز مشـخص می كنـد. 
(؛ »الفاتحة مکیة و أنها سـبع آیات« )برگۀ  مثلًا می نویسـد: »الهمزة مکیة و أنها تسـع آیات« )برگۀ 308رو
1پشـت(؛ »البقـرة مائتـان و سـت و ثمانـون آیـة« )برگـۀ 1پشـت(. ایـن كاتـب از هیـچ نشـانۀ عـدّ الای و نیـز 
ی اش بـا اسـتفاده از نقطه هـای قرمـز رنـگ  علامـات تخمیـس و تعشـیر اسـتفاده نمی كنـد، و اعراب گـذار

كاملًا مغلوط، و نشانۀ بی اطلاعی او از نظام ابوالاسودی است. 
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افتادگی و جابجایی اندكی در اوراق نسخه به چشم می خورد. مثلًا بعد از صفحۀ 18 )آیۀ »لهم فی الدنیا 
ی آیـات بقـرة، 114-128، اشـتباهاً در میانـۀ  خـزی«، بقـرة، 114(، یـک بـرگ افتـاده اسـت. ایـن بـرگ، حـاو
سورۀ انعام )صفحات 133 و 134( قرار گرفته است. همچنین پیش از صفحۀ 19 )آیۀ »ولا تسئلون عما 
ی آیـات 128-141 بقرة مفقود اسـت كه آن را در جـای دیگری از  كانـوا یعملـون« بقـرة، 141(، یـک بـرگ حـاو
ی آیات »لا  ایـن نسـخه نمی یابیـم. نیـز مـا بیـن صفحـۀ 380 و 381، یـک بـرگ افتاده اسـت. این برگ حـاو

یؤمنون« )شعراء، 201( تا »العزیز الحکیم« )نمل، 9( بوده است.

ویژگی های کلی خط کاتب
نوع خط كوفی در این نسـخه را می توان در ردۀ B II از تقسـیمات فرانسـوا دروش طبقه بندی كرد. نسـخه 
یادی برخوردار  به خط كوفی با دانگ قلم نسبتاً ریز كتابت شده است. خط كوفی آن از سادگی بسیار ز
اسـت. برخـلاف كوفـی نویسـان حرفـه ای در قـرون دوم و سـوم هجـری، كاتـب نسـخۀ حـرم امـام علی علیه 
السـلام در نگارش حروف و كلمات و سـطربندی، بسـیار سـاده و ابتدایی عمل می كند و چندان دربند 
ی  زیبایی و ظرافت نیست. فاصلۀ میان سطور بسیار نزدیک است و همین امر سبب شده است بسیار
از حـروف در دو سـطر متوالـی، درهـم فـرو رفتـه شـوند. اندازۀ سـطور نیـز برعکس عموم كاتبـان حرفه ای در 
خـط كوفـی، غالبـاً بـه دقـت تـراز نشـده )بـرای نمونـه صفحـات 54، 327 و 352( و اسـتقامت سـطور نیـز 
رعایـت نشـده اسـت )مثـلًا در صفحـات 374 و 532(. كاتـب همچنین در سـطربندی خود، از تکنیک 
»مشـق« )یـا همـان كشـیدگی بدنـۀ افقـی حـروف( اسـتفاده نمی كنـد. تنهـا نمونـۀ بهره گیـری از »مَشـق« در 
كتابت عبارت »واصطنعتک« )طه، 41( در ص 318 رخ داده اسـت كه تقریباً تمام كاتبان قرآن كوفی از 

سدۀ دوم به بعد در این آیه چنین كرده اند.

scrip-( هبه طور طبیعی، كتابت این نسخه همانند بسیاری از نسخ های قرآنی كهن از نوع كتابت پیوسته
tio continua( است. این ویژگی از نخستین نمونه های مصحف نگاری قرآنی پدید آمده و تا قرن ها ادامه 

، كتابـت پیوسـته در مصاحـف حجـازی و سـایر مصاحـف بـه خـط كوفی مشـترک  یافتـه اسـت. از ایـن رو
اسـت. در ایـن شـیوه از كتابـت بـه فضـای میان كلمات و داخل كلمـه، در جایی كه حروف به هم متصل 
نیسـتند، چنـدان اهمیـت داده نمی شـود. در حقیقـت مجموعه هـای حـروف بـه شـکل تقریبـاً منظمـی در 
صفحـه پراكنـده شـده اند. احتمـال شکسـته شـدن یـک كلمـه در پایـان سـطر در صـورت لـزوم، از تبعـات 
این روش اسـت. منشـأ این شـیوه را احتمالًا باید در روش "پیوسـته نگاری" )scriptio continua( مربوط به 
دوران باسـتان متأخر جسـتجو كرد كه نمونه هایش در بسـیاری از مصاحف یهودی و مسـیحی آن روزگار 
باقـی مانـده اسـت.پ11 كتابـت پیوسـته در دوره هـای مختلـف تحولاتـی انـدک یافتـه اسـت. فی المثـل در 

یمی نیـا، »نسخه شناسـی مصاحـف قرآنـی  11 . بـرای شـرحی کامل تـر در خصـوص ایـن سـنت کهـن در پیوسـته نـگاری نـک.: مرتضـی کر
یسی  کتابت پیوسته" در قرآن نو (: طغیان علیه " )10(. قرآن کوفی 4289 در موزۀ ملی ایران، ودیگر پارۀ مسروقۀ آن در موزۀ پارس )شیراز
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مصاحـف اولیـه )عمدتـاً حجـازی(، بـه نـدرت كلمـه ای در پایـان صفحـه شکسـته می شـود تـا ادامـۀ آن در 
صفحۀ بعدی نوشته شود، اما این امر در مصاحف كوفی از نیمۀ قرن دوم و قرون سوم به بعد بسیار فراوان 
است و طبیعی است كه در مصحف نجف نیز نمونه های آن فراوان است. برای نمونه نگاه كنید به كلمۀ 

»تشکرون« در دو صفحۀ 65 و 66: و عبارت »تدخلوا الجنة« در دو صفحۀ 67 و 68.

به جـز ایـن، در نـگارش سـطرها، هـرگاه در انتهـای سـطر اندكـی جـای خالـی باقـی می مانـد، كاتـب آن را با 
گذاشتن دو نقطه )شبیه به دو خط مورّب در تنوین كسره:ٍ  ( و گاه یک نقطه پُر می كند )ص 18 سطر 9 
ی این جای خالی را با گذاشـتن یک خط  (. به ندرت، و و 10؛ ص 88، سـطر 4 و 5؛ ص 108 و 110 مکرر
. این  تیره پر كرده اسـت: مثلًا ص 80، سـطر 5؛ ص 214، سـطر 6؛ ص 121، سـطر 1؛ ص 136، سـطر آخر
یـادی در انتهـای سـطور آمـده اسـت، امـا گهـگاه در ابتدای سـطر )مثلًا  نمونـه از پركننـدۀ سـطر در مـوارد ز
در ص 16، سـطر 4( و گاه حتـی در وسـط یـک كلمـه )مثـلًا در ص 75، سـطر 6: در عبـارتِ »بمـا ا- تـوا«( 
، از علامت خط تیره )-( استفاده شده است تا فضای خالی به وجود آمده پُر شود و مانع از نگارش  نیز

بعدی بشود.

نسخه های مشابه با مصحف نجف
ی در نسـخۀ حـرم امام علـی علیه السـلام، و  بـا بررسـی فـرم كتابـت، نـوع خـط كوفـی و شـیوۀ علامـت گـذار
مقایسـۀ آن با سـایر نسـخه های كوفی كهن، من به چندین نسـخه كوفی دیگر در كتابخانه ها و موزه های 
یاد با نسـخۀ نجف اشـرف دارنـد. مـن تصاویر برخی  جهـان دسـت یافتـه ام كـه شـباهتی كامـل یـا نسـبتاً ز
از ایـن آثـار قرآنـی را جهـت مقایسـه بـا دسـتخط و فـرم مصحـف نجـف در اینجـا مـی آورم. مهم تریـن ایـن 
آثار را باید دو نسـخۀ شـمارۀ 20 در كتابخانۀ فاتح )اسـتانبول(، و نسـخۀ شـمارۀ  Or. 6814در كتابخانۀ 
 Or. 6814 دانشگاه لایدن دانست كه شباهت تام و تمام با قرآنِ نجف دارند. در این میان، قرآن شمارۀ
یـک فـون شِـرلینگ )درگذشـتۀ 1945  ی تنهـا 39 بـرگ( اسـت كـه ار در لایـدن، نسـخه ای 16 سـطری )حـاو
م(، مالک سوئدی یک عتیقه فروشی در اوخست خیست )Oegstgeest( در جنوب هلند آن را در سال 
ی ایـن نسـخه كه در  1938 میـلادی بـه كتابخانـۀ دانشـگاه لایـدن فروختـه اسـت.12 آزمایـش كربـن 14 بـر رو
 ،)σ2( صورت گرفته، در سـطحِ دو انحراف معیار )coranica( چارچوب پروژۀ آلمانی فرانسـویِ كورانیکا
آن را بـا احتمـال بالاتـر از 95% متعلـق بـه بـازۀ زمانـی 680-798 میـلادی دانسـته اسـت.13 تفـاوت نسـخۀ 
دانشـگاه لایـدن بـا مصحـف نجـف در انـدازۀ برگه هـا و شـکل سرسوره هاسـت. مصحـف نجـف در قطـع 
12.3×18.2 و نسخۀ لایدن در قطع 10.3×16.3 سانتی متر است. سرسوره ها در مصحف نجف به قلم 

، و در نسخۀ لایدن به قلم شنگرف است. زر

12 . Witkam, Jan Just, p. 311.

13 . Marx, Michael Josef Marx and Tobias J. Jocham, p. 216.
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تصویر 3: تصویری از آغاز سورۀ مؤمنون در »مصحف نجف« در كتابخانۀ حرم امام علی علیه السلام

تصویر 4: نسخۀ شمارۀ Or. 6814 در كتابخانۀ دانشگاه لایدن
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تصویر 5: نسخۀ شمارۀ 20 در كتابخانۀ فاتح )استانبول(

یس( تصویر 6: نسخۀ )b(Arabe 5103 در كتابخانۀ ملی فرانسه )پار
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تصویر 7: نسخۀ Yahuda Ms.Ar.972 در كتابخانۀ ملی اسرائیل )بیت المقدس(

تصویر 8: برگی از قرآن منسوب به خط امام زین العابدین علیه السلام در موزۀ آثار فرهنگی و نسخ خطی دكتر 
محمدصادق محفوظی )تهران(
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تصویر 9: نسخۀ Marcel 101 در كتابخانۀ ملی روسیه )سن پترزبورگ(

تصویر 10: برگۀ فروخته شده با شمارۀ 207 در حراج ساتبیز )22-23 می 1986(
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چند نسـخۀ دیگر كوفی را می توان به نسـخۀ نجف بسـیار نزدیک و مشـابه دانسـت. این نسـخه ها عبارتند 
یـس(؛ نسـخۀ  : دو نسـخه بـه شـماره هایArabe 5122  و Arabe 5103(b) در كتابخانـۀ ملـی فرانسـه )پار از
Yahuda Ms.Ar.972 در كتابخانـۀ ملـی اسـرائیل )بیـت المقـدس(؛ نسـخۀ Marcel101 در كتابخانۀ ملی 

روسـیه )سـن پترزبورگ(؛ نسـخۀ قرآن شـمارۀ 3549 در كتابخانۀ آسـتان قدس رضوی؛ یک برگ قرآن كوفی 
15سطری به شمارۀ 12621 در كتابخانۀ آستان قدس رضوی؛ برگی از قرآن بر روی پوست منسوب به خط 
امام زین العابدین علیه السلام در موزۀ آثار فرهنگی و نسخ خطی دكتر محمدصادق محفوظی )تهران(؛14 
برگـۀ فروختـه شـده بـا شـمارۀ 207 در حـراج سـاتبیز )22-23 مـی 1986(؛ برگـۀ فروخته با شـمارۀ 12 در حراج 
كریستیز )15 اكتبر 2002(؛ برگۀ فروخته شده با شمارۀ 2 در حراج بنهامز )15 آوریل 2010(. مقایسۀ جزییات 
این نسخه های مشابه برای دست یافتن به نشانه هایی از قواعد یکسان در كتابت متن قرآن و كتاب آرایی 
قرآن های مختلف كوفی در سده های نخست امری بایسته است، اما در مجال نوشتار كنونی نمی گنجد.

عدالآی و بسمله:
ی )مائل( و در قطع عمودی كتابت شده اند، تقریباً همگی  كهن ترین نسخه های قرآنی كه با رسم حجاز
ی آیـات بـه كار می گیرنـد. ایـن امـر شـامل بسـملة هـم می شـود و اغلـب ایـن  نشـانه هایی را بـرای جداسـاز
مصاحـف كهـن، بسـملة را نیـز آیـه ای جـدا می شـمارند. نشـانۀ شـمارش آیـات معمـولًا از چنـد نقطـه بـه 
ی هـم یـا خطی مورب تشـکیل شـده اسـت.  صـورت مثلثـی 5 یـا 6 نقطـه ای یـا سـتونی از چنـد نقطـه بـر رو
بدین طریق می توان پایان هر آیه را از ابتدای آیۀ بعد تشخیص داد. به دلایل مختلف، از میانۀ قرن دوم 
یج متوقف می شود و كاتبان قرآنی در قرون بعدی، آیات قرآن را  این امر در كتابت مصاحف قرآنی به تدر
بدون نشانۀ عدّ الآی می نویسند. بعدها - و در مواردی در قرن سوم و چهارم، همزمان با كتابت نسخه - 
كسـانی این مصاحفِ مجرّد از علامت پایان آیه را تخمیس و تعشـیر می كنند؛ یعنی دسـته های 5 تایی 

ئمی خاص مشخص می كنند.  و 10 تایی آیات را با علا

كنندۀ آیات وجود نـدارد، اما تخمیس و  ئـم پایان آیه یـا جدا در سراسـر ایـن نسـخه )مصحـف نجـف( علا
تعشـیر یعنـی شـمارش پنج تایـی و ده تایـی آیـات با علامات خاصی مشـخص شـده اسـت. بـا این همه، 
ئم تخمیس و تعشیر تنها در بخش كتابت شده به خط كاتب الف )یعنی بدنۀ  باید اشاره كنیم كه علا
اصلـی مصحـف( دیـده می شـود، امـا در بخش های كتابت شـده به دسـت كاتـب ب و كاتب ج، چنین 
 ، ئـم تخمیـس و تعشـیر ئمـی وجـود نـدارد. بـر ایـن اسـاس، بـا شـمارش آیـات هـر سـوره، و دقـت در علا علا
یافت كه بسمله در این مصحف به جز در سورۀ فاتحة، آیۀ مستقل شمرده نشده است. مثلًا  می توان در
مَهُ شدید القُوی« قرار داده شده و این به 

َّ
علامت تخمیس در آغاز سورۀ جن )ص 533( در پایان آیۀ »عل

معنای عدم محاسبۀ بسمله به عنوان آیۀ نخست است. 

14 . سید محمدتقی هاشمیان و محمد صادق محفوظی، آیینه مآثر، ص 18.
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ی كرد. در آغـاز تمام  بـه طریقـی دیگـر نیـز می تـوان دربـاب جزئیـت بسـملة در كتابـت ایـن مصحـف داور
سـوره ها، نـام سـوره همـراه بـا تعـداد آیـات آن ذكـر شـده اسـت. در برخـی نمونه هـا، از جملـه در برخـی سـوَر 
پایانـی قـرآن، شـمارش آیـات بـدون محاسـبۀ بسـملۀ صـورت گرفتـه اسـت. مثـلًا سـورۀ جـن دارای 61 آیـه، 
گـر عـدّ الآی كوفـی )در  قیامـة دارای 39 آیـه، زلزلـة دارای 7 آیـه، و بینـة دارای 7 آیـه شـمرده شـده اسـت. ا
یم، باید سـورۀ  مصحف قاهره یا مدینه( را در نظر داشـته باشـیم و بخواهیم بسـملة را نیز آیه به شـمار آور
یافت كه كاتب  جن را 63 آیه، قیامة را 41 آیه، زلزلة را 9 آیه، و بینة را نیز 9 آیه بدانیم. از اینجا می توان در
این نسخه، بَسملة را جز در سورۀ فاتحه در شمار آیات سوره محاسبه نکرده است. علاوه بر بسملة، گاه 
برخـی حـروف مقطعـه در آغـاز سـوره ها نیـز آیۀ مسـتقل محاسـبه نشـده اسـت. مثلًا در سـورۀ طـه، علامت 
تخمیس بعد از كلمۀ »تحت الثری« )آیۀ ششـم( قرار داده شـده و این نشـان می دهد كه كاتب، »طه« را 
یـم، علامت تخمیس بعـد از رضیاً  آیـۀ مسـتقل بـه شـمار نیـاورده اسـت. همچنین اسـت در آغاز سـورۀ مر
)آیۀ ششم( قرار گرفته است. این امر نشان می دهد كه تخمیس و تعشیر نسخه و شمارش آیات آن بنا بر 

مکتب كوفی انجام نگرفته است.

ی چنـد آیـه  كاتـب و مذهّـب نسـخه هـر یـک از سـوره های قـرآن را حـاو كـه  جـدول زیـر نشـان می دهـد 
، در جـدول شـمارۀ 1، نیـک نشـان می دهـد نظـام عـدّ الآی در مصحـف  دانسـته اند. بررسـی 25 نمونـۀ زیـر
نجـف، مطابقـت صـد در صـد بـا نظـام شـمارش آیـات بَصْـری دارد. ایـن امـر در اغلـب نسـخه های كوفی 

قرون دوم تا چهارم هجری و نیز در سایر نسخه ها غیركوفی تا قرن ها رایج و متعارف بوده است. 

جدول 1: تعداد آیات ذکر شده )بر اساس نظام بَصْری( در آغاز هر سوره در مصحف نجف و مقایسۀ 
آن با نظام های مختلف عدّالآی

تعداد آیات در نام سوره
نظام کوفی

تعداد آیات ذکر 
شده در آغاز هر 
سوره در نسخۀ 

نجف

 : مطابق با نظام شمارش آیات در

همه شهرها200200آل عمران

بصره، مکه، مدینه176175نساء

بصره120123مائدة

بصره، شام165166انعام

بصره، شام206205اعراف

بصره، مکه، مدینه7576انفال

همه شهرها جز کوفه129130توبة

همه جز دمشق و حمص109109یونس
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بصره، مکه، مدینه ثانی123121هود

همه شهرها111111یوسف

بصره4345رعد

بصره5251ابراهیم

همه شهرها9999حجر

همه شهرها128128نحل

همه شهرها جز کوفه111110اسراء

بصره110111کهف

یم همه جز مکه و مدینه ثانی9898مر

بصره135132طه

همه شهرها جز کوفه112111انبیاء

بصره7875حج

بصره، دمشق، مکه، مدینه118119مؤمنون

بصره، کوفه، دمشق6464نور

همه شهرها7777فرقان

بصره، مکه، مدینه ثانی227226شعراء

تذهیب و سرسوره ها:
مصحف نجف از تذهیب های رایج خالی اسـت. سرسـوره ها بسـیار سـاده اند. بر خلاف قرآن های كهن 
ی )یـا مایـل( از قـرن اول هجـری، هیـچ گاه در ایـن نسـخه میـان دو سـوره، یـک سـطر خالـی فاصـل  حجـاز
، از هیـچ قـاب مسـتطیل شـکلی هـم بـرای مشـخص  قـرار داده نشـده؛ و برخـلاف قرآن هـای كوفـی متأخـر
كـردن آغـاز سـورۀ جدیـد اسـتفاده نشـده اسـت. در آغـاز هـر سـوره )نـام و تعـداد آیـات سـوره( تنهـا بـا رنگ 
طلایـی كتابـت شـده اسـت. پـس از پایـان هـر سـوره، بلافاصله نام سـورۀ بعـدی همراه با تعـداد آیات آن با 
گر سطر بیشتر از نیمش خالی مانده باشد، در همان سطر این كار  قلم كوفی و به رنگ زر ذكر می شود. ا
انجـام می شـود؛ امـا چنانچـه باقـی مانـدۀ سـطر بـرای این كار كافی نباشـد، كاتـب آن را خالی رهـا كرده، و 
در آغاز سـطر بعدی به نام سـوره و تعداد آیات آن اشـاره می كند. در سراسـر این نسـخه، تنها در سـه جا، 
تذهیب آغازین سـوره به تُرنجی نخل وار در حاشـیۀ صفحه متصل شـده اسـت: نخسـت در ص 308، 
برگۀ 154پشت در سرآغاز سورۀ مریم؛ و دوتای دیگر در ص 614، برگۀ 307پشت، در آغاز دو سورۀ قارعة 
. همچنان كه گذشت، سرسوره ها در بخش الحاقی )كتابت شده به خط كاتبِ ب و ج( با رنگ  و تکاثر

قرمز نوشته شده اند.
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تصویر 11: نمونۀ تذهیب موجود در حاشیۀ سرآغاز سورۀ مریم، در مصحف نجف ص 308؛ برگۀ 154پشت

، در مصحف نجف ص 614، برگۀ  تصویر 12: نمونۀ تذهیب موجود در حاشیۀ سرآغاز دو سورۀ قارعة و تکاثر
307پشت
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تعشـیر آیـات )دسـته بنـدی كـردن ده تایـی آیـات( بـا دایره های زراندود انجام گرفته اسـت كـه در آن دو یا 
سه دایرۀ متحد المركز همراه با نقطه هایی رنگی )معمولًا 8 نقطه( در اطراف دایرۀ بزرگ تر دیده می شود. 
ی از  همچنیـن بـرای تخمیـس آیـات، از حـرف »هـا« بـه نشـانۀ عـدد پنج در حسـاب ابجد، همانند بسـیار
قرآن هـای كوفـی كهـن اسـتفاده شـده اسـت. كسـی كـه آیات قـرآن را تعشـیر و تخمیس كـرده، همان فردی 
است كه سرسوره ها را با قلم زر نوشته است. این نکته را از مقایسۀ سرسوره ها با نشانهای زرین تخمیس 
یافـت. از آنجـا كه در این نسـخه ظاهراً هیچ نقطه  و تعشـیر )مثـلًا سرسـوره انفـال در ص 179( می تـوان در
، تذهیب ها  ئـم عـدّ الای یـا پایانۀ آیـات وجود ندارد، نشـان های تخمیس و تعشـیر بـه كار نرفتـه اسـت، علا
و سرسـوره ها همگـی بـا رنـگ طلایـی متأخـر از زمـان كتابـت اصـل آیـات هسـتند، می تـوان نتیجـه گرفـت 
یـد مصحف از هر علامـت غیر قرآن  كـه نسـخۀ حاضـر متعلـق بـه دوره ای اسـت كـه كاتبـان در صدد تجر

بوده اند. این امر ما را به نیمۀ دوم قرن دوم و بعد از آن می رساند.

بخش بندی مصحف:
قرآنـی معـروف اسـت.  بـه تقسـیمات  كـه  قرآنـی بخش بندی هـای مختلـف داشـته اند  مصاحـف قدیـم 
و  بـه 30 جـزء؛  بنـدی  پـاره، تقسـیم  بـه 4  پـاره؛ تقسـیم بندی  قـرآن در دو  قـرآن و صحافـی  تقسـیم بندی 
تقسیم بندی به هفت پاره از معروف ترین آنهاست. به جز این، در یک مصحف یکپارچه و واحد، غالباً 
، پنـج، شـش، هفـت، هشـت، نـه یـا ده و چهـارده بخـش معیـن  مواضـع تقسـیم بندی قـرآن بـه سـه، چهـار
می شـده اسـت.15 تنها تقسـیمی كه در مصحف حاضر صورت گرفته و معین شـده، تقسـیم هفت پاره یا 
ئم در هفت موضع در حاشـیۀ مصحـف نجف با رنگ  هفـت سُـبع قـرآن )جمـع: أسـباع( اسـت. ایـن علا

طلایی قرار گرفته است. بر این اساس، هفت سُبعِ مصحف حاضر چنین است:
ابتدای قرآن كریم تا پایان آیۀ 61 سورۀ نساء )... یصدون عنک صدودا(؛ برگۀ 44پشت، ص 88.  
، ص    از آیـۀ 62 سـوره نسـاء تـا پایـان آیـۀ 170 سـورۀ اعـراف )... انـا لا نضیـع اجـر المصلحیـن(؛ برگـۀ 87رو

.175
، ص 261 )تصویر    از آیۀ 171 سـوره اعراف تا پایان آیۀ 25 سـورۀ ابراهیم )... لعلهم یتذكرون(؛ برگۀ 131رو

ش 13(.
از آیـۀ 26 سـورۀ ابراهیـم تـا آیـۀ 55 سـورۀ مؤمنـون )... ایحسـبون انمـا نمدهـم بـه مـن مـال وبنیـن...(؛ برگـۀ   

؛ ص 349. 173رو
یقـا مـن المؤمنیـن(؛ برگـۀ 218پشـت،    از آیـۀ 56 سـورۀ مؤمنـون تـا پایـان آیـۀ 20 سـورۀ سـبا )... فاتبعـوه الا فر

ص 436.
؛ ص 522.    آیۀ 21 سورۀ سبا تا آخر سورۀ فتح؛ برگۀ 261رو

15 . یکـی از نسـخه های کامـل برجـا مانـده از قـرآن بـه خـط کوفـی از سـدۀ دوم هجـری کـه تمـام اجـزای فـوق )جـز تقسـیم بندی چهـارده 
بخشی( را می توان در آن یافت، نسخۀ شمارۀ 4251 در موزۀ ملی ایران است.
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؛ ص 617.   از آغاز سورۀ حجرات تا آخر قرآن كریم؛ برگۀ 209رو

ایـن تقسـیم بندی مطابـق بـا قدیم تریـن دیـدگاه دانشـمندان علـوم قرآنـی در تعییـن جـای دقیـق اسـباع 
یات  هفتگانه است. ابن ابی داود سجستانی آن را در روایات مختلف از كسانی چون حمزۀ بن حبیب ز
در قـرن دوم هجـری نقـل می كنـد و در سـدۀ پنجـم تـا هفتـم هجـری نیـز عیناً در آثار كسـانی چـون ابوعمرو 
ی انعـکاس یافتـه اسـت.16 بـا ایـن حـال، صورت هـای دیگری از تقسـیم بندی  دانـی و علـم الدیـن سَـخاو
هفتگانـۀ قـرآن در مصـادر قدیـم و نیـز در مصاحـف كتابت شـده تا سـده های هشـتم و نهم هجری یافت 
می شـود. فی المثـل زركشـی در سـدۀ هشـتم هجـری، انتهـای هفـت قسـمت قـرآن را در كتاب خـود به این 
صورت نقل كرده اسـت: سُـبْع اول( حرف دال در آیۀ 55 سـورۀ نسـاء: »فمنهم من آمن به ومنهم من صد 
عنه«؛ سُـبْع دوم( حرف تاء در آیه 147 سـورۀ اعراف: »حبطت اعمالهم«؛ سُـبْع سـوم( الف دوم در كلمۀ 
: »جعلنا منسـکا« حج، آیـۀ67 یا حج، آیۀ34.  كُلهـا« از آیـۀ 35 سـورۀ رعـد؛ سُـبْع چهـارم( حرف الف در »اُ
سُـبْع پنجـم( حـرف هـاء در »ومـا كان لمؤمـن ولا مؤمنـة« احزاب، 36. سُـبْع ششـم( حـرف واو در »الظانین 

بالله ظن السوء« فتح، 6. سُبْع هفتم( تا آخر قرآن.17

رسم یا هجای مصحف نجف:
مسـئلۀ هجـاء المصحـف یـا شـیوۀ رسـم و امـلای كلمـات در نسـخه های كهـن قرآنـی از اهمیـت بسـیار 
یادی برخوردار اسـت. معروف اسـت كه رسـم صحیح كلمات قرآن در مصاحف مختلف بر پایۀ رسـم  ز
عثمانـی بـوده اسـت. جزییـات دقیـق ایـن رسـم را )كه به آن رسـم عثمانـی اطلاق می شـود( برخی عالمان 
ی، ابوعمرو دانی و ابوداود سلیمان بن نجاح در آثار خود در قرن پنجم ثبت كرده اند.  اسلامی چون مهدو
تفـاوت مهـم ایـن گونـه رسـم قرآنـی بـا امـلای رایـج كنونـی كلمـات در زبـان عربـی )كه به آن رسـم قیاسـی یا 
رسـم املایـی گفتـه می شـود( ایـن اسـت كـه كاسـتی یـا فزونی حروف متعدد در آن هسـت كه سـبب شـده 
ی موارد استثنا بَردار شود. مصاحف رسمی كنونی، یعنی اغلب قرآن های چاپی  رسم عثمانی در بسیار
مختلف كشـورهای اسـلامی مانند مصحف قاهره، مصحف مدینه و مانند آن، عمدتاً قواعد رسـم خود 
را بـر پایـۀ گزارش هـای رسـم عثمانـی در آثـار ابوعمـرو دانـی و ابـوداود سـلیمان بـن نجـاح مبتنـی كرده انـد. 
امـا بایـد به یـاد داشـته باشـیم كـه هیچ یـک از مصاحـف قرآنی كهـن در قرون نخسـت كه امـروزه در اختیار 
ماسـت، بـا رسـم و امـلای كنونـی و رایـج )موسـوم بـه رسـم عثمانـی( مطابقت صـد در صد ندارنـد. این امر 

به ویژه در ثبت یا حذف الف، شیوۀ كتابت همزه، نحوۀ نگارش واو و یاء بسیار مشهود است.

ی مـوارد رسـم كلمـات در ایـن نسـخه، از  ی قـرار می گیـرد. در بسـیار مصحـف نجـف نیـز در چنیـن مـدار

16 ـ ابن ابی داود السجستانی، المصاحف، ص 280؛ نیز نک. ابوعمرو دانی، البیان في عدّ آی القرآن، ص 303ـ304؛ علی بن محمد 
سخاوی، جمال القراء وکمال الإقراء، ج 1، ص 127.

17 ـ زرکشی، البرهان فی علوم القرآن، ج1، ص250.
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ی می كنـد. مثـلًا كلماتـی ماننـد كتٰب، خلدین، السـموت،  شـیوۀ ناقـص و متـداول در رسـم عثمانـی پیـرو
الصلحـت، ابرهیـم، اسـمعیل، اسـریل، ... تقریبـاً بـدون اسـتثنا همـواره بـا حـذف الـف و امـلای ناقـص و 
مطابـق بـا رسـم عثمانـی نوشـته شـده اند.18 امـا ایـن مطابقت و متابعت صـد در صد نیسـت. از این رو در 
آن، مـواردی می یابیـم كـه بـر خـلاف رسـم عثمانـی )در مصحـف قاهـره(، بـا اثبـات الف و به امـلای كامل 
ی، تجـارة،  ، نصـار كلماتـی ماننـد جنـات، الانهـار كتابـت شـده اسـت. فی المثـل در مصحـف نجـف، 
، صـراط، ثمـرات، واحـد،19 و رواسـی، برخلاف رسـم عثمانی )در مصحف قاهـره(، همواره با املای  أبصـار
كامل و همراه با الف نوشته شده اند؛ در مقابل، كلماتی چون امام، هنالک، أسباط، شیاطین و برخلاف 
رسـم عثمانـی )در مصحـف قاهـره(، بـه حـذف الـف و بـه صـورت امم، هنلک، أسـبط، و شـیطین نوشـته 
كید بر اینکه مصحف نجف در مجموع به شیوۀ رسم عثمانی بسیار نزدیک تر  شده اند. در اینجا ضمن تأ
از شـیوۀ رسـم قیاسـی و املایی اسـت، به فهرسـتی گزیده از برخی موارد در مصحف نجف اشاره می كنم 
مطابقت با رسم عثمانی ندارند. روشن است كه این امر در عموم نسخه های كوفی كهن دیده می شود و 

مصحف نجف از این نظر در قرآن نویسی سده های دوم و سوم هجری استثنا نیست.

كـه برخـلاف رسـم عثمانـی )در مصحـف قاهـره یـا  یـده از برخـی مـوارد در مصحـف نجـف  گز فهرسـتی 
امیری(، كلمات با املای كامل و به اثبات الف نوشته شده اند، حال آنکه رسم عثمانی آنها را با حذف 
الـف می شناسـد: صـراط )فاتحـة، 6(، ص 2؛ صـراط )فاتحـة، 7(، ص 2؛ رزقناهـم )بقـرة، 3(، ص 2؛ 
یخادعـون الله )بقـرة، 9(، ص 3؛ شـیاطینهم )بقـرة، 14(، ص 3؛ تجارتهـم )بقـرة، 16(، ص 3؛ فراشـاً )بقـرة، 
كم  22(، ص 4؛ الثمـرات )بقـرة، 22(، ص 4؛ جنـات )بقـرة، 25(، ص 5؛ الانهـار )بقـرة، 25(، ص 5؛ فأحیا
)بقـرة، 28(، ص 5؛ مواقیـت )بقـرة، 189(، ص 27؛ والـدة )بقـرة، 233(، ص 36؛ البینـات )بقـرة، 253(، 
ص 40 )در همیـن آیـه، مجـدداً بینٰـت آمـده اسـت(؛ الأنهـار )بقـرة، 266(، ص 43؛ در نحـل، 15، ص 
كامـل )انهـاراً( آمـده اسـت. الثمـرات )بقـرة، 266(، ص 44؛ تجـارة )بقـرة،  271؛ برعکـس نسـخۀ رسـمی 
282(، ص 47؛ فواحـدة )نسـاء، 4(، ص 77؛ واحـدة )نسـاء، 11(، ص 78؛ الفاحشـة )نسـاء، 15(، ص 
80؛ بفاحشـة )نسـاء، 19(، ص 80؛ تجـارة )نسـاء، 29(، ص 82؛ موالـی )نسـاء، 33(، ص 83؛ قوامـون 
)نسـاء،  واسـعاً  )نسـاء، 122(، ص 97؛  )نسـاء، 57(، ص 87؛ جنـات  )نسـاء، 34(، ص 83؛ جنـات 
130(، ص 99؛ البینـات )نسـاء، 153(، ص 102؛ صراطـاً )نسـاء، 175(، ص 105؛ صـراط )مائـدة، 16(، 
ص 110؛ قاعـدون )مائـدة، 23(، ص 111؛ غالبـون )مائـدة، 24(، ص 111؛ خـلاف )مائـدة، 33( ص 113؛ 
ی )مانـدة، 51(، ص 116؛ جنـات )مائـدة، 65(، ص 118؛ جنات تجری من تحتها الانهار )مائدة،  النصـار

کتاب( نوشته شده، که علت آن، قرار گرفتن  کتب" با اثبات الف ) 18 ـ در مواردی بسیار معدود )مثلًا در ص 458، صافات، 157(، "
کلمه در انتهای سـطر بوده اسـت. از آنجا که کاتب فضای کافی برای نوشـتن حرف ب نداشـته، به ناچار با گذاشـتن الف، کلمه را 

شکسته، و حرف ب را در سطر بعد نوشته است. 
19 . کلمـۀ »وٰحـد« تنهـا در یـک جـا در مصحـف نجـف، صفحـۀ 178 )الاعـراف، 189( مطابـق بـا رسـم عثمانـی و بـه حذف ألف نوشـته 

شده است.
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85(، ص 122؛ بالـغ الکعبـة )مائـدة، 95(، ص 124؛ جنـات تجـری مـن تحتهـا الانهـار خالدیـن )مائـدة، 
)انعـام، 44( ص  ابـواب  )انعـام، 39(، ص 135؛  )انعـام، 6(، ص 129؛ صـراط  الانهـار  119(، ص 128؛ 
135؛ ابصـار )انعـام، 46(، ص136؛ عالـم )انعـام، 73(، ص 139؛ صـراط )انعـام، 87(، ص 141؛ غمـرات 
)انعـام، 93(، ص 142؛ بنـات )انعـام، 100(، ص 143؛ الابصـار )انعـام، 103(، ص 144؛ ابصـار )انعـام، 
110(، ص 144؛ صـراط )انعـام، 126(، ص 147؛ بغافـل )انعـام، 132(، ص 148؛ مکنتکـم )انعـام، 135(، 
ص 148؛ عاقبـة )انعـام، 135(، ص 148؛ الانعـام )انعـام، 136(، ص 148؛ انعـام سـه بـار )انعـام، 138(، 
ص 148؛ الانعـام )انعـام، 139(، ص 149؛ جنـات )انعـام، 141(، ص 149؛ ازواج )انعـام، 143(، ص 149؛ 

، 9(، ص 265. صراطی )انعام، 153(، ص 151؛ عابدین )انبیاء، 106(، ص 335؛ لحافظون )حجر

یـده از برخـی مـوارد در مصحف نجف اشـاره می كنم كه برخلاف رسـم عثمانی  در مقابـل، بـه فهرسـتی گز
)در مصحف قاهره یا امیری(، كلمات با املای ناقص و به حذف الف نوشته شده اند، حال آنکه رسم 
عثمانـی آنهـا را بـا اثبـات الف می شناسـد: جٰعل )بقـرة، 30(؛ اخرٰج اهله )بقرة، 217(، ص 32؛ كٰفر )بقرة، 
ــح )بقـرة، 220(، ص 33؛ تخٰلطوهـم )بقـرة، 220(، ص 

ٰ
217(، ص 32؛ هٰجـروا )بقـرة، 218(، ص 32؛ اصل

تٰن )بقرة، 229(، ص 34؛ الا أن یخٰفا حدود الله )بقرة، 229(، ص 34؛ حولین كٰملین )بقرة، 233(،  33؛ مَرَّ
ص 36؛ الرضٰعة )بقرة، 233(، ص 36؛ فِصٰلا )بقرة، 233(، ص 36؛ تَشٰور )بقرة، 233(، ص 36؛ فرجِٰلًا 
او رُكبٰنـاً )بقـرة، 239(، ص 37؛ فیضٰعفـه لـه أضعٰفـاً )بقـرة، 245(، ص 38 )اولـی مطابـق مصحـف قاهـره 
اسـت(؛ دیٰرنـا و أبنٰئنـا )بقـرة، 246(، ص 38 )اولـی مطابـق مصحف قاهره اسـت(؛ طٰــلوت )بقرة، 247(، 
ص 39 )در آیۀ 249 همین سوره، طالوت آمده است(؛ التٰبوت )بقرة، 247(، ص 39؛ جٰوزه )بقرة، 249(، 
ص 39؛ لِجٰلـوت )بقـرة، 250(، ص 40 )در آیـۀ 249 همیـن سـوره، جالـوت آمـده اسـت(؛ جٰلـوت )بقـرة، 
251(، ص 40؛ فأمٰتـه )بقـرة، 259(، ص 42؛ حِمٰـرک )بقـرة، 259(، ص 42؛ صفـوٰن )بقـرة، 264(، ص 43؛ 
فأصٰبه )بقرة، 264(، ص 43؛ أصٰبها )بقرة، 265(، ص 43؛ أعنٰب )بقرة، 266(، ص 43؛ و أصٰبه )بقرة، 
266(، ص 44؛ فأصٰبها إعصٰر )بقرة، 266(، ص 44؛ الجٰهل )بقرة، 273(، ص 45؛ إلحٰفاً )بقرة، 273(، 
كٰتـب )بقـرة، 282(، ص 46 )دو  ــنیة )بقـرة، 274(، ص 45؛ تَدٰینتـم )بقـرة، 282(، ص 46؛ 

ٰ
ص 45؛ عل

 ترتٰبـوا )بقـرة، 282(، ص 47؛ 
ّ

لا ( نیـز در )بقـرة، 282(، ص 47؛ فرَجُـلٌ و امرتٰـن )بقـرة، 282(، ص 47؛ أ بـار
تجـارة حٰضـرة )بقـرة، 282(، ص 47؛ كٰتبـاً )بقـرة، 282(، ص 47؛ غفرٰنـک )بقـرة، 285(، ص 48؛ توٰخذنا 
كم )آل عمـران، 61(، ص 57؛ رِجٰـلًا )نسـاء،  كـم و نسٰـنا و نسـا )بقـرة، 285(، ص 48؛ تعٰلـوا نـدع ابنٰنـا و أبنا
1(، ص 77؛ الارحٰم )نساء، 1(، ص 77؛ بِدٰراً )نساء، 6(، ص 78؛ عٰشروهن )نساء، 19(، ص 80؛ استبدٰل 
)نساء، 20(، ص 80؛ قنطٰـراً )نساء، 20(، ص 81؛ أخدٰن )نساء، 25(، ص 82؛ المضٰجع )نساء، 34(، ص 
83؛ مختٰلًا )نسـاء، 36(، ص 84؛ عٰبری )نسـاء، 43(، ص 85؛ الغٰیط )نسـاء، 43(، ص 85؛ باعدٰئکم 
)نساء، 45(، ص 85؛ موٰضعه )نساء، 46(، ص 85؛ ادبٰرها )نساء، 47(، ص 85؛ یتحٰکموا )نساء، 60(، 
ـع الله )نسـاء، 80(، ص 90؛ اذٰعـوا  ص 87؛ تعٰلـوا )نسـاء، 61(، ص 87؛ لیطٰـع )نسـاء، 64(، ص 88؛ أطٰـ
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ـلمی )نسـاء، 97(،  )نسـاء، 83(، ص 91؛ یهٰجـروا )نسـاء، 89(، ص 92؛ مغٰنـم )نسـاء، 94(، ص 93؛ ظٰـ
ص 94؛ یهٰجـر )نسـاء، 100(، ص 94؛ مهٰجـراً )نسـاء، 100(، ص 94؛ قیٰمـاً )نسـاء، 103(، ص 95؛ یختٰنـون 
)نسـاء، 107(، ص 95؛ خوٰناً )نسـاء، 107(، ص 95؛ یشٰـقق )نسـاء، 115(، ص 97؛ بأمٰنیکم )نسـاء، 123(، 
ص 98؛ أمٰنی )نسـاء، 123(، ص 98؛ اعرٰضاً )نسـاء، 128(، ص 98؛ جٰمع )نسـاء، 140(، ص 100؛ كُسٰـلی 
ـع )نسـاء، 157(،  بکم )نسـاء، 147(، ص 101؛ شٰـکراً )نسـاء، 147(، ص 101؛ اتّبٰـ

ٰ
)نسـاء، 142(، ص 101؛ بعذ

ـط )نسـاء، 163(، ص 103؛ عبٰدتـه )نسـاء، 172(، ص 105؛ رِجٰـلًا )نسـاء، 176(، ص 106؛  ص 103؛ الاسبٰـ
تعٰونوا )مائدة، 1(، ص 106؛ الغٰیط )مائدة، 6(، ص 108؛ شٰهدا )مائدة، 9(، ص 108؛ ادبٰركم )مائدة، 21(، 
ص 111؛ جبرٰیـن )مائـدة، 22(، ص 111؛ رِجٰلـن )مائـدة، 23(، ص 111؛ یخٰفـون )مائـدة، 23(، ص 111؛ قُربٰناً 
)مائـدة، 27(، ص 112؛ ببٰسـط )مائـدة، 28(، ص 112؛ غرٰبـاً )مائـدة، 31(، ص 112؛ فَسٰـداً )مائـدة، 33( 
ـر )مائـدة، 44(، ص 115؛ منهٰجـاً )مائـدة، 48(، ص 116؛  ص 113؛ موٰضعـه )مائـدة، 41(، ص 114؛ الاحبٰـ
ـزیر )مائـدة، 60(، ص 118؛ مبسـوطتٰن )مائـدة، 64(، ص 118؛ فسٰـداً  نٰدیتـم )مائـدة، 58(، ص 117؛ الخنٰـ
)مائـدة، 64(، ص 118؛ رسٰـلته )مائـدة، 67(، ص 119؛ ثٰلـث )مائـدة، 73(، ص 120؛ رُهبٰنـاً )مائـدة، 82(، 
ــرة )مائـدة، 89(، ص 122؛ الانصٰـب )مائـدة، 90(، ص 123؛ طعٰـم )مائـدة، 95(، ص 124؛ 

ٰ
كفّ ص 121؛ 

طعٰمه )مائدة، 96(، ص 124؛ فیقسـمٰن )مائدة، 106(، ص 125؛ فیقسـمٰن )مائدة، 107(، ص 125؛ مدرٰراً 
ـس )انعام، 7(، ص 129؛ كٰشـف )انعام، 17(، ص 130؛ القٰهر )انعام، 18(، ص  )انعام، 6(، ص 129؛ قرطٰـ
130؛ آذٰنهـم )انعـام، 25(، ص 131؛ حیٰتنـا )انعـام، 29(، ص 131؛ اوزٰرهـم )انعـام، 31(، ص 132؛ باییٰـت 
)انعـام، 33(، ص 132؛ بجنٰحیـه )انعـام، 38(، ص 135؛ امثٰلکـم )انعـام، 38(، ص 135؛ خزٰئـن )انعـام، 
50(، ص 136؛ حسٰـبهم )انعـام، 52(، ص 136؛ حسٰـبک )انعـام، 52(، ص 136؛ مفٰتـح )انعـام، 59(، 
ص 137؛ یٰبـس )انعـام، 59(، ص 137؛ اعقٰبنـا )انعـام، 71(، ص 139؛ حیـرٰن )انعـام، 71(، ص 139؛ 
اصنٰمـاً )انعـام، 74(، 139؛ بٰزغـاً )انعـام، 77(، ص 140؛ بٰزغَِـة )انعـام، 78(، ص 140؛ الیٰـس )انعـام، 85(، 
ص 141؛ ابٰــیئهم ]آبائهـم[ )انعـام، 87(، ص 141؛ قرٰطیـس )انعـام، 91(، ص 142؛ مبـرٰک )انعـام، 92(، ص 
142؛ یحٰفظون )انعام، 92(، ص 142؛ بٰسطوا )انعام، 93(، ص 142؛ حُسبٰناً )انعام، 96(، ص 143؛ قنوٰن 
)انعام، 99(، ص 143؛ اعنٰب )انعام، 99(، ص 143؛ بصٰئر )انعام، 104(، ص 144؛ باهوٰئهم )انعام، 119(، 
ص 146؛ بٰطنـه )انعـام، 140(، ص 146؛ اولیٰــهم )انعـام، 121(، ص 146؛ بخٰـرج )انعـام، 122(، ص 146؛ 
رسٰـلته )انعـام، 124(، ص 146؛ اولیٰــهم )انعـام، 121(، ص 147؛ خطـوٰت )انعـام، 142(، ص 149؛ ارحٰـم 
)انعـام، 143(، ص 149؛ تعٰلـوا )انعـام، 151(، ص 151؛ تمٰمـاً )انعام، 154(، ص 152؛ مبٰــرک )انعام، 155(، 
ص 152؛ درٰستهم )انعام، 156(، ص 152؛ امثٰلها )انعام، 160(، ص 153؛ محیٰـی )انعام، 162(، ص 153؛ 

وٰزرة )انعام، 164(، ص 153؛ مٰرد )صافات، 7(، ص 452.

، 4(، ص 264؛ رِجٰـلًا )انبیـاء،  كلمـات بـر وزن فِعـال، چـون: لِسٰـناً )ابراهیـم، 4(، ص 258؛ كتٰـب )حجـر
7(، ص 326؛ إمٰمـاً )احقـاف، 12(، ص 509؛ لِسٰـناً )احقـاف، 12(، ص 509؛ فِصٰلـه )احقـاف، 15(، ص 
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509؛ طبٰــقاً )نـوح، 581(، ص 581؛ بِسٰــطاً )نـوح، 19(، ص 581؛ شِهٰــباً )جـن، 9(، ص 583؛ و كلمـات 
بـر وزن فاعِـل، چـون: جٰعـل )بقـرة، 30(؛ كٰفـر )بقـرة، 217(، ص 32؛ الجٰهـل )بقـرة، 273(، ص 45؛ كٰتـب 
( نیـز در )بقـرة، 282(، ص 47؛ جمـع )نسـاء، 140(، ص 100؛ كٰشـف )انعام،  )بقـرة، 282(، ص 46 )دو بـار
17(، ص 130؛ القٰهـر )انعـام، 18(، ص 130؛ یٰبـس )انعـام، 59(، ص 137؛ بٰزغـاً )انعـام، 77(، ص 140؛ 
هٰدی )اعراف، 186( ص 177؛ قٰرعة )رعد، 31(، ص 256؛ فٰطر )ابراهیم، 10(، ص 259؛ ثٰــبت )ابراهیم، 
، 79(، ص 268؛ بٰــلغیه )نحل، 7(، ص270؛  بِامٰم )حجر

َ
، 74(، ص 268؛ ل 24(، ص 261؛ سٰفل )حجر

سٰـدس )كهـف، 22(، ص 299؛ مٰـرد )صافـات، 7(، ص 452؛ جٰنِـب )صافـات، 8(، ص 452؛ جٰنِـب 
هیـة )انبیـاء، 3(، ص 326؛ ظٰلمـة )انبیـاء، 11(، ص 

ٰ
)طـه، 80(، ص 321؛ عکـف )طـه، 97(، ص 322؛ ل

ــزب )صافـات، 11(، ص 452؛ 
ٰ
327؛ عٰصفـة )انبیـاء، 81(، ص 332؛ ثٰقـب )صافـات، 10(، ص 452؛ ل

، 7(، ص 465؛ صٰحـب )نجـم، 2(، ص 533؛ وٰقعـة )واقعـة، 1(،  ، 3(، ص 465؛ وٰزرة )زمـر الخٰلـص )زمـر
كٰذبة )واقعة، 2(، خٰفضة رٰفعة )واقعة، 3(، ص 541؛ عٰرضاً )احقاف، 24(، ص 511؛ ... نمونه هایی دیگر 

از مواردی اند كه برخلاف رسم عثمانی، با حذف الف كتابت شده اند.

در برخـی مـوارد در مصحـف نجـف، رفتـار كاتـب در رسـم و املای كلمات چنین حسـی بـه خواننده القا 
می كنـد كـه گویـا دقیقـاً برخـلاف مصحـف عثمانـی عمل می كنـد. مثلًا »الظٰهـر و الباطن« )حدیـد، 3( به 
صورت »الظاهر و البٰطن« )ص 545(، »و أنٰهراً و من كل الثمرٰت« )رعد، 3( به صورت »و أنهاراً و من كل 
الثمـرات« )ص 252( نوشـته شـده؛ »الاعنـاب و مـن كل الثمـرت« )نحـل، 11(، بـه صـورت »الاعنـب و مـن 
كل الثمـرات« )ص 270(، »فـی الاصفـاد سـرابیلهم مـن قطـران« )ابراهیم، 49-50( بـه صورت »فی الاصفٰد 
سـرٰبیلهم مـن قطـرٰن« )ص 264(، »وصینـا الانسـان بوالدیـه« )احقـاف، 15( بـه صـورت »وصینـا الانسٰـن 
بوٰلدیـه« )ص 509( كتابـت شـده اسـت. همچنیـن »ظلمٰـت و رعـد و بـرق یجعلـون اصٰبعهـم فـی آذانهـم 
من الصوٰعق« )بقرة، 19( به این صورت نوشـته شـده اسـت: »ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی 
آذٰنهم من الصواعق« )ص4(؛ یعنی سـه املای ناقص به كامل و یک املای كامل به ناقص تبدیل شـده 

است.

ی از كلمات در مصحف نجف، همزۀ میانی برخلاف رسم عثمانی حذف شده كه نمونه های  در بسیار
ی از ایـن مـوارد اسـت: المـوی )سـجده، 19(، ص 421؛ أخطتـم )احزاب، 5(، ص 423؛ بالبسـا  زیـر شـمار
)انعـام، 42(، ص 135؛ بالبسـا )اعـراف، 94(، ص 165؛ اطمنـوا )یونـس، 7(، ص 211؛ لاملـنّ )هـود، 119(، 
، 5( ص 265؛ نبنـا )توبـه، 94(، ص 204؛  ص 238؛ لاملـنّ )اعـراف، 18(، ص 155؛ یسـتخرون )حجـر
، 33(، ص 359؛ تبرنـا )قصـص، 63(، ص 397؛ انشـنا )قصـص، 45(، ص 395؛ انشـنا  الظمـن )نـور
، 45(، ص 470؛ شـطه )فتـح، 29(، ص 521؛ امرتـک )هـود، 81(، ص  )انعـام، 6(، ص 129؛ اشـمزت )زمـر
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، 23(، ص 523. 234؛ منسته )سبأ، 14(، ص 435؛ كسا20 )طور

كلماتـی چـون یُحْـی، اُحْـی، نُحْـی، مُحْـی، یَسـتحی، نَسـتحی، و نظائـر آن همـواره در مصحـف نجـف، بـر 
خـلاف رسـم عثمانـی بـا دو یـاء بـه صـورت یُحیـی، اُحیی، نحیی، محیی، یسـتحیی، و نسـتحیی نوشـته 
شـده اند )بـرای نمونـه در صفحـات 5، 41، 42، 70، 168، 173، 208، 218، 266، 351، 369، 389، 410، 
ینـت از  411، 430، 446، 451، 487، 502، 512، و 527(. افعـالِ »رأوا«، و »آوَوا« همـواره بـه حـذف الـف ز
انتهـای فعـل )مثـلًا در صفحـات 23، 171، 189، 218، 242، 314، 397، 437، 452، 482، 483، 494، 
، همواره  562، 563، و 584( نوشـته شـده اسـت. كلماتـی چـون بایـة، بایٰـت، بایٰتـه، بایٰتنـا، بالآیٰت، و بـأیِّ
همـراه بـا یـک یـاء یـا دندانـۀ اضافـه بـه صـورت: باییـة، باییـت، باییتـه، باییتنـا، بالآییـت، و بأیـی كتابـت 
گرچه مطابق با رسم عثمانی )در مصحف قاهره( نیست، تقریباً در عموم نسخه های  شده اند. این امر ا
كوفـی قـرون دوم تـا چهـارم هجـری رایـج و متـداول اسـت. كلماتـی چـون آبائِکـم، آبائِهـم، آبائِهـن، آبائِنـا، و 
آباؤنا همواره به حذف الف میانی، و به صورت آبئکم، آبئهم، آبئهن، آبئنا، آبونا )مثلًا در صفحات 141، 
255، 296، 347، 394، 423، 431، 474، 503، 506، و 543( كتابـت شـده اند. كلمـۀ »جـزاء« در آیـات 
بقرة، 191 )ص 27(، مائدة، 95 )ص 124(، توبة، 26 )ص 194(، یونس، 27 )ص 214(، یوسف، 25 )ص 
، 34 )ص 469(، با كرسی  241(، كهف، 88 )ص 306(، طه، 76 )ص 320(، سبأ، 37 )ص 438(، زمر
، رسم عثمانیِ »جزاؤا« را به حذف الف  « كتابت شده و كاتب در جاهای دیگر نیز واو و به صورت »جزاؤ
، 17 )ص  ی، 40 )493(، حشـر پایانـی كتابـت كـرده اسـت: مائـدة، 29 )ص 112(، مائـدة، 33 )113(، شـور
ما تدعوا« مطابق با رسـمی  555(. و سـرانجام كلمۀ »أیّاً ما تدعوا« )اسـراء، 110( در ص 296 به صورت »أیَّ
كهـن )و غیرعثمانـی( نوشـته شـده اسـت كـه ایـن رسـم را در مصاحـف دیگـر قـرون نخسـت چـون نسـخۀ 
(، نسخۀ قرآن شمارۀ 26 در كتابخانۀ آستان قدس رضوی، نسخه های  شمارۀ 1 در كتابخانۀ رضا )رامپور
ش Arabe370(c) وArabe334(c)  در كتابخانـۀ ملـی فرانسـه، نسـخۀWetzsteinII 1913  در كتابخانـۀ 

دولتی برلین، و نسخۀMarcel13  در كتابخانۀ ملی روسیه )سن پترزبورگ( نیز عیناً می یابیم.

فصل و وصل كلمات نیز در مصحف نجف مطابقت كامل با رسم عثمانی ندارد. در جاهایی كه رسم 
كیـد بـر فصـل و جدایـی دو كلمـه دارد، كاتب مصحف نجف، گاه كتابـت متصل را برگزیده  عثمانـی، تا
است. فی المثل »أین ما« همواره به صورت »أینما« نوشته شده است: )بقرة، 148(، ص 20؛ )آل عمران، 
)حدیـد،  481؛  ص   ،)73  ، )غافـر 376؛  ص   ،)92 )شـعراء،  157؛  ص   ،)37 )اعـراف،  64؛  ص   ،)112
4(، ص 545؛ )مجادلـة، 7(، ص 550. »كُلّ مـا« در )نسـاء، 91(، ص 92 و )مؤمنـون، 44(، ص 348 بـه 
ما« نوشـته شـده اسـت. »مِن ما« )منافقون، 10( به صورت مِمّا نوشـته شـده است )ص 

ّ
صورت متصل »كُل

 نوشـته شـده اسـت )ص 333(. و سـرانجام »فـی مـا« در آیـات 
ّ

لا 564(. »أنْ لا« )انبیـاء، 17( بـه صـورت أ

یب می نماید، بنا به جسـتجوی من، در هیچ یک از مصاحف کهن حجازی  20 . چنین املایی در کتابت کلمۀ »کأسـاً« که بسـیار غر
)مایل( و کوفی یافت نشد.
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)بقـرة، 240(، ص 38؛ )مائـدة، 48(، ص 116؛ )انعـام، 145(، ص 150؛ )انعـام، 165(، ص 153؛ )انبیـاء، 
، 3(، ص  ، 14(، ص 355؛ )شـعراء، 146(، ص 378؛ )روم، 28(، ص 411؛ )زمـر 102(، ص 334؛ )نـور

، 46(، ص 470؛ )واقعة، 61(، ص 543 به صورت متصل »فیما« كتابت شده است. 465؛ )زمر

تصحیح های متن قرآنی:
تصحیحات با جوهر جدید در متن این نسخه بسیار فراوان به چشم می خورد )برای نمونه، نک. تصویر 
14(. این امر به ویژه در طرف گوشتی پوست برگه ها مکرر اتفاق افتاده است. در ص 26، 35، 95، 129، 
162، 168، 169، 175، 189، 200، 282، 283، 284، 297، بـا جوهـری مشـکی مجـددا نوشـته و پررنـگ 
شـده اسـت. كلمۀ »إنّا« )احزاب، 50( در ص 429 افتاده بوده و سـپس افزوده شـده اسـت. در ص 424، 
« )احـزاب، 17( بـدون الـف نوشـته شـده و بعـدا بـا خـط متمایزی اصلاح شـده اسـت. در ص 462، 

ً
»سـوأ

ک شـده و مجددا با جوهر مشـکی تری نوشـته شـده اند. همین اتفاق در ص  آیات 55-56 سـورۀ ص، پا
، 23( در ص  89، و در كتابـت بخشـی از آیـات 74 و 75 سـورۀ نسـاء رخ داده اسـت. كلمـۀ »هـدی« )زمـر
468 اصـلاح شـده اسـت و بـا جوهـر مشـکی تری نوشـته شـده اسـت. افتادگـی كلمۀ »شـئ« )مائـدة، 19(، 
در ص 111 بـا قلـم متفاوتـی تصحیـح شـده اسـت. در كتابـت »الذیـن من قبلهم« )انعـام، 148(، ص 150، 
ک كـردن متـن، با جوهـر متفاوتی افزوده شـده اسـت. در ص  كلمـۀ »مـن« افتـاده بـوده اسـت و سـپس بـا پـا
103، حرف الف در كلمۀ »عزیزاً« افتاده بوده و بعداً در تصحیح افزوده شده است. در ص 319، عبارت 

»لسٰحرٰن یریدٰن« )طه، 63( با افزودن دو الف، به »لسحران یریدان« تغییر یافته است. 

اختلاف مصاحف الأمصار: 
بنا به گزارش نسخه شناسـان و عالمان قرون نخسـت، مصاحف موجود در 5 شـهر اصلی جهان اسـلام 
)مکه، مدینه، كوفه، بصره، و شام( در قرون نخست، تفاوت هایی با یکدیگر داشته اند. این اختلاف ها 
كنون  بـه بیـش از 40 مـورد بالـغ می شـود. از ایـن امـر بـه اختـلاف مصاحف الامصار یاد می شـود.21 بـا آنکه ا
یم كه در تمام مواضع اختلاف چهل گانه، مطابقت  هیچ مصحف كاملی از سـه قرن نخسـت سـراغ ندار
صـد در صـد بـا یکـی از شـهرهای پنج گانـۀ فـوق داشـته باشـد، اما بررسـی ایـن مواضع در هـر از مصاحف 
كهن موجود، می تواند به ما نشان دهد كه آن نسخه با چه تقریبی به كدام یک از این بوم شهرها نزدیک تر 
اسـت. بررسـی مـوارد اختـلاف المصاحـف در مصحـف نجـف )نسـخۀ ش 1 در حـرم علـوی(، نشـان از 

بصری بودن نسخه دارد: این موارد را در جدول شمارۀ 2 در زیر مشاهده می كنیم.

21 . ابـن ابـی داود السجسـتانی، کتـاب المصاحـف، ص 144ـ155؛ بـرای فهرسـت کاملـی از اختلاف امصـار در مصاحف قرآنی کهن بر 
اساس گزارش های ابوعبید قاسم بن سلام در فضائل القرآن، و ابوعمرو دانی در دو کتاب المقنع فی معرفة رسم مصاحف الامصار 

 : یر یخ قرآن )نولدکه ــ شوالی( در ز و المبانی لنظم المعانی، فی المثل نک. جلد سوم کتاب تار
Nöldeke-Schwally, Geschichte des Qorāns, Vol. 3, Leipzig: Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung, 1938, pp. 11–14

و برای تحلیلی از این اختلاف ها، نک. مقالۀ مایکل کوک با این مشخصات:
Michael Cook, “The Stemma of the Regional Codices of the Koran”, Graeco-Arabica 9–10 (2004) pp. 89–104.
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جدول 2: مطابقت مواضع اختلاف مصاحف الامصار با مصحف نجف، منسوب به امام علی 
علیه السلام در نجف اشرف

مصحف نجف مطابق است با:کوفهنجفسوره و آیهصفحه

غیرکوفه: انجیتناانجیناانجییتناانعام، 13863

کوفه و بصره و مدینه. بقیه: قال سبحانقل سبحانقل سبحاناسراء، 29493

کوفه و بصره. بقیه: منهماخیرا منهاخیرا منهاکهف، 30136

بیانبیاء، 3264 بیقل ر غیرکوفه: قل ربقال ر

بصره. بقیه: سیقولون للهسیقولون للهسیقولون اللهمومنون، 87و35189

غیرکوفه: قلقالقلمومنون، 353112

46726 ، کوفه. بقیه: و ان یظهراو ان یظهراو ان یظهرغافر

کوفه و بصره و مکه. بقیه: بما کسبتفبما کسبتفبما کسبتشوری، 49330

مکه، کوفه و بصره. بقیه: ماتشتهیهماتشتهیماتشتهیزخرف، 50071

غیرکوفه: حسنااحسناحسنااحقاف، 50915

بصره، شام و مدینه: ان تاتیهمان تاتهمان تاتیهممحمد، 51518

کوفه و بصره و مکه. بقیه: الله الغنیالله هو الغنیالله هو الغنیحدید، 54824

در ص 138، انعام، 63، »انجینا« به صورت »انجیتنا« نوشته شده كه مطابق همه جا است جز كوفه.
در ص 206، »والذین اتخذوا مسجدا ضرارا« )توبه، 106( آمده است كه مطابق مکه و كوفه وبصره است.

در ص 294، »قل سبحان« )اسراء، 93( آمده است كه مطابق مدینه و كوفه و بصره است.
در ص 301، »خیرا منها« )كهف، 36( آمده است كه مطابق كوفه و بصره است.

در ص 326، انبیاء، 4 نوشته شده است: »قل ربی« كه مطابق همه جا است جز كوفه.
در ص 351 آیـات مومنـون 85-89 »سـیقولون الله« آمـده اسـت كـه تنهـا در بصره ثبت شـده اسـت )نک. 

تصویر 15(.
در ص 353، مومنون 112 و 114 »قل« به صورت »قال« نوشته شده كه مطابق همه جا است جز كوفه.

، 26( ثبت شده است كه تنها در كوفه ثبت شده است. « )غافر در ص 467، »أو أن یظهر
ی، 30( ثبت شده است كه مطابق مکه و كوفه و بصره است. در ص 493، »فبما كسبت« )شور

در ص 500، »مـا تشـتهیه« )زخـرف، 71( »مـا تشـتهی« آمـده اسـت كـه تنهـا در مکـه و كوفـه و بصـره ثبـت 
شده است.

در ص 509، »إحسٰنا« )احقاف، 15( »حُسْنا« ضبط شده است كه مطابق همه جاست جز كوفه.
در ص 515، »أن تاتیهم« )محمد، 18( نوشته شده است كه مطابق با بصره، شام و مدینه است. 

در ص 548، »فان الله هو الغنی الحمید« )حدید، 24( نوشته شده كه مطابق مکه و كوفه و بصره است.
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(، مصاحـف بصـره اسـت. ایـن امـر یکـی دیگـر از  ک تمـام مـوارد فـوق )جـز آیـۀ 26 سـورۀ غافـر  وجـه اشـترا
ی بصری دارد. نشانه هایی است كه بر اساس آن می توان گفت مصحف نجف، تبار

قرائت های قرآنی در مصحف نجف
كنـون در مصاحـف كتابـت شـده در قـرون نخسـت انجـام گرفتـه، و بخشـی از آنهـا  از بررسـی هایی كـه تا
در سلسـله مقـالات پیشـین از صاحـب ایـن قلـم، بـه انتشـار رسـیده اسـت، چنیـن درمی یایـم كـه عمـوم 
قرآن ها و مصاحف كتابت شـده در قرون نخسـت )به ویژه در مشـرق جهان اسـلام( به یک قرائت واحد 
از ابتـدا تـا انتهـا كتابـت نشـده اند. در ایـن قرآن ها، اغلب یکی از اختیارهای قرائی رایج در ایران، یا سـایر 
مناطق جهان اسلام مانند اختیار ابوعبید یا اختیار ابوحاتِم مورد نظر كاتب بوده است. قرآن منسوب به 
دستخط امام علی علیه السلام در نجف اشرف نیز از این امر استثنا نیست و در آن قرائت ابوعمرو )از 
یان بصری بسـیار غلبه و برجسـتگی دارد.22  قراء سـبعة( و یعقوب حضرمی )از قراء عشـره(، هر دو از قار
بخشی از این اختلافات در بدنۀ اصلی كتابت كلمات قرآنی )مثلًا در تفاوت لله/ الله و تشتهی/تشتهیه 
و حُسـناً/ احسـاناً( دیده می شـود، اما بخش بزرگ تر این اختلاف قرائات از شـیوۀ نَقط الاعراب نسـخه با 
اسـتفاده از نقـاط قرمـز رنـگ شـناخته می شـود. جـدول شـمارۀ 3، فهرسـتی از مهم تریـن مواضـع اختـلاف 

قرائت )مخالف با روایت حفص از عاصم( در قرآن نجف اشرف را نشان می دهد.

ی كلمات )نقط الاعجام و نقط الاعراب( در نسخۀ حرم علوی در نجف اشرف، چند ویژگی  نقطه گذار
دارد. نخست آنکه نقطه های اعجام هیچ گاه در آن به كار نرفته است. برخلاف برخی نسخه های كوفی 
قـرن دوم و سـوم كـه مجـرد از نقطه انـد، امـا برخـی حـروف آن صرفـاً بـرای نشـان دادن اختـلاف قرائـات )در 
كلماتـی ماننـد یکن/تکـن، یوحی/نوحی( نقطه دار شـده اند، در این نسـخه از قـرآن كریم هیچگاه چنین 

مواردی مشخص نشده است.23

نقطه هـای اِعرابـی )نَقـط الاعـراب( نیـز صرفـاً بـا یک رنـگ )قرمز یا شـنگرف( و برای نشـان دادن یک وجه 
ی از نسخه های كوفی از سده های دوم و سوم هجری كه  اعرابی در نسخه به كار رفته اند. برخلاف بسیار
در آنها با استفاده از نقاط سبز رنگ )و گاه زرد و آبی(، به سایر وجوه اعرابی و قرائت های دیگر در یک 
، برای اشاره به قرائت های بدیل  كلمه اشاره شده، در نسخۀ نجف اشرف از هیچ رنگ دیگری جز قرمز
استفاده نشده است. این رنگ قرمز نیز در برخی صفحات )برای نمونه: ص 159، 319 و 338 و 576( 

22 . نتایج تحقیق در مصحف قرآنی شمارۀ 1 منسوب به دستخط امام علی علیه السلام در کتابخانۀ آستان قدس رضوی نیز این امر 
را در مورد یکی دیگر از نسخه های قرآنی کهن به خط کوفی از سدۀ دوم هجری اثبات می کند. نک.: مقدمۀ مصححان در مصحف 
شـریف، منسـوب به امام علی بن ابی طالب علیه السـلام )نسـخۀ شـمارۀ 1 کتابخانۀ مرکزى آسـتان قدس رضوى(، تهران: مرکز طبع 

و نشر قرآن ج.ا.ا.، 1396 ش، ص 70ـ85، جدول شمارۀ 1.
23 . در مـواردی بسـیار انـدک، مثـلًا در صفحـۀ 93، کلمـۀ »فتبیّنـوا« )نسـاء، 94( بـه صـورت »فتثبّتوا« )مطابق با قرائت حمزة، کِسـائی و 

ف( نطقه گذاری شده است. 
َ
خَل
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، نقاط اعرابی قرمز رنگ در این نسـخه حداقلی اسـت و  بر اثر مرور زمان از میان رفته اسـت. از همین رو
تنها برای نشان دادن اعراب های لازم در یک كلمه به كار رفته اند مثلًا در كلمۀ »فیضاعفَه« )بقرة، 245( 
، فیضاعفُه،  ی فـاء بـه نشـانۀ فتحـه قـرار گرفته اسـت تـا آن را از قرائت دیگـر تنهـا یـک نقطـۀ قرمزرنـگ بـر رو
ئـم تجویـدی چـون تسـهیل همـزه، امالـه، ادغـام و ماننـد آن در نظـام اعـراب  متمایـز كنـد. همچنیـن علا

ی این نسخه وجود ندارد.  گذار

جدول 3: فهرست مهم ترین مواضع اختلاف قرائات در مصحف نجف که تفاوت آن با روایت 
حفص از عاصم را نشان می دهد 

قرائت مصحف قرائت حفصسوره و آیهصفحه
مصحف نجف مطابق است با قرائتِ:نجف

، شُعبَة، لیس البرُّلیس البرَّبقرة، 24177 ، ابن عامر ، ابوعمرو نافع، ابن کثیر
ف

َ
، یعقوب، خَل کِسائی، ابوجعفر

فتَرجِعُ الأمُورُتُرجَعُ الأمُورُبقرة، 30210
َ
، حمزة، کِسائی، یعقوب، خَل ابن عامر

، نافع، ابوجعفرغَرفَةًغُرفَةًبقرة، 39249 ، ابن کثیر ابوعمرو

، یعقوب، ابن کثیربیعَبیعٌ بقرة، 40254 ابوعمرو

، یعقوب، ابن کثیرخلةَخلةٌبقرة، 40254 ابوعمرو

، یعقوب، ابن کثیرشفاعةَشفاعةٌبقرة، 40254 ابوعمرو

بْوَةٍبقرة، 43265 بْوَةٍبِرَ ، بِرُ ، حمزة، کِسائی، ابن کثیر نافع، ابوعمرو
ف

َ
، یعقوب، خَل ابوجعفر

ابقرة، 44271 افَنِعِمَّ ففَنَعِمَّ
َ
، حمزة، کِسائی، خَل ابن عامر

، نافع، ابن عامر حمزة، کِسائی، تِجارَةٌ حاضِرَةٌتِجارَةً حاضِرَةًبقرة، 47282 ابن کثیر
ف

َ
، خَل ، یعقوب، ابوجعفر ابوعمرو

، نافع، حَجُّحِجُّآل عمران،6297 ، یعقوب، ابن کثیر شُعبَة، ابوعمرو
، ابن عامر ابوجعفر

هآل عمران، 70154
َّ
هکُل

ُّ
، یعقوبکُل ابوعمرو

آل عمران، 71161
َ

یَغُلّ
َ

، یُغَلّ ، حمزة، کِسائی، ابوجعفر نافع، ابن عامر
ف

َ
یعقوب، خَل

هِنساء، 7811 هِفَلِامُِّ مِّ حمزة، کِسائیفَلِاِ

نساء، 8124
َ

وَ اُحِلّ
َ

، نافع، وَ اَحَلّ ، یعقوب، ابن کثیر شُعبَة، ابوعمرو
ابن عامر

فاَحصَنَّاُحصِنَّنساء، 8225
َ
شُعبَة، حمزة، کِسائی، خَل

انساء، 8758 انِعِمَّ فنَعِمَّ
َ
، حمزة، کِسائی، خَل ابن عامر
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مصحف نجف مطابق است با قرائتِ:نجف

ففتثبتوا24فتبینوانساء، 9394
َ
حمزة، کِسائی، خَل

حااَن یُصلِحانساء، 98128
َ
، اَن یَصّال ، نافع، ابوجعفر ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو

ابن عامر

نساء، 100136
َ

ل نَزَّ
َ

ل ، ابوعمرونُزِّ ، ابن عامر ابن کثیر

نساء، 100140
َ

ل وَ قَد نَزَّ
َ

ل ، حمزة، کِسائی، وَ قَد نُزِّ ، ابن عامر نافع، ابن کثیر
ف

َ
، خَل ، ابوجعفر ابوعمرو

تَهمائدة، 11967
َ
تِهرسِال ، ابن عامررسِالا شُعبَة، یعقوب، نافع، ابوجعفر

یانِمائدة، 126107
َ
ینَالأول

ّ
فالأولِ

َ
شُعبَة، حمزة، یعقوب، خَل

، یعقوب، یَقضِیَقُصُّانعام، 13757 ف، ابوعمرو
َ
حمزة، کِسائی، خَل

ابن عامر

ئِن اَنجاناانعام، 13863
َ
ئِن اَنجیتنال

َ
، ل ، نافع، ابوجعفر ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو

ابن عامر

، ابن عامردَرَجاتِدَرَجاتٍانعام، 14183 ، نافع، ابوجعفر ، ابن کثیر ابوعمرو

، بینُکُمبینَکُمانعام، 14294 ، حمزة، شُعبَة، ابوعمرو ، ابن عامر ابن کثیر
ف

َ
، خَل یعقوب، ابوجعفر

یلَانعام، 14396
َّ
یلِوَ جَعَلَ ال

َّ
، وَ جاعِلُ ال ، نافع، ابوجعفر ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو

ابن عامر

فتَخرُجُونتُخرَجُوناعراف، 15525
َ
ابن ذکوان، حمزة، کِسائی، یعقوب، خَل

يیُغشِياعراف، 16054 ف، شُعبَة، یعقوبیُغَشِّ
َ
حمزة، کِسائی، خَل

کُماعراف، 16380 کُماِنَّ ، اَاِنَّ ف، شُعبَة، ابوعمرو
َ
حمزة، کِسائی، خَل

، ابن عامر یعقوب، ابن کثیر

، ابن عامرارجئهُارجِهْاعراف، 167111 ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو

نااعراف، 167113
َ
نااِنَّ ل

َ
، اَاِنَّ ل ف، شُعبَة، ابوعمرو

َ
حمزة، کِسائی، خَل

یعقوب، ابن عامر

فیَعکِفونَیَعکُفونَاعراف، 169138
َ
حمزة، کِسائی، خَل

شْدِاعراف، 171146 شَدِسبیل الرُّ فسبیل الرَّ
َ
حمزة، کِسائی، خَل

، مَعذِرَةٌمَعذِرَةًاعراف، 174164 ف، شُعبَة، ابوعمرو
َ
حمزة، کِسائی، خَل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

تَهم اعراف، 175172 یَّ یّاتِهمذُر ، یعقوبذُر ، ابوجعفر ، ابن عامر نافع، ابوعمرو

24 . این کلمه از معدود مواردی در »مصحف نجف« است که کاتب برای تعیین قرائت در آن، از نَقط الإعجام استفاده کرده است.
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ف، شُعبَة، یعقوب، موهِنٌ کَیدَموهِنُ کَیدِانفال، 18218
َ
حمزة، کِسائی، خَل

ابن عامر

، وَ اِنَّ الَلهوَاَنَّ الَلهانفال، 18219 ف، شُعبَة، ابوعمرو
َ
حمزة، کِسائی، خَل

یعقوب، ابن کثیر

فتَرجِعُتُرجَعُانفال، 18544
َ
، حمزة، کِسائی، یعقوب، خَل ابن عامر

لمِانفال، 18761 لمِلِلسَّ شُعبَةلِلسِّ

یرٌ ابنُ الِلهتوبة، 19430 یرُ ابنُ الِلهعُزَ ، حمزة، عُزَ ، ابن عامر ، ابوعمرو نافع، ابن کثیر
ف

َ
، خَل ابوجعفر

، یعقوب، اِن یُعفَاِن نَعفُتوبة، 20066 ف، ابوعمرو
َ
حمزة، کِسائی، خَل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر ابن کثیر

ب طائِفَةًتوبة، 20066 ِ
ّ

ب طائِفَةٌنُعَذ
َّ

، یعقوب، تُعَذ ف، ابوعمرو
َ
حمزة، کِسائی، خَل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر ابن کثیر

، مَتاعُمَتاعَیونس، 21423 ف، شُعبَة، ابوعمرو
َ
حمزة، کِسائی، خَل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

کبرَیونس، 21961 / ولا أ کبرُولا أصغرَ / ولا أ فولا أصغرُ
َ
حمزة، یعقوب، خَل

، شُعبَة، نُنَجِّنُنْجِیونس، 223103 ، ابن عامر ، ابوعمرو نافع، ابن کثیر
ف

َ
، خَل حمزة، ابوجعفر

، کُلِّ زوجینِکُلٍّ زوجینِهود 22040 ف، شُعبَة، ابوعمرو
َ
حمزة، کِسائی، خَل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

، یعقوب، یَعقوبُیَعقوبَهود، 23371 ف، شُعبَة، ابوعمرو
َ
کِسائی، خَل

، نافع، ابوجعفر ابن کثیر

، نافع، سَعِدواسُعِدواهود، 237108 ، یعقوب، ابن کثیر شُعبَة، ابوعمرو
، ابن عامر ابوجعفر

، یَرجِعُیُرجَعُهود، 238123 ف، شُعبَة، ابوعمرو
َ
حمزة، کِسائی، خَل

، ابن عامر ، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

، یا بشرایَیا بشرییوسف، 24019 ، ابوجعفر ، ابن عامر ، ابوعمرو نافع، ابن کثیر
یعقوب

صینَیوسف، 24124
َ
، ابن عامرالمُخلِصینَالمُخل ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو

، دأبًادَاَبًایوسف، 24447 ف، شُعبَة، ابوعمرو
َ
حمزة، کِسائی، خَل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

، ابن عامرنَرفَعُ دَرَجاتِنَرفَعُ دَرَجاتٍیوسف، 24776 ، نافع، ابوجعفر ، ابن کثیر ابوعمرو
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 صنوانٌ رعد، 2524
ٌ

زرعٌ ونخیل و
وغیرُ

زرعٍ ونخیلٍ صنوانٍ  و
وغیرِ

، شُعبَة، حمزة، کِسائی،  نافع، ابن عامر
ف

َ
، خَل ابوجعفر

، ابوجعفرالُلهالِلهابراهیم، 2582 نافع، ابن عامر

2658 ، ئکةَحجر  الملا
ُ

ئکةُما نُنزِّل  الملا
ُ

ل ، ما تَنَزَّ ، نافع، ابوجعفر ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو
ابن عامر

26640 ، صینَحجر
َ
، ابن عامرالمُخلِصینَالمُخل ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو

راتٌنحل، 27012
َ

جومُ مُسَخّ راتٍوَالنُّ
َ

جومَ مُسَخّ ، وَالنُّ ف، شُعبَة، ابوعمرو
َ
حمزة، کِسائی، خَل

، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

رَجِلِكَاسراء، 29164 رَجْلِكَوَ ، وَ ف، شُعبَة، ابوعمرو
َ
حمزة، کِسائی، خَل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

، حمزة، کِسائی، یعقوب، کِسْفاًکِسَفاًاسراء، 29492 ، ابوعمرو ابن کثیر
ف

َ
خَل

کِهِملِمَهلِکِهِمکهف، 30459
َ
، حمزة، لِمُهل ، ابن عامر ، ابوعمرو نافع، ابن کثیر

ف
َ
، خَل کِسائی، یعقوب، ابوجعفر

، یعقوبرَشَدًارُشدًاکهف، 30466 ابوعمرو

خَذتَکهف، 30577 تَّ
َ
تَخِذتَل

َ
، یعقوب، ابن کثیرل ابوعمرو

، جَزاءُجَزاءًکهف، 30688 ، نافع، ابوجعفر ، ابن کثیر شُعبَة، ابوعمرو
ابن عامر

ینِکهف، 30793
َ

دّ ینِالسَّ
َ

دّ ف، شُعبَة، یعقوب، نافع، السُّ
َ
حمزة، کِسائی، خَل

، ابن عامر ابوجعفر

، دَکّاًدَکّاءَکهف، 30798 ، نافع، ابوجعفر ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو
ابن عامر

یم، 31023 ، یعقوب، نِسیًانَسیًامر ف، شُعبَة، ابوعمرو
َ
کِسائی، خَل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر ابن کثیر

یم، 31024 یسمَنْ تَحتَهامِنْ تَحتِهامر ، شُعبَة، رو ، ابن عامر ، ابوعمرو ابن کثیر

یم، 31134 مر
َ

قَول
ُ

، قَول ، ابن کثیر ف، ابوعمرو
َ
حمزة، کِسائی، خَل

نافع، ابوجعفر

یم، 31251 صًامر
َ
، مُخلِصًامُخل ، نافع، ابوجعفر ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو

ابن عامر

یم، 31360 ، ابوجعفریُدخَلونَیَدخُلونَمر ، یعقوب، ابن کثیر شُعبَة، ابوعمرو

، ابن عامربِمِلکِنابِمَلکِناطه، 32187 ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو
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لناطه، 32187 ، روححَمَلناحُمِّ ف، شُعبَة، ابوعمرو
َ
حمزة، کِسائی، خَل

، یوحَينوحيانبیاء، 3267 ف، شُعبَة، ابوعمرو
َ
حمزة، کِسائی، خَل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

، مَعِیمَعِیَانبیاء، 32824 ف، شُعبَة، ابوعمرو
َ
حمزة، کِسائی، خَل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

ف، شُعبَة، ابوعمرواُفِّاُفٍّانبیاء، 33167
َ
حمزة، کِسائی، خَل

، شُعبَة، حمزة، کِسائی، اَذِنَاُذِنَحج، 34039 ، ابن عامر ابن کثیر
ف

َ
خَل

ینمُعاجِزِینحج، 34151 زِ ، ابوعمرومُعُجِّ ابن کثیر

ف، یعقوب، ابن عامرتَرجِعُتُرجَعُحج، 34476
َ
حمزة، کِسائی، خَل

وْجَیْنِمؤمنون، 34727 وْجَیْنِمِنْ کُلٍّ زَ ، مِنْ کُلِّ زَ ف، شُعبَة، ابوعمرو
َ
حمزة، کِسائی، خَل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

بوةمؤمنون، 34950 بوةرَ ، یعقوب، رُ ف، ابوعمرو
َ
حمزة، کِسائی، خَل

، نافع، ابوجعفر ابن کثیر

، یعقوبسیقولون الُله25سیقولون لِلهِّمؤمنون، 35187 ابوعمرو

، یعقوبسیقولون الُلهسیقولون لِلهِّمؤمنون، 35189 ابوعمرو

فتَرجِعونتُرجَعونمؤمنون، 353115
َ
حمزة، کِسائی، یعقوب، خَل

3546 ، بَعُنور بَعَاَر ، نافع، اَر ، یعقوب، ابن کثیر شُعبَة، ابوعمرو
، ابن عامر ابوجعفر

3547 ، نافع، یعقوباَن لعنتُ الِلهاَنَّ لعنتَ الِلهنور

3549 ، والخامسةَ اَنَّ غَضَبَ نور
الِله

والخامسةُ اَن غَضَبُ 
یعقوبالِله

36152 ، ، شُعبَة، یتقِهِیتقْهِنور ، ابن عامر ، نافع، ابوعمرو ابن کثیر
ف، یعقوب، ابوجعفر 

َ
حمزة، کِسائی، خَل

فنَشْراًبُشْراًفرقان، 36848
َ
حمزة، کِسائی، خَل

م یَقتُروافرقان، 37067
َ
م یقتِرواوَل

َ
، وَل ، نافع، ابوجعفر ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو

ابن عامر

، کِسْفاًکِسَفاًشعراء، 380187 ف، شُعبَة، ابوعمرو
َ
حمزة، کِسائی، خَل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

یر ش 15 در انتهای مقاله. 25 . برای این موضع اختلاف قرائت، نک. تصو
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 به الروحُ الامینُشعراء، 380193
َ

 به الروحَ الامینَنَزَل
َ

ل ف، شُعبَة، یعقوب، نَزَّ
َ
حمزة، کِسائی، خَل

ابن عامر

یس، فمکُثفمکَثنمل، 38222 ، رو ف، ابوعمرو
َ
حمزة، کِسائی، خَل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر ابن کثیر

، ءاتانِءاتانِیَنمل، 38336 ف، شُعبَة، روح، ابن کثیر
َ
حمزة، کِسائی، خَل

ابن عامر

كَمَهلِكَنمل، 38549
َ
، یعقوب، مُهل ف، ابوعمرو

َ
حمزة، کِسائی، خَل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر ابن کثیر

، ابوجعفربَل اَدرَكَبَلِ ادّارَكَنمل، 38766 ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو

، فزعِ یَومِئِذٍفزعٍ یَومَئِذٍنمل، 38989 ، نافع، ابوجعفر ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو
ابن عامر

، نافع، جِذوةجَذوةقصص، 39329 ، یعقوب، ابن کثیر کِسائی، ابوعمرو
، ابن عامر ابوجعفر

کُمعنکبوت، 40228 کُمإنَّ فأئِنَّ
َ
، شُعبَة، حمزة، کِسائی، خَل ابوعمرو

، نافع، ابوجعفرعاقِبَةُعاقِبَةَروم، 40910 ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو

مینَلِلعالِمینَروم، 41022
َ
، لِلعال ف، شُعبَة، ابوعمرو

َ
حمزة، کِسائی، خَل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

، ضُعفضَعفروم، 41454 ، یعقوب، ابن کثیر ف، ابوعمرو
َ
کِسائی، خَل

، ابن عامر نافع، ابوجعفر

، شُعبَة، حمزة، یا بُنیِّیا بُنیَّلقمان، 41613 ، ابن عامر نافع، ابوعمرو
ف

َ
، یعقوب، خَل کِسائی، ابوجعفر

، شُعبَة، حمزة، یا بُنیِّیا بُنیَّلقمان، 41717 ، ابن عامر نافع، ابوعمرو
ف

َ
، یعقوب، خَل کِسائی، ابوجعفر

قَهسجدة، 4207
َ
قَهخَل

ْ
، ابن عامرخَل ، ابوجعفر ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو

، مَقامَمُقامَاحزاب، 42413 ف، شُعبَة، ابوعمرو
َ
حمزة، کِسائی، خَل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

، یعقوب، اِسوَةٌاُسوَةٌاحزاب، 42521 ف، ابوعمرو
َ
حمزة، کِسائی، خَل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر ابن کثیر

، یعقوب، وَخاتِمَوَخاتَمَاحزاب، 42840 ف، ابوعمرو
َ
حمزة، کِسائی، خَل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر ابن کثیر

، ابن عامرتُرجیءُتُرجیاحزاب، 43051 ، یعقوب، ابن کثیر شُعبَة، ابوعمرو
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، نافع، اَلیمٍاَلیمٌسبأ، 4335 ف، شُعبَة، ابوعمرو
َ
حمزة، کِسائی، خَل

، ابن عامر ابوجعفر

، کِسْفاًکِسَفًاسبأ، 4349 ف، شُعبَة، ابوعمرو
َ
حمزة، کِسائی، خَل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

کنِهِممَسکَنِهِمسبأ، 43515 ، نافع، مَسا ، یعقوب، ابن کثیر شُعبَة، ابوعمرو
، ابن عامر ابوجعفر

4404 ، ف، یعقوب، ابن عامرتَرجِعُتُرجَعُفاطر
َ
حمزة، کِسائی، خَل

44433 ، ؤًافاطر
ُ
ؤل

ُ
ؤٍوَل

ُ
ؤل

ُ
، یعقوب، وَل ف، ابوعمرو

َ
حمزة، کِسائی، خَل

، ابن عامر ابن کثیر

44540 ، نَتٍفاطر ناتٍبَیِّ ، بَیِّ کِسائی، شُعبَة، یعقوب، نافع، ابوجعفر
ابن عامر

یس، ابن کثیرجُبُلاًجِبِلاًیس، 45062 ف، رو
َ
حمزة، کِسائی، خَل

ینَةٍ الکَواکِبِصافات، 4526 ینَةِ الکَواکِبِبِز ، بِز ، یعقوب، ابن کثیر ف، ابوعمرو
َ
کِسائی، خَل

، ابن عامر نافع، ابوجعفر

عونَصافات، 4528 مَّ ، نافع، لایَسْمَعونَلایَسَّ ، یعقوب، ابن کثیر شُعبَة، ابوعمرو
، ابن عامر ابوجعفر

صینَصافات، 45340
َ
، ابن عامرالمُخلِصینَالمُخل ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو

، شُعبَة، حمزة، یا بُنیِّیا بُنیَّصافات، 456102 ، ابن عامر نافع، ابوعمرو
ف

َ
، یعقوب، خَل کِسائی، ابوجعفر

یعقوب، نافع، ابن عامرآلِ یاسینَاِل یاسینَصافات، 457130

صینَصافات، 458160
َ
، ابن عامرالمُخلِصینَالمُخل ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو

صینَصاقات، 458169
َ
، ابن عامرالمُخلِصینَالمُخل ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو

اص، 46263 یًّ اسِخرِ یًّ ف، نافع، ابوجعفرسُخرِ
َ
حمزة، کِسائی، خَل

46938 ، هکاشِفاتُ ضُرّهِزمر ، یعقوبکاشِفاتٌ ضُرَّ ابوعمرو

46938 ، ، یعقوبمُمسِکاتٌ رَحمَتَهمُمسِکاتُ رَحمَتِهزمر ابوعمرو

47835 ، ، ابن ذکوانکلِّ قَلبٍکلِّ قَلبِغافر ابوعمرو

47837 ، لِعَغافر لِعُفَاَطَّ ، فَاَطَّ ف، شُعبَة، ابوعمرو
َ
حمزة، کِسائی، خَل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

47840 ، ، ابوجعفریُدخَلونَیَدخُلونَغافر ، یعقوب، ابن کثیر شُعبَة، ابوعمرو

زخرف،  49724
َ

، قُلقال ف، شُعبَة، ابوعمرو
َ
حمزة، کِسائی، خَل

، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر
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، تشتهیتشتهیهزخرف، 50071 ف، شُعبَة، ابوعمرو
َ
حمزة، کِسائی، خَل

یعقوب، ابن کثیر

هوَ قیلِهزخرف، 50188
َ
، وَ قیل ، یعقوب، ابن کثیر ف، ابوعمرو

َ
کِسائی، خَل

، ابن عامر نافع، ابوجعفر

، رَبُّرَبِّدخان، 5027 ، نافع، ابوجعفر ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو
ابن عامر

، نافع، اَلیمٍاَلیمٌجاثیة، 50511 ف، شُعبَة، ابوعمرو
َ
حمزة، کِسائی، خَل

، ابن عامر ابوجعفر

، حُسنًااِحسانًااحقاف، 50915 ، نافع، ابوجعفر ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو
ابن عامر

لُ عنهم اَحسَنَاحقاف، 51016 لُ عنهم اَحسَنُنَتَقَبَّ ، نافع، یُتَقَبَّ ، یعقوب، ابن کثیر شُعبَة، ابوعمرو
، ابن عامر ابوجعفر

زُاحقاف، 51016 زُوَ نَتَجاوَ ، نافع، وَ یُتَجاوَ ، یعقوب، ابن کثیر شُعبَة، ابوعمرو
، ابن عامر ابوجعفر

، اُفِّاُفٍّاحقاف، 51017 ، ابوجعفر حمزة، کِسائی، شُعبَة، ابوعمرو
ف

َ
خَل

، نافع، اَسرارَهُماِسرارَهُممحمد، 51626 ، یعقوب، ابن کثیر شُعبَة، ابوعمرو
، ابن عامر ابوجعفر

لمِمحمد، 51635 لمِالسَّ ف، شُعبَةالسِّ
َ
حمزة، خَل

، علیهِعلیهُفتح، 51810 ف، شُعبَة، ابوعمرو
َ
حمزة، کِسائی، خَل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

53123 ، ، یعقوب، ابن کثیرلا لغوَ ولا تأثیمَلا لغوٌ ولا تأثیمٌطور ابوعمرو

، نافع، و ثموداًو ثمودَانجم، 53551 ، ابن کثیر ف، ابوعمرو
َ
کِسائی، خَل

، ابن عامر ابوجعفر

، وَلایُنزَفونَوَلایُنزفِونَواقعة، 54219 ، نافع، ابوجعفر ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو
ابن عامر

، وَلایُنزَفونَوَلایُنزفِونَحدید، 54519 ، نافع، ابوجعفر ، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو
ابن عامر

ف(، انشِزوا فانشِزواانشُزوا فانشُزوامجادلة، 55111
َ
ف، شُعبَة )خَل

َ
حمزة، کِسائی، خَل

، یعقوب، ابن کثیر ابوعمرو

5532 ، بونَحشر بونَیُخرِ ابوعمرویُخَرِّ
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اِسوَةٌاُسوَةٌممتحنة، 5574
، یعقوب،  ف، ابوعمرو

َ
حمزة، کِسائی، خَل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر ابن کثیر

اِسوَةٌاُسوَةٌممتحنة، 5586
، یعقوب،  ف، ابوعمرو

َ
حمزة، کِسائی، خَل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر ابن کثیر

کُوا26ولا تُمْسِکُوامجادلة، 55810 ولا تَمَسَّ
حسن بصری، ابن ابی لیلی، ابوحیوة، 

ابن عباس، عکرمة، روایت معاذ از ابوعمرو

مُتِمٌّ نورَهمُتِمُّ نورهِصف، 5608
 ، ، یعقوب، نافع، ابوجعفر شُعبَة، ابوعمرو

ابن عامر

ق، 5673 بالِغٌ اَمرَهبالِغُ اَمرهِطلا
 ، ف، شُعبَة، ابوعمرو

َ
حمزة، کِسائی، خَل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

یم، 5694 یلتحر فوَ جَبرَئیلو جِبر
َ
حمزة، کِسائی، خَل

تتَفاوُتملک، 5713 حمزة، کِسائیتَفَوُّ

نَزّاعَةٌنَزّاعَةًمعارج، 57816
 ، ف، شُعبَة، ابوعمرو

َ
حمزة، کِسائی، خَل

، ابن عامر ، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

دُهنوح، 58121
َ
دُهوَ وَل

ْ
وَ وُل

، یعقوب،  ف، ابوعمرو
َ
حمزة، کِسائی، خَل

ابن کثیر

بیتیبیتیَنوح، 58228
 ، ف، شُعبَة، ابوعمرو

َ
حمزة، کِسائی، خَل

، ابن ذکوان ، نافع، ابوجعفر یعقوب، ابن کثیر

قُلجن، 58320
َ

قال
 ، ، یعقوب، ابن کثیر ف، ابوعمرو

َ
کِسائی، خَل

نافع، ابن عامر

، ابن عامروِطاءًوَطئاًمزّمّل، 5846 ابوعمرو

ثَهمزّمّل، 58520
ُ
ثِهوَ نِصفَه وَ ثُل

ُ
، ابن عامروَ نِصفِه وَ ثُل ، یعقوب، نافع، ابوجعفر ابوعمرو

سهو یا خطای کاتب در مصحف نجف:
، این  وجود اغلاط كاتب و رخداد آن در اغلب نسخه های كهن امری متداول و طبیعی است. از همین رو
یخـی و هم در  امـر از نخسـتین سـال های كتابـت قـرآن می توانسـته اسـت رخ دهـد. هـم در روایـات كهن تار
آثار باقی مانده از كهن ترین مصاحف قرآنی می توان نمونه ها و شـواهد روشـنی بر این امر یافت. بسـیاری 
از گزارشگران مصاحف قدیم، به ندرت به اشکالات املایی ابتدایی در مصاحف قدیم اشاره می كنند. 
بنابراین اصل وجود این امر طبیعی در مصاحف كهن را نمی توان عقلًا - و نیز با توجه به شواهد برجای 

26 . این کلمه از معدود مواردی در »مصحف نجف« است که قرائت آن خارج از یکی از قراء سبعة یا عشرة مشخص شده است.



189  آینۀ پژوهش
سال سی ودوم، شمـــارۀسوم، مـــــــردادوشهـریـــور1400

مقــــــــــــــــــاله
نسخه شناسی  مصاحس ارآنی )14(  157

مانـده در مصاحـف كهـن - انـکار كـرد.27 تقریبـاً در تمامی مصاحف كهن به خط كوفی برجا مانده از سـه 
قرن نخست، اشتباهاتی هنگام كتابت آیات می توان یافت. گاه می شود كه كاتب هنگام كتابت متوجه 
سهو خود شده و آن را تصحیح كرده است. گاه فردی دیگر هنگام بازخوانی نسخه، آن را با قلمی متأخر 
اصـلاح می كنـد. و در برخـی مـوارد ایـن اشـتباهات همچنان تا عصر حاضر در نسـخه باقی مانده اسـت. 
در تمـام ایـن احـوال، بایـد بخاطـر داشـت كـه هیـچ یـک از مـوارد اختـلاف مصاحـف، اختـلاف قرائـات، و 

اختلاف در رسم و املای كلمات، شاهدی بر سهو و خطای كاتب به شمار نمی رود. 

مصحف نجف نیز از این امر مسـتثنا نیسـت )برای نمونه، نک. تصویر ش 16(. در این نسـخه، علاوه بر 
، اختلاف قرائات، و اختلاف در رسم و املای كلمات، نمونه های  مواردی از اختلاف مصاحف الامصار
ی از آنها همچنان بـدون اصلاح باقی مانده اند.  متعـددی از خطاهـای كاتـب را می تـوان یافـت كه شـمار
ایـن امـر یکـی از دلایلـی اسـت كـه در آغاز همین مقدمه به عنوان شـاهدی بر عدم انتسـاب صحیح این 
نسـخه و نظایر آن به امام علی علیه السـلام ذكر كردیم، چه از منظر شـیعیان، سـهو و اشـتباه امام علیه 
، 35 نمونه از سهو یا اشتباهات كاتب  السلام در چنین امری پذیرفتنی نیست. جدول شمارۀ 4 در زیر

در مصحف نجف، نسخۀ شمارۀ 1 در حرم امام علی علیه السلام در نجف اشرف را نشان می دهد: 

جدول 4: فهرست سهو و اشتباهات کاتب در نسخۀ قرآن منسوب به امام علی علیه السلام در 
نجف اشرف

سوره و آیهسطرصفحه
سهو کاتب در مصحف 

نجف
توضیحالصحیح فی القرآن

فی اضافهحظا فی الاخرةحظا فی فی الاخرةآل عمران، 736176

دندانه اضافهالفاحشةالفاحسٮهالنساء، 80115

نقص الفالعذابلعذابالنساء، 82825

خطا در کتابت حرفالیالاالنساء، 790 و 928

الف اضافهیعفُوَیعفواالنساء، 941099

الف اضافهعلی البرعلی ا البرالمائدة، 142 و 10615

کسـیمیله از نسـخۀ منسـوب بـه عثمان بن عفان در المشـهد الحسـینی  27 . بـرای نمونـه، طیـار آلتـی قـولاج در مقدمـۀ خـود بـر چـاپ فا
پقاپی  )قاهره(، ضمن معرفی چهار نسـخۀ معروف منسـوب به خلیفه سـوم )مصحف تاشـکند در سـمرقند، نسـخۀ ش H.s.32 در تو
سرای، نسخۀ ش 457 در موزۀ هنرهای ترکی و اسلامی، و نسخۀ المشهد الحسینی در قاهره(، به برخی از اشتباهات کاتب در آن 
نسخه ها اشاره کرده است. نک. مقدمة طیار آلتی قولاج، مقدمۀ  المصحف الشریف المنسوب إلی عثمان بن عفان رضی الله عنه: 
نسـخة المشـهد الحسـینی بالقاهرة، اسـتانبول، 1430 ق/ 2009 م، ج 1، ص 101ـ102، 109ـ110، 136ـ138. همچنین اشـتباهات کاتب 
کسـیمیلۀ  در نـگارش قـرآن شـمارۀ 1 کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی، منسـوب بـه دسـتخط امام علی علیه السـلام در مقدمۀ چاپ فا
این نسـخه ذکر شـده اسـت. نک. مصححان در مصحف شـریف، منسـوب به امام علی بن ابی طالب علیه السـلام )نسـخۀ شمارۀ 

1 کتابخانۀ مرکزى آستان قدس رضوى(، تهران: مرکز طبع و نشر قرآن ج.ا.ا.، 1396، ص 25ـ26 و 44ـ49.
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سوره و آیهسطرصفحه
سهو کاتب در مصحف 

نجف
توضیحالصحیح فی القرآن

یاء اضافهممن خلقممن یخلق28المائدة، 1101618

خطا در کتابت حرفذکروا بهذکروا لهالانعام، 1351444

نقص فاءمسفوحامسوحاالانعام، 1505145

دندانۀ اضافهبکلمیٮکلمٮیالاعراف، 17016144

نقص کافکذلکذلکالاعراف، 17412163

خطا در کتابت حرفإلاالییونس، 216435

دندانه اضافهحالحٮالهود، 230143

خطا در کتابت حرفصددتمصددکمالنحل، 280894

نقص دندانهتستطعٮسطعکهف، 3051378

یم، 3111642 خطا در کتابت حرفیبصرٮٮطرمر

یم، 313659 خطا در کتابت حرفاضاعوااظعوامر

خطا در کتابت حرفهضماهظماطه، 32317111

نقص دندانهامنیتهامٮٮهالحج، 342152

نقص دندانهحسبتهحسٮهالنمل، 3831344

نقص الفقالوا اطیرناٯالو ا طٮرٮاالنمل، 385247

الف اضافهیروا کیفیروا ا کیفالعنکبوت، 1219 و 40213

ییالاحزاب، 430251 دندانۀ اضافهتویتو

445440 ، الف اضافهعلی بَینَتٍ منهعلی ٮٮٮاٮ مٮه29فاطر

خطا در کتابت حرفان کانتالا کانتیس، 448229

482276 ، نقص دندانهالمتکبرینالمٮکرٮںغافر

الف اضافهالسبیلالسٮٮل االشوری، 4931742

دندانه اضافهوأبصٰراًو اٮصرٮاالاحقاف، 5111126

م یعیو لم ٮعٮیالاحقاف، 5121133
َ
یاء اضافهوَل

نقص دندانهالمیمنةالمٮـمـهالواقعة، 54218

جا افتادن یک کلمه ---بینٰتالحدید، 545159

خطا در کتابت حرفیؤمنون باللهٮومٮوا ٮال لهالمجادلة، 5521622

تر یکبار دیگر کلمۀ »یخلق«، این احتمال هسـت که کاتب بر اثر اشـتباه چشـمی، این کلمه را به جای »خلق«  28  ـ از آنجا که در دو سـطر بالا
نوشته باشد.

رد. 29  ـ از آنجا که این نحوۀ کتابت مطابق با قرائت نافع، شُعبَة، کِسائی و ابن عامر است، می توان آن را سهو یا اشتباه کاتب به شمار نیاو
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تصویر 13: انتهای سُبع سوم در مصحف نجف در ص 261 نسخه

تصویر 14: نمونه ای از اوراق مصحف نجف، صفحۀ 283، همراه با اصلاح متن در سطر سوم
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فردوسی  شاهنامه  در  چوبینه  بهرام  داستان  چکیده: 
ازجمله داستان های حماسی و تاریخی در فرهنگ ایرانی 
ظرافت  انداز  چشم  از  هم  داستان،  این  رود.  می  شمار  به 
های روایی و پرداخت هنری، و هم از چشم انداز دلالت های 
تاریخی، داستان بسیار مهمی است. در روایت شاهنامه از 
و صور  الفاظ  در ظاهر  تأمل حتی  قابل  موارد  داستان،  این 
گان، بسیار است. یکی از این موارد، پیامی است که بهرام  واژ
در  نویسنده  فرستد.  می  )پژموده(  پرموده  به  چوبینه 
نوشتار پیش رو، نیم بیت از داستان را »به گیتی نخورد آن که 
بر پای بست«، مورد مداقه قرار داده و اینگونه بیان می دارد 
که خوانش صحیح آن، »به گیتی نخورد آن که زد نای، پست« 

است.

بهرام چوبینه، شاهنامه، فردوسی،  داستان  ها:  کلیدواژه 
داستان های حماسی، داستان های تاریخی، خوانش متن، 

خوانش صحیح.

| جویا جَهانبَخش

زارشِِ نیمْ بیْتی از داستانِ بَهْرامِ 
ُ
شایی از خوانِش و گ

ُ
گِرِهْگ

چوبینه دَر شاهنامه

163-179

 نَه »بر پای بست« 
و نَه »بر نای بست«



Clarifying the Ambiguity in the Reading and 
Reporting Half a Verse Regarding the Story of 
Bahram Choobineh in Shahnameh
Juya Jahanbakhsh

Abstract: The story of Bahram Choobineh in 

Ferdowsi›s Shahnameh is one of the epic and 

historical stories in Iranian culture. This story 

is very important both from the perspective of 

narrative subtleties and artistic consideration, 

and from the perspective of historical implica-

tions. In the Shahnameh narration of this sto-

ry, there are many things to consider, even in 

the usage and forms of the words. One of these 

cases is the message that Bahram Choobineh 

sends to Parmoudeh (Pajhmudeh). In the fol-

lowing article, the author examines half a verse 

of the story, «Be Giti Nakhurad Ān Ke Bar Pāy 

Bast.» and concludes that the correct reading is 

«Be Giti Nakhrad Ān Ke Zad Nāy, Past».

Keywords: The story of Bahram Choobineh, 

Shahnameh, Ferdowsi, epic stories, historical 

stories, text reading, correct reading.

يّة من قصّة بهرام  واية شـطر أحد الأبيات الشـعر  مشـكلة قراءة ور
ّ

حل
چوبينه في الشاهنامة

جويا جهانبخش
الخلاصـة: تعـدّ قصّـة بهـرام چوبينـه الـواردة في شـاهنامة الفـردوسي 
يخيّـة في الثقافـة الإيرانيّـة. وهـذه  إحـدى القصـص الحماسـيّة والتار
وصياغتهـا  الـروائي  جهـة جمالهـا  مـن  فائقـة  بأهّميّـة  القصّـة تحظـى 

يخيّة. الفنّيّة، مثلما تحظى بذلك من جهة دلالاتها التار
وهناك نقاط كثيرة تستحقّ التأمّل في رواية الشاهنامة لهذه القصّة، 

حتّ في ظاهر الألفاظ وشكل المفردات.
وأحـد هـذه المـوارد هي الرسـالة الي يبعثها بهـرام چوبينه إلى پرموده 

)پژموده(.
والمقـال الحـالي يبحـث الكاتـب فيـه عـن شـطرٍ مـن أحـد الأبيـات 
الواردة في هذه القصّة، وهو الشـطر الذي يقول: )به گيت نخورد آن 
كـه بـر پـاى بسـت( قائـلًا إنّـه يـرى أنّ القراءة الصحيحة لهذا الشـطر 
يجـب أن تكـون عـلى الشـكل التـالي: )به گيت نخـورد آن كه زد ناى، 

پست(.
الفـردوسي،  الشـاهنامة،  چوبينـه،  بهـرام  قصّـة  الأساسـيّة:  المفـردات 
القـراءة  النـصّ،  قـراءة  يخيّـة،  التار القصـص  الحماسـيّة،  القصـص 

الصحيحة.
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یخـی" آن نامـۀ  "داسـتانِ بَهْـرامِ چوبینـه" دَر شـاهنامهیِ فِردوسـی، از دِلآویزتَریـن داسـتان هایِ "بَخـشِ تار
یخـی" دَر فَرهَنْگِ ایرانی اسـت  یِ تار خوردِ اَرج آوَر و یکـی از یادگارهـایِ درَخشـانِ هُنَـرِ "داسـتانْ پَرداز

ْ
سـال

كـه دَر روزگارِ شاهَنْشـاهیِ ساسـانیان و نَخُسـتین سَـده هایِ إِسـلامی، مَراحِـلِ نَظَرگیـری از تَکامُـلِ خـود را 
پُشْتِ سَر می نِهاده است. 

كـه روِایَتهائـی چَنْـد از آن بازمانـده اسـت و یکـی هَـم روِایَـتِ شـاهنامه یِ  صـلِ داسـتانِ بَهْـرامِ چوبینـه ـ 
َ
أ

رفِ باستانیِ ما به شُمار می رَوَد كه 
َ

فِردوسی است ـ، نمونه ای مُمْتاز و بَدیع از داستان هایِ حَماسیِ شگ
ری  خِّ

َ
یخیِ نِسْـبَةً مُتَأ ـر داسـتان هایِ حَماسـیِ ایـرانِ پیـش از إِسـلام، بَر زَمینـۀ تار

َ
ی از دیگ بَرخِـلافِ بسـیار

یم  یخی دار ت هایِ مُهمِّ آن تا حُدودی شـناختِ تار اِتِّکا دارَد و ما از حال وهَوایِ وُقوع و بیشـینۀ شَـخصیَّ
و جُز اَفْسانه هَم چیزهائی دَرباره شان می دانیم! 

یخی  تِ تار یخی است دَر قالبی قِصَصی، و بی شَک، عیْنِ واقِعیَّ پَرداختۀ وَقایِعی تار این داستان ـ كه بازْ
واخِرِ عَصرِ ساسانی را دَربارۀ فَرمانْدِهی بُزُرگ آینگی 

َ
ی از ایرانیانِ أ راتِ بسیار ، دَر نِهادِ خود، تَصَوُّ نیست ـ

ردَد كه ـ با هَمۀ شایستگی ها ـ فَرّۀ شاهی 
َ
ی می گ می كُنَد كه بَر پادشاهِ زَمانِ خویش می شورَد و خود زِمامْدار

یِ چُنیـن  تِ زِمامْـدار ت یـا عَـدَمِ مَشْـروعیَّ نَـدارَد1. از هَمیـن داسـتان می تَـوان پـیْ بُـرد كـه دَغْدَغـۀ مَشْـروعیَّ
ی از نُخْبـگانِ ایرانـیِ آن روزگاران بـوده اسـت. وُجـودِ گرایشْ هـایِ  تِ ذِهْنـیِ بسـیار كَسـی، بظاهِـرْ مَشْـغولیَّ
ناسـازِ اِجْتِماعـی دَر ایـن بـاب، بـه نَحـوی نمایان دَر آینۀ داسـتانِ بَهْرامِ چوبینه بازتافتـه، و هَمین بازتاب، 
تِ حُکومت  بروشنی نشان می دِهَد كه تَصْویرِ مِثالیِ پادشاهِ نژادۀ فَرّه مَندِ ساسانی و اِخْتِصاصِ مَشْروعیَّ
پاشـیِ  كَسـی بخواهَـد براسـتی زَمینه هـایِ فُرو ـر 

َ
گ ی، دَر ایـن دوران، رو بـه زَوال می رَفتـه اسـت. ... اَ بـه و

یابَد كه چگونه آن كاخِ آسمانْ فَرسایْ  شاهَنْشاهی ـ بَل: جَهانْشاهیِ ـ شُکوهْمَندِ ساسانیان را بکاوَد و دَر
راتِ هَمَگانی  لاتِ عَمیقی كـه دَر تَصَـوُّ یخـت، از ایـن تَحَـوُّ مان فُرور

ْ
شـایانِ مُسَـل

ُ
ی بـا تـازِشِ كِشْوَرگ شَـهْریار

ـر دَر لیاقَـت و كِفایَـتِ نِـژادگانِ فَرّه مَنـد و میراثْبَـرانِ 
َ

پَدیـد آمَـده بـوده اسـت و از جامِعـۀ ناهَمگونـی كـه دیگ
ت كُنَد. داسـتانِ بَهْـرامِ چوبینه، آینه دارِ 

َ
طَنَتِ موروثـیِ ساسـانیان تَردیدهـایِ عَمیق داشـته، نَبایَد غَفْل

ْ
سَـل

سِـلۀ 
ْ
ی از آن دیدگاهْ هـا و اَندیشـه ها و گرایشْ هـایِ حاضِـر دَر صَحْنـۀ واپَسـین سَـدۀ پادشـاهیِ سِل شُـمار

طَنَتِ موروثیِ فَرسوده و كَمْ جان است. صَدایِ كَسانی را كه 
ْ
ساسانی و نمودارِ سُستیٖ گِرفِتَنِ پایگاهِ آن سَل

تِ پادشـاهیِ زاد و رودِ ساسـان را به چالِش می كَشـیدَند و به پُرسِش می گِرفِتَند، از لابه لایِ سُطورِ  مَشْـروعیَّ
یْه "آرتور اِمانوئِل 

َ
سوفٌ عَل

ْ
یخی می تَوان شنید.2 خاوَرشناسِ نامی، مَأ بازمانده از این داستانِ سیاسی و تار

 : یز میرخانی ـ و ـ بَهْمَنِ سَرکاراتی، چ: 1، تَبْر
َ
یسْتِنْ سِن، تَرجَمۀ: باقِرِ أ 1  . سَنْج: کارنامۀ شاهان دَر رِوایاتِ ایرانِ باستان، آرتور ]اِمانوئِل[ کر

، 1399هـ.ش.، ص 53. اِنْتِشاراتِ آیْدین ـ و ـ اِنْتِشاراتِ یانار
لانِ 

ْ
یـغِ خُداوَنـد از دودمـانِ ساسـانی و خِـذ کیـد بَـر حِمایَـتِ بی دِر

ْ
ـبِّ داسـتانِ بَهْـرامِ چوبینـه را تَأ

ُ
2  . بَرداشْـتِ بَعْـضِ مُعاصِـرانِ مـا کـه ل

یِ ساسانیان، دکتر  فته هایِ امپراتور
ُ
گ زومِ پیْرَویِ بی چون وچرا از پادشاهِ ساسانی دانِسته اند )سَنْج: نا

ُ
کید بَر ل

ْ
مُخالِفانِ ایشان و نیز تَأ

یایی، تَرجَمۀ: آهَنْگِ حَقّانی ـ و ـ مَحمودِ فاضِلیِ بیرجَندی، چ: 1، تِهْران: کِتابِ پارسـه، 1391 هـ.ش.، ص 94(، نَتیجۀ نوعی  تورَجِ دَر
ـتِ بازتـاب و پَـژواکِ  دیدگاهْ هـا و اَندیشـه ها و گرایشْ هـایِ مُخالِـف دَر چُنیـن داسـتانِ  هَمیَّ

َ
هـی بـه أ سَرسَـریٖ خوانیِ داسـتان و بی تَوَجُّ
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یسْتِنْ سِـنِ" دانماركی )1875 ـ 1945 م.(، دَربارۀ داسـتانِ بَهْرامِ چوبینه می گویَد: »... حماسـه ای اسـت  كر
ـق 

َ
وُقـوعِ روزگارِ ایـرانِ باسـتان را ]بـه مُخاطَبـانِ خـود[ إِعـلام می داشـت«3؛ پایانـی كـه مُحَقّ

ْ
كـه پایـانِ قَریبُ ال

شُد. ... .

غَرَض، داستانِ بَهْرامِ چوبینه، هَم از چَشْم اندازِ ظَرافَتْ هایِ روِایی و پَرداختِ هُنَری، و هَم از چَشْم اندازِ 
ْ
ال

یخی، داستانِ بسیار مُهِمّی است، و جایِ بازاندیشی و بَرسَریٖ خوانی فَراوان دارَد.  تْ هایِ تار
َ
دَلال

فت وگوخیز 
ُ
خواه، جایْ هایِ گ

ْ
دَر هَمان روِایَتِ شاهنامه از این داستانِ نَه چَندان كوتاه وَلی پُركَشِش و دِل

، پَیامی اسـت كه  فـاظ و صُـوَرِ واژگان، بسـیار اسـت؛ و یکـی از آن شُـمار
ْ
ل

َ
، حَتّـیٰ دَر ظاهِـرِ أ لْ بَرانگیـز مُّ

َ
و تَأ

: پژموده( می فِرسِتَد.  ر
َ

بَهْرامِ چوبینه به پَرموده )به روِایَتِ دیگ

: پژموده(4، پسَـرِ ساوه شـاه، پَس از آن كه پدَرَش كُشـته  ر
َ

بَر پایۀ داسـتانِ یادشُـده، "پَرموده" )به روِایَتِ دیگ

نـه ای نیسـت کـه تَنْهـا با تَمَرکُز بَـر پایانِ  ابـی اسـت. ... داسـتانِ بَهْـرامِ چوبینـه، چُنـان "إِنْشـا"یِ بَسـیط و حِکایَـتِ سَـر و سـادۀ طِفْلا
ّ

جَذ
س  کارِ قَهْرَمانَـش بتـوان چُنیـن نَتیجـۀ دَمِ دَسـتیِ سَـهْلی گِرفِـت. ... کیسـت که رِوایَتِ شـاهنامه را از داسـتانِ بَهْرامِ چوبینه بـه دیدۀ تَفَرُّ
قِ شـاهِ ساسـانی رَخْنۀ 

َ
تِ مُطل یی نَکُنَد و دَر اِنْگارۀ مَشْـروعیَّ بخوانَد و دَر اینجا و آنجایِ داسـتان با بَهْرام إِحسـاسِ هَمْدِلی و هَمْسـو

تَردید نَیَنْدازَد؟!
3  .  کارنامۀ شاهان دَر رِوایاتِ ایرانِ باستان، هَمان ص.

شْتۀ »پریوک« )Pariovk( باشَد که از شاهانِ هَیاطِله / هِپْتالیان بوده است.
َ
رگ

َ
یخْتِ دِگ 4  . اِحْتِمال داده اند »پَرموده« ر

[ تَحْقیق و تَعْلیقات:  عَمی(، تَرجَمه ]و
ْ
یخِ بَل یخِ طَبَری و مُقایسـۀ آن با تار یخِ ساسـانیان )تَرجَمۀ بَخْشِ ساسـانیان از کِتابِ تار : تار ر

َ
نگ

عَلیرضِا شاپور شَهْبازی، چ: 1، تِهْران: مَرکَزِ نَشْرِ دانِشْگاهی، 1389 هـ.ش.، ص 586. 
: ر

َ
بارۀ »پریوک« / »پریووک«، نیز نگ )دَر

. تامسـون. و مقابله با نسـخۀ رابرت پتروسـیان، تَرجَمۀ: مَحمودِ فاضِلیِ بیرجَندی، چ: 1، تِهْران:  . دبلیو یخِ سِـبِئوس، بَر پایۀ تَرجَمۀ آر  تار
اِنْتِشاراتِ ققنوس، 1396 هـ.ش.، صص 131 ـ 133(.

 : ر
َ
، نگ ر و شَرح و تَفْصیلِ بیشتَر

َ
مانه زَنی هائی دیگ

ُ
اَز بَرایِ گ

 1377 ،) خ )وابَسـته بـه: بُنْیادِ نیشـابور
ْ
فرَهَنْـگِ شـاهنامه: نـامِ کَسـان و جایْهـا، حُسَـیْنِ شَـهیدیِ مازَندَرانـی )بیـژَن(، چ: 1، تِهْـران: نَشْـرِ بَل

ـق ، بَخْـشِ دُوُم و سِـوُم، 
َ
لِ خالِقـیِ مُطل ، جَـلا  ـ : یادداشْـت هایِ شـاهنامۀ فِردوسـی ـ بـا إِصْلاحـات و افَزْوده هـا هــ.ش.، ص 201 و 202؛و

مَعارفِِ بُزُرگِ إِسلامی )مَرکَزِ پِژوهِشهایِ ایرانی و إِسلامی(، 1396هـ.ش.، بَخْشِ سِوُم، ص 397 و 398.
ْ
چ: 4، تِهْران: مَرکَزِ دائِرَةُال

یـش از شـاهنامه، بـه جـایِ »پَرمـوده«، »پِژمـوده« ضَبْـط  یراسـتِ خو شاهنامه شـناسِ اَرجمَنـد، اُسـتاد مُهَنْـدِس مُصْطَفـیٰ جیْحونـی، دَر و
کَرده اند.  

: مُصْطَفـیٰ جیْحونـی، چ: 2، اِصْفَهـان: اِنْتِشـاراتِ  یافتـه از : شـاهنامۀ فِردوسـی، تَصْحیـحِ اِنْتِقـادی، مُقَدّمـۀ تَحْلیلـی، نُکته هـایِ نو ـر
َ
نگ

ینانِ شاهنامه، مُصْطَفیٰ جیْحونی، چ: 1، اِصْفَهان: اِنْتِشاراتِ شاهنامه پژوهی،  : حَماسه آفرَ شاهنامه پژوهی، 1380 هـ.ش.، 4 / 1941؛و
1380 هـ.ش.، ص 109.

 : ر
َ
یسِشِ »بزموده / بژموده /  پژموده« )به جایِ »پَرموده«(، دَر بَعْضِ نُسَخِ عَتیقِ شاهنامه نیز به چَشْم می خورَد. نگ نو

مَعارِفِ بُزرُگِ إِسْـلامی مَربوط به سَـدۀ 
ْ
ق به مَرکَزِ دائِرةال ِ

ّ
یِ نسُْـخۀ مُتَعَل شـاهنامۀ فِردوسـی هَمْراه با خَمْسـۀ نِظامی )چاپِ عَکسـی از رو

مَعارفِِ بُزُرگِ إِسْـلامی، 1379 هــ.ش.، ص 891 و پَس 
ْ
8 هِجـریِ قمََـری(، بـا مُقَدّمـۀ: دکتـر فَتْـح الِله مُجْتَبائـی، چ: 1، تِهْـران: مَرکَـزِ دائِرةال

، چ:   ـ فَضْـلِ خَطیبـی و مَحمودِ اُمیدسـالار
ْ
بوال

َ
ـق ـ بـا هَمْـکاریِ: أ

َ
لِ خالِقـیِ مُطْل بوالقاسِـمِ فِردوسـی، به کوشِـشِ: جَـلا

َ
: شـاهنامه، أ از آن؛و

 : مَعـارفِِ بُـزُرگِ إِسـلامی )مَرکَـزِ پِژوهِشـهایِ ایرانـی و إِسـلامی(، 1396هــ.ش.، 7 / 546، حاشـیه هایِ 8 و 18؛و
ْ
6، تِهْـران: مَرکَـزِ دائِرَةال

ق ، بَخْشِ دُوُم و سِوُم، چ: 4، بَخْشِ سِوُم، ص 397.
َ
لِ خالِقیِ مُطل ، جَلا  ـ یادداشْت هایِ شاهنامۀ فِردوسی ـ با إِصْلاحات و افَزْوده ها

یخِ ایران و إِسـلام ـ، رَشـیدالدّین فَضْلُ الِله هَمَدانی،  یخ ـ تار : جامِع التَّوار ر
َ
ت، »پژموده« اسـت. نگ یخ هَم، نامِ این شَـخصیَّ دَر جامِع التَّوار

 .1682 / 3 : دِ روشَن، چ:1، تِهْران: میراثِ مَکتوب، 1392 هـ.ش.، 1 / 829 و 830 و 831،و تَصْحیح و تَحْشیه: مُحَمَّ
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شُـد و سپاهشـان دَرهَـم شکَسـت5 و بیَکْبـاره خـود را از ایسـتادگی دَر بَرابَـرِ بَهْـرامِ چوبینه ناتَـوان دید، به دِزْ 
كوش را یکسَـره  كَش و كوشـا پنـاه بُـرَد و آنجـا مَحْصـور مانْـد. بَهْـرامِ چوبینـه كـه می خواسـت كارِ ایـن كَشـا
ردانَد، بَرایِ پَرموده )/ پژموده( پیامی 

َ
ی مُنْتَفی گ

ّ
كُنَد و نایِرۀ جَنگ را مُنْطَفی سـازَد و خَطَرِ دُشـمَن را بکُل

فِرسِتاد. ... دَر شاهنامه می خوانیم:

را پَرمــــــــوده  فِرسِْــــــــتاد  راپَیامــــــــی  دوده  و  کِشْــــــــوَر  مِهْتَــــــــرِ  مَــــــــرآن 

زین؟کــــــــه:  ای مِهْتَــــــــر و شــــــــاهِ تُــــــــرکانِ چین6! 
ُ
زِ گیتــــــــی چــــــــرا کَــــــــردی ایــــــــن دِز گ

ساوه شــــــــاه؟! جهانْ جُســــــــتَنِ  آن  دَســــــــتگاه؟!کُجــــــــا  آن  و  نْــــــــج 
َ
گ آنْ هَمه  کُجــــــــا 

سْــــــــتوان؟!
ُ
بَرگ و  پیــــــــل  آنْ هَمــــــــه  روشَــــــــنْ رَوان؟!کُجــــــــا  بُــــــــزُرگانِ  آن  کُجــــــــا 

جــــــــادُوٖی؟! و  تُنبُــــــــل  آنْ هَمــــــــه  یکْســــــــوٖی؟!کُجــــــــا  بَر  تــــــــو  یشــــــــان  از اَکنون  که 

نَبودهَمــــــــی شَــــــــهْرِ تُرکان تــــــــو را بَــــــــس نَبود؟! کَــــــــس  جهان  اَنْــــــــدَر  تــــــــو  بابِ  چو 

زَنان چــــــــون  بَر  بــــــــاره  یــــــــن  بَر پُــــــــر از خونْ دِل و دَســــــــت بَر سَــــــــر زَنان!نِشَسْــــــــتی 

خــــــــواه زنِْهــــــــار  و  شــــــــای 
ْ
بگ بــــــــاره  خــــــــواهدَرِ  یــــــــار  مَــــــــرا  کِشْــــــــوَر  شــــــــاهِ  بَــــــــرِ 

فِرسِــــــــت بیــــــــرون  دینــــــــار  نْــــــــجِ 
َ
گ دِز  بــــــــه گیتی نَخــــــــورد آن که بر پای بســــــــتزِ 

نْــــــــج داری تــــــــو کِشْــــــــوَر مَــــــــدار7 
َ
گــــــــر گ !اَ یار کــــــــه دینــــــــار خوارَســــــــت بَــــــــر شَــــــــهْر

مَنَــــــــم میانجــــــــی  شــــــــاهَت  دَرگاهِ  وانْجــــــــی8 مَنَمبــــــــه 
ُ
کــــــــه بَــــــــر شَــــــــهْرِ ایــــــــران گ

کُنَــــــــم!تــــــــو را بَــــــــر هَمــــــــه مِهتَــــــــران مِــــــــهْ کُنَــــــــم بِــــــــهْ  تــــــــو  رایِ  و  اندیشــــــــه  از 

تو نَزدیــــــــکِ  یســــــــت  راز کــــــــه  ایــــــــدون  ر  ،وَ تو یــــــــکِ  تار جــــــــانِ  کُنَــــــــد  روشَــــــــن  که 

یخـیِ سَـردارِ ساسـانی اسـت بـا »هَیاطِلـه /  5  . ایـن داسـتانِ دَرگیری هـایِ بَهْـرامِ چوبینـه بـا ساوه شـاه و پسَـرَش، بازتـابِ دَرگیری هـایِ تار
ز به مَرزهایِ شَرقیِ ایران دَر سالهایِ 588 و 589 م.  هِپْتالیانِ« مُتَجاوِ

ینِ کُتُبِ عُلومِ إِنْسانیِ دانِشْگاهها  یخِ تحََوُّلاتِ سیاسیِ ساسانیان، دکتر شَهْرامِ جَلیلیان، چ: 2، تِهْران: سازمانِ مُطالعه و تَدو سَنْج: تار
)سَمْت( / پِژوهِشْکَدۀ تَحقیق و توسِعَۀ عُلومِ إِنْسانی، 1397 هـ.ش.، صص 429 ـ 431.

: تُرکان و چین. یراستِ سِوُمِ چاپِ مُسْکو 6  . دَر و
 ، یراستِ سِوُمِ چاپِ مُسْکو . بِنا بَر ضَبْطی که به حاشیه بُرده بودَند إِصْلاح کَردیم. دَر و : ز کِشوَر بیار یراستِ نَخُستِ مُسْکو 7  . دَر مَتنِ و

مَتن هَمچُنان است که ما ضَبْط کَردیم.
[ تَرجَمه و  لیـف ]و

ْ
سَـۀ تَأ : فرَهَنْـگِ شـاهنامه، دکتـر عَلـیِ رِواقـی، چ: 1، تِهْـران: مُؤَسَّ ـر

َ
وانجـی« و بَحْثهـایِ پیرامـونِ آن، نگ

ُ
بـارۀ واژۀ »گ 8  . دَر

نَشْرِ آثارِ هُنَری »متن«، 1390 هـ.ش.، 1 / یکصَد و هَفتاد و چهار ـ یکصَد و هَشتاد.
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کُــــــــن آن راز و بــــــــا مَــــــــن بگویْ شــــــــاده 
ُ
ری مَجویْ!گ شــــــــت، دو

َ
گ کارَت چُنین  چو 

کَســــــــی، داری  یــــــــار  را  جَنــــــــگ  ــــــــر 
َ
نــــــــج و دینــــــــار داری بَســــــــی،وگ

َ
گ هَمــــــــان 

ســــــــپاه!9بــــــــزَن کــــــــوس و ایــــــــن کینه هــــــــا بازْخواه! نایَد  تَنْــــــــگ  خواســــــــته،  بُــــــــوَد 

دَر هَمین پیامِ كوتاه، جایْ هایِ درَنگ و بَحْث و فَحْصِ مَتْنْ پِژوهانه، یکی دو تا نیست؛ لیک ما دَر این 
سُخَنگاهْ، تَنها یک نیمْ بیْت از آن را به كاوِش می گیریم و بَس: 

»به گیتی نخورد آن که بر پای بست«. 

ت چیست؟! ... آن كَس، چه چیزی را بَر پای بَست؟! ....
َ
براستی مَعْنایِ این ل

یک بیـن و خُرده سَـنْج هیـچ  نْـدگانِ بار
َ

یکـیِ ایـن عِبـارَت و فُروبَسـتگیِ مَعْنائـیِ آن، بَـر درَنْگ نارَسـائی و تار
پوشیده نَمی مانَد.

ی از خوانَندگان و پِژوهَندگانِ  ، شُـمار زارِشِ دُرُسـتِ این نیمْ بیْت، از دیرباز
ُ
راسـت آنَسـت كه خوانِش و گ

شْته ساخته است.
َ
شاهنامه را سَرگ

ریم:
َ

یک بنگ بیایید بیشتَرَک بار

فِرسِــــــــت بیــــــــرون  دینــــــــار  نــــــــجِ 
َ
گ دِز  بــــــــه گیتی نخــــــــورد آن که بر پای بســــــــت«»زِ 

دَر هَردو ویراستِ شاهنامه یِ مَعْروف به چاپِ مُسْکو كه بَر این بیْت اِشْتِمال دارَنْد، یَعْنی: ویراست هایِ 
نَخُست و سِوم چاپِ مُسْکو )چه، ویراستِ دُوُمِ آن تَصْحیح كه ـ از بُنْ ـ تا بدین جایِ شاهنامه نَرَسید(، 

ضَبْطِ بیْت از هَمین قَرار است و ـ چُنان كه دیده می شَوَد ـ قَرینِ إِبْهام.

ق، مِصْراعِ دُوُم چُنین ضَبْط شُده است: »به 
َ
دَر ویراستِ نَخُستِ تَصْحیحِ آقایِ دكتر جَلالِ خالِقیِ مُطْل

گیتی نخورد آنک بر پای بست!«10.

بوالفَضْلِ خَطیبی 
َ
ق، و هَم آقایِ دكتر أ

َ
دَر یادداشتهایِ ویراستِ یادشُده، هَم خودِ آقایِ دكتر خالِقیِ مُطْل

ـق بوده انـد، دَربـارۀ ایـن مِصْـراع إِظْهـارِ نَظَـر 
َ
كـه دَر تَصْحیـحِ ایـن بَخْـشِ شـاهنامه هَنبـازِ دكتـر خالِقـیِ مُطْل

کادِمیِ عُلـومِ اِتِّحادِ  : آ ، ج 8، مُسْـکو ع. آذَر  : یـرِ نَظَرِ 9  . شـاهنامۀ فِردوسـی )مَتـنِ اِنتِقـادی(، تَصْحیـحِ مَتـن به اِهتِمـامِ: رُسـتمَ عَلی یـف، ز
(، 1970 م.، ص 381 و 382، ب 1110 ـ 1125. ر دَبیّاتِ خاوَ

َ
رشناسی / إِدارۀ اِنْتِشاراتِ »دانِش«، شُعْبۀ أ شورَوی )انستیتویِ خاوَ

 ـ رُسـتَم موسـیٰ  د نوری عُثْمانوف ـ و [، به تَصْحیحِ و اِهْتِمامِ: مُحَمَّ یرایِشِ سِـوُمِ ]چاپِ مُسْـکو بوالقاسِـمِ فِردوسـی، و
َ
نیز سَـنْج: شـاهنامه، أ

، 1391 هـ.ش.،   ـ رشِناسـیِ مُسْـکو یـب، چ: 1، تِهْـران: اِنْتِشـاراتِ سُـروش ـ بـا هَمْکاریِ: دانِشْـگاهِ خاوَ : مَهْـدیِ قَر یـرِ نَظَـرِ  ـ ...، ز عَلـی اُف ـ و
8 / 335، ب 1109 ـ 1124.

فَضْلِ خَطیبی و مَحمودِ اُمیدسالار ـ، چ: 6، تِهْران: 
ْ
بوال

َ
ق ـ با هَمْکاریِ: أ

َ
لِ خالِقیِ مُطْل بوالقاسِمِ فِردوسی، به کوشِشِ: جَلا

َ
10  . شاهنامه، أ

مَعارفِِ بُزُرگِ إِسلامی )مَرکَزِ پِژوهِشهایِ ایرانی و إِسلامی(، 1396هـ.ش.، 7 / 559، ب 1125.
ْ
مَرکَزِ دائِرَةال
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كَرده اند.

آقایِ دكتر خَطیبی نوشته اند: 

»گویا این مصراع ضرب المثلی بوده كه امروزه جزئیات آن بر ما معلوم نیست، ولی چنانکه 
ت نبرد كسـی 

ّ
از بافـت كلام برمی آیـد، بایـد چنیـن مضمونـی داشـته باشـد: در ایـن جهان لذ

كه گنج اندوخت و از آن بهره نبرد. در اینجا خوردن به معنی "لذت بردن و بهره مند شدن" 
آمـده اسـت. ممکـن اسـت بـه جـای بـر، نویسـش بـد كـه در یکـی از دستنویسـهای مـا آمَـده 
اسـت، درسـت باشـد. در ایـن صـورت می توانیـم پای بسـت را بـه همـان معنـی "آن كـه پایـش 
" كـه بارهـا در متـون قدیم و جدید به كار رفته اسـت، بگیریم.  گرفتـار بسـته اسـت"، كنایـه از "
ی بـا ایـن  ولـی انتظـار می رفـت، مضـافٌ الیـه آن كـه همـان گنـج باشـد ذكـر می شـد. بـه هـر رو
نویسش معنی مصراع چنین است: كسی كه گرفتار و پای بند گنج باشد و از آن بهره نبرد، 
ت نخواهد برد. هفت تا از دستنویسهای ما نویسش "همه بدره ها سوی هامون 

ّ
از زندگی لذ

فرست" دارند كه آشکارا نویسش ساده شده ای است.«11.

ق نوشته اند: 
َ
آقایِ دكتر خالِقیِ مُطْل

»مضمـون مصـراع دوم داسـتانزدی اسـت كـه نگارنده نمی شناسـد. از ایـن رو نمی دانم كه بر 
" است یا به معنی  گلو پای بستن درست است یا بر نای بستن. و آیا در اینجا نای به معنی "
" باشـد، گویا می گوید: "هركس كه راه گلوی خود را بسـت و نخورد و  گلو گر به معنی " "نی". ا

مصرف نکرد، لذتی از جهان برنگرفت." «12.

كی رَفتـه و ضَبْـط مِصْـراعِ دُوُم تَغْییـر داده شُـده و  ـق، اِسْـتِدرا
َ
دَر ویراسـتِ دُوُمِ تَصْحیـحِ دكتـر خالِقـیِ مُطْل

یخْت دَرآمَده است: »ـ به گیتی نخورد آن که بر نای بست! ـ«14.13 بدین ر

زارِشِ مَبْسـوطِ آن سـازْوارۀ اِنْتِقادی 
ُ
رسـانی هایِ دَسْتنِوِشْـت ها، بِنا بَر گ

َ
دَر ضَبْطِ این مِصْراعِ شـاهنامه، دِگ

چ: 4، تِهْـران: مَرکَـزِ  ـق ، بَخْـشِ دُوُم و سِـوُم، 
َ
لِ خالِقـیِ مُطل ـ، جَـلا إِصْلاحـات و افَزْوده هـا  ـ بـا  11  . یادداشْـت هایِ شـاهنامۀ فِردوسـی 

مَعارفِِ بُزُرگِ إِسـلامی )مَرکَزِ پِژوهِشـهایِ ایرانی و إِسـلامی(، 1396هـ.ش.، بَخْشِ سِـوُم ـ پارۀ یادداشْـت هایِ دکتر خطیبی ـ، ص 
ْ
دائِرَةُال

404 و 405.
مَعارفِِ 

ْ
ق، بَخْشِ چَهارُم، چ: 4، تِهْران: مَرکَزِ دائِرَةُال

َ
لِ خالِقیِ مُطل ، جَلا  ـ 12  . یادداشْت هایِ شاهنامۀ فِردوسی ـ با إِصْلاحات و افَزْوده ها

بُزُرگِ إِسلامی )مَرکَزِ پِژوهِشهایِ ایرانی و إِسلامی(، 1396هـ.ش.، پیوست، ص 189.
ـق[، چ: 1، تِهْـران: اِنْتِشـاراتِ 

َ
یراسـتِ دُوُمِ تَصحیـحِ خالِقـیِ مُطْل ـق ]و

َ
لِ خالِقـیِ مُطْل بوالقاسِـمِ فِردوسـی، پیرایِـشِ: جَـلا

َ
13  . شـاهنامه، أ

سُخَن، 1393هـ.ش.، 2 / 845، ب 1123.
ق، فَراهم آمَده اسـت، هَمان ضَبْطِ »به گیتی نخورد 

َ
مثـالِ شـاهنامه، بَـر پایـۀ تَصْحیحِ دکتر خالِقیِ مُطل

َ
14  . دَر فَرهَنْگـی هَـم کـه اَز بَـرایِ أ

: ر
َ
آن که بر نای بست« با پاره ای از هَمان یادداشت هایِ آقایانِ دکتر خالِقی و دکتر خَطیبی دَرج شُده است. نگ

سۀ پِژوهِشیِ   ـ مَعصومه پورتَقی، چ: 1، تِهْران: نَشْرِ نِگاهِ مُعاصِر )وابَسته به: مُؤَسَّ نی ـ و صلا
َ
مثالِ شاهنامه(، فَرهادِ أ

َ
داستانْ نامه )فَرهَنْگِ أ

(، 1398 هـ.ش.، ص 52. نِگاهِ مُعاصِر



آینۀ پژوهش  189
سال سی ودوم، شمـــارۀسوم، مـــــــردادوشهـریـــور1400

مقــــــــــــــــــاله
ه »بر نای بست« ه »بر پای بست«  و نت 170نت

ردیده، از این قَرار بوده است:
َ
ق دَرج گ

َ
كه دَر ویراستِ نَخُستِ تَصْحیحِ دكتر خالقیِ مُطل

خِ 903[ )نیــز لــن ]= كتابخانۀ عمومــیِ دولتیِ لنینگراد  »س2 ]= كتابخانــۀ طوپقاپوســرای در اســتانبول مُــوَرَّ
یتانیــا در لنــدن  خِ 844[(: نــای بســت؛ ل ]= كتابخانــۀ بر یــس مُــوَرَّ ــیِ پار

ّ
خِ 733[، پ ]= كتابخانــۀ مل مُــوَرَّ

ــای بســت )حــرف یکــم واژه هــای نخســت و چهــارم بی نقطــه(؛ )ق2 ]=  ــر ىـ ــخورد آنــک ب خِ 675[: ىـ ــوَرَّ مُ
خِ 796[: بخــورد آنــک بــد ىـــای )بی نقطــه( بســت(؛ س ]= كتابخانــۀ طوپقاپوســرای  دارالکتــبِ قاهــره مُــوَرَّ
خِ  خِ 741[ )نیــز لــی ]= كتابخانــۀ دانشــگاهِ لیــدن مُــوَرَّ خِ 731[، ق ]= دارالکتــبِ قاهــره مــوَرَّ در اســتانبول مُــوَرَّ
خِ 848[، آ  ــوَرَّ ــکان مُ ــاپ در واتی ــۀ پ خِ 841[، و ]= كتابخان ــوَرَّ ــدن مُ ــا در لن یتانی ــۀ بر 840[، ل3 ]= كتابخان
خِ 894[(: همــه بدره هــا  خِ 852[، ب ]= كتابخانــۀ دولتــیِ برلیــن مُــوَرَّ كســفورد مُــوَرَّ ]= كتابخانــۀ دانشــگاهِ آ
خِ  ــوَرَّ ــی مُ ــیِ كراچ

ّ
ــوزۀ مل ــت![ = ک ]= م ــای بس ــر پ ــک ب ــورد آن ــی نخ ــه گیت ــن ]/ب ــت؛ مت ــون فرس ــوی هام س

خِ 849[ )پــس  ی در لنینگــراد مُــوَرَّ 752[  )نیــز لــن2 ]= انســتیتوی خاورشناســی فرهنگســتان علــوم شــورو
از تصحیــح آنکــه بــه آنــک((.«15.

ق به  ِ
ّ
" اسـت مُتَعَل ری را نیز بیَفْزایم؛ و آن، "دَستْنِوِشْـتِ سَـعْدلو

َ
رَواسـت هَمین جا ضَبْطِ نُسـخۀ كُهْنۀ دیگ

ردیده اسـت: »ز 
َ
، این مِصْراع، چُنین ضَبْط گ مَعارفِ بُزُرگِ إِسـلامی". دَر دَستْنِوِشْـتِ سَـعْدلو

ْ
"مَركَزِ دائِرةال

، »پ«یِ »پای« را نیز بوُضوح با سه نُقْطه كِتابَت كَرده است.16 ر
َ

کیتی نخورد آنکه بد پای بست«. رونویسْگ

ی،  كَـزّاز شـاهنامه پِژوهانِ اَرجمَنـد، اُسـتاد مُهَنْـدِس مُصْطَفـیٰ جیْحونـی و اُسـتاد دكتـر میرجَلال الدّیـنِ 
مِصْـراعِ مـوردِ بَحْـث را دَر ویراسـت هایِ خویـش از شـاهنامه چُنیـن ضَبْـط كَرده انـد: »همـه بَدره هـا سـویِ 

هامون فرست«17. 

گـونِ مِصْـراعِ  ی حـولِ نویسِـش هایِ گونا كـه آقـایِ دكتـر خَطیبـی هَـم دَر داوَر مـان می كُنَـم ـ هَمـان گونـه 
ُ
گ

كـه دَر غالِـبِ چاپهـایِ  كَـرده بودَنـد ـ ایـن ضَبْـطِ »همـه بَدره هـا سـویِ هامـون فرسـت«  قّـی 
َ
مـوردِ بَحْـث تَل

كُهَنْسـال بـه حِسـاب می آیَـد، ضَبْـطِ  كِتـابِ  ـرِ آن  خِّ
َ
سـابِقِ شـاهنامه نیـز هَسـت و قـولِ مَشْـهورِ نُسَـخِ مُتَأ

ران ـ به چاره جویی و تَرفَنْد ـ آن را جانشینِ ضَبْطِ مُشْکِلِ 
َ

ری است كه رونویسگ خِّ
َ
"ساده شده"یِ نِسْبَةً مُتَأ

بیس دَر نویسِشِ 
ْ
طیف و تَل

ْ
رِ تَخْفیف و تَل

َ
مَحَلِّ بحْثِ ما ساخته اند، تا به تَزْویرِ تَبْدیلِ عَویص و از رَهْگذ

فَضْلِ خَطیبی و مَحمودِ اُمیدسـالار ـ، چ: 6، 
ْ
بوال

َ
ق ـ با هَمْکاریِ: أ

َ
لِ خالِقیِ مُطْل بوالقاسِـمِ فِردوسـی، به کوشِـشِ: جَلا

َ
: شـاهنامه، أ ر

َ
15  . نگ

مَعارفِِ بُزُرگِ إِسلامی )مَرکَزِ پِژوهِشهایِ ایرانی و إِسلامی(، 1396هـ.ش.، 8 / 559.
ْ
تِهْران: مَرکَزِ دائِرَةال

مَعارِفِ بُزرُگِ إِسْـلامی مَربوط 
ْ
ق به مَرکَزِ دائِرةال ِ

ّ
یِ نسُْـخۀ مُتَعَل : شـاهنامۀ فِردوسـی هَمْراه با خَمْسـۀ نِظامی )چاپِ عَکسـی از رو ر

َ
16  . نگ

مَعارفِِ بُزُرگِ إِسْلامی، 1379 هـ.ش.، ص 893.
ْ
به سَدۀ 8 هجریِ قمََری(، با مُقَدّمۀ: دکتر فَتْح الِله مُجْتَبائی، چ: 1، تِهْران: مَرکَزِ دائِرةال

: مُصْطَفـیٰ جیْحونـی، چ: 2، اِصْفَهـان: اِنْتِشـاراتِ  یافتـه از 17  . شـاهنامۀ فِردوسـی، تَصْحیـحِ اِنْتِقـادی، مُقَدّمـۀ تَحْلیلـی، نُکته هـایِ نو
ل الدّیـنِ  : دکتـر میرجَلا یرایِشـی دانِشْـوَرانه و نوآییـن از شـاهنامۀ فِردوسـی، و  : شـاهنامه پژوهی، 1380 هــ.ش.، 4 / 1942، ب 1122؛و
ـزارشِِ شـاهنامۀ فِردوسـی(، دکتـر 

ُ
یرایِـش و گ : نامـۀ باسـتان )و کَـزّازی، چ: 1، تِهْـران: نَشْـرِ تُرَنْـگ، 1398 هــ.ش.، 3 / 423، ب 6340؛و

ینِ کُتُبِ عُلومِ إِنْسانیِ دانِشْگاهها )سَمْت( / مَرکَزِ  ل الدّینِ کَزّازی، ج  8، چ: 2 )با إِصْلاحات(، تِهْران: سازمانِ مُطالعه و تَدو میرجَلا
تَحقیق و توسعۀ عُلومِ إِنْسانی، 1390 هـ.ش.، ص 271، ب 6341.
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یِ ایشان رُخ  تِ بیْت، گِریبانِ خویش را از آن إِشْکالِ عَسیر و إِعْضالِ عَنیف كه دَر نویسِشِ پیشِ رو
َ
آن ل

رانی مُتَصَرّفِ، آن ضَبْطِ مُشْـکِلِ 
َ

می نمـوده اسـت برَهانَنـد. دَر غیْـرِ ایـن صـورَت، بایَـد فَرض كَرد: رونویسـگ
ک را از پیشِ خویش بَرسـاخته و جانِشـینِ چُنین ضَبْطِ سـادۀ سَرراسـتی كَرده اند. ... پیداسـت كه  گِرهْنا

تِ »همه بَدره ها سویِ هامون فرست«، سَخت نامُحْتَمَل می نمایَد.
َ
صال

َ
فَرضی است بسیار بَعید، و أ

٭

تَردیـد نَـدارم آقایـانِ دكتـر خالِقـی و دكتر خَطیبی دَر تَشْـخیصِ این مَعْنی كه مِصْراعِ مـوردِ بَحْث بَر مَثَلی 
قَدیـم و »داسـتانْزَد«ی مَهْجـور اِشْـتِمال داشـته اسـت، مُصیٖـب انـد. آنچـه ایشـان بـدان دَسـت نَیافته انـد، 
خـودِ »داسـتانْزَدِ« مَذكـور اسـت )و البَتّـه حَدس هائی هَم كه دَربارۀ جُزئیّـاتِ آن زَده اند چَندان به إِصابَت 
مَقْـرون نیسـت(. بی توفیقـیِ ایشـان دَر وُقـوف بَـر آن مَثَـل و صـورَتِ صَحیـحِ سُـخَنِ فِردوسـی، شـایَد از آن 
مـه 

ّ
لیـفِ مُنیـفِ عَلا

ْ
مثـال و حِکَـمِ فارسـی چونـان تَأ

َ
روسـت كـه »داسـتانْزَدِ« مَذكـور دَر كِتابهـایِ مُتَـداوَلِ أ

یْ كه دَر خوانِشِ ضَبْطِ نُسخه ها نیز  یْه ـ نَیامَده18، و شایَد از آن رو
َ
كبَرِ دِهْخُدا ـ رِضْوانُ الِله تَعالیٰ عَل

َ
عَلی أ

یختِ مُناسِبِ آن »داستانْزَد« قَدرَكی دور افتاده اند. ی كَرده و از ر سَهْل اِنگار

خْتی توضیح دِهَم.
َ
زیرَم ل

ُ
گ از بَرایِ روشَنْ شُدَنِ موضوع نا

نَخُست بایَد بگویَم: 

آنچه ایشان »بست« خوانده اند و دَر این بیْتِ شاهنامه با »فِرسِت« قافیه شُده است، نَه »بَست« است و 
یخت  ی و بایِ پارسی را به یک ر رانِ قَدیم، بایِ تاز

َ
نَه »بِست«. این واژه، »پِست« است. بیشینۀ رونویسگ

سَـف قاطِبـۀ 
َ ْ
كتِفـا بـه یـک نُقْطـه كِتابَـت می كَردَنـد، و لـذا »پِسـت« را نیـز »بسـت« می نِوِشـتَند. مَعَ الأ و بـا اِ

، تـا آنجـا كـه مَـن دیـده ام و بَررَسـیده، دَر ضَبْطِ این مِصْـراع، آنجا هَم كه بـه مَضْبوطِ  طابِعـانِ شـاهنامه نیـز
تِفاتی نموده اند و گِریبانِ خویش را از آن نویسِشِ ساده شُدۀ »همه بَدره ها 

ْ
هی و اِل قدَم تَوَجُّ

َ
صَحّ و أ

َ
نُسَخِ أ

یـده، و بـه جـایِ »پِسـت«،  غْز
َ
، دَر دُرُسـتْ خواندَنِ »پِسـت« فُرول سـویِ هامـون فرسـت« رَهائـی داده انـد، بـازْ

هَمان »بست« را ضَبْط كَرده اند.

»پِسْـت«، واژۀ شناخته شُـده ای اسـت. هَـم دَر مَتن هـایِ كُهَـن بارهـا آمَـده اسـت و هَـم دَر فَرهَنْگ هـا دَرج 
ردیده.

َ
گ

لِفبائیِ 
َ
، 1363 هـ.ش.، 1 / 505 )دَر رَدیفِ أ میرکَبیر

َ
سۀ اِنْتِشاراتِ أ کبَرِ دِهْخُدا، چ: 6، تِهْران: مُؤَسَّ

َ
مثال و حِکَم، عَلّامه عَلی أ

َ
18  . سَنْج: أ

لِفبائیِ »نای«(.
َ
»پِسْت«( و 4 / 1793 و 1794 )دَر رَدیفِ أ

ر مُتونِ شِعْریِ فارسی نیز آمَده است، دَر مَثَلها و حِکمَتهایِ شادرَوان دکتر رَحیمِ عَفیفی 
َ
فت دَر دیگ

ُ
یا جایِ این مَثَل که خواهیم گ گو

لِفبائیِ »پِسْت« و »نای« این مَثَل را نَدیدَم.
َ
هَم خالی است. دَستِ کَم، دَر آن کِتاب، دَر رَدیفِ أ

سَـنْج: مَثَلهـا و حِکمَتهـا )دَر آثـارِ شـاعِرانِ قَـرنِ سـوُم تـا یازدهُـمِ هِجـری(، دکتـر رَحیـمِ عَفیفـی،  چ: 1، تِهْـران: سُـروش )اِنْتِشـاراتِ صـدا و 
سیمایِ جُمهوریِ إِسلامیِ ایران(، 1371 هـ.ش.، ص 200 و 740.
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نْدُمِ بوداده، و به قولِ عَرَبی زَبانان: "سَویق".  دَر واقِع، و آنسان كه از تَصْریحاتِ 
َ
»پِسْت«، یَعْنی: آرْدِ جو یا گ

یـان كَـرده  نـدم و جـو و نُخـودِ آن را بر
َ
غَـت بَرمی آیَـد، هَـر آرْدی را »پِسْـت« گویَنـد عُمومًـا و آرْدی كـه گ

ُ
هـلِ ل

َ
أ

باشَند خُصوصًا. »پِسْت« را گاه با شَکَر می آمیخته و از آن نوعی شیرینی دُرُست می كَرده اند. نمونۀ رایِجِ 
یـان، بیشـتَر بـه نـامِ "قـاووت" )كـه واژه ای تُركـی اسـت؛ و دَر اِصْفَهـانِ مـا،  ینـۀ »پِسْـت« را، مـا اینْروزگار اِمروز

"( می شناسیم.19 تو ، "قُوَّ ر
َ

فته می شَوَد، و دَر بَعضِ نَواحیِ دیگ
ُ
"قُوٖیٖت" گ

بْیانِ فَراهی نیز نیسـت و ای  ی، لابُد بَعضِ نِصابْ خوانان، این بیْت را ـ كه دَر هَمۀ نُسَـخِ نِصاب الصِّ بار
حاقی باشَد ـ دَر یاد دارَند كه:

ْ
بَسا إِل

یْن بَوَ
َ
طیــــــــم بی أ

َ
یَه دُنْبــــــــۀ قوچان20یَتیــــــــم بی پدَر اســــــــت و ل

ْ
ل

َ
یق پِسْــــــــت بُوَد، أ سَــــــــو

ر / دَر داسـتانِ اَردَشـیرِ بابَکان 
َ

واژۀ »پِسْـت« باز هَم دَر خودِ شـاهنامه آمَده اسـت )دَسـتِ كَم: سـه بارِ دیگ
بـا دُختَـرِ اَردَوان(21؛ فَرهنگْ نویسـانِ شـاهنامه ایـن واژه را می شناسَـند22 و دَر ایـن كـه فِردوسـی ایـن واژه را 

مانْمَنْدی نیست.23
ُ
می شناخته و به كار می بُرده است، جایِ گ

مّا ضَبْطِ دُرُستِ مِصْراعِ موردِ بَحْثِ ما: 
َ
و أ

نْوَری، چ: 1، 
َ
پَرَستیِ: دکتر حَسَنِ أ : فرَهَنْگِ بُزرُگِ سُخَن، به سَر غَتْ نامۀ دِهْخُدا، ذیْلِ »پِسْت« و »قاووت«؛و

ُ
: ل ر

َ
19  . از بَرایِ »پِسْت«، نگ

 : یز ف، حَسَـنِ قاضیِ طَباطَبائی، چ: 1، تَبْر
َ
ـل : تعَْلیقات و حَواشـی بَر تجَارِب السَّ تِهْران: اِنْتِشـاراتِ سُـخَن، 1381 هـ.ش.، 2 / 1369؛و

: یادداشْت هایِ شاهنامۀ فِردوسی ـ با إِصْلاحات  ، 1351 هـ.ش.، ص 71؛و یز دَبیّات و عُلومِ إِنْسانیِ" تَبْر
َ
یّۀ دانِشْکَدۀ أ اِنْتِشاراتِ "نَشر

مَعـارفِِ بُـزُرگِ إِسـلامی )مَرکَـزِ پِژوهِشـهایِ ایرانـی و 
ْ
ـق ، بَخْـشِ دُوُم و سِـوُم، چ: 4، تِهْـران: مَرکَـزِ دائِرَةُال

َ
لِ خالِقـیِ مُطل و افَزْوده هـا ـ، جَـلا

إِسلامی(، 1396هـ.ش.، بَخْشِ سِوُم، ص 60.
: قطََـرات دَر شَـرحِ  یانـی، 1341 هــ.]ق.[ / 1923م.، ص 8؛و ـد بَدرالدّیـن فَراهـی، بِرلیـن: شـرکَتِ کاو بونَصْـر مُحَمَّ

َ
بْیـان، أ 20  . نِصـاب الصِّ

: کِتابفُروشیِ صابِری، 1387 هـ.ق.، ص 51. یز دحَسَنِ خوراسگانیِ اِصْفَهانی، تَبر نِصاب، عَبدالله بن مُحَمَّ
کادِمـیِ  : آ ع. نوشـین، ج 7، مُسْـکو  : یـرِ نَظَـرِ : شـاهنامۀ فردوسـی )مَتْـنِ اِنتِقـادی(، تَصْحیـحِ مَتـن به اِهتِمـامِ: م. ن. عُثْمانـوف، ز ـر

َ
21  . نگ

(، 1968 م.، ص 157، ب 36 و 37 و  ر دَبیّـاتِ خـاوَ
َ
ـلِ آسـیا / إِدارۀ اِنْتِشـاراتِ »دانِـش«، شُـعبۀ أ

َ
عُلـومِ اِتِّحـادِ شـورَوی )انسـتیتویِ مِل

یرِ   ـ ...، ز  ـ رُسـتَم موسـیٰ عَلـی اُف ـ و ـد نـوری عُثْمانوف ـ و [، بـه تَصْحیـحِ و اِهْتِمـامِ: مُحَمَّ یرایِـشِ سِـوُمِ ]چـاپِ مُسْـکو : شـاهنامه، و 42؛و
رشِناسـیِ مُسْـکو ـ، 1391 هـ.ش.، 7 / 138 و 139، ب  یب، چ: 1، تِهْران: اِنْتِشـاراتِ سُـروش ـ با هَمْکاریِ: دانِشْـگاهِ خاوَ : مَهْدیِ قَر نَظَرِ
ـق[، چ: 1، تِهْران: اِنْتِشـاراتِ سُـخَن، 

َ
یراسـتِ دُوُمِ تَصحیـحِ خالِقـیِ مُطْل ـق ]و

َ
لِ خالِقـیِ مُطْل : شـاهنامه، پیرایِـشِ: جَـلا 36 و 37 و 42؛و

1393هـ.ش.، 2 / 374، ب 34 و 35 و 40.
ص به: مُجرمِ، مُقَدّمه و تَصْحیح: دکتر مُرتَضیٰ چرمگیِ  ِ

ّ
دِ کَشْمیری مُتَخَل غاتِ قوَیم )فرَهَنْگِ شاهنامه(، میرزا مُحَمَّ

ُ
: مِعْیارِ ل ر

َ
22  . نگ

: فرَهَنْگِ شـاهنامه، دکتر رضِازاده شَـفَق، به کوشِـش و تَصْحیحِ: دکتر  عمرانی، چ: 1، تِهْران: اِنْتِشـاراتِ سُـخَن، 1399هـ.ش.، ص 110؛و
غات، اِصْطِلاحات، نامها 

ُ
: واژه نامۀ شاهنامه )شامِلِ شَرحِ ل ی، 1350 هـ.ش.، ص 81؛و

ّ
مُصْطَفیٰ شِهابی، چ: 2، تِهْران: اَنجُمَنِ آثارِ مِل

: فرَهَنْگِ شـاهنامه، دکتر عَلیِ  ، 1386 هـ.ش.، ص 64؛و ز یـزِ اَتابَکـی، چ: 2، تِهْـران: نَشْـر و پِژوهِـشِ فَـرزانِ رو و جایهـایِ شـاهنامه(، پَرو
لِ خالِقیِ  : واژه نامۀ شـاهنامه، جَلا [ تَرجَمه و نَشْـرِ آثارِ هُنَری »متن«، 1390 هـ.ش.، 1 / 557؛و لیف ]و

ْ
سَـۀ تَأ رِواقی، چ: 1، تِهْران: مُؤَسَّ

له هُنَری، چ: 1، تِهْران: اِنْتِشاراتِ سُخَن، 1396هـ.ش.، ص 107. ق ، به کوشِشِ: فاطِمه مِهری ـ و ـ گلا
َ
مُطل

23  . می اَفْزایَم:
یق« تَرجَمه کَرده است.  وَد ـ به »السّو بُنْداریِ اِصفَهانی هَم، »پِست« را دَر داستانِ اَردَشیرِ بابَکان، ـ آنْسان که اِنْتِظار می رَ

صفهانیّ[، 
َ ْ
بُنْداریّ ]الأ

ْ
د[ ال فَتح بنُ عَلیّ ]بنِ مُحَمَّ

ْ
فِردوسـیّ، تَرجَمَها نَثْرًا : ]قوام الدّین[ ال

ْ
قاسِـم ال

ْ
بوال

َ
ة: أ : الشّـاهنامَه، نَظَمَهَا بالفَارسِـیَّ ر

َ
نِگ

قاهِرَة: 
ْ
وَهّاب عَزّام، ط: 1، ال

ْ
کتور عَبدال

ُ
ها: الدّ

َ
مَ ل

َ
یها، و قَدّ

َ
قَ عَل

َّ
حَهَا و عَل  تَرجَمَتَهَا فی مَواضِع، و صَحَّ

َ
کْمَل

َ
، و أ فارسِیِّ

ْ
صلِ ال

َ ْ
قَارَنَهَا بالأ

ة، 1350 و 1351 هـ.ق.، 2 / 50. یَّ مِصْر
ْ
کُتُب ال

ْ
مَطْبَعَة دار ال
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ضَبْطِ دُرُسـتِ مِصْراعِ موردِ بَحْث، نَه »به گیتی نخورد آن که بر پای بسـت ]/ پِسـت[« اسـت و نَه »به گیتی 
نخورد آن که بر نای بست ] / پِست[«. 

ت، این است: 
َ
صیلِ آن ل

َ
خوانِشِ صَحیح و أ

»بــــــــه گیتی نخورد آن که زَد نای، پِسْــــــــت«. 

ی،  ینیِ راز جَلیلِ قَزو
ْ
یَعنی: هَركَس نای زَنَد / نیْ بزَنَد، نَمی توانَد پِسْت )قاووت( بخورَد؛ یا به تَعْبیرِ عَبدال

جَلیل 
ْ
»پِسْت خوردَن و ناىْ زَدَن به هَم راست نَیایَد«24؛ و این، مَثَلی بوده است كه دَر كِتابِ نقَْضِ عَبدال

ر یادگارهایِ قُدَمایِ ما دَرج شُده و پیْداست كه نَزدِ ایشان بغایَت مَعْروف بوده.
َ

و بَعضِ دیگ

هِ شُما را به تَعْلیقۀ فاضِلانۀ اُستادِ اَنوشه یاد میر جَلال الدّینِ حُسَیْنیِ اُرمَوی مَعْروف  دَربارۀ این مَثَل، تَوَجُّ
جَلیل )كه دو بار هَم دَر 

ْ
ـریف ـ راجِـع بـه هَمان عِبارَت كِتابِ نقَْـضِ عَبدال

َ
هُ الشّ سَ الُله سِـرَّ

َ
ث ـ قَـدّ بـه مُحَـدِّ

ب می كُنَم:
ْ
كِتابِ عَزیزِ نقَْض آمَده است(، جَل

گرچه در  ، مَثَلـی مشـهور اسـت كـه در كتـب آن زمـان بسـیار بـه آن تمثّـل می شـده اسـت، ا »عبـارت مذكـور
كتب معروف كه در باب مَثَل تألیف شده است ذكرى از آن به میان نیامده است لیکن چنانکه گفتیم 
فه در آن زمان شواهد صدق مدّعا و استعمال آن به صورت مَثَل دیده می شود. اینك به ذكر 

ّ
در كتب مؤل

یم.  چند مورد كه در نظر است می پرداز

:) ى گفته است در ترجیع بندى )ص 10 دیوان مطبوع او قوامی راز

مــــــــزن""ابروئــــــــی پُــــــــرْ ز خشــــــــم؛ عشــــــــق مبــــــــاز نــــــــاى  پِسْــــــــت؛  ز  پُــــــــرْ  دهنــــــــی 

:) ؛ چاپ تبریز ى گفته است )ص 202 دیوان او انور

، نَتَوانی شــــــــد حُر ى به سُــــــــرین بر نَتَوانی زد ناى«»داغ دار  ، بر ى به دهان  پِسْــــــــت دار

خاقانی گفته )ص 238 چاپ عبد الرّسولی، و ص 103 ج 1 چاپ بمبئی(:

جز که آب گرم پِســــــــتی نگذرد از ناىِ من«»اشك چشمم در دهان افتد گه افطار از آنك 

در معـارف بهاءالدّیـن محمّـد والـد جلال الدّیـن محمّـد مولـوى آمـده اسـت )ص 341 نسـخۀ چاپـی بـه 
:) تصحیح بدیع الزّمان فروزانفر

ى مها و هــــــــم ناى زنی  پِسْــــــــت خور نیکــــــــو نبــــــــود دو دم به یك جــــــــاى زنی""هم 

ینیِ رازی،  شید عَبدالجَلیلِ قَزو بوالرَّ
َ
24  . نقَْض ـ مَعروف به: بَعض مَثالِبِ النَّواصِب فی نقَضِ "بَعضِ فضَائِحِ الرّوَافِض" ـ، نَصیرالدّین أ

ی، 1358 هـ.ش.، ص 184 و 558.
ّ
ثِ اُرمَوی، تِهْران: اَنْجُمَنِ آثارِ مِل ل الدّینِ مُحَدِّ به تَصْحیحِ: میرجَلا
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و نیـز در آن كتـاب در ص 337 ایـن بیـت بـار دیگـر نقـل شـده اسـت لیکـن در آنجـا بـه جـاى »پسـت«، 
»پسـته« ذكر شـده اسـت، و بدیهی اسـت كه آن غلط اسـت؛ چنانکه بیت مذكور در مورد اوّل از معارف 
ى رومـی غلـط چـاپ كرده انـد زیـرا در رباعیّـات مذكـور آن را چنین 

ّ
بهاءالدّیـن محمّـد را در رباعیّـات مـلا
آورده اند )ص 367 چاپ استانبول(:

زنی"چون مســــــــت شــــــــوى قرابه بر پــــــــاى زنی راى  یشــــــــتن  خو جــــــــان  دشــــــــمن  با 

نــــــــاى زنی  ى مهــــــــا و هم  بــــــــاده خور این حرص مکن که هــــــــر دو یکجاى زنی«هم 

ى نسخۀ بریتش  میوزیوم مورّخ 11 ـ 807 ...  مرحوم مجتبیٰ مینُوى از مجموعۀ فارسی و عربی كشکول وار
مَثَلِ مذكور را چنین نقل كرده است:

زنــــــــی  نبــــــــود دو دم بیکجــــــــاى  ى بتا و هم نــــــــاى زنی""نیکــــــــو  هم پِسْــــــــت خــــــــور

خوشبختانه عربیِ این مَثَل را نیز قبل از این بیت در مجموعۀ نامبرده به این صورت آورده است:

قَــــــــرَنٍ  فــــــــي  اثنتــــــــان  یتأتّــــــــی  ""لا  مزمــــــــار نقــــــــر  و  یق  ســــــــو ســــــــفّ 

و ایـن دو بیـت را هنـگام تصحیـح دیـوان قوامـی بسـالهاى 1373- 1374 هجـرى قمـرى از یادداشـتهاى 
مرحوم مینوى كه دیوان مزبور را نیز از اوّل تا به آخر با آن مرحوم مقابله می كردم نقل نموده ام. 

پس بخوبی روشن شد كه عبارت مذكور مَثَل است.«25.

یِ این مَعْنی بیراه نَخواهَد بود كه:  یادآور

واه آوَرده اند، شـاهِدِ اِسـتِعْمالِ آن مَثَلِ موردِ بَحْث نیسـت، 
ُ
ث از خاقانـی گ آن بیْـت كـه اُسـتادِ فَقیـد مُحَـدِّ

 سَرایَندۀ سُخَنْ سَنجِ شَروان را، دَر إِنْشایِ آن بیْت، از این مَثَل و زَبانْزَدیِ آن نَزدِ مَردُمان نیز 
ْ

لیک باِحْتِمال
شوده است26؛ بَلْ 

ُ
یادی دَر خاطِر بوده و با هَمْنِشین ساختَنِ "پِسْت" و "نای"، بابِ تَداعیِ مَثَلِ مَزْبور را گ

ی، 1358 هـ.ش.،1 / 383 و 384.
ّ
ث(، چ: 1، تِهْران: اَنْجُمَنِ آثارِ مِل ل الدّینِ حُسَیْنیِ اُرمَوی )مُحَدِّ 25  . تعَْلیقاتِ نقَْض، میر جَلا

فتَنی است:
ُ
یق« گ بارۀ آن تَعْبیرِ »سفّ سو دَر

یژه داشـته  یٰ أشْـیَاءَ مُخْتَلِفَةٍ« و
َ
ـرْبِ عَل کْلِ وَالشُّ

َ ْ
بیَّة، دَر فَصْلی که به »تَقْسِـیمِ الأ عَرَ

ْ
غَة و سِـرّ ال

ُ ّ
ثَعالِبیِ نیشـابوری دَر کتابِ اَرجْدارِ فِقْه الل

یَد: است، گو
وَاءَ، حَسَا المَرَقَةَ«.

َ
 الدّ

َ
خَذ

َ
یقَ، أ وِ  السَّ

ّ
عِقَ العَسَلَ، جَرَعَ المَاءَ، سَفَ

َ
وذَجَ، ل

ُ
عَامَ، سَرَطَ الفَال عَ الطَّ

َ
»بَل

ـد، مُراجَعَـة:  کتـور فائِـز مُحَمَّ
ُ

عالِبـیّ، تَحقیـق: الدّ ـد بـن إِسـماعیل[ الثَّ مَلِـك بـن مُحَمَّ
ْ
بومَنْصـور ]عَبدال

َ
ـة، أ بیَّ عَرَ

ْ
غَـة و سِـرِّ ال

ُ ّ
) کتـاب فِقْـهِ الل

بیّ، 1416 هـ.ق.، ص 164(. عَرَ
ْ
کِتاب ال

ْ
کتور إِمیل یَعقوب، ط: 2، بَیْروت: دار ال

ُ
الدّ

26  . می اَفزایَم:
، از این قَرار است: د ضیاءُالدّینِ سَجّادی از دیوانِ او ضَبْطِ بیْتِ خاقانی، دَر تَصْحیحِ رَوانْشاد دکتر سَیِّ

هِ إِفطار ازآنك 
َ
گ نــــــــاىِ مَناَشــــــــكِ چشــــــــمم دَر دَهان افتَد  بر  رَد 

َ
ذ

ْ
نَگ رم چیــــــــزی 

َ
گ آبِ  کــــــــه  جُز 

، 1393 هـ.ش.، ص 322(. وّار د ضیاءُالدّینِ سَجّادی، چ: 11، تِهْران: اِنْتِشاراتِ زَ )دیوانِ خاقانیِ شَروانی، به کوشِشِ: دکتر سَیِّ
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شـودَنِ بابِ تَداعیِ مَثَلِ یادشُـده، 
ُ
گویا سُخَنْسـالارِ شَـروان را بدین هَمْنِشـین سـاختَنِ "پِسْـت" و "نای" و گ

عِراقیَْن27 و هم دَر 
ْ
رفِ تحُْفَة ال

َ
فته، هَم دَر مَثنَویِ شگ

ُ
اِهْتِمامی بَلیغ بوده است؛ چه، اَفزون بَر بیْتِ پیشگ

تَضاعیفِ مُنْشَآتِ خویش28، باز هَمین كار را كَرده است.  

ث ـ آنْسـان كـه خـود فَرمـود ـ دَر دیـوانِ قوامـی هَـم بـه تَحقیـق دَر ایـن مَثَـلِ كُهَنْسـال پَرداختـه  اُسـتاد مُحَـدِّ
است.29

٭

ردیم به صورَتِ صَحیحِ مِصْراعِ فِردوسی )آنْسان كه ما پیشْنِهاد می كُنیم(: 
َ
بازگ

»به گیتی نَخورْد آن که زَدْ نایْ، پِسْت«.

 تَر از 
ْ

نگارَنـدۀ ایـن سَـطرها، نَخُسـت، بـا همـۀ مُناسَـبَتی كه دَر میـان می دید، دَر بـابِ این پیشْـنِهاد، دودِل
مانْمَنْدی رَهانید و این پیشْنِهاد 

ُ
آن بود كه بآسانی سَزایِ دَرانداخْتَنَش بیابَد. آنچه مَرا یکدِله كَرد و از گ

، مُراجعه به ضَبْطِ  ت بَركَشـانید، دَر آغاز ت و مَقْبولیَّ را دَر دیـدۀ راقِـم از پایـگاهِ "حَـدسِ خـام" بـه رُتْبۀ قابِلیَّ
كِتابخانـۀ شَـرقی وابَسـته بـه دانِشْـگاهِ  ـق اسـت بـه  ِ

ّ
كـه مُتَعَل شـاهنامه بـود  آن دَستْنِوِشْـتِ نِسـبَةً نویافتـۀ 

ییـد می كُنَـد. سـپَسْ تَر مُتَوَجّـهْ شُـدَم دو دَستْنِوِشْـت از 
ْ
سَـنْ ژوزِفِ بیْـروت و بروشَـنی هَمیـن حَـدسِ مَـرا تَأ

رسانی هایِ دَستْنِوِشْت هایِ 
َ
زارِشِ دِگ

ُ
دَستْنِوِشْت هایِ موردِ اِستِفاده دَر چاپِ مُسْکو نیز بنا بَر آنچه دَر گ

این چاپ آمَده است، هَمین ضَبْط را پُشتیبانی می كُنَند.

رده اند: »جز به آب گرم پستی«. ( آوَ تِ دُوُم، به نَقْل از چَند نُسخه )بَعضًا کُهْنه و جُمْلگی مُعْتَبَر
َ
دَر هَمان تَصْحیح، دَر حاشیۀ ل

صیلِ شِعْرِ خاقانی، هَمین است که دَر این نُسَخ درج شُده وَلی طابِعِ دیوان آن را به حاشیه بُرده است.
َ
مان می کُنَم که ضَبْطِ أ

ُ
گ

یـش نَظیـرِ هَمین ضَبْطِ مُختـارِ ما را اِخْتیار کَرده اند: »اَشـكِ چَشـمَم دَر دَهان  یراسـتِ خو ل الدّیـنِ کَـزّازی نیـز دَر و اُسـتاد دکتـر میـر جَلا
ل الدّینِ کَزّازی، چ:  یراسـتۀ: دکتر میر جَلا :  دیوانِ خاقانی، و ر

َ
رَد از ناىِ مَن«. نگ

َ
ذ

ْ
رم، پِسْـتی نَگ

َ
، به آبِ گ ؛ ازآنْكْ / جُز هِ إِفْطار

َ
افتَد، گ

زارِشِ دُشـواریهایِ دیوانِ خاقانی )بیْتها و تَعبیرهایِ پیچیده، واژه شناسـی، 
ُ
: گ ، 1375 هـ.ش.، 1 / 478، ب 25؛و 1، تِهْران: نَشْـرِ مَرکَز

، 1389 هـ.ش.، ص 491.  یراستِ دُوُم، چ: 6، تِهْران: نَشْرِ مَرکَز ل الدّینِ کَزّازی، و دَبی و هُنَری(، دکتر میر جَلا
َ
نُکته هایِ أ

: تحُْفَةُ العِراقیَْن )خَتْم الغَرایِب(، خاقانیِ شَروانی، به کوشِشِ: عَلیِ صَفَریِ آقْ قَلعه، چ:1، تِهْران: مَرکَزِ پِژوهِشیِ میراثِ مَکتوب،  ر
َ
27  . نگ

ردِ دَلقَش / جُز پِست نَجُسته نایِ حَلقَش«(
َ
1387 هـ.ش.، ص 197، ب 2372 ): »جُز اَشک نَشُسته گ

دِ روشَن، چ: 2، تِهْران: کِتابِ فَرزان، 1362  فْضَل الدّین بَدیل بنِ عَلیِّ خاقانی، به تَصْحیح و تَحْشیَۀ: مُحَمَّ
َ
: مُنْشَآتِ خاقانی، أ ر

َ
28  . نگ

یْک داشتَن«(. بَّ
َ
بَک را طاقَتِ ل

َ
تِ پِسْت خوردَن، نَه ل ق را قُوَّ

ْ
هـ.ش.، ص 109 ): »نَه نایِ حَل

یَم: اِستِطْردًا می گو
بْک« یَعنی: 

َ
بْک« است، و »ل

َ
رِ »ل

َ
بَک«، در جایِ خود، تَداعیٖ گ

َ
بَک« را با »پِسْت« نوعی پیوَنْدِ إِیهامی هَست؛ و این، از آنجاست که »ل

َ
»ل

یـمِ صَفیٖ پوری، مُقَدّمـه، تَصْحیح،  کَر
ْ
حیـم بنِ عَبْدال عَـرَب، عَبْدالرَّ

ْ
غـاتِ ال

ُ
ربَ فـی ل

َ ْ
بیـن و جُـز آن« ) مُنْتَهَـی الأ

َ
»آمیختـنِ پِسْـت بـا اَنگ

تَعْلیقات و فَهارسِ: دکتر عَلیرضِا حاجیانْ نژاد، چ: 1، تِهْران: اِنْتِشاراتِ سُخَن، 1397 هـ.ش.، 4 / 2856(.
ر می دانَم سُخَنوَری سُخَنْ شِناس چون خاقانیِ شَروانی، این مُناسَبَت را به چَشْمْ نَکَرده بوده باشَد.   دو

ث، چ:1،  ل الدّیـنِ حُسَـیْنیِ اُرمَـوی مَعْـروف بـه مُحَـدِّ ی، بـه تَصْحیـح و اِهْتِمـامِ: میـر جَلا ـعَراء بَدرالدّیـنِ قوامـیِ راز
ُ

29  . دیـوانِ شَرَف الشّ
تِهْران، 1334هـ. ش. / 1374هـ.ق.، ص 185 و 186.

ردیده است و آنچه دَر تعَلیقاتِ نقَض نوشته شُده است، مُخْتَصَرْ تَفاوُتی هَست، 
َ
دَر میانِ آنچه دَر یادداشت هایِ دیوانِ قوامی دَرج گ

یَنْده از مُراجعه به دیوانِ قوامی بی نیاز نیست. ندَن، جو
َ
 وارِ مَحْفوظ دَر ل

ْ
صاتِ آن مَجْموعَۀ کَشْکول

َ
و خاصّه دَر بابِ مُشَخّ
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روشَنْ تَر و بشَرحْ تَر بگویَم: 

رسانیِ دَستْنِوِشْت ها دَر ویراستِ نَخُستِ چاپِ مُسْکو30 و ویراستِ سِوُمِ چاپِ 
َ
زارِشِ دِگ

ُ
بِنا بَر آنچه دَر گ

خِ  سْبَق و كُنونی )مُوَرَّ
َ
بورگِ أ تیِ لِنینْ گِرادِ سـابِق / سـنْ پِطِرزْ

َ
مُسْـکو31 آمَده اسـت، دَستْنِوِشْـتِ كِتابخانۀ دول

خِ  سْبَق و كُنونی )مُوَرَّ
َ
733 هـ.ق.( و دَستْنِوِشْـتِ انسـتیتو خاوَرشناسـیِ لِنینْ گِرادِ سـابِق / سنْ پِطِرزبورگِ أ

849 هـ.ق.( به جایِ »بَر«، »زد« ضَبْط كَرده اند. 

 ، ق32 آمَده اسـت نیز
َ
رسـانیِ دَستْنِوِشْـت ها دَر ویراسـتِ دُوُمِ چـاپِ خالِقـیِ مُطْل

َ
ـزارِشِ دِگ

ُ
بِنـا بَـر آنچـه دَر گ

دَستْنِوِشْـتِ كِتابخانۀ دانِشْـگاهِ سَـنْ ژوزِفِ بَیْروت ـ كه دَستْنِوِشْـتی اسـت بسـیار مُهِمّ و كُهْنه و بااَرج ولی 
یخ ـ به جایِ »بَر«، »زد« ضَبْط كَرده  است. بی تار

کـه زَد نـایْ، پِسْـت«، نَـه تَصحیـحِ قیاسـی و  گیتـی نَخـورْد آن  سـاس، ضَبْـطِ پیشْـنِهادیِ مـا: »بـه 
َ
بَـر ایـن أ

اِستِحْسـانی و حَدسـی، كـه مُسـتَنَد بـه )دَسـتِ كَـم( سـه دَستْنِوِشْـت از نُسَـخِ قَدیـمِ شـاهنامه یِ فِردوسـی 
خِ 733یِ  عْنٖـی: دَستْنِوِشْـتِ سَـنْ ژوزِف و دَستْنِوِشْـتِ مُـوَرَّ

َ
، أ اسـت كـه دو نُسـخه از ایـن سـه نُسـخه نیـز

صَحِّ نُسَخِ خَطّیِ شاهنامه یِ فِردوسی به شُمار می رَوَند.
َ
لِنینْ گِراد، از أ

ــتِ  ــتِ نَخُسـ ــزارِشِ ویراسـ ـ
ُ
ــر گ ــا بَـ ــاهنامه را بِنـ ــت هایِ شـ ــانی هایِ دَستْنِوِشْـ رسـ

َ
ــه دِگ ــت كـ ــرِ نَخُسـ دَر نَظَـ

ــود:  ــان نَبـ ثَـــری از نویسِـــشِ »زد« دَر میـ
َ
ــه أ ــیدَم، البَتّـ ــدَم و بَرمی رَسـ ـــق می دیـ

َ
ــیِ مُطل ــر خالقـ ــحِ دكتـ تَصْحیـ

ــردَد و  ـ
َ
ــر بازمی گ خیـ

َ
ــالهایِ أ ــنْ كَشـــفِ آن بـــه سـ ــه از بُـ ــنْ ژوزِف )كـ ... دَستْنِوِشْـــتِ كِتابخانـــۀ دانِشْـــگاهِ سَـ

نـــد نَداشـــته اســـت(، دَر ویراســـتِ نَخُســـتِ 
َ
هـــلِ فَرهَنْـــگ آوازه ای بُل

َ
پیـــش از ســـالِ 1386 هــــ.ش. دَر میـــانِ أ

خِ 733یِ لِنینْ گِـــراد، دَر شُـــمارِ  خالِقـــی دَر ســـازوارۀ اِنْتِقـــادی دَخیـــل نَبـــوده  اســـت. ... دَستْنِوِشْـــتِ مُـــوَرَّ
نُسَـــخِ مَبْنـــایِ تَحقیـــق و تَصْحیـــحِ خالِقـــی بـــوده اســـت لیـــک پیْداســـت كـــه حَتّـــیٰ دَر ایـــن بیْـــتِ مـــوردِ 
خِ  ی كَرده انـــد33. ... دَر بـــابِ ضَبْـــطِ دَستْنِوِشْـــتِ مُـــوَرَّ ـــزارِشِ ضَبْـــطِ آن سَـــهْل اِنْگار

ُ
، دَر گ مُداقّـــۀ ویـــژه نیـــز

یَـــد و ســـازوارۀ چـــاپِ خالِقـــی چیـــزِ  گـــزارِشِ نُســـخه بَدَل هایِ چـــاپِ مُسْـــکو چیـــزی می گو 849 نیـــز 
؛ و مَـــن بَعیـــد نَمی دانَـــم خَطـــا از ســـازوارۀ چـــاپِ خالِقـــی باشَـــد؛ چـــه، دَر بـــابِ هَمیـــن بیْـــت بـــاز هَـــم  ـــر

َ
دیگ

ی و نابســـامانی دیـــده ام. از ســـازوارۀ چـــاپِ خالِقـــی سَـــهْل انگار

کادِمیِ عُلومِ  : آ ، ج 8، مُسْـکو ع. آذَر  : یرِ نَظَـرِ : شـاهنامۀ فِردوسـی )مَتـنِ اِنتِقـادی(، تَصْحیـحِ مَتـن به اِهتِمـامِ: رُسـتمَ عَلی یف، ز ـر
َ
30  . نگ

(، 1970 م.، ص 382، هامِش. ر دَبیّاتِ خاوَ
َ
رشناسی / إِدارۀ اِنْتِشاراتِ »دانِش«، شُعْبۀ أ اِتِّحادِ شورَوی )انستیتویِ خاوَ

یرِ  د نوری عُثْمانوف ـ و ـ رُسـتَم موسـیٰ عَلی اُف ـ و ـ ...، ز [، به تَصْحیحِ و اِهْتِمامِ: مُحَمَّ یرایِشِ سِـوُمِ ]چاپِ مُسْـکو : شـاهنامه، و ر
َ
31  . نگ

رشِناسیِ مُسْکو ـ، 1391 هـ.ش.، 8 / 615. یب، چ: 1، تِهْران: اِنْتِشاراتِ سُروش ـ با هَمْکاریِ: دانِشْگاهِ خاوَ : مَهْدیِ قَر نَظَرِ
ق[، چ: 1، تِهْران: اِنْتِشاراتِ سُخَن، 1393هـ.ش.، 

َ
یراستِ دُوُمِ تَصحیحِ خالِقیِ مُطْل ق ]و

َ
لِ خالِقیِ مُطْل : شاهنامه، پیرایِشِ: جَلا ر

َ
32  . نگ

.1156 / 2
یراستِ  ق ]و

َ
لِ خالِقیِ مُطْل : شاهنامه، پیرایِشِ: جَلا ر

َ
یراستِ دُوُمِ تَصْحیحِ خالِقی هَم تَکرار شُده است. نگ 33  . این سَهْل اِنْگاری، دَر و

ق[، چ: 1، تِهْران: اِنْتِشاراتِ سُخَن، 1393هـ.ش.، 2 / 1156.
َ
دُوُمِ تَصحیحِ خالِقیِ مُطْل
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از راهِ اِستِطْراد عَرض می كُنَم:

از بُــن، عَلیٰ رَغــمِ آنچــه اینجــا و آنجــا دَر بــابِ مَحاسِــنِ نُســخه بَدَل هایِ فَــراوانِ چــاپِ دكتــر خالِقــیِ 
رســانی هایِ دَستْنِوِشْــت ها می شــنویم )و 

َ
ــق و زحمــاتِ مَصْــروف دَر تَنْظیــمِ ایــن ســیاهۀ اَنبــوه از دِگ

َ
مُطل

 هایِ 
ْ

ــخه بَدَل ــم دَر نُس ــط هَ
ْ
ــزشِ و خَل غْ

َ
ــی و ل ــت(، اُفتادگ ــت و سَزاس ــز بجاس ــی از آن نی ــشِ مُعْتَنابِه بَخ

كــه دَر یادداشــت هایِ  كیِ فَراوانــیِ  ــراتِ إِصلاحــی و اِسْــتِدرا
ُ

كَــم نیســت. تذكّ تَصْحیــحِ دكتــر خالِقــی 
و  اســت  آمَــده  ایشــان  تَصْحیــحِ  اِنْتِقــادیِ  ســازوارۀ  دَربــارۀ  خالِقــی  دكتــر  آقــایِ  خــودِ  شــاهنامه یِ 
ــر و  ــد ســازوارۀ اِنْتِقــادیِ پُ ــاره34، نشــان می دِهَ ــر شــاهنامه پِژوهان دَر ایــن ب

َ
یادداشــت هایِ اِنْتِقــادیِ دیگ

پیمــانِ شــاهنامه یِ ویراســتۀ دكتــر خالِقــی، بــا همــۀ اَرزْمَنْدی هــایِ بیشُــمارَش، هَمــواره بایــد بــا اِحتیــاط 
كَــم دَر بَحثْ هــایِ دَقیــقِ متنْ شــناختی، هیچــگاه مــا را از  مــوردِ اِســتِفاده و اِســتِناد قَــرار بگیــرَد و دَســتِ 
ــی،  ــر خالِق ــایِ دكت ــد. ... ای كاش آق ردانَ

َ
ــاز نَمی گ ــی بی نی

ّ
ــی بکُل ــخه هایِ خَطّ ــودِ نُس ــرِ خ ــیِ تَصْوی بین بازْ

شــاده دِلی، زَمینــۀ إِصْــلاح و بازْویرایــیِ سَرتاسَــریِ ســازوارۀ اِنْتِقــادیِ مَبْســوطی را كــه اَز بَــرایِ شــاهنامه 
ُ
بــا گ

نَقْــدِ عُمــر و جوانــی مَصــروف  و  دَر ســامانْدِهیِ آن خونِ دِل هــا خــورده   تَرتیــب داده و بی شَــک خــود 
داشــته اند فَراهَــم می آوَردَنــد تــا تَکیــه گاهِ اُســتوارتَری اَز بَــرایِ پِژوهَنــدگانِ سپَســین حاصِــل آیَــد؛ چــه، 
ــشِ ایشــان، هَمیــن ســازوارۀ اِنْتِقــادیِ مَبْســوط اســت  ــد یکــی از مُهِمْ تریــن اِمتیــازاتِ پِژوهِ بــی هیــچ تَردی
بینــیِ دوبــارۀ نُسَــخِ خَطّــی و صَــرفِ وَقــت و سَــرمایۀ بیشــتَر  ــران را از بازْ

َ
كــه هَرچــه دَقیقْ تَــر باشــد، دیگ

ی، بــه مَرجِعــی مُعْتَبَــر و  كَــرد، و دَر صــورَتِ بِهْســاز پیمایــیِ ایــن راهِ دور و دراز بی نیازتَــر خواهَــد  دَر بازْ
ــاد!35 ــدون ب ــد. ... ای ــد شُ ــدَل خواهَ ــین بَ ــاتِ سپَس ــۀ تَحقیق ــرایِ هَم ــد اَز بَ ــالوده ایِ مُعْتَمَ ش

بیَفْزایَم:

عْنٖی: دَستْنِوِشْتِ 
َ
صَحِّ نُسَخِ شاهنامه به شُمار می رَوَنْد، أ

َ
كر كه از أ ِ

ّ
خیرالذ

َ
تَصْویرِ آن دو دَستْنِوِشتِ مُهِمِّ أ

یخِ اِسْتِنْسـاخِ آن را دَر حُدودِ سـالِ 700 هِجْریِ قَمَری بَرآوَرد كَرده اند و  دانِشْـگاهِ سَـنْ ژوزِفِ بیْروت )كه تار
خِ 733یِ لِنینْ گِراد، بحَمْدِ الله دَر اِخْتیارِ مَن هَسـت.  نُسـخۀ بسـیار كِرامَندی اسـت(، و دَستنِوِشْـتِ مُوَرَّ

ریستَم. 
َ

یْ خود به این هَردو دَستْنِوِشْتِ فُرونِگ زینْ رو

یحًا واضِحًا نوشـته شُـده اسـت: »بکیتی نخورد انک زد نای پست«  دَر دَستنِوِشْـتِ سَـنْ ژوزِفِ بیْروت، صَر

[ تَرجَمه و نَشْرِ آثارِ هُنَری »متن«، 1390 هـ.ش.،  لیف ]و
ْ
سَۀ تَأ : فرَهَنگِ شاهنامه، دکتر عَلیِ رِواقی، چ: 1، تِهْران: مُؤَسَّ ر

َ
34  . نمونه را، نگ

(، به کوشِـشِ:  سـاسِ دَسـتْنویسِ سَـنْ ژوزِف ـ بَیْروت ـ
َ
ـزارِش و ویرایِـشِ شـاهنامه بَر أ

ُ
: نامـۀ خُسـرَوان )گ ؛و  ـ هَفتـاد و چهـار 1 / هَفتـاد و دو

دِ طاهِریِ مُبارَکه، دَفْتَرِ یکُم: دیباچۀ شاهنامه، چ: 1، تِهْران: آرادکِتاب، 1392 هـ.ش.، صص 21 ـ 27. غُلام مُحَمَّ
کید می کُنَم:

ْ
35  . باز تَأ

ـ  عَنْـه  الُله  عَفَـا  ـ  ایـن دانِش آمـوز  بِپِنْـدارَد  و  کُنَـد  اِسْتِشْـمام  قَدرناشِناسـی  و  ناسِپاسـی  بـویِ  سُـخَنانِ داعـی  ایـن  از  کَسـی  کـه  آن  مَبـاد 
شوخْ چَشْـمانه زَحَمـاتِ طاقَتْ فَرسـایِ آقـایِ دکتـر خالِقـی را دَر تَحْصیـل و مُقابلـۀ نُسَـخ و تَرتیـبِ سـازوارۀ اِنْتِقادی ـ که براسـتی کاری 
رَتِ بِهْسازیِ  غْزشِ ها و ضَرو

َ
! ... سُخَن دَر بایائیِ زُدایِشِ ل بای ـ خوار داشته است و سَهْل اِنْگاشته. ... حاشَ لِلهّٰ است عُمْرکاه و تابْ رُ

، ثَمَری سَزاوارتَر داشته باشَد. یرِ کارِ بُزُرگی است که صورَت گِرفِته، تا آن کوشِش هایِ قَدْرنِهادَنیِ سالیانِ بسیار ز
ُ
گ نا
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بـا هَـر سـه نُقطـۀ حَـرفِ نَخُسـتِ »پسـت«. ... این دَر حالی اسـت كه دَر ویراسـتِ دُوُمِ چـاپِ دكتر خالِقیِ 
ـزارِش كَرده اند: »زد 

ُ
یـده ای از دگرنوشـت ها"، ضَبْـطِ نُسـخۀ سَـنْ ژوزِف را چُنیـن گ ـق36، دَر بَخْـشِ "برگز

َ
مُطْل

واهیِ آن "نِشانِ پُرسِش" كه دَر میانِ كَمانکان 
ُ
نای بست )؟(«. ... دَر واقِع آقایِ دكتر خالِقی نَه تَنها ـ به گ

مینی 
َ
نِهاده انـد ـ بـه مُفـاد و مَفْهـومِ ضَبْطِ دَستنِوِشْـتِ سَـنْ ژوزِف راهی نَبُرده اند، حَتّـیٰ "حِکایَتِ" دَقیق و أ

كَمـالِ وُضـوح خوانـده  هَـم از آن بـه دَسـت نَداده انـد. ... سـه نُقطـۀ »پ«، دَر دَستنِوِشْـتِ سَـنْ ژوزِف، بـه 
ردانِ ایـن دَستنِوِشْـتِ پُـراَرج هَـم دَر دَسـتْرَسِ هَمَـگان هَسـت؛ و هَركه 

َ
می شَـوَد. ... خوشْـبَختانه نُسْـخه بَرگ

ریست.37 
َ

خواهَد خود بدان دَر تَوانَد نگ

ریسـتَم، مِصْـراعِ مـوردِ نَظَر 
َ

خِ 733یِ لِنینْ گِـراد هَـم كـه منْ بَنـده بـه تَصْویـرِ آن نیـز فُرونِگ دَر دَستْنِوِشْـتِ مُـوَرَّ
حانِ چاپِ مُسْـکو از  زارِشِ مُصَحِّ

ُ
چُنین نوشـته شُـده اسـت: »بکیتی نخورد انک زد نای بسـت«. ... پَس گ

ق، نادُرُست و نادَقیق.
َ
زارشِ دكتر خالِقیِ مُطل

ُ
این نُسخه، دُرُست است و مُعْتَمَد، و گ

خِ 849 )مَحفوظ دَر لِنینْ گِرادِ سابِق( را دَر دَست نَداشتَم تا از بَرایِ  اَفْسوس كه تَصویرِ آن دَستْنِوِشْتِ مُوَرَّ
فته اند ـ »... زد پای بست« دارَد یا نَه.

ُ
رَم و ببینَم آیا آن نُسخه هَم ـ چُنان كه گ

َ
ت خود بدان فرونگ یدِ تَثَبُّ مَز

فته، 
ُ

ییـدِ دَستْنِوِشْـت هایِ كُهَـن و مُعْتَبَـرِ پیشْـگ
ْ
یِّ حـال، بـا ایـن تَفاصیـل كـه مَعْـروض افتـاد و بـا تَأ

َ
عَلـیٰ أ

ـر سَـرِ سـوزَنی تَردیـد نَـدارَم كـه ضَبْـطِ صَحیحِ مِصْراعِ شـاهنامه، هَمان »بـه گیتی نَخورْد آن کـه زَد نایْ، 
َ

دیگ
شـت؛ و ایـن، یَعنـی هَمـان »پِسْـت خـوردَن و نـاىْ زَدَن بـه هَـم راسـت نَیایَـد«38؛ و بـه 

َ
ذ

ُ
پِسْـت« اسـت كـه گ

كسی كه در دهان آرد دارد، نمی تواند نی بنوازد"39. ی، " عِبارَتی امروز

مَقْصودِ بَهْرامِ چوبینه از بَیانِ این مَثَل دَر پَیامی كه به پَرموده )/ پژموده( می فِرسِتَد، بظاهِرْ آنَست كه: 

خواهِ تو مُنْجَر نَخواهَد شُـد؛ أوضاعَت 
ْ
بـا ایـن حـال و روز آنچـه تـو می كُنی بی نَتیجه اسـت و بـه نَتیجۀ دِل

ق[، چ: 1، تِهْران: اِنْتِشاراتِ سُخَن، 1393هـ.ش.، 
َ
یراستِ دُوُمِ تَصحیحِ خالِقیِ مُطْل ق ]و

َ
لِ خالِقیِ مُطْل : شاهنامه، پیرایِشِ: جَلا ر

َ
36  . نگ

.1156 / 2
وایِلِ سَـدۀ هَشْـتُمِ ]/ 

َ
واخِرِ سَـدۀ هَفْتُم و أ

َ
ردان از رویِ نُسـخۀ کِتابَتِ أ

َ
قاسِـمِ فِردوسـی، نُسـخه بَرگ

ْ
بوال

َ
: شـاهنامه، سُـرودۀ: حَکیم أ ر

َ
37  . نگ

زفِِ بیْروت، شُـمارۀ NC.43(، به کوشِـشِ: ایرَجِ اَفْشـار ـ  کِتابْخانۀ شَـرقی، وابَسـته به دانِشْـگاهِ سَـنْ ژو حُدودِ سـالِ 700[ هِجْریِ قَمَری )
ـق، چ: 1، تِهْران: اِنْتِشـاراتِ طَلایـه، 1389 هـ.ش.، 

َ
لِ خالِقـیِ مُطْل : جـلا لِبـیِ کاشـانی، بـا مُقَدّمـه ای از  ـ نـادرِ مُطَّ  ـ و  ـ مَحمـودِ اُمیدسـالار و

.)425b( 864 ص
ی، 1358 هـ.ش.، ص 184 و 558.

ّ
ثِ اُرمَوی، تِهْران: اَنْجُمَنِ آثارِ مِل 38  . نقَْض، تَصْحیحِ مُحَدِّ

ساسِ تصَحیحِ اسُتادِ فقَید دکتر میرجَلال الدّینِ 
َ
ینی )زنده دَر 560 هِجریِ قمََری( بَر أ یِ قزَو جَلیلِ راز

ْ
39  . بازنِگاشتِ »نقَضِ« عَبدال

می و پِژوهِشْ هایِ آزادِ 
ْ
رمارودی، تَهیّه کُنَنده: مَرکَزِ هَمایِشْ هایِ عِل

َ
د عَلیِ موسَویِ گ ثِ ارُمَوی )1283 ـ 1358 هـ.ش.(، دکتر سَیِّ مُحَدِّ

حَدیث،  1396 هـ.ش.، ص 197.
ْ
حَدیث، چ: 1، قُم: سازمانِ چاپ و نَشْرِ دارال

ْ
دارال

زین کَرده اند؛ 
ُ
ر جایْگ

َ
یسی، این مَثَل را با مَثَلِ دیگ یر و بازنو رِ هَمین بازنِگاشت )ص 582(، دَر مَقامِ تَحر

َ
رمارودی دَر جایِ دیگ

َ
اُستاد گ

یُراجَع.
ْ
فَل

: تحُْفَـةُ العِراقیَْـن )خَتْـم الغَرایِـب(، خاقانـیِ شَـروانی، به کوشِـشِ: عَلـیِ صَفَـریِ آقْ قَلعـه، چ:1،  ـر
َ
از بَـرایِ توضیـحِ مَعْنـایِ ایـن مَثَـل، نیـز نگ

تِهْران: مَرکَزِ پِژوهِشیِ میراثِ مَکتوب، 1387 هـ.ش.، ص 674.
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:( بـا أوضاعی که پیدا شُـده 
ً

خـواه داشـته باشـی؛ )یـا اِحْتِمـالا
ْ
ـعِ رَسـیدَن بـه نَتیجـۀ دِل

ُ
ی نیسـت كـه تَوَقّ طـور

است، دیگر اِحْتِمالِ اِسْتِمْتاعِ تو از آن ذَخائِر و گَنجها مُنْتَفی است، هَمان طور که نایْ زَدَن و پِسْت خوردَن با 
.)! هَم جَمْع نَمی شَوَد )/ خُلاصه: كوتاه بیا و تَسلیم شو

  و خُدایْ داناتَر است.
رمِ 1400 هـ.ش.

َ
اِصْفَهان / آغازِ فَصْلِ گ
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نواب  میرزا محسن  فرزند  رضوی  ابوصالح  میرزا  چکیده: 
دو  هر  پدرش  و  او  است.  اول  عباس  شاه  دختریِ  نوادهء  و 
ابوصالح  میرزا  این،  بودند.جز  رضوی  قدس  آستان  متولی 
بانی مدرسهء صالحیهء نوّاب و نیز ایوان مصلا در مشهد 
صالح  محمد  یافت.  وفات  1090ق  در  است.وی  مقدس 
تقی  برادرِ میرشاه  و  فرزند میرزا محمدباقر متولی  رضوی 
الدین محمد متولی است و تالیفاتی چون لطایف الخیال، 
جواهرالخیال، دقایق الخیال و معارج الخیال دارد. از دیرباز، 
شرح حال این دو، با یکدیگر آمیختگی یافته و باعث بروز 
اشتبباههایی در بابِ معرفیِ مولف جواهرالخیال ، لطایف 
مقاله، ضمن  این  در  است.  شده  الخیال  دقایق  و  الخیال 
بیان  اشتبباه، حقیقت مساله  این  های  بررسی سرچشمه 

شده است.

جواهرالخیال،  رضوی،  محمدصالح  کلیدواژه: 
رضوی،  نواب  ابوصالح  میرزا  الخیال،  لطایف 

مدرسهءصالحیهءنواب، ایوان مصلای مشهد مقدس

| فرزاد ضیایی حبیب آبادی پژوهشگر متون کهن فارسی

بازشناسیِ مؤلفِ لطایف الخیال و جواهر الخیال

181-190

 محمّدصالح 
یا میرزا )ابو( صالح؟



Muḥammad Ṣāliḥ or Mirzā (Abū) Ṣāliḥ?
Recognition of the author of Laṭāif al-Khiyāl 
and Jawāhir Al-Khiyāl
Farzad Ziaei Habibabadi

Abstract: Mirzā Abū Sāliḥ Razavi is the son of 

Mirzā Muhsen Nawāb and the granddaughter 

of Shah Abbas I. Both he and his father were 

the custodians of Astan Quds Razavi. Also, 

Mirzā Abu Saleh was the founder of the school 

of Ṣālehiyeh and Muṣallā Porch in Mashhad. 

Mohammad Sāliḥ Razavi is the son of Mirzā 

Mohammad Bāqir Motavli and the brother of 

Mir Shāh Taqi al-Din Mohammad Motavli 

and the author of the works Laṭāif al-Khiyāl, 

Jawāhir al-Khiyāl, Daqāiq al-Khiyāl and Ma›ārij 

al-Khiyāl. The biographies of the two have long 

been intertwined and have led to errors in the 

introduction of the author of Jawāhir al-Khayal, 

Laṭāif al-Khayal, and Daqāiq al-Khayal. In this 

article, while examining the sources of this con-

fusion, the truth of the matter is stated.

Keywords: Mohammad Sāliḥ Razavi, Jawāhir 

al-Khayal, Laṭāif al-Khayal, Mirzā Abu Sāliḥ 

Nawāb Razavi, Sālehiya Nawab School, Holy 

Muṣallaā porch of Mashhad

( صالح ؟ زا )أبو محمّد صالح أم المير
ف لطائف الخيال وجواهر الخيال

ّ
يّة مؤل التعرّف على هو

زاد ضيائي حبيب آبادي فر
الخلاصـة: الميـرزا أبـو صالـح الرضـوي هـو ابـن الميـرزا محسـن نـوّاب 
 للعتبـة 

ً
يـا

ّ
وسـبط الشـاه عبّـاس الأوّل، وكان هـو وأبـوه كلاهمـا متول

المؤسّـس لمدرسـة  هـو  أبـو صالـح  الميـرزا  وكان  المقدّسـة،  يّـة  الرضو
 في مدينة مشـهد المقدّسـة، وقد توفّي 

ّ
صالحيّة نوّاب ولإيوان المصلى

يّة. في سنة 1090 الهجر
، وشـقيق 

ّ
أمّـا محمّـد صالـح الرضـوي فهو ابن الميرزا محمّد باقر المتولي

، وله تأليفات منها لطائف الخيال، 
ّ

مير شـاه تقّي الدين محمّد المتولي
جواهر الخيال، دقائق الخيال ومعارج الخيال.

وقـد تداخلـت ترجمتـا هاتـن الشـخصيّتن ببعضهمـا، مّمـا أدّى إلى 
الخيـال،  جواهـر  ـف 

ّ
مؤل يـف  تعر عنـد  والارتبـاك  الاشـتباه  حصـول 

لطائف الخيال و  دقائق الخيال.
وهـذه المقالـة ضمـن بحثهـا عـن منشـأ هـذا الالتبـاس تسـعى لبيـان 

حقيقة الأمر في هذا المجال.
المفـردات الأساسـيّة: محمّـد صالـح الرضـوي، جواهـر الخيـال، لطائـف 
الخيـال، الميـرزا أبـو صالـح نـوّاب الرضـوي، مدرسـة صالحيّـة نـوّاب، 

 المشهد المقدّس.
ّ

إيوان مصلى
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 پیشکش به سیدعلی میر افضلی
 به پاس مهرها كه می ورزد

ی رسـالۀ اجتهادیۀ خویش با عنوان تصحیح جواهرالخیالِ محمدصالحِ   در ایامی كه مشـغول كار بر رو
كـه در نـام و نشـان و مشـخصات  یافتـم  رضـوی بـودم، بـه هنـگام تحقیـق دربـارۀ ترجمـۀ حـال مؤلـف در
ی را بـا شـخص دیگـری  ی نوعـی دوگانگـی پدیـد آمـده اسـت. بـه عبـارت دیگـر شـرح احـوال و آثـار و و
بـه شـرح  را  تـا »ص«( ایـن مسـئله  درآمیخته  انـد. بنابرایـن در مقدمـۀ رسـالۀ اجتهادیـه )صفحـات »ن« 
بازنمودم، اما از آنجا كه این مطلب در كمال اهمیت است، پیش از چاپ رساله نیز در قالب مقاله ای 
مسـتقل عرضه می شـود. باشـد كه در تحقیقات محققان سـودمند افتد و مانع از بروز اشـتباهات بعدی 

شود.

1. دو شخصیتی كه در این موضوع، ترجمۀ حالشان با هم درآمیخته است از این قرارند:

1-1. محمدصالح رضوی كه صاحب تألیفاتی چون لطایف الخیال )برگزیدۀ غزلیات شـاعرانی از عهد 
صفویه( و سه رباعی نامه به نام های جواهرالخیال، دقایق الخیال و معارج الخیال است.

2-1. میـرزا صالـح یـا میـرزا ابوصالـح رضـوی كه متولی آسـتان قـدس رضوی و بانی مدرسـۀ صالحیۀ نواب 
بوده است.

یخی این اشتباه را بررسی می كنیم: كنون سیر تار ا

2. قدیم ترین منبعی كه در این باب تخلیط كرده، ظاهراً الکُنی و الالقاب مرحوم حاج شیخ عباس قمی 
ی در این باره نوشته است: است و این، همۀ آن چیزی است كه و

صدرالممالـک: میـرزا صالـح رضوی نقیب الاشـراف رضویه در مشـهد مقدس رضوی، سـلام 
یـه بـود و از آثـار او مدرسـۀ صالحیـه معـروف بـه مدرسـۀ  الله علـی مُشَـرّفِِهِ، مصـدر امـور خیر
ی بـر آن وقـف كـرد و  ک بسـیار نـواب مشـهد رضـوی اسـت. سـال 1086 آن را سـاخت و امـلا
اثـر دیگـرش ایـوان مصلـی در مشـهد مقدس اسـت. سـال 1087 بـه فرمان پادشـاهان صفویه 
ی بر طلاب مدرسـۀ نامبرده وقف كرد و رسـاله ای به نام دقایق  آن را سـاخت و كتب بسـیار
الخیـال تألیـف كـرد كـه رباعیـات فارسـی را در آن آورد و مـن آن را مختصـر كـردم و منتخـب 

دقایق الخیال نامیدم. در حدود سال 1090 فوت كرد.1

یحانة  3. میـرزا محمدعلـی مـدرس نیـز چنان كـه خود یادآور شـده، نوشـتۀ حاج شـیخ عباس قمـی را در ر

1 . مشاهیر دانشمندان اسلام )ترجمۀ الکُنی و الالقابِ حاج شیخ عباس قمی(؛ محمدباقر کمره ای؛ انتشارات کتابفروشی اسلامیه، 
تهران، 1351، ج 3، ص 406.
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الادب نقل كرده است:

صدرالممالک: میرزا صالح رضوی در مشهد مقدس رضوی، نقیب اشراف رضویه و مصدر 
خیرات و مبرّات بود. مدرسـۀ صالحیۀ آن بلدۀ شـریفه كه به مدرسـۀ نواب معروف اسـت، از 
ک و كتب  آثار خیریۀ او می باشد كه در سال هزاروهشتادوششم هجرت بنایش نهاده و املا
یـۀ او بـه شـمار  ی وقـف آن نمـوده اسـت. ایـوان مصلـی مشـهد مقـدس نیـز از آثـار خیر بسـیار
مـی رود كـه یـک سـال بعـد از آن بـه امر سـلاطین صفویه تأسـیس داده اسـت. از آثـار قلمی او 
كتـاب دقایـق الخیـال می باشـد كـه رباعیـات فارسـی شـعرا را در آن جمـع كـرده اسـت و در 

حدود یکهزارونود تمام از هجرت درگذشت.2

، نوبـت بـه كتـاب شـجرۀ طیبه می رسـد كه مسـئله را با تفصیل بیشـتری بیان كرده  4. پـس از منبـع مذكـور
كنون ما به  گونه ای كه مطلب اصلی فوت نشود، خلاصۀ آن را نقل می كنیم: است. ا

ی  سـومی از اولاد میـرزا محسـن، نـواب مسـتطاب، میـرزا ابوصالـح بانـی مدرسـۀ نـواب و مصلا
ارض اقدس در دروازۀ پایین خیابان اسـت و در سـنۀ هزاروهشـتادوهفت به حکم سـلاطین 
یه سـاخته و پرداخته و مدرسـۀ صالحیه را که معروف به مدرسـۀ نواب اسـت، در سـنۀ  صفو
ک کثیره وقف بر مصارف آن و طلاب علوم دینیه نموده  هزاروهشتادوشش بنیاد کرده و املا
است. در سردرِ مدرسه کتیبه ای است در سنگ، خوش خط به خط نستعلیق. در خط اوّل 
بـه خـط خفـی مرقـوم اسـت: »بسـم الله الرحمـن الرحیـم. بعـد حمدالله سـبحانه«. بعـد به خط 
جلی نوشـته شـده: »قد اتّفق اتمام بناء هذه المدرسـة الرفیعة الصالحیة فی ایام خلافة ]...[ 
شـاه سـلیمان الحسـینی الموسـوی الصفوی ]...[ من مال خالص نواب مسـتطاب ]...[ میرزا 
صالـح النقیـب الرضـوی،3  کتبـهُ محمدصالـح سـنۀ سـتّ و ثمانیـن بعـد الـف« و این اشـعار 

هم در آنجا مسطور است:

ران/که زنگ کفر ز مرآت کائنات زدود ]...[ به عهد شاه سلیمان، شهنشه دو

سپـهرِ عـزّ و شرف، میـرزا ابوصـالح/محیط مکرمت و علم و فضل و بخشش و جود

م و صدر ممالک ایران/همای اوج سعادت، عزیز مصر وجود
َ
مدارِ عال

بنای مدرسه ای، خالصا لوجه الله/ز بهر طالب علم و عمل تمام نمود ]...[

یحانة الادب؛ علامه محمدعلی مدرس تبریزی؛ انتشارات خیام، تهران، 1374، ج 3، ص 434. 2 . ر
3 . ظاهراً میرزا صالح سـهوالقلم اسـت و صحیح »میرزا ابوصالح ]...[ اسـت؛ چنانکه در سـابق و در اشـعار بعد هم میرزا ابوصالح ذکر 

شده«.)شجرۀ طیّبه، ص 461(
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به سعی مصدر خیرات، میرزا صدرا/تمام گشت به وقت و به ساعت مسعود ]...[

بالجمله، نواب میرزا ابوصالح مصدر خیرات و مبرّات بود؛ به لقب صدرالممالکی مشتهر و مفتخر و از 
ی عقبی نماند، ولی رساله ای تألیف كرده مسمّی به دقایق الخیال كه تمام رباعیات شعراء متقدمین  و

و متأخرین را به ترتیب قوافی بر حروف تهجّی درج كرده و هر رباعی را نسبت به قائلش داده ]...[.4

5. كتاب بعدی كه این اشـتباه در آن دیده می شـود، اعیان الشـیعه اسـت. البته مؤلف آن از خود چیزی 
نیـاورده، بلکـه ابتـدا عیـن مطالـب كتـاب مطلـع الشـمس در بـاب »میـرزا ابوصالـح« را نقل كرده اسـت كه 
می گویـد از اشـراف رضویّـۀ مشـهد بـود. گوینـد مـادرش دختـر شـاه عباس ماضی بـود و خود در زمان شـاه 
عبـاس ثانـی صدرالممالـک كل ایـران شـد و مدرسـۀ صالحیـه و مصـلای ارض اقـدس از آثـار اوسـت.5 

سپس همان عبارات شجرۀ طیّبه را بدان افزوده است، بدین ترتیب:

یـن  رد فیهـا رباعیـات الشـعراء المتقدمیـن و المتأخر ـف رسـالة سـمّاها دقایـق الخیـال او
ّ
ال

بترتیب حروف الهجا منسوبة لقایلها.6 )قس: پایان بخش 3(

(صالح« است،  6. تا اینجا دربارۀ اینکه بانی مدرسۀ صالحیۀ نواب و پسر میرزا محسن نواب »میرزا )ابو
گهان در »فهرسـت سپهسـالار« چنین می خوانیـم: »امیر »محمد«  در میـان منابـع اختلافـی نیسـت، اما نا
صالـح نـواب رضـوی پسـر میـرزا محسـن نـواب می باشـد ...«،7 در حالی كه معلوم نیسـت ایـن »محمد« از 
ی در ادامۀ همین مطلب اشـاره  كجا به »صالح« افزوده شـده! جالب اسـت كه مرحوم ابن یوسـف شـیراز
می كنـد كـه: »بـر كتیبـۀ آن مدرسـه، بانـی را به نثر »میـرزا صالح« و به نظم »میرزا ابوصالـح« معرفی نموده«، 
امـا چنان كـه دیدیـم، خـود )ابـن یوسـف(، میـرزا صالـح و میـرزا ابوصالـح را به »امیـر محمدصالـح« تبدیل 

كرده است.

7. شـادروان احمـد گلچین معانـی هـم در مقالـۀ خویـش با نـام »جواهرالخیال، تألیـف امیر محمدصالح 
رضـوی مشـهدی در اواخـر قـرن یازدهـم هجـری«، ایـن »امیـر محمدصالـح« را از قـول مرحـوم ابـن یوسـف 
ی بانـی مدرسـۀ صالحیـه معرفـی كـرده و دو كتـاب لطایـف الخیـال و جواهرالخیـال را نیـز جزء آثار  شـیراز

او قلم داده است.8

4 . شـجرۀ طیّبـه )در انسـاب سـادات علویّـۀ رضویّـه(؛ میـرزا محمدباقـر الرضـوی؛ بـه  اهتمـام سـیدمحمدتقی مدرس رضـوی؛ چاپخانـۀ 
حیدری، تهران، 1352، ص 232- 234.

5 . مطلع الشـمس؛ محمدحسـن خان اعتمادالسـلطنه؛ به اهتمام تیمور برهان لیمودهی؛ تهران، انتشـارات فرهنگسـرا، زمسـتان 1362، 
ص 700.

6 . اعیان الشیعه؛ محسن امین؛ محقق حسن امین؛ دارالتعارف للمطبوعات، لبنان، بیروت، 1403ق، ج 2، ص 362.
ی(؛ چاپخانۀ مجلس، دی ماه 1318، ص 479. ؛ ض – حدائق )ابن یوسف شیراز 7 . فهرست کتابخانۀ مدرسۀ عالی سپهسالار

8 . جواهرالخیـال؛ احمـد گلچیـن معانـی؛ نامـۀ آسـتان قـدس، آذر 1343، شـمارۀ 19، ص 90- 96. )توجـه: از عجایـب اینکـه این مقاله 
(، ذیل عنوانِ »کشـور اسـلامی لیبی« ثبت شـده اسـت! بنابراین ممکن اسـت پیداکردنش  در پایگاه مجلات تخصصی نور )نور مگز

غیرممکن یا بسیار دشوار باشد.(
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كمی بعدتر عبدالحمید مولوی در مقاله ای به نام »مدرسۀ دینیۀ قدیمۀ نواب« می نویسد:

بانـی و واقـف اوقـاف صالحیـۀ نـواب، دو كتـاب به نـام جواهرالخیال و لطایـف الخیال دارد 
و این دو كتاب، هر یک مجموعه ای اسـت از اشـعار و رباعیات شـعرای معاصر مؤلف كه 
كر شـعرا نیامده و ازین جهت بسـیار مورد  اتفاقاً غالب آن شـعرا نامشـان در هیچ یک از تذا

توجه و مطلوب است ]...[.9

ی، ایـن مسـئله بـه تحقیقـات جدیدتـر نیز راه یافته و همۀ كسـانی كه مقالاتی در این باب نوشـته اند،   بـار
پسرِ میرزا محسن نواب بانیِ مدرسۀ صالحیۀ نواب را »محمد«صالح نامیده اند و چون صاحب لطایف 
را یکـی  ایـن دو  نیـز »محمدصالـح« اسـت،  دقایـق الخیـال و معـارج الخیـال  جواهرالخیـال،  الخیـال، 

انگاشته اند. منابع مذكور بدین قرارند:

9. مهرداد چترایی )عزیزآبادی( نوشته است:

میـرزا محمدصالـح رضـوی فرزنـد میـرزا محسـن نـواب رضـوی کـه هـم خـود وی و هـم پدرش، 
یعنـی میـرزا محسـن نـواب، در زمان شـاه عباس اوّل صفوی تولیت آسـتان قـدس رضوی را بر 

ین کرده است.10 عهده داشته اند، سه جنگ شعر تدو

10. فردوس مرادی و حمید رضایی در مقاله ای »مشترک« به نام »معرفی جُنگ لطایف الخیال« كه گویا 
به صورت كنفرانس ارائه شـده و متن آن در آرشـیوِ SID موجود اسـت11 نوشـته اند: »میرزا »محمد«صالح 
را نقـل  یحانـة الادب  ر یسـته«.12 سـپس مطالـب  یازدهـم می ز قـرن  بـه صدرالممالـک در  رضـوی ملقـب 
یحانة الادب نیز مطالبی  .ک به: شمارۀ 3 در متن مقالۀ راقم این حروف( البته در میانۀ قول ر كرده اند. )ر
از منابـع دیگـر آورده انـد، از جملـه اینکـه صاحـب ترجمـه كـه بـه گمـان ایشـان صاحـب كتـاب لطایـف 
، متولی آسـتان قدس رضـوی بوده اند. نیز  الخیـال نیـز هسـت، پسـر میـرزا محسـن نـواب بـوده و این هـر دو

اینکه صاحب لطایف الخیال نوۀ دختریِ شاه عباس اوّل بوده است.13

ی مشـترک انجام داده و مقاله ای با عنوان »شـاعران ایرانی  11. همین دو نویسـنده، باز هم با یکدیگر كار
مقیـم هنـد در تذكـرۀ لطایـف الخیـال« ترتیـب داده انـد14 و پیداسـت كـه در ایـن مقالـه نیـز همـان مطالب 

یخی خراسـان(، عبدالحمید مولوی، نامۀ آسـتان قدس، بهمن 1344، شـمارۀ 22 و 23،  9 . مدرسـۀ قدیمۀ دینیۀ نواب )معرفی ابنیۀ تار
ص 212.

10 . سی وسـه رباعی تازۀ منسـوب به کمال اسـماعیل در دو جنگ رباعی؛ مهرداد چترایی؛ گزارش میراث، شـمارۀ 40، مرداد و شـهریور 
1389، ص 4.

11 . هشتمین همایش بین المللی انجمن زبان و ادب فارسی، ایران، دانشگاه زنجان، 13-15 شهریور 1392.
12 . همان، ص 2.

13 . همان.
یژۀ شـبه قاره(، سـال دوم،  14 . شـاعران ایرانی مقیم هند در تذکرۀ لطایف الخیال؛ حمید رضایی ـ فردوس مرادی؛ نامۀ فرهنگسـتان )و
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مقالۀ پیشـین را تکرار كرده اند. البته در اینجا مطلبی را نیز از كتاب مطلع الشـمس آورده  و نوشـته اند در 
كتاب مطلع الشمس دربارۀ »میرزا محمدصالح« چنین آمده است:

محمدصالـح اصـلًا تربتـی اسـت، ولکـن بعـد از تحصیـل و تکمیل علوم شـرعیه در عتبات 
ائمۀ عراق)علیهم السلام،( مجاورت مشهد مقدس رضوی اختیار كرد و پس از فوتش او را 

ک سپرده اند. )اعتمادالسلطنه، ج 2، ص 706(«.15 در قبرستان قتلگاه به خا

1-11. آنچه در اینجا مایۀ حیرت است، »جعل و تحریف«ی است كه نویسندگان این مقاله، »مشتركا«! 
در قول اعتمادالسلطنه كرده اند! عین كلمات اعتمادالسلطنه در این باب چنین است:

حاج مولی محمدصالح اصلاً تربتی است، ولکن بعد از تحصیل و تکمیل علوم شرعیه در 
رت مشـهد مقـدس رضـوی اختیـار کـرد و در هزار و  عتبـات ائمـۀ عـراق علیهـم السـلم، مجـاو
ک سپرده شده.16 یست و چهل وشش]![ برحمت ایزدی پیوسته در قبرستان قتلگاه به خا دو

یعنـی ایـن »حـاج مولـی محمدصالـح« اساسـاً شـخصی دیگر اسـت كه حدود 150 سـال پـس از صاحب 
یخ 1246ق را  لطایف الخیال وفات یافته است، اما بر راقم معلوم نشد كه چرا نویسندگان این مقاله، تار

از سخن اعتمادالسلطنه زدوده اند!

12. آخریـن مطلبـی كـه تـا لحظـۀ نگارش این سـطور در ما نحن فیه نگاشـته آمده، مقاله ای اسـت ممتّع و 
فاضلانه از دوست مهربانم، دانشمند رباعی پژوه، استاد سیّدعلی میرافضلی17 كه من در اثنای تصحیح 
و تحقیقِ جواهرالخیال حقیقةً به الطاف ایشان بسیار مسعود بوده ام و از این پس نیز به نواخت هایشان 

امیدوارم.

 امـا چـه می تـوان كـرد؟ اسـتاد میرافضلـی نیـز چـاره ای جـز ایـن نداشـته اند كـه بـرای یافتـن احـوال و آثـار 
یخ  ، بـه منابعـی چون اعیان الشـیعه، قصـص الخاقانی، تار صاحـب لطایـف الخیـال و سـه رباعی نامـۀ او
یخ شـاه صفی، وقایع السـنین و الاعوام، مشـاهیر دانشمندان اسلام و  عالم آرای عباسـی، شـجرۀ طیّبه، تار
... مراجعه كنند و ترجمۀ احوال »میرزا ابوصالح« و »محمدصالح« را كه در منابع مذكور آمیختگی یافته 

است، در مقالۀ خویش نقل كنند.18

كنون كه سرچشـمه های تخلیط این دو شـخصیت، یعنی »میرزا ابوصالح« متولی آسـتان قدس رضوی  ا

شمارۀ 3، پاییز و زمستان 1393، ص 114-85.
15 . همان، ص 87.

16 . مطلع الشمس، همان، ص 706.
17 . محمدصالح رضوی و رباعی نامه های او؛ سیّدعلی میرافضلی؛ در جشن نامۀ دکتر سیروس شمیسا؛ به کوشش دکتر یاسر دالوند؛ 

چاپ اول، کتاب سده، تهران، 1398، ص 914-905.
18 . همان، ص 907-906.
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و بانی مدرسۀ صالحیۀ نواب و »محمدصالح« صاحب لطایف الخیال و سه رباعی نامۀ مشهور آشکار 
یم. شد، به بیان حقیقت مسئله می پرداز

13. پیش تر گفتیم كه یکی از نخستین كسانی كه مرتکب این اشتباه شده، مؤلف كتاب شجرۀ طیبه«، 
یعنـی میـرزا محمدباقـر مـدرس رضـوی بـوده اسـت. شـجرۀ طیبـه را پـس از فـوت مؤلفـش، فرزنـد نامـدار 
ی محمدتقـی مـدرس رضـوی تصحیـح و تکمیـل می كنـد و در سـال 1352ش بـه چـاپ می رسـاند. آن  و
شـادروان در پایـان كتـابِ پـدر )از صفحـۀ 451 به بعد( مسـتدركات و توضیحاتی نیـز می افزاید. از جملۀ 

این مستدركات یکی هم دربارۀ بحث ماست.

کِ ایـن عبـارتِ پـدر كـه میرزا ابوصالح »رسـاله ای تألیف كرده مسـمی بدقایق الخیال«  1-13.  در اسـتدرا
می نویسد:

دقایـق الخیـال و همچنیـن لطایـف الخیـال تألیـف میـرزا ]محمد[صالـح رضـوی اسـت، نه 
میـرزا ابوصالـح رضـوی و بـه امـر میـرزا ]محمد[صالـح رضـوی، محمدنصیر بـن محمدجعفر 
بصـری ]صـح: نصیـری[ متخلـص بـه نصـرت، اشـعار جمع شـده را بـه ترتیـب حـروف اواخـر 
ی گـرد كـرده و نامـش را دقایـق الخیـال نهـاده و بقیـه را در  منظـم نمـوده، رباعیـات را در جـزو
دفتـر دیگـر بـه نـام لطایـف الخیـال مرتـب كـرده و این نظم و ترتیـب در سـال 1104]ق[ انجام 

یخ تنظیم و ترتیب آن، این قطعه را سروده: یافته. و خالصاء استرآبادی در تار

تمام عیــــــــار تحفــــــــۀ  ایــــــــن  بهــــــــارخالــــــــص!  و  بهشــــــــت  مجموعــــــــۀ  هســــــــت 

یخــــــــش کتــــــــاب، تار یــــــــن  )1104(خواهــــــــی ار ز یخــــــــش  تار انتخاب«  »گلِ  شــــــــد 

نصرت در مقدمۀ خویش از جامع با مدح و ستایش بسیار چنین یاد كرده:

لۀ امجاد خاندان مرتضوی،  جناب مقدس القاب، خلف الصدق دودمان مصطفوی و سلا
 اقبالِه الی یوم الدین.

َ
ل امیر محمدصالح الرضوی ادام الله تعالی ظلا

یـخ منظـم و مرتب كـردن دقایـق الخیـال ]صـح: لطایف الخیال[ جامع اشـعار ]=  و ظاهـر اسـت كـه در تار
محمدصالـح رضـوی[ در قیـد حیـات بـوده19 و میـرزا ابوصالـح صدرالممالـک ]= بانـیِ مدرسـۀ صالحیـۀ 
یخ 1098 درگذشته است. بنابراین  نواب[ )چنان كه از كتاب وقایع السنین خاتون آبادی نقل شد( در تار
ی از اشـعارش در ایـن  جامـع و گردآورنـدۀ ایـن اثـر بدیـع، »میـرزا ]محمد[صالـح« رضـوی اسـت كـه بسـیار

كتاب ذكر شده.

ل اقباله الی یوم الدین« که در حق زندگان کنند. 19 . به دلیل دعای »ادام الله تعالی ظلا
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و این میرزا محمدصالح رضوی، فرزند میرزا محمدباقر متولی و برادر میرشاه تقی الدین محمد متولی است.

ایـن سـیّد جلیل القـدر از اعاظـم سـادات عالـی درجات ارض اقـدس و جامع علوم معقـول و منقول بوده 
ی صـادر نمـوده كـه دلالـت بـر بزرگـی قـدر او  اسـت. شـیخ حُـرّ عاملـی قـدس سـره اجـازۀ غرّایـی دربـارۀ و
، چند سـطر از ابتدای آن اجازه به عین عبارت  می نماید و برای نمودن جلالت و بلندی مقام علمی او

در اینجا ایراد می شود:

الحمد لله علی افضاله و الصلوة و السلام علی محمد و آله و بعد فإن العلم اشرف الخصال 
ل ... و اکمل الکمال و احسن الخلا

مـة الفهّامـة المحقّـق المدقّق جامع 
ّ

المولـی الجلیـل الفاضـل النبیـل الحسـیب و النسـیب النقیـب العلا
ی الفـروع و الاصـول العالـم الفاضـل و الاوحـد الکامـل میـرزا محمدصالـح ولـد  المعقـول و المنقـول حـاو
المرحوم المبرور المقدس المغفور میرزا محمدباقر الرضوی المتولی حرس الله مجدَه و زاد عزّه قرأ عندی 

ما تیسّر من كتاب من لایحضره الفقیه الخ.

یخ تحریرِ اجازه، سـال 1085 اسـت )شـمارۀ 32 كتب رجال و انسـاب كتابخانۀ آسـتانۀ مقدسـه وقفی  تار
یخ وقف 1145(. این ابیات از اشـعار اوسـت كه از سـفینۀ نصرت نقل شـد ]...[.20 )4  . تار نادرشـاه افشـار

بیت(

كنون برای تتمیم فایده می افزاییم كه شادروان محمدتقی مدرس رضوی در مستدركات كتاب شجرۀ   ا
طیّبه در دو موضع دیگر نیز از محمدصالح رضوی نام برده است:

2-13. یک جا می نویسد: 
میرزا محمد صالح رضوی یا صالحاء رضوی در سفینۀ نصرت، مکرر نامش آمده و محتملا 
]؟![ وی همان اسـت که اشـعار تذکره را فراهم کرده و بعد، نصرت آنها را مرتب نموده اسـت 

21.]...[

با وجود توضیح مفصّلی كه آن مرحوم، خود پیش تر در این باب داده است معلوم نیست كه چرا اینجا 
یادی واقع شـده  قید »محتملًا« را به كار گرفته اسـت. شـاید میان اصلِ این دو یادداشـت فاصلۀ زمانی ز

بوده و ایشان تصریح پیشین خویش را از یاد برده بوده اند.

3-13. در صفحۀ بعد نیز مصرّحا نوشته اند:

20 . شجرۀ طیّبه، ص 463-461.
21 . همان، ص 476-475.
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در سـفینۀ لطایـف الخیـال كـه جمـع آن از میرمحمدصالحـای رضـوی و ترتیـب آن از محمدنصیـر بـن 
محمدجعفـر بصـری ]صـح: نصیـری[ متخلـص بـه نصـرت اسـت، نـام عـده ای از سـادات رضـوی مقیـم 

ی از آنها درج است ]...[.22 مشهد مقدس با اشعار

فرجام سخن
یخیِ مسـتقل، یعنی »میرزا  در این مقاله بازنمودیم كه نام و نشـان و شـرح احوال و آثار دو شـخصیت تار
ابوصالـح رضـوی« و »محمدصالـح رضـوی« ظاهـراً نخسـتین بار در كتـاب الکُنـی و الالقـاب مرحوم حاج 
، یا خود در  شـیخ عبـاس قمـی )متوفـای 1319 شمسـی( آمیخته شـده اسـت. از آن پـس نیز مؤلفانی دیگـر
شناسایی این دو نفر به خطا می روند یا آن را از حاج شیخ وام می گیرند تا اینکه در سال 1352 شمسی 
شـادروان محمدتقی مدرس رضوی در مسـتدركاتی كه بر كتاب شـجرۀ طیّبۀ پدرش می نویسـد، خطای 
پـدر را اصـلاح می كنـد و معلـوم مـی دارد كـه میـرزا ابوصالـح نـواب رضـوی، بانـی مدرسـۀ صالحیـۀ نـواب و 
مصلای ارض اقدس و متولی آستان قدس رضوی که فرزند میرزا محسن نواب بوده و بنا بر قولی در 0901ق 
وفـات یافتـه، دیگـر اسـت و محمدصالـح رضـوی، صاحـب آثـاری چـون لطایـف الخیـال، جواهـر الخیـال، 
دقایـق الخیـال و معـارج الخیـال کـه فرزنـد میـرزا محمدباقـر متولـی و بـرادر میرشـاه تقی الدیـن محمـد متولـیِ 
شـاعر بوده و در سـال 4011ق نیز حیات داشـته اسـت دیگر، اما از آنجا كه كتاب ارجمند شـجرۀ طیّبه به 
ی و بدون هیچ گونه نمایه و فهرستی )حتی فهرست مطالب!( چاپ شده، هیچ یک  شکلی بسیار بَدَو
ی نیز بدان راه نبردند و چراغی كه شادروان محمدتقی مدرس رضوی  از نویسندگان یا محققان پس از و
افروختـه بـود، تـا زمسـتان سـال 1399 شمسـی از چشـم ها پنهـان مانـد! اینجاسـت كـه روشـن می شـود هـر 
قـدر هـم موضـوع و متـن كتابـی سـودمند و پراهمیت باشـد، چاپ آن بدون تهیۀ فهرسـت ها و نمایه های 

متعدد، نویسندگان را به كار نیاید و اهل تحقیق را زحمت افزاید.

، از دو   آنچه در این مقاله در باب محمدصالح رضوی صاحب لطایف الخیال و سه رباعی نامۀ مشهور
ی كه شـرح حال مفصّل تری  گرچه مختصـر می نماید، تا روز سـه موضـع كتـاب شـجرۀ طیّبـه نقل كردیم، ا
كنون دامن سـخن را با یاد سـاقی مسـکین نواز خویش، اسـتاد  ی به دسـت آید بسـیار مغتنم اسـت. ا از و

( فراهم می چینم. ذكرش به خیر بادا! جمشید مظاهری )سروشیار

سه شنبه 26 مردادماه 1400 شمسی
برابر با 8 محرّم 1433 قمری

شاهین شهرِ عزیز

22 . همان، ص 477.
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چکیده: »مکتب خیّام« در رباعی، از آغاز بالندگی تا امروز، 
همۀ  اندازۀ  به  نفوذی  حوزۀ  و  قرن  ده  طول  به  گستره ای 
سرزمین های پارسی گوی، از شبه قارۀ هند تا اقصای آناتولی 
داشته است. فهرست دوستداران، همراهان و پیروان خیّام 
از  یکی  بلندبالاست.  و  پُربرگ  نمایه ای  فارسی،  رباعی  در 
رفته  سخنی  درباره اش  کمتر  فارسی  منابع  در  که  ایشان 
منشی  شاعر،  ق(،   1008 )د.  افندی  عالی  مصطفی  است، 
سلطان  حکومت  دورۀ  در  عثمانی  نامدار  تاریخ نگار  و 
فارسی  ترکی،  زبان  به سه  که  است  مراد  و سلطان  سلیم 
در  وی  می کرد.  ص 

ّ
تخل »عالی«  و  می گفت  شعر  عربی  و 

اقتفای  به  را  فارسی  رباعیات  از  دفتری  هجری   1003 سال 
رباعیات خیّام به همراه دیباچه ای مفصّل در شرح حال 
نام های  با  دفتر،  این  داد.  ترتیب  خیّام  عمر  و حکیم  خود 
»بدیع الرقوم«، »ربیع المنظوم« و »ربیع المرسوم« شناخته 
دفتر  این  بررسی  و  معرفی  به  حاضر،  نوشتۀ  در  می شود. 

اشعار پرداخته ام.

عالی  مصطفی  نیشابوری،  خیّام  عمر  رباعی،  کلیدواژه : 
افندی، ربیع المرسوم، بدیع الرقوم، ربیع المنظوم

| سیدعلی میرافضلی

  مصطفی عالی افندی 
و حکیم عمر خیّام



Muṣṭafā ‘Ālī Effendi and Hakim ‘Umar 
Khayyām
Sayyed Ali Mir Afzali 

Abstract: «Khayyām School» in the quatrain, 

from the beginning of its development until 

today, has a history of as long as ten centuries 

and enjoys a sphere of influence as vast as all 

the Persian-speaking lands, from the Indian 

subcontinent to the ends of Anatolia. The list 

of Khayyam›s lovers, companions and follow-

ers in Persian quatrain is a long and long list. 

One of them who is less mentioned in Persian 

sources is Muṣṭafā ‘Ālī Effendi (d. 1008 AH), a 

famous Ottoman poet, secretary and historian 

during the reign of Sultan Salim and Sultan 

Murad, who wrote poetry in three languages: 

Turkish, Persian and Arabic and was referred 

to as « Ālī « in his poems. In 1003 AH, he 

compiled a book of Persian quatrains to follow 

Khayyam›s quatrains along with detailed biog-

raphy of his own and that of ‘Umar Khayyām. 

This book is known as «Badi’ ‹al-Raqūm», 

«Rabi› al-Munzūm» and «Rabi’ ‹al-Mursūm». 

In the present article, I have introduced and 

reviewed this book of poems.

Keywords: Quartet, ‘Umar Khayyām Ney-

shābūri, Muṣṭafā ‘Ālī Effendi, Badi’ ‹al-Raqūm», 

«Rabi› al-Munẓūm» and «Rabi’ ‹al-Mursūm».

مصطفى عالي أفندي والحكيم عمر الخيّام
السيّد علي مير أفضلي

ق )مدرسـة الخيّام( 
ّ
الخلاصـة: عـلى مـدى عشـرة قرون منـذ بداية تأل

باعـي وحـتّ اليـوم، اتّسـعت سـاحة نفـوذ وتأثيـر هذه المدرسـة  في الر
لتشـمل كافّـة البلـدان الناطقـة بالفارسـيّة مـن شـبه القـارّة الهنديّـة 
دي وأتبـاع الخيّام 

ّ
وحـتّ أقصـى الأناضـول. وتطـول قائمـة محـبّي ومقل

باعي الفارسي لتملأ ما لا حصر له من الصفحات. في الر
مـا ورد الحديـث عنـه في المصـادر الفارسـيّة، 

ّ
وأحـد هـؤلاء، والـذي قل

يّة( الشاعر والكاتب والمؤرّخ  هو مصطفى عالي أفندي )م 1008 هجر
العثمـاني المشـهور في فتـرة حكـم السـلطان سـلم والسـلطان مـراد، 
بيّة، وكان  والـذي كان ينظـم الشـعر باللغـات التركيّة والفارسـيّة والعر

ص بكلمة )عالي(.
ّ
يتخل

باعيّـات   مـن الر
ً
يّـة ديوانـا وقـد نظـم هـذا الشـاعر سـنة 1003 هجر

باعيّات الخيّام مع ديباجة مفصّلة ضمّنها  الفارسيّة اقتفى فيه آثار ر
ترجمـة لـه وللحكـم عمـر الخيّـام. وقـد اشـتهر هـذا الديـوان بعنـوان 

بيع المرسوم(. بيع المنظوم( و  )ر )بديع الرقوم(، )ر
ياته. يف بهذا الديوان والبحث عن محتو  التعر

ّ
والمقال الحالي يتولى

النيشـابوري، مصطـفى  الخيّـام  عمـر  باعـي،  الر الأساسـيّة:  المفـردات 
بيع المنظوم. بيع المرسوم، بديع الرقوم، ر عالي أفندي، ر
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ی )د. 526 ق(، دانشمند و شاعر ایرانی، با رباعیات منسوب  نام حکیم عمر بن ابراهیم خیّامی نیشابور
، مدیـون همیـن رباعیات  یـادی از شـهرت جهانـی او گسسـتنی دارد و بخـش ز ینـه و نا ، پیونـدی دیر بـه او
اسـت. شـمار دقیـق رباعیّـات خیّـام دانسـته نیسـت و در منابـع مختلـف، از 20 تـا 2000 رباعی در نوسـان 
است. رباعیّات منسوب به خیّام، میان او و تعداد دیگری از شاعران مشترک است و »رباعی سرگردان« 
یـخ رباعـی فارسـی، بـه فـرد  ـت آن هـم ایـن اسـت كـه اغلـب رباعیـات خیّامانـۀ تار

ّ
محسـوب می شـود. عل

شاخص این مکتب منسوب شده و به نام حکیم عمر خیّام شهرت یافته است؛ نه گویندۀ اصلی آن ها.  

، گسـتره ای بـه طـول ده قـرن و حـوزۀ نفـوذی بـه اندازۀ  »مکتـب خیّـام« در رباعـی، از آغـاز بالندگـی تـا امـروز
همـۀ سـرزمین های پارسـی گوی، از شـبه قـارۀ هنـد تـا اقصـای آناتولـی دارد. فهرسـت دوسـتداران، پیـروان و 
حتـی معترضـانِ خیّـام در رباعی فارسـی، نمایه ای پُربرگ و بلندبالاسـت و احصـای همۀ آن ها به دفتری 
گانه محتاج است. یکی از ایشان كه در منابع فارسی در موردش سخنی به میان نیامده، مصطفی  جدا
یخ نگار دورۀ عثمانی است كه به سه زبان تركی، فارسی  ، منشی و تار عالی گلیبولی )د. 1008 ق(، شاعر
ـص می كـرد. شـعر فارسـی عالـی، در حـد متوسـط اسـت، امـا خـود 

ّ
و عربـی شـعر می گفـت و »عالـی« تخل

ی و پاسـخِ رباعیات خیّام  ی دفتری از رباعیات فارسـی به پیرو بدان اعتقادی بیش از اندازه داشـت. و
ترتیـب داده اسـت كـه در بیشـترِ منابـع تركـی و فارسـی بـه اسـم »بدیع الرقوم« ثبت شـده و نام درسـتِ آن، 
یاد  ربیع المنظوم یا ربیع المرسوم است. شمار منابع تركی و لاتین در مورد مصطفی عالی افندی بسیار ز
اسـت و مـا بـرای آشـنایی مختصـر مخاطبـان فارسـی زبـان بـا زندگـی و آثـار عالـی افنـدی، علاوه بـر منابع 
ک، طورغای شفق،  كسویا اندک شمارِ فارسی، از مقالات محققان ارجمند تركیه آقایان اسماعیل حقی آ
كـون، محمـد آتـالای و اورهان بشـران بهره  مصطفـی ارآوجـی، رمضـان ششـن، قاسـم ارتـاش، عمـر فـاروق آ
گانه در معرفی آثار این نویسـنده و شـاعر مورد احترام در   بُرده ایـم. بـه نظـر می رسـد جـای یـک تحقیق جدا

تركیه كه به زبان فارسی نیز شعر می سرود، خالی است.

پیشینۀ پژوهش
، تهی  یخ ادبیات عثمانی، منابع فارسی از ذكر نام این شاعر متأسفانه به رغم شهرت عالی افندی در تار
یم، ترجمه از منابع تركی اسـت كه مهم ترین آن ها، نخسـت، مقدمۀ  اسـت و آنچه دربارۀ او در دسـت دار
، ترجمۀ دو  دكتـر توفیـق هاشـم پور سـبحانی بـر ترجمـۀ كتـاب مناقـب هنـروران عالی افندی اسـت؛ دیگـر
یخ روابط ایران و عثمانـی در عصر صفوی به همّت  مقالـۀ مصطفـی ارآوجـی پژوهشـگر تـرک در كتـاب تار
، مقالۀ رمضان ششـن با عنوان »مورخـان عثمانی« كه به همت  ؛ و دیگـر نصـرالله صالحـی و صفیـه خدیـو
ی و مورخّـان عثمانـی بـه چاپ رسـیده اسـت. این مقالۀ  یخ نـگار نصـرالله صالحـی ترجمـه و در كتـاب تار
یخ نـگاران عثمانـی اختصـاص دارد و در آن در مـورد زندگـی و آثـار مصطفـی عالـی  مفصّـل بـه معرفـی تار

افندی نیز سخن رفته است. 
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، هیچ تحقیق مستقلی در ایران صورت  در مورد شعر عالی رومی، رباعیاتش و مجموعۀ ربیع المنظوم او
نگرفته است. تنها اشاره ای كه به این رساله شده، در یکی از مقالات شادروان محیط طباطبایی است. 
آن اسـتاد بـه مناسـبت ذكـر طربخانـۀ رشـیدی تبریـزی، از رسـالۀ عالـی افنـدی یـاد كـرده و یادآور شـده كه 
عالی، حکایات یاراحمد را در مقدمۀ رسـاله اش نقل كرده اسـت: »اعتبار این كتاب، به مراتب از اصل 
طربخانـه كمتـر اسـت« )محیـط طباطبایـی، 64(. آنچـه فهرسـت نگاران ایرانـی در مـورد نسـخ خطـی آثـار 
گرچه بسیار مختصر است، اما به عنوان سابقۀ این موضوع قابل ذكر است. به  عالی افندی نوشته اند، ا
ی،  ی به سال 1345 شمسی در معرفی ربیع المرسوم كتابخانۀ مجلس )منزو یخی، احمد منزو ترتیب تار
ق به كتابخانۀ مجلس 

ّ
31-32(، علی صدرایی خویی به سال 1376 در معرفی دیوان فارسی عالی متعل

كتابخانـۀ  الرقـوم  بدیـع  توصیـف  در   1393 سـال  بـه  حسـینی  محمدتقـی  و   )338-337 )صدرایـی، 
، در مورد محتوای نسخه و گویندۀ  قاضی زاده محمد افندی استانبول )حسینی، 66( در حد چند سطر

اشعار سخن گفته اند. 

در تركیه، اولین كسی كه در مورد ربیع المنظوم عالی افندی تحقیق كرده، ابن الامین محمود كمال بک 
یخ ترک1 مقالۀ كوتاهی با عنوان »ربیع  ی به سـال 1928 در نشـریۀ انجمن تار اینال )د. 1957 م( اسـت. و
ی در اختیار  المرسـوم و تربیع المنظوم« نگاشـت و این اثر ناشـناختۀ عالی را معرفی كرد. نسـخه ای كه و
داشت، دستنویسی به خط مؤلف بود كه در محرم سال 1003 هجری قمری در قسطنطنیه كتابت شده 
اسـت )ابن الامین، 55(.ابن الامین محمود كمال، پیش تر در سـال 1926 كتاب مناقب هنروران اثر مهم 
ی پیشگام محققان ترک در معرفی  عالی افندی را با مقدمه ای در شناخت نویسنده منتشر كرده بود. و
كـون، 21:  شـخصیت ادبـی مصطفـی عالـی افنـدی و تحقیـق در احـوال و آثـار او بـه شـمار مـی رود )رک. آ

 .)259

ربیـع المنظـوم عالـی افنـدی و رباعیـات فارسـی آن، بـه همّـت دو تـن از  بیشـترین تحقیقـات در مـورد 
، در سـال 2010 میـلادی  پژوهشـگران  تـرک، محمـد آتـالای و اورهـان بشـران، صـورت گرفتـه اسـت. ایـن دو
ترجمـۀ  تركـی رباعیـات عالـی را بـا عنـوان نظیره هـای خیّـام منتشـر كردنـد و سـپس در سـال 2012 میلادی 
متـن فارسـی آن را بـر اسـاس دسـتنویس قاضـی زاده محمـد افنـدی طـی دو شـماره در مجلـۀ مطالعـات 

شرقی2 عرضه داشتند.3

1 ) Türk Tarih Encümeni Mecmuasi

2 ) Doğu Araştirmalari

یـژه ای در معرفی و نشـر آثار ترکی مصطفـی عالی افندی  ک، اسـتاد دانشـگاه قاضـی آنـکارا، اهتمـام و یا کسـو 3 ( دکتـر اسـماعیل حقـی آ
یاض السـالکین، تحفـة العشّـاق و منشـأ الانشـاء عالـی را در قالـب کتـاب منتشـر کـرده  ک، سـه دیـوان ترکـی، ر یا کسـو داشـته اسـت. آ

ومقالات بسیاری در مورد سایر آثار او نوشته است.
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زندگی و آثار عالی
مصطفی عالی افندی فرزند احمد، در دوم محرّم سال 948 هجری در گلیبولی، شهری در استان چناق 
قلعۀ تركیه )در منطقۀ مرمره( و به قول خودش در »ساحل خلیج بحر روم« به دنیا آمد. تحصیلات خود 
ی )د. 969 ق( آموخـت. بعـد از تحصیـل،  را در آن شـهر بـه پایـان بُـرد و زبـان فارسـی را نـزد مصطفـی سـرور
ی دوسـت داشـت در اسـتانبول  به اسـتانبول رفت و در 968 ق به خدمت شـاهزاده سـلیم دوم درآمد. و
نزد سـلطان سـلیم انجام وظیفه كند، اما در جلب نظر سـلطان توفیق چندانی نیافت و سـلطان او را به 
، منشـی و وقایـع نویـس در  ی دراز در مقـام دفتـردار خدمـت اطرافیـان خـود در آورد. عالـی افنـدی، روزگار
یادی از عمرش را  لا مصطفی پاشا و سپس فرهاد پاشا بود و به تناسب شغل خود، سال های ز خدمت لا
ی بارها  ی امپراتور عثمانی خدمت كرد. و دور از وطن در مصر و شام و حلب و بوسنی در دستگاه ادار
از مشـاغل دیوانی بركنار شـد. بعد از مرگ مصطفی پاشـا )در 988 ق( مورد بی مهری سـلطان مراد سـوم 
، به  ی گماشـته شـد و از 993 تا پایان عمر قرار گرفت. در نهایت، با جلب نظر سـلطان، به شـغل دفتردار
تفاریـق در ارزروم، بغـداد، روم ایلـی، و آناتولـی مشـغول خدمـت بـود؛ تا  آنکه در سـال 1008 هجری در شـهر 
ی  كامـی عالـی در راهیابـی به دربار شـاه عثمانی، دور جـدّۀ عربسـتان درگذشـت )ششـن، 304-305(. نا
، از جمله  دیباچۀ رباعیاتش، بازتابی روشن  او از وطن، سعایت بدخواهان و عزل های پیاپی، در آثار او

یافته است.

ی  ـص می كـرد، سـپس آن را به »عالـی« تغییر داد. از و
ّ
عالـی در جوانـی و در آغـاز شـاعری، »چشـمی« تخل

ی دیوان شـعری نیز  سـه دفتر شـعر تركی به جای مانده كه اشـعار او را از 975 تا 1008 ق در بر می گیرد. و
به زبان پارسـی دارد. نسـخه ای از دیوان فارسـی عالی كه تا مدت ها پنداشـته می شـد از بین رفته اسـت، 
ی می شـود. مژدۀ پیدا شـدن این نسـخه  بـه شـمارۀ 7858 در كتابخانـۀ مجلـس شـورای اسـلامی نگهـدار
را محقـق تـرک طورغـای شـفق در سـال 2019 طـی مقالـۀ »نسـخۀ مفقـودۀ دیـوان اشـعار فارسـی مصطفـی 
 Or.1043 عالـی«، بـه علاقه منـدان ادبیـات عثمانـی داد. نسـخۀ دیگـری از دیـوان فارسـی عالی به شـمارۀ
كتابخانـۀ لیـدن هلنـد موجـود اسـت. دسـتنویس لیـدن، شـامل نصیحت السـلاطین، فرصت نامـه و  در 
یتـکام، 23(. قالـب اصلـی در اشـعار  فارسـی عالـی افنـدی،  دیـوان اشـعار فارسـی عالـی افنـدی اسـت )و
ی سـروده اسـت. كتـاب مجمـع  ی تقریبـاً اغلـب غزل هـای خـود را بـه اقتفـای حافـظ شـیراز غـزل اسـت. و
گردش نفعـی در  البحریـن عالـی، دربردارنـدۀ نظیره هـای او بـر 53 غـزل حافـظ اسـت كـه بـه خواهـش شـا
حـدود 1004 هجـری فراهـم آورده اسـت.4 برخـی از غزل هـای فارسـی مجمـع البحریـن در دیـوان عالـی نیـز 

نقل شده است.

، خواجه جهـان )عمادالدیـن محمـود گاوان(،  عالـی در قطعـه ای، خـود را در نظـم و نثـر هم ردیـف خواجـو

رهـان بشـران تصحیـح و در دو شـمارۀ مجلـۀ مطالعـات شـرقی )2010-2011م(  4 ( رسـالۀ فارسـی مجمـع البحریـن را محمـد آتـالای و او
منتشر کرده اند.
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سلمان، حافظ، ابن یمین و خیّام دانسته است )عالی افندی الف، 79پ(:

، به نثر خواجه جهان شدم به شعر و قصاید چو حافظ و سلمانمنم به نظم چو خواجو

یشــــــــان دانبه قطعه ابن یمین، بــــــــا رباعی چون خیّام ز جمع فضل و هنر خاطرم پر

شـمار تألیفـات عالـی افنـدی را تـا شـصت عنـوان نیـز گفته انـد كـه از برخـی از آن هـا تـا كنـون نسـخه ای 
ی در دیباچـۀ رباعیاتـش گویـد كـه در 53 سـالگی، بـه تعداد هر سـال عمرش،  شناسـایی نشـده اسـت. و
، رسـاله های كـم حجمی در حد چند  (. برخی از این آثار یـک اثـر خلـق كـرده اسـت )عالی الـف، برگ 92ر
ی پُر حجم است. مناقب هنروران تنها اثر مصطفی عالی است كه به همّت  ورق است و برخی نیز آثار
دكتـر توفیـق سـبحانی ترجمـه و در ایـران منتشـر شـده اسـت )تهـران، سـروش، 1369(.ایـن كتـاب، جـزو 
مهم تریـن آثـار عالـی افنـدی اسـت و در سـال 995 ق در پنـج فصـل تألیـف شـده و در آن، شـرح حـال 
یخ خوشنویسی  خوشنویسان، كاتبان، مصوّران و مذهّبان ایران و روم آمده است و منبعی ارجمند در تار

به شمار می رود.

از جملۀ آثار منظوم عالی افندی، منظومۀ مهر و ماه  است كه نخستین اثر او به شمار می رود و در 968 
، تحفة العشّـاق  ق به انجام رسـیده و 1164 بیت شـعر دارد و به شـاهزاده سـلیم تقدیم شـده اسـت. دیگر
در 3006 بیت اسـت كه به اقتفای مطلع الانوار امیر خسـرو دهلوی سـروده شـده اسـت.صدف صد گوهر 
یـاض  دفتـری اسـت مشـتمل بـر یک صـد غـزل و در 1001 ق در سـفری بـه زادگاهـش فراهـم آمـده اسـت. ر
السالکین، سبحة الابدال، و گل صد برگ )100 غزل( از دیگر آثار عالی است. منظومۀ مهر و وفا و روضة 
اللطایـف  از جملـه آثـار ایـن شـاعر اسـت كـه ذكرشـان در منابـع آمـده، ولـی نسـخه ای از آن هـا شناسـایی 

نشده است )ارتاش، 203-200(.

یخ عثمانی  یخ است و از این جهت، مورد توجه خاص پژوهشگران تار برخی از آثار عالی در موضوع تار
یخی عالی افندی  قرار گرفته و پیرامون آن ها، تحقیقات فراوانی شده است. کنه الاخبار، مهم ترین اثر تار
یخ عمومی جهان اسـت و بین سـال های 1001 تا 1007 نگاشـته شـده اسـت. عالی،  اسـت. موضوع آن تار
یـخ جهـان را از زمـان خلقـت آدم تـا روزگار خـود در یـک مقدمـه و چهـار ركـن روایـت كـرده اسـت. آنچه  تار
كـه بـه سرگذشـت تـركان، مغـولان و  بـه ایـن اثـر اهمیـت بخشـیده، بخش هـای سـوم و چهـارم آن اسـت 
یخی را تا زمان  یخ عثمانی اختصاص دارد، وقایع تار شاهان عثمانی مربوط است. ركن چهارم كه به تار
یخی  حکومـت سـلطان محمـد سـوم فرزنـد سـلطان مراد سـوم دنبـال می كند )ششـن، 305(. آنچه آثـار تار
یخ به دسـت می دهد؛ و  عالـی افنـدی را متمایـز كـرده، روایتـی اسـت  كـه از نـگاه یک فـرد علاقه مند به تار
 ، ی نگاشـته اند، عینی تـر و بـه واقـع امـر از آنچـه مورّخـان رسـمی دربـار عثمانـی بـه عنـوان یـک وظیفـۀ ادار
، نام بُرده  یخی او آن اسـت كـه از منابع خود، گاه تـا 150 اثر نزدیک تـر اسـت. ویژگـی دیگـر نگارش هـای تار
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یـخ، نصرت نامـه )و دنبالـۀ آن  اسـت )ارتـاش، 196-197(. از دیگـر آثـار مهـم عالـی می تـوان بـه زبدة التوار
به نام فرصت نامه(، نصیحةالسـلاطین، منشـأ الانشـاء، انیس القلوب، نصیحة السـلاطین، مرآة العوالم و 

هفت مجلس اشاره كرد )ششن، 307-309؛ ارتاش، 208-197(. 

رباعیّات عالی
بخشـی از دیوان فارسـی مصطفی عالی افندی را رباعیات او تشـکیل می دهد كه بالغ بر بیسـت رباعی 
-130پ(. اغلـب ایـن رباعیـات، قافیه و ردیف یکسـان دارنـد. فی المثل، در  اسـت )عالـی ج، بـرگ 128 ر
آغاز رباعیات، چهار رباعی با ردیف »می خواهم« دیده می شود كه در لفظ و مضمون شباهت بسیار به 

:) هم دارند )عالی ج، 128 ر

گل نه نســــــــترن می خواهم نــــــــه  تو  نــــــــی تازه ســــــــمن نــــــــه نــــــــارون می خواهممن بی 

بــــــــزم چمــــــــن می خواهم بــــــــا تو دمی  یک من مَی و رخصتــــــــی که من می خواهممن 

رباعـی فـوق، بـه احتمـال بسـیار مطابـق الگـوی رباعـی منسـوب بـه ابوسـعید ابوالخیـر سـروده شـده اسـت 
)نفیسی، 67(:

می خواهم چمــــــــن  نه  بُســــــــتان  نه  باغ  گل و نه یاســــــــمن می خواهمنی  نی ســــــــرو و 

کُنجی که درآن یــــــــش  من باشــــــــم و آن کســــــــی که من می خواهم خواهم ز خدای خو

در بخـش رباعیـاتِ دیـوان، چندیـن قطعـۀ متشـکّل از دو بیـت در اوزان مختلف دیده می شـود كه طبق 
تعریـف خـود شـاعر در رسـالۀ ربیـع المنظـوم، آن هـا را رباعـی قلمـداد می كنـد؛ ولـو آنکـه فاقـد وزن رباعـی 
(. برخی از رباعیات دیوان فارسی عالی در ربیع المنظوم نیز یافت می شود،  باشد )رک. عالی الف، 122 ر

اما خیّامانه هایش را به دیوان نبُرده است.

ربیـع المنظـوم، مجموعـه رباعیاتـی اسـت بـه فارسـی كـه در چهـار فصـل گرد آمـده اسـت  و ملحقات آن، 
كندۀ دیگر را در بر می گیرد. عالی این دفتر را در سال 1002 هجری در ایّام »بطالت و عزل« آغاز  اشعار پرا
نهـاد و در 1003 هجـری بـه پایـان بُـرد. در منابـع تركـی ، از ایـن اثـر عالی افندی اغلب با عنـوان بدیع الرقوم 
، كمـی بعدتر سـخن خواهیم گفـت. با اینکه عالـی اعتقادی تام  نـام بُرده انـد. در مـورد محتـوای ایـن دفتـر
به رباعیات خود داشته و با تفاخر بسیار از نظیره سرایی خود یاد كرده است، اما رباعیات او نه فقط در 
یخ رباعی فارسـی، حرفی برای گفتن ندارد، بلکه در میان اشـعار پارسی سـرایان حوزۀ  قیاس با آثار برتر تار

آناتولی از قبیل نفعی ارزرومی نیز در حد متوسط جلوه می كند.
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دستنویس های کتاب
نخسـت،  اسـت.  شـده  شناسـایی  دسـتنویس  سـه  حاضـر  حـال  در  افنـدی،  عالـی  المنظـوم  ربیـع  از 
كـه بـه شـمارۀ 429 در مجموعـۀ قاضـی زاده محمـد افنـدی در  مجموعـه ای از منشـآت و اشـعار اسـت 
ی می شـود )حسـینی، 66(. بخـش نخسـت ایـن مجموعه، رسـالۀ  كتابخانـۀ سـلیمانیۀ اسـتانبول نگهـدار
منشـأ الانشـاء مصطفـی عالـی اسـت )بـرگ 1پ-70پ( و بخـش بعـدی، دفتـر رباعیـات اوسـت )82 
( . عموم تحقیقاتی كه پژوهشگران ترک در مورد این رسالۀ عالی افندی انجام داده اند، متکی  پ-124ر

به این نسخه بوده است و این دستنویس را تنها نسخۀ كتاب می دانسته اند. 

نسـخۀ دوم، از آنِ كتابخانۀ مجلس شـورای اسـلامی )به شـمارۀ 4027( اسـت. متأسـفانه نسـخه از میانه 
و انتهـای كتـاب )بخشـی از فصـل سـوم و كلّ فصـل چهـارم و خاتمـه و لاحقـه( دارای افتادگـی اسـت. در 
ی كه می توان  بخـش رباعیـاتِ رسـاله، مـا شـاهد جابه جایـی صفحـات و افتادگی اوراق هسـتیم. به طـور
گفت دسـتنویس مجلس، كمتر از نیمِ دفتر ربیع المنظوم را در بر دارد. با اینکه این دسـتنویس در سـال 
ی، 31-32(، توجه پژوهشـگران را به  1345 در فهرسـت كتابخانـۀ مجلـس معرفـی شـده اسـت )رک. منـزو
یـاد، اشـاره ای كه محیط طباطبایی بـه عالی افندی و نقـل قول های او از  خـود جلـب نکـرد. بـه احتمـال ز

طربخانه كرده، بر اساس این دستنویس بوده است.

یـک نسـخۀ دیگـر از كتـاب،  در كتابخانـۀ دارالمصنفیـن علامـه شـبلی نعمانـی، واقـع در اعظـم گـره هنـد 
موجـود اسـت كـه در فهرسـت آن كتابخانـه بـا عنـوان »جـواب رباعیـات عمـر خیّـام«  معرفـی شـده اسـت. 
كتابت این نسخه به سال 1100 ق به دست تقی الدین بن محمد عبدالغفور صورت گرفته است. اطلاع 

ما از این نسخه به واسطۀ سایت فهرستگان نسخ خطی5 است.

ابـن الامیـن محمـود كمـال حـدود صـد سـال پیـش توصیفـی از یـک نسـخۀ بسـیار بـا ارزش ربیـع المنظـوم 
عالی افندی به دست داده كه خودِ مؤلف آن را در محرم سال 1003 هجری در قسطنطنیه كتابت كرده 
بـوده اسـت )ابن الامیـن، 55(. بـه نوشـتۀ ابن الامیـن، ایـن دسـتنویسِ ناشـناخته را دكتـر مصطفـی منیـف 
ی در بررسـی ایـن نسـخۀ  پاشـا، یکـی از مسـئولین مـوزۀ آثـار تـرک و اسـلام، در اختیـار او گذاشـته بـود. و
یخ ترک معرفی كرد )1928 م(. متن نسـخه  مندرس، به ارزش های آن پی بُرد و آن را در نشـریۀ انجمن تار
به خط نسـتعلیق و انجامۀ آن به خط نسـخ و تعداد اوراق آن 104 برگ اسـت )همان، 52(.6 متأسـفانه از 

سرنوشت این نسخه اطلاعی در دست نیست.

مـا در ایـن بررسـی، از نسـخۀ قاضـی زاده محمـد افنـدی )الـف( و دسـتنویس مجلـس )ب( بهـره بُرده ایـم. 
متن حروفی رسـاله كه اورهان بشـران و محمد آتالای بر اسـاس دسـتنویس الف فراهم كرده اند نیز پیش 

ی ما بوده است. رو

5 ) https://scripts.nlai.ir

6 ( از دکتر علی شاپوران به خاطر ترجمۀ بندهایی از مقالۀ ابن الامین محمود کمال سپاسگزارم.
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نام رسالۀ عالی چیست؟
تی كه در مطالعۀ تحقیقات مربوط به عالی افندی با آن مواجه می شویم، سه نام  متفاوت  یکی از مشکلا
كـه بـر مجموعـه رباعیـات فارسـی او نهاده انـد: بدیـع الرقـوم، ربیـع المرسـوم و ربیـع المنظـوم. در  اسـت 
قدیم تریـن تحقیقـی كـه ابن الامیـن محمـود كمـال در مـورد ایـن رسـاله انجـام داده، بـه نقـل از دسـتنویس 
، نام آن را ربیع المرسوم و تربیع المنظوم  ذكر كرده است )ابن الامین، 53(. نسخه ای كه مورد  خودِ شاعر
اسـتفادۀ ابـن الامیـن محمـود كمـال بـوده، معلـوم نیسـت بـه كجـا رفتـه و فـی الحـال، از دسـترس محقّقان 
یاد تا روزگار ما و خط عربی آن، چندان مورد  خارج شـده اسـت. مقالۀ ابن الامین به دلیل فاصلۀ زمانی ز
توجـه نسـل جدیـد پژوهشـگران تـرک قـرار نگرفـت. بنابرایـن، در اغلـب منابـع، نـام ایـن اثـر عالـی افنـدی، 
كون، 2:  419(. علت این  ک، 25؛ آ كسویا »بدیع الرقوم« ثبت شده است )برای نمونه، رک. ارتاش، 202؛ آ
، آن است كه كاتبِ تنها نسخۀ موجود از این رساله در كتابخانه های تركیه، هنگام تحریر متن، جای  امر
ـــ] بمانْـدْ« )رک. تصویـر  نـام رسـاله را خالـی گذاشـته اسـت: »نـام ایـن رسـالۀ بدیـع الرقـوم، موسـوم ]ــــ سـفید ـ
گزیری، عبارت »بدیع الرقوم« را كه توصیفِ شاعر از رساله  شمارۀ دوم(. بنابراین، شاید محققان از سرِ نا

است، جایگزین نامِ از قلم افتاده كرده باشند.

آتـالان و بشـران كـه بـه طـور تخصصی دو اثر فارسـی عالی افندی را بررسـی و منتشـر كرده انـد، بدیع الرقوم 
 ، را اشـتباه دانسـته و  رسـاله را ربیـع المنظـوم نـام نهاده انـد )بشـران و آتـالای، ژانویـۀ 2012: 66(. ایـن دو
بـه پژوهـش ابن الامیـن محمـود كمـال دسترسـی داشـته اند و بنـده آشـنایی بـا مقالـۀ ابن الامیـن را  مرهـون 
بیـع  ارجاعـات آن هـا هسـتم. آتـالان و بشـران، هنـگام نقـل ایـن بخـش از دیباچـۀ عالـی افنـدی، عبـارت ]ر
المرسـوم و تربیـع المنظـوم] را بـه همیـن شـکل در كمانـک قرار داده و به متـن افزوده اند )همان، 71(. با این 
همـه، چـه در عنـوان مطلـب و چـه در مقدمـۀ مقالـه، از اسـم ربیـع المنظـوم بـرای نامیـدنِ رسـاله اسـتفاده 
كرده انـد. طورغـای شـفق نیـز در فهرسـت آثـار منظـوم عالـی، از ایـن اثـر بـا عنـوان ربیـع المنظـوم نـام بُـرده 
)شـفق، 587( كه احتمالًا متأثر از تحقیق آتالان و بشـران بوده اسـت. به نظر می رسـد كه بشـران و آتالای 
گـر در مقابـل رباعیـات خیّـام، بـه نظـم گفتـار حکمـتْ  ایـن نـام را از جملـۀ آخـر دیباچـه گرفتـه باشـند: »ا
بیع المنظوم بهـارْ انجام، این چنین  خیـام، جواب هـا و صـوابْ ایهـام بیفزایـد، و بـه هر چارفصل ایّـام، به ر
(؛ یـا از یادداشـت ذیـل رسـاله:  »بعـد از تکمیل  چـار فصـل بدایـع فرجـام بسـازد، شـاید« )عالی الـف، 97 ر
بیع المنظوم به شـکوفه زار  كـتْ رسـوم...« )همـان، 120 پ(؛ »تا كه بهار ر بیـع المنظـوم و انضمـام خاتمـۀ نزا ر
ینـۀ مهمی كه بـرای تأیید نظر بشـران و آتالای وجود  (. امـا قر خیـالات و رسـوم بـه آخـر رسـد« )همـان، 121 ر
دارد آن اسـت كـه عالـی خـود در دیباچـۀ مجمـع البحریـن، از ایـن اثـرش بـا نـام ربیـع المنظـوم یـاد كـرده 
بیـع المنظـوم را بـه اتمـام رسـانیدم...« )آتـالای و بشـران، 2010، 81(. بـه دلیـل  اسـت: »در آن ولا كـه تألیـف ر
تکرار چندبارۀ این عبارت، هم در خود رساله و هم در مجمع البحرین، ما عنوان ربیع المنظوم را ترجیح 

داده ایم.
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در دسـتنویس مجلـس، نـام رسـاله، بـه صراحـت ربیـع المرسـوم قیـد شـده )عالـی ب، بـرگ 9 پ( و ایـن، 
ـت ایـن دوگانگـی 

ّ
تأییـدی اسـت بـر آنچـه مرحـوم ابن الامیـن از نسـخۀ اصـل مؤلـف نقـل كـرده اسـت. عل

، یعنـی »تربیع  ی یـک كتـاب، بـه معمّـا شـبیه تر اسـت. در دسـتنویس مجلـس، دنبالـۀ نـام اثـر در نامگـذار
«، »فـی«  المنظـوم«  از قلـم كاتـب سـاقط شـده اسـت. نام هـای عربـیِ مسـجّعِ دو قسـمتی كـه بـا حـروف »و
یخی در جهان اسـلام بسـیار مرسـوم بوده  ی متـون ادبی و تار و »مِـنْ« بـه هـم مرتبـط می شـوند، در نامگـذار
، به ذكر جزء اول یا جزء دوم نام بسـنده شـده اسـت. از این  اسـت.  گاهی اوقات، به جهت سـهولت كار
، ممکـن اسـت خـود مؤلـف بـا كنـار هـم گذاشـتنِ كلمـات اول و آخـر عبـارت »ربیـع المرسـوم و تربیـع  رو
المنظـوم«، عنـوان ربیـع المنظـوم را بـرای رسـالۀ خـود بـه كار بُـرده باشـد.  ایـن نکتـه را نیـز بیفزایم كه اسـتاد 
محیـط طباطبایـی در مقالـۀ خـود، نـام ایـن رسـاله را ربیـع الموسـوم ذكـر كرده اسـت )محیـط طباطبایی، 

64( كه به نظر می رسد اشتباه در نقل اسم باشد. 

بیع المنظوم  گزارش محتواییِ ر
برای آشنایی مخاطبان، گزارش بسیار مختصری از مجموعه رباعیات عالی افندی به دست می دهیم. 

الف( دیباچه. عالی در آغاز مجموعه رباعیاتش، دیباچه ای در شـرح حالات خود و احوال حکیم عمر 
خیّام آورده اسـت. از ویژگی های نثر فارسـی عالی، چه در دیباچۀ ربیع المنظوم و چه مجمع البحرین، 
ف و پی درپی است كه گاه باعث می شود درک منظور او دشوار شود و 

ّ
یاد او به سجع های متکل علاقۀ ز

رشـتۀ سـخن در پیچ و تابِ لفّاظی های بی شـمار از دسـت برود. ما اهمّ مطالب دیباچه را ذكر می كنیم. 
ی كلامی كرده است: نویسنده در تحمیدیۀ دیباچه، با نام خیّام و كلمات مرتبط با آن باز

، و صانـع هفـت بحـر  سـتایش های نامحـدود بی شـمار بـه موحّـد یگانـۀ دوگانـۀ لیـل و نهـار
، و نقشـبند رباعیـات صفحـات عـذار و رسـمْ پیونـدِ نوخطـان  و هشـت خلـد و نُـه فلـک دوّار
یان موزونْ خرام،  یان مه رو یر گنبدهای نیل خیام، ز چارابرو ، می شاید که در ز رنگینْ رخسار
جواهر بی شمار به چهار سطرِ مُعَنبرْ شطر تیغ اشتهار چون منظومۀ رباعیات خیّام پیموده 

.) )عالی الف، برگ 81 پ؛ عالی ب، برگ 1 پ-2 ر

عالـی در بخـش بعـدی دیباچـه كـه از »امـا بعد« آغاز می شـود، از انگیزه ها و زمینه های سـرودن رباعیّات 
خیّامانه سـخن به میان می آورد و می گوید كه در سـال 1002 هجری »در ایّام بطالت و عزل« به سـر می بُرد 
و دل و دماغ سرودن نداشت. اما خاطر خود را گاهی به تتبع غزلیّات حافظ مشغول می داشت و گاه با 
 » یخی سرگرم می كرد؛ تا  آنکه یکی از دوستان مشفق او كه »عالمی بود ستوده اطوار نگاشتن حوادث تار
ی چند، از این خمولی به درآید: »آن یگانۀ نامدار  بر او وارد شـد و  از شـاعر خواسـت كه با سـرودن اشـعار
به التماس بسـیار اسـتدعاء  نظم تکرار می كرد«. در اثنای كلام، سـخن از رباعیّات حکیم عمر خیّام نیز 
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به میان آمد:

 در سیاق این کلام، وصف رباعیات مولانا عمر خیّام در سلک مدایح آن جواهر کلام، به طریقی 
انتظام پذیرفته و به چنین اداهای رنگین می گفته که قرون بسیار می باید گذشت که مانند آن 
، میر مجلس صدور می شود... الحق  حکیمی نکته دان و علیمی مُعجزْبیان در مصطبۀ ظهور
، به طرز  نادره دانی است که به سمت رباعیات سربلند و ممتاز شده و به متقدّمین بلاغتْ طراز
بلند و سـلیقۀ شـاعر پسـند، الی الآن به امتیاز شـأن و اعتلاء قدر معرفت و توان، انگشـت نمایِ 

؛ عالی ب، برگ 5 پ-6 پ(. سرافراز گشته )عالی الف، برگ 84پ-85ر

یـس و دراسـت«  عالـی، به ملاحظاتـی، نامـی از ایـن دوسـت خـود نمی بـرد، امـا می گویـد كـه »منصـب تدر
داشـته و از خوشـه چینان خرمن دانش مولانا ابوالفتح محمد مالکی و شیخ الاسـلام محی الدین بسـتان 
، به  (. بنابراین، به احترام نظر او -85پ؛ عالی ب، برگ 6 پ-7 ر زاده بوده اسـت )عالی الف، برگ 85ر
كثر رباعیّـات خیّام را جواب  سـرودن رباعیـات در تتبّـع حکیـم عمـر خیّام مشـغول شـد و قریب دو ماه، ا

، همان دوست، شاعر را ترغیب كرد كه به تدوین رباعیاتش بپردازد: گفت. بعد از اتمام كار

در ایـن ولا تـا دو مـاه سـحرگاه و شـبانگاه تتبـع رباعیّـات خیّـام و تمتّـع بـه مخترعـات سـتوده 
نظـام بـه حـدّی رسـید کـه اکثـر گفتـار او را نظیره هـا گفتـم. اندکـی مانـد کـه از جواهـر تقابـل و 
ـم و تخیّـل نمی سـفتم. آن هـا جـز از مخترعاتـی اسـت کـه همـه زادۀ 

ّ
بـان تکل تأمـل بـه سـوزن ز

ر و مهجورترنـد.... فلاجـرم، بـاز  کـه از پیـروی نظـم خیّـام دواردو گوهـر زای مننـد. یعنـی  طبـع 
آن همنشـین خجسـته قدم، سـتایش های اتمّ می فرمود و الحاح و ابرام می نمود که آن جمله 
یـع و تقریبـی بـرآرَم که ابیات عاشـقانه و گفته هـای توحید یگانه  را همـه ترتیبـی نـگارم و بـه توز
و رباعیّـات تعیّـش جاودانـه و مخترعـات مختلف البحـور بی بهانـه، از یکدیگـر ملخّـص و 
ممتاز می شود و و نظایر و غیرها به ترتیب فصولِ حیرتْ وصول، از فروع و اصول، مشمول و 
موصول می رسد. تا به مناسبت دوگانه که یکی رباعیات یگانه، دگر چار فصول بی بهانه ای 
بیع المرسـوم7 بمانْدْ. و ترجمـۀ حکیم معلوم و  اسـت، نـام ایـن رسـالۀ بدیـع الرقوم، موسـوم بـه ر
اجمـال سرگذشـت ایـن مغمـوم بـه مقدمـۀ بلاغتْ رسـوم، به فیصلـی رسـانْدْ )عالی الف، برگ 

-86پ؛ عالی ب، 8 پ-9 پ(. 86ر

دولتشـاه  الشـعراء  تذکـرة  از  نقـل  بـه  و  اسـت  پرداختـه  خیّـام  سرگذشـت  بـه  عالـی  دیباچـه،  ادامـۀ  در 
سمرقندی، ماجرای دوستی خیّام و خواجه نظام الملک و حسن صبّاح را نقل كرده است )عالی الف، 
؛ مقایسـه شـود بـا: سـمرقندی، 138-139(. بقیـۀ اطلاعاتـی كـه عالـی در ادامـۀ كار  ؛ عالـی ب، 10 ر 87 ر

، ربیع المرسـوم و تربیع  یس خود شـاعر 7 ( همان طـور کـه پیشـتر گفتیـم، ابن الامیـن محمـود کمـال، نـام کامـل رسـاله را بـه نقـل از دسـتنو
المنظوم ذکر کرده است.
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ی، منبع خود را رسالۀ ده فصل مولانا احمدبن  آورده، همگی برگرفته از طربخانۀ رشیدی تبریزی است. و
حسین رشیدی تبریزی نامیده است. رشیدی تبریزی طربخانه را به سال 867 ق در ده فصل گرد آورده 
اسـت. نُـه فصـل آن مربـوط بـه رباعیـات منسـوب بـه خیّـام )در حـدود 550 رباعـی( بـا ترتیـب موضوعـی 
اسـت و در فصـل دهـم كتابـش، حکایاتـی در مـورد خیّـام نقل كرده كـه اغلب آن ها جنبۀ داستان سـرایی 
دارد. عالـی افنـدی بیشـتر آن داسـتان های افسـانه  وار را بـا برداشـت های شـخصی خـود درآمیختـه و در 

دیباچه اش آورده است:

؛  ؛ عالی ب، 10 ر گردی خیّام نزد محمد منصور كه اسـتاد سـنایی نیز بوده اسـت )عالی الف، 87 ر - شـا
رشیدی، 150-149(

، شـمس الحکماء سـنایی غزنوی،  ، حکیم ناصرخسـرو - هم عصر بودن خیّام با شـیخ ابوسـعید ابوالخیر
) حکیم سوزنی و مولانا نظامی عروضی )عالی الف، 87 پ؛ عالی ب، 11 ر

- رباعی فرستادن خیّام نزد ابوسعید و پاسخ منظوم ابوسعید بدو )عالی الف، 87 پ؛ عالی ب، 11 پ؛ 
رشیدی، 141(

پایی كه  - تناسخی دانستنِ خیّام و ماجرای تعمیر مدرسۀ نیشابور و رباعی خواندن خیّام در گوش چار
؛ رشیدی، 143-142( ؛ عالی ب، 12 ر فرمان نمی بُرد )عالی الف، 88 ر

- حکمـت آموختـن امـام محمـد غزالـی نزد خیّام و رسـوا كـردنِ خیّام او را )عالی الـف، 88 پ؛ عالی ب، 
؛ رشیدی، 145( 13 ر

- ماجرای محتسب بلخ و شکستن جام شراب خیّام و ذكر رباعی او در این باب و افتادن محتسب در 
؛ عالی ب، 13 پ؛ رشیدی، 147-146( چاه )عالی الف، 89 ر

ی. طبـق ایـن روایت، خیّـام دوازده  - سـفر خیّـام بـه بخـارا و جذبـۀ او بـر سـر مـزار خواجـه اسـماعیل بخـار
...« را زمزمـه می كـرد  یـد و رباعـی معـروف »گـر گوهـر طاعتـت نسـفتم هرگـز شـبانروز در كـوه و صحـرا می دو

؛ رشیدی، 147(. ؛ عالی ب، 14 ر )عالی الف، 89 ر

؛  - مـرگ خیّـام در سـال 555 در مقـام دهـک از بلـوک اسـترآباد در سـن 52 سـالگی )عالی الـف، 89 ر
یـخ ولادت خیّـام را كه رشـیدی تبریزی در 455 در اسـترآباد ذكر كرده  عالـی ب، 14 پ(. عالـی افنـدی تار

یخ فوت او تلقی كرده است. )رشیدی، 147(، با تغییر رقم صدگان، تار

- ماجرایـی كـه رشـیدی تبریـزی از مطالعـۀ نسـخه ای از چهـار مقالـۀ نظامی عروضی در سـبزوار نقل كرده 
و مربـوط بـه داسـتان ملاقـات عروضـی بـا خیّـام در سـال 512 ق در شـهر بلـخ و پیش بینـی خیّـام از محل 
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دفـن خـود اسـت )رشـیدی، 150( ، عالـی افنـدی بـا عباراتـی بسـیار مغشـوش و مغلـوط بازنوشـته اسـت 
.) )عالی الف، 89 پ؛ عالی ب، 14 پ- 15 ر

- آخرین حکایت، دیدار نظامی عروضی با مادر خیّام در نیشابور است كه خواب خود را برای عروضی 
؛  بـاز می گویـد و رباعـی »ای سـوختۀ سـوختۀ سـوختنی...« را از زبـان خیّـام نقـل می كنـد )عالی الـف، 90 ر

عالی ب، 15 پ؛ رشیدی، 152(.

ی به منابع دسـت اولِ  گاهی هـای خـود را در مـورد خیّـام از طربخانه گرفته و كار عالـی بـه طـورِ دربسـت، آ
زندگانی خیّام نداشـته اسـت. رشـیدی تبریزی با صورت بندی ویژه ای كه از خیّام شـاعر در كتابش ارائه 
داده، نیز با نوع تدوین رباعیات منسـوب به خیّام و چیدمان حکایات افسـانه وار در مورد زندگی و شـعر 
، بـه سـمت دلخـواه خـود بُرده اسـت.  خیّـام، مسـیر شـناخت نسـل های بعـدی را از خیّـام حکیـم و شـاعر
اطلاعات نادرستِ رشیدی تبریزی در مورد رابطۀ خیّام با ابوسعید و ناصرخسرو و جعل شأن نزول برای 
رباعیات خاص، در متون بعدی، با برداشت هایِ نقل كنندگان در آمیخته و موجب انباشتِ  اطلاعات 

گمراه كننده در مورد خیّام شده است. 

بـوم روم« در خطـۀ گلیبولـی به  در ادامـۀ دیباچـه، عالـی شـرح حـال مختصـری از خـود مـی آورد كـه در »مرز
دنیا آمده و بعد از تحصیل به خدمت سـلطان سـلیم پیوسـته و به كار منشـی گری مشـغول شـده اسـت 
)عالی الـف، 90 پ؛ عالـی ب؛ 17 پ(. بعـد از آن، در قصیـده ای 32 بیتـی، بـه بیان احوال خود و تفاخر و 

:) - 20 ر -91 پ؛ عالی ب، 18 ر گلایه می پردازد )عالی الف، 91 ر

که به دانش ســــــــخنورم را  کشــــــــورممنّت خــــــــدای  ســــــــرخیلِ  و  افاضل  ســــــــردفترِ 

آنچـه عالـی در دیباچـه از التفـات سـلطان سـلیم و فرزنـد او سـلطان مـراد گفتـه )عالی الـف، 91 پ-92 
؛ عالـی ب، 20 پ(، بیشـتر تعـارف آمیـز و مصحلت جویانـه اسـت. از گلایه هـای مکـرّر شـاعر در اغلـب  ر
، مشـخّص اسـت كه چنین سـخنی،  ی هـای پی درپـیِ او آثـارش و در همیـن دفتـر ربیـع المنظـوم و بیکار

دور از واقعیت است.

عالـی سـپس یـادآور می شـود كـه هنـگام نـگارش دیباچـه كـه سـنش بـه پنجـاه و سـه سـال رسـیده، تعـداد 
(.8 امـا از قـرار معلـوم پادشـاه،  ؛ عالـی ب، 21 ر مجلـدات آثـارش از 50 درگذشـته اسـت )عالی الـف، 92 ر

یـد: »بـه رأس الـف هجـری کـه در سـنّ پنجـاه و دو سـال بـودم« )آتـالای و بشـران، 2010، 79(، و  8 ( عالـی در دیباچـۀ مجمـع البحریـن گو
یـخ هجری به سـنۀ ثلث و الف رسـیده، سـنین سـنّ این حزیـن در حدود پنجاه  یـر کـه تار رده: »حالـة تحر در دیباچـۀ ربیـع المنظـوم آو
(. بـا توجـه بـه اینکـه عالـی در 948 بـه دنیـا آمـده اسـت، در 1003 سـن او بالـغ بـر 55 سـال می شـود.  و سـیّوم دمیـده« )عالی الـف، 92 ر
یشان حواسی حمل کرد یا لغزش قلم. عالی همچنین تعداد مجلدات آثارش را در مجمع البحرین  نمی دانم این تناقض را باید بر پر
ین یافته اند  24 جلد گفته است و در ربیع المنظوم 50 اثر )همان دو منبع(. از آنجا که این دو کتاب در فاصله ای نزدیک به هم تدو

)بین 1000 تا 1003 ق(، این تفاوت ارقام، بسیار عجیب است.
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ارزش و برتـری او را بـر شـعرای هم عصـرش مثـل مولانـا یحیـی رومـی، املـح الشـعراء مولانـا رحمـی، افصـح 
البلغاء مولانا نوعی و مولانا باقی به چشـم نیاورده اسـت؛ در حالی كه بارها تفوّق خود را بر آنان در »تتبّع 
كابـر اهالی معلـوم العلـوم، در مدایح معارف  و آزمایـش« بـه اثبـات رسـانیده و »اعالـی موالـی ملـک روم و ا
كـه الـی هـذا الآن، از قدمـاء نـادره دان در حـق یکـی از  ایـن مهمـوم، امضاءهـای نباهـتْ رسـوم بنوشـتند 
كابر فضلاء اهل عرفان، در مدایح كسی  مؤلفان روشناسان، آن چنان وصف و تعریف و بیان نبوده، و از ا

- 22 پ(. ؛ عالی ب، 22 ر این گونه اتفاق متکاثر البرهان نشنوده« است )عالی الف، 92 ر

ط بسـیار 
ّ
عالـی، علـت برتـری خـود را آن می دانـد كـه عـلاوه بر تفوّق در شـعر تركی، بر شـعر فارسـی نیز تسـل

دارد؛ و بـرای آنکـه مراتـب فضـل خـود را كامـل نشـان دهـد، به ذكر اسـم و اهمیت بعضی از شـعرای عجم 
 : می پـردازد و نمونـه ای از اشـعار خـود را كـه در پاسـخ آنـان سـروده، ذكـر می كنـد. ایـن شـاعران عبارتنـد از
؛  یابی )عالی الـف، 93 پ-95 ر فردوسـی، عبـدالله هاتفـی، خاقانـی، كاتبی، سـلمان سـاوجی و ظهیـر فار
ی، لسان اصلی او نیست، ولی بهتر از دیگر شاعران  گرچه زبان در (. عالی می گوید ا -26ر عالی ب، 23 ر

روم، از عهدۀ تتبّع اشعار اعاظم عجم برآمده است. 

نکتـۀ جالبـی كـه در دیباچـۀ عالـی هسـت و از لحـاظ شـناخت مراودات بین شـاعران ایـران و روم )تركیۀ 
كنونـی( در دورۀ صفـوی، در خـور اهمیـت اسـت، آن اسـت كـه عالـی بـرای آنکـه جایـگاه ادبـی خـود را بـه 
سـلطان مـراد و شـاعران هم طـراز خـود نشـان دهـد، بـه مکاتبـۀ خـود بـا محتشـم كاشـانی اشـاره می كنـد و 
می گویـد كـه او و محتشـم، اقلیـم سـخن را یکـی در روم و دیگـری در ایـران، تحـت تصـرّف خـود دارنـد. بـه 
ی »پیـش از فتوحـات شـروان و محاربـات رومیـان بـا سرخ سـران كـه طریـق آمدشـد تجّار و  نوشـتۀ عالـی، و
مسافران، بری از گزند و مضرّت رهزنان بودی«، »به دست سیّاحی چرب زبان« نامه ای منظوم به محتشم 
كاشـانی، شـاعر نامدار دورۀ صفوی )د. 996 ق( فرسـتاده اسـت. اما چون راه مکاتبه از ایران به روم بسـته 
بود، پاسخ منظوم محتشم كاشانی به تمامی به دست او نرسید، و فقط یک رباعی كه مولانا شرف الدین 
- 27پ(. رباعـی  شـروانی بـه خاطـر سـپرده بـود، دسـتگیرِ عالـی شـد )عالی الـف، 95 پ؛ عالـی  ب، 27ر

محتشم این است:

عالیای آنکــــــــه تــــــــو هســــــــتی ز موالــــــــی عالی لــــــــی  لآ ز  نظمــــــــت  گوهــــــــر  شــــــــد 

که بــــــــود در تــــــــو عالی یــــــــا چرخ عالی!گفتــــــــم  عالــــــــی،  درگــــــــه  خــــــــردم:  گفتــــــــا 

رباعی بالا در دیوان محتشم كاشانی نیست. نامۀ منظومی كه عالی به محتشم فرستاده، مثنویی است 
در 27 بیت كه شاعر در آن مفاخره را به حد اعلا رسانده و شعر خود را در دو زبان فارسی و تركی، ستوده 

:) ؛ عالی ب، 28ر است. از آنجا كه نام سلطان مراد در این شعر آمده )عالی الف، 96 ر

مبیــــــــن نظــــــــم  پــــــــی  در  دعــــــــا  یــــــــندُرّ  آفر سِــــــــحرْ  شــــــــاعر  آن  بــــــــر  بــــــــاد 
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او آنکــــــــه بســــــــا خامــــــــه کنــــــــد ســــــــر فــــــــرو دیــــــــوان  حشــــــــمت  رش  پــــــــرو

معنــــــــوی حشــــــــم  بــــــــا  مثنــــــــویمحتشــــــــمی  حــــــــرم  در  محترمــــــــی 

مــــــــراد ســــــــلطان  دولــــــــت  از  مــــــــرادیافتــــــــم  هــــــــزاران  و  بســــــــیار  بهــــــــرۀ 

ی كار آمـدن سـلطان مـراد اسـت و 996 كـه سـال فـوت  ایـن مکاتبـه بایـد بیـن سـال های 982 كـه زمـان رو
ی كوتـاه در تعریـف شـاعر از خـود بـه پایـان  محتشـم اسـت، صـورت گرفتـه باشـد. دیباچـه عالـی بـا گفتـار

می رسد و بلافاصله، بخش اصلی رساله كه مشتمل بر  اشعار عالی است، آغاز می گردد.

. عالـی افنـدی دفتـر رباعیـات خـود را در چهـار فصـل سـامان داده اسـت: توحیـد، عشـق،  ب( اشـعار
ی غیر از رباعی و از  ، یـک خاتمـه و یک ذیـل نیز دارد كه مربوط به اشـعار یّـات، متفرقـات. ایـن دفتـر خمر
عوالمی دیگر است و در جای خود، بدان خواهیم پرداخت. با مرور رباعیات هر فصل متوجه می شویم 
ی دارد. روش كار شاعر چنان است كه  كه موضوع بندی عالی چندان دقیق نیست و بیشتر جنبۀ صور
ابتدا رباعی خیّام را آورده و سـپس، رباعی خود را كه در همان قافیه و ردیف و موضوع اسـت، گنجانده 
است. این رباعیات، گاهی در تأیید و تکرار همان موضوع رباعی منسوب به خیّام است؛ گاهی در نقد 
آن و گاهی نیز در موضوعی كاملًا متفاوت است. رباعیاتی كه در وزن و قافیۀ رباعیّات منسوب به خیّام 

نیست، تحت عنوان »مخترعات« در هر فصل مشخص شده است. 

فصل اول ربیع المنظوم به رباعیات توحید اختصاص دارد: »این فصلی اسـت اول به رباعیات توحید 
ی مزیّـل، و بـه تقابـل و نظائـر گفته هـای خیّامـی مکمّـل«. ایـن فصـل، مشـتمل بـر 19 رباعـی خیّـام، 20  بـار
رباعی عالی و یک رباعی میر سید شریف جرجانی )د. 816 ق(  است. رباعیات خیّام كه در این فصل 

: ی شده اند، عبارتند از نظیره ساز
گه نی 1( ای از حرم ذات تو عقل آ

2( گر گوهر طاعتت نسفتم هرگز
3( از خالق كردگار وز ربّ رحیم

گر گویم راز 4( با تو به خرابات ا
ی 5( یارب بگشای بر من از رزق در

6( با رحمت تو من از گنه نندیشم
كرده گناه در جهان كیست بگو 7( نا

8( بر سینۀ غم پذیر من رحمت كن
9( آنم كه پدید گشتم از رحمت تو

10( هر روز پگاه در خرابات شوم
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11( جان ها همه آب گشت و دل ها همه خون
12( جامی است كه عقل آفرین می زندش

ک تا اوج زحل 13( از جرم حضیض خا
یم 14( ما و تو به هم نمونۀ پرگار

یخته ای 15( نقشی است كه بر وجود ما ر
16( ای چرخ فلک خرابی از كینۀ توست

17( ای دل چو نصیب تو همه خون شدن است
18( عاقل به چه امید در این شومْ سرا

19( گفتم كه دلم ز علم محروم نشد

ی كـرده اسـت. نمونه ای از نظیره هـای این فصل را نقل  عالـی، رباعـی شـمارۀ 16 را بـا دو رباعـی نظیره سـاز
:) می كنم كه شاعر در آن، علاوه بر نظیره گویی، طعنه ای نیز در كار خیّام كرده است )عالی الف، 100 ر

خیام
کــــــــم بــــــــود ز اســــــــرار کــــــــه مفهوم نشــــــــدگفتــــــــی کــــــــه دلم ز علــــــــم محروم نشــــــــد

خرد روی  از  همی بنگــــــــرم  کــــــــه  عمــــــــرم بگذشــــــــت و هیچ معلوم نشــــــــد اکنــــــــون 

سیدشریف جرجانی
نشــــــــدهرگــــــــز دل مــــــــن ز علــــــــم محروم نشــــــــد کــــــــه مفهوم  اســــــــرار  ز  مانــــــــد  کم 

کــــــــه هیچ معلوم نشــــــــد هفتــــــــاد و دو ســــــــال علم حاصــــــــل کردم آخرمعلوم شــــــــد 

عالی
علمــــــــی کــــــــه درو کنــــــــه تو معلوم نشــــــــدفهمــــــــی که بــــــــه او ذات تو مفهوم نشــــــــد

پیداســــــــت چرا تــــــــو  یــــــــی کــــــــه دلم ز علــــــــم محروم نشــــــــد از هردوچوحرمــــــــان  گو

بـه نـام علّامـه جرجانـی، شـعر بسـیار كمـی روایـت شـده اسـت )رک. اوحـدی، 3: 1935( كه رباعـی بالا در 
میان آن ها نیست. ضمن اینکه رباعی منسوب به او و خیام، دو روایت از یک رباعی اند و رباعی مستقل 
محسـوب نمی شـوند. در مصـراع چهـارم رباعـی جرجانـی، آشـفتگی وزنـی وجـود دارد و درسـت آن چنین 

است: معلومم شد كه هیچ معلوم نشد )رک. میرافضلی، 250-249(.

م و 
ّ
فصـل دوم، مخصـوص رباعیـات عاشـقانه اسـت: »ویـن فصلـی  اسـت دوم بـه ابیـات عاشـقانه مسـل
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رباعیـات شـوق آمیز و طرب انگیـز بـه او ملحـق و منضـم شـده«. اغلـب رباعیاتـی كـه در این فصـل آمده، 
یادی ندارد. در ایـن فصل، عالی  فاقـد مضمـون عاشـقانه اسـت و عنـوان فصـل بـا محتوای آن مطابقـت ز
عـلاوه بـر نظیره گویـی بـر دوازده رباعـی خیّـام، دو رباعـی عربـی نیـز در تتبّع قاضی نظام الدیـن اصفهانی، 
شـاعر ذواللسـانین قرن هفتم هجری، سـروده اسـت. بخشـی از رباعیات این فصل به »مخترعات« عالی 
اختصـاص دارد )سـیزده رباعـی( كـه یکـی از آن ها در فُرم مسـتزاد اسـت و یکی در فُـرم ملمّع، اما خارج از 

وزن رباعی. رباعیات خیّام در این فصل به قرار زیر است:

20( چند از پی حرص و آز تن فرسوده
21( چندین غم مال و حسرت دنیا چیست

كنان این ایوانند 22( اجرام كه سا
23( ای بی خبر این شکل مجسّم هیچ است

24( خیّام ز بهر گنه این ماتم چیست؟
25( خیّام كه خیمه های حکمت می دوخت

26( هشیار كه روزگار شورانگیز است
27( چون نیست مقام ما در این دیر مقیم

28( از دفتر عمر برگرفتم فالی
ی به كار نا آمده پیش 29( غم چند خور

ی بود آبش نبود 30( عشقی كه مجاز
ی دلربایی مانی 31( ای گل! تو به رو

: دوازده رباعی خیّام، دوازده نظیـرۀ عالی، دو رباعی عربی  مجمـوع رباعیـات ایـن فصـل عبـارت اسـت از
قاضی نظام، دو رباعی نظیرۀ عالی بر آن ها و سیزده رباعی »مخترع«. یک نمونه از نظیره های این فصل 

)عالی الف، 101 پ(:

خیام
پس بی می ومعشــــــــوق خطایی است عظیمچون نیســــــــت مقام ما در ایــــــــن دیر مقیم

چون من رفتــــــــم جهان چه محدث چه قدیم تا کــــــــی ز قدیم و محدث ای مرد ســــــــلیم

عالی
کنــــــــم بحث ز محــــــــدث به قدیمتــــــــا چند مــــــــرا مغلطــــــــه با قــــــــول حکیم تا چند 

ین خانه پس از بنده مقیم انــــــــکار در این کار خطایی اســــــــت عظیم کس نیســــــــت در
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ع( و ماجرای كربلا پرداخته و به شکلی  عالی در دو رباعی این فصل، به موضوع شهادت امام حسین )
:) گلایه آمیز با خداوند سخن گفته است )عالی الف، 103 پ؛ عالی ب، 34 ر

بّی9 ر علیمــــــــی  کــــــــه  را  علــــــــی  پــــــــور  بّی آن  لب تشــــــــنه ســــــــرش کرده دو نیمــــــــی ر

رنجانی عــــــــدو  بــــــــه  حبیبت  بّی محبــــــــوبِ  یمــــــــی نــــــــه رحیمــــــــی ر یــــــــا نــــــــه کر گو

یـات حـادث و بـه تعیّـش  یّـات اسـت: »ویـن فصلـی  اسـت ثالـث بـه رباعیـات خمر فصـل سـوم، در خمر
روحانـی باعـث كـه مزیّل اسـت به مخترعات و مکمّل اسـت به ملمّعـات«. در این فصل كه مفصل ترین 
فصل ربیع المنظوم است، ما شاهد ارتباط محکم تری بین عنوان فصل و رباعیات خیّامانۀ آن هستیم. 
كم است. عالی، در این  ، بی نظمی معنایی و اغتشاشِ فُرمی عجیبی حا اما در سایر رباعیات و اشعار
؛  فصـل، هماننـد فصـل اول، یکـی از رباعیـات خیّـام را بـا دو رباعـی نظیـره گفتـه اسـت )عالی الـف، 104 ر

عالی ب، 35 پ(:

خیام
پیمانه چو پُرشود چه شــــــــیرین و چه تلخ چون عمر به ســــــــر رود چه بغداد و چه بلخ

از من وتو این مَه و سال آیــــــــد، از غرّه به ســــــــلخ خوش باش که بعد  از ســــــــلخ به غرّه 

عالی
ر از ســــــــر کوی تو چه شــــــــیراز چه بلخ تلخ دو شــــــــده  عالم  ت 

ّ
لذ لبت  شــــــــهد  بی 

فلک بــــــــه  ندانم  هیــــــــچ  تــــــــوام  مهــــــــر  یا غــــــــرّه شــــــــود یا برســــــــد غرّه به ســــــــلخ با 

عالی
تلخ ای قند لبت شــــــــهره به شــــــــهر ری و بلخ شــــــــده  فراقت  بــــــــه  عالم  ینیِ  شــــــــیر

یش، خــــــــطّ تو دمید ســــــــلخ کم ناز به حُســــــــن خو به  رفته  غرّه ات  که  مشــــــــو  غرّه  رو 

تعداد رباعیات خیّام كه در این فصل نظیره گویی شده، 22 رباعی است:

گر مرا یک خشت است ی زمین ا 32( در رو
33( چون عمر به سر رود چه بغداد و چه بلخ

34( من ظاهر نیستی و هستی دانم

بی«. متن، بر اساس صورتِ قافیۀ رباعی و سازِ معنا، تصحیح شد.  یس: »آن نور علیمی که علی را ر 9 ( در هر دو دستنو
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35( در ده پسر آن می كه جهان را تابی است
36( سرمست به میخانه گذر كردم دوش

37( عاقل غم و اندیشۀ لاشی نخورد
38( ما خرقۀ زهد در سر خُم كردیم

39( ما و می و معشوق در این كنج خراب
40( چندان بخورَم شراب كز بوی شراب

41( این صورت كَوْن جمله نقش است و خیال
42( گویند مرا كه می پرستم، هستم

43( ایزد به بهشت وعده با ما می كرد
44( ای می! لب لعل یار می دار به دست

45( تا چرخ فلک بر آسمان گشت پدید
46( حکمی كه از او محال باشد پرهیز

ک مریز 47( آب رخ نوعروس رَز پا
؟ 48( یاقوتْ لبا! لعل بدخشانی كو

49( گویند كه فردوس برین خواهد بود
50( پیری دیدم به خواب مستی خفته

51( گویند مرا بهشت با حور خوش است
یاب كه از روح جدا خواهی شد 52( در
53( خورشید كمند صبح بر بام افکند

ی از قاضـی نظام الدین اصفهانی، یک قطعۀ  در دنبالـۀ ایـن 22 رباعـی خیامانـه، دو رباعـی عربی به پیرو
عربـی بـه اقتفـای ابونـواس، و دوازده رباعـی در قالب مخترعات آمده اسـت. تعـدادی از این رباعیات در 
ی، بزرگی قدر و  ، دلشکستگی از عزلت  اجبار »بیان احوال خود« است و موضوع آن ها، كسادی بازار هنر
منزلت خود، غدر حاسـدان و سـتایش خسـرو پادشـاه اسـت؛ از جمله در یکی از آن ها گوید )عالی الف، 

106 پ(: 

بــــــــدر ماییــــــــم بــــــــه بیغوله چــــــــو عالــــــــی بی قدر زنــــــــدۀ  فرو لیــــــــم  هلا نادیــــــــده 

ک تیره، شایســــــــتۀ صدر پامــــــــال و فرومانــــــــده و زار از ســــــــر غــــــــدر افتــــــــاده به خــــــــا

كنده  « آمده كه موضوعاتی پرا در ادامه، یازده قطعۀ چهارمصراعی تحت عنوان »رباعیات در بحر دیگر
دارد. در همین بخش، هشـت رباعی در هزل و هجو هم درج شـده اسـت. بخش آخر این فصل، شـامل 
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هشـت رباعی10 و چهار قطعه دوبیتی اسـت كه تحت عنوان »عشـرت نامه« و در موضوع سـاقی و شـراب 
گنجانده شده است. 

در مـورد فصـل سـوم ربیـع المنظـوم ایـن نکتـه گفتنی اسـت كـه دسـتنویس )ب( فاقد بخش اعظم اشـعار 
این فصل است و دستنویس )الف( نیز دچار اغتشاش و جابه جایی اوراق شده است. بشران و آتالای 
كم كرده اند )رک. بشران و آتالای،  در تصحیح این بخش، با جابه جایی شعرها، نظمی نسبی را بر آن حا

ژوئن 2012: 5-20( و گزارشی كه ما از این فصل ارائه كردیم، مبتنی بر چیدمان مصحّحان بوده است. 

، توضیـح جالبـی در  فصـل چهـارم، در متفرقـات و مخترعـات متنوّعـه اسـت. عالـی پیـش از نقـل اشـعار
مورد قطعات دوبیتیِ خارج از وزن رباعی آورده كه دیدگاه او را در مورد »رباعی« نامیدنِ چنین قطعاتی 

روشن می دارد:

گون ما منظوم، مختلفة  یـن فصلـی اسـت رابـع، در مخترعات متنوعۀ ما واقع؛ به بحـور گونا و
زن رباعی شایع شده. چرا که بحر مخصوص  المضمون و المفهوم. نه به بحری است که به و
بـه رباعیـات در عروض هـای ثقـات، غیـر واقـع شـده. باعـث، آن اسـت بلغـاء عـرب و عجـم 
گون بگفتند. اما مولانا عمر خیّام به میل تمیّل طبیعی، دُرهای  چندان رباعیات به بحور گونا
خـود را در یـک بحـر سـفتند. از آن سـبب بعضـی نوهوسـان نومَطلـب، آن را بحـر مخصـوص 

.) رباعیات شناختند و نقش های کج باختند  )عالی الف، 112 ر

، ابداعِ  خودِ اوسـت و من جای دیگر به آن برخورد  دیدگاهـی كـه عالـی در عبـارت بـالا مطـرح كرده، به نظر
نکـرده ام. البتـه، در برخـی كتاب هـای قدیـم دیـده ام كـه مؤلـف یـا كاتـب، عنـوان قطعـات دوبیتـی را فـارغ 
از وزن آن، رباعـی نهـاده اسـت. ولـی عروض دانـان چنیـن دیدگاهـی نداشـته اند. ایـن نظر عالـی كه خیّام 
بـه میـل و اختیـار خـودش، رباعیاتـش را در یـک بحـر گفته، بسـیار شـگفت آور اسـت. گویـی او هرگز مرور 
 ، یـان رباعـی فارسـی نداشـته اسـت. تعریـف رباعـی در نـزد شـاعران و ادیبـان قدیـم تـا امـروز دقیقـی بـر جر
مشـخّص اسـت و هیچ كدام قائل به این موضوع نبوده اند كه رباعی را می شـود در اوزان دیگر هم سـرود. 
ارتباط دادن وزن رایج رباعی به »نوهوسان«، در حالی كه این كار تا زمانِ برآمدنِ عالی افندی، سابقه ای 
بـه قدمـت ششـصد سـال داشـته اسـت، قابـل درک نیسـت و دانسـته نشـد منظـور او از »نوهوسـان« كـدام 

طایفه  بوده اند.

ی، آنچـه در فصـل چهـارم ربیـع المنظوم آمده، یازده رباعی اسـت. هیچ كـدام از این رباعیات، نظیرۀ  بـار
رباعیـات منسـوب بـه خیّـام نیسـت. مضمـون همـۀ ایـن یـازده رباعـی، شـکایت از وضـع موجود اسـت؛ از 

10 ( در آغـاز ایـن بخـش، تعـداد رباعیـات »عشـرت نامه« هفـت عـدد ذکـر شـده: »هفـت رباعـی کـه مسمّاسـت بـه عشـرت نامۀ طباعـی« 
(. اما در انتهای آن، چنین سروده: »این هشت رباعی که بگفتی عالی...« )عالی الف، 111 پ(. یکی از این هشت  )عالی الف، 111 ر

زنی غیر از رباعی است. رباعی، در و
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جمله، این رباعی )عالی الف، 112 پ(:

بــــــــود دارِ جهان یــــــــک  تار کشــــــــند پیــــــــران و جــــــــوانیک محبــــــــس  در قیــــــــد کشا

یوســــــــفْ صفتــــــــان نیز بــــــــه چــــــــاهِ زندان هر پیــــــــر چو یعقــــــــوب به بیــــــــت الاحزان

بنده بنا به قراینی، حدس می زنم كه بخشی از رباعیات و قطعاتی كه در فصل سوم جای گرفته، مربوط 
به فصل چهارم است. قرینۀ اول آنکه در عنوان فصل سوم، اشاره ای به عشرت نامه و دیگر اشعار نشده 
است. قرینۀ دوم آنکه، توضیحی كه شاعر در ابتدای فصل چهارم آورده، بیشتر با اشعار متفرقۀ موجود 
در فصل سـوم منطبق اسـت. قرینۀ سـوم آنکه تناسـبی میان تعداد اشـعار این دو فصل مشـهود نیسـت. 
فصـل سـوم، در وضعیـت فعلـی، 93 قطعـه شـعر دارد و فصـل چهـارم )بـا نُه سـطر توضیـح(، فقـط یـازده 

رباعی. 

عالی در خاتمۀ رساله، چهار مستزاد عربی در قالبی غیر از رباعی درج كرده كه از موضوع اصلی رساله 
ی ابتدا توضیحی در مورد  ی مجال دیگری برای عرضۀ آن ها نمی شناخته است. و دور است، اما گویا و
گرد مولانـا  ایـن بخـش رسـاله داده و گفتـه كـه شـیوۀ مسـتزادگویی را در بـلاد روم محی الدیـن بـن نجـار شـا
اسـحاق اسـکویی بـر اسـاس طـرز اسـتادش مرسـوم كـرده اسـت. سـپس بـه نقـل چهار مسـتزاد مورد اشـاره 
پرداختـه اسـت. مسـتزاد نخسـت، سـرودۀ مولانـا خضـر بیگ اسـت. مسـتزاد دوم، زادۀ طبع افصـح الوزارء 
احمد پاشا بن ولی الدین است. مستزاد سوم، سرودۀ عالی افندی است و  مستزاد چهارم، از گفتار مولانا 
، عالـی اظهـار نظـر برخـی از علمـاء روم را در مـورد ایـن چهـار مسـتزاد در  اسـحاق. بعـد از نقـل ایـن اشـعار

قالب استفتاء و در تأیید اهمیت، تازگی و كیفیت این نوع شعر گنجانده است. 

در آخر رساله )تذییل(، عالی افندی قصیده ای به فارسی در ستایش فضل و بزرگی خود آورده و در آن از 
ی، كمال  شـاعران بزرگ فارسـی زبان، همچون فردوسـی، نظامی، امیرخسرو دهلوی، سعدی، جامی، انور
، وصّاف و خاقانی به نیکی  ی، امیـدی، خواجـوی كرمانی، حافظ، سـلمان، كاتبی، ظهیـر اسـماعیل، آذر
گر رومیان  یاد كرده و خود را در ردیف آنان و »سخنور پنجاه گنج چار اركان« دانسته  است و می گوید كه ا
:) قدر او را نمی دانند، نباید ملول شود. چرا كه زمانه ارزش های او را آشکار خواهد كرد )عالی الف، 124ر

که خودفروشــــــــی چند ارکاندهن ببند تو عالی  چــــــــار  گنج  پنجاه  ســــــــخنور  یی  تو

گــــــــر رومیــــــــان ندانندت که قدر مــــــــردم دانــــــــا زمان بدانــــــــد، دان! مشــــــــو ملــــــــول ا

گــــــــوی گفت وگوی مرانخموش و ختم سخن کن، دگر مجنبان لب به صولجان زبان، 

عالی در دیباچۀ مجمع البحرین )آتالای و بشـران، 2010، 81( نیز از این قصیده یاد كرده و سـه بیت آن 
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را به مناسبت ذكر نام حافظ در آن، آورده است:

یــــــــزانسخن که گشته چو نعمت به مطبخ گیتی را ز گفتــــــــۀ حافــــــــظ بــــــــود نمک ر و

دیواناز آن ســــــــبب به ادب اولیای نعمت عشق آن  ماســــــــت  نمکدان  بگفته انــــــــد  

کرده انــــــــد به دیــــــــوان حافظم همخوانســــــــپاس و شــــــــکر ز بهــــــــر نواله ایــــــــزد را که 

سخن پایانی
در قـرن دهـم و یازدهـم هجـری، رباعیّـات خیّـام یکـی از الگوهـای ادبـیِ شـاعران حـوزۀ آناتولـی و آسـیای 
یـح در شـعرهایش به این  صغیـر بـوده اسـت. عالـی افنـدی، یکـی از ایـن شـاعران اسـت كـه عـلاوه بـر تصر
موضـوع، دفتـر شـعر ربیـع المنظـوم را بـه اقتفـای رباعیـات خیّـام سـروده اسـت. بـا اینکـه رباعیـات ربیـع 
المنظـوم ارزش ادبـیِ ویـژه ای ندارد، گواه روشـنی از نفوذ رباعیّات منسـوب بـه خیّام در محافل ادبیِ این 
منطقه عرضه می دارد. از رسالۀ عالی افندی بر می آید كه یکی از اصلی ترین منابع تُركان پارسی گوی  در 
شـناخت شـعر و زندگی خیّام، كتاب طربخانۀ یاراحمد رشـیدی تبریزی بوده و شـاید تبریزی بودنِ او در 
ایـن مسـئله تأثیـر داشـته اسـت. وجود نسـخه های نسـبتاً كهن طبرخانـه در كتابخانه های تركیـه، از توجه 
خـاص تـركان بـه ایـن اثـر خبـر می دهد. ضمـن اینکه اولیـن تصحیح علمـی طربخانه، توسـط عبدالباقی 

گلپینارلی یکی از پژوهشگران نامدار ترک انجام پذیرفته است )رک. میرافضلی، 74-72(.

ی كـرده اسـت11. نظیره هـای او كمتـر  عالـی، در ربیـع المنظـوم، 53 رباعـی منسـوب بـه خیّـام را نظیره سـاز
روح خیّامانـه دارد و برخـی از آن هـا، حتـی در تعـارض بـا رباعیـات خیّـام اسـت. از 53 رباعـی كـه عالی از 
خیّـام پنداشـته، فقـط دو رباعـی آن )شـمارۀ 19 و 27( در منابـع كهـن بـه اسـم خیّـام آمـده اسـت )همـان، 
كـم بر محافل ادبی حوزۀ آناتولی را در مورد رباعیّات منتسـب  ، بـه خوبـی دیـدگاه حا 249، 197(. ایـن امـر
بـه خیّـام نشـان می دهـد. ایـن دیـدگاه، همان طـور كـه گفتیـم، متأثر از تصویری اسـت كه رشـیدی تبریزی 
در اواسـط نهـم هجـری از خیّـام سـاخته اسـت. همـۀ 53 رباعـی منسـوب بـه خیّـام در ربیـع المنظـوم، در 
طربخانـۀ یـار احمـد رشـیدی موجـود اسـت و برخـی از آن هـا )رباعیـات، 31، 32(، منحصـر بـه ایـن منبـع 

است )رک. رشیدی، 77، 68(.

حسـین دانـش در مقدمـۀ ترجمـۀ رباعیّـات خیّـام مدّعـی اسـت كـه »هیـچ شـاعری در عثمانـی و تركیـه 
ندیدیـم كـه تتبّـع طـرز و روش خیّـام را كـرده باشـد« )دانـش، 84(. ظاهـراً او از مجموعـه رباعیـات عالـی 
افندی اطلاعی نداشته است. البته دانش در دنبالۀ این سخن، نفعیِ شاعر را استثنا كرده است. نفعی 
ی دیوان شـعری به زبان فارسـی باقی  گرد عالی محسـوب می شـود. از و ارزرومی )د. 1044 ق( در شـعر شـا

ر 53 غزل حافظ در مجمع البحرین عالی افندی است. 11 ( عدد 53 در نظیره سازی رباعیات خیام، یادآو



189  آینۀ پژوهش
سال سی ودوم، شمـــارۀسوم، مـــــــردادوشهـریـــور1400

مقــــــــــــــــــاله
ام 213 مصطفی عالی افندی  و حکیم عمر خیا

مانده اسـت و در آن 170 رباعی به چشـم می خورَد كه از لحاظ كمیّت و كیفیت، بر رباعیات اسـتادش 
گر عزم رباعی كند، هم طراز خیّام خواهد بود )دانش،  برتری دارد. نفعی در یکی از فخریه هایش گوید كه ا

:12)85

گر ابن یمینم غــــــــزل و قطعه ده  و  یله ســــــــم بلکه رباعیده اولــــــــوردُم خیّامحافــــــــظ  سو

یست.  ق دارد كه در قرن یازدهم می ز
ّ
فهیم قدیم )د. 1057 ق(13، به نسل شاعران بعد از عالی افندی تعل

ی در یکی از رباعیات تركی اش، سرنوشـت  ، تعداد اندكی شـعر فارسـی نیز دیده می شـود. و در دیوان او
:) خود و اشعارش را با خیّام و رباعیاتش یکسان دانسته است )فهیم، 78 ر

که مســــــــت عشــــــــق خیّــــــــام اولدم بــــــــر چارســــــــوی جهانــــــــده بدنــــــــام اولدمناچار 

خیّــــــــامْ صفــــــــت شــــــــهرۀ ایّــــــــام اولــــــــدمعشــــــــقیله ایــــــــدوب رباعی یه میــــــــل فهیم

بنابراین، عالی افندی را می توان آغازگر توجه و تمركز شاعران عثمانی بر رباعیّات خیّام به عنوان رباعی 
سرای شاخص دانست.

ی بیشـتر آثار  در مورد سـبک شـاعری عالی در غزل ها و رباعیاتش، این نکته را باید در نظر داشـت كه و
خـود را در فُـرم »نظیـره« پدیـد آورده اسـت. از آنجـا كه شـاعر خود را در اقتفای غزلیـات حافظ یا رباعیات 
ی او بسـیار محـدود بوده  خیّـام ملـزم بـه رعایـت ردیـف و قافیـۀ اشـعار اصلـی می دانسـته، مجـالِ سـخنور
، غزل ها و رباعیات عالی، فاقد شـور شـاعرانه و خلاقیّت و ابتکار اسـت. كوشـش عالی  اسـت. از این رو
افنـدی در ربیـع المنظـوم، چیـزی بـه سـرمایۀ رباعـی خیّامانۀ پارسـی نیفزوده و منجر به خلـق اثری متمایز 
یادی داشـته و آن ها را شـاهکارهایی در  گرچه، خودِ او به سـروده هایش اعتقاد ز و اثرگذار نشـده اسـت. ا
ردیـف شـعرهای حافـظ و خیّـام می دانسـته اسـت. بـه نظـر می رسـد عالـی در ایـن شـیوۀ شـاعری، یعنـی 
ی، دیـوان امیرعلیشـیر نوایـی وزیـر سرشـناس سـلطان حسـین بایقـرا را الگـوی خـود قـرار داده  نظیره سـاز
ی از غزل هـای دیوانـش، بـه اقتفـای آثـار  ـص می كـرد و بسـیار

ّ
باشـد. نوایـی در شـعر فارسـی »فانـی« تخل

ی معدودی از اشعارش را كه در قالب نظیره گویی  ، از جمله حافظ، گفته شـده اسـت. و شـاعران مشـهور
نیسـت، »مختـرع« نـام نهـاده اسـت )حکمـت، 12(. عالی نیز رباعیاتش را در دو گـروه نظیره و مخترعات 
ی  جای داده است. شاید بتوان گفت كه با توجه به جایگاه ویژۀ نوایی در شعر تركی، عالی فُرم نظیره ساز

را به عنوان هنجار مطلوب شاعری از او اقتباس كرده است.

12 ( نفعـی در رباعیاتـش، بیشـتر بـه عطـار و مولانـا گرایـش داشـته اسـت و می شـود گفـت رباعـی خیّامانـۀ بـارزی در بیـن آن هـا بـه چشـم 
، خیّام بوده است. نمی خورَد. با این همه، شاخص رباعی سرایی نزد او

رند که با »سـلیمان فهیم افندی« )سـدۀ 19 م( اشـتباه گرفته  ص او می آو
ّ
13 ( پژوهشـگران ترک، صفت »قدیم« را از آن رو در دنبالۀ تخل

نشود.
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A Critique of the Dictionary of Sufism and 
Mysticism by Dr. Mohammad Estelami
Taha Abdullahi

Abstract: In the present article, after stating 

the background of lexicography in the field of 

Sufism and also introducing the above-men-

tioned dictionary, the author has mentioned 

some points about the structure and content of 

the book.
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جاج
ُ
بحران هذا عذبٌ فرات وهذا ملحٌ أ

دراسـة نقديّـة لمعجـم التصـوّف والعرفـان مـن تأليـف الدكتـور محمّـد 
استعلامي

هي
ّ
طه عبد الل

ين المعاجم  يخ تدو الخلاصة: يتطرّق الكاتب في مقاله الحالي إلى تار
في مجـال التصـوّف، كمـا يذكـر بعـض المعلومات عـن المعجم الحالي، 
ثّم ينتقـل لبيـان بعـض ملاحظاتـه النقديّـة حـول شـكل ومضمـون 

الكتاب المعي.
المفـردات الأساسـيّة: نقـد ومراجعـة الكتاب، كتـاب فرهنگ عرفان و 

تصوّف )= معجم العرفان والتصوّف(.
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پیشینه فرهنگنامه نگاری در حوزه تصوف
ی زاهدانه و نگاهی زیبایی شناسـانه بـه الهیات بود، طی چند قرن به  تصـوف كـه در ابتـدا نوعـی دین ورز
صورتِ یک مکتب درآمد. مانند همه مکاتب، صوفیان نیز اصطلاحات و تعابیر مختلفی را برای بیان 
مقاصدشـان برسـاختند و به دسـته ای از اصطلاحاتِ متداول نیز معنایی نو بخشـیدند و از این طریق 

انبان تصوف را پر و پیمان كردند.

فهم آثار صوفیان در گرو فهم درست و دقیق این اصطلاحاتِ پیچیده است. از آنجا كه این اصطلاحات 
ی تر از معنـای لغوی شـان دارنـد، فهـم آنـان بـه شـرح و تفسـیر نیازمنـد  معمـولًا معنایـی ژرف تـر و اسـتعار
اسـت. صوفیان در جای جای آثارشـان به این مهم پرداخته اند، در بیشـتر كتاب های كلاسـیک صوفیه، 
ی  اقوال پیشینیان در باب  فصل یا فصولی به شرح اصطلاحات تخصیص یافته است كه معمولًا گردآور
.ک به: رسـاله قشـیریه و البیاض و السـواد( برخی از صوفیان، مانند  یک مصطلح هسـتند. )برای مثال ر
عبدالرزاق كاشـانی نیز اصطلاح نامه هایی برای توضیح اصطلاحات صوفیانه به نگارش درآورده اند كه 

ی صرفِ اقوال بزرگان، به تعریفِ یک مصطلح پرداخته اند. به جای گردآور

گونـی بـرای توضیـح و شـرح ایـن اصطلاحـات تألیـف شـده  در چندیـن دهـه اخیـر نیـز كتاب هـای گونا
است. برخی از این كتب )مانند: اصطلاحات و تعبیرات مثنوی، دانشنامه اصطلاحات ابن عربی( به 
شـرح مصطلحـاتِ كتـاب یـا صوفـی ای خـاص می پردازنـد و برخی دیگـر )مانند: فرهنـگ اصطلاحات و 
( نیز شامل گستره وسیع تری از اصطلاحات هستند. تعبیرات عرفانی، فرهنگ نوربخش و كتابِ حاضر

معرفی کتاب
یس اسـتاد اسـتعلامی اسـت.  فرهنگنامـه تصـوف و عرفـان حاصـل چندیـن دهـه مطالعه و پژوهش و تدر
یادداشـت های اولیه این فرهنگنامه اندک اندک در طول سـالیان دراز فراهم شـده اسـت. خود در مقدمه 

می فرمایند: 

حاصل سـالیانی كه من در سـایه تعلیم و ارشـاد اسـتاد بزرگی چون بدیع الزّمان فروزانفر و با 
ی از دیـدار و اسـتفاده از آثـار اسـتادان نسـل اول و دوم دانشـگاه تهـران گذرانـده ام  برخـوردار
و پـس از آن، هـزاران سـاعت كار در نقـد و تحلیـل و ویرایـش و تعلیـق تذکرةالاولیـاء عطـار و 
مثنوی مولانا جلال الدین و غزل های حافظ و قصاید خاقانی شَـروانی، ذخیره ای اسـت كه 
گر آن را در كار تألیف مرجعی در شرح مباحث و اعلام و اصطلاحات و تعبیرات تصوف  ا

ی از پرسش ها را خواهد داد ... .  )ص 74( و عرفان بگذارم، پاسخ بسیار

در نـگاه نخسـت بـا فرهنگنامـه ای بـه نسـبت حجیـم مواجـه هسـتیم كـه عـلاوه بـر شـرح اصطلاحـات و 
تعبیرات به مسائل دیگری نیز پرداخته است، به گفته نویسنده مقالات این كتاب به سه مسئله اصلی 
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می پردازند:

1. مباحث تصوف و عرفان 2. شـناخت درسـتی از سرگذشـت و اندیشـه و آثار نامداران این 
مکتـب و 3. تفهیـم معنـای درسـتِ تعبیر هـا و اصطلاحـات بـه زبانـی سـاده و روشـن. )ص 

چهارده(

بنـا بـر گفتـه مؤلـف محتـرم »بیـش از یـک نیمه این فرهنگ نامه سرگذشـت و شـرح فشـرده ا ی از اندیشـه و 
تحلیل آثار نامداران تصوف و عرفان ایران ]است[«. )ص 11(

كتـاب مسـتطاب فرهنگنامـه تصـوف و عرفـان از جهاتـی )بنـا بـر ادعـای مؤلـف محتـرم( بـا برخـی از آثـار 
 )definition( پیشین تفاوت دارد. ایشان در جای جای این فرهنگنامه بر اهمیت به دست دادن تعریف

كید می ورزند:  از اصطلاحات و تعابیر صوفیانه تأ

آنچه از منابع گذشته در آن دو اثر نقل شده ]فرهنگنامه های استادان گوهرین و سجادی[، 
گاه تعریفی نیست كه معنای یک اصطلاح یا تعبیر را برای جوینده این روزگار روشن كند و 
ی از عبارات نقل شده از یک متن صوفیانه ... تعریف به معنایی كه در یک فرهنگ  بسیار

لغات و اصطلاحات باید بیاید )یک definition( نیست«. )ص 10( 

البته این سخن شاید چندان دقیق نباشد. این دو فرهنگنامه و نیز فرهنگنامه های دیگری 
یخی  ماننـد: فرهنـگ اصطلاحاتِ عرفانیِ دانش پژوه، اصطلاحات الصوفیه، فرهنگنامه تار
ی از موارد تعریفی ساده و قابل  تصوف )به زبانِ انگلیسی( و فرهنگ نوربخش نیز در بسیار

كتفا نکرده اند. فهم ارائه كرد ه اند و به نقلِ قول از مصادر صوفیانه ا

مخاطـب ایـن فرهنگنامـه پژوهشـگران و ژرف كاوان حوزه تصوف نیسـتند، بلکـه در نگارش این فرهنگ، 
خواننـدگانِ نوآمـوز كتاب هـای صوفیانـه مدنظـر قـرار داده شـده اسـت. بـا ایـن حـال خواننـدگان محتـرم 
خواهند دید كه فرهنگنامه تألیفی اسـتاد اسـتعلامی بیشـتر به كارِ خوانندگان مثنوی، غزلیات حافظ و 

. برخی از متون ادبی ـ عرفانی دیگر می آید تا خواننده آثار ابن عربی و شارحان او

مؤلف، اثر خود را چنین توصیف می كند: 

در این کتاب معنای یک اصطلاح یا تعبیر صوفیانه، شرح یکی از مباحث تصوف و عرفان، 
شناخت صوفیان و عارفان نامدار و نقد آثار برجسته ادب صوفیانه تا آنجا که ممکن باشد، 
کید بر سادگی و روشنی کلام  به زبان ساده و قابل فهم برای همه خواهد آمد، اما نه اینکه تأ

ر از سندیت و استواری باشد.  )ص 74( به دو
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ساختارِ کتاب
ی انتقادی در باب روایات و نقل قول های صوفیانه  كتاب با پیشگفتار
آغـاز می شـود و پـس از گزارشـی كوتـاه دربـاره چند فرهنـگِ  اصطلاحات 
صوفیانه و توضیحاتی در باب چندوچونِ فرهنگنامه و تألیف آن ادامه 

ی از دوستان و همراهان به پایان می رسد. پیدا می كند و با سپاسگزار

فرهنگنامـه عرفـان و تصـوف چندیـن مقدمـه بلنـد دارد كـه در مجمـوع 
یـک صفحـه ابتدایـی كتـاب را در بـر می گیرنـد. مؤلـف در مقدمـه  صدو
اول كـه چهـارده بخـش دارد، زمینه هـای فکری، دینی و فلسـفی تصوف 
را بـر سـبیل اختصـار و بـه نحـو اجمـال بررسـی كـرده و توضیحاتـی كلـی 
در بـاب آیین هایـی عرفانـی بیـان فرموده انـد. در مقدمـه دوم كـه شـامل 
پنـج بخـش اسـت، منابـع مطالعاتـی تصوف و عرفـان را برشـمرده اند. در 
یخچـه كوتاهـی از آثـار و مکاتـب صوفیانـه و  بخـش دومِ مقدمـه دوم، تار

در بخش سوم گزارشی انتقادی از مناقب نامه ها ارائه كرده اند، در این بخش می خوانیم: 

زگار و  یخی رو مناقب نامه ها و زندگی نامه ها و تذکره ها پیش از آن و بیش از آنکه یک سند تار
یدان است و از آغاز تا انجام  سرگذشت آنها باشد، متأثر از حسن ظن و ارادت معتقدان و مر

گزارش واقعیت نیست. )ص 47( 

پس از آن در دو بخش  دیگر مقدمه نیز شمه ای از پژوهش های این حوزه را بازگفته و یادی از پِژوهشگران 
داخلـی و خارجـی حـوزه تصـوف كرده اند. مقدمه سـوم شـاملِ »گـزارش كار و فهرسـت های مآخذِ« كتاب 
اسـت. مؤلف در بخش نخسـتِ این مقدمه به سـاختار و كاربرد كتاب پرداخته اسـت و در بخش های 
دوم و سـوم فهرسـتی الفبایـی )در مآخـذ فارسـی و عربـی بـر حسـب نـام كتـاب و در مآخـذ بـه زبان هـای 

پایی كتاب به دست داده است. پایی بر حسب نام مؤلف( از مآخذ فارسی و عربی و زبان های ارو ارو

تعداد و ساختار مقالات
كادمـی مطالعات ایرانی لندن پیش از انتشـار كتـاب فرموده اند: »این  مؤلـف محتـرم در مصاحبـه ای بـا آ
فرهنگنامـه چیـزی بـالای 3500 مدخـل دارد«، امـا تعـداد مقـالات بسـی كمتـر از عـددی اسـت كـه ایشـان 
ی  فرموده اند. بنا بر شمارش نگارنده1 فرهنگنامه تصوف و عرفان حدود دو هزار مقاله دارد. تعداد بسیار
از ایـن مقـالات نیـز موضوعـات بـه هـم مرتبطـی هسـتند كـه جملگـی ذیـل یـک مقالـه شـرح و بسـط داده 

1 . کار شـمارش مقـالات کتـاب بـه دلیـل نبـود هـر گونـه نمایـه  یا فهرسـت بسـیار توان فرسـا بـود. در حین مطالعـه کتاب از مقـالات کتاب 
فهرسـتی تهیـه و مقـالات را شـماره گذاری کـرده ام. تعـداد دقیـق مقـالات بنـا بـر شـمارش نگارنـده 1991 اسـت کـه البتـه احتمـال خطا و 

اشتباه در شمارش نیز هست.
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شـده اند. بـرای مثـال مقـالات ابـن عربـی، فصـوص  الحکـم، فتوحـات مکیـه و محیی  الدیـن  بـن  العربـی 
جملگـی ذیـل مقالـه محیی الدیـن  بـن  العربـی شـرح داده شـده اند. از آن گذشـته سـوره های قـرآن نیـز در 
شـمار مقالات آمده اند و درباره هر كدام توضیحی یک خطی )محل نزول، تعداد آیات و شـماره سـوره( 
گر مقالات مرتبط و همچنین سوره های قرآن را حذف كنیم، شاید تعداد مقالاتی كه  داده شده است. ا
ذیـل آنـان مطلبـی شـرح داده شـده اسـت، بـه كمـی بیـش از نصف عـدد پیش گفتـه، یعنی در حـدود هزار 

مقاله2  تقلیل یابد. طول مقالات نیز از نیم خط تا بیش از 30 صفحه متغیر است.

در ابتـدای مقالاتـی كـه از مصطلحـات بحـث می كننـد، نخسـت بـه معنـای لغـوی مصطلـح پرداختـه، 
سـپس معنـای صوفیانـه اش را بیـان  كـرده  و آنـگاه شـواهدی متناسـب بـا معنـای صوفیانـه اصطـلاح بیان 

شده است. مؤلف محترم راجع به این شواهد می فرمایند: 

، دیـوان و چهـار  گزینـش شـواهدی از دیـوان سـنایی غزنـوی، حدیقـةُ الحقیقـه او تکیـه بـر 
، كلام مولانـا جلال الدیـن و بیشـتر مثنـوی او و دیوان حافظ  منظومـه بلنـد فریدالدیـن عطـار

ک شعر صوفیانه فارسی است. )ص 11( بوده كه چهار نقطه تابنا

كتفا شده، اما در برخی دیگر چندین شاهد پی درپی آمده است.  در برخی از مقالات به نقل شاهدی ا
در آخر مقالات نیز مآخذ مقاله و منابعی كه خوانندگان برای مطالعه بیشتر می توانند به آن مراجعه كنند 

و همچنان مآخذ مربوط فهرست شده است: 

در هـر کجـا مفـاد یـک مقالـه بـا یـک یـا چنـد مقالـه دیگـر ربـط دارد، آن دو یـا چنـد مقالـه را بـه 
یکدیگر ربط داده ام ... . )ص 75(

ی لازم است. یم. اما پیش از آن تمهیدِ عذر پس از این معرفی اجمالی به سراغِ نقد كتاب می رو

تمهیدِ عذر
گر هم سـازندگی ای در میان باشـد، به بركتِ دیالکتیکِ ناقد و منقود  نقد به خودی خود سـوزنده اسـت، ا
ی  حاصل می شود. گویی كه نقدِ سازنده تركیبی متناقض نما یا كلیشه ای بی جان است كه تنها با برقرار

دیالوگ روحی تازه در آن دمیده می شود.

از زمـان انتشـار فرهنگنامـه تصـوف و عرفـان بـه سـال 98 خورشـیدی چنـد معرفی كوتاه روز نامـه وار از این 
اثر منتشـر شـده اسـت كه تنها به معرفی بسـیار اجمالی و نادقیقِ اثر و همچنین بیان چند غلط چاپی 

كتفا كرده اند. ا

2 . یعنی به طور میانگین کمی کمتر از دو صفحه به هر مقاله اختصاص داده شده است.
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بیشـینه انتقـادات مطرح شـده در ایـن مقالـه، انتقاداتـی بـه سـاختار و محتـوای مقـالاتِ كتـاب اسـت. در 
خلال مطالعه و بررسی مقالات چندین سهو القلم و غلطِ چاپی نیز به چشم خورد كه در پایان به اجمال 

بیان می شوند.

1. اشکالاتِ ساختاری

1-1. عدم تمایزِ مآخذِ مقالات و منابع مربوطه
همان طور كه بیان شد، در پایان هر مقاله ارجاعاتی به دیگر مقالاتِ فرهنگنامه و همچنین مآخذ مربوط 
داده شـده اسـت. گروهی از این منابعِ فهرست شـده، مآخذ مؤلف در نگارش آن مقاله  و گروه دیگری نیز 

صرفاً منابعی برای مطالعه بیشتر هستند. مؤلف محترم می فرمایند: 

یـر هـر مقالـه، اشـاره بـه مآخـذ مـورد اسـتفاده یـا مربوط بـه موضـوع آن، گواه سـندیت مفاد  در ز
مقاله است. )ص 74(

ی از موارد هیچ نقلِ قول مستقیم یا   اما میان این دو گروه هیچ تفکیکی صورت نگرفته است. در بسیار
گر از تمام مآخذ ذكرشده در آخر مقالات  غیرمستقیمی هم از منابع و مآخذ نشده است. بنابراین حتی ا
نیز برای نگاشتن مقاله استفاده شده باشد، خواننده نمی تواند تشخیص دهد كه كدام قسمت مقاله از 
كدام یک از مآخذ اخذ شده است. البته در برخی از مقالات به دلیل استفاده از نقلِ قول های مستقیم 

و غیرمستقیم خواننده از این سردرگمی رهایی پیدا می كند.

2-1. تشویش در ضبط و ارجاع دهی اعلام و اصطلاحات
ضبط های مختلف یک نام یا صورت های مختلف یک مصطلح، جملگی ذیل یک مقاله شـرح داده 
شـده اسـت. بنابراین یک ضبط یا صورت معیار قلمداد شـده و تمامی ضبط ها و صورت های دیگر آن 
ـم یـا مصطلـح بـه آن صـورت معیـار ارجـاع داده شـده اسـت. پرسـش مـا در اینجـا از ضوابـطِ گزینـش/

َ
عَل

تشخیصِ ضبط یا صورتِ معیار است.

بـرای مثـال: »جواسـیس القلـوب« كـه صـورتِ جمـع »جاسـوس القلـوب« اسـت، معیـار قـرار داده شـده و 
صـورت مفـردش بـه آن ارجـاع داده شـده اسـت، امـا »حقیقـت« كـه صـورت مفـردِ »حقایـق« اسـت، معیـار 
قرار داده شده و صورت جمعش به آن ارجاع داده شده است، یعنی درست بالعکس صورت نخست. 
ک قرار داده  شده است، اما سخنی از این مطلب به میان نرفته است. البته شاید ضبط پركاربردتر ملا

یـا بـرای مثـال: »عزیزالدیـن نسـفی« معیـار قـرار داده شـده و »نسـفی، عزیزالدیـن« بـه آن ارجـاع داده شـده 
« معیار قرار داده شـده و »ابوبکر شـبلی« به آن ارجاع داده شـده اسـت.  اسـت. حال آنکه »شـبلی، ابوبکر
گـون نام هـای صوفیـان ذكـر شـده اسـت. ای كاش در همـه مـوارد چنیـن  در بیشـتر مـوارد ضبط هـای گونا
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عمل می شد. برای مثال: »ابوبکر كلابادی« )صاحب التعرف لمذهب التصوف( به صورت »كلابادی/
كلابـاذی« نوشـته می شـد و ضبـط دیگـر نـام »كاشـانی«، یعنـی »قاسـانی«3 نیـز ذكـر می شـد. مخاطبـان 
كـه از ضبط هـای  فرهنگنامـه تصـوف و عرفـان همیشـه پژوهنـدگان و ژرف كاوان حـوزه تصـوف نیسـتند 

گون نام های صوفیان مطلع باشند. گونا

3-1. عدم تناسبِ طولِ مقالات
ی تناسـبی بـا یکدیگـر ندارنـد. طـول برخـی از مقـالات از چنـد خـط و  متأسـفانه طـول مقـالات بـه هیـچ رو
گـراف تجـاوز نمی كنـد، امـا در مقابـل طـول برخـی از مقـالات بیـش از ده صفحـه اسـت. نگارنـده  یـک پارا
تفطـن دارد كـه برخـی از مصطلحـات و اعـلام از اهمیـت بیشـتری برخوردارنـد. بنابرایـن طولانی ترشـدن 
گزیر است، اما گویا مؤلف محترم بنا بر سلیقه خود برخی از مصطلحات و اعلام  مقالاتِ مهم تر امری نا
را مهم تـر پنداشـته و بـه آنـان فضـای بیشـتری را اختصـاص داده اند، امـا به برخی از مصطلحـات و اعلامِ 
مهـم چنان كـه شایسـته اسـت نپرداخته انـد. ایـن عـدم تناسـب در جای جـای كتـاب بـه چشـم می خـورد. 
برای مثال مقاله »ابن فارض« تنها یک صفحه است!4 در حالی كه به مقاله »مولانا جلال الدین محمد« 
حـدود 33 صفحـه  و بـه مقالـه »حافـظ، شـمس الدین محمـد« حـدود 17 صفحـه اختصـاص داده شـده 

است.

«5 نیـز كـه تنها یک داسـتان از داسـتان های مثنوی معنوی اسـت، مقاله ای  ایشـان حتـی بـه »ذات الصـور
گانه در حدود سه صفحه اختصاص داده اند، اما به دو كتابِ فصوص الحکم و فتوحات مکیه به  جدا

گانه نپرداخته اند. صورت جدا

2. اشکالاتِ محتوایی

1-2. محدودیت منابع و کمبود شواهد

1-1-2. عدم اعتنا به برخی منابع/مآخذِ مهم
پرواضـح اسـت كـه مراجعـه به تمامـی منابـع مرتبـط بـا یـک پژوهـش از عهـده توان بشـری خارج اسـت، اما 
مراجعـه بـه امهـاتِ متـون مرتبـط بـا یـک پژوهـش امری بایسـته اسـت. متأسـفانه مؤلـف محتـرم در تألیف 

یده اند. ی از مقالات از برخی متونِ دست اولِ پژوهشی یا كلاسیک غفلت ورز بسیار

كتاب هـای بـه ظاهـر نامرتبطـی مانند بوسـتان سـعدی و شـاهنامه فردوسـی نیز در خلال مآخـذ آمده اند، 

3 . قاسـان یـا کاسـان از قصبـات کاشـغر اسـت، برخـی از پژوهشـگران انتسـاب ایشـان بـه قاسـان را محتمل تـر دانسـته اند، امـا متأسـفانه 
مؤلف محترم اشاره ای به این مطلب نفرموده  اند.

ید که شرح آثار و مؤلفات ابن فارض نیز در همان یک صفحه خلاصه شده است! 4 . در نظر بگیر
با: نام آخرین داستان مثنوی معنوی. ( هوش ر 5 . ذات الصور یا دژ )یا دزِ



189  آینۀ پژوهش
سال سی ودوم، شمـــارۀسوم، مـــــــردادوشهـریـــور1400

نقدکبررسی کتاب
رِ رِ است این آبگ شیرین و آبگ شور 227

ی ماننـد: البیـاض و السـواد اعتنایی نشـده اسـت؛ بـا آنکه البیاض و السـواد  امـا بـه كتـابِ كهـن و مایـه ور
، به همت  سال ها پیش از انتشار این فرهنگنامه، در سال 1390 خورشیدی به تصحیح محسن پورمختار
انتشارات مؤسسه حکمت و فلسفه و همچنان در لایدن و مصر به تصحیح بلال ارفه لی در سال 2012 و 

2019 میلادی به چاپ رسیده است.

در مقالـه »ابوالحسـن بُسـتی« نامـی از كتـابِ ارزشـمند اسـتاد پورجـوادی در بـاب احـوال و آثـار بسـتی بـه 
ی« سخنی از مجموعه آثار ابوعبدالرحمان  می نیشابور

َ
میان نیامده است. در مقاله »ابوعبدالرّحمن سُل

سـلمی گردآورده اسـتاد پورجوادی و در مقاله »السـت« نیز سـخنی از كتاب ایشـان به نام عهد السـت و 
در مقاله »غزالی، احمد« به كتابِ سلطان طریقِ ایشان و در مقاله »عین القضاة همدانی« به كتاب های 
 Beyond گاهاننـده  خاصیـتِ آینگـی، عین القضـات و اسـتادان او، ماتیـکان عین القضـات  همدانـی و آ
death اشـاره ای نشـده اسـت، یعنـی ایـن آثـار مهـم، نـه مآخـذ مقالـه قـرار گرفته انـد و نه حتی بـرای مطالعه 

بیشتر به مخاطبان پیشنهاد شده اند.

مؤلـف محتـرم بـرای بیـان آرای ملاصـدرا نیـز بـه جـای مراجعـه بـه آثـار ملاصـدرا یـا شـارحان و دسـتِ كم 
كتاب هـای تخصصـی راجـع بـه فلسـفه ملاصـدرا كـه اندک شـمار نیسـتند، از دائرة المعـارف فارسـی و در 

قلمرو وجدانِ مرحوم زرین كوب بهره برده است.

بـرای شـرح و توضیـح اصطلاحـات ابـن عربـی معمـولًا بـه ترجمـه و شـرح بـرادران بزرگوار موحـد از فصوص 
الحکـم مراجعـه شـده اسـت. )بـرای مثـال: ص 555( متأسـفانه ایـن ترجمه و شـرح ارزشـمند تنها شـامل 
ده فصل نخستین فصوص الحکم است. فرهنگ های سودمندی درباره اصطلاحات ابن  عربی تألیف 
شـده اسـت، ماننـد: فرهنـگ جامـع اصطلاحـات عرفانـی بـا تکیـه بـر آثـار ابـن  عربـی و دانشـنامه جامـع 

اصطلاحات ابن  عربی كه متأسفانه مورد اعتنای مؤلف محترم نبوده اند.

گاهـی از كتاب هـای جدیدالانتشـار چنـدان كارِ وقت گیـر و توان فرسـایی  در عصـر همه گیـری اینترنـت، آ
گـر بگـذارد، امـا متأسـفانه اطلاعـات كتابشناسـانه فرهنگنامـه  نمی نمایـد، كنـدی اینترنـت و فیلترینـگ ا
ی از موارد روزآمد نیسـت. برای مثال در مقاله »ابن فارض« می خوانیم: »منتهی  اندک اسـت و در بسـیار
المدارک در سال 1293ق در استنبول چاپ شده است«. حال آنکه این كتاب در قم و توسط انتشارات 

آیات اشراق در سال 1390 نیز منتشر شده است.

از آن گذشته برخی از اطلاعاتِ مرتبط با طریقت ها نیز روزآمد نیستند. ایشان در مقاله »نعمت اللهیان/
نعمت اللهیـه« می  فرماینـد: »...آخریـنِ گنابادیـان سـلطان حُسَـین گنابـادی، بـا لقـب رضـا علیشـاه و در 
مدارک رسمی، نام خانوادگی او تابنده است«، در صورتی كه پس از ایشان علی تابنده )محبوب علیشاه( 
و پس از ایشان نورعلی تابنده )مجذوب علیشاه( و در حال حاضر سیدعلیرضا جذبی )ثابت علیشاه( 
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صاحب منصب قطبیت این سلسله اند.

2-1-2. عدم اعتنا به منابعِ متنوع در ذکر شواهد
كثـر مقـالات بـه ذكـر شـواهدی از آثـار مولانـا و دیـوان حافـظ بسـنده كرده انـد و بـا آنکـه  مؤلـف محتـرم در ا
ی از ایـن اصطلاحـات در منابـع كهن تـر صوفیانـه یافـت می شـوند، نویسـنده بـه آن منابع اشـاره ای  بسـیار
و  مهم تـر  كتاب هـای  تصـوف  سـنت  كـه  می داننـد  ی  كتابگـزار ایـن  فاضـل  خواننـدگان  اسـت.  نکـرده 
جریان سـازتر و کهن تر از دیوان شـمس و مثنوی مولانا و غزلیاتِ حافظ كم ندارد. بسـامد شـواهدی كه از 
آثار مولانا و حافظ نقل  شده اند، چنان بالاست كه گویی با فرهنگنامه اصطلاحات مولانا و حافظ سر و 
یم كه در حواشـی آن به اصطلاحات دیگر نیز پرداخته شـده اسـت. می توان گفت از مقالاتی كه  كار دار
بـه شـرح مصطلحـات پرداخته انـد، كمتـر مقالـه ای یافـت می شـود كه در آن شـاهد یا شـواهدی از مثنوی 

ذكر نشده باشد.

كتفا نکرده اند و چندین شاهد  در مواردی مؤلف محترم تنها به ذكر یک شاهد از آثار مولانا یا حافظ نیز ا
را پی درپـی آورده انـد بـدون آنکـه شـاهدی از آثار دیگر آورده باشـند، مانند مقـالات: »آینه/آیینه«، »ارض 

ی«. «، »روح الامین«، »زاده ثانی«، »زار «، »برون شو الله«، »از قاف تا قاف«، »اضداد«، »اعمی«، »بحر

حتی در مقاله »اعیان ثابته« كه تعبیری متعلِق به ابن  عربی و شـارحان اوسـت نیز پس از بیان شـاهدی 
از فصوص الحکـم و مطلبـی از در قلمـرو وجـدانِ مرحـوم زرین كـوب، بـاز هـم چهار شـاهد از مثنوی مولانا 

بیان كرده اند.

گویی برای مؤلف محترم ارزش آثار ادبی ـ عرفانی بسـیار بیشـتر از ارزش دیگر آثار صوفیانه اسـت. برای 
« )ص 127 و 128( علاوه بر ذكرِ شـاهدی از مثنوی شـاهدی نیز از شـاهنامه فردوسـی  مثال در مقاله »آز
ذكـر فرموده انـد كـه البتـه كتابـی صوفیانـه نیسـت، امـا شـاهدی از دیگـر متـون مهـم صوفیانـه آورده نشـده 

است.

2-2. وجودِ مطالبِ تکراری و غیر مرتبط
از  گویـا  اصطلاحـات  از  ی  بسـیار نیسـت.  روشـن  چنـدان  تصـوف  بـه  مقـالات  از  برخـی  نسـبت  و  ربـط 
اصطلاحـات صوفیانـه نیسـتند، یعنـی نـه چنان انـد كـه برسـاخته صوفیـان باشـند و نـه چنان كـه صوفیان 

معنایی نو به آنها بخشیده باشند. برخی اعلام نیز از صوفیان نیستند.

در یـک فرهنـگ تخصصـی تصـوف و عرفـان انتظـار می رود كـه تنها به اصطلاحات و اعـلام صوفیه/عرفا 
كار  كـه صوفیـان در كتاب هـای خـود بـه  ی از تعبیـرات و اصطلاحـات و اعلامـی  پرداختـه شـود. بسـیار
ـم میـان مسـلمین متداول 

َ
مـی مخصـوص بـه ایشـان نیسـت، بلکـه آن معنـا یـا عَل

َ
برده انـد، مصطلـح یـا عَل
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اسـت. ایشـان نیـز از آن مصطلـح معنـای دیگـری مـراد نکرده انـد. بـه نظـر می رسـد وظیفه یـک فرهنگنامه 
می كه 

َ
تصـوف و عرفـان پرداختـن بـه اصطلاحـات و اعـلامِ خاص ایشـان باشـد، نه هر اصطلاحـات و عَل

در آثارشان یافت می شود!

، آل عمران، آیة الکرسی، اباحت، ابراهیم، ابوجهل،  خوشه ای از خرمن این اصطلاحات و اعلام: آدم، آزر
ابولهـب، احـزاب، احقـاف، اصحـاب كهـف، اعتـکاف، امـام الحرمیـن جوینـی، انعـام، انفـال، بدعـت، 

چارده روایت و ... .

همان طور كه بیان شد، در مقدمه بخشی به بیان احول و آثار پِژوهشگران داخلی و خارجیِ حوزه تصوف 
ی بس شایسـته  گرچـه گـزاردِ حـق اسـتادان و پژوهنـدگان حوزه تصوف كار اختصـاص داده شـده اسـت. ا
و بایسـته اسـت، اما اختصاصِ شـانزده صفحه از مقدمه یک فرهنگانه تخصصی به این امر چه وجهی 
ی از مقالات ـ احتمالًا به دلیل محدودیت های چاپ و نشر ـ با یکدیگر ادغام  دارد؟ در حالی كه بسیار

ی از مصطلحات نیز پرداخته نشده است! شده اند و به بسیار

به علاوه تقریباً تمام افرادی كه در مقدمه یادی از ایشان شده، در مقالات كتاب نیز با تفصیل بیشتری 
، ایرج(. این  به ایشـان پرداخته شـده اسـت )برای مثال آربری، آرثر جان و آشـتیانی، جلال الدین و افشـار
تکـرار مکـررات در حالـی اسـت كـه متأسـفانه چنـدان از امـور فنی تـری ماننـدِ چندوچونِ گزینـش مقالاتِ 

كتاب و ضوابطِ ضبط اعلام و مانند اینها سخنی نرفته است.

گذشته از ورود برخی از مطالب نامرتبط به فرهنگنامه و همچنین تکرار برخی مطالب، خودِ مقالات نیز 
می توانسـتند بسـیار كوتاه تر باشـند. برای مثال ذكر شـمه ای از داسـتان رسـتم در مقاله »آبِ حیات/آبِ 
یختن« چـه ضرورتی  ک ر حیـوان« )ص 109( یـا استشـهاد بـه سـیزده بیـت از مولانـا در مقالـه »جرعـه بـر خـا

دارد؟

3-2. غیابِ برخی مصطلحات
كیـد نهـاده شـده  در ایـن فرهنگنامـه بیـش از همـه بـر اصطلاحـات و تعبیـرات مولانـا و حافـظ انگشـت تأ
ی از اصطلاحات، به خصوص اصطلاحات ابن  عربی و شارحانِ او كمتر  است و مؤلف محترم به بسیار
اعتنـا داشـته اسـت. كم مهـری مؤلـف نسـبت بـه ابـن  عربـی در نوشـتار و گفتارشـان نیـز مشـهود اسـت. در 
مقالـه »محی الدیـن بـن العربـی« ابـن عربی را خیالاتـی )ص 1624( می نامند و در مصاحبه  مزبور پیش از 

انتشارِ كتاب، ایشان را چنین توصیف می كنند: 

یدان را خوب گول می زده.6 ابن عربی شاید آدمی متظاهر بوده که مر

کادمی مطالعات ایرانی لندن« در اینجا. 6 . گفت وگو با »آ
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با چنین نِگرش خصمانه ای نسبت به ابن  عربی البته عدم اعتنای ایشان به اندیشه  و دستگاه  عرفانی  
ابـن  عربـی امـری طبیعـی بـه نظـر می رسـد. حال گوشـه ای از اصطلاحاتی كـه بـدان نپرداخته اند: احدیت 
جمـع، اندمـاج، تجلـی، تجلـی اولـی، تجلی ثانـی، تَعَیُن، جمع الجمـع، حقیقت محمـدی، غیب هویت 

ب، ممد همم، نفس رحمانی، واحدیت و ... .
ُ
، كلمه، ل و غیب مطلق، قابلیت اولی، قابلیت ظهور

گر بخواهیم این فهرست را ادامه دهیم، شاید چندصفحه ای را پُر كند. بی اعتنایی به این مصطلحات  ا
در حالی است كه مؤلف محترم تنها به اصطلاحات مشتق شده از »آب« ـ مانند: آبِ آب، آب تلخ و ... 
یک مقاله و به اصطلاحات مشتق شده از »آتش« شانزده مقاله اختصاص داده است. شاید با  ـ بیست و
ابن  عربی و شارحان او بر سر مهر نباشیم، اما نمی توان تأثیر او را بر سنت صوفیانه كمتر از مولانا و حافظ 
یسـته اند و  ی از صوفیـان، به خصـوص كسـانی كـه در هنـد و آفریقا می ز پنداشـت. عـلاوه بـر ایـن بـه بسـیار

ی از طریقت ها پرداخته نشده است. همچنین بسیار

در برخی از مقالات دو یا چند معنای یک اصطلاح همراه با شواهد ذكر شده است، مانند مقاله »آشنا/
آشـنایی« و »آینگـی«. ای كاش در همه جـا چنیـن می بـود. در برخـی مـوارد تنهـا یک معنـای مصطلح بیان 
شـده اسـت. بـرای مثـال در مقالـه »صحرا/تعبیر هـای صحـرا« می خوانیـم: »صحـرا و بیابـان هـم می توانـد 
اشاره به عالم معنا یا عوالم اهل معنا باشد«. خوانندگانی كه با آثار فارسی عین القضاتِ همدانی آشنایی 
داشته باشند، می دانند كه تعبیرِ »صحرا« یا »بر صحرانهادن« در آثار او به معنایی كاملًا متفاوت، یعنی 
گر اسرار و جمال این كلمات بر صحرا نهادندی، همه جهان  یغا ا افشای اسرار الهی به كار رفته است: »در
یغا ببین كه چند نمّامی و جاسوسی بکردم و چند اسرار الهی  را تمام بودی!« )تمهیدات، بند 346(، »در

بر صحرا نهادم!« )تمهیدات، بند 353(، »بیش این اسرار بر صحرا منه« )تمهیدات، بند 469(.

یـا در مقالـه »بـون« نیـز اشـاره ای بـه مبحـث مهـم بینونـت میـان خالـق و مخلـوق و در مقالـه »نَفَـس« هیچ 
اشاره ای به بحث »نَفَس رحمانی« نشده است.

یخـی در مقـالات بـه چشـم می خـورد. مؤلـف محتـرم تقریبـاً اشـارتی  گذشـته فقـدانِ نگـرشِ تار  از اینهـا 
یخـی مفاهیـم  یخـی بـه سـیر تطـور و تکامـل مفاهیـم صوفیانـه نداشـته اند. البتـه تدویـن فرهنگنامـه  تار تار

ی سترگ است كه به سال ها زمان و ده ها پژوهنده نیاز دارد. صوفیانه كار

4-2. غلط های محتوایی و چاپی
غلط های محتوایی و چاپی به ترتیب اهمیتشان به اختصار بیان می شوند:

در مقالـه »خاتم/خاتم الاولیـاء« می خوانیـم: »صوفیـان متمایل به تشـیع، ولایـت را خاصِّ اولاد 
ع( و امـام منتظَـر را ختـم ولایـت می داننـد«. ایـن سـخن اگرچـه مایـه ای  علـی  بـن  ابـی طالـب)
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گـر صوفیـان متمایـل بـه تشـیع، ولایـت را  از حقیقـت دارد، نمی توانـد سربه سـر درسـت باشـد. ا
/شـیخ/مراد( در سلسـله ایشـان چه  خاص اهلُ  البَیت بدانند، آنگاه دیگر وجود قطب )پیر
گـر خـود را  معنایـی دارد؟ قطبـی کـه از ولایـت بهـره ای نـدارد، بـه چـه کار سـالکان می آیـد و ا
یدان  واجـد وَلایـت )ولـو در مرتبـت نازل تـر از اهـل  البَیـت( نمی داننـد، چگونه به کارِ ارشـاد مر
می پردازنـد؟ البتـه ایشـان خـود را در مقامـی پایین تـر از اهـل  البیـت می داننـد، ولـی ایـن بـدان 

معنا نیست که یکسره از مقامِ وَلایت بی بهره باشند.7

در مقاله »فلسفه/فلسفی« می خوانیم: 

تینـی Philos بـه معنای دوسـتار و Sophos به معنای  یشـه یونانـی و لا ]فلسـفه[ ترکیبـی از دو ر
گاهی ]است[.  بیداری و دانش و آ

یشـه ای یونانـی )Philos( و  ایـن جملـه اندكـی كژتابـی دارد و مشـخص نیسـت كـه آیـا فلسـفه تركیبـی از ر
یشـه  هایی یونانـی ـ لاتینـی »Philos« و »Sophos« اسـت. هـر دو  یشـه ای لاتینـی )Sophos( یـا تركیبـی از ر ر
گرچـه می تواننـد به معنایی درسـت باشـند، دقیق نیسـتند. »Philos« و »Sophos« در  صـورت پیش گفتـه ا
درجه اول واژه  هایی یونانی هستند كه رومیان آنان را از زبان یونانی وام گرفته و وارد زبان لاتینی كرده اند. 
پایی ایـن واژه را از  یشـه اصلـی ایـن دو واژه در واقـع یونانـی اسـت، نـه لاتینـی، امـا چون زبان هـای ارو پـس ر
یشـه دارنـد. بنابراین جمله  زبـان لاتینـی وام گرفته انـد، می تـوان گفـت كـه ایـن دو واژه در زبـانِ لاتینی نیز ر

ی بازنویسی شود كه از این كژتابی مبرا شود. مؤلف محترم باید به طور

 critique of practical« ،»مؤلـف محتـرم در دو موضـع )ص 4 و ص 1329( در برابـر »نقـدِ خـردِ محـض
 critique of pure reason نهاده انـد. خواننـدگان فاضـل ایـن سـیاهه می دانند كه »reason or pure reason
عنوانِ مهم ترین كتابِ ایمانوئل كانت و یکی از نقدهای سـه گانه مشـهور اوسـت كه به نقدِ خردِ محض 
)یـا سـنجشِ خـردِ نـاب یـا نقـد عقل محـض( بازگردانـده می شـود، امـا »critique of practical reason« نامِ 
كتـابِ دیگـری از كانـت اسـت كـه معمولًا بـه »نقد عقل عملی« بازگردانده می شـود. نگارنـده درنیافت كه 
ی در برابر نام این دو كتابِ كانت تنها برابرنهاد »نقدِ خردِ محض« را نهاده اند. نویسنده محترم از چه رو

در مقاله »محی الدین بن العربی« می خوانیم: 

آیا تألیف پانصد کتاب و رساله در عمر متوسط یک انسان ]ابن العربی[ ممکن است؟

ی مانند  ـیءِ وُقُوعُه«. هنگامی كه مؤلفانِ پُركار
َ

ی اِمکَانِ الشّ
َ
لِیلِ عَل

َ
 الدّ

ُّ
حکما به درسـتی فرموده اند: »اَدَل

  البَیـت را شمسـیه و وَلایـت صوفیـانِ 
ُ

یـه تقسـیم کرده انـد. ایشـان ولایـت اهـل 7 . برخـی از صوفیـان ولایـت را بـه دو مرتبـت شمسـیه و قمر
یه می دانند. صافی را قمر
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ی با بیش از هزار كتاب و رساله )تنها یکی از آنان موسوم به الفقه بیش  مرحوم آیت الله سیدمحمد شیراز
از صد جلد است!( را پیش چشم داشته  باشیم، دیگر امکان تألیف 500 یا 250 كتاب و رساله چندان 
غریب به نظر نمی رسد8 و این استبعادات چندان دلیلِ متقنی برای نادرست شمردن فهرستِ مؤلفاتِ 

ابن  عربی )به قلمِ خودش( نمی توانند باشند.9

عراقـی  طاهـری  احمـد  به غلـط  را  الخطـاب  فصـل  كتـابِ  مصحـحِ  محمـد«  خواجـه  »پارسـا،  مقالـه  در 
دانسته اند،. مصحح این اثر جناب آقای جلیل مسگرنژاد است.

در مقالـه »بركـه/ بركـه همدانـی« می خوانیـم: »بركـه همدانـی ... از دوسـتان احمـد غزالـی و عین القضـاه 
. همدانی بوده است«. تا جایی كه نگارنده می داند بركه استاد عین القضات بوده است، نه دوست او

در مقاله »شبستری، محمود« می خوانیم: »لئونارد لویزون و برزگر خالقی ویراستار شرح گلشن راز از آنها 
یاد كرده اند«. به جای ویراستار معمولًا مصحِح گفته می شود.

عنوان مقاله »طاووس الفقراء« به اشتباه »طاووس الفقزاء« نگاشته  شده است.

در عنوان مقاله »مُغ، مُغان« به جای »/« از »،« استفاده شده است.

واپسین سخن
فرهنگنامـه تصـوف و عرفـان تألیـف جناب دكتر اسـتعلامی در مقایسـه با دیگـر فرهنگ های تألیفی این 
حوزه ـ جز در زمینه  اعلام ـ چندان برتری چشـمگیری ندارد  و چنان نیسـت كه آن فرهنگ ها را از اعتبار 
سـاقط كنـد یـا جایگزیـن آنـان شـود. گذشـتگان نیـز در فرهنگ هـا و اصطلاح نامههـای تصـوف و عرفـان 
یـف پرداخته انـد، امـا بـا وجـود همـه انتقادهـا، ایـن  بـه ارائـه تعریـف و همچنیـن شـواهدی دال بـر آن تعار

اثر ممکن است برای پژوهندگان و خوانندگان نوآموزِ متون ادبیِ فارسی حوزه تصوف سودمند باشد.10

یسی بر سر مهر نیست! 8 . البته این کمین نگارنده به هیچ روی با پرنو
9 . ابـن  العربی شناسـانی ماننـد عثمـان یحیـی 848، کورکییـس عـواد 527 و مرحـوم محسـن جهانگیـری 513 اثـر از آثـار و مؤلفـات ابـن 

 العربی را فهرست کرده اند )به نقل از کتاب محی الدین ابن  العربی، محسن جهانگیری، ص 120(
یراسته و پیراسته کردند صمیمانه سپاسگزارم. 10 . از استاد گرامی دکتر یاسر میردامادی که این نوشته را و
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سال  در  دانشگاهی  جهاد  انتشارات  سازمان  چکیده: 
مهارت ها  دانشگاهی:  »جامعه پذیری  با عنوان  کتابی   1395
موفقیت  و  زندگی  کیفیت  بهبود  برای  راهبردهایی  و 
پیرامون بعضی  کتاب  این  است.  کرده  دانشگاهی« منتشر 
درآمده  تحریر  رشته  به  دانشگاهی  اوضاع  کیفیت  ابعاد 
محتوای  مقایسه  با  حاضر،  نوشتار  در  نویسنده  است. 
 Your Guide to College Success: کتاب مذکور با کتاب
 Santrock اثر Strategies to Achieving Your Goals
و Holonen، کتاب جامعه پذیری دانشگاهی را در بوته نقد 

و بررسی قرار داده است.

کلیدواژه ها: کتاب »جامعه پذیری دانشگاهی«، موفقیت 
دانشگاهی، کیفیت اوضاع دانشگاهی، نقد کتاب.

| سید محسن اسلامی

بیراهه موفقیت دانشگاهی

جامعه پذیری دانشگاهی: مهارت ها و راهبردهایی برای 
بهبود کیفیت و زندگی و موفقیت دانشگاهی، سازمان 

انتشارات جهاد دانشگاهی، 1395.



Success in Academic Life
Mohsen Islami

Abstract: In 2016, Jihad Daneshgahi Publish-

ing Organization published a book entitled 

«University Socialization: Skills and Strategies 

for Improving the Quality of Life and Academ-

ic Success». This book has been written about 

some aspects of the quality of the university 

situation. In the present article, the author 

compares the content of the book with another 

book «Your Guide to College Success: Strate-

gies to Achieving Your Goals» by Santrock and 

Holonen, and reviews the book.

Keywords: The book «Academic Socialization», 

academic success, the quality of the academic 

situation, book review.

نتحار الجامعي  النجاح في الا
محسن إسلامي

الجهـاد الجامعـي في سـنة  انتشـارات  أصـدرت مؤسّسـة  الخلاصـة: 
 باللغـة الفارسـيّة تحـت عنـوان جامعه پذيـرى 

ً
1395 الشمسـيّة كتابـا

دانشـگاهى: مهارت هـا و راهبردهـايى بـراى بهبـود كيفيـت زندگـى و 
كاديميّـة: مهـارات  موفقيـت دانشـگاهى )= التنشـئة الاجتماعيّـة الأ
وتوجيهـات لتحسـن مسـتوى المعيشـة والنجـاح الجامعـي(. وهـذا 

الكتاب يبحث عن بعض أبعاد كيفيّة الأحوال الجامعيّة.
يات الكتاب المذكور مع كتاب  والمقال الحالي يقوم كاتبه بمقارنة محتو
 Your Guide to College Success: Strategies to Achieving
your Goals مـن تأليـف Santrock و Holonen )= دليلـك للنجـاح 
الجامعـي: أسـاليب كـي تصـل إلى أهدافـك( ليصـل مـن خلال ذلك 

. يم بعض ملاحظاته النقديّة على الكتاب المذكور إلى تقد
التنشـئة  كتـاب جامعه پذيـرى دانشـگاهى )=  المفـردات الأساسـيّة: 
كاديميّة(، النجاح الجامعي، كيفيّة الأحوال الجامعيّة،  الاجتماعيّة الأ

نقد الكتاب.
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درآمد
سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی در سال 1395 كتابی با عنوان جامعه پذیری دانشگاهی: مهارت ها 
و راهبردهایی برای بهبود کیفیت زندگی و موفقیت دانشـگاهی1 را منتشـر كرده اسـت. این كتاب دربارهٔ 

بعضی از ابعاد كیفیت اوضاع دانشگاهی ما گویاست.

»موفقیت« دانشگاهی
مخاطـب كتـاب كیسـت؟ كتاب هـا متناسـب بـا مخاطـب دانشـجو و دانشـگاهی انـواع مختلفـی دارند. 
برای مثال كسی كه قصد ورود به دانشگاه را دارد، باید درک اولیه ای از رشته های مختلف و ویژگی های 
هر یک از آنها داشته باشد. همچنین غالب دانشجوها می خواهند بدانند چطور مفیدتر درس بخوانند 
ی از آنهـا هـم در كنار درس،  و عملکـرد بهتـری در امـر تحصیـل و مراحـل بعـد از آن داشـته باشـند. بسـیار
دغدغهٔ زندگی اجتماعی در دوران دانشـجویی را دارند. به همین ترتیب، بعدتر این سـؤال پیش می آید 
كه ادامهٔ تحصیل تا چه مقطعی لازم است و چگونه بدانیم چه دانشگاه هایی برای مقاطع بالاتر بهترند. 
در نهایت هم شاید كسانی به فکر شغل دانشگاهی بیفتند و بخواهند بدانند كه ویژگی های این شغل 
چیست،؛ مزیت و عیبش كدام است؛ راه به دست آوردنش چیست و چگونه می توان در آن پیش  رفت.

یـد. كتاب مختصر دانشـجوی موفـق: راهکارها و توصیه های  چنـد نمونـه از ایـن كتاب هـا را در نظـر بگیر
عملـی بـرای موفقیـت درسـی دانشـجویان2 نمونـهٔ خوبـی بـرای مقاطـع اولیـه تحصیل اسـت. فـن مطالعه3 
مخاطب عمومی تری دارد، اما با تفصیل و جزئیات بیشتری هم به این موضوع می پردازد و برای مخاطبِ 
كمی پخته تر است. گاهی هم كتاب ها برای مخاطب محدود تری هستند. برای مثال فوت وفن فلسفه: 
راهنمای عملی موفقیت در رشته فلسفه4 برای دانشجویان كارشناسی فلسفه یا كسانی است كه ممکن 
ی داشـته باشـند. گاهـی هـم كتاب هـای این حوزه بـرای مقاطع  اسـت در دانشـگاه درس فلسـفه  پیـش رو
تحصیلات تکمیلی و بعد از آن هستند. کار خوبی است جز آنکه نیست: مسیر موفقیت در دانشگاه5 
بیشـتر دربـاره تصمیـم بـه ادامـهٔ تحصیـل در مقاطـع دكتـری و شـغل دانشـگاهی اسـت. از جملـه دربـاره 

درآمد اعضای هیئت علمی و نسبت مناسب آموزش/پژوهش و مانند آنها هم توضیح داده است.

كتـاب مـورد بحـث مـا در كجـای این تصویر قـرار می گیرد؟ عنوان كتاب در این بـاره قیدی ندارد و معلوم 

گـروه روانشناسـی تربیتـی، دانشـگاه الزهـرا( / ... )دانشـجوی دکتـری  1 . روی جلـد اثـر ذکـر شـده اسـت: »مؤلفـان: دکتـر ... )دانشـیار 
روانشناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا(«.

؛ قم: بغضة الرسول، 1381. 2 . مت هکتیو تیلور و ماری بونسال؛ ترجمه محمد سعیدی مهر
؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1387 )چاپ ششم(. یل انیس؛ ترجمه علی صلحجو 3 . لیندار فر

؛ قـم: طـه، 1397. )همیـن ترجمـه قبل تـر بـا عنـوان اصلـی چگونـه فیلسـوف شـویم منتشـر  برتـون؛ ترجمـۀ علیرضـا حسـن پور 4 . نایجـل وار
)1386 ، یش نو شده بود: تهران: رو

5 . Jason Brenna, Good Work If You Can Get It: How to Success in Academia, Johns Hopkins University Press, 2020.

البته عنوان این کتاب در متن دقیق ترجمه نشده است.
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گـروه از مخاطبـان دانشـگاهی اسـت، ولـی عنـوان  كـدام  نیسـت بـرای 
اصلـی آن نسـبتاً درشـت و سـنگین اسـت: جامعه پذیـری دانشـگاهی، 
امـا عنـوان فرعـی عمومی تر اسـت: مهارت هـا و راهبردهایی بـرای بهبود 
کیفیـت زندگـی و موفقیـت دانشـگاهی. كتـاب را كـه بـاز كنیـم و سـراغ 
یم، ابهام كمتر می شـود. كتاب سـیزده گفتار دارد و بعضی  فهرسـت برو
از آنهـا دربـاره »مهارت هـای خوانـدن و نوشـتن« و »مهارت هـای مطالعه 
گـر  و حافظـه« و »موفقیـت در آزمـون« )گفتارهـای هفـت تـا نـه( اسـت. ا
دربـاره  را بخوانیـم، دیگـر  »مؤلفـان«  و پیش گفتـار  یـم  از فهرسـت بگذر

مخاطب ابهامی نمی ماند. 

تمامـی  بـرای  زندگـی  مهارت هـای  درس  منبـع  عنـوان  بـه  كتـاب  ایـن 
دانشـجویان در تمامـی رشـته ها و دوره هـای تحصیلـی سـودمند اسـت. 
البته مخاطب اصلی آن دانشـجویان سـال اول دانشـگاه هسـتند كه در 
ابتدای راه تحصیلات دانشگاهی قرار دارند و به دلیل تفاوت های دانشگاه با دبیرستان به مهارت هایی 

ی با محیط آموزشی جدید نیاز دارند. )ص 8( برای سازگار

ینی درباره »بهداشت جسمی  این توضیح بسیار نویدبخش است. به ویژه چون در فهرست كتاب عناو
و روانی« و »مدیریت مالی« )گفتارهای یازده و دوازده( نیز دیده می شوند؛ موضوعاتی كه در اهمیتشان 
تردیـدی نیسـت، ولـی معلـوم نیسـت در چـه بخشـی از كـدام مقطـع تحصیلی بایـد آنها را یـاد گرفت. پس 
قاعدتـاً جـای خوش وقتـی اسـت كـه هیئـت علمـی دانشـیارِ دانشـگاهی دولتی همـراه دانشـجوی دكتری 
همـان دانشـگاه چنیـن كتابـی را تألیـف كرده انـد و ناشـر سـازمان انتشـارات »جهـاد دانشـگاهی« اسـت؛ 
جایی كه به نظر می رسد دقیقاً متکفل پركردن خلأها و تأمین منابع آموزشی مفید برای كمک به جامعهٔ 
دانشـگاهی اسـت، جـز آنکـه اوضـاع و احـوال ایـن كتاب هیچ طبق قاعده نیسـت. با نـگاه به یک كتاب 

دیگر موضوع روشن می شود.

پدیده بی نام
یم كه برای سطح كالج است: بیایید به كتاب دیگری نگاهی بینداز

Your Guide to College Success: Strategies to Achieving your Goals (2010)

ک6 و جین اس. هالونن7 نوشته اند و ناشر آن ودزورث است. ویراست ششم  . سنترا كتاب را جان دابلیو
كتاب كه در سـال 2010 منتشـر شـده اسـت 12 فصل دارد. در میان فصول كتاب عناوین: »هضم كنید: 

6 . John W. Santrock.

7 . Jane S. Halonen.
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ی و مطالعه«، »بهبود مهارت های مطالعه و حافظه« و »موفقیت در آزمون «، )فصل های  یادداشـت بردار
6 و 7 و 8( »مسـئول سـلامت جسـمی و روحـی خودتـان باشـید« و »در امـور پولـی مدیـر خوبـی باشـید« 
)فصل هـای 10 و 11( دیـده می شـود. بـه نظـر می رسـد كـه شـباهت عنـوان كتـاب انگلیسـی بـا هدفـی كـه 
»مؤلفان« كتاب فارسی ذكر كرده بودند و همچنین مطابقت عناوین فصول مذكور و ترتیب آنها موجب 

. سوءظن می شود. در ادامه بررسی می كنیم كه این سوءظن بجاست یا خیر

شاید توضیحی كه در »پیشگفتار مؤلفان« ذكر شده است این بدبینی را برطرف كند: 
بردی اسـت که بر پایه اصول روانشناسـی تربیتی )آموزشـی(  محتوای این کتاب، تجربی ـ کار
یـن شـده  و بـا الهـام از یـک الگـوی راهبـردی شـش قسـمتی )سـنتروک و هالونـن، 2010( تدو

است. )8( 

بالاخره به این كتاب انگلیسـی اشـاره شـده اسـت. در واقع مشـخصات این اثر در بخش منابع نیز آمده 
جامعه پذیـری دانشـگاهی فارسـی و  كتـاب  از فصل هـای دو  اسـت. پـس شـاید شـباهت چنـد عنـوان 
راهنمـای موفقیـت در کالـج انگلیسـی و شـباهت ترتیـب آنهـا اتفاقی و در حد ایده گرفتن باشـد. خواهیم 

دید كه چنین نیست.

. عملًا كل فصل ها یکسان  مواردی از شباهت فصل ها كه ذكر شد، صرفاً نمونه بود و مشتی نمونهٔ خروار
هسـتند. البتـه كتـاب فارسـی 13 گفتـار دارد و كتـاب انگلیسـی 12 فصـل. پـس شـاید لااقـل یـک گفتـار از 
كتـاب فارسـی بایـد متفـاوت باشـد! ولـی این طور نیسـت. در كتاب فارسـی عنوان گفتـار اول »تعهد برای 
« عنـوان  موفقیـت دانشـگاهی« اسـت. حـال آنکـه در كتـاب انگلیسـی »بـه موفقیـت در كالـج متعهـد شـو

« متفاوت هم در كار نیست. « كتاب است. حتی یک »گفتار »پیش گفتار

شـباهت دو كتاب فقط در عنوان فصل ها نیسـت. برای نمونه جدول زیر مقایسـهٔ عناوین اصلی فصل 
اولِ كتاب فارسی و پیش گفتار كتاب انگلیسی است:

Prologue: Commit to College Successگفتار اول: تعهد برای موفقیت در دانشگاه

Make a Smooth Transition to Collegeگذار آرام8 به محیط دانشگاه )11(

یف کنید )15( Clarify Your Valuesارزش هایتان را تعر

Develop Your Competenceشایستگی های خود را رشد دهید )17(

یت کنید )21( Manage Your Lifeزندگی تان را مدیر

Expand Your Resourcesمنابعتان را گسترش دهید )24(

Know Yourselfخودتان را بشناسید )24(

رقی هم ذکر شده است. 8 . در کتاب فارسی، در اینجا معادل »smooth transition« هم در پاو
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در مسیر آینده ای روشن: به سوی موفقیت حرفه ای گام 
ید )26( بردار

BUILD A BRIGHT FUTURE: Take Steps Toward 
Career Success

 SUMMARY STRATEGIES FOR MASTERINGچکیده ای از راهبردهای موفقیت در دانشگاه )26(
COLLEGE

REVIEW QUESTIONS

یابی: ارزش های من چه هستند؟ )28( Know Yourselfخودارز
SELF-ASSESSMENT 1: What Are my Values?

Your Journal

گویا مطلب خاصی در كتاب فارسـی نیسـت كه در كتاب انگلیسـی نباشـد. در عین حال متن فارسـی 
كاملًا هم مطابق با متن انگلیسی نیست. برای مثال بعضی از قسمت ها در آن حذف شده اند. به علاوه 
هر یک از این عناوین دارای عناوین جزئی تری هم هستند. در كتاب انگلیسی عناوین اصلی و فرعی 
بـه واسـطهٔ فونت هـای مختلـف متمایـز شـده اند. در كتـاب فارسـی همـهٔ عناویـن فرعـی و اصلـی بـه یـک 
اندازه هستند و تشخیص آنها ساده نیست، مگر با رجوع به كتاب اصلی. حذفیات متن فارسی شامل 

موارد دیگری هم هست كه در ادامه به نمونه هایی اشاره می كنم.

ی كتاب انگلیسی است. در »گفتار دوم: آشنایی و رابطه  البته نمی توان گفت كه تمام متن فارسی از رو
بـا محیـط دانشـگاه« قسـمتی بـا عنوان »آشـنایی با سـاختار دانشـگاه های ایـران« )39-45( آمده اسـت. 
علی القاعده این مطلب نمی تواند برگرفته از كتاب انگلیسـی باشـد! در پاورقیِ ابتدای این قسـمت هم 
ی شـده اسـت«  ذكـر شـده اسـت كـه »اطلاعـات از سـامانه های دانشـگاه های مختلـف كشـور ... گـردآور
كید از من( و نام تعدادی از دانشـگاه ها قید شـده اسـت. طبعاً به این قسـمت می توان خوشـبین بود  )تأ
كه بالاخره »مؤلفان« نقشـی در محتوای كتاب دارند. با این حال اولین و تنها عبارتی كه از این قسـمت 

بررسی كردم این بود:

معاونت فرهنگی ـ اجتماعی
معاونـت فرهنگـی ـ اجتماعـی دانشـگاه وظیفـه ارتقـای ارزش های اسـلامی، افزایش مهارت هـا و باورهای 

فرهنگی و اجتماعی ... . )42(

اتفاقـاً عیـن ایـن عبـارت و ادامـهٔ آن متـن را در صفحـهٔ معاونـت اجتماعـی و فرهنگـی دانشـگاه محقـق 
اردبیلی یافتم.9 شاید بهتر باشد نظرمان را به همان قسمت های برگرفته از كتاب انگلیسی جلب كنیم. 

می توانیم برای نمونه قسمتی از متن را كه به صورت اتفاقی انتخاب شده است مقایسه كنیم:

9 . https://uma.ac.ir/page.php?slct_pg_id=743&sid=11&slc_lang=fa.

)دسترسی: 4 اردیبهشت 1400(
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از قانون 80/20 استفاده کنید
زمینـه  در  قوانیـن  سـودمندترین  از  یکـی   80/20 قانـون 
یـت زمـان اسـت. ایـن قانـون توسـط پارتـو اقتصـاددان  مدیر
ایتالیایـی مطـرح شـد و بـه اصـل پارتو نیز معروف اسـت. بر 
زانـه  اسـاس ایـن قانـون بیسـت درصـد از فعالیت هـای رو
شـما ارزشـمند اسـت و هشـتاد درصـد فعالیت هـای دیگر 
ارزش چندانـی در آینـده تحصیلـی و حرفه ای تـان نـدارد. 
متأسـفانه بیشـتر افـراد حتـی در مورد همان بیسـت درصد 
هم تنبلی می کنند و بیشـتر زمان خود را به هشـتاد درصد 

غیرمهم اختصاص می دهند.
گـر بتوانیـد هشـتاد درصـد از زمـان خـود را صـرف بیسـت  ا
کنیـد یـا بـه بیـان دیگـر روی امـور  درصـد امـور مهـم خـود 
ارزشـمند تمرکـز کنیـد، موفقیـت بیشـتری کسـب خواهید 
از  درصـد  بیسـت  حـدود  کنیـد  فـرض  مثـال  بـرای  کـرد. 
مقالـه ای که می خوانید ارزشـمند اسـت. پـس بهتر از بقیه 

را روخوانی کنید.
بسیاری از افراد با وجود اینکه در فعالیت دائمی هستند، 
یـرا دقیقـاً روی چیـزی کـه بـه  امـا نتیجـه کمـی می گیرنـد؛ ز
جداکـردن  نمی کننـد.  تمرکـز  می انجامـد  دلخـواه  نتیجـه 
یـت  مدیر در  شـما  بـه  بیهـوده  کارهـای  از  مهـم  کارهـای 

اثربخش کمک می کند.

Put the 80–20 Principle into Action
You might think all your responsibilities 
are so important that you can’t drop any of 
them completely or reduce the time they take 
(Davis, Eshelman, and McKay2000 ). Vilfredo 
Pareto, an Italian economist, conceived  of 
the 80–20 principle. He observed that about 
80 percent of what people do yields about 
20 percent of the results they achieve, while 
about 20 percent of what people do produces 
about 80 percent of the results. For example, 
approximately 20 percent of a newspaper is 
worth your while to read. It is a good idea to 
skim the rest. At least 80 percent of people’s 
mail (e-mail and  postal mail) is junk and 
best not read at all. Many people spend their 
time in a frenzy of activity but achieve little 
because they are not concentrating on the 
things that will produce positive results for 
them. Separating the important stuff from 
the junk will help you become a better time 
manager. The Journal activity “The 80–20 
Principle in Your Academic Life” on page 87 
will help you learn to apply this theory.

ی متن انگلیسی است. قسمتی كه زیر آن خط كشیده  قسمت هایی كه زیر آنها خط كشیده شده از رو
نشـده اسـت، عملًا محتوای خاصی نیسـت، جز توضیح جملات قبل و بعد، اما از مقایسـه متن معلوم 
می شـود كـه مشـکل كتـاب فارسـی فقـط برگرفتـن از كتـاب انگلیسـی نیسـت.10 نخسـت در متـن فارسـی 
مطالـب مهمـی حـذف شـده اند. بـرای نمونـه مثـال مفیـدی از متـن حـذف شـده یـا عبـارات ابتـدای متن 
كـه ارجاعـی هـم در آن هسـت حـذف شـده  اسـت. توجـه كنیـم كـه ایـن نکتـه حاشـیه ای نیسـت. كتـاب 
انگلیسی در ضمن بحث ها و توصیه ها به مخاطب خود مثال های واقعی و خوب و همچنین ورزه های 
درسـت دانشـگاهی مثل ارجاع را یاد می دهد، اما كتاب فارسـی ارجاعات بسـیار بسیار كمتری دارد و با 
تورق كتاب این مطلب جلب نظر می كند؛ حتی وقتی برای بار اول آن را ورق بزنیم و هنوز نگران عنایت 
خـاص ایـن اثـر بـه كتابی انگلیسـی نشـده باشـیم. به علاوه بعضـی از تمرین ها و فعالیت هـا )چنان كه در 

10 . در ادبیات مربوط، برگرفتن ایده  یا جملات یا بندهایی از منبعی دیگر بدون ارجاع و استناد کافی که وامداری را به روشنی توضیح 
دهد، »انتحال« یا »سرقت علمی« نامیده می شود. شاید گاهی چنین مواردی تا چند صفحه هم باشد. وقتی آثار کسی از این حیث 
گر آن موارد انتحال است،  یادی موضوع در همین حد است، اما ا یر سؤال می رود، در موارد ز از سایت ها حذف می شود و اعتبار فرد ز

اینکه کل اثر برگرفته از اثر دیگری باشد دقیقاً چیست؟
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این قسمت نیز دیده می شود( حذف شده اند. همچنین كتاب انگلیسی دارای كادرهایی است كه در 
آنهـا حکایت هـا و معرفی هایـی از تجربـهٔ دانشـجویان واقعـی ذكر شـده اسـت. با توجه بـه مخاطب چنان 
كتابـی، ایـن قسـمت های مختلـف همـه بـه خواندنی شـدن آن كمـک می كننـد. كتاب فارسـی گذشـته از 

عنوان نسبتاً پرطمطراق و صفحه آرایی نامناسب، این قسمت ها را هم حذف كرده است.

دوم: كتـاب فارسـی حتـی در كار »ترجمـه« هـم عملکـرد بـدی دارد. موضوع كیفیت نثر و نگارش نیسـت 
یم، بلکه در همین قسـمت كوتاه هم كه اتفاقی انتخاب شـده اسـت  و بهتر اسـت این وجه را كنار بگذار
چند مشکل می بینیم: الف( در متن فارسی نام پارتوی اقتصاددان ناقص آمده است. در انگلیسی نام 
« ذكر شده است. در متن آموزشی برای مخاطبان سال های اول یا پیش از دانشگاه  یلفردو پارتو كامل »و
این نکات مهم اند. ب( در متن فارسـی مثالِ اصلی تغییر كرده و به یک توصیهٔ بد تبدیل شـده اسـت. 
گـر »روزنامـه« می خوانیـد، احتمـالًا فقـط 20 درصـد از مطالـب آن ارزش خوانـدن  كتـاب اصلـی می گویـد: ا
ی ببینید. این مثال به طور غیرمسـتقیم به  دارنـد. پـس می توانیـد باقـی روزنامـه را صرفـاً تـورق كنید و گـذر
مخاطب نوجوان و جوان خود می گوید كه لابد گاهی روزنامه هم می خواند. در فارسی روزنامه به »مقاله« 
تبدیل شده و توصیهٔ فارسی این است كه 20 درصد مقاله ارزش دارد و باقی را »روخوانی« كنید! گذشته 
ی یا تورق( مسـئله این اسـت كه به  ی و مرور از »روخوانی« به عنوان معادل »skim« )به معنای نگاه گذر
گر سر و كارش با »مقاله«  باشد. دانشجوی جوان یاد می دهند با عجله و بی دقت بخواند، به خصوص ا

« باشد و از تیر بلاهای اقتصادی  گر هنر كند و »دانشجو تصور كنید دانشجوی سال اولی دانشگاه كه ا
« دانشـگاه  و اجتماعـی زمانـه در امـان مانـده باشـد، رجـوع كنـد به »جهاد دانشـگاهی« تا كتاب »دانشـیار
كشورش را بخواند كه چگونه در دانشگاه »موفق« شود. با تعلیم عملیِ برگرفتن از آثار دیگران و »روخوانی« 

مقاله؟

جهاد دانشگاهی
گاهـی خبـط و خطـای پدیدآورنـدگان كتـاب جـدی اسـت، امـا ناشـر جایگاهـی دارد كـه باعـث می شـود 
ی جلد به عنوان »مؤلف« ذكر  گر یکی از دو اسمی كه رو نگاهمان بیشتر به سمت او جلب شود. )حتی ا
گر اینک استاد شده باشد و شاید همین »كتاب«  شده است دانشیار دانشگاه دولتی بوده باشد؟ حتی ا
هم در این ارتقا لحاظ شده باشد؟( به هر حال در این مواقع مسئله فقط این نیست كه پیش از این چه 
ی مجلات و مانند آنها، از اساس  اتفاقی افتاده است. نظام های انتشاراتی، همچنان كه نظام های داور
و صرفاً برای تشـخیص جرم و خطا شـکل نگرفته اند، بلکه به نظر مبنای آنها بر حدی از اعتماد اسـت. 
یابی در سطح خاصی است. نه انتشارات و نه  یابی می كنند، اما ارز یافتی را ارز گرچه انتشاراتی ها آثار در
ی با  ی می كنند احتمالًا به این فکر نمی كنند كه ممکن اسـت پدیدآور یابانی كه با انتشـارات همکار ارز
اسـم و رسـم، رسـماً و علناً، بگوید »این كتاب را من نوشـته ام«، در حالی كه ننوشـته است. حق هم دارند 



189  آینۀ پژوهش
سال سی ودوم، شمـــارۀسوم، مـــــــردادوشهـریـــور1400

نقدکبررسی کتاب
بیراهه موفقیت دانشگاهی 241

كـه چنیـن فکـری نمی كننـد. مگـر در میـان چه كسـانی هسـتیم كه حتی در این حد كـه »این كتاب را من 
نوشته ام« نتوانیم به ایشان اعتماد كنیم؟11

كنش نشان دهد. شاید شرایط فعلی ما تا حدی توضیح  با این حال، ناشر می تواند و باید پس از اتفاق وا
یـاد دلخـور نشـویم كـه چـرا چنیـن و چنـان اثـری را  دهنـد كـه چـرا ممکـن اسـت از ایـن مجلـه و آن ناشـر ز
منتشـر كرده اسـت، اما مسـئولیت ناشـر و نهادهای مربوط به جای خود باقی اسـت. در اینجا نیز جهاد 
دانشـگاهی چنیـن اثـری را منتشـر كـرده اسـت، اثـری كـه بناسـت »موفقیت دانشـگاهی« را یـاد بدهد ولی 
خـودش بـه سـاده ترین و اولیه تریـن اصـول دانشـگاهی تعـرض می كند. شـاید ناشـر راجع به آنچه گذشـته 
كنش مناسبی به این موضوع نشان  است تا حدی معذور باشد اما دست كم می توان انتظار داشت كه وا
دهد؛ انگار كه من و شما برای اولین بار چنین مواردی مواجه شده ایم و جا خورده ایم و نگرانیم كه مبادا 
«هـا تنـدی كنیـم و آخـر سـر  تکـرار شـود و تشـدید شـود و عـادی شـود و كم كـم آن را نبینیـم و بـه »خرده گیر

اوضاع دانشگاهی مان بشود مثل ... .

11 . بنابراین هنوز در مجلات معتبر ممکن است مطالبی منتشر شوند و بعداً معلوم شود که در آنها انتحال رخ داده است. برای مثال 
یـل آن را  رهٔ مـدرن اسـت کـه انتشـارات بر یـخ فلسـفه در قـرون میانـه و اوایـل دو ویواریـوم )Vivarium( مجلـه ای بین المللـی در حـوزهٔ تار
منتشـر می کند. در سـال 2020 با موردی از مقالهٔ مرتکب انتحال مواجه شـدند و در ضمن حذف مقاله از مجله، یادداشـتی در این 
یک اسـتاپل )Diederik Stapel(  اشـاره کرد که  باره منتشـر کردند و موضوع را توضیح دادند. برای نمونه ای پیچیده تر می توان به دیدر

بیش از 50 مقالهٔ او از مجلات علمی معتبر حذف شده است.
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توان  می  )ع(  ائمه  و  )ص(  خدا  رسول  کلام  در  چکیده: 
استشهاد و تمثل و بعضا انشاد شعر را مشاهده نمود. آنچه 
انشاد شعر توسط ایشان را با شگفتی مواجه می سازد، آیاتی 
از قرآن کریم است که در مذمت شعر و شاعری و دور بودن 
ساحت مقدس رسول خدا )ص( از آنها، نازل شده و گمان 
می رود که دامنه آن بعد از رسول خدا )ص(، شامل اهل بیت 
بررسی  و  ائمه  به  منسوب  اشعار  در  تدقیق  گردد.  نیز  )ع( 
صحت و سقم انتساب آنها، تلاشی مفید محسوب شده 
ایشان،  به  اشعار منتسب  و صحت  انشاد  نحوه  تبییبن  و 
به  تحقیق  اهل  برای  فراوانی  فواید  قرآنی،  این منع  علیرغم 
آن  بر  رو  پیش  مقاله  در  نویسنده  داشت.  خواهد  همراه 
نمونه  ذکر  و  مسئله  این  بررسی مختصر  تا ضمن  است 
به  )ع(،  مجتبی  حسن  امام  به  منسوب  اشعار  از  هایی 
با عنوان »شعر الإمام الحسن بن  این حوزه  اثری در  معرفی 

علی« اثر ابوالحسن مدائنی بپردازد.

کلیدواژه ها: معرفی کتاب، کتاب »»شعر الإمام الحسن بن 
علی«، ابوالحسن مدائنی، ائمه اطهار، انتساب شعر، رسول 

خدا، شعر، اشعار، امام حسن مجتبی.
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Introducing the Book «Poetry of Imam 
Al-Hassan Ibn Ali»
Habib Rathi Tehrani

Abstract: Among the sayings of the Prophet 

Muhammad (PBUH) and the Imams (AS), 

one can see their references to poems, allego-

ry, and sometimes saying poetry. What can 

be surprising about their saying poetry, is the 

verses from the Holy Quran that were revealed 

in condemnation of poetry and the necessity 

of the Prophet’s avoidance from poetry, and 

it is believed that this prohibition would also 

include the Ahl al-Bayt (AS). Examining the 

poems attributed to the Imams and examining 

the correctness of this attribution is considered 

a useful effort and explaining the composition 

and accuracy of the poems attributed to them, 

despite this Qur›anic prohibition, will bring 

many benefits to researchers. In the following 

article, the author intends to briefly review this 

issue and mention examples of poems attributed 

to Imam Hassan Mojtaba (AS), and introduce 

a work in this field entitled «Poem of Imam 

Al-Hassan Ibn Ali» by Abul Hassan Madāinī.

Keywords: Introduction of the book, the book 

«Poetry of Imam Al-Hassan Ibn Ali», Abul 

Hassan Madāinī, Imams, attribution of poetry, 

the Messenger of God, poetry, poems, Imam 

Hassan Mojtabā.

يف كتاب )شعر الإمام الحسن بن علي(  تعر
حبيب راثي الطهراني

 اللّه  
ّ

الخلاصـة: يلاحـظ في النصـوص الـواردة عـن رسـول اللّه  صـلى
عليه وآله وعن الأئّمة عليهم السلام أ نّم قد يستشهدون بالأبيات 

يمثّلون بها، بل قد ينشدون الشعر في بعض الأحيان. يّة و الشعر
، هي تلك الآيات  وما يثير التعجّب والاستغراب في إنشادهم للشعر
القرآنيّة الواردة في ذمّ الشـعر وكراهة إنشـاده، ونزاهة مقام رسـول اللّه  
 اللّه  عليه وآله عن ذلك، وما يتبع ذلك من امتداد هذه النزاهة 

ّ
صلى

.
ً
لتشمل أهل البيت عليهم السلام أيضا

بة إلى الأئّمـة والتدقيـق في صحّـة  يُعـدّ التدقيـق في الأشـعار المنسـو و
 إذا تضمّن ذلك التدقيق 

ً
، خصوصا

ً
 مفيدا

ً
وسُقم هذا الانتساب أمرا

بة لهم رغم هذا المنع   لكيفيّة إنشـادهم وصحّة الأشـعار المنسـو
ً
بيانا

القرآني، حيث لا يخلو ذلك من الفوائد الجمّة لأهل التحقيق.
والكاتـب في مقالـه الحـالي ضمـن دراسـته المختصـرة لهـذه المسـألة 
بة إلى الإمـام الحسـن المجتـى  وبيانـه لنمـاذج مـن الأشـعار المنسـو
يـف بأحـد الآثـار المعنيّـة بهـذا الموضـوع  عليـه السـلام يسـعى للتعر
والـذي يحمـل عنـوان )شـعر الإمام الحسـن بن عـي( وهو من تأليف 

أبو الحسن المدائي.
يف الكتاب، كتاب شـعر الإمام الحسـن بن  المفردات الأساسـيّة: تعر
، رسـول  ، انتسـاب الشـعر عـي، أبـو الحسـن المدائـي، الأئّمـة الأطهار

، الإمام الحسن المجتى. ، الأشعار اللّه ، الشعر
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مقدمه
كـه تمـام فرهنگ هـا و سـنت ها و آداب و رسـوم، اجتماعیـات،  شـعر بـه مثابـه دیـوان قـوم  عـرب اسـت 
ی دواویـن و اشـعار و قصایـد ایشـان نمـود پیـدا می كنـد و انشـاد  اخلاقیـات و باورهـای اعـراب در مطـاو
شـعر و تمثل به آن را می توان جزء اركان سـخن در لغت عرب دانسـت. از این رو سـخنوران و نویسـندگان 
همواره كوشیده اند تا آن را دست مایه فصاحت و بلاغت بیشتر سخن خود قرار دهند و شواهد شعری و 
ع( نیز مستثنا از این  ینت افزای متون نثر و مقوّم سخن و كلام خود كنند. اهل بیت) سخنان منظوم را ز
ع( نیز می توان استشـهاد و  ینـه نبودنـد. در كلام رسـول خـدا)ص(، امیرالمؤمنیـن و سـایر ائمه) سـنت دیر
ع( سنت رایج و معمول  ی، تمثل به شعر در كلام اهل بیت) تمثل و بعضاً انشاد شعر را مشاهده كرد. بار
عرب بود و غرابتی ندارد، ولی آنچه انشاد شعر توسط ایشان را با شگفتی مواجه می كند و آن را تحفه ای 
یـم اسـت كـه در مذمـت شـعر و شـاعری و دوربـودن سـاحت  بـس ارزشـمند می گردانـد، آیاتـی از قـرآن کر
مقدس رسـول خدا)ص( از آنها نازل شـده اسـت و گمان آن می رود كه دامنه آن بعد از رسـول خدا)ص( 
ع( و بررسـی صحت و  ع( نیز شـود. بنابراین توغّل و تدقیق در اشـعار منسـوب به ائمه) شـامل اهل بیت)
سـقم انتسـاب آنها تلاشـی بس ارزشـمند و مفید محسـوب می شـود و تبیین نحوه انشـاد و صحت اشعار 
منتسـب به ایشـان با وجود این منع قرآنی، فواید فراوانی برای اهل تحقیق و ارباب ادب به همراه خواهد 
داشـت. این مقاله بر آن اسـت تا ضمن بررسـی مختصر این مسـئله و ذكر نمونه هایی از اشـعار منسـوب 
ع(، به معرفی اثری جدیدالانتشار در این حوزه با نام شعر الإمام الحسن  به حضرت امام حسن مجتبی)

ع( بپردازد. بن علی)

اهمیت شعر نزد اعراب
كـه قصائـد  كـه گفتـه شـد، شـعر جایگاهـی رفیـع و مسـتحکم در بیـن اعـراب داشـته و دارد  همـان  طـور 
معلقات سبع مَثَل اعلای آن در زمان جاهلیت به شمار می رود. این هنر ظریف و دقیق با ظهور اسلام 
در شبه جزیره عربستان بالیدن گرفت و شعرای عصر اسلامی توانستند با تمسک به قرآن کریم، حدیث 
ی از خود به یادگار بگذارند. از این رو  نبوی و سـخنان معصومین آثار ادبی و هنری گران قدر و تأثیرگذار
ی بـه تطویـل در این بـاره  كـه اربـاب ادب را نیـاز اهمیـت شـعر نـزد عـرب امـری بسـیار بدیهـی می نمایـد 

ی درباره اهمیت شعر نزد عرب می نویسد:  نیست. نویسنده و ادیبی چون ابن  قتیبه دینور

ـورُ  والسُّ امِهَـا،  یَّ
َ
أ ومُسْـتَوْدَعُ  خبَارهَِـا، 

َ
أ ودِیـوانُ  حِکمَتِهِـم،  وسِـفْرُ  العَـرَبِ،  عِلـمِ  مَعْـدِنُ  ـعرُ  الشِّ

 ، فَـار  یَـومَ النِّ
ُ

ـاهدُ العَـدْل
َ

المَضـرُوبُ عَلـی مَآثِرهَِـا، والخَنـدَقُ المَحجُـوزُ علـی مَفَاخِرهَـا، والشّ
ةُ القاطِعَةُ عِندَ الخِصَامِ.1  والحُجَّ

همچنین در خصوص انتخاب اشعار و استفاده متناسب آن در سخن چنین گفته  شده است: 

1 . عیون الأخبار، ج 2، ص 185.
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جُلِ قِطْعَةٌ مِنْ كَلامِهِ، وَ اخْتیارُهُ، قِطْعَةٌ مِنْ عَقْلِهِ.2  شِعْرُ الرَّ

از ایـن رو جـای شـگفتی نیسـت كـه شـعر را »دیـوان عـرب«3 گفته انـد. أبوفـراس حَمدانـی شـاعر شـیعه در 
دیوان خود در این باره چنین می سراید:

]در بحر مجزوء كامل[  

عَرَبْ
ْ
ال دِیوَانُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــعْرُ  الشِّ سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــب1ْ.  النَّ وعُنْوَانُ  بَدًا، 

َ
أ

مَفَاخِريِ فِیـــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  عْد4ُ 
َ
أ مْ 

َ
ل جُب2ْ.  النُّ آبَائِـــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ومَدِیحَ 

مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بَّ عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتٍ رُ الکُتُبْ 3. ومُقَطَّ مِنْهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ  یْتُ 
َّ
حَل

الهِجَا  
َ

ولا المَدِیـــــــــــــــــــــــــــــــــــحِ  فِي   
َ

لا عِب45ْ. 
َّ
الل  

َ
ولا المُجُـــــــــــــــــــــــــــــــــــونِ   

َ
ولا ءِ 

ی و ثبـت مجموعـه سـنت ها و فرهنـگ اعـراب و عنوانـی بـرای نـام و نسـب  1. شـعر همـواره محـل گـردآور
آنان بوده است.

2. من هیچ گاه در شعر خود از ذكر افتخارات و مدح پدران نجیب و بزرگوارم صرف نظر نمی كنم.

ینت داده ام؛ ی را ز 3. و چه بسا قطعات و قصایدی كه با سرودن آنها كتاب های بسیار

ی بوده است! 4. و موضوع آنها نه در مورد مدح و هجو كسی و نه هزل و شوخی و باز

یـخ تـراث ادب عربی در البیـان و التبیین از  ی شـعر نسـبت بـه نظـم، در تار جاحـظ در خصـوص مانـدگار
قول رقاشی چنین نقل می كند: 

مْ یُحْفَظْ 
َ
دِ الموزون، فَل مَتْ بِهِ مِنْ جَیِّ

َّ
ا تَکل کثَرُ مِمَّ

َ
، أ ـدِ المنْثُور عَـرَبُ مِنْ جَیِّ

ْ
مَـتْ بِـهِ ال

َّ
ومَـا تَکل

 ضَـاعَ مِـنَ المـوزونِ عُشْـرُهُ:6 آنچـه اعـراب از متـون نثر فاخر بـدان تکلم 
َ

مِـنَ المَنثُـورِ عُشْـرُهُ، ولا
یبایی که سـروده اند بسـیار بیشـتر  کرده و به سـلک سـخن کشـیده اند، از جمله اشـعار نغز و ز
، جـز یک دهم آن باقـی نمانده و از تمام متـون نظم، جز یک دهم  اسـت، امـا از همـه متـون نثـر

آن از بین نرفته است. 

ایـن سـخن مشـعر بـه آن اسـت كـه اعـراب در حفـظ و انتقـال شـعر و نظـم نسـبت بـه متـون خطابـه و نثـر 

2 . البیان و التبیین، ج 1،  ص 77.
3 . المغنی لابن  قدامة، ج 14، ص 164.

. ، غَیرَ يْ خَلَا
َ
4 . فعل مضارع متکلم مجزوم از عَدَیٰ، یَعْدُو أ

5 . دیوان ابی  فراس الحمدانی، ص 28.
6 . البیان و التبیین، ج 1، ص 287.
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، بُعـد دیگـری از اهمیـت  اهتمامـی جدی تـر داشـته اند و از ایـن رهگـذر
شعر نزد عرب، آشکار می شود.

ع( کتاب شعر الإمام الحسن بن علی)
ع( اسـت  ، مجموعـه شـعر حضـرت امـام حسـن مجتبی) كتـاب حاضـر
كـه به اهتمـام ابوالحسـن علـی بن محمد بن عبدالله مدائنی )درگذشـته 
بـا تحقیـق و  ی و تدویـن شـده و  گـردآور بـه سـال 225 هجـری قمـری( 
به همـت مركـز  و  ک جنـاب اسـتاد شـیخ قیـس بهجت العطـار  اسـتدرا
ع( وابسـته به عتبه  تحقیقات تخصصی حضرت امام حسـن مجتبی)
ع( در 312 صفحه در سـال 1440ق/2019م در شـهر  مقدسـه حسـینیه)

مقدس كربلا به زیور طبع آراسته شده است.

ع(  امـام حسـن مجتبـی) اشـعار حضـرت  از  مخطوطـه نسـخه حاضـر 
ع(  ی اشـعار حضـرت امـام حسـین) گـردآور مربـوط بـه اوایـل قـرن دوازدهـم هجـری اسـت،7 امـا پـس از 
ع( تا  به همـت ابومخنـف، دیـوان فـوق كهن ترین مجموعه ای اسـت كه در مجموع اشـعار ائمه اهل بیت)
كنون ]به صورت تدوین شده و منظم[ باقی مانده و به دست آمده است. این نسخه ضمن مجموعه ای 

ی می شود و شامل چهار رساله زیر است: به شماره 7059 در كتابخانه مركزی دانشگاه تهران نگهدار
فهرست القواعد؛ شهید اول

ع( به روایت مدائنی اشعار حضرت امام حسن بن علی)
ع( به روایت ابومخنف اشعار حضرت امام حسین بن علی)

ع( بـه روایـت احمد بن عبدالعزیز الجوهری بنا بر آنچه در فهرسـت كتابخانه  اشـعار حضـرت ابوطالـب)
ع( در آن یافت نشده است. مندرج است، ولی پس از مراجعه به نسخه، اشعار حضرت ابوطالب)

ع( جایگاه شعر نزد پیامبر اکرم)ص( و اهل بیت)
ع( مقدمـه ای  كتـاب شـعر الإمـام الحسـن بـن علـی) جنـاب اسـتاد شـیخ قیـس العطـار محقـق محتـرم 
ع( نوشـته  اسـت كه مطالب  كرم)ص( و اهل بیت) مبسـوط و مسـتوفی در باب جایگاه شـعر نزد پیامبر ا
ع( و تحسـین اشـعار نیکو و تشـویق  بسـیار مفیدی در تبیین علل و نحوه انشـاد شـعر توسـط اهل بیت)
شـعرای مکتبـی در آن ارائـه شـده اسـت كـه بـه منظور اسـتفاده خواننـدگان محترم این مقالـه، گزیده ای از 

ترجمه آن در ادامه تقدیم می شود.

7 . ایـن دیـوان در ضمـن مجموعـه ای شـامل چهـار رسـاله اسـت کـه بنـا بـر نوشـته ناسـخ، کتابـت رسـاله نخسـت آن، بـا عنوان فهرسـت 
یخ 11 ذی القعده سال 1108 هجری قمری به پایان رسیده است. القواعد از شهید اوّل در تار
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ع( در دفاع از دین اسلام و حریم معنوی  كرم)ص( و اهل بیت) شعر از ابتدا جایگاه رفیعی نزد پیامبر ا
پیشوایان آن داشته است. شعرا از همان ابتدا با الهام گرفتن از آیات قرآن و استفاده از كلمات و معانی 
آن، جانی تازه به شـعر عرب بخشـیدند كه نمونه هایی از آن را می توان در شـعر شـاعرانی چون حَسّـان بن 
، نابغـه جعـدی و دیگران یافت. از این رو می توان به روشـنی مشـاهده كرد كه سـیره  ثابـت، كعـب بـن زهیـر
ع( تشویق شعر نیکو و مکتبی، اعطای صله و تکریم شعرای مدافع حقیقت  )ص( و اهل بیت) پیامبر

بوده است.

كرم)ص( نقل شده است كه فرمود:  از پیامبر ا
حِکَمًا: همانا برخی از اشعار مضمونی حکمت آمیز دارند.

َ
عرِ ل  مِنَ الشِّ

َ
إِنّ

سـیره ایشـان چنـان بـود كـه منبـری بـرای حسـان بـن ثابـت قـرار داده بودنـد تـا او در هجـای هر شـاعری كه 
رسـول خـدا)ص( یـا مسـلمانان را هجـو كـرده بـود، شـعر بگویـد. همچنیـن كعب بـن زهیر قصیده مشـهور 

«8 را در مسجد برای حضرت خواند.
ُ

یَوْمَ مَتْبُول
ْ
بِي ال

ْ
خود با مطلع »بَانَتْ سُعادُ فَقَل

ی رسول خدا)ص( مرا بر تَرک مركب خویش سوار كرد و فرمود:  عمرو بن شرید می گوید: روز
ی؟ گفتـم: بلـه و بیتـی از او را بـرای  آیـا از اشـعار امیـة بـن ابـی  الصلـت چیـزی بـه خاطـر دار
حضـرت خوانـدم. پـس فرمـود: »هِیْـه«.9 پـس بیتـی دیگـر خواندم و بـاز فرمود: »هِیْـه« تا اینکه 
یکصد بیت برای آن حضرت خواندم ... و در مباح بودن شعر هیچ رأی خلافی نیست، در 
یده اند. نیاز به  )ص( و علما به سـرودن آن مبادرت ورز ی از صحابه پیامبر حالی  كه بسـیار
ی آوردن به آن است تا بتوان در فهم لغت و عربیت از آن بهره برد و در تفسیر  شعر سبب رو
قرآن به درستی به اشعار مربوط استشهاد و معانی كلام خدا و رسول)ص( بهتر تبیین كرد. 
یدادهـای مهـم اعـراب نیـز  یـخ و رو همچنیـن بـا اسـتفاده از شـعر بـر ]صحـت[ انسـاب، تار

استدلال می شود. از این رو شعر را دِیوانُ العَرَب گفته اند.10

كرم)ص( به حَسّان بن ثابت فرمود:  پیامبر ا
مشرکان را با شعر خود هجو کن که همانا جبرئیل در این کار همراه توست.11 

علامه امینی می نویسد: 
یـر می کشـید و می فرمـود: »]در مقابـل  پیامبـر اکـرم)ص( جهـاد را بـرای شـعرا این گونـه بـه تصو

8 . سُعاد رفت و دل من در فراق او بیمار عشق و شیدای محبتش شده است.
رند و معادل آن را در فارسی می توان »آفرین«  یق و بیان خشنودی و بهجت خاطر به زبان می آو 9 . عبارتی است که عرب به منظور تشو

یا »به به« دانست.
10 . المغني لابن  قدامة، ج 14، ص 164-162.

11 . نگاه کنید به: مسند أحمد، ج 4، ص 299.
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[ مشـرکان و دشـمنان اسـلام، آنها را با شـعر خود هجو کنید. همانا مؤمن با جان و مال  هجو
یـی شـما ]بـا ایـن  یـش جهـاد می کنـد و سـوگند بـه خدایـی کـه جانـم در دسـت اوسـت، گو خو

[ آنها را هدف تیرهای خود قرار می دهید.12 اشعار هجوآمیز

ع( فرمود:  از عبد الله بن الفضل الهاشمی نقل شده است كه حضرت امام جعفر صادق)

هـر كـس بـرای مـا اهـل بیـت، بیـت شـعری بگویـد، خـدا بـه  ازای آن یـک بیـت، خانـه ای در 
بهشت برای او بنا می كند.13

كـدام یـک یـا چنـد شـاعر  ع( نیـز نه تنهـا بـه تشـویق شـعرا پرداخته انـد، بلکـه هـر  همچنیـن سـایر ائمـه)
ع( فراوان بوده اند و تا كنون  مخصوص به خود داشـته اند، اما شـعرای رسـول خدا)ص( و امیرالمؤمنین)
ع( را شناسـایی و جمـع  كرده ایـم كـه مشـهورترین  یسـت شـاعر امیرالمؤمنیـن) اسـامی و اشـعار بیـش از دو

جاشی شاعر اهل عراق در جنگ صفین است.14 آنها قیس بن عَمرو النَّ

ع( را زنی به نام ام  سِنان المذحجیة معرفی كرده15  ابن صبّاغ مالکی شاعر حضرت امام حسن مجتبی)
ي و حُجرِ بنِ عَدِيِّ الکِنديّ  [ دیگر به نام های قیس بن سَـعد بن عُبادة الأنصار و نام دو شـاعر ]مشـهور

را نیاورده است.

ع( یحیی بن الحکم و گروهی دیگر از شعرا بودند.16 شاعر حضرت امام حسین)

ة بودند.17 ر عَزَّ كُثَیِّ ع( فرزدق و  دو شاعر حضرت امام سجاد)

ع( كمیت و سید حمیری بودند.18 ( دو شاعر حضرت امام محمدباقر

ع( سیّد حمیری بود، ولی صاحب الفصول المهمة نام شعرایی چون جعفر  شاعر حضرت امام صادق)
مَریِ و سفیان بن مصعب العبدي الکوفی و برخی دیگر را نیاورده است.19 بن عفّان الطائی، منصور النَّ

ع( سیّد حمیری بود.20 شاعر حضرت امام موسی كاظم)

12 . الغدیر، ج 2، ص 7.
13 . نگاه کنید به: عیون أخبار الرضا، ج 1، ص 15، ح 1.

14 . دیوان نجاشی به طور مستقل توسط جناب استاد شیخ قیس العطار به طبع رسیده است. )نگاه کنید به: دیوان قیس بن عَمرو 
النَّجاشی در بخش منابع(

15 . نگاه کنید به: الفصول المهمة، ص 153.
16 . نگاه کنید به: الفصول المهمة، ص 171.

17 . همان، ص 201.

18 . همان، ص 211.
19 . همان، ص 223.
20 . همان، ص 232.
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ع( دعبل بن علی الخزاعی بود.21 شاعر حضرت امام علی بن موسی الرضا)

اد بود.22 ع( حمَّ شاعر حضرت امام محمد الجواد)

ع( العونی و الدیلمی بودند.23 دو شاعر حضرت امام هادی)

ع( ابن الرومی بود.24 شاعر حضرت امام حسن عسکری)

گوی  امـا امـام غائـب حضـرت حجـة بـن الحسـن العسـکری كه تا به امروز تمام شـعرای شـیعه شـاعر و ثنا
آستان مقدسش هستند.

ع( انشاد شعر و استشهاد به آن توسط معصومین)
عْرَ وَمَا یَنْبَغِي  مْنَاهُ الشِّ

َّ
در ابتدا باید متذكر این نکته شویم كه رسول خدا)ص( به دلیل آیه مباركه »وَمَا عَل

بِینٌ«25-26 از این بحث مستثناسـت و آنچه از اشـعار آن حضرت روایت شـده،   ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّ
َّ

هُ إِنْ هُوَ إِلا
َ
ل

مانند اشعار زیر در بحر رَجَز كه در جنگ حنین از آن حضرت نقل شده و ممکن است گمان شاعربودن 
حضرت را تقویت كند، پس جواب هایی معین و مشخص دارد كه در جای خود بیان خواهد شد:

] ]در بحر رجز  
کَــــــــذِبْ لا  بِــــــــيُّ  النَّ نَــــــــا 

َ
لِــــــــب27ْأ المُطَّ عَبــــــــدِ  ابــــــــنُ  نَــــــــا 

َ
أ

به راستی من پیامبری برحق هستم و دروغین نیستم. من فرزند عبدالمطلب ]بزرگ قبیله قریش[ هستم.

ی از اربـاب عـروض آنهـا را  كـه بسـیار ، تنهـا رجزهایـی شـبیه بـه نثـر هسـتند  امثـال ایـن ابیـات و اشـعار
« را از یکدیگر تفکیک  « و »راجز شـعر ندانسـته و در زمره شـعر نشـمرده اند. به همین سـبب افراد »شـاعر
، وزن و قافیه پیدا كند، به  می كننـد؛ زیـرا زمانـی كـه كلام كوتـاه بـه  طور تصادفی و بدون قصد انشـاد شـعر
آن شـعر گفته نمی شـود28 و هیچ متکلمی را نمی توان یافت كه در طول عمرش بدون اینکه شـاعر باشـد 

21 . همان، ص 244.
22 . همان، ص 266.

23 . همان، ص 278.
24 . همان، ص 285.

25 . یس: 69. معنای آیه: »و او را شعر نیاموخته ایم و در خور وی نیست«.
یم زمانی استفاده شده است. 26 . در ترجمه آیات قرآن کریم از ترجمه استاد کر

نَا ابنُ عَبدِ 
َ
بِيُّ لا کَذِبٌ أ نَا النَّ

َ
27 . روایت شده است که حضرت شعر را بدین صورت خواند ]تا از صورت شعری و نظم خارج شود[: »أ

. )نـگاه کنید به: بحارالأنوار، ج 9، ص 140 و شـعر الإمام الحسـن بن علی، ص 21  لِـبِ« کـه بدیـن ترتیـب نـه شـعر باشـد و نـه رَجَـز المُطَّ
مین، ص 23و 64(

َ
ُ الثّ رّ

ُ
و الدّ

لِب« و مانند  نَا ابنُ عَبـدِ المُطَّ
َ
بِيُّ لا کَذِب أ نَـا النَّ

َ
یـد: و امـا قـول حضـرت کـه فرمـود: »أ 28 . البهوتـی در کشـف القنـاع، ج 5، ص 25 می گو

یـرا سـخنی اسـت کـه بـدون قصـد انشـاد شـعر موزون شـده اسـت و همه عالمـان علم عـروض و ارباب  آن را نمی تـوان شـعر دانسـت؛ ز
باره رجز با هم اختلاف دارنـد که آیا می توان آن  ادب بـر ایـن اتفاق نظـر دارنـد کـه انشـاد شـعر جز با قصد قبلی شـکل نمی گیـرد، ولی در
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یا نیت انشـاد شـعر داشـته باشـد، برخی سـخنانش موزون و با وزن و قافیه همراه نباشـد، در حالی  كه در 
قرآن کریم نیز همانند آن آمده است، مانند آیات شریفه ذیل:

اسِیَاتٍ.29  رٍ رَّ جَوَابِ وَقُدُو
ْ
وَجِفَانٍ کَال

رَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ.30 یَشْفِ صُدُو یْهِمْ وَ
َ
یَنْصُرْکُمْ عَل یُخْزهِِمْ وَ وَ

31. کَوْثَرَ
ْ
عْطَیْنَاكَ ال

َ
ا أ إِنَّ

ونَ.32  ا تُحِبُّ ی تُنْفِقُوا مِمَّ بِرَّ حَتَّ
ْ
وا ال

ُ
نْ تَنَال

َ
ل

ملاحظه می شود كه در عین  حال كه كلام ]موزون[ است، همچنان به نثر بوده و جزء آیات قرآن شمرده 
ی از محققـان جدیـد و همچنیـن صاحب نظـران قدیمـی، اصـل  شـده اسـت.33 مضـاف بـر اینکـه بسـیار
ی دانسـته اند،34 در  وجـود عنصـر »خیـال« و »تخیـل« را در ]انعقـاد صـورت و معنـای[ شـعر شـرطی ضـرور
كرم)ص( این شرط به  هیچ  وجه رعایت  حالی  كه نه در آیات قرآن کریم و نه در سخنان ]موزون[ پیامبر ا

نشده است.

ع(  دلایل موجود نشان می دهد كه حتی یک حدیث هم مبنی بر عدم جواز یا منع انشاد شعر توسط ائمه)
گر انشاد  وجود ندارد. بنابراین اصل ]حکم[ در خصوص انشاد شعر توسط ایشان، مباح بودن آن است و ا
شعر در خصوص رسول گرامی)ص( به دلیل خاصی ممنوع شده، ]این دلیل اختصاص به ایشان دارد[ 

ع( منتفی است. و درباره ائمه)

راوندی می گوید: 

ی چنیـن  همانـا رسـول خـدا)ص( از انشـاد و سـرودن شـعر معـاف شـده بـود و خداونـد بـه و
[ از گفته هـای خـود اوسـت و قلـب و  ی داده بـود تـا كفـار گمـان نکننـد كـه قـرآن ]نیـز دسـتور
زبانش برای انتقال كلام وحی و قرآن خالص شـود و آیات قرآن از ]شـائبه دخالت[ صنعت 
و فنون شـعری مصون بماند؛ زیرا مشـركان درباره قرآن می گفتند كه همانا قرآن شـعر اسـت، 

؟ را ]نوعی[ شعر دانست یا خیر
که از فرط بزرگی  ع([ کاسه هایی بزرگ به اندازه حوض ها و دیگ های بزرگ و استوار ] 29 . سبأ: 13. ]آن جنّیان برای حضرت سلیمان)

ردند. و سنگینی غیرقابل انتقال بود[ فراهم می آو
ز گرداند و دل های گروه مؤمنان را آرامش دهد. 30 . التوبة: 14: تا خداوند خوارشان کند و شما را بر ایشان پیرو

: 1: به راستی که ما به تو خیر بسیار داده ایم. 31 . الکوثر
ید انفاق کنید. گوهر راستین[ نکوکاری نخواهید رسید، مگر آنکه از آنچه دوست می دار 32 . آل عمران: 92: هرگز به ]

33 . نگاه کنید به: الخرائج و الجرائح، ج 3، ص 1051؛ والمغنی لابن  قدامة، ج 12، ص 53.
ید: و همانا منع کردن خداوند رسول خدا را از انشاد  34 . ابن  عطیة در المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، ج 44، ص 462 می گو
بـردن مقـام وی نسـبت بـه آنچه از سـخنان خیال انگیز و دروغ پردازانه در اشـعار شـاعران وجود  تر شـعر ]و شـاعری[ نبـود مگـر بـرای بالا

داشت.
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كـرم)ص( مشـهور بـه سـرودن شـعر و  گـر پیامبـر ا در حالـی  كـه می دانسـتند شـعر نیسـت و ا
ی دشمنی می كردند و شاعری را برای او عیب برمی شمردند.35 شاعری می بود، با و

ع( وجـود  ولـی بـا گسـترش اسـلام و ثبـت آیـات قـرآن و ایمـان مـردم بـه آن، دیگـر ایـن علـت دربـاره ائمـه)
]و مصـداق[ نداشـته و هیـچ فـردی نیسـت كـه ماننـد مشـركان قائـل بـه شـعر بـودن قـرآن باشـد. بنابرایـن 
یـم بـوده اسـت تـا بـا منـع  منـع سـرودن شـعر بـرای پیامبـر بـه دلیـل خاتمیـت ایشـان و معجزه بـودن قـرآن کر
)ص( به دسـتور خدا، جای خطور هیچ گونه شـبهه و سرزنشـی برای مشـركان و  انشـاد شـعر توسـط پیامبر

ع( منتفی است. معارضان وجود نداشته باشد، ولی این ممنوعیت درباره ائمه)

)ص( حتی یک بیت شعر هم  موضوعی كه ادعای فوق را اثبات می كند این است، در حالی  كه پیامبر
ع( هـم شـعر روایـت می كردند، هم خود شـعر می سـرودند و هم در سـخنان،  ی، ائمـه) نسـرود، بـر خـلاف و

خطابه ها، نامه ها و كتاب های خود به اشعار ]سایر شعرا[ استشهاد می كردند.

ع( به شعر ( استشهاد ائمه اطهار
ع( به شعر در خطبه ها، سخنان، كتاب ها و نامه هایشان ثبت شده است. حضرت امام  استشهاد ائمه)
یه چنین فرمود: اما بعد، ... پس حکایت تو همانند كسی است كه  ع( در نامه ای به معاو حسن مجتبی)

یکی از شاعران گذشته درباره اش گفته  است:

یل[ ]در بحر طو  

ذي مَـضَیٰ
َّ
یَـــــــــبْغِي خلافَ ال ذِي 

َّ
قَــــــــد1ِ. وَقُلْ لِل نْ 

َ
فَــــــــکَأ مِثْلِهــــــــا  خْــــــــرَیٰ 

ُ
لِأ ــــــــزْ  تَجَهَّ

ذي
َّ
کَال

َ
ل ــــــــا  مِنَّ مَــــــــاتَ  قَدْ  ومَنْ  ــــــــا 

َ
إِنّ و یَرُوحُ و یُمْـــــــــسِي فِي المَبیــــــــتِ لِیَغْتَدِي236. 

1. بـه كسـی كـه در پـی رفتـن راهـی مخالـف راه درگذشـتگان اسـت ]یعنـی خواهـان زندگـی بـوده و از مرگ 
كنون زمان آن فرارسیده  : خود را براى مرگی همانند مرگ دیگران آماده كن. گویا كه هم  ا گریزان است[ بگو

است.

2. و همانا ما و پیشینیان مرحوم ما، مانند كسی هستیم كه شب را تا صبح در منزلگاهی بیتوته می كند 
تا بامدادان از آن منزل نیز كوچ كند ]و به منزلگاهی دیگر برسد[.

ع( بـه آن عمـل كرده انـد و در مناسـبت ها و موقعیت هـای مختلـف بـه  ایـن طریقـی اسـت كـه همـه ائمـه)
منظور رسـایی بیشـتر و لطافت بخشـیدن به سـخن، نه تنها به شـعر شـعرا استشـهاد كرده اند، بلکه خود 

35 . الخرائج و الجرائح، ج 3، ص 1051 و نگاه کنید به: الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم، ج 1، ص 60.
ع(، ص 26-27. همچنیـن نـگاه کنیـد بـه: مقاتـل الطالبییـن، ص 33. اصل این ابیـات از قصیده  36 . شـعر الإمـام الحسـن بـن علـی)
د« است. )دیوان عبید بن الأبرص، ص 68(

َ
مُجَدّ

ْ
کِتَابِ ال

ْ
وحُ کَعُنْوَانِ ال

ُ
ةِ ضَرْغَدِ/ تَل قوَتْ بِحَرَّ

َ
عبید بن الابرص به مطلع: »لِمَنْ دِمْنَةٌ أ
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نیز با هدف هدایت و موعظه مردم و بیان اندرز و سخنان حکمت آمیز به روایت شعر پرداخته اند. برای 
ع( گفت:  ی مأمون به حضرت امام رضا) نمونه روز

[ روایـت فرموده ایـد؟ حضـرت فرمـود: »مـن بسـیار شـعر روایت  آیـا شـما ]تـا كنـون[ شـعری ]از شـعرای دیگـر
ی روایـت كرده اید برای  كـرده ام«. پـس مأمـون عـرض كـرد: لطفـاً زیباتریـن شـعری را كه درباره حلـم و بردبار

من بخوانید و حضرت فرمود:
]در بحر طویل[  

بِجَهْلِــــــــهِ بُلِیــــــــتُ  مَــــــــنْ  دُونــــــــي  کانَ  بالجَهْل37ِإِذا  تُقابِــــــــلَ  نْ 
َ
أ لِنَفْـــــــــسِي  بَیْــــــــتُ 

َ
أ

[ شـوم، هـر آینـه در برابـر رفتـار  یارویـی و همنشـینی بـا فـردی جاهـل مبتـلا ]و مجبـور - هنگامـی كـه بـه رو
ی می كنم. ، از مقابله به مثل با اعمال جاهلانه خوددار جاهلانه او

ع( سرودن شعر توسط أئمه)
ع( بـه تواتـر ـ هرچنـد تواتـر اجمالـی ـ نقـل شـده اسـت، لـذا هیـچ امامـی از  و امـا سـرودن شـعر توسـط أئمـه)
ع( نیسـت، مگـر اینکـه ]انشـاد[ شـعری بـه او منسـوب شـده باشـد كـه انتسـاب برخی از  ( بیـن ائمـه اطهـار
ی از مصادر و منابع فراوان  این اشـعار بدون ذره ای شـك و شـبهه، صحیح اسـت؛ زیرا نقل آن در بسـیار
آمده است و ازجمله این اشعار كه كوچك ترین شکی در صحت انتساب آن نیست، قصیده ای سروده 

ع( با مطلع زیر است: حضرت امیرالمؤمنین علی)
] ]در بحر وافر  

وصِنْــــــــوي  خــــــــي 
َ
أ بــــــــیُّ  النَّ ــــــــدٌ  ــــــــي38مُحَمَّ عَمِّ ــــــــهداءِ  الشُّ دُ  سَــــــــیِّ وحَمْــــــــزَةُ 

ـ حضـرت سـیّد انبیـا محمـد مصطفـی)ص( بـرادر و پسـرعم مـن و حمـزه سیّدالشـهدا عمـوی بزرگـوار و 
پرافتخار من است.

ع( ذكر  علامـه امینـی 11 منبـع از مصـادر شـیعی و 26 منبـع از مصـادر عامـه برای این شـعر امیرالمؤمنین)
ع(  یه در آن به امیرالمؤمنین) كرده اسـت. حضرت این اشـعار را در جواب نامه ای سـروده اسـت كه معاو

مفاخره كرده بود.39

آیا شعر منافی عصمت است؟
از مباحث بسیار مهم در این موضوع، تصور برخی در خصوص منافات داشتن شعر با عصمت یا مقام 

ع(، ص 29. 37 . شعر الإمام الحسن بن علی)
مین، ص 317-318؛ انوار العقول فی اشعار وصی الرسول)ص(، ص 369-368.

َ
ُ الثّ رّ

ُ
38 . همان، ص 31؛ الدّ

39 . نگاه کنید به: الغدیر، ج 2، ص 30-25.
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كرم)ص( ـ است، به اعتبار اینکه درست نیست كه امام معصوم شاعر باشد.  ع( ـ غیر از پیامبر ا معصوم)
ی است. در اینجا ذكر چند نکته ضرور

ومی می گوید:  1. نخست اینکه اركان چهارگانه شعر عبارت است از وزن، قافیه، قصد و تخیل. فَیُّ

: ترکیبـی ]از کلمـات و  یـف آن عبـارت اسـت از بـی همـان نظـم مـوزون اسـت و تعر شـعر عر
زن و قافیه برخوردار بوده  عبارات[ که در کنار هم مکمل معنای یکدیگر باشند و از عناصر و
و در ترکیب کلام، این دو عنصر قصد شده باشند. پس به  غیر از این، هر متن ]منظومی[ که 
ینده آن نیز شـاعر  فـارغ از همـه ایـن شـروط و یـا یکـی از آنها باشـد، شـعر نامیده نمی شـود و گو
ق  شـناخته نمی شـود. بنابراین به آنچه از کلام موزون در کتاب و سـنت وارد شـده، شعر اطلا
یرا دو عنصر قصد انشاد شعر و قافیه پردازی در آن دخیل نبوده است. همچنین  نمی شود؛ ز
باره بسیاری از سخنان موزونی که به  طور تصادفی بر زبان مردم جاری می شود،  است که در

ق نمی شود.40 « اطلا هیچ گاه عنوان »شعر

و اما عنصر چهارمی به نام »تخیل و خیال« نیز به عناصر سه گانه فوق اضافه می شود. ابن عطیه اندلسی 
می گوید: 

)ص( را فقـط بـه ایـن علـت از سـرودن شـعر و شـاعری منـع كـرد تـا  و همانـا خداونـد پیامبـر
جایگاه و مقام او را از سـرودن شـعر كه از تخیل و آراسـتن سـخن به صنایع لفظی و بدیعی 
یـم  حـاوی بیـان حقایـق و براهیـن اسـت ... در  سرچشـمه می گیـرد بالاتـر ببـرد؛ زیـرا قـرآن کر
حالـی  كـه شـعر جایـگاه نازل تـری ]در بهره گیـری از حقایـق ثابته و عقلانی[ از قـرآن کریم دارد 

]و آمیخته با عنصر خیال و تخیل است[.41

بنابرایـن آنچـه گفتـه می شـود منافـات بـا عصمت دارد، عنصر تخیل و آراسـتن سـخن بـه صنایع لفظی و 
ی در سخن است و هر گاه كه عنصر خیال، صنایع لفظی و معنوی،  بدیعی است كه مستلزم دروغ پرداز
ی و مـواردی مشـابه اینهـا در شـعر موجـود باشـد، آن شـعر »مذمـوم و نکوهیده« تلقی می شـود و  دروغ پـرداز

غلـق 
َ
یـد: »أ یـد: آیـا ندیـده ای کـه مثـلًا یـک فـرد عـادی بـه دوسـتش می گو نـی در کتـاب اعجـاز القـرآن، ص 54 در این بـاره می گو 40 . باقلا

کرموا مَـن لقیتُمُ من تمیم« ]هر  ید: »أ [ و یا مردی بـه همراهانش چنین می گو ر عـام« ]در را ببنـد و بـرای مـن غـذا بیـاو البـاب وائتنـي بالطَّ
گر انسـان در پی مواردی مانند دو مثال فوق باشـد، به موارد بسـیاری  کسـی از اهـل قبیلـه تمیـم را کـه دیدیـد، احتـرام و اکـرام کنیـد[ و ا
زمـره مثال هـای فراوانی برای کلام موزونی که بـدون قصد و نیت قبلی فرد بر  رات و کلام عـادی رو برمی خـورد و درمـی یابـد کـه در محـاو

زبان جاری شده بسیار است.
ابـن  فـارس نیـز در کتـاب الصاحبـی فـی اللغـة، ص 265 بـه جـای قصـد و نیــت، تعـدد ابیـات را مـد نظـر قرار داده و نوشـته اسـت: شـعر 
لت داشـته و بیشـتر از یک بیت باشـد و این شـرط اخیر را تنها به این دلیل اضافه  سـخنی موزون و قافیه دار اسـت که بر معنایی دلا
زان شـعری بـدون قصـد و نیـت انشـاد شـعر از  زنـی شـبیه بحـور و او کردیـم کـه گاه ممکـن اسـت یـک سـطر از کلام بـه طـور اتفاقـی بـر و

متکلمی صادر شود.
41 . المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، ج 4، ص 462.
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صفتـی ناقـص و منافـی عصمـت بـه شـمار می آیـد، ولـی غیـر از ایـن، هـر آنچـه خالـی از موارد فوق باشـد، 
« به آن و شاعر نامیدن سراینده آن[ نیست. ع( پس مانعی برای ]اطلاق »شعر مانند اشعار معصومین)

، به خصـوص در عصـر جاهلیـت و در  ی اسـت كـه در اینجـا بـه فـرق بیـن شـاعر و سـراینده شـعر 2. ضـرور
ی بـا كاذب و  ع( توجـه كنیـم؛ زیـرا در عصـر جاهلیـت معنـا و مفهـوم شـاعر مسـاو زمـان ائمـه معصومیـن)
ی  كه راغب اصفهانی در مفردات در تفسیر قول كافران كه می گفتند: »بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ  دروغگو بود؛ به  طور

مَنُونِ«44 می گوید: 
ْ
یْبَ ال صُ بِهِ رَ هُوَ شَاعِرٌ«42 و می گفتند: »لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ«43 و می گفتند: »شَاعِرٌ نَتَرَبَّ

كـرم)ص(  برخـی از محصلیـن گفته انـد: مقصـود كافـران از دادن نسـبت شـاعری بـه پیامبـر ا
ی و سـراینده اشـعار منظوم اسـت؛ زیـرا از ظاهر  ایـن نبـوده كـه ایشـان شـاعر بـه معنـای امـروز
یافت می شود كه آیات قرآن در قالب های مرسوم و رایج شعری نازل نشده  قرآن به راحتی در
)ص( دروغگوخوانـدن  اسـت ... پـس همانـا مقصـود آنهـا از دادن نسـبت شـاعری بـه پیامبـر
ایشـان بـوده اسـت؛ زیـرا در آن زمـان از شـعر بـه كـذب و دروغ و از شـاعر بـه كاذب و دروغگو 
یّه نامیدنـد. از همین رو نیز  تعبیـر می شـده اسـت تـا جایـی كه گروهی ادله كاذبه را ادله شـعر
غَاوُونَ«45 و 

ْ
بِعُهُمُ ال ـعَرَاءُ یَتَّ

ُ
خداوند متعال در وصف شـاعران در قرآن کریم می فرماید: »وَالشّ

ی بوده اسـت گفته اند:  بـه سـبب آنکـه شـعر ]در عصـر جاهلیـت[ جایـگاه و مَقـرّ دروغ پـرداز
زیباتریـن شـعرها دروغ ترین هـا آنهـا ]از نظر مضمون و محتوا[ اسـت. همچنین برخی حکما 
گفته اند: هیچ فرد مؤمن و متدین راستگویی دیده نشده كه شعری نیکو و شگفت بسراید 

و در شاعری همگان را به تعجب و شگفتی درآورد.46

3. آنچه در مذمت شـعر و شـاعری وارد شـده، بر دو وجهی كه گفته شـد اسـتوار اسـت یا اینکه می توان 
گفـت مـراد از شـعر مذمـوم، شـعری اسـت كـه در آن مقاصـد و اغـراض ممنـوع و نهی شـده در شـرع، مانند 
ی(، تشبیب و نسیب )وصف جمال معشوقه و راز دل گفتن  اشعار خمریه )وصف شراب و شراب خوار
( و مدح ظالمان و مبالغه و غلوهای ناپسند و امثال اینها به كار رفته باشد كه  با زنان سیمین تن و ماهرو
شـعر و شـاعر را در معرض نکوهش قرار می دهد و آنچه از مطلق نهی درباره شـعر وارد شـده، مثل اینکه 
[ انسـانی از چـرک و خـون پـر شـده باشـد، بهتر اسـت بـرای او تا اینکه  گـر درون ]قلـب و فکـر نقـل شـده: »ا
[ مملو از شعر باشد«.47  ]مفهوم شعر در اینجا[ ـ از باب جمع بین ادله ـ بر یکی از وجوه فوق  ]حافظه او

[ است! [ شاعر و ]خیال پرداز 42 . الأنبیاء: 5: ]مشرکان گفتند[ بلکه پیامبر قرآن را به دروغ برساخته است! بلکه ]اصلًا او
43 . الصافات: 36: ]مشرکان می گفتند[ آیا به خاطر یک شاعر دیوانه!؟

: 30: او شاعری است که انتظار مرگش را می کشیم! 44 . الطور
45 . الشعراء: 224.: شاعران را فقط گمراهان پیروی می کنند.

.» 46 . مفردات الفاظ القرآن،ص  456، مادة »شعر
47 . نگاه کنید به: مسـتطرفات السـرائر، ص 254 )مسـتطرفات من کتاب عبد الله بن بکیر بن أعین(؛ وسـائل الشـیعة، ج 7، ص 70؛ 

رجال الکشی، ص 184.
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حمـل می شـود. می تـوان چنیـن حکمـی را بیـن اشـتغال به شـعر و شـاعری از یک سـو و ترک حفـظ قرآن و 
حدیث و امور مقدس شرعی از سوی دیگر روا دانست.

بنابرایـن نکوهـش شـعر در مـواردی خـاص مطـرح اسـت كـه از ماهیت شـعر فی نفسـه و شـعر بما  هو شـعر 
خارج است.

پـس مـراد از آنچـه در بـاب مذمـت شـعر و شـاعری در كتـاب و سـنت وارد شـده، سـخنانی خیال انگیـز و 
غیرواقعـی اسـت كـه بـه اصطـلاح اهل علـم منطق حقیقتی در جهـان خارج ندارد، خواه در قالب سـخن 

. منظوم بیان شود یا منثور

ع( بـه غیـر از نبـی  كـه هیـچ مانعـی بـرای اینکـه سـخن معصومـان) یافـت  از آنچـه گفتـه شـد می تـوان در
كـرم)ص( در قالـب شـعر باشـد وجـود نـدارد. به خصـوص بیـان شـد كـه صـرفِ شـعربودن یـک  سـخن ]و  ا
موزون بودن آن[ در ذات خود نه تنها عیب و نقصی برای سخن نیست، بلکه از جمله صفات كمال آن 

محسوب می شود.

ع(  همچنین اشکالی نیز در این خصوص مطرح شده است كه چرا اشعار منسوب به ائمه معصومین)
با سخنان منثور آنها كه در منتهای فصاحت و بلاغت است برابری نمی كند. جواب این است كه شعر 
ی های شاعرانه است كه جملگی به زیباترشدن  ع( خالی از انواع مبالغه، گزافه گویی و دروغ پرداز ائمه)
ـنات بدیعـی و مقاصد و اغراضی  كید بر مُحَسَّ شـعر كمـک می كنـد. همچنیـن اشـعار ایشـان بـه  دور از تأ
ی آن در آسمان خیال به پرواز درمی آیند ]و سخنانی مبالغه آمیز و دور از ذهن بر  است كه شاعران به یار
كید بر  ع( شـعری مکتبی اسـت كه هدفی جز رسـاندن حقایق و تأ زبان می آورند[، بلکه شـعر اهل بیت)
آن ندارد. بنابراین می توان آن را نزدیک به شـعر تعلیمی دانسـت. همچنین صحیح نیسـت كه سـراینده 
این نوع از اشعار را شاعر به معنایی كه در عصر جاهلیت رواج داشته است بنامیم، بلکه شاعرنامیدن 

ع( در اینجا از باب مَجاز و تسامح در تعبیر است. ائمه)

ع( انگیزه های سرودن شعر و استشهاد به آن توسط ائمه)
ع( همان  طور كه گفته شد، اجمالًا  درباره انگیزه های موجود برای انشاد و استشهاد به شعر توسط ائمه)
هیچ شـک و شـبهه ای درباره صدور شـعر از ذوات مطهر ایشـان وجود ندارد. بنابراین دلایلی كه می توان 

: به  عنوان انگیزه انشاد شعر برشمرد عبارتند از

[ به خصوص در مورد عرب ها كه طبعی پرجوش  یاد شعر بر طبع انسان ها ]در مقایسه با نثر تأثیر بسیار ز
[ دارند. و خروش ]و ذوقی سرشار از شعر

سـخن موزون و همراه با قافیه در نفوس برخی از افراد تأثیر بیشـتری نسـبت به سـخن منثور می گذارد كه 
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این به  دلیل مؤانست ذهن آنها با اشعار عرب و راه و روش سخن شاعران است.

ی آن  ی بیشـتری در ذهـن انسـان دارد؛ زیـرا به خاطرسـپردن و یـادآور [ مانـدگار اینکـه شـعر ]نسـبت بـه نثـر
ی  ی در ذهن[ نیاز بسیار ساده تر از متون منثور است. بنابراین بسیار پیش می آید كه شعر ]برای ماندگار
به نوشتن در كتاب نداشته باشد، بلکه بدون هیچ زحمتی و بدون فکر ]مثلًا با تداعی معانی[ از ذهن 

انسانی به انسان دیگر راه می یابد.

ی  كـه هیـچ خطبـه  ع( بـه بدتریـن شـکل از سـلاح شـعر اسـتفاده می كردنـد؛ بـه  طـور دشـمنان اهل بیـت)
ی ]مرتبـط[ آراسـته و همـراه كـرده  باشـند و هیـچ  یـا سـخنی از آنـان نمی تـوان یافـت، مگـر اینکـه بـا اشـعار
یـم، مگـر اینکـه گروهـی از شـعرا را بـه  منظـور تحقـق خواسـته ها و نیـل بـه اهدافش  فرمانروایـی را سـراغ ندار
ع( نیز بـا آن حـکام ظالم، با سـلاحی همانند  همـواره جـزو خـواص خـود قـرار  داده باشـد. پـس اهـل بیـت)

[ مقابله می كردند. سلاح خودشان ]یعنی شعر

ابوالحسن مدائنی و مذهب او
، ابوالحسـن علـی بـن محمـد بـن عبـدالله بـن ابـی سـیف مدائنی  گردآورنـده و تدوین كننـده دیـوان حاضـر
ی بصره بوده، ولی در شهر مدائن  متولد سال 135ھ و درگذشته به سال 225ھ است كه زادگاه اصلی و
زندگـی می كـرده اسـت، سـپس بـه بغـداد رفتـه و باقـی عمـر را در آنجـا بـوده اسـت. همچنین نقل شـده كه 

ی فردی ثقه و معتبر و حقیقتاً دارای آثار و تألیفات فراوانی بوده است.48 او در مکه درگذشته است. و

ی را جـزء علمـای عامـه نـام می بـرد.49 علامـه  حلـی در  شـیخ طوسـی در كتـاب الفهرسـت به صراحـت و
خلاصـة الأقـوال،50 ابـن  داود حلـی در كتـاب رجـال51 خـود و بقیـه اربـاب رجـال پـس از آنهـا نیـز همگـی از 
ی[  ی كرده انـد، امـا آثـار باقی مانـده از او حکایتی غیـر از این موضوع ]مذهب تسـنّن و شـیخ طوسـی پیـرو
ع( و یادكرد بدی های  ی همواره تشیع خود را اظهار می كرده و در ذكر آثار و مناقب اهل بیت) دارد؛ زیرا و
دشمنان آنها اهتمامی تامّ داشته است. بنابراین شیخ آقابزرگ تهرانی این عبارت ]شیخ در الفهرست] 
ی در بین مردم خـود را این گونه ]یعنی از  را بـه دلیـل تقیـه و درآمیختـن او بـا عامـه دانسـته اسـت و اینکـه و

ع( بوده است. گرچه در حقیقت پیرو ائمه اهل بیت) اهل عامه[ معرفی می كرده و بدان مشهور بوده، ا

شیخ آقابزرگ تهرانی می نویسد: 
ینـه ]علمـای رجالـی فـوق[ بـرای تشـیع ]امثـال ایـن افـراد[ ایـن باشـد که کتـب رجالیِ  شـاید قر

48 . نگاه کنید به: الفهرست لابن ندیم، ص 113-117؛ سیر أعلام النبلاء، ج 10، ص 400-402؛ الترجمة، ص 113؛ الوافی بالوفیات، 
ج 5، ص 232. ج 22، ص 29-32؛ اللباب فی تهذیب الأنساب، ج 3، ص 182؛ الأنساب للسمعانی، 

49 . نگاه کنید به: الفهرست، ص 159؛ الترجمة، ص 405.
50 . نگاه کنید به: خلاصة الأقوال، ص 365؛ الترجمة، ص 11.

51 . نگاه کنید به: رجال ابن داود، ص 262؛ الترجمة، ص 355 و 312، الترجمة 4 از باب کنیه رجال ضعیف.
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کـه از قصـد و نیّـت مؤلفـان آنهـا  تألیف شـده در خصـوص تراجـم اعـلام شـیعه ـ همان گونـه 
یـر و اساسـاً خالـی از ذکـر احـوالات و آثـار علمـای اهـل سـنت  گز برمی آیـد و انتظـار مـی رود ـ نا
یـرا بنـای مؤلـف از ابتـدا بیـان احـوالات علمـای شـیعه بـوده اسـت ]و دلیلـی  واقعـی اسـت؛ ز
رد[.  م اسـت، بین علمای شـیعه ذکری به میان آو

َّ
ندارد تا از فردی که مذهب عامّه وی مُسـل

ق شـده باشـد، منظور مؤلف  گر در این کتاب ها اصطلاح »عامی« احیاناً بر فردی اطلا پس ا
این بوده که وی »عامیّ المشـرب« اسـت، ]یعنی با اهل تسـنن نشسـت و برخاسـت دارد و در 
بیـن آنهـا زندگـی می کنـد و بـا آنهـا مـراوده و معاشـرت دارد[، نـه اینکـه »عامیّ العقیـدة« ]یعنی 
دارای عقیـده اهـل سـنت و پیـرو خلفـای راشـدین[ باشـد، چـه رسـد بـه اینکـه قرائـن و دلایلی 

]قوی و محکم[ برای مذهب تشیع او در دست باشد.52

حقیقـت هـم چیـزی جـز آنچـه مرحـوم شـیخ آقابـزرگ تهرانـی بـه آن دسـت یافتـه و به صراحـت بیـان كـرده 
اسـت نیسـت؛ زیـرا تمـام آثـار و روایـات به جامانـده از ابوالحسـن مدائنـی جملگـی دلالتـی تام بر تشـیع یا 
ی كـه نشـانه های تشـیع در آن به وضـوح مشـاهده می شـود،  ی بـه تشـیع دارد و از بهتریـن آثـار و تمایـل و
ع( فـی تـراث المدائنـی المکتـوب53 اسـت كه با تحقیق اسـتاد شـیخ حسـین  كتـاب أخبـار أهـل البیـت)

مرادی نسب اخیراً منتشر شده است.

ع( مدائنی و شعر امام حسن مجتبی)
یـخ كتابـت نسـخه مـورد مراجعـه در كتـاب حاضـر متأخـر بـوده و از طرفـی ایـن تألیف جزء  از آنجـا كـه تار
گزیـر بایـد بحثـی درباره دلایـل و قرائن موجـود برای صحت انتسـاب آن  آثـار مدائنـی ذكـر نشـده اسـت، نا
به مدائنی و همچنین اجمالًا بحث دیگری نیز درباره صحت انتسـاب اشـعار یادشـده به حضرت امام 

: ع( داشته باشیم. دلایل و قرائن موجود عبارتند از حسن مجتبی)

ی و  ی به گـردآور آنچـه دربـاره تشـیع مدائنـی یـا میل او به مذهب تشـیع گفته شـد، سـبب شـده اسـت تا و
ع( اهتمام كند. یخی و ادبی اهل بیت) تدوین میراث تار

ی كه از فهرست  ع(، به طور ی و تدوین[ تراث اهل بیت) گردآور اهتمام فراوان و قابل ملاحظه مدائنی به ]
یافت می شود. در ادامه به چند مورد از آنها برای نمونه اشاره می شود: ی در این زمینه به خوبی در كتب و

مقتـل  كتـاب  ی  راو دو  از  یکـی  ]مدائنـی[  ی  در حالـی  كـه و ع(،  الحسـین) الإمـام  مقتـل  كتـاب  الـف( 
ع( ابومخنف است. الحسین)

یعة ألی تصانیف الشیعة، ج 7، ص 173-170، شماره 899. 52 . الذر
53 . ایـن کتـاب به همـت پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه در قـم بـا همـکاری مرکـز پژوهـش هـای اسـلامی آسـتان قـدس رضـوی در مشـهد 

مقدس در سال 1396ش/2017م منتشر شده است.
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ع( ب( كتاب الخونة لأمیرالمؤمنین)

ع( ج( كتاب حروب أمیرالمؤمنین)

ع( و کتبه إلی عماله د( كتاب خطب أمیرالمؤمنین)

ھ( كتاب أسماء من قتل من الطالبیین

( كتاب أخبار الفاطمیات و

( كتاب أخبار الخلفاء ز

ع( وولده ح( كتاب أخبار أبي طالب)

مضـاف بـر اینکـه مدائنـی اخبـار و اشـعار سـیّدحمیری، ابـی دهبـل الجمحـی و كثیّر عزّة را كـه همگی از 
ی بـه ]تدوین و  شـاعران بـزرگ شـیعه بـه شـمار مـی رونـد، روایـت كـرده اسـت كه نشـان از شـدت اهتمـام و

ی[ شعر شیعی دارد. گردآور

ی همچون خصومات الأشراف، أخبار الشعراء و كتاب هایی از این دست  ی تألیفات بسیار به  علاوه و
ع( بخشـی  درباره اخبار خلفا و اشـراف و شـاعران دارد كه مجموعه شـعر حضرت امام حسـن مجتبی)

از آنها بوده است.

ع( به روایت  مجموعه مخطوطی كه در این كتاب استفاده شده، متضمن دیوان حضرت امام حسین)
، صحـت انتسـاب اشـعار موجـود در آن بـا  ابومخنـف نیـز اسـت كـه پـس از مراجعـه، تطبیـق و دقت نظـر
ی كه اربلی  ع( محقق شـد؛ زیرا با اشـعار اشـعار روایت شـده توسـط أابومخنف از حضرت امام حسـین)

ع( نقل می كند مطابقت دارد. در كتاب کشف الغمة به روایت از ابومخنف از حضرت امام حسین)

ی با سـبک دانشـمندان و مؤلفان قدیمی و قرون اوّلیه  ی و تدوین مدائنی شـباهت بسـیار سـبک گردآور
اسلام دارد. از آنجا كه در مقدمه می نویسد: 

جـزء  را  آن  و  بـودم  ع(  علـی) بـن  حسـن  امـام  حضـرت  خـود  مـولای  اشـعار  پـی  در  پیوسـته 
نفیس ترین و گرامی ترین تحفه ها می شمردم، لذا به کتاب ها و نسخ بسیاری مراجعه کردم و 
پیوسته ملازم آنها بودم و تصفّح و تدقیق فراوانی در آنها کردم، لیکن چیزی از شعر حضرت 
زی شـیخی از اهـل مدینـه کـه عالـم بـه امـور و اخبـار اهـل  ع( نیافتـم تـا اینکـه رو امـام حسـن)
)ص( و حافـظ سـیره و سـنت آنهـا بـود، نـزد مـا آمـد و بـرای مـن مقـداری از شـعر  بیـت پیامبـر
یی از نسـل پسـران حضـرت جعفر بن  ع( را خواند. سـپس بانو حضـرت امـام حسـن مجتبـی)
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ع( را دیدم و او نیز مقداری دیگر از شعر حضرت را برایم روایت کرد، لذا من این  ابی طالب)
دو روایت را در کنار هم گذاشتم و به یکدیگر اضافه کردم.

كار رفتـه، بـه  طـور كلـی دلالـت بـر  سـبک و اسـلوب اشـعار و نحـوه تركیب بنـدی جمـلات و كلمـات بـه 
كهن بودن اشعار این دیوان دارد.

سبک )22 قطعه( شعر موجود در این نسخه و مناسبت و انگیزه هایی كه برای سرودن برخی از آنها ذكر 
ع( و نیز مناسـبت های برخی اشعار  ی با سـایر اشعار امام حسـن مجتبی) ی بسـیار شـده اسـت، سـازگار
دارد كه در مسـتدركی كه از خلال كتب و مصادر دیگر اسـتخراج كرده ایم54 و تا كنون به 33 قطعه شـعر 

[ ذكر شده است. رسیده است، ]عیناً تکرار و

وجـود سـه بیـت از قصیـده لامیـه ای بـا مطلـع زیـر كـه در كتاب مناقـب آل ابی طالـب )ج 3، ص 176( به 
ی[55 آمده است و همچنین به همراه یک بیت دیگر در كتاب مقتل  كم ]نیشابور نقل از كتاب امالی حا
ع( منسـوب شـده، همگـی از  الحسـین خوارزمـی )ج 1، ص 181( ذكـر شـده و بـه حضـرت امـام حسـین)

ی است كه در این نسخه خطی وجود دارد: كید بر اصالت اشعار دلایل تأ

]در بحر مجتثّ[  

بِجَــــــــدٍّ ی 
َ
یَبْــــــــأ کَانَ  56مَــــــــنْ  ُ

سُــــــــول الرَّ ي  جَــــــــدِّ  
َ

فَــــــــإِنّ

ـ هـر گاه كسـی بـه آبـا و اجـداد خویـش بنـازد و افتخار كند، پس همانا ]فخر من بـر تمام عالمیان رجحان 
كه مایه مباهات جهانیان و برترین كائنات است[. دارد؛ زیرا[ جدّ من حضرت رسول الله)ص( است ]

کم الجشمی درگذشته به سال 494ق موسوم  وجود ابیات سه گانه ای با قافیه »لام« در كتاب امالی الحا
ی و  ع( گـردآور یـح بـر اینکـه كلیـه اشـعار و اخبـار حضـرت امـام حسـن مجتبـی) بـه جـلاء الأبصـار بـا تصر
كـم جشـمی همیـن دیوانـی اسـت كـه مدائنـی گـردآوردی و تدویـن  تدویـن شـده اسـت57 و شـاید مـراد حا

كرده است.

وجود برخی شروح لغوی كه یافتن نص عبارات آن در لغت نامه ها و معجم های لغوی برای محقق میسر 
نشـد و حدس محقق بر این اسـت كه این شـروح و توضیحات از آنِ خود مدائنی بوده باشـد. همچنین 

ری کرده  ع( را جمع آو یفی 29 قطعه شـعر پراکنده از حضرت امام حسـن مجتبی) 54 . پیش از این علامه سـیّدمحمود المقدس الغُرِ
ع( « در شماره 24 مجله علوم الحدیث در سال 1429ق چاپ و منتشر شده است. که در مقاله ای با عنوان »دیوان الإمام الحسن)

کم نیشابوری نگاه کنید به: کشف الظنون، ج 1، ص 165؛ هدیة العارفین، ج  55 . برای اطلاع از کتاب امالی العشیات ابوعبد الله حا
یعة إلی تصانیف الشیعة، ج 2، ص 314، ش 1249. 2، ص 59؛ الذر

ع(، ص 407. ع(، ص 50 و 74؛ دیوان اهل  البیت) 56 . شعر الإمام الحسن بن علی)
.20-A یدی در شهر صعده یمن کم الجشمی، نسخه ]خطی[ علامه مؤ 57 . نگاه کنید به: امالی الحا
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كید دارد كه  ع( دلالت و تأ قرائن و شواهدی بر وجود نسخه دیگری از شعر حضرت امام حسن مجتبی)
ی و تدوین شده است. توسط مدائنی گردآور

ع( مضامین شعر امام حسن مجتبی)
اسـتفاده از سـلاح شـعر در احتجـاج بـا دشـمنان و معانـدان، به خصـوص دربـاره حضـرت امـام حسـن 
یه و عمروعاص و مروان و اذناب ایشان قابل  ع( به   نحوی قابل  توجه در مکاتبات ایشان با معاو مجتبی)
مشاهده است؛ زیرا اینان دهان به سخن سرایی باز می كردند و سخنان طولانی ]و باطل خود[ را همواره 
ع( را به درماندگی در سـخن و  به الفاظ مسـجّع و اشـعار موزون و مقفّی می آراسـتند و ـ العیاذ بالله ـ امام)
ع( كه خود مظهر  ک امام) گنگ زبانی متهم و منسوب می كردند و چه دور است این انتساب به حریم پا
گزیـر بـه منظـور  ع( نا بلاغـت و فصاحـت و ثمـره شـجره طیبـه أفصـح مـن نطـق بالضـاد اسـت! پـس امـام)
دفع یا ردّ حملات و سخنان باطل و جاهلانه دشمنان، سلاح شعر را به خدمت می گرفت و پاسخ آنها 
را بـا زبـان شـعر و سـخن مـوزون می فرمـود. بـه همیـن سـبب اسـت كـه می بینیـم اغلـب اشـعار حضرت در 
ع( سـروده  مناسـباتی مانند احتجاج با دشـمنان، دفع شـبهات و بیان حقانیت خود و سـایر اهل بیت)
ع( حول چند محور قرار دارد  شـده اسـت. همانا مضامین موجود در شـعر حضرت امام حسـن مجتبی)

: كه مهم ترین آنها عبارتند از

، برادر و نفس شـریف و تعدادی از مناقب و اوصاف پسـندیده  خود.  ، مادر ، پدر 1. افتخار به جد بزرگوار
در نمونـه  شـعرهای حضـرت بـا مضمـون فخـر می تـوان شـعر هدفمنـد را به خوبـی مشـاهده كـرد و اینکـه 
ک خویـش اسـت و ذره ای از گزافه گویی هـای  مفاخـره حضـرت تنهـا محـدود بـه صفـات الهـی و نسـب پـا
مبالغه آمیز و فخرفروشـی های متبخترانه و كذب آلود كه اشـعار عرب مشـحون از نمونه های این چنینی 

است در آن راه ندارد.

یه، عمرو بن العاص و مروان بن الحکم و  2. هجای دشـمنان خدا، مانند شـعر حضرت در هجای معاو
نابغه حبشیه مادر عمرو بن العاص كه در این دیوان ذكر شده است.

یه 3. ذكر علت مدارا و صلح با معاو

ی نیازمنـدان و سـرزنش صفـت ناپسـند بخـل و  4. یادكـرد حضـرت از سـخاوتمندی خـود و حفـظ آبـرو
مذمت بخیلان

حضـرت  بلافصـل[  خلافـت  ]و  ولایـت  بـه  معتقـدان  نجات بـودن  اهـل  و  غدیرخـم  واقعـه  یادكـرد   .5
)ص( و عاقبت سـوءِ كسـی كه مُنکِر اندک چیزی  ع( پس از پیامبر امیرالمؤمنین علی و ائمه اهل بیت)

از آن شود.
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6. بیان سخنانی حکمت آمیز

7. رثـاء كـه از مهم تریـن مضامیـن شـعری نـزد عـرب محسـوب می شـود و معمـولًا دارای بیشـترین درجـه از 
میزان صحت عواطف و احساسات در بین اشعار است.

8. قناعت و زهد
9. مناجات با پروردگار

كـه خواننـده اشـعار حضـرت در ایـن  ایـن مضامیـن همـراه چنـد مـورد دیگـر ازجملـه محورهایـی اسـت 
مخطوطه و مستدرک آن با آنها مواجه خواهد بود.

مستدرک دیوان
ع( در سه بخش  مستدركی برای مخطوطه حاضر تهیه و اشعار منسوب به حضرت امام حسن مجتبی)

ی و تدوین شده است: ذیل در آن گردآور

الف( اشعار منسوب به حضرت كه به فرد دیگری نسبت داده نشده اند.
ی كه هم به حضرت و هم به شـعرای دیگر نسـبت داده شـده اسـت، اما صحت نسـبت آنها  ب( اشـعار

به حضرت به اقوال دیگر برتری و رجحان دارد.

ی كـه هـم بـه حضـرت و هـم بـه شـعرای دیگـر نسـبت داده شـده، ولـی صحـت نسـبت آنهـا بـه  ج( اشـعار
دیگـران در مقابـل انتسـاب اشـعار بـه حضـرت، قـوت بیشـتری دارد كـه ایـن موضـوع و تشـخیص صحت 
انتسـاب اشـعار بـه حضـرت یـا شـعرای دیگـر از خـلال ملاحظـات، تخریجـات، تعلیقـات و تحقیقـات 
محقـق اثـر قابـل مشـاهده اسـت. همچنیـن هر گاه سـرایش شـعری بنا به مناسـبتی بوده، بـه منظور حفظ 

امانت علمی و بیان هدف شاعر از آن، شعر به  طور كامل ذكر شده است.

 ) در بخش مخطوط این دیوان 22 قطعه شعر و در بخش مستدرک 33 قطعه شعر )جمعاً 55 قطعه شعر
ی و تنظیـم شـده اسـت. همچنیـن كتـاب دارای ضمیمـه ای شـامل نمایه هـای فنـی لازم و تصویـر  گـردآور
رنگی مخطوطه است تا محققان از كیفیت آن اطلاع حاصل كنند و مراجعه به اعلام و اشعار و ... برای 

پژوهشگران ساده تر شود.

ع( انتخاب شده بود. تمام شد آنچه از مقدمه جناب شیخ قیس العطار بر كتاب شعر امام حسن مجتبی)

گفتنی است ترجمه كامل این كتاب ارزشمند به زودی با ترجمه راقم این سطور توسط دفتر نشر فرهنگ 
ع( اختصـاص یافته انـد كـه در ادامـه بـه  اسـلامی كـه پیـش از ایـن نیـز كتاب هایـی بـه اشـعار اهل بیـت)

معرفی مختصر آنها پرداخته می شود.
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ع( دیوان أهل البیت)
كـرم)ص( تـا حضـرت حجت)عـج( می باشـد  ع( از نبـی ا اثـر فـوق دربرگیرنـده اشـعار چهـارده معصـوم)
ی و تدویـن شـده و چـاپ اوّل آن در 651  كن كویـت( گـردآور كـه به همـت شـیخ علـی حیـدر المؤیـد )سـا
یـع در سـال 1422 هــ/2002م در  صفحـه از سـوی انتشـارات دارالعلـوم للتحقیـق و الطباعـة و النشـر و التوز
بیـروت منتشـر شـده اسـت. محقـق در مقدمـه خویـش بـر ایـن كتـاب بـه بحثی مختصـر دربـاره ماهیت و 
ع( با شـعر و شـعرا و انشـاد و  جایگاه شـعر در صدر اسـلام و نحوه برخورد رسـول خدا)ص( و اهل بیت)
استشهاد به شعر توسط ایشان پرداخته و در پایان مقدمه، روش تحقیق خود در تدوین این اثر را بر پایه 
مراجعه به بیش از 150 مصدر از منابع و مآخذ فرق مختلف اسـلامی معرفی كرده اسـت. از ویژگی های 
ایـن كتـاب می تـوان بـه ارجاعـات و اسـتخراجات فراوانـی اشـاره كـرد كه محقـق درباره هر یک از اشـعار و 
ع( در ذیـل ابیـات ارائه كرده اسـت. همچنین تفسـیر و توضیح عبارات  قصایـد منسـوب بـه معصومیـن)
و اصطلاحات دشوار و لغات غریب نیز بخش دیگر پانویس های این كتاب را تشکیل می دهد. درباره 
ع( قطعـات شـماره 23، 24، 26، 27، 28، 29، 30، 31،  اشـعار منسـوب بـه حضـرت امـام حسـن مجتبـی)
 55 و   54  ،52  ،51  ،50  ،49  ،48  ،46  ،45  ،44  ،43  ،42  ،40  ،39  ،38  ،37  ،36  ،35  ،34  ،33  ،32
ع( ذكـر شـده اسـت. گفتنـی اسـت قطعـات ذكرشـده همگـی جـزء بخـش  در كتـاب دیـوان أهـل البیـت)

ع( هستند. مستدرک كتاب شعر الامام الحسن بن علی)

ع( مین أو دیوان المعصومین)
َ
رُّ الثّ

ُ
الدّ

ع( اسـت كـه به همـت میـرزا محمدعلـی مدرس   ایـن كتـاب شـامل اشـعار منسـوب بـه چهـارده معصـوم)
یحانة الأدب[ )متوفای 1373ھ( تألیف و تحت اشراف و با مقدمه آیت الله  تبریزی خیابانی ]صاحب ر
ع( در سـال 1426ھ/1383ش  جعفر سـبحانی در 712 صفحه از سـوی انتشـارات مؤسسـه امام صادق)
ع( ابتدا  در قم منتشـر شـده اسـت. در این كتاب پیش از ذكر اشـعار منسـوب به هر یک از معصومین)
بـه مختصـری از سـیره و حیـات ایشـان اشـاره شـده، سـپس اشـعار منسـوب، بـه ترتیـب قافیـه ذكـر شـده و 
مفـردات و ابیـات مشـکل بـه زبـان عربـی در پاورقـی صفحات شـرح داده شـده اسـت. از مجموعه اشـعار 
ع( قطعـات شـماره 26، 27، 28، 29، 30، 32، 33، 35، 37،  منسـوب بـه حضـرت امـام حسـن مجتبـی)
ذكـر شـده اسـت.گفتنی اسـت  میـن 

َ
الثّ  ُ رّ

ُ
الـدّ كتـاب  38، 39، 44، 45، 46، 48، 49، 51، 54، 55 در 

ع( هستند. قطعات ذكرشده همگی جزء بخش مستدرک كتاب شعر الامام الحسن بن علی)

؛ ما نظموه و ما أنشدوه ع( الواردة في بحارالأنوار معجم أشعار المعصومین)
ع(  همان گونـه كـه از عنـوان كتـاب حاضـر پیداسـت، ایـن اثر شـامل اشـعار منسـوب به چهـارده معصوم)
كـه به همـت دفتـر تبلیغـات اسـلامی حـوزه علمیـه قـم و بـا مقدمـه  كتـاب شـریف بحارالانـوار اسـت  در 
ی نـژاد در 576 صفحـه از سـوی مركـز انتشـارات دفتـر تبلیغـات اسـلامی حـوزه علمیه  غلامحسـین مهدو
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قم در سـال 1420ھ/1378ش منتشـر شـده اسـت. در این كتاب پیش از ذكر اشـعار منسـوب به هر یک 
یخ شـعر قبل و بعد از اسـلام، جایگاه شـعر نزد اهل  ع(، ابتدا مقدمه ای مبسـوط درباره تار از معصومین)
ع( و همچنیـن فصـول و فهـارس مختلـف كتـاب ارائه شـده اسـت.  ع( و انشـاد شـعر توسـط ائمـه) بیـت)
ع( بـه ترتیـب درج در مجلـدات بحارالانـوار ذكـر شـده و  سـپس اشـعار مربـوط بـه هـر یـک از معصومیـن)
كنـار ابیـات و در  مشـخصاتی شـامل شـماره جلـد و صفحـه و حدیـث مربوطـه همـراه اوزان شـعری در 
پانویس صفحات درج شده است. این كتاب از فهارسی كاربردی برای یافتن ابیات برخوردار است كه 
امـر تحقیـق و جسـتجو را بـرای محققـان سـریع تر و سـاده تر كـرده اسـت. گفتنی اسـت از مجموعه اشـعار 
ع( قطعـات شـماره 26، 27، 28، 29، 30، 33، 36، 37، 38،  منسـوب بـه حضـرت امـام حسـن مجتبـی)
، همگی  39، 41، 44، 46، 49، 51، 45، 55 در كتاب شـریف بحارالأنوار ذكر شـده اند كه قطعات مذكور

ع( هستند. جزء بخش مستدرک كتاب شعر الامام الحسن بن علی)

ع( از فرزندان آن حضرت ترجمه و شرح اشعار منسوب به فاطمه زهرا)س( و امامان معصوم)
ع( از فرزنـدان آن  كتـاب فـوق شـامل اشـعار منسـوب بـه حضـرت فاطمـه زهـرا)س( و امامـان معصـوم)
ع( و حضرت  كرم)ص(، حضرت امیرالمؤمنین) حضرت بوده و فاقد اشعار منسوب به حضرت رسول ا
ع( اسـت. این اثر به همت دكتر حسـن عبداللهی تألیف و در 344 صفحه از سـوی  حجة بن الحسـن)
انتشـارات بوسـتان كتـاب قـم در سـال 1426ھ/1383ش در قـم منتشـر شـده اسـت. در ایـن كتـاب پـس 
، اشـعار منسـوب بـه هـر یـک از معصومیـن فـوق بـه ترتیـب قافیـه ذكـر شـده و در  ی مختصـر از پیشـگفتار
پانویـس صفحـات مـورد ترجمـه و شـرح بـه زبـان فارسـی قـرار گرفتـه اسـت. از مجموعه اشـعار منسـوب به 
ع( تنها قطعات شـماره 23، 24، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34،  حضرت امام حسـن مجتبی)
35، 37، 38، 39، 40، 42، 43، 44، 45، 46، 48، 49، 50، 51، 52، 54 و 55 در كتـاب ترجمـه و شـرح 
ع( از فرزنـدان آن حضـرت ذكـر شـده اسـت كه با  اشـعار منسـوب بـه فاطمـه زهـرا)س( و امامـان معصـوم)
یافت كه قطعات ذكرشده همگی در بخش مستدرک كتاب شعر الامام الحسن  اندكی تأمل می توان در

ع( قرار دارند. بن علی)

ع( نمونه ای از شعر حضرت امام حسن مجتبی)
ع( از بخش مخطوط كتاب انتخاب و ترجمه شده است  برای آشنایی بیشتر نمونه ای از شعر حضرت)

كه در ادامه تقدیم می شود.

در فخر به حَسَب و نَسَب بزرگوارش:
]در بحر مجتثّ[  

بِجَــــــــدٍّ ی 
َ
یَبْــــــــأ كَانَ  مَــــــــنْ   .1

ُ
سُـــــــــــــــول الرَّ ي  جَـــــــــــــــدِّ فَـــــــــــــــإِنَّ 
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مٍّ
ُ
بِـــــــــــــــأ ی 

َ
یَبْـــــــــــــــأ كَانَ  وْ 

َ
أ  .2

ُ
البَتُـــــــــــــــول ـــــــــــــــي  مِّ

ُ
أ فَـــــــــــــــإِنَّ 

رٍ بِـــــــــــــــزَوْ ی 
َ
یَبْـــــــــــــــأ كَانَ  وْ 

َ
أ جَبْرَئِیـــــــــــــــل3ُ.  رُنَـــــــــــــــا  فَزَوْ

لِباغـــــــــــــــي بَـــــــــــــــرُوزُ 
ْ
ال نَـــــــــــــــا 

َ
أ  .4

ُ
الوَصُـــــــــــــــول العَطُـــــــــــــــوفُ  رفِـــــــــــــــدِي 

التْـ فِیـــــــــــــــهِ  جَاءَ  مَـــــــــــــــنْ  ابْنُ  نَـــــــــــــــا 
َ
أ یـــــــــــــــل5ُ.  نْزِ والتَّ یلُ  وِ

ْ
ــــــــــــــــتَأ

الـ یُـــــــــــــــرَی في  لا  مَـــــــــــــــنْ  ابْنُ  نَـــــــــــــــا 
َ
أ عَدِیـــــــــــــــل6ُ.  مِنْهُـــــــــــــــمْ  نَـــــــــــــــامِ 

َ
أ

ـــــــــــــــا
ً

حَقّ حْمَـــــــــــــــدَ 
َ
أ ابْـــــــــــــــنُ  نَـــــــــــــــا 

َ
أ ؟!7. 

ُ
یَقُـــــــــــــــول قَوْلـــــــــــــــي  مِثْـــــــــــــــلَ  مَـــــــــــــــنْ 

وشَـــــــــــــــقِیقي خـــــــــــــــي 
َ
أ سِـــــــــــــــوَی  الخَلِیـــــــــــــــل858ُ.  ـــــــــــــــقِیقُ 

َ
الشّ وَهْـــــــــــــــوَ 

1. هر گاه كسی به آباء و اجداد خویش بنازد و افتخار كند، پس همانا ]فخر من بر تمام عالمیان رجحان 
كه مایه مباهات جهانیان و برترین كائنات است[. دارد؛ زیرا[ جد من حضرت رسول الله)ص( است ]

گر كسی به مادر خویش بنازد، پس همانا ]افتخار من بر تمام مردم برتری دارد؛ زیرا[ مادرم حضرت  2. یا ا
فاطمه، زهرای بتول)س( است.

ع( از تمـام جهانیان برتر و  3. و هـر كـس بـه زائـران خـود مباهـات كنـد، پس همانا ]مباهـات ما اهل بیت)
ک مقرب درگاه خدا جبرئیل است.

َ
والاتر است؛ زیرا[ زائر ما، فرشته وحی و مَل

4. بله، من همان كسـی هسـتم كه ابر بخشـش مُشـفقانه و مسـتمر من همواره بر سـر سائلان سایه  افکنده 
است.

ی نازل شـده  5. من فرزند همان كسـی هسـتم كه تأویل و تنزیل )ظاهر و باطن قرآن کریم( در خصوص و
است.

6. من فرزند همان كسی هستم كه در میان همه خلق جهان مثل و مانندی برای او یافت نمی شود.

7. به راسـتی كـه مـن فرزنـد رسـول خـدا)ص( احمـد مختار هسـتم. پس جـز من چه  كسـی می تواند افتخار 
چنین حَسَب و نَسَبی را برای خود بیان كند؟!

ع(( كه به راستی برادرِ  8. جز برادر تَنی و همانند من در حسب و نسب )حضرت امام حسین بن علی)
ی و یار مخلص و از جان بهتر من است. ی و مادر پدر

ع(، ص 407. ع(، ص 53-54 و 74-76؛ دیوان اهل  البیت) 58 . شعر الإمام الحسن بن علی)
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پایان سخن
یت ایشان در جامعه، اشعار معصومین از دیرباز مورد توجه  ع( و محور نظر به جایگاه معنوی اهل بیت)
، ضمن  محققـان و ادیبـان بـوده اسـت و همیـن علاقـه و توجـه موجـب شـده اسـت تا طـی قرون و اعصـار
ع( به دواوین آنها راه یابد. برای  یاده بر اشعار اصیل اهل بیت) ی اشعار ایشان، ابیاتی ز تدوین و گردآور
ع( یـاد كـرد كـه برخـی از اشـعار منسـوب بـه آن حضـرت قطعـاً از  نمونـه می تـوان از دیـوان امیرالمؤمنیـن)
ی، آنچـه امـر تحقیق  سـروده های ایشـان نیسـت و از ملحقاتـی اسـت كـه بعـداً بـه دیـوان افـزوده شـده. بـار
ی همـراه می كنـد، جسـتجو در نسـخ خطی مربـوط بـه شـعر  در ایـن حـوزه را بـا دقـت، حساسـیت و دشـوار
ع( و احیـای اشـعار اصیـل و بعضـاً مغفـول ایشـان و تعییـن و تفکیـک اشـعار دارای نسـبت  اهل بیـت)
ع( دستیابی به آن دشوار می نماید. صحیح و سقیم از یکدیگر است كه جز با توغّل در ادب اهل بیت)

ی اسـت كه در  ع( اهمیت دارد، منحصربه فردبودن اشـعار آنچه درباره كتاب شـعر امام حسـن مجتبی)
ی كه تا  ی  كه با نگاهـی دقیق به آثـار ایـن دیـوان كم حجـم، ولـی پربـار و گران قـدر گـرد آمـده اسـت؛ به  طـور
ع( تدوین شده است )و در انتهای مقاله بدان اشارتی رفته است(، می توان  كنون درباره شعر اهل بیت)
ع( در مجموعه های فوق ذكر نشده  مشاهده كرد كه تقریباً هیچ  یک از اشعار دیوان امام حسن مجتبی)

است.

ی، تـلاش محقـق محتـرم جناب اسـتاد شـیخ قیس العطـار در تصحیح، تحقیق و احیـای این دیوان  بـار
ع( محسوب می شود، از چند بُعد شایسته دقت نظر  كه اقدامی بی سابقه در تدوین دیوان شعر اهل بیت)

و تحسین است. 

ع( منتشر نشده بود و اشعار منسوب به  نخست: تا كنون هیچ اثر مدوّنی درباره شعر امام حسن مجتبی)
یخـی، حدیثـی و مانند آن اسـتخراج شـده  )همه آنها در بخش مسـتدرک  آن حضـرت عمدتـاً از كتـب تار
دیـوان حاضـر نیـز ارائـه شـده اسـت( و این نخسـتین بار اسـت كه دیوانی مـدوّن و مرتـب از حضرت امام 
ی و روایت شده توسط یکی از رجال مطرح قرن سوم، یعنی  ع( به صورت یک جا گردآور حسن مجتبی)

ابوالحسن مدائنی )متوفای 225ھ( با تحقیقی علمی و شایسته به زیور طبع آراسته می شود.

دوم: استفاده از منهج تحقیقی علمی دقیق و حسن سلیقه ای است كه در تصحیح و شرح این اشعار 
ی  كه می توان این اثر را به  عنوان الگویی مناسب برای امر تصحیح نسخ خطی  مشاهده می شود؛ به  طور
به خصوص در باب شعر و ادب معرفی كرد؛ زیرا التزام به نکات روش شناسی و تحقیقی، مشخصه بارز 
این كتاب چه در متن اصلی و چه در تعلیقات و حواشی مفصلی است كه محقق به منظور تبیین مراد 

ع( و توضیح غرایب لغات، اشعار و مانند آن ارائه كرده است. امام)

سوم: ارائه فهارس متنوع فنی دقیق و منابع و مآخذ منظمی است كه نشان از اهتمام محقق به پایبندی 
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، اعلام و ... كتاب را برای  به اصول روش تحقیق علمی داشته و امر مطالعه و جستجوی ابیات، اشعار
خواننـدگان بسـیار سـاده تر كـرده اسـت. در كنـار همه امتیـازات فوق، مواردی چون بسـیار كم غلط بودن، 
طبع ممتاز و شکیل آن از نظر انتخاب نوع جلد، جنس كاغذ، قلم مورد استفاده، صفحه آرایی و ظاهر 

چشم نواز كتاب نیز از دیگر مزایایی است كه نمی توان از ذكر آن چشم پوشی كرد.

امیـد اسـت در آینـده شـاهد آثـار بیشـتری از ایـن دسـت از ایشـان و سـایر محققـان ارجمند تراث شـیعی 
ی از معیارهای علمی  باشـیم و میراث مکتوب ارزشـمند شـیعی بتواند به  گونه ای شایسـته و با برخوردار

 وآخرًا.
ً

روش  تحقیق و تصحیح به عرصه های علمی بین المللی راه یابد. والحمد  لله أوّلا

کتابنامه

کریم زمانی؛ تهران، نشر نامک، چاپ اوّل، 1389شمسی. قرآن كریم؛ ترجمه 

ع( فی تراث المدائنی المكتوب؛ حسین مرادی نسب؛ قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مرکز پژوهش های  اخبار اهل البیت)
اسلامی آستان قدس رضوی، 1396ش/ 2017م.

اختیار معرفة الرجال المعروف برجال الكشّي؛ للشیخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي؛ تحقیق جواد 
القیومي الإصفهاني؛ جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة، مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة، الطبعة الثانیة، 

1426 هـ/1384ش.

زري؛ دارالأضواء، بیروت، 1409 هـ.
ُ
ع(؛ للشّیخ محمّدکاظم الأ زریّة في مدح النّبيّ و الوَصيِّ و الآل)

ُ
الأ

، القاهرة، الطبعة الثالثة،  ؛ دارالمعارف بمصر إعجاز القرآن؛ لأبي بكرمحمد بن الطیب الباقلاني؛ تحقیق السید أحمد صقر
1374ھ/1954م.

.20-A كم الجشمي؛ نسخه خطی علامه مؤیدی در شهر صعده یمن، به شماره أمالي الحا

معانيّ؛ تحقیق محمّد عوامة؛ مكتبة ابن  تیمیة، القاهرة،  الأنساب؛ لأبي سعد عبدالكریم بن محمّد بن منصور التمیمي السَّ
الطبعة الثالثة.

کامل سلمان  أنوار العقول في أشعار وصي الرسول)ص(؛ لقطب الدین محمد بن الحسین البیهقي الكیدري؛ تحقیق 
کرم، الطبعة الأولی، بیروت، 1419 هـ/1999م. الجبوري؛ دارالمحجة البیضاء، دارالرسول الأ

ع(؛ للشّیخ محمّدباقر المجلسي؛ تحقیق لجنة من العلماء؛ الطبعة الثالثة  بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار)
المصححة، دار إحیاء التّراث العربي، بیروت، 1403هـ/1983م.

، المكتبة التجاریة الكبریٰ، لصاحبها مصطفی محمد، 1345هـ. البیان و التبیین؛ لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ؛ مصر

ع( از فرزندان آن حضرت؛ حسن عبداللهی؛ انتشارات  ترجمه و شرح اشعار منسوب به فاطمه زهرا)س( و امامان معصوم)
کتاب، قم، 1426ھ/1383ش. بوستان 

الخرائج و الجرائح؛ لقطب الدین الراوندي؛ تحقیق مؤسسة الإمام المهدي، الطبعة الاولی، قم، 1409هـ.

خلاصة الأقوال في معرفة الرّجال؛ للعلامة الحلّي؛ تحقیق الشّیخ جواد القیومي؛ مؤسسة نشـر الفقاهة، قم المقدسة، 
الطبعة الرابعة، 1431 هـ.

ع(؛ میرزامحمدعلی مدرس تبریزی خیابانی؛ تحت اشراف آیت الله جعفر سبحانی؛ قم،  مین أو دیوان المعصومین)
َ
رُّ الثّ

ُ
الدّ

انتشارات مؤسسه امام صادق)ع(، 1426ھ/1383ش.

در كربلا چه گذشت )ترجمه نفََسُ المهموم(؛ شیخ عباس قمی؛ ترجمه محمدباقر کمره ای؛ انتشارات مسجد مقدس 
جمكران، چاپ بیست و سوم، قم، 1386.

دیوان أبي  فراس الحمداني؛ عني بجمعه و نشره و تعلیق حواشیه و وضع فهارسه سامي الدّهان؛ المعهد الأفرنـسي 
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بدمشق، مجموعة النصوص الشرقیة، 1363 هـ.

دیوان الإمام الحسن)ع(؛ سیّدمحمود المقدس الغُرِیفي؛ شماره 24، مجله علوم الحدیث، 1429هـ.

ري )المتوفّی سنة 275هـ.(؛ دراسة و تحقیق د. أنور علیان أبوسویلم، 
َ
كّ دیوان امرئ القیس و ملحقاته؛ بشرح أبي سعید السُّ

د. محمّدعلي الشوابكة؛ مرکز زاید للتّراث و التّاریخ، دولة الإمارات العربیة المتحدة، العین، الطبعة الأولیٰ، 1421 هـ/2000م.

ع(؛ تحقیق الشیخ علي حیدر المؤید؛ بیروت، دارالعلوم للتحقیق والطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة  دیوان اهل البیت)
الاولی، 1422 هـ/2002م.

إلی طرفة؛ تحقیق دریة الخطیب، لطفي  دیوان طرفة بن العبد )شرح الأعلم الشنتمري( و تلیه طائفة من الشعر المنسوب 
، الطبعة الثانیة، 2000م. الصقّال؛ بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر

دیوان عبید بن الأبرص؛ شرح أشرف أحمد عدرة؛ دارالكتاب العربي، بیروت، الطبعة الأولیٰ، 1414 هـ/1994م.

؛ منشورات دلیل ما، قم، الطبعة الأولیٰ،  دیوان قیس بن عَمرو النَّجاشي؛ تحقیق و شرح الشیخ قیس العطار
1432هـ/1390ش.

إلی تصانیف الشّیعة؛ للعلّامّة الشّیخ آقابزرگ الطّهراني؛ دارالأضواء، بیروت، الطبعة الثالثة، 1403هـ/1983م. ریعة 
َ
الذّ

رجال ابن داوود؛ المطبعة الحیدریة، النجف الاشرف، 1392 هـ.

هَبي )المتوفّی سنة 748هـ./1374م(؛ حققه و 
َ

سیر أعلام النبلاء؛ للإمام شمس الدّین محمّد بن أحمد بن عثمان الذّ
؛ مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الأولیٰ،  ضبط نصه و علق علیه الدکتور بشار عواد معروف، شعیب الأرنؤوط، صالح السمر

1417هـ/1996م.

شرح نهج البلاغه؛ لابن  أبي  الحدید؛ تحقیق محمّد أبوالفضل إبراهیم؛ دار إحیاء الكتب العربیة، مطبعة عیـسی البابي 
الحلبي و شرکاه، القاهرة، 1963م.

إبراهیم القیسي،؛ تحقیق داود سلّوم، نوري حمّودي  شرح هاشمیات الكمیت بن زید الأسدي بتفسیر أبي ریاش أحمد بن 
القیسي؛ بیروت، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربیة، الطبعة الثانیة، 1406هـ/1986م.

الصاحبي في الفقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كلامها؛ للعلامة الإمام أبي الحسین أحمد بن فارس بن زکریا 
الرّازي اللغوي؛ تحقیق الدکتور عمر فاروق الطبّاع؛ بیروت، مكتبة المعارف، الطبعة الأولیٰ، 1414هـ/1993م.

إلی مستحقّی القدیم؛ للشیخ زین الدّین أبي  محمّد علي بن یونس العاملي النّباطي البیاضي؛ تحقیق  راط المستقیم  الصِّ
محمّدالباقر البهبودي؛ طهران، مكتبة المرتضویة، الطبعة الأولیٰ، 1384 هـ.

ع(؛ لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن موسی بن بابویه القمي؛ تحقیق الشیخ حسین الأعلمي؛  عیون أخبار الرضا)
بیروت، مؤسسة الأعلمي، الطبعة الأولیٰ، 1404 هـ.

؛ لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدینوري؛ تعلیق و شرح یوسف علي طویل؛ بیروت، دارالكتب  عیون الأخبار
العلمیة، الطبعة الثالثةٰ، 1424 هـ.

الغدیر في الكتاب و السّنّة و الأدب؛ للشّیخ عبدالحسین الأمیني النجفي؛ طهران، دارالكتب الإسلامیة، الطبعة السابعة، 
1425 هـ/2004 م.

ع(؛ لعلي بن محمد بن أحمد المالكي المكي الشهیر بابن الصبّاغ المالكي؛ طبع مطبعة  الفصول المهمة في معرفة الأئمة)
العدل في النجف الأشرف، بتقدیم توفیق الفكیكي.

كشف الظنون عن أسامی الكتب و الفنون؛ للعالم الفاضل الادیب و المؤرخ الكامل الأریب مصطفی بن عبدالله الشهیر 
بحاجی خلیفه و بكاتب چلبی، عنی بتصحیحه و طبعة و تعلیق حواشیه محمد شرف الدین یالتقایا و المعلم رفعت 

بیلگه الكلیسی مع مقدمة للعلامة الحجة آیة الله العظمی السید شهاب الدین النجفی المرعشی، دار إحیاء التراث العربى، 
بیروت، 1941م.

كشف القناع عن متن الإقناع؛ للشیخ منصور بن یونس البهوتي الحنبلي؛ تحقیق محمد حسن اسماعیل الشافعی؛ بیروت، 
دارالكتب العلمیة، الطبعة الأولیٰ، 1418 هـ.
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كتاب الفهرست؛ لأبي الفرج محمّد بن إسحاق الندیم؛ تحقیق دکتر أیمن فؤاد سیّد؛ مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، 
لندن، 1430 هـ/2009 م.

؛ مرکز الطباعة و النـشر للمجمع  ع(؛ لأبي  الحسن علي بن عیـسی الإربلي؛ تحقیق علي آل کوثر كشف الغُمّة في معرفة الأئمة)
العالمي لأهل البیت)ع(، دارالتعارف، بیروت، 1433 هـ/2012 م.

، 1400 هـ/1980م. باب في تهذیب الأنساب؛ لعزالدّین ابن  الأثیر الجزري؛ بیروت، دار صادر
اللُّ

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز؛ لأبي محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن عطیة الغرناطي؛ تحقیق 
عبدالسلام عبدالشافي محمد؛ بیروت، دارالكتب العلمیة، الطبعة الأولیٰ، 1413 هـ.

مستطرفات السرائر )باب النوادر( ]الجزء السابع من موسوعة ابن إدریس الحلي[؛ لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن إدریس 
العجلي الحلي؛ تحقیق السید محمد مهدی السید حسن الموسوي الخرسان؛ منشورات دلیل ما، مكتبة الروضة الحیدریة، 

قم، الطبعة الأولیٰ، 1429 هـ/1387ش.

، حمزة أحمد الزین؛ دارالحدیث، القاهرة، الطبعة الأولیٰ،  کر مسند أحمد بن حنبل؛ تحقیق أحمد محمّد شا
1416 هـ/1995م.

المغني؛ لموفق الدین أبي  محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعیلي الدمشقي الصالحي الحنبلي 
)541-620هـ(؛ تحقیق الدکتور عبد الله بن عبدالمحسن الترکي، الدکتور عبدالفتاح محمد الحلو؛ دار عالم الكتب للطباعة و 

النشر و التوزیع، الریاض، الطبعة الثالثة، 1417هـ/1997م.

مفردات ألفاظ القرآن؛ للراغب الإصفهاني؛ تحقیق صفوان عدنان داوودي؛ دارالقلم دمشق، الطبعة الرابعة، 1430 هـ/2009 
م.

؛ النجف الأشرف، المكتبة الحیدریة،  کاظم المظفر مقاتل الطالبیین؛ لأبي الفرج علي بن الحسین الإصفهاني؛ تحقیق 
الطبعة الثالثة، 1385 هـ.

مناقب آل أبي طالب؛ لأبي  جعفر محمّد بن علي بن شهرآشوب السّروي المازندراني؛ تحقیق یوسف البقاعي؛ دارالأضواء، 
بیروت، الطبعة الثالثة، 1412 هـ/1991م.

د، شكري فیصل؛ دارالنشر  فَدی؛ تحقیق س. دیدرینغ، أیمن فؤاد سَیِّ الوافي بالوفیات؛ لصلاح الدّین خلیل بن ایبك الصَّ
، بیروت، الطبعة الثالثة، 1411 هـ/1991م. ، دار صادر فرانزشتاینر شتوتغارت، النشرات الإسلامیة أسسها هلموت ریتر

وسائل الشّیعة ومستدركها؛ للشّیخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي وللمحدث الخبیر الحاج میرزا حسین نوري إعداد 
رحمةالله رحمتي؛ جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة، مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة، الطبعة الثانیة، 

1435 هـ/1384ش.

وقعة صفین؛ لنصر بن مزاحم المنقري؛ تحقیق و شرح عبدالسلام محمدهارون؛ القاهرة، المؤسسة العربیة الحدیثة للطبع 
والنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، 1382 هـ.

هدیة العارفین في أسماء المؤلفین وآثار المصنفین؛ لإسماعیل باشا البغدادی؛ طبع بعنایة وکالة المعارف الجلیلة فی 
مطبعتها البهیة استانبول، اعادت طبعة بالاوفست، دار إحیاء التراث العربى، بیروت، 1951م.
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| سیّدمحمدرضا صفوی

دو  است  تلاش  در  رو،  پیش  نوشتار  در  نویسنده  چکیده: 
حسین  و  گرمارودی  سیدعلی  )ترجمه  را  قرآن  از  ترجمه 
استادولی( که حائز رتبه اول کتاب سال 1390 شده اند؛ ضمن 
مقایسه، در بوته نقد و بررسی قرار دهد. وی در راستای این 
را  ترجمه  دو  بقره هر  از سوره    34 تا  آیات 25  بیان  با  هدف، 
مطابق با چاپ سوم ترجمه استادولی و چاپ دوم ترجمه 
گرمارودی، بیان کرده و سپس، دیدگاه خود را مطرح می سازد.

کلیدواژه ها: ترجمه قرآن، قرآن، کتاب سال 1390، سیدعلی 
گرمارودی، حسین استادولی، نقد ترجمه

نقد و بررسی ترجمۀ جناب آقای گرمارودی و جناب آقای 
استادولی از قرآن کریم دو ترجمۀ برگزیدۀ سال 1390، 

بخش سوم

271-285

 نقدنگاشت 
ترجمه های قرآنی )6(



Review of Quranic translations (6)
Review of the two Translations Won the An-
nual Book Reward  of 1390, part three
Mohammad Reza Safavi

Abstract: In the following article, the author 

is trying to compare and criticize two transla-

tions of the Quran (translated by Seyyed Ali 

Garmarudi and Hussein Ustadwali) that have 

won the first prize in the annual book reward of 

2011. In line with this goal, by stating verses 25 

to 34 of Surah Al-Baqarah, he expresses both 

translations in accordance with the third edition 

of the Ustadwali translation and the second 

edition of the Garmarudi translation, and then 

presents his point of view.

Keywords: Translation of Quran, Quran, annu-

al book reward of 2011, Seyyed Ali Garmarudi, 

Hussein Ustadwali, translation criticism

جمات القرآنيّة )6(  مقالات نقديّة للتر
نقـد وتدقيـق الترجمتـن الفائزتـن بجائـزة كتاب العام 1390 - القسـم 

الثالث
السيّد محمّد رضا الصفوي

الخلاصة: يحاول الكاتب في المقال الحالي مقارنة ترجمتن من القرآن 
سـتاد ولي  - الفائزتان 

ُ
-  ترجمة السـيّد عي الكرمارودي وحسـن أ

يّة الإسلاميّة في  ولى لجائزة كتاب العام 1390 في الجمهور
ُ
بالمرتبة الأ

ثّم وضعهما في بوتقة النقد والتدقيق. إيران، ومن 
وفي سياق هدفه هذا يذكر بعض الآيات -  من الآية 25 إلى 34 من 
 للطبعـة الثالثـة 

ً
سـورة البقـرة  - كمـا وردت في هاتـن الترجمتـن طبقـا

ثّم  سـتاد ولي والطبعـة الثانيـة مـن ترجمـة الگرمـارودي، 
ُ
مـن ترجمـة أ

يبنّ رأيه في الموردين.
المفردات الأساسـيّة: ترجمة القرآن، القرآن، كتاب العام 1390، السـيّد 

ستاد ولي، نقد الترجمة.
ُ
عي الگرمارودي، حسن أ
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كنون  در مقالۀ پیشین به نقد و بررسی ترجمه های مزبور پرداخته شد و تا آیۀ 24 از سورۀ بقره پیش رفت. ا
در ادامۀ آن مقال ترجمۀ آیۀ 25 تا آیۀ 34 بررسی می شود.

زقًا. زِقوا مِنها مِن ثَمَرَةٍ رِ ما رُ
َّ
کُل آیۀ 25: 

ى آنان گردد. گرمارودی: هر گاه میوه اى از آن بوستان ها روز
ی شان شود. استادولی: هر گاه از آن بهشت ها میوه اى روز

بررسـی:  بی گمـان هـر دو ترجمـه مفـاد جملـه را به خوبی منتقـل می كنند. تنها نکته ای كه منعکس نشـده 
اسـت، مجهول بـودن »رُزِقـوا« اسـت. بهتـر آن بـود كـه نوشـته می شـد: »هـر گاه میـوه اى از آن بوسـتان ها )یـا 
: »هـر گاه از میـوۀ آن بوسـتان  ها )یـا بهشـت ها( رزقـی بـه ایشـان  ی  ایشـان كننـد« و دقیق تـر بهشـت ها( روز
دهند«. ازآن رو دقیق تر است كه مفعول دوم »رُزِقوا«، »رِزقًا« است، ولی در ترجمه های یادشده »مِن ثَمَرَةٍ« 
گـر روا باشـد كـه »مِـن ثَمَـرَةٍ« بیـان بـرای »رِزقًـا« دانسـته شـود، ایـن  مفعـول دوم شـمرده شـده اسـت. البتـه ا

ی  ایشان كنند« هم موجه به شمار می آید. ترجمه: »هر گاه میوه اى از آن بوستان ها روز

. زِقنا مِن قَبلُ ذي رُ
َّ
ا ال

َ
ذ - قالوا هٰـ

ى ما شده بود. گرمارودی: می گویند این همان است كه از پیش روز
ى ما شده بود. استادولی: گویند: این همان است كه از پیش روز

بررسی: هر دو ترجمه یکسان و بی مشکل است، اما آقای استادولی برای توضیح اینکه چطور میوه و رزق 
بهشتی چیزی است كه پیش تر به بهشتیان داده شد، در پاورقی دو وجه را یاد می كند: 

1. یعنـی »ایـن میوه هـای بهشـتی پـاداش اعمالـی اسـت كـه در دنیـا انجـام داده ایـم و از آنجـا 
ی ما شده است«.  روز

ی مـا بـود، ولـی بسـیار بهتـر و  2. »ایـن میوه هـا شـبیه همـان میوه هایـی اسـت كـه در دنیـا روز
.» عالی تر

خـود  می فرمایـد  آیـه  درحالی كـه  می شـمرد،  دنیـا  كارهـای  پـاداش  را  بهشـتی  موهبت هـای  اول  وجـه  در 
آنهاسـت. به این معنا كه خود اعمال نیک به  صورت مواهب جلوه گر می شـود و تجسـم می یابد، اما وجه 
دوم كه فرض می كند مواهب بهشـت همسـان نعمت های دنیاسـت نه خود آنها، برابر ظاهر آیه نیسـت؛ 
ـذي رُزِقنـا مِـن قَبـلُ: اینهـا ماننـد 

َّ
ا كَال

َ
ـذ چـون آیـه خالـی از ادات تشـبیه اسـت، یعنـی آیـه نمی فرمایـد: »هٰـ

میوه های دنیایی اسـت«. بر فرض كه این گونه باشـد و جمله بر اسـتعاره حمل شـود، عبارت »ولی بسـیار 
« از آن برنمی آیـد، یعنـی آیـۀ مورد بحث دلالت نمی كند میوۀ بهشـتی بسـیار بهتر و عالی تر  بهتـر و عالی تـر
اسـت، ولی مترجم آن را به آیه نسـبت می دهد. بی گمان واقعیت این اسـت كه نعمت های بهشـت بس 

عالی تر است، ولی در ترجمه و تفسیر نمی توان واقعیت ها را بر معانی آیات تحمیل كرد.



آینۀ پژوهش  189
سال سی ودوم، شمـــارۀسوم، مـــــــردادوشهـریـــور1400

نقدکبررسی کتاب
274نقدنگاشت  ترجمه های ارآنی )6(

توا بِهِ مُتَشابِهًا.
ُ
- وَأ

گرمارودی: و همانند آن براى آنان آورده می شود.
استادولی: آن میوه را همانند برایشان آورند.

ثی  تـوا« را كه ثلا
ُ
 بررسـی: قـوت و دقـت دو ترجمـۀ مزبـور در ایـن اسـت كه بر خـلاف عده ای از مترجمان »أ

گر توجه كنیم كه  مجرد است، »أوتوا« از باب اِفعال معنا نکرده اند.1 البته پیراسته از اشکال هم نیستند. ا
توا بِهِ مُتَشابِهًا« به »رزقًا« در جملۀ قبل برمی گردد و »مُتَشابِهًا« حال برای آن است، مفاد 

ُ
ضمیر »بِهِ« در »وَأ

ی آنها می كنند همسان اند«، ولی ترجمه آقای گرمارودی  جمله چنین می شود: »رزق  و میوه ای را كه روز
ی آنان كرده اند  می گوید: »همسان آن را برایشان می آورند«. مفهومش این است كه خود آن میوه ای كه روز

توا بِمُتَشابِهِ«.
ُ
نمی آورند. ترجمۀ مذكور برگردان چنین عبارتی است: »أ

از ترجمـۀ آقـای اسـتادولی )آن میـوه را هماننـد برایشـان آورنـد( معنـای روشـنی برنمی آیـد. »مُتَشـابِهًا« قیـد 
گر نوشـته می شـد: »آن میوه ها را كه همسـان اسـت برایشـان می آورند«،  برای ضمیر »بِهِ« اسـت. بنابراین ا

روشن تر و با وجه ادبیِ »مُتَشابِهًا« همخوان تر بود.

رَةٌ. زواجٌ مُطَهَّ
َ
هُم فیها أ

َ
- وَل

كیزه دارند. گرمارودی: و آنها در آن همسرانی پا
كیزه ]در جسم و جان و خلق و خوی[ دارند. استادولی: در آن بهشت ها همسرانی پا

كیـزه« معنـا می كننـد كـه البتـه ناصـواب  ـرَة« را »پا ی از ترجمه هـا »مُطَهَّ بررسـی: هـر دو ترجمـه ماننـد بسـیار
رَة« اسـم مفعول و به  كیـزه« ترجمۀ »طاهرة« اسـت و »مُطَهَّ تلقـی نمی شـود، ولـی حقیقـت ایـن اسـت كه »پا
ـرَة« نـه »طاهـرة« اشـاره دارد بـه اینکه خـدا آنها را  ک گشـته و پیراسته شـده اسـت. انتخـاب »مُطَهَّ معنـای پا
كه خدا آنان  كیـزه گردانـده اسـت و این از كمال طهـارت حکایت می كنـد؛ چرا ک و پا بـرای اهـل ایمـان پـا

ک گردانده است:  را پا

قَهُ: همان كسی كه نیکو ساخت هر چیزی را كه آفریدش. )سجده: 7( 
َ
 شَيءٍ خَل

َ
حسَنَ كُلّ

َ
ذي أ

َّ
ال

كیزه این نکته را حکایت نمی كند.2 ک و پا رَة« به پا ولی ترجمۀ »مُطَهَّ

وقَها.
َ
ما ف

َ
 ما بَعوضَةً ف

ً
ن یَضرِبَ مَثَلا

َ
ـهَ لا یَستَحیي أ

َّ
 الل

َ
آیۀ 26: إِنّ

 گرمارودی: خداوند پروا ندارد كه به پشه یا فراتر از آن  مثلی بزند.
استادولی: به راستی خداوند شرم نمی دارد از اینکه ]در بیان حقایق[ هر گونه مثلی زند، پشه 

یسـد: »آن میوه هـاى  1 . در ترجمـۀ آقـای دکتـر خرمشـاهی آمـده اسـت: »و بـه ایشـان هماننـد آن داده شـود« و آقـای دکتـر مجتبـوی می نو
همانند بدیشان دهند«. در این دو ترجمه »أتوا«، أوتوا«  معنا شده است.

.ک به: أنوار التنزیل و أسرار التأویل ، ج 1، ص 61. 2 . ر
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.) باشد یا فراتر از آن )كوچک تر یا بزرگ تر

بررسی 
1. آقای گرمارودی »فَما فَوقَها« را فراتر از پشه و به  تعبیر دیگر بزرگ تر از پشه معنا می كند و از پاورقی ایشان 
، یعنی  برمی آیـد كـه مـراد از »فَمـا فَوقَهـا« فراتر در كوچکی اسـت. بنابراین می نویسـد: می تـوان آن را به فروتر
گر مـراد از »فَمـا فَوقَهـا« خصـوص كوچک تر بود،  كوچک تـر نیـز معنـا كـرد. مشـکل ایـن معنـا آن اسـت كـه ا
عبـارت مناسـب بـرای رسـاندن ایـن معنـا »فَمـا دونَها« اسـت، نـه »فَما فَوقَهـا«. نتیجه اینکه ترجمۀ ایشـان 

بی ایراد است، ولی ایراد در پاورقی است كه به ترجمه نیز سرایت می كند.

(«، یعنی عبارت »فَما  آقای استادولی »فَما فَوقَها« را چنین معنا می كند: »فراتر از آن )كوچک تر یا بزرگ تر
. این نظر می تواند موجه باشد؛  فَوقَها« حامل دو معناست، نه خصوص بزرگ تر و نه خصوص كوچک تر

چون عبارت »فَما فَوقَها« تاب هر دو معنا را باهم دارد.

هِم. بِّ  مِن رَ
ُ

هُ الحَقّ
َ
نّ

َ
مونَ أ

َ
یَعل

َ
ذینَ آمَنوا ف

َّ
ا ال مَّ

َ
أ

َ
- ف

گرمارودی:  پس آنان كه ایمان دارند می دانند این از سوى پروردگار آنها درست است.
استادولی: اما آنان كه ایمان آورده اند می دانند كه آن حق است از جانب پروردگارشان،

بررسی: ترجمۀ آقای گرمارودی از جملۀ مزبور علاوه  بر اینکه نارساست، معلوم نیست مبتنی بر چه وجه 
ـهُ« می داند كه وجهی درسـت اسـت و 

َ
نّ
َ
« را خبـر بـرای »أ اعرابـی اسـت. چنیـن می نمایـد كـه ایشـان »الحَـقُّ

ـهُ« می شـمرد كه خلاف ظاهر اسـت و از مفسـران و معربان قرآن كسـی 
َ
نّ
َ
هِـمْ« را حـال بـرای ضمیـر »أ بِّ

»مِـن رَّ
یافت نشد كه این وجه را یاد كرده باشد. از ترجمۀ عبارات مشابه در ترجمۀ آقای گرمارودی دو نوع وجه 
نا« )قصص: 35( می نویسـد: »می گویند:  بِّ حَقُ  مِنْ رَ

ْ
هُ  ال

َ
ا بِهِ إِنّ ـوا آمَنَّ

ُ
اعرابـی برمی آیـد. ایشـان در ترجمـۀ »قال

حَقُ « 
ْ
یم كه راستین است، از سوى پروردگار ماست«. از این ترجمه برمی آید كه ایشان »ال ما بدان باور دار

مَ 
َ
نا« را خبر دوم شـمرده شـده اسـت كه هر دو درسـت اسـت و از   ترجمۀ »لِیَعل بِّ هُ« و »مِنْ رَ

َ
را خبر اول »إِنّ

كَ« )حج: 54( به: » تا بدانند كه این )قرآن( راسـتین، از سـوى پروردگار  بِّ ـهُ الحَـقُّ مِن رَ
َ
نّ
َ
ذیـنَ أوتُـوا العِلـمَ أ

َّ
ال

هُ« می شمرد كه در نادرستی آن تردیدی نیست و »مِنْ 
َ
نّ
َ
حَقُ « را صفت ضمیر در »أ

ْ
توست« برمی آید كه »ال

هُ الحَقُّ 
َ
نّ
َ
ـهُ« می دانـد كـه وجهی درسـت اسـت. حاصل اینکـه مترجم در تركیب نحـوی »أ

َ
نّ
َ
ـك« را خبـر »أ بِّ رَ

ـكَ« و نظایـر آن دچـار تردیـد اسـت. در نتیجـه ترجمه هـای متفاوتی از عبارت های همسـان عرضه  بِّ مِـن رَ
می كند؛ برخی درست و برخی ناموجه است و برخی ناموجه و نارساست.

مفاد ترجمۀ آقای استادولی از جملۀ مزبور آشکار است و با هر دو وجه ادبی آیه نیز سازگار است: 
« است.  حَقُّ

ْ
هِمْ« حال برای »ال بِّ

1. »مِن رَّ
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 » هُ الحَقُّ
َ
نّ
َ
ـهُ«، ولـی مترجـم گرامـی به »الف« و »لام« »الحقّ« توجه نشـان نمی دهـد و »أ

َ
نّ
َ
2. خبـر دوم بـرای »أ

« معنـا می كنـد. »ال« در »الحـقّ« اسـتغراق خصایـص افـراد و گویـای كمـال اسـت، یعنـی حـق  ـهُ حَـقٌّ
َ
نّ
َ
را »أ

هُ العالِمُ« تفاوت معنایی هسـت. 
َ
ه عالِـمٌ« با »إنّ

َ
كامـل، پیراسـته از هـر باطـل. بی گمـان میـان دو عبارت »إنّ

عبارت دوم می رسـاند كه او عالمی كامل اسـت، بر خلاف عبارت اول كه گویای كمال نیسـت. مترجم 
گرامی در دیگر موارد مشـابه نیز به »الف« و »لام« توجهی نشـان نمی دهد و بود و نبود آن را همسـان معنا 
« می نویسد:  »پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین  حَقٌّ

َ
هُ ل

َ
رْضِ إِنّ

َ ْ
ماءِ وَالأ می كند. در ترجمۀ »فَوَ رَبِّ السَّ

« می نویسـد: »بی شـک وعدۀ تو حق اسـت«. این  حَقُّ
ْ
 وَعْدَكَ ال

َ
كه این سـخن حق اسـت« و در ترجمۀ »إِنّ

ایراد در ترجمۀ آقای گرمارودی نیز دیده می شود.

. ذا مَثَلًا ـهُ بِهٰـ
َّ
رادَ الل

َ
- فَیَقولونَ ماذا أ

گرمارودی: می گویند: »خداوند از این مثل، چه می خواهد«.
استادولی:  گویند: »خداوند از این مثل، چه خواسته است«.

بررسـی: نمی توان در درسـتی ترجمه های مزبور تردید داشـت، ولی می توان گفت اندک تفاوتی با آیه دارد. 
ن یَضْربَِ مَثَلًا« آمده 

َ
ـذا« مثلی است كه در عبارت »أ ـذا« است و مشارٌالیه »هٰـ توضیح: »مَثلًا« تمییزِ »هٰـ

اسـت، یعنـی »مـاذا أرادَ الُله بِهـذا المَثَـلِ مَثَـلًا: خـدا از ایـن مَثَـل از  آن  حیـث كـه مثل اسـت چـه اراده كرده 
است«. ترجمه ها در حقیقت »المثل« را كه محذوف است در معنا آورده اند و »مَثَلًا« را كه تمییز است 

منعکس نکرده اند.

« پایـان سـخن 
ً

ـذا مَثَـلا ــهُ بِهٰـ
َّ
رادَ الل

َ
آقـای گرمـارودی در پاورقـی ایـن نکتـه را تذكـر می دهـد كـه جملـۀ »مـاذا أ

 بِهِ كَثیرًا ...« تا آخر آیه ادامۀ سـخن كافران نیسـت. این تذكر بجاسـت؛ 
ُ

كافران اسـت، یعنی جملۀ »یُضِلّ
زیرا از ترجمۀ عده ای از مترجمان برمی آ ید كه جملۀ مزبور نیز سخن كافران است كه بی گمان نادرست 
ی را هدایـت  اسـت؛ چـون ممکـن نیسـت كافـران بگوینـد خـدا بـه  وسـیلۀ قـرآن یـا مثل هـای قرآنـی بسـیار

می كند. آنها قرآن را كتابی الهی نمی دانند، چه رسد كه آن را مایۀ هدایت به شمار آورند.

 بِهِ کَثیرًا وَیَهدي بِهِ کَثیرًا.
ُّ

- یُضِل
( را رهیاب می كند. ى )دیگر ى را بیراه و بسیار گرمارودی: با آن بسیار

ى را هدایت. ى را با آن گمراه می كند و بسیار استادولی: خداوند بسیار

كـه بـا ترجمـۀ  بررسـی: هـر دو ترجمـه در ایـن بخـش رسـا و دقیـق اسـت. به ویـژه ترجمـۀ آقـای گرمـارودی 
»یَهـدي« بـه »رهیـاب می كنـد« نشـان می دهـد كـه هدایـت در اینجـا ایصـال بـه  مطلـوب اسـت، نـه ارائـۀ 
طریـق. بـر خـلاف برخـی از مترجمـان كـه آن را »راهنمایـی می كنـد« یـا »ره می نمایـد« ترجمـه كرده انـد كـه 
یغ نمی دارد. هدایتی كه  نادرست است؛ زیرا خدا همگان را راهنمایی می كند و رهنمودش را از كسی در
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نصیب برخی می شود و از برخی بازداشته می شود، هدایت به معنای ایصال به  مطلوب است .

رادَ«. آقـای 
َ
: »آمَنُـوا«، »كَفَـرُوا« و »أ نکتـه: در آیـۀ 26 چندیـن فعـل ماضـی بـه  كار رفتـه اسـت كـه عبارتنـد از

كردن افعال مزبور  گرمارودی همۀ آنها را مضارع و آقای استادولی آنها را ماضی معنا می كند. ماضی معنا
برابـر اصـل اسـت كـه فعـل ماضـی، ماضـی معنـا شـود. بـا ایـن  حـال بـر ترجمۀ آقـای گرمـارودی نیـز ایرادی 
وارد نیسـت؛ زیـرا در مـواردی رواسـت كـه فعـل ماضـی، مضـارع معنـا شـود، از جملـه آنجـا كـه فعل ماضی 
صلـۀ موصـول باشـد و افعـال یادشـده در آیـه همـه صلـه هسـتند، ولـی شـگفت اسـت كـه ایشـان در ایـن 
صحـابُ النّارِ 

َ
ـئِكَ أ ٰـ ول

ُ
حاطَت بِـهِ خَطیئَتُـهُ فَأ

َ
ئَةً وَأ یـۀ یکسـانی نـدارد، ماننـد: »بَلـیٰ مَـن كَسَـبَ سَـیِّ مـوارد رو

ـةِ هُم فیها خالِـدونَ« )بقره:  صحـابُ الجَنَّ
َ
ـئِكَ أ ٰـ ول

ُ
ـوا الصّالِحـاتِ أ

ُ
ذیـنَ آمَنـوا وَعَمِل

َّ
هُـم فیهـا خالِدونَ   وَال

گیـرد دمسـاز آتش انـد.  81 و 82(: نـه چنیـن اسـت، آنـان كـه گناهـی انجـام دهنـد و گناهشـان آنـان را فرا
آنان در آن جاودان اند.   و كسـانی كه ایمان آورده اند و كارهاى شایسـته كرده اند بهشـتی اند. آنان در آن 

جاودان اند«.

ـوا« همـه ماضـی و صلـۀ موصول انـد و در 
ُ
حاطَـت«، »آمَنـوا« و »عَمِل

َ
در ایـن دو آیـه فعل هـای »كَسَـبَت«، »أ

وا« ماضی 
ُ
حاطَت« مضارع معنا شـده و فعل های »آمَنوا« و »عَمِل

َ
یک سـیاق هسـتند، ولی »كَسَـبَت« و »أ

ترجمه شده اند.

ـهِ مِن بَعدِ میثاقِهِ.
َّ
ذینَ یَنقُضونَ عَهدَ الل

َّ
آیۀ 27: ال

گرمارودی: همان كسان كه پیمان با خداوند را پس از بستن آن می شکنند.
استادولی: همان كسانی كه پیمان خدا را پس از استوار ساختنش می شکنند

بررسی: در ترجمه های مزبور دو تفاوت دیده می شود: 

ــهِ« در ترجمۀ اول پیمانی دانسـته شـده اسـت كه انسـان با خدا می بندد، مانند سـوگندی كه 
َّ
1. »عَهدَ الل

ــهِ« 
َّ
ی كـه می كنـد، ولـی در ترجمـۀ دوم »عَهـدَ الل ی می خـورد یـا نـذر كسـی بـر انجـام دادن یـا ترک كـردن كار

پیمانی شمرده شده است كه خدا بر عهدۀ انسان ها نهاده است. بنابراین مترجم گرامی در تفسیر آن از 
فطرت انسانی می گوید و از عهدهایی كه در كتب آسمانی پیشین مبنی بر ایمان به پیامبر اسلام آمده 

است. 

2. »میثاق« در ترجمۀ نخست به »بستن« برگردان و در ترجمۀ دوم به »استوارساختن« معنا شده است. 
ــهِ« می تواند نظیر اضافۀ مصدر 

َّ
هر دو ترجمه در تفاوت اول از پشـتیبانی ادبی برخوردارند؛ زیرا »عَهدَ الل

ید. ترجمۀ اول بر این  به مفعولش باشد و فاعل آن محذوف فرض شود؛، یعنی عهدی كه شما با خدا دار
مبناسـت و می توانـد نظیـر اضافـۀ مصـدر بـه فاعـل باشـد و مفعولـش محـذوف فرض شـود، یعنی عهدی 
كـه خـدا بـا شـما دارد. میثـاق نیـز در لغـت بـه معنـای بسـتن و ایجادكـردن پیمـان بـه كار مـی رود و نیـز بـه 
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معنای محکم كردن پیمان و استوارساختن آن. پس هر دو ترجمه با وجود تفاوتی كه دارند درست تلقی 
می شوند. البته به نظر نگارنده در این گونه موارد كه كلمه یا جمله تاب دو معنا را دارد، چنان كه قرینه ای 
تعیین كننده در میان نباشد، باید ملتزم شد كه هر دو معنا مراد است و هر دو را در ترجمه منعکس كرد 

یا ترجمه نیز به گونه ای پرداخته شود كه تاب هر دو معنا را داشته باشد.

آقـای اسـتادولی »عهـد الله« را پیمـان الهـی در فطـرت انسـان ها و نیـز عهدهایـی كـه در تـورات و انجیـل 
دربـارۀ رسـول آخرالزمـان از یهودیـان گرفتـه اسـت تفسـیر می كنـد. در ایـن توضیح و تفسـیر دو ایـراد به نظر 

می رسد: 

1. عهد الهی با مردم به موارد یادشده اختصاص ندارد كه دامنه ای گسترده تر دارد. بهتر آن بود كه از اینها 
به  عنوان برخی مصادیق یاد می شد و با كلمه ای مانند نظیر كذا و كذا بیان می شد. 

2. یهودیـان انجیـل را بـاور ندارنـد و پیامبـری حضـرت مسـیح را نمی پذیرند. بنابراین معنـا ندارد كه گفته 
گر در  یـد. وانگهی ا شـود از یهودیـان در انجیـل پیمـان گرفتیـم و آن را اسـتوار كردیـم كـه بـه پیامبر ایمان آور
انجیل این پیمان باشد كه هست، چرا در توضیح، خصوص یهودیان آمده و از مسیحیان سخن نگفته 

است؟!

. ن یوصَلَ
َ
ـهُ بِهِ أ

َّ
مَرَ الل

َ
یَقطَعونَ ما أ - وَ

گرمارودی: و چیزى را كه خداوند فرمان به پیوند آن داده است می گسلند.
استادولی: و پیوند خود را با آنچه خدا به پیوند آن فرمان داده ]مانند پیمان با اولیای دین و 

با خویشان و مؤمنان[ می برند.

بررسی 
ــهُ« در ترجمۀ اول نکرۀ موصوفه شـمرده شـده و به »چیزی« برگردان شـده اسـت و در 

َّ
مَرَ الل

َ
1. »ما« در »ما أ

ترجمۀ دوم موصول شـمرده شـده و »آنچه« معنا شـده اسـت. هر دو وجه موجه اسـت، ولی بر این  اسـاس 
كـه »مـا« نکـرۀ موصوفـه باشـد، در جمـع و مفرد به كار مـی رود. بنابراین بهتر بود ترجمـۀ آقای گرمارودی كه 
بر پایۀ نکره بودن »ما« تنظیم شده است، به »چیزهایی« ترجمه می شد؛ زیرا با وجه دیگر »ما« كه موصول 
اسـت همخوان تـر بـود. آقـای گرمـارودی در ترجمـۀ آیـۀ 25 رعد كه همین عبـارت آمده اسـت )یَقْطَعُونَ ما 
نْ یُوصَـلَ (، »مـا« را موصـول می شـمرد و چنین ترجمه می كند: »آنچه را خداوند فرمان به پیوند 

َ
مَـرَ الُله بِـهِ أ

َ
أ

آن داده است می گسلند«.

2. عبـارت »پیونـد خـود را« كـه در ترجمـۀ آقـای اسـتادولی آمـده اسـت، معادلـی در آیـه نـدارد و حـذف آن 
یانی نمی زند. بنابراین بهتر بود این گونه ترجمه می شد: »و آنچه را خدا به پیوند آن فرمان  هم به فهم آیه ز
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داده است ... می برند«.

ــهُ بِـهِ« انعکاسـی نـدارد؛ چنان كـه در دیگـر ترجمه هـا نیز 
َّ
مَـرَ الل

َ
3. در دو ترجمـۀ مزبـور ضمیـر »بِـهِ« در »مـا أ

ن یُوصَـلَ« نیسـت؛ 
َ
منعکـس نشـده اسـت. البتـه ضرورتـی هـم نـدارد؛ زیـرا آن ضمیـر چیـزی جـز همـان »أ

ن یُوصَلَ« بدل آن است.
َ
كه »أ چرا

ی معنا كرده اند. این تبدیل دو نکته  ن یُوصَلَ« را مصدر
َ
ی از ترجمه ها »أ 4. ترجمه های یادشده و بسیار

گر نوشته شود:  از آیه را پهنان می كند. مجهول بودن »یُوصَلَ« و مضارع بودن آن را. گمان بر این است كه ا
ی همۀ نکات آیه اسـت و  »و آنچه را خدا فرمان داده اسـت كه همواره پیوند داده شـود می گسـلند«، حاو

فهم آیه را هم مخدوش نمی كند.

ئِكَ هُمُ الخاسِرونَ. ٰـ ول
ُ
رضِ أ

َ
یُفسِدونَ فِي الأ - وَ

یانکارند. گرمارودی: و در زمین تباهی می ورزند، آنان اند كه ز
یانکارند. استادولی: و در زمین فساد می كنند، آنان اند كه ز

بررسـی: هـر دو ترجمـه گویاسـت و ایـرادی در آن دیـده نمی شـود. نکتـه مثبـت هـر دو ترجمه آن اسـت كه 
كـی از حصـر اسـت به خوبی منعکـس كرده  اند. دقت ایـن دو ترجمه  آنگاه نمود   ضمیـر منفصـل را كـه حا
می كند كه می بینیم عده ای از مترجمان ضمیر فصل را با كلمۀ »خود«، »خودشان« و »همان« منعکس 
یانکاران هسـتند« كه بی گمان اینها  یانکاران اند« یا »آنان همان ز می كنند و می نویسـند: »آنها خودشـان ز
كید مضمون جمله است، نه  كید باشد، تأ كی از تأ گر حا مفاد ضمیر فصل نیستند؛ چون ضمیر فصل ا
كید مسندٌ الیه است، مانند  یانکاران اند« تأ كید مسندٌالیه، ولی »خودشان« در جملۀ »آنها خودشان ز تأ

یدٌ نفسُه«. اینکه گفته می شود: »جاء ز

یهِ تُرجَعونَ.
َ
کُم ثُمَّ یُمیتُکُم ثُمَّ یُحییکُم ثُمَّ إِل حیا

َ
أ

َ
مواتًا ف

َ
ـهِ وَکُنتُم أ

َّ
آیۀ 28:کَیفَ تَکفُرونَ بِالل

ید با آنکه مرده بودید، شـما را زنـده گردانید. آنگاه  گرمـارودی: چگونـه بـه خداونـد كفر می ورز
شما را می میراند، دگرباره زنده می گرداند و سپس به سوى او بازگردانده می شوید.

ک و نطفه ای  استادولی: چگونه به خدا كافر می شوید با آنکه مردگانی بودید )به  صورت خا
بی جـان (. پـس شـما را زنـده كـرد، سـپس شـما را می میراند و بـاز زنده می كند. آنگاه به  سـوى 

او بازگردانده می شوید.

ی دیده نمی شود. البته به دو نکته می توان  بررسی: هر دو ترجمه رساست و در آن كاستی یا ایراد درخور
توجه نشان داد: 

ک و نطفه ای بی جان« توضیح داده  1. در ترجمۀ آقای استادولی »مردگان« با این عبارت »به  صورت خا
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شده است، در حالی  كه نطفه را موجودی بی جان به شمار نمی آورند. 

مواتًا« مفرد )مرده( و در ترجمۀ 
َ
2. تفاوتی هم در دو ترجمه ملاحظه می شود: در ترجمۀ آقای گرمارودی »أ

آقای اسـتادولی جمع )مردگانی( معنا شـده اسـت. گویی آقای گرمارودی به اقتضای زبان فارسـی كلمه 
گر آن را جمع معنا كند می تواند نکره بودن آن را به  گونه ای  را معنا می كند و آقای استادولی می بیند كه ا
كـه ذوق بپسـندد، منعکـس كنـد، بـر  خـلاف اینکـه مفـرد نکـره معنـا شـود كه چنـدان وجیه نمی آید )شـما 

مرده ای بودید(.

سَوّاهُنَّ سَبعَ سَماواتٍ وَهُوَ بِکُلِّ شَيءٍ عَلیمٌ.
َ
ماءِ ف ی السَّ

َ
آیۀ 29: ... ثُمَّ استَوىٰ إِل

( هفت آسمان سامان داد. گرمارودی: ... آنگاه به )آفرینش( آسمان )ها( رو آورد و آنها را )در
استادولی: ... سپس به آسمان پرداخت و آنها را به صورت هفت آسمان سامان داد.

بررسی: در ترجمه بخش نخست آیه ایرادی دیده نشد، اما قسمت یادشده: 

1. در ترجمـۀ آقـای گرمـارودی افـزودۀ »آفرینـش« دیـده می شـود. ایـن افزوده چـه در پرانتز و كروشـه و چه در 
متن آورده شـود افزوده ای نابجاسـت؛ زیرا هیچ قرینه ای در كلام نیسـت كه آن را اقتضا كند، بلکه قرینه 
بر خلاف آن اسـت؛ چون ظاهر جمله این اسـت كه خداوند آسـمان را پیش تر آفریده بود و با جملۀ »ثُمَّ 
ـماءِ« مرحلـه ای را گـزارش می كنـد كـه سـامان دهی آنهـا را آغـاز كـرده اسـت. عـلاوه بـر ایـن  ـی السَّ

َ
اسـتَوىٰ إِل

یٰ 
َ
آوردن افـزودۀ »آفرینـش« ایـن تلقـی را بـرای مخاطـب پدیـد مـی آورد كـه آیـه بایـد می گفت: »ثُـمَّ اسـتَوىٰ إِل

ی آیه شتافت و كاستی آن را برطرف كرد! ماءِ«، ولی خلق را نیاورد و مترجم به یار خَلق السَّ

ـماءِ« را جمـع معنـا می كنـد و آن را بـه   صـورت »آسـمان )هـا(« عرضـه می كنـد. ایـن ترجمـه  2. ایشـان »السَّ
خالی از اشکال نیست؛ زیرا روا نیست »سماء« كه مفرد است جمع معنا شود و از آن نارواتر آوردن ضمیر 
جمـع در پرانتـز اسـت؛ چـون تلقـی مخاطـب هوشـیار ایـن اسـت كـه آیـه بایـد »سـماء« را بـه  صـورت جمع 

)سماوات( می آورد، ولی نیاورد. پس مترجم به كمک آیه آمده و آن را تصحیح كرده است!

« را به  »سـماء« نشـانۀ آن شـمرده اسـت كه  « در »فَسَـوّاهُنَّ شـاید مترجم گرامی بازگشـت ضمیر جمع »هُنَّ
گر این گونه باشـد، نباید ضمیر جمع در پرانتز می آمد تا  مراد از »سـماء«، »سـماوات: آسـمان ها« اسـت. ا
بـرای مخاطـب توهـم تصحیـح آیـه ایجـاد شـود. البتـه بازگردانـدن ضمیر جمع بـه مفرد نکتـه ای دارد و آن 
اینکه »سماء« قبل از سامان دهی و پردازش آن یک آسمان بود، ولی در عین  حال چنان بود كه استعداد 
هفت آسمان شدن را داشت. بنابراین ضمیر جمع به آن برگردانده شد تا به استعداد و قابلیت آن اشاره 

كند.

لت آمده است:  نظیر این آیه در آیات 11 و 12 سورۀ فُصِّ
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تَینا طائِعینَ * 
َ
تا أ

َ
و کَرهًا قال

َ
رضِ ائتِیا طَوعًا أ

َ
ها وَلِلأ

َ
 ل

َ
ـماءِ وَهِيَ دُخانٌ فَقال ی السَّ

َ
ثُمَّ اسـتَوىٰ إِل

مرَها. 
َ
وحیٰ في کُلِّ سَماءٍ أ

َ
فَقَضاهُنَّ سَبعَ سَماواتٍ في یَومَینِ وَأ

آقای گرمارودی در ترجمۀ آن می نویسد: 

سـپس بـه آسـمان رو آورد كـه )چـون( دودى بـود و بـه آن و بـه زمیـن فرمـود: خـواه یـا ناخـواه بیاییـد! گفتنـد: 
فرمانبردارانه آمدیم. آنگاه آنها را در دو روز )به گونه( هفت آسمان برنهاد و در هر آسمانی كار آن را وحی 

كرد.

مترجم در این آیه راه صواب پیموده است و بر خلاف آیۀ سورۀ بقره »سماء« را جمع )آسمان ها( ترجمه 
نکرده است.

گفتنی است كه در ترجمۀ این آیه نیز چند نقطۀ ضعف دیده می شود: 

1. »سـپس بـه آسـمان رو آورد كـه )چـون( دودى بـود«. در جملـۀ »وَهِـيَ دُخـانٌ« ادات تشـبیه وجـود نـدارد، 
یعنی نیامده است: »وَهِيَ كدُخانٍ«. بنابراین آوردن »چون« در ترجمه موجه نیست و آوردن آن در پرانتز 
نه تنهـا آن را توجیـه نمی كنـد كـه موجـب می شـود مخاطب گمـان كند مترجم آیه را تصحیح كرده اسـت، 

یعنی این توهم را پدید می آورد كه درست آن بود كه قرآن می فرمود: »وَهِيَ كدُخانٍ«. 

2. ایشـان در ترجمۀ »فَقَضاهُنَّ سَـبعَ سَـماواتٍ« می نویسـد: »آنگاه آنها را )به گونه( هفت آسـمان برنهاد«. 
ینـه ای بر آن نیسـت و همان ایراد یاده شـده در فقرۀ  در ایـن ترجمـه نیـز »)بـه گونـه(« افـزوده ای اسـت كه قر
پیشین را با خود دارد. علاوه بر این جای این سؤال هست كه چرا در ترجمۀ آیۀ سورۀ بقره قید »به گونه« 

نیامده است؟

رضِ خَلیفَةً.
َ
ئِکَةِ إِنّي جاعِلٌ فِي الأ كَ لِلمَلا بُّ  رَ

َ
إِذ قال آیۀ 30: وَ

گرمـارودی: و )یـاد كـن( آنـگاه را كـه پـروردگارت بـه فرشـتگان فرمـود: می خواهم جانشـینی در 
زمین بگمارم.

یـد( آنـگاه كـه پـروردگارت بـه فرشـتگان گفـت: مـن در زمیـن جانشـینی  اسـتادولی: و )یـاد آر
خواهم گمارد.

بررسی 
1. در هـر دو ترجمـه »إِذ« مفعـول فعـل مقـدر شـمرده شـده اسـت، بـا ایـن تفـاوت كـه آقـای گرمـارودی فعـل 
گر متعین نباشد  ذكروا« دانسته است. بی گمان تقدیر آقای گرمارودی ا

ُ
« و آقای استادولی »أ مقدر را »أذكُر

ید« در ترجمۀ آقای اسـتادولی چندان  كَ(. ضمناً »یاد آر بُّ اولویت دارد؛ زیرا خطاب در آیه مفرد اسـت )رَ
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كنون  مناسـب نیسـت؛ زیرا می نمایاند كه مخاطب یا مخاطبان در صحنۀ گفت وگو حضور داشـتند و ا
ید. خدا به آنها می فرماید به یاد آر

2. آقـای گرمـارودی »إِنّـي جاعِـلٌ ...« را بـه: »می خواهـم بگمارم« معنا می كنـد، در حالی  كه كلمه ای مانند 
»أردتُ« در جمله نیست و ضرورتی هم نیست كه گفته شود »جاعِلٌ« در معنای ارادۀ جعل به كار رفته 

باشد. بنابراین در اینجا ترجمۀ آقای استادولی دقیق تر است.

جناب استادولی در پاورقی دربارۀ مراد از »خلیفه« دو نظر را یاد می كند: 1. جانشینی انسا ن های پیشین 
2. جانشینی خدا. 

و  فسـادگر  )یعنـی  بشـر  آینـدۀ  از  را  فرشـتگان  گاهـی  آ و  می شـمرد  درسـت تر  را  خـدا  جانشـینی  ایشـان 
خونریزبودنش( را برخاسته از لوح محفوظ می داند. دربارۀ خلافت انسان از خدا این اشکال باید پاسخ 
رضِ خَلیفَـةً« خلافت الهی را فهمیده باشـند و مراد آیه 

َ
گـر فرشـتگان از »إِنّـي جاعِـلٌ فِـي الأ داده شـود كـه ا

ی؟ این اهانتی لا  نیز همین باشد، چگونه ممکن است بگویند: چرا در زمین خونریز و فسادگر می گمار
یغفر به ساحت خداوند متعال است. مانند آن است كه مرجع تقلیدی بگوید در فلان شهر نماینده ای 
ی.  از خـود می گـذارم. آنـگاه عـده ای بگوینـد: آیـا می خواهـی دزد و اختلاسـگر و آدمکـش بـرای مـا بگـذار
یافتند، چگونه از آن لوح درنیافتند كه در این  گر فرشتگان از لوح محفوظ فسادگری انسان را در وانگهی ا
انسـان گوهـری اسـت كـه فسـادگری اش را جبـران می كنـد و از آن پیامبرانـی چـون پیامبر اسـلام و اولیایی 

چون اهل  بیت آن حضرت پدید می آیند؟

ماءَ. تَجعَلُ فیها مَن یُفسِدُ فیها وَیَسفِكُ الدِّ
َ
- قالوا أ

ى كه در آن تباهی می كند و خون ها می ریزد؟! گرمارودی: گفتند: آیا كسی را در آن می گمار
ى كـه در آن فسـاد بـه پـا می كنـد و خون هـا  اسـتادولی: گفتنـد: آیـا كسـی را در زمیـن می گمـار

می ریزد؟!

بررسـی: هـر دو ترجمـه »مَـن« در »مَـن یُفسِـدُ« را بـه » كسـی« معنـا كرده انـد. می دانیـم كه »مَـن« از موصولات 
مشترک است كه در مفرد، مثنا و جمع با یک لفظ به كار می رود. اینکه آن را »كسی« یا »كسانی« ترجمه 
کُـم مِنّـي هُـدًى فَمَـن تَبِعَ هُـدايَ فَلا خَوفٌ  ینـه اسـت. بـرای مثـال »مَـن« در آیـۀ: »فَإِمّـا یَأتِیَنَّ كنیـم در گـرو قر
یهِـم وَلا هُـم یَحزَنـونَ« )بقـره: 38( بـه دلیـل بازگشـت ضمیـر جمع به آن، معنای جمع دارد و به كسـانی 

َ
عَل

ترجمه می شـود. پس آقایان گرمارودی و اسـتادولی آن را جمع ترجمه كرده اند: »كسـانی كه از رهنمود من 
ى كننـد، نـه بیمـی خواهنـد داشـت و نـه اندوهگین می گردنـد«. )گرمارودی( »آنان كـه از رهنمود من  پیـرو

ى كنند، نه بیمی بر آنهاست و نه اندوهی خواهند داشت«. )استادولی( پیرو

به نظر می رسـد »مَن« در »مَن یُفسِـدُ« نیز باید جمع )كسـانی( ترجمه شـود؛ چون آشـکار اسـت كه یک نفر 
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ی پدید می آید كه جمعیتی باشـند.  نمی توانـد در زمیـن فسـاد انگیـزد و خون هـا بریـزد. وقتی چنیـن تصور
ى كه در  بنابراین پیشنهاد این است كه جملۀ مزبور این گونه ترجمه شود: »آیا كسانی را در زمین می گمار
آن فساد می كنند و خون ها می ریزند؟!«. نباید پنداشت كه بازگشت ضمیر مفرد در »یُفسِدُ« و »یَسفِكُ« 
نشـان می دهد كه مراد از »مَن« معنای مفرد اسـت؛ زیرا بازگشـت ضمیر مفرد از نظر لفظ اسـت و از این 
قبیـل در آیـات قـرآن فـراوان اسـت. از جملـه آنهـا همـان آیـۀ 38 سـورۀ بقـره اسـت كـه در چنـد سـطر پیـش 
یهم« به »من« برگشـته اسـت؛ ضمیر 

َ
گذشـت. در ایـن آیـه ضمیـر مفـرد در »تَبِـعَ« و نیز ضمیر جمع در »عَل

مفرد از نظر لفظ و ضمیر جمع از نظر معنا.

كَ.
َ
سُ ل حُ بِحَمدِكَ وَنُقَدِّ - وَنَحنُ نُسَبِّ

ک می شمریم. كی می ستاییم  و تو را پا گرمارودی: ما تو را با سپاس به پا
كی می ستاییم و تو را تقدیس می كنیم. استادولی: ما تو را سپاس می گوییم و به پا

بررسـی: ترجمۀ آقای اسـتادولی روان تر اسـت، ولی حرف »باء« در »بِحَمدِكَ« را منعکس نمی كند. گویی 
حُكَ وَنَحمَـدُكَ«. نظیـر جملـۀ مذكـور مکـرر در قـرآن آمده اسـت و  عبـارت آیـه این گونـه اسـت: »نَحـنُ نُسَـبِّ
مترجـم گرامـی در مـواردی همچـون آیـۀ موردبحـث حـرف »بـاء« را نادیـده می انـگارد. البتـه در مـواردی آن 
ح بِحَمدِهِ: بر آن زنـده اى كه مرگ ندارد  ـذي لا یَموتُ وَسَـبِّ

َّ
ـی الحَـيِّ ال

َ
ل عَل

َ
را معنـا می كنـد، از جملـه: »تَـوَكّ

كـی بسـتای«. )فرقـان: 58( دیگـر اینکه آقای اسـتادولی  تـوكل كـن و او را همـراه بـا سـپاس و سـتایش بـه پا
حمـد را سـپاس و سـتایش معنـا می كنـد؛ چنان كـه در آیـۀ سـورۀ فرقان آمده اسـت، ولی در آیـۀ مورد بحث 
گـر بایـد یکـی از ایـن دو )سـپاس و سـتایش( بیایـد،  كـه ا فقـط سـپاس را مـی آورد. ایـن در حالـی اسـت 
بی گمان سـتایش اولی اسـت؛ زیرا سـپاس در برابر نعمت اسـت و در آیه سـخنی از نعمت به فرشـتگان 

مطرح نشده است.

مونَ.
َ
مُ ما لا تَعل

َ
عل

َ
 إِنّي أ

َ
- قال

گرمارودی: من چیزى می دانم كه شما نمی دانید.
استادولی: قطعاً من چیزى می دانم كه شما نمی دانید.

مونَ« را نکرۀ موصوفه گرفته اند كه بجا و درست است. »ما« آنگاه 
َ
بررسی: هر دو ترجمه »ما« در »ما لا تَعل

كـه نکـره موصوفـه باشـد، می توانـد بـه معنـای چیـزی یـا چیزهایـی باشـد كـه قرائـن تعیین كننـده اسـت. در 
مُ ما تُبـدونَ وَما 

َ
عل

َ
رضِ وَأ

َ
ـماواتِ وَالأ ـمُ غَیـبَ السَّ

َ
عل

َ
کُـم إِنّـي أ

َ
قُـل ل

َ
ـم أ

َ
ل

َ
 أ

َ
ینـۀ آیـۀ 33 سـوره )قـال اینجـا بـه قر

كُنتُـم تَکتُمـونَ: آیـا بـه شـما ]فرشـتگان[ نگفتـم كـه همانـا مـن نهـان آسـمان ها و زمیـن را می دانـم و آنچـه را 
آشکار می كنید و آنچه را كتمان می كردید می دانم؟« مراد از »ما« چیزهایی است؛ زیرا در این آیه كه ناظر 

مونَ« است، چندین مورد از علم الهی را یاد می كند.
َ
مُ ما لا تَعل

َ
عل

َ
 إِنّي أ

َ
به جملۀ: »قال
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برخـی از مترجمـان بـه ایـن نکتـه توجـه داشـته و در ترجمـۀ جملۀ مورد بحـث نوشـته اند: »خداوند متعال 
به آنان فرمود: من می دانم چیزهایی را كه شـما نمی دانید« )آدینه وند( و در ترجمه ای دیگر آمده اسـت: 

»پروردگار فرمود: من حقایقی را می دانم كه شما نمی دانید«. )مکارم(

ئِکَةِ اسجُدوا لِآدَمَ. إِذ قُلنا لِلمَلا آیۀ 34: وَ
گرمارودی: و )یاد كنید( آنگاه را كه به فرشتگان گفتیم: براى آدم فروتنی كنید.

استادولی: و آنگاه كه به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده كنید.

بررسی 
ئِکَـةِ«. بنابرایـن در اینجـا نیـز بایـد  ـكَ لِلمَلا بُّ  رَ

َ
1. ظاهـر ایـن اسـت كـه آیـه عطـف بـه آیـۀ 30 اسـت: »إِذ قـال

همچـون آن آیـه مخاطـب را مفـرد شـمرد. در نتیجـه بهتـر بـود آقـای گرمـارودی همچـون آیۀ 30 می نوشـت: 
»)یاد كن( آنگاه را ...«. 

كـه در اصـل: »بـر آدم سـجده  2. ایشـان سـجده را بـه فروتنـی معنـا می كنـد و در پاورقـی تذكـر می دهـد 
یـد« اسـت. گویـی چنیـن می گویـد: معنـای اصلـی »اسـجُدوا« همـان »سـجده كنیـد« اسـت، ولـی بنا به   بر
گزیـر بایـد آن را »فروتنـی كنیـد« ترجمـه كـرد. شـاید ملاحظـه ایـن اسـت كـه مترجـم محتـرم  ملاحظاتـی نا
گر این گونه باشد باید گفت اینجا از موارد تحمیل نظریه فقهی یا  سجده برای غیر خدا را روا نمی شمرد. ا
كردن معنای آیه به  پای مسـائل فقهی و گزاره های كلامی  كلامی بر مفاد آیه اسـت و به  تعبیر روشـن تر فدا
است. دیگر اینکه آیاتی به  گونۀ روشن می نمایاند كه مراد از سجده همان معنای معروف سجده است، 

نه مجرد فروتنی كردن. در آیۀ 29 سورۀ حِجر و آیۀ 72 سورۀ ص می خوانیم: 

هُ ساجِدینَ: پس وقتی او را درشت اندام ساختم و از روح خود 
َ
یتُهُ وَنَفَختُ فیهِ مِن روحي فَقَعوا ل فَإِذا سَوَّ

در او دمیدم، فروافتید و سجده اش كنید. 

ع( مجـرد فروتنی نیسـت، بلکه  كـی اسـت كـه سـجده بـه آدم) ایـن آیـه بـه دلیـل كلمـۀ »قَعـوا: فروافتیـد« حا
ک نهادن و مانند آن است. همان معنای معروف سجده، یعنی پیشانی بر خا

آقـای اسـتادولی »اسـجُدوا« را سـجده كنیـد« ترجمـه می كنـد، ولـی در پاورقـی توضیـح می دهـد كـه مـراد 
ع( را سـجده كنید، بلکه سـجده برای خداسـت و آدم قبلۀ این سـجده اسـت. نظیر  این نیسـت كه آدم)
ی به كعبۀ معظمـه دارند. این  سـجده ای كـه اهـل ایمـان در نمازهـا دارنـد كـه خدا را سـجده می كنند و رو
توجیه نیز برخاسـته از ملاحظات كلامی و فقهی اسـت. وگرنه از آیات مربوط به حضرت آدم و داسـتان 
سـجدۀ فرشـتگان چنیـن معنایـی برنمی آیـد. هـر چنـد برخـی از مفسـران بـزرگ نیـز بـه ایـن معنـا گرایـش 

داشته اند.
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بیٰ وَاستَکبَرَ وَکانَ مِنَ الکافِرینَ.
َ
 إِبلیسَ أ

ّ
سَجَدوا إِلا

َ
- ف

گرمارودی: همه فروتنی كردند جز ابلیس كه سرباز زد و سركشی كرد و از كافران شد.
ی نمود و از كافران بود. استادولی: پس سجده كردند جز ابلیس كه سرباز زد و گردن فراز

بررسـی: ترجمه هـای مزبـور جملـۀ »كانَ مِـنَ الکافِریـنَ« را دو گونـه معنـا كرده انـد. ترجمـۀ اول »كانَ« را بـه 
: گردیـد« دانسـته اسـت. در نتیجـه جملـه را این گونـه معنـا می كنـد: »از كافـران شـد«، یعنی  معنـای »صـارَ
چون تکبر كرد و از سجده بر آدم سرباز زد كافر شد، ولی ترجمۀ دوم بر  معنای اصلی »كانَ: بود« تحفظ 
می كند و در معنای جمله می نویسـد: »از كافران بود«، یعنی حتی پیش از آنکه از فرمان خدا سـرپیچی 

كند كافر بود و امتناعش از سجده كفر او را آشکار كرد.

 » « و »استَکبَرَ بیَٰ
َ
کَافِرینَ« عطف بر »أ

ْ
 سیاق و ساختار كلام با معنای اول سازگارتر است؛ زیرا »كانَ مِنَ ال

اسـت. پـس همان گونـه كـه مضمـون ایـن دو فعـل بعـد از امـر به سـجده تحقـق یافته انـد، بایـد »كانَ...« نیز 
بعـد از امـر بـه سـجده تحقـق یافتـه باشـد و نتیجۀ آن به شـمار آیـد و این با »كانَ« به معنای صار تناسـب 
گـر معنـای دوم مـراد بـود، ظاهـر آن بـود كـه جملـه بدون حرف عطـف و به  این  صـورت می آمد:  دارد. نیـز ا

هُ كانَ مِنَ الکافِرینَ«.
َ
بیٰ وَاستَکبَرَ إِنّ

َ
»أ
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| فاطمه توفیقی استادیار دین پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب قم.

سر  به  دین  فلسفه  و  ای  قاره  فلسفه  کتاب  چکیده: 
باسط  محمدابراهیم  ترجمه  و  جوی  مورنی  ویراستاری 
توسط نشر طه در سال 1397 به زیور طبع آراسته شده است. 
نویسنده در نوشتار پیش رو، پس از معرفی اجمالی فلسفه 
قاره ای، مروری بر جایگاه دین در فلسفه قاره ای داشته و به 
دو مفهوم مهم دینی در فلسفه قاره ای یعنی الاهیات سلبی 
شرحی  با  سپس،  پردازد.  می  قدیس  پولس  به  بازگشت  و 
کوتاه بر خود کتاب، نکاتی درباره ترجمه این اثر و جایگاه آن 

در فضای فکری ایران بیان می دارد.

و  ای  قاره  فلسفه  کتاب  ای،  قاره  فلسفه  ین،  ها:  کلیدواژه 
فلسفه دین، مورنی جوی، فلسفه دین، جایگاه دین، ترجمه 

کتاب، معرفی کتاب.
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تأملاتی درباره دین در 
فلسفه قاره ای، به بهانه 

انتشار کتاب فلسفه قاره ای 
و فلسفه دین

فلسفه قاره ای و فلسفه دین، مورنی جوی، ترجمه 
محمدابراهیم باسط، قم: کتاب طه، 1397، 432 ص.
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يّة، تأمّلات حول الدين في الفلسفة القارّ
يّة وفلسفة الدين بمناسبة انتشار كتاب الفلسفة القارّ

فاطمة توفيقي
الخلاصـة: أصـدرت دار نشـر طـه في سـنة 1397 الشمسـيّة كتـاب 
يّة وفلسـفة الدين(،  فلسـفه قاره اى و فلسـفه دين )= الفلسـفة القارّ

ني جوي وقام بترجمته محمّد إبراهم باسط. يره مور  تحر
ّ

وقد تولى
الفلسـفة  يـف إجمـالي عـن  يم تعر الكاتـب مقالـه الحـالي بتقـد يبـدأ 
يّة، لينتقل  يّـة ثّم يلـقي نظـرة عـلى مكانة الدين في الفلسـفة القارّ القارّ
يّة، وهما:  إلى البحث عن مفهومن دينيّن مهمّن في الفلسفة القارّ

الإلهيّات السلبيّة، والعودة إلى القدّيس بولس.
ينتهـي المقـال بشـرحٍ مختصـر عـن الكتـاب، مـع بعـض الملاحظـات  و

حول ترجمته ومكانته في عالم الفكر في إيران.
يّة، كتاب فلسـفه قاره اى  المفردات الأساسـيّة: الدين، الفلسـفة القارّ
ني جوي،  يّـة وفلسـفة الديـن(، مـور و فلسـفه ديـن )= الفلسـفة القارّ

يف الكتاب. فلسفة الدين، مكانة الدين، ترجمة الكتاب، تعر
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ی از اهمیت  انتشار كتاب فلسفه قاره ای و فلسفه دین رخدادی مبارک است، به ویژه از آن رو كه بسیار
گاه اند. فلسـفه دین معمولًا با مسـائل كلامی یا الاهیات فلسـفی سـر و كار دارد  دین در فلسـفه قاره ای ناآ
ی این نگاه فلسـفی را بسـیار  كه در قالب فلسـفه تحلیلی )انگلیسـی ـ آمریکایی( بررسـی می شـود. بسـیار
انتزاعی می دانند كه چندان دل مشغول حل مسائل روزمره انسان نیست. همچنین در فضای انگلستان 
(لیبرالیسـتی و غیرتحول خـواه شـناخته می شـود.  یـکا فلسـفه تحلیلـی بـه نـگاه محافظه كارانـه، )نو و آمر
كار خودشـان را در ادامـه سـنت فلسـفی پیشـین در ادیـان )ابراهیمـی( می بیننـد.  فیلسـوفان تحلیلـی 
متکلمان مسلمان و الهیدانان فلسفی قرون وسطایی مسیحی و یهودی احتمالًا با فیلسوفان انگلیسی 
ی نداشـته اند  و آمریکایی هم سـخنان خوبی خواهند بود، اما فیلسـوفان قاره ای یا به دنیای الاهیات كار
یـا بـا بدعت گـزاران و در بهتریـن حالـت عارفـان هم سـخن می شـوند. ایـن امـر اصـلًا تعجبـی ندارد. بیشـتر 
فیلسـوفان قـاره ای تردیـدی ندارنـد كـه خـدا مـرده اسـت. آنـان در عیـن اینکـه عمدتـاً خدانابـاور بوده انـد، 
دلیلـی نمی دیدنـد كـه دیـن را بـا محک عقلانیت بسـنجندند و سـپس به آن حمله كننـد. مهم تر از دفاع 
عقلانـی از كارهـای خـدا در جهـان و هـدف انسـان و جهـان این اسـت كـه چگونه دیـن محدودیت قوای 
ی می كشـد. آنچـه بـه »بازگشـت دیـن« یا »چرخـش به دین«1 در فلسـفه قاره ای  شـناختی انسـان را بـه رخ و
یانـی اطـلاق می شـود كـه برداشـتی خـاص از دیـن را بـرای فلسـفه الهام بخـش  مشـهور شـده اسـت، بـه جر
می دانسـت. بـه طـور خـاص ایـن فیلسـوفان آنجایـی كـه بـه دیـن پرداختنـد، بـر نـگاه عرفانـی و اخلاقی در 
مواجهـه بـا دیگـری )خـدا یـا همنـوع( تمركـز كردنـد. در ایـن منظـر هـم الاهیـات سـلبی و هـم پولـس رسـول 
ی بر جایگاه دین در فلسـفه  بسـیار مورد توجه قرار گرفتند. در این مقاله به بهانه انتشـار كتاب فوق مرور
یخـی هـم دارد، بـر دو موضـوع فـوق تمركـز می كنم. در  قـاره ای خواهـم داشـت. در ایـن مـرور كـه صـورت تار

پایان هم نکاتی را درباره ترجمه این اثر و جایگاه آن در فضای فکری ایران بیان خواهم كرد.

گرایش های فلسفه قاره ای
و  هرمنوتیـک  و  گزیستانسیالیسـم  ا پدیدارشناسـی،  گرایـش  چهـار  در  می تـوان  را  قـاره ای  فلسـفه 
پساسـاختارگرایی كه سـه گرایش پیشـین را در خود جمع می كند خلاصه كرد. می توان حتی كل فلسـفه 
ی  یلهلـم دیلتای2 و ادموند هوسـرل3 دانسـت. دقیقاً بر خلاف آنچه در بسـیار قـاره ای را پانوشـتی بـر آثـار و
از محافل فلسـفه )دین( تحلیلی مطرح می شـود، فلسـفه قاره ای به معنای اظهارنظر دلبخواهی و ذوقی 
نیسـت، بلکـه از زمـان بنیان گذارنـش بـه دنبـال یافتـن راهـی بوده اسـت تا منطـق بی طرفانه را بـا منظر اوّل 
یاضـی تدوین  شـخص آشـتی دهـد.. دقیقـاً در زمانـی كـه گاتلـب فرگـه4 منطـق جدیـد را بر مبنـای قواعد ر
گاهـی اوّل شـخص« )یـا همـان  كـرد، ادمونـد هوسـرل هـم در پـی ایجـاد علمـی بـرای »مطالعـه سـاختار آ

1 . return of the religious/turn to religion.

2 . Wilhelm Dilthey.

3 . Edmund Husserl.

4 . Gottlob Frege.
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پدیدارشناسـی( بـود. هوسـرل می خواسـت مـرز خـود را بـا روان شناسـی گری5 یـا نـگاه صرفـاً سـابجکتیو بـه 
یادی  امـور عالـم مشـخص كنـد، امـا در عیـن حـال نمی توانسـت از ایـن هـم چشم پوشـی كنـد كـه بخـش ز
گاهی اوّل  یافت های انسـان حاصل نگاه اوّل شـخص اوسـت. كار پدیدارشناسـی یافتن سـاختار آ از در
یافـت اوّل شـخص اهمیـت دارد، چگونـه می تـوان مطمئـن  شـخص اسـت، امـا هنگامـی كـه تجربـه و در
ی های اوّل شـخص در مورد هسـتی یا نیسـتی شـیء در تجربه دخالت ندارد؟ در اینجا  بود كه پیش داور
ی می كنـد. بـه عبـارت  هوسـرل مفهـوم اپوخـه6 یـا در پرانتزگذاشـتن )یعنـی بـه تعلیـق درآوردن(7 را وارد بـاز
دیگـر تجربـه مـن از شـیء فـارغ از ایـن اسـت كـه آن شـیء وجـود داشـته باشـد یـا نداشـته باشـد. محتـوای 
گاهـی مـن از آن نوئسـیس.9 بدیـن معنـا، پدیدارشناسـی ناواقع گراسـت.  تجربـه نوئمـا8 نامیـده می شـود و آ
عـلاوه بـر اپوخـه، راه هـای دیگـر بـرای دسـتیابی بـه معنـای عینـی وجـود دارد. بـرای مثـال همدلـی10 یا فهم 
بین الاذهانـی،11 بـه گونـه ای كـه مـن تصـور می كنـم من هـای دیگـر هـم ماننـد مـن تجربـه می كننـد و بـا كنـار 
یافت ها  یافت هـا از حالـت دلبخواهی درمی آینـد. همچنین ایـن در هـم گذاشـتن ایـن تجربیـات، ایـن در
یسـت جهان12 قابـل فهـم هسـتند. در ادامـه خواهیـم دیـد چگونـه پدیدارشناسـی در آثـار مارتیـن  در یـک ز

هایدگر13 به بالندگی رسید.

یلهلم دیلتای كه پیش از هوسـرل فعالیت  ی در فلسـفه قاره ای هرمنوتیک اسـت. و دومین جریان محور
كی انسـان  یخی )مانند هگل( به سـاختار ادرا ی می خواسـت ضمـن توجـه بـه شـرایط تار می كـرد، ماننـد و
)از منظر نوكانتی( نیز بپردازد و در عین حال مانند پیشگام خود اشلایرماخر14 به این توجه داشته باشد 
كـه چیـزی فراتـر از عقـل و سـاختارهای زبانـی در فهم دخالت دارد. اشـلایرماخر فهـم را حاصل دو فرایند 
یخی توجه می  شـود،  گر در فهم زبان شـناختی به شـرایط تار زبان شـناختی و روان شـناختی می دانسـت. ا
یخـی نمی گنجـد و بـه احساسـات و  در فهـم روان شـناختی بخشـی از وجـود انسـان كـه در چارچـوب تار
شهودهای درونی مربوط می شود، به كار گرفته می شود. دیلتای از سخن اشلایرماخر الهام گرفت، اما از 
یسـته15 صورت می پذیرد.  یخی، یعنی تجربه ز آن هـم فراتـر رفـت تـا نشـان دهـد همدلی بر مبنای امری تار
یسته قابل انتقال و فهم، اما در عین حال منحصربه فرد و نیازمودنی است. دقیقاً همین نکته  این تجربه ز

5 . Psychologism.

6 . Epoché.

7 . Bracketing.

8 . Noema.

9 . Noesis.

empathy . 10، این اصطلاح بیشتر در آثار دیلتای مطرح می شود.
intersubjectivity . 11، این اصطلاح بیشتر در آثار هوسرل مطرح می شود.

12 . lebenswelt lifeworld.

13 . Martin Heidegger.

14 . Friedrich Schleiermacher.

یستن می آید. یشه  leben، یعنی ز lived experience . 15، معادل آلمانی چنین تجربه ای  erlebnis است که از ر
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علوم تجربی را از علوم انسانی متمایز می كند. باز هم روشن می شود كه 
گرچه دیلتای تجربه را در فهم دخالت می دهد، مراقب است به وادی  ا
دلبخواهـی بـودن یافته هـای علـوم انسـانی نیفتـد، بلکـه دقیقـاً سـاختار 
زبانـی اسـت كـه بـه همدلـی میـان افـراد كمـک می كنـد. پیـروان دیلتـای 
یتویسـت های منطقی  گرچه نیک می دانسـتند سخنشـان در میان پوز ا
راهـی  توانسـته اند  كـه  بودنـد  خرسـند  نـدارد،  ی  طرفـدار هم عصرشـان 
یاضی یا تجربه آزمایشـگاهی  بیابنـد تـا بـه چیـزی فراتـر از آنچه در زبـان ر

می گنجد دست پیدا كنند.

نماینـده  بـود.  گزیستانسیالیسـم  ا قـاره ای  فلسـفه  مهـم  یـان  جر سـومین 
را  عنـوان  ایـن  اسـت.  هایدگـر  مارتیـن  آن  آغازگـر  مـا  بـرای  یـان  جر ایـن 
نخسـتین بار در واقـع گابریـل مارسـل16 بـه فلسـفه ژان پـل سـارتر17 اطلاق 
یابـی اندیشـه الهیدان مسـیحی سـورن كركگور18 و  كـرد، امـا هایدگـر بـا باز

بـا اسـتفاده از بینش هـای پدیدارشناسـانه و هرمنوتیکـی فلسـفه قـاره ای را به بالندگی نو رسـاند. در ادامه 
یسـته در فهم  گـر دیلتـای به تجربه ز ی هایدگـر ادامـه دادنـد. ا گردان حقیقـی و مجـاز فلسـفه قـاره ای را شـا
یست جهان مشترک توجه كرده بود، هایدگر  علوم انسانی و هوسرل به تجربه های اوّل شخص در زمینه ز
ی )شورمندی، اضطراب عدم، حوصله  در ادامه و با الهام از كركگور از تجربه اوّل شخص موقعیت مرز
كات انسـان سـه گونه اسـت كه باید به هر سه توجه  سـررفتن و جز آنها( سـخن گفت. به گفته هایدگر ادرا
ی مربـوط می شـود، یعنـی زمانـی كـه انسـان دارد از وسـایل اسـتفاده  كاتـی كـه بـه عقلانیـت ابـزار كـرد: ادرا
كاتی كه حاصل تأملی اسـت كه محل بحث عموم فیلسـوفان و حتی پدیدارشناسـانه بوده  می كند؛ ادرا
ی وجود دارد از جنس تجربه خود وجود اسـت. انسـان در این  كـی كـه در موقعیـت مرز اسـت، امـا نـوع ادرا
موقعیت هـا به خوبـی تجربـه می كنـد كـه می توانـد نیسـت شـود و دقیقـاً به همین دلیل اسـت كه هسـتی را 
تجربه می كند. از این رو هایدگر به هرمنوتیک هستی شناسانه مشهور است؛ زیرا در كار او هدف از فهم 

فهمِ هستی خودمان است.

اسـت.  پساسـاختارگرایی  بـود،  آنهـا  رهیافت هـای  برآینـد  نوعـی  بـه  كـه  قـاره ای  فلسـفه  چهـارم  مکتـب 
پساساختارگرایان هم مانند ساختارگرایان در پی كشف ساختارهای خرد و كلان در جامعه و زبان بودند 
و هم به این نکته توجه كردند كه خود این ساختارها حاصل نظامی برساختی است. یکی از پیشگامان 

16 . Gabriel Marcel.

17 . J. P. Sartre.

18 . Søren Kierkegaard.
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یخـی آرشـیوها می پرداخـت، بـا  ی كـه در اصـل بـه بررسـی های تار پساسـاختارگرایی میشـل فوكـو19 بـود. و
یش نیچه20 از دو روش دیرینه شناسی21 و تبارشناسی22 بهره برد. در دیرینه شناسی كوشش  الهام از فریدر
یـخ ردگیـری شـود و در تبارشناسـی كوشـش می شـود گسسـت های  می شـود خاسـتگاه یـک مفهـوم در تار
یـخ شناسـایی شـود. طبعـاً یکـی از نتایـج چنیـن بررسـی هایی آن  بـرد یـک مفهـوم در طـی تار یخـی كار تار
ی شـده اسـت و  یـخ بـه دلایلـی خـاص نرمال سـاز كـه آنچـه مـا نرمـال می دانیـم، در دوره ای از تار اسـت 
می توانست به گونه ای دیگر باشد. گفتمان23 در بیان فوكویی در واقع همان چیزی است كه چیزهایی را 
نرمال می كند و چیزهایی دیگر را غیرنرمال جلوه می دهد. گفتمان وابسته به قدرت است كه به صورت 
خـرد در پنهان تریـن لایه هـای زندگـی انسـان نفـوذ دارد. )توجه داشـته باشـیم »قدرت« در اینجـا به معنای 
سلطه سیاسی نیست و چه بسا در مواردی با سلطه سیاسی هم تفاوت داشته باشد.( قدرت و معرفت 
 علمی تولید می شـود كه قـدرت را تثبیت و نرمال و 

ً
)یـا علـم(24 یکدیگـر را تقویـت می كننـد، یعنـی معمولا

كم را تأیید كند. از سـوی دیگر قدرت هم علم را پیش می برد تا نیازهای خود  غیرنرمال های گفتمان حا
را تأمیـن كنـد. اینکـه چگونـه در ایـن شـرایط تغییـرات اجتماعـی رخ می دهنـد و نقـش عاملیـت25 انسـان 

چیست، بحثی درازدامن است كه در اینجا مجال پرداختن به آن نیست.

یـدا26 كـه از نسـل بعـدی فیلسـوفان پساسـاختارگرا بـود، بـا توجـه بـه دسـتور زبـان نشـان داد چگونـه  ک در ژا
ی وابسته به دوگانه های ارزشی است؛ یعنی دلالت حاصل این است كه هر دال27 با دال دیگر  معناساز
 » « یا »سـیاه« یا »سـبز تفـاوت دارد. بـرای مثـال سـفید« در هـر جملـه زمانـی معنا می یابد كه بدانیم با »قرمز
 

ً
متفـاوت اسـت.  دال هـا در دوگانه هایـی28 قـرار می گیرنـد )ماننـد سفید/سـیاه( و در ایـن دوگانه ها معمولا
گـر در دوگانه هـا  یـک عنصـر ارزشـمندتر از دیگـری اسـت. بـرای مثـال سـفید ارزشـمندتر از سـیاه اسـت. ا
ی بـه مشـکل  گیـرد، معناسـاز كم ارزش تـر در جـای بالاتـر قـرار  ی شـود یـا دوگانـه  عنصـری سـوم وارد بـاز
ی در پی آن نیستیم كه نشان دهیم معنا  ی29 است. در واساز برمی خورد. این خلاصه ای از فرایند واساز
وجـود نـدارد یـا ارزش هـا ضـد ارزش اند، بلکه می خواهیم هشـدار دهیم كه همه معناها وابسـته ها به نظام 

19 . Michel Foucault.

20 . Friedrich Nietzsche.

21 . Archeology.

22 . Genealogy.

23 . Discourse.

24 . power and knowledge.

25 . Agency.

26 . Jacques Derrida.

27 . Signifier.

28 . Binary.

29 . Deconstruction.
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گـر نباشـد جهـان بـه صورتـی دیگـر دیـده  ارزشـی اسـت؛ نظـام ارزشـی ای دلبخواهـی30 و برسـاختی31 كـه ا
می شود.

بر این اساس می توان گفت فلسفه قاره ای چند عنصر اصلی دارد:

یسـته و در جوامـع انسـانی رخ  كـه نـه در ذهـن مجـرد، بلکـه در تجربیـات ز كیـد بـر فهـم اوّل شـخص  ـ تأ
می دهد.

كید بر موقعیت مندی32 فهم و در ادامه آن استفاده از فهم موقعیت های به حاشیه رانده برای گسترش  ـ تأ
بینش ها و نیز تغییر وضعیت.

كیـد بـر تأثیـر زبـان بـر فهم انسـان و انتقال پیام میان انسـان ها. تجربه انسـانی در چارچوب زبانی قابل  ـ تأ
فهم است.

ی كـه در دایـره عقـل محـض نمی گنجـد، ماننـد تجربه هـای اوّل شـخص از موقعیت هـای  ـ توجـه بـه امـور
ی.33 مرز

. مقوله ها را می توان زیر سؤال برد و به  ـ گذاشتن نگاه تفاوت محور به جای نگاه جوهرمحور و مقوله محور
ی یک طیف توجه كرد. تفاوت های جزئی عناصر رو

ـ توجـه بـه نقـش رابطـه مـن و دیگـری در فهـم و اخـلاق. در جاهایـی می تـوان گفـت كـه در فلسـفه قـاره ای 
اخلاق جای متافیزیک را می گیرد.

ـ رادیکالیسم سیاسی و زیرسؤال بردن مقوله بندی های لیبرال دموكراسی.

از آنجـا كـه پسـامدرن ها بـه موقعیت منـدی توجـه دارند، معمولًا به نسـبی گرایی متهم می شـوند. این اتهام 
ی از ارزش هـای رادیکالشـان را جهان شـمول می داننـد. در عین  را خـود پسـامدرن ها نمی پذیرنـد و بسـیار
حـال بـاور دارنـد كـه مصادیـق ارزش های جهان شـمول باید مـورد بحث قرار گیـرد و در زمینه خاص خود 
بـه صـورت جزئـی بررسـی شـود. همچنیـن غیرمتخصصـان معمـولًا از ایـن گلـه می كننـد كـه متـون فلسـفه 
قـاره ای بـه زبانـی غیرقابـل فهم و مغلق نوشـته شـده اسـت. این سـخن هم چندان نادرسـت نیسـت. فهم 
متون فلسفه قاره ای نیازمند دانشی از پرسش های مهم در این رشته و متون گذشته و معاصر است. به 
گاهـی حاصـل شـود، زبـان ایـن متـون هـم قابل فهـم خواهد بـود. همچنین فیلسـوفان  محـض اینکـه ایـن آ

30 . Arbitrary.

31 . Constructed.

32 . Situatedness.

33 . border situation.
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قاره ای می كوشیدند با استفاده از جناس و ایهام محدودیت های زبان را در انتقال تجربه نشان بدهند 
یشه های یک واژه كه طبق تبارشناسی نیچه ای می تواند معانی پنهان  آن را آشکار كند،  و همچنین به ر

ملتزم باشند.

پس از معرفی اجمالی فلسفه قاره ای به دو مفهوم مهم دینی در فلسفه قاره ای می پردازم: الاهیات سلبی 
و بازگشت به پولس قدیس.

الاهیات سلبی و فلسفه قاره ای
كـه الاهیـات سـلبی را  كـه نـدارد. كسـانی  الاهیـات سـلبی34 بـه معنـای توصیـف خـدا بـا صفاتـی اسـت 
ک انسـان اسـت، نمی تواند با زبان انسـانی توصیف  برمی گزیننـد، تصـور می كننـد خدایـی كـه فراتـر از ادرا
شـود. به كار بردن صفات ایجابی برای خدای متعال حق مطلب را ادا نمی كند و به چیزی شـبیه شـرک 
نزدیـک می شـود، امـا الاهیـات سـلبی بـرای فیلسـوفان قـاره ای بـه ایـن دلیـل جالـب اسـت كـه كمکشـان 
می كنـد از تجربه شـان دربـاره كسـی سـخن بگوینـد كـه حتـی ممکـن اسـت وجـود نداشـته باشـد. بـه یـاد 
گر خدا مرده باشد،  داشته باشیم كه در پدیدارشناسی سخن از وجود به تعلیق درمی آید. بنابراین حتی ا
یسـت   می تـوان از تجربـه اوّل شـخص حضـور یـا غیبـت او به صورت معتبر سـخن گفت. این سـخن در ز
گر تجربه نکرده باشند، به  جهانی گفته می شود و اوّل شخص های دیگر هم آن را تجربه می كنند و حتی ا
وسیله ساختارهای فهم بین انسانی آن را متوجه می شوند. تجربه امر قدسی، تجربه غیبت خدا، تجربه 
ی هسـتند كه به زندگی  هراس و امید و اضطراب و شـورمندی و خواهش ملتمسـانه نیز از تجربیات مرز

یدا را فهمید: معنا می دهند. در این چارچوب می توان این سخن در

گر نیایش  چنان كه می دانید، نیایش چیزی نهانی است. دست كم برای من تا جایی كه نیایش می كنم، ا
كنم. مطلقاً نهانی است. البته نیایش های جمعی وجود دارد. افرادی در یک جامعه دینی هستند كه با 
هم نیایش می كنند. نخستین چیزی كه به شما می گویم این است: هنگامی كه كم سن بودم، نخستین 
گر نیایـش كنم، شـیوه نیایشـم مطلقاً  شورشـم بـر ضـد محیـط دینـی ام بـه نیایـش جمعـی مربـوط می شـد. ا
گر در كنیسـه باشـم و با دیگران نیایش كنم، می دانم  گر در جمع باشـم، حتی ا خصوصی اسـت. حتی ا

نیایش خودم در سکوت و نهان است و چیزی را در آن جمع به هم می زند ... .

از یـک سـو نیایـش بایـد تركیبـی از چیـزی مطلقـاً منحصربه فـرد و نهانـی ـ بـا زبانـی سرشـار از اصطلاحـات 
كـه بـدن را بـا حـركات مشـخص و زبـان مشـترک و قابـل فهـم را  خـاص و ترجمه ناپذیـر ـ و آیینـی باشـد 
گر نیایش كنم. و من همواره نیایش می كنم، حتی همین الان، اما  دربردارد. این شـیوه نیایش من اسـت ا
گـر نیایـش كنـم( همزمان چنـد جنبـه دارد. چیزی كودكانه هسـت و  مشـکلی هسـت. شـیوه نیایـش مـن )ا

34 . negative theology, apophatic theology.
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گر تصاویری را از كودكی ام گرد آورم، تصاویری از خدا به مثابه پدر  هنگام نیایش انسان كودک می شود. ا
ی كه فکر می كند بی گناهم و حاضر  یش ـ و نیز همزمان تصاویر مادر ی جدی و عادل با ر می بینم ـ پدر
ی یـک بـار می گـزارم،  اسـت مـرا ببخشـد. ایـن سـطح كودكانـه نیایش هایـم اسـت؛ آن نیایش هایـی كـه روز
مثلًا وقتی می روم بخوابم یا نیایشـی كه همین الان شـاید مشـغولش باشـم. البته سـطحی دیگر نیز هست 
كـه تجربـه فرهنگـی و فلسـفی مـرا دربرمی گیـرد؛ تجربـه مـن از نقد دین كـه از فوئرباخ تا نیچه می رسـد. این 
تجربـه یـک بی ایمـان اسـت؛ كسـی كـه پیوسـته بـه آن كـودک سـوءظن دارد، كسـی كـه می پرسـد: »بـه چـه 
كسی نیایش می كنم؟ چه كسی را خطاب می كنم؟ خدا كیست؟« در این سطح ـ این سطح یک تجربه 
گـر ایـن بیـان درسـت تر باشـد ـ راهـی بـرای تأمـل دربـاره كسـی كـه نیایـش می كنـد و كسـی كـه  ، ا عقلانی تـر
یافـت می كنـد وجـود دارد. می دانـم ایـن سـخن منفـی بـه نظـر می آیـد، امـا چنیـن نیسـت. این  نیایـش را در
یک شـیوه از اندیشـیدن اسـت كه در آن نیایش صرفاً نیایش را نفی نمی كند. یک شـیوه از پرسـیدن همه 
سـؤال هایی اسـت كـه در ایـن كنفرانـس طـرح می كنیم؛ همه این سـؤالات. ا ین سـؤالات بخشـی از تجربه 

من از نیایش اند.

هنگامـی كـه نیایـش می كنـم، بـه الاهیـات سـلبی می اندیشـم، بـه نانامیدنـی، بـه امـکان اینکه شـاید باورم 
كانه« خوشـم  كلمـه »شـکا كانه« اسـت ـ مـن از  مـرا فریـب داده باشـد و غیـره. ایـن نیایشـی بسـیار »شـکا
كیت بخشـی از نیایـش اسـت. بـه  نمی آیـد، امـا اینجـا ایـن كلمـه بـه كار می آیـد و در عیـن حـال ایـن شـکا
كیت« می توانسـتم از اپوخـه، یعنـی تعلیـق قطعیـت و نـه تعلیـق بـاور سـخن بگویـم. تعلیـق  جـای »شـکا
گاهی، بخشـی از پاسـخ به  قطعیت بخشـی از نیایش اسـت. به نظر من این تعلیق قطعیت، این تعلیق آ
یـد چه كسـی این نیایش هایتان را پاسـخ دهـد؟«. این تعلیـق باید رخ دهد  ایـن سـؤال اسـت كـه »توقـع دار
گر پاسـخ را می دانسـتم یا صرفاً توقع آن پاسـخ را داشـتم، نیایش پایان می یافت.  تا نیایش اصیل باشـد. ا
[ نه، من توقعی چنین چیزی را ندارم. تصور  صرفاً سفارشی مانند سفارش دادن پیتزا بود. ]خنده حضار
می كنـم كـه بایـد هـر توقـع یـا قطعیتـی را كنـار بگذارم، مانند كس یا كسـانی كه مخاطب نیایشـم هسـتند، 
گـر ایـن نیایـش باشـد. البتـه كودكـی كـه نیایـش می كنـد توقـع پاسـخ دارد. توقـع حمایـت بـرای خـودش و  ا
عزیزانـش، خویشـانش، همسـرش، كودكانـش، دوسـتانش و دیگـران دارد، امـا نمی توانـم بگویـم كـه آیـا بـه 
درگاه شـخصی نامرئـی نیایـش می كنـم، شـخصی متعالی، یا اینکه بـه درگاه دیگرانی نیاش می كنم كه در 

من هستند و من می خواهم از سر محبت و برای حمایت از زندگی شان خطاب كنم.35

گر هم مطرح  یدا سوژه نیایش مهم است و نه ابژه آن. ابژه نیایش ا در این سخن می بینیم چگونه برای در
شـود، دیگری مطلق اسـت، كسـی كه مطلقاً با من متفاوت اسـت و در عین حال باید به سـویش گشـوده 
باشـم و آیـا دیگـری مطلـق فقـط موجـودی فراطبیعی اسـت و نمی تواند یکی از همنوعان من باشـد؟ یکی 

35 . Yvonne Sherwood and Kevin Hart (eds.), Derrida and Religion: Other Testaments, (London and New York: Rout-

ledge, 2005), pp. 30-31.
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از برجسـته ترین الهیدانـان پسـامدرن، ژان لـوک مریـون36 تـا جایـی پیـش مـی رود كـه می گویـد اسـتفاده از 
صفات برای خدا به معنای فروكاهش او به بت37 و چیزی معادل بت پرستی است. بت حاصل نگاه و 
ی آورندگی38 انسـان به خدای درک ناشـدنی اسـت، اما در عوض شـمایل39 تجربه دیگر دوست دارنده  رو
یدا این تفـاوت را دارد كه اوّلی  ی آورندگـی خـدا به انسـان اسـت. الاهیات سـلبی مریون با در بـه معنـای رو
ی سـخن  بـه عنـوان یـک دینـدار خـدا را موجـود می دانـد و در عیـن حـال مراقب اسـت كه چگونه درباره و
ی می پردازد.  می گوید، در حالی كه دومی خداناباور است و در نتیجه به تجربه غیبت خدا پس از مرگ و

این تجربه در آثار فیلسوفان دیگر هم مورد بحث قرار گرفته است.

اهمیت پولس در چرخش به دین در فلسفه قاره ای
ی پررنگ داشـته باشـد. هر چه باشـد او  تعجبـی نـدارد كـه پولـس رسـول در آثـار فیلسـوفان قـاره ای حضور
پایـی و مسـیحیت غربـی شـناخته می شـود، امـا جالب اسـت  اغلـب بـه عنـوان قهرمـان نمادیـن تفکـر ارو
كـه متفکرانـی كـه بیشـتر گرایش هـای چـپ رادیکال دارنـد نیز به پولس رجـوع كرده اند. مارتیـن هایدگر در 
سـال های آغازیـن فعالیـت در درس گفتارهایـی كـه بعـداً بـا عنـوان پدیدارشناسـی زندگـی دینـی40 منتشـر 
شد، به تفسیر برخی از رساله های پولس پرداخت، اما آغاز این چرخش به سوی پولس را می توان در آثار 
فیلسوف مسیحی چپ فرانسوی استانیسلاس برتون41 یافت. برتون شباهت فراوانی را میان آثار پولس و 
یان می گفت رخدادهای  فلسـفه  دوسـت خود لویی آلتوسـر42 می دید. آلتوسـر به تبعیت از فیزیک اپیکور
اجتماعـی خـارج از محاسـبه اند و صرفـاً در فضایـی پـوچ بـا برخـورد تصادفـی دو اتـم بـه وجـود می آیند. از 
نظر برتون، پولس از آنجا كه به كنوسیس43 )تهی شدن عیسی از الوهیت، طبق تفسیر مسیحی از رساله 
ی44 فلسـفی )بـرای نمونه در  پولـس بـه فیلیپیـان )2: 7(( توجـه دارد، می توانـد بـرای مقابلـه با لوگوس محور
كـوب تاوبـز46  آثـار یوحنایـی( بـه كار آیـد.45 یکـی دیگـر از پیشـگامان چرخـش فلسـفی جدیـد بـه پولـس یا
فیلسـوف یهـودی آلمانـی بـود كـه در اواخر عمرش در آمریکا سلسـله  سـخنرانی ای درباره رسـاله پولس به 

36 . Jean-Luc Marion.

37 . Idol.

38 . Intentionality.

39 . Icon.

40 . Martin Heidegger, The Phenomenology of Religious Life, translated by M. Fritsch and J. A. Gosetti-Ferencei, 

(Bloomington and Indianapolis: The University of Indiana Press, 2010).

41 . Stanislas Breton.

42 . Louis Althusser.

43 . Kenosis.

یت عقل و نوشتار و حضور که در پساساختارگرایی به باد انتقاد گرفته شد. logocentrism . 44، محور
45 . Stanislas Breton, A Radical Philosophy of St. Paul, trans. Joseph N. Ballan, (New York: Columbia University 

Press, 2011); Louis Althusser, Philosophy of the Encounter: Later Writings, 1978-87, trans. G. M. Goshgarian, 

(London: Verso, 2006).

46 . Jacob Taubes.
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رومیان داشت. از نظر تاوبز فهم كتاب مقدس و فلسفه با هم به فهم هر یک از آنها كمک می كند و پولس 
بـه عنـوان حکیمـی یهـودی و بـه دلیل پیش بینـی نزدیک آخرالزمان تفکراتی رادیـکال را مطرح می كند كه 
به مفهوم كلیدی عشق به هم نوع در یهودیت بسیار نزدیک است. متفکران رادیکال دیگر مانند جورجیو 
ی ژیژک اسلونیایی،48 الن بدیو49 از فرانسه به ترتیب به مفاهیم موعودگرایی،  گامبن ایتالیایی،47 اسلاو ا
عشـق و رسـتاخیز بـه مثابـه رخـداد در آثـار پولـس توجـه كردنـد تـا نشـان دهنـد چگونـه او سـخنی مشـابه 

نظریه های فلسفی شان می گفت.50

سخنی درباره ترجمه
تـا ایـن مرحلـه هـم فلسـفه قـاره ای را اجمـالًا معرفی كردم و هم دو مفهوم »الاهیات سـلبی« و »پولس« را در 
ی مورنـی جوی و  آن شـرح دادم. بـه مناسـبت ترجمـه كتـاب فلسـفه قـاره ای و فلسـفه دیـن بـه سرویراسـتار
ترجمه محمدابراهیم باسـط )قم، طه: 1397( درباره این كتاب هم شـرحی كوتاه بر خود كتاب و ترجمه 
آن خواهـم داد. كتـاب بـا دو مقدمـه بـه قلـم مترجـم و سرویراسـتار آغـاز می شـود. از نظـر مترجـم دانسـتن 
ی از مسـائل را  درباره دین در فلسـفه قاره ای از آنجا حائز اهمیت اسـت كه فلسـفه دین كلاسـیک بسـیار
پوشش نمی دهد. درباره مسائل غیرمسیحی سخن چندانی برای گفتن ندارد. فلسفه باید برای مواردی 
گفتـه  گفتـن داشـته باشـد. بـه  غیـر از اسـتدلال فلسـفی، مثـلًا تجربـه پدیدارشناسـانه هـم سـخنی بـرای 
ی از فیلسـوفان قاره ای چیزی اسـت  سرویراسـتار انگلیسـی مورنی جوی، برخی از نکات مورد نظر بسـیار
گاهی و سـوژگی در  كـه اصـولًا در فلسـفه تحلیلـی مطـرح نمی شـود. بـرای نمونـه ایـده مرگـه خدا، تردیـد در آ
یـد، رهیافت های پدیدارشـناختی، سـلب اعتمـاد از یقینیات عقلانیت  نتیجـه نظریه هـای ماركـس و فرو
ی كه ظاهـراً بی طرفانه  ی از آثـار ی پنهـان در بسـیار مـدرن و ارزش هـای مسـیحی غربـی و افشـای ایدئولـوژ
قلمـداد می شـوند )22-23(. از نظـر سرویراسـتار كتابـی چـون كتـاب حاضـر می توانـد نویدبخش نگاهی 
تـازه در فلسـفه دیـن و فلسـفه قـاره ای باشـد. در ادامـه شـرحی مختصـر از تأثیـر پدیدارشناسـی هوسـرل و 
یه  هرمنوتیک هایدگر می آید. كتاب هشـت فصل دارد كه هفت فصل به یک متفکر و یک فصل به نظر
انتقادی مکتب فرانکفورت پرداخته است. )فصل سوم درباره نگاه فمینیستی دو متفکر است.( فصل 
آخـر كتـاب هـم بـه »مواجهـه بـا دیگریـت« در فلسـفه قاره ای بـه قلم خودِ سرویراسـتار اختصـاص دارد. هر 
یخچـه ای مختصـر از زندگـی آن فیلسـوف آغـاز می شـود و سـپس جایـگاه دین در آثـار آنان با  فصـل بـا تار

47 . Giorgio Agamben.

48 . Slavoj Žižek.

49 . Alain Badiou.

50 . Slavoj Žižek, The Fragile Absolute: Or Why Is the Christian Legacy Worth Fighting For? (London: Verso, 2000); 

Žižek, The Puppet and the Dwarf: The Perverse Core of Christianity, (London: Verso, 2003); Alain Badiou, Saint 

Paul: The Foundation of Universalism, trans. Ray Brassier, (Stanford: Stanford University Press, 2003); Giorgio 

Agamben, The Time That Remains: A Commentary to the Letter to the Romans, trans. Patricia Dailey, (Stanford: 

Stanford University Press, 2005).
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یکور فرانسوی و توجه او به محدودیت  توجه به كتاب شناسی شان مطرح می شود. فصل اوّل درباره پل ر
یـدا، فیلسـوف  ک در براهیـن اثبـات و رد وجـود خـدا، مسـئله شـر و اخلاقیـات اسـت. فصـل دوم دربـاره ژا
ی از  اصالتاً یهودی الجزایری ـ فرانسـوی اسـت كه به اذعان نویسـنده مقاله محل مراجعه و بحث بسـیار
الهیدانان و دین پژوهان بوده است. در این مقاله بر الاهیات سلبی، زیرسؤال بردن سلطه غرب بر اندیشه 
یـدا بـه فلسـفه  كیـد می شـود. در پایـان نویسـنده می گویـد كـه مهم تریـن خدمـت در گزیستانسیالیسـم تأ و ا
دین واردكردن نگاه مسئولانه است. فصل سوم درباره امانوئل لویناس فیلسوف اخلاق یهودی فرانسوی 
اسـت كـه مسـئولیت اخلاقـی در برابـر غیرمطلق را مطـرح می كند. فصل بعد درباره جولیا كریسـتوا متفکر 
ی فمینیسـتی  ی اینها روانکاو ی ـ فرانسـوی و لوس ایریگاره متفکر بلژیکی اسـت. خاسـتگاه هر دو بلغار
اسـت كـه بـه شـکل جالبـی بـه نسـخه ای نـو از ذات گرایی جنسـیتی هـم تنه می زنـد؛ زیرا آنان بـه دنبال به 
رسمیت شـناختن زنانگـی و مادرانگـی در فلسـفه هسـتند و الاهیاتـی را پیشـنهاد می كننـد كـه بـه چیـزی 
غیـر از متافیزیـک فالوس محـور و لوگوس محـور غربی توجه می كند. فصل پنجم كه مربوط به میشـل فوكو 
یت  ی تمركز می كند. به نظر نویسنده نگاه فوكویی به معنای بازاندیشی محور است، بر فلسفه اخلاق و
اندیشـه غربـی و جسـت وجو بـرای بدیل هـای آن و تمركـز بـر عمـل اخلاقـی اسـت. فصـل بعد بـه ژیل دلوز 
متفکـر رادیـکال فرانسـوی اختصـاص دارد. دیـدگاه دلـوز بـه این دلیل جالب اسـت كه در نـگاه اوّل واقعاً 
ی هم در چارچوب دینی قابل فهم  خالـی از بحـث دینـی بـه نظر می رسـد، اما از نظر دلوز خـودِ خداناباور
ی از تأملات متافیزیکی و تعالی محور  ی به اخلاق اسـپینوزایی جایگزین بسـیار اسـت. به علاوه توجه و
دربـاره خداسـت. فصـل بعـد دربـاره تنهـا الهیـدان مسـیحی ایـن دایـره ژان لـوک ماریـونُ پدیدارشـناس 
فرانسـوی اسـت. به آرای او درباره زبان دینی در بالا اشـاره شـد. ماریون از یک سـو مرگ خدا را می پذیرد 
و از سـوی دیگـر خـدا را پدیـدار اشباع شـده می خوانـد؛ چیـزی كـه خـودش را ارزانـی مـی دارد و سرشـار از 
عشـق اسـت. از نظـر ماریـون بایـد بـه یـاد داشـت كـه خـدا سـوژه امر دینی اسـت و نـه ابژه آن. فصل هشـتم 
، تئـودور  كـس هوركهایمـر بـه جایـگاه دیـن در آثـار فیلسـوفان مکتـب فرانکفـورت یعنـی والتـر بنیامیـن، ما
یالیسـم ملتزم بودند، نشـان می دادند  آدورنو و یورگن هابرماس می پردازد. این متفکران كه همگی به ماتر
گونـه و مصرفی پیدا می كند و در چـه موقعیت هایی می تواند  كـه دیـن در چـه موقعیت هایـی حالـت كالا
بخشـی از آرمان شـهر مـورد نظرشـان باشـد. در فصـل پایانـی سرویراسـتار مفهـوم »دیگریـت« را كـه یکـی از 
مفاهیـم كلیـدی فلسـفه قـاره ای قرن بیسـتم اسـت، به طـور مفصل معرفی می كند. هر بخـش از این مقاله 
گرچه فیلسوفان قاره ای مورد  به فیلسوفانی كه در فصل های پیشین مورد بحث بودند اختصاص دارد. ا
بحـث در كتـاب خـدای متافیزیکـی را رد می كننـد، تجربه شـان از خـدا معمـولًا مبتنـی بـر ایـن غیربـودن 

مطلق یا تفاوت است.

نکاتی درباره ترجمه
محمدابراهیم باسط یکی از مترجمان جوان و شناخته شده است. از این رو تعجبی ندارد كه ناشر برای 
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ترجمـه ایـن كتـاب نوآورانـه و پیچیـده بـه او اعتمـاد كـرده اسـت. یکـی از مشـکلات ترجمـه كتاب هـای 
مربـوط بـه فلسـفه قـاره ای آن اسـت كـه دانـش عمومـی در میـان متخصصـان فلسـفه هـم در ایـران چندان 
پایی در جامعه و سیاست ایرانی مانند هگل، ماركس،  یاد و دقیق نیست. تأثیرگذارترین فیلسوفان ارو ز
هایدگـر و سـارتر هـم به خوبـی ترجمـه و فهمیـده نشـده اند. به ویـژه از آن جهـت كـه بـرای فهمیـدن آثـار هـر 
یک از این نویسندگان باید زمینه بحث در میان متفکران معاصر و پیش از آنها به خوبی فهمیده شود، 
سـؤالی كه ذهنشـان را مشـغول كرده مشـخص شـود و آثارشـان با هم خوانده شود و نه به صورت تک تک. 
ی از اوقات تأثیر این متفکران، نه از طریق خواندن خود آثارشـان، بلکه خواندن چیزهایی بود كه  بسـیار
روشنفکران ایرانی از سخنان آنان برداشت كرده بودند. برای نمونه هایدگر و سارتر از طریق علی شریعتی 
و احمـد فردیـد یـا جـلال آل احمـد و … فهمیـده شـدند. مشـکل دیگـر نامأنوسـی ادبیـات فلسـفه قـاره ای 
بـا فلسـفه اسـلامی بـود. نه تنهـا سـنخ مسـائل فلسـفه قـاره ای بـا آنچـه در فلسـفه كلاسـیک مطـرح می شـود 
تفـاوت داشـت، فیلسـوفان قـاره ای در مـوارد فراوانـی بـا اشـاره بـه روایت هایـی خـاص و منحصربه فـرد در 
سـنت یهودی و مسـیحی سـخن می گفتند كه باید برای فهم در زمینه اسـلامی از نو ترجمه می شـد. برای 
نمونه مسـئله مهم برهان های وجود خدا یا جاودانگی یا پاسـخ به مسـئله قرینه ای و مسـئله منطقی شـر و 
جز آن در میان یهودیت، مسـیحیت و اسـلام صورت بندی نسـبتاً مشـابهی داشته است، اما دیالکتیک 
 ) تثلیث گونـه هـگل در فضایـی مسـیحی و غیراخلاقـی و غیرعقلانی بودن قربانی ابراهیـم )در آثار كركگور
در گفتمـان روشـنگری مسـیحی قابـل فهـم اسـت. بنابرایـن تعجبـی نـدارد كه حتـی كلیدواژه های فلسـفه 
ی« و جـز آن در میـان متخصصـان  ی« یـا »قـدرت« یـا »لوگوس محـور قـاره ای پساسـاختارگرا ماننـد »واسـاز
هـم چنـدان آشـنا نیسـت. از ایـن رو ترجمـه اثـری دربـاره رابطـه فلسـفه قـاره ای و فلسـفه دین بسـیار مغتنم 
اسـت، امـا دقیقـاً بـه دلیـل همیـن نامأنوس بـودن فلسـفه قـاره ای در جامعـه علمـی ایرانـی چیـزی كـه آن را 
قابل اسـتفاده تر می كـرد، ایـن بـود كـه در ابتـدای فصـل یا در پانوشـت ها كل نظام واره فکری یک فیلسـوف 
ی از واژگان  ی شـرح داده شـود. بـا وجـود اینکـه مترجـم به خوبـی از پـسِ ترجمـه بسـیار بـرد و و واژگان پركار
تازه برآمده و سـاختارها را هم به خوبی منتقل كرده اسـت، در مواردی كلیت یک بند قابل فهم نیسـت و 
باز هم پانوشت ها یا مقدمه ها می توانستند در این مسیر كارآمد باشند. در واقع این كتاب در ابتدا برای 
كسانی نوشته شده است كه با فلسفه قاره ای آشنا هستند و صرفاً دنبال یافتن جای دین در آن هستند.

ی چنـد نکتـه دربـاره ترجمـه هـم می توانـد بـرای عمـوم مترجمـان متـون فلسـفی و ویراسـت های  یـادآور
بعـدی كتـاب مفیـد باشـد. واژه نامـه پایان كتاب و معادل های انگلیسـی در پانوشـت ها برای خوانندگان 
بسـیار مفید اسـت، اما در مواردی معادل های فارسـی قابل مناقشـه هسـتند. برای نمونه گذاشـتن پسوند 
»یت« در انتهای واژه فارسـی »دیگری« پسـندیده نیسـت و شـاید می شـد از واژه هایی مانند »غیریت« یا 
»دیگربودگی« بهره برد. بهتر بود كلمه  theology به صورت الاهیات ترجمه می شـد و نه »خداشناسـی«؛ 
زیرا »خداشناسـی« صرفاً یکی از مسـائلی اسـت كه در الاهیات مطرح می شـود. در صفحه 88 نویسـنده 
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كیـد می كنـد كـه ایـن تعمـد بایـد در زمینـه بحث هـا  بـر تعمـدش از اسـتفاده از ضمیـر مذكـر بـرای خـدا تأ
دربـاره جنسـیت زدایی از زبـان دینـی فهمیـده می شـود. بهتـر بـود كـه مترجـم در پانوشـتی به ایـن بحث ها 

می پرداخت.

در مجموع ترجمه این كتاب را بسـیار مبارک می دانم و آن را به علاقمندان به فلسـفه قاره ای و الاهیات 
یادشـدن كتاب هایی با موضوع فلسـفه قاره ای باعث شـود هم  و فلسـفه دیـن توصیـه می كنـم. امیـدوارم ز
بحث هایی درباره دین در آن شکل بگیرد، هم خود این كتاب قابل استفاده تر شود و هم جامعه علمی 
پایی اضافه كند؛ چنان كه قبلًا هم این اتفاق به ویژه در دوران منتهی  ایرانی هم چیزهایی را به فلسفه ارو
بـه انقـلاب اسـلامی افتـاده اسـت. همچنیـن امیـدوارم در فضـای كلـی فلسـفه دیـن رهیافت های فلسـفه 

قاره ای به عرفان و ادبیات فروكاهیده نشود و خوانده و جدی گرفته شود.
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Abstract: The book «The Story of Solomon» 

is a book written by Abū Ya›qūb Yūsuf ibn Ali 

ibn ‘Umar Tabrīzī in the late 6th and early 7th 

lunar centuries. This book has recently been 

published, but unfortunately, many mistakes 

have been made in it, so many that the text 

has become totally useless. This disorder is, of 

course, the product of the incompetence of the 

editors of this book. The present article, which 

shows a few examples of the book›s many prob-

lems, is a testament to this claim.
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إن كانت قصّة ممتعة للغاية ...  و
)ملاحظات نقديّة على الطبعة الحروفيّة لقصّة سليمان(

زاد ضيائي حبيب آبادي فر
فه أبو يعقوب يوسـف 

ّ
الخلاصة: )قصّة سـليمان( هو عنوان كتاب أل

يـزي في أواخـر القـرن السـادس وأوائـل القرن  بـن عـي بـن عمـر التبر
 طباعة هذا الكتاب طبعة حروفيّة.

ً
تّم مؤخّرا يّن، وقد  السابع الهجر

يقهـا إلى هـذه  ولكـن -  ولسـوء الحـظّ  - وجـدت أخطـاء كثيـرة طر
الطبعـة حـتّ جعلتهـا غيـر قابلـة للاسـتفادة، والسـبب في ذلـك هـو 

عدم كفاءة وأهليّة المسؤولن عن هذه الطبعة.
والدليـل عـلى هـذا الادّعـاء هـو مـا ورد في المقالـة الحاليّـة الـي تذكـر 
نمـاذج قليلـة مـن تلـك الاشـتباهات الكثيـرة الـي وردت في الطبعـة 

. الحروفيّة من الكتاب المذكور
المفـردات الأساسـيّة: قصّـة سـليمان، أبـو يعقـوب يوسـف بن عي بن 

يزي، النقد. عمر التبر
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ی  ع( كتابی اسـت كه در تابسـتان 1398 توسـط انتشـارات دكتر محمود افشـار با همکار  قصّۀ سـلیمان)
انتشـارات سـخن بـه چـاپ حروفـی رسـیده اسـت. ایـن كتـاب كـه »ظاهـراً در پایـان قـرن ششـم و آغـاز قرن 
كنـون آقایـان دكتر  هفتـم هجـری تألیـف شـده«،1 اثـر ابویعقـوب یوسـف بـن علـی بـن عمـر تبریـزی اسـت. ا
علیرضـا امامـی )عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه تهـران( و اردوان امیری نـژاد )از اهالـی فرهنگسـتان زبان و 
ینـه سـال نموده انـد، امـا در این  ادب فارسـی( دسـت بـه دسـت هـم داده و آهنـگ تصحیـح ایـن متـن دیر
كار بیش از یک نسـخه در اختیار نداشـته اند و چنان كه می دانیم، تصحیح متون كهن بر اسـاس نسـخۀ 
ی ها و دسـت اندازهای خـاص دارد و بیرون شـد از ایـن مضایـق را جـدّ و جهـدی  منحصربه فـرد، دشـوار

بلیغ تر باید.

، یادداشـت هایی در حواشـی كتـاب نگاشـتم و چـون شـمار آن  مـن در اثنـای مطالعـۀ ایـن متـن دلپذیـر
كـه در چاپ هـای بعـدی  كنـم،. باشـد  گرفـت، بـر آن شـدم تـا بهـری از آن را منتشـر  یادداشـت ها فزونـی 
ایـن كتـاب نافـع آیـد. البتـه در ایـن مقاله نیز بر عادت مألوف به نسـخۀ خطی مراجعه ای نداشـته و آنچه 
نگاشـته ام بـر اسـاس قواعـد صـرف و نحـو و بلاغـت و روابـط میـان كلمـات و عبـارات در متـن مزبور بوده 

است.

1. ضبط های نادرست یا مشکوک
 در قصّـۀ سـلیمان بـه مـواردی پرشـمار برخـوردم كـه یا قطعاً نادرسـت اسـت یا محل تأمـل می نموده و لازم 
بوده اسـت كه موارد نادرسـت در متن تصحیح شـود و به آنچه درخورِ تأمل اسـت در حاشـیه اشـاره شود. 
از جملـۀ آن مـوارد، حـدود پنجـاه نکتـه را اسـتخراج كـرده بـودم كـه نه عضـو هیئت علمی دانشـگاه تهران 
كنون از آن همه، برخی را می آورم: بدان التفاتی داشته اند و نه دوستشان در فرهنگستان بدان عنایتی. ا

- »هل رأیتَ احداً اطاعَ الَله فعصاهُ شی ءٌ، یعنی هرگز كس را دیدی كه فرمان حق را استادگی نمود، آنگه 
چیزی از فرمان او سر »بتابد«؟« )ص 48(

ینـۀ عبـارت عربـی )... فعصـاه ...( واضح اسـت كه به جای »بتابَد«، بایـد »بتابید«، به صیغۀ ماضی  بـه قر
باشد.

ی صبح گرت هزار شادی ست مخند /و گرت هزار »کاری ست« مرو - ای شب ا

ی ست« »در ابتدا »شادیست« نوشته شده بوده است. سپس خط خورده و به  در حاشیه نوشته اند: »كار
یست« در مصراع  گرت هزار کار یست« درآمده«، )پایان حاشیۀ مصححان( اما نحو جملۀ »ا صورتِ »كار
ک اسـت. یـا واژه ای كـه كاتـب نوشـته، »کارسـت« )= كار اسـت( بـوده یـا بایسـتی توسـط  نخسـت، عیبنـا

، ص 15. 1 . پیشگفتار
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مصححان بدین وجه تصحیح شده باشد.

یَم؟««.  گـر در عرصـۀ قیامـت او دامـن مـن بگیـرد و داد خـود از مـن بطلبـد، از عهـدۀ خـون او »کـه بدار - »ا
)ص 64(

ی از دست نوشته ها  یَم« چه صیغه ای است! می دانیم كه در بسیار هر چه اندیشیدم، درنیافتم »كه بدار
كـه بـه »یـاء« مجهـول تلفـظ می شـده، بـه صـورتِ »كـی«  به ویـژه آنچـه كهن تـر اسـت، حـرف ربـطِ »كـه« را 
می نوشـته اند. مثـلًا: »هـر كـی آمـد عمارتـی نو سـاخت«، اما یکی از ویژگی های رسـم الخطی دسـت نویس 
قصۀ سـلیمان عکس اتفاق مزبور اسـت، یعنی كاتب این نسـخه در موارد متعدد، »كِی« )= چه وقت( را 
بـه صـورتِ »كـه« نوشـته اسـت. از جملـه در سـطر 16 از همیـن صفحـه كـه اتفاقاً در پاورقی شـمارۀ 4 بدان 
اشـاره  كرده انـد و نیـز در صفحـۀ 143 پاورقـی 1، امـا در موضـوع مـورد بحث گویا متوجـه نبوده اند. جز این، 
یـفِ »بِدَرایَم« )به درآیم( باشـد. پس جملۀ مورد نظر چنین می شـود: از  یَـم« نیـز بـه نظـر می رسـد تحر »بدار

عهدۀ خون او »کِی بدرآیم«؟

موارد دیگری كه در این متن به جای »كی«)چه وقت(، واژۀ »كه« آمده و مورد بی التفاتی واقع شده از این 
قـرار اسـت: ص 98، س 1؛ ص 178، س 5؛ ص 180، س 16؛ ص 183، س 1 و 2؛ ص 190، س 23؛ 

ص 199، س 17.

گرچه شریعت كشتن »او را« داشت، آخر واجب نکرد«. )ص 66( - »ا

گرچه شریعت، كشتن »روا« داشت ... . ظاهراً این گونه باید باشد: ا

یج بازار خود  گر - والعیاذ بالله - ترو - »چون بحث به چنین بُوَد، برابرِ غزا بُوَد و ثواب در شمار »نیاید«. و ا
كند و در تقریر باطل كوشد، مستوجب ملامت قیامت و عقوبت آخرت گرد«. )ص 73(

اینجـا هـم روشـن اسـت كـه در عبـارت نخسـتین، بـه جـای »نیایـد«، وجـهِ مثبـت، یعنـی »بیایـد« درسـت 
است.

- »بایسـتی كـه بدانسـتی كـه پیـدا بـوَد كـه ذكای طفلـی تـا كجا بـوَد. كودكان نورسـیده به »تک« رسـند، اما 
به فرهنگ نرسند«. )ص 75(

بـا توجـه بـه آرایـۀ سـجع كه در این متن كاربرد فـراوان دارد، گمان می برم به جای »تک«، باید »هنگ« بوده 
باشـد كه آن را غلط خوانده اند. از جمله معانی »هنگ«، »زور و قوّت و قدرت« اسـت )لغتنامۀدهخدا( 

و اتفاقاً شاعران نیز این دو را با هم به كار داشته اند:

مردمان زمانه بی هنرند/زآنکه فرهنگشان ندارد هنگ )مسعود سعد، لغتنامۀ دهخدا، ذیل »هنگ«(
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پـر و بـال از تـو یافتـه رادی/فـرّ و هنـگ از تـو یافتـه فرهنـگ )سـنایی، 
همان(

كـودكان نورسـیده بـه  پـس عبـارت مـورد بحـث، این گونـه خواهـد شـد: 
»هنـگ« رسـند، امـا بـه فرهنـگ نرسـند. عبـارات پـس از آن نیـز مؤید نظر 

راقم است.

گرچـه ملکـۀ خوب سـیرت بـه كمـال فطنـت و صفـای درون، ذوقِ  - »و ا
ایـن سـخن بشناسـد، امـا بـه حکـم آنکـه ایـن كتـاب پارسی سـت، ناچـار 

»مطیعِ« نظرِ عوام هم خواهد بود«. )ص 85(

دوسـت  نـه  و  تهـران  دانشـگاه  علمـی  هیئـت  عضـو  نـه  ظاهـراً 
« سابقۀ معرفتی نداشته اند! فرهنگستانی شان با تعبیرِ »مَطمَحِ نظر

- »كافـر چـو در پـای ماچـانِ »طبعـی« پایمـال هـوای خـود شـده بـود و از 
آن همه لذات آخرت محروم مانده ]...[«. )ص 92(

پای ماچانِ »طبع« درست است.

- عافیتی دارد و »خرسندگی«/اینت حقیقت مَلِکِ راستین )ص 106(

»خرسـندگی« را جـز اینجـا در فهرسـت اشـعار فارسـی كتـاب )ص 450( نیـز آورده انـد و بـه دیوان سـنایی 
)ص 545( ارجاع داده اند، اما در دیوان سنایی »خرسندیی« ضبط  شده است.2

- »داود گفت متی كی »می مرد«؟ گفت این زمان از دفن او می آیم«. )ص 125(

در اینجا نیز به جای »می مرد« قاعدةً باید »مُرد« باشد.

- »و »آوردند« كه چهل هزار مرد از بنی اسرائیل به تشییع جنازۀ داود حاضر بودند«. )ص 131(

»آوردند« غلطی آشکار است و صورت درست، »آورده اند« است.

/و ما حیٌّ علی الدنیا بباقی - »و ما الدنیا بباقیةٍ بِحَیٍّ

ی الدنیا تجهّز لانطلاقی«. )ص 132( تزدد من تقی الدنیا فانّی/ار

در بـاب ایـن دو بیـت كـه در فهرسـت اشـعار عربـی كتـاب )ص 453( هـم عینـاً بـه همیـن شـکل ضبـط 

2 . دیوان سنایی غزنوی؛ به سعی و اهتمام ]محمدتقی[ مدرس رضوی؛ انتشارات سنایی، چاپ چهارم، تهران، بی تا، ص 546.
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شده، ذكر چند نکته دربایست است:

« آمده3 و همین  نخسـت اینکه در منابعی كه راقم این حروف جسـتجو كرد، در بیت اوّل همه جا »لِحیٍّ
درست است.

: معلوم است كه كلمات قافیه )بباقی - لانطلاقی( باید به صورت »بباقِ - لانطلاقِ« )بدون یاء(  دو دیگر
كید بر اشباعِ كسره به هنگام خواندن بوده، نزد  گرچه نوشتن این »یاء« كه شاید در حکمِ تأ نوشته شود و ا
كثیـری از كاتبـان آن قـرون رواج و شـیاع داشـته، امـا سـکوت مصححان در اینجا وجهـی ندارد، بلکه لازم 

بوده است كه در متن یا حاشیه بدین نکته اشارتی رود.

: واژۀ »تزدد« در آغاز بیت دوم نیز ظاهراً غلط است. البته من در جستجوهای خویش در منابع  سه دیگر
ع( گویـا ضبـط درسـت،  یـم و عبارتـی از حضـرت علـی) ینـۀ آیتـی از قـرآن کر ایـن بیـت را نیافتـم، امـا بـه قر

د« است: »تَزَوَّ

قوی. )بقره:197( دوا فاِنَّ خَیرَ الزّاد التَّ وَ تَزَوَّ
دوا مِن الدنیا ما تُحرزِونَ انفسَکم بِهِ غَداً. )نهج البلاغه، خطبۀ 28(4 تَزَوَّ

و چهـارم اینکـه جـز آنچـه گفتیـم، در ضبـط اجزای دیگرِ بیت نخسـت نیز در میـان منابع اختلاف هایی 
هست.5

- »گفت: یا نبی الله سپر تدبیر دفع تیر تقدیر نکند و قضا و قدر احتیاط و حذر سود ندارد«. )ص 140(

«، حرفِ »را« افزوده شود. نحوِ جملۀ دوم بدین صورت، بیمار است و گویا باید پس از »قضا و قدر

- »منادیان ندا كردندی در لشکر كه سلیمان چنین می فرماید كه رحمت خدا بر آن كس باد كه طعامی 
یم«. )ص 148( ی بساز آرزو دارد، بخواهد، از بهر و

در حاشیه نوشته اند: »»دارد« بالای سطر نوشته شده« )پایان حاشیه(، اما توجه نداشته اند كه واژۀ »دارد«، 
هر جای سـطر نوشـته شـده باشـد، این جمله بدین صورت باز هم خالی از خللی نیسـت و احتمالًا پس 
از »طعامی« نیز یک حرف ربطِ »که« از قلم كاتب افتاده، یعنی جمله ظاهراً چنین وضعی داشته است: 

یم. ی بساز ... رحمت خدا بر آن كس باد که طعامی »که« آرزو دارد، بخواهد. از بهر و

.ک: لوح رایانه ای، »تراث 3«. 3 . ر
4 . نهج البلاغه، ترجمۀ دکتر سید جعفر شهیدی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هشتم، تهران، 1374، ص 29.

، چاپ  .ک به: لوح رایانه ای »تراث 3« و کشف الاسـرار و عدة الابرار؛ رشـیدالدین میبدی؛ به اهتمام علی اصغر حکمت؛ امیرکبیر 5 . ر
ششـم، تهران، 1376، ج 4، ص 402. ضمناً در نگاشـتن مطالب راجع به دو بیت مذکور از راهنمایی های عالمانۀ دوسـت بزرگوارم 

 بقاه/بقاءُه فیض یاب گشته ام.
َ

یا جهانبخش طال حضرت جو
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- »چنانکه رسم و آیین ملوک است كه نقیبان بر لشکر گمارند در وقت كار تا صف لشکر برقرار بدارند و 
یکی بر صف پیشی بگیرد«. )ص 154(

اصـلًا بـه معنـای جملـه عنایتـی نفرموده انـد كـه نقیبـان را بـرای چه بر لشـکر گمارنـد! می گوید نقیبـان را بر 
، كسی صف را به هم نزند. لشکر گمارند تا ... یکی بر صف پیشی »نگیرد«! یعنی به تعبیر امروز

- »و در جمله هر كه در حق مریدان پاسِ این حقایق نگه »دارد«، او را پیشواییِ طالبان كردن حرام است 
ی دعوی پیری غرامت است«. )ص 190( و بر و

گـر یـک عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه تهـران و یکـی از اهالـی فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی، ایـن  ا
عبارت قصّۀ سـلیمان را به همین شـکل وانهاده باشـند و بدین كار خویش نامِ »تصحیح و تحقیق«)!( 
ی را  داده باشـند، قصّـه بـه كـه بایـد برداشـت؟! مگـر در سـخن مؤلف، غُموضتی بوده اسـت كـه مقصود و
درنیافتـه و آن را باژگونـه كرده انـد؟! متـن بـا توجـه بـه آنچـه پیـش از ایـن عبـارت آمـده می گویـد: هر كس به 
تربیت مریدان خویش اقدام »نکند«، حرام است كه پیشوای آنان گردد. پس به جای »نگه دارد« نیز باید 

»نگه ندارد« باشد.

كنون دل زنگِ نفس گرفته است و استقبال هوای نفس دو اسپه می دود«. )ص 191( - »ا

در اینجا نیز ظاهراً پیش از واژۀ »استقبال«، حرفِ »به« افتاده است: ... به استقبالِ ... .

- »زیرا كه آنِ صدیق از سرِ طاقت بود و آن علی از سرِ فاقه«. )ص 207(

آخریـن واژۀ ایـن جملـه حتمـاً »فاقة«)بـا تـاء مـدوّرۀ منقوطـه( اسـت، امـا یـک نکتـۀ دیگـر نیز مـورد غفلت 
كاتب و مباشران چاپ كتاب واقع شده و آن این است كه همسانی در نگارشِ دو واژۀ »طاقت - فاقة« 
نیز مورد نظر مؤلف بوده، یعنی یا باید هر دو را به شـکل »طاقت - فاقت« نوشـت، یا به صورت »طاقة - 

فاقة«.

- »یکـی از ظلم هـای او آن اسـت كـه دختـران را چـو خـراجِ قانونـی سـتانَد و یـک دو شـب بیـش بـرِ خـود 
بنشانَد«. )ص 219(

عجیـب اسـت كـه بـاز هـم عضـو هیئت علمی دانشـگاه تهران و یکـی از اهالیِ فرهنگسـتان زبان و ادب 
فارسی، این جمله را وارونه فهمیده اند! البته شاید هم عجیب نباشد! به هر حال مقصود واضح است. 
می گوید: پادشاه ما اوّلًا دختران را حق قانونی خویش می پندارد و ثانیاً هر یک از آنان را یکی دو شب پس 
از تصرف، رها می كند. پس فعل جملۀ پایانی باید منفی باشد: ... یک دو شب بیش برِ خود »ننشانَد«.

« بر صنوبـر خنده می زد و زلفی كه بر عنبر  گاه بلقیـس ]...[ از پـرده بیـرون آمـد ]...[ قامتـی »مگر - »]...[ نـا
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افسوس می داشت«. )ص 223(

« اسـت؟! مگـر در عبـارت بعـد، حـرف ربـطِ »كـه« قرینه نیسـت؟ پـس به جای  اینجـا چـه جـای واژۀ »مگـر
« نیز باید حرفِ »كه« باشد: قامتی »که« بر صنوبر خنده می زد و زلفی که بر عنبر افسوس می داشت. »مگر

« در نظرِ ما خطری ندارد؛ آن شمایید كه نظرتان بر دنیا  - »پس گفت این هدیه ها با ملکۀ خود بر كه »دینار
گرنـه، آنچه آفریدگار عالم مرا داده اسـت از نبوّت و معرفت،  یـد. و ا بـوَد كـه از دیـن و معرفـت خـود بی خبر

؟«. )ص 237-236( خود دنیا را در جنب آن چه خطر

هم بدین قرینه كه واژۀ »دنیا« دو بار دیگر نیز در عبارت مذكور آمده و هم با توجه به اینکه هدیه هایی كه 
ی« در آن  ع( فرسـتاده بود، پیش از این )ص 234( برشـمرده شـده و اصلًا »دینار بلقیس برای سـلیمان)

« باید »دنیا« باشد. نبوده، در عبارت مورد بحث نیز به جای »دینار

- »باد هم در زمان طفل را - بر مثالِ مادرِ »مهربانی« كه فرزندِ غایب بوده را بعد العود - در كنار گرفت و 
ی بر بالا نهاد«. )ص 264( رو

»مادرِ »مهربانی« كه ...« تعبیری امروزین اسـت. قدما این »یاء« را به موصوف می چسـبانده اند. پس باید 
»مادری مهربان« باشد. البته »مادرِ مهربان« نیز می تواند باشد.

ی بـه صحـرایِ خـراب نهـد، بی آنکه مقصدی معیّـن در دلِ او بوَد؟«. )ص  - »گفتنـد: عاقلـی »از آبـاد« رو
)289

»آباد« همچون »خراب« در همین عبارت، صفت است و موصوف می خواهد. موصوف آن از قلم كاتب 
افتاده و مباشران چاپ كتاب را نیز پروای آن نبوده است! این موصوف محذوف و نیز واژۀ »صحرایِ« با 
»یـاء« نکـره هـم تواننـد بـود، چنان كه »مقصدی« نیز این گونه اسـت. پس عبارتِ متن با تصورِ آن موصوف 
ی بـه صحرایـی خـراب نهـد، بی آنکـه مقصـدی  محـذوف، چنیـن می شـود: ... عاقلـی از ]شـهری[ آبـاد رو
معیّن در دل او بود؟ البته منظور راقم حروف، این نیست كه موصوف محذوف )شهری( می بایست وارد 

متن می شد، بلکه مقصود این است كه بایست در حاشیه به این نقص اشاره می كردند.

ی  « من در دل تو قرار یِ من از بهرِ بتِ من قربانی كنی تا من بدانم كه »بهرِ گر از جهتِ دلدار - »چه شود ا
دارد«. )ص 293-292(

« است. « نخست است و واژۀ درست، »مِهر « دوم تکرارِ اشتباهیِ »بهرِ معلوم است كه »بهرِ

- »آفـتِ سـیُم آنکـه شـفقتی كـه نیمـۀ مسـلمانی اسـت، از دل »کـم« گردانَـد كـه سـیران از رنـج گرسـنگان 
بی خبـر باشـند و از اینجـا بـود كـه یوسـف صدیـق ]...[ گفتـی كـه ترسـم كـه چـون گرسـنگی فرامـوش کنـم، 
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گرسنگان را نیز فراموش کنم«. )ص 302(

یِ مضمـوم( باشـد. كلمـات  م«)بـا كاف تـاز
ُ
ظاهـراً بـه جـای واژۀ »كـم« )بـا كاف پارسـیِ مفتـوح(، بایـد »گ

« و »فراموش« نیز مؤید این نظرند. »بی خبر

- »كارِ ما آراستنِ خَمر و زَمر بوَد در درونِ مردم و همچنین انواعِ ملاهی آن، صنج و نی و »بیشه««. )ص 
)322

ی از نـی كـه شـبانان نوازنـد« معنـی كـرده، ایـن مطلـب را نیـز  گرچـه واژۀ »بیشـه« را لغتنامـۀ دهخـدا »سـاز ا
افزوده است:  

رشیدی گفته به معنیِ نی كه نوازند نیشه است نه بیشه و اصح آنست كه در خراسان نایی 
اسـت كـه اصـل آن از نـی اسـت و آنـرا نوازنـد و آنـرا بـه زبـان خـود، فیگـو گوینـد و مؤلـف گویـد 

همانا اصلِ آن، نیچه است كه به نیشه شهرت دارد. )لغتنامۀ دهخدا، ذیلِ »بیشه«(

( در معنـای موردبحـث مـا،  نکتـۀ دیگـر اینکـه در لغتنامـۀ دهخـدا ذیـلِ »بیشـه« )بـا حـرف »بـاء« در آغـاز
هیـچ شـاهدی از متـون نظـم و نثـر نیامـده، بلکـه شـواهد ایـن معنـی ذیـلِ »نیشـه«)با نـون( آمـده اسـت. و 
« كـه گفته انـد به زبان اهل خراسـان اسـت، نگارنده حدس می زنـد - و البته بر آن پای  امـا در بـاب »فیگـو
« باشـد كـه از جملـۀ معانـی آن، »منقـار مرغان« اسـت )لغتنامۀ  « تلفظـی از »پیغـو نمی فشـارد - كـه »فیگـو

« با »نیش« و »نیشه« بی ربطی نیست. و العلم عندالله. دهخدا( و »منقار

بنابرایـن در جملـۀ مـورد بحـث از قصّـۀ سـلیمان، هنـگام برخـورد بـا واژۀ »بیشـه«، از »نیشـه« نیـز در متن یا 
حاشیه نباید غفلت می شد.

كـردن رغبتـی صـادق بـود و قمـع اعـدای دیـن او را موافـق  - »بـدان كـه سـلیمان را - علیـه السـلام - در غزا
می نمـود و بـه سـبب آن همـواره دلـش »پاسـبان لیـک« نگـران بـودی و به هر طرف كه از اسـبِ نیک نشـان 
، اسـبان نیک از نژاد اسـبان  یـان را بفرمـودی تـا آن را حاضـر كردندی و نیز او را از پدر دادنـدی، دیـوان و پر

عمالقه مانده بود«. )381(

گرچـه در مقدمـۀ ایـن مقالـه گفتیـم كـه تصحیـح نسـخه های منحصربه فـرد آسـان نیسـت، دسـت كم در  ا
اینجا آن مایه هم دشوار نبوده كه عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دوستتشان در فرهنگستان زبان 
سبانِ نیک«)به اسبانِ نیک( را »پاسبان لیک« بخوانند! خاصه آنکه در ادامۀ عبارت، 

َ
و ادب فارسی، »بِا

»اسب نیک« و »اسبان نیک« باز هم آمده است!

ی نمی بیند و آدمیزاد با عمر  - »غفلت آدمی نگر كه غرابی با عمر »اند ساله« از خرابی به آبادی رفتن رو



آینۀ پژوهش  189
سال سی ودوم، شمـــارۀسوم، مـــــــردادوشهـریـــور1400

نقدکبررسی کتاب
ه ای  بب دلنواز است ... 310اگرچه اصا

كوتاه ]...[«. )389(

یِ« زاغـان بـه گوششـان نرسـیده  گـر مباشـران چـاپ ایـن متـن تـا كنـون سـخنی در بـاب »جـان دراز حتـی ا
باشـد، در همیـن متـن و در همیـن صفحـه، درسـت هفـت سـطر بالاتـر از جملـۀ مـورد بحـث چنیـن آمده 
اسـت: »غراب گفت یا نبی الله، یک سـبب این اسـت و سـبب دوم آن اسـت كه چندین هزار سـال از عمر 

گذرانیدم ...«. بنابراین در ما نحن فیه نیز به جای »اند ساله« باید »اند هزارساله« باشد.

یـدگار عالـم خاتمـت عمـر همـه بـر سـعادت كناد و رحمت و مغفرت در حـقِ کرامت؛ بمنّه و جوده  - »آفر
]...[«. )ص 422(

ی داشته اند، اما به بیراهه رفته اند! میان دو واژۀ »حقِ« و »كرامت«، واژۀ »همه« جا  باز هم چراغی پیش رو
افتاده است. این كلمه )همه(، چنان كه می بینیم، در جملۀ قبل نیز آمده، اما آقایان نه به بی معنی بودن 

»حقِّ كرامت« توجه فرموده اند و نه به ذكر واژۀ »همه«، در جملۀ پیشین!

2. تصحیح ها و حدس ها
ی بسـیار از آنها نیز جای تأمل   در پاورقی های كتاب قصّۀ سـلیمان برخی افادات آمده اسـت كه شـمار
، حـدود بیسـت مـورد را اسـتخراج كـرده بـودم كـه چنـد مـورد را در اینجـا مطـرح  دارد. از آن مـوارد پرشـمار

می كنم:

ی زمین، نام زدِ توست و اگرچه  - »]...[ آواز شنیدی كه خنک تو را ای پسر داود كه خلافتِ آدم و ملکِ رو
سلیمان از آن در جوال نشدی که او هنوز ولی بود نه نبی«. )ص 63(

در حاشـیه نوشـته اند: »جملۀ اخیر خالی از تشویشـی نیسـت«، )پایان حاشـیه( در حالی كه جملۀ مزبور 
بـرد،  گرچـه« زائـد بـه نظـر می رسـد، بایـد دانسـت كـه ایـن كار « در »و ا گـر حـرف »و هیـچ تشویشـی نـدارد و ا
گرچه« كه در این كتاب بارها به كار  « زائد نیست. حرف ربط مركبِ »و ا ویژگیِ سبکی است و حرف »و
گرچـه« )= هـر چند( اسـت. پس معنای جملۀ مورد بحث این اسـت: »هر چند«  رفتـه، بـه معنـی همـان »ا

[ فریب نمی خورد؛ زیرا او هنوز ولی بود و به پیامبری مبعوث نشده بود. سلیمان از آن ]آواز

ع( در حالت »ولایـت« نیز  مقصـود اینکـه »ولـی« برخـلاف نبـی ممکـن اسـت فریـب بخـورد، امـا سـلیمان)
فریب نمی خورد.

كـه از نایبـان خـود در  كردنـدی  كـه در فرمانبـریِ حـق آن  »آدابِ خدمـتِ پادشـاهان بداننـد، بایسـتی   -
ی چشم دارند«. )ص 64( فرمانبردار

در حاشیه نوشته اند كه »به نظر می رسد« در این عبارت، »آشفتگی باشد، یا عبارتی مثلِ »آنان كه« از سرِ 
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 سطری افتاده باشد«. )پایان حاشیه(
ّ

سطر ساقط شده یا كلا

گر عضو هیئت علمی دانشـگاه تهران و دوستشـان در فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی به جای كسـرۀ  ا
واژۀ »خدمـت«، »دو نقطـه« ):( در مقابـل آن نهـاده بودنـد، دیگـر لازم نبـود كـه این همـه افـادات بی وجـه 
بفرماینـد. در آن صـورت، عبـارت مذكـور چنیـن شـکلی بـه خـود می گرفـت: »آدابِ خدمـت: پادشـاهان 
ی چشـم دارند«. لابد  بداننـد بایسـتی كـه در فرمان بـریِ حـق، آن كردنـدی كـه از نایبـان خـود در فرمانبـردار
یافته اند كه معنای این جمله این اسـت كه پادشـاهان بدانند كه باید خدای را چنان اطاعت  كنون در ا

كنند كه انتظار دارند زیردستانشان آنان را اطاعت نمایند.

- »و سـلیمان ایشـان را منع می كرد و می گفت كه خلیفۀ خداسـت و مخالفت فرمان شـریعت »بُوَد« و از 
اشارت او چسبیدن سببِ عقوبت باشد«. )ص 78(

در حاشـیه دربـارۀ واژۀ »بُـوَد« نوشـته اند: »كـذا و ظاهـراً بخشـی از عبـارت افتـاده اسـت. مثـلًا شـاید چنیـن 
بوده: »مخالفتِ فرمانِ او مخالفتِ فرمان شریعت بُوَد««. )پایان حاشیه(

در ایـن بـاب، حـدسِ آسـان تر ایـن اسـت كـه واژۀ »بُـوَد«، زائـد اسـت. در ایـن صـورت جملـۀ دوم از تعقیـد 
خواهد رَست و بدین صورت درخواهد آمد: ... و مخالفتِ فرمان شریعت و از اشارتِ او چسبیدن، سببِ 

عقوبت باشد.

ـت افتـاده بـود وقَـدَرش بـه غرامـتِ آن، چـو »یاوه گیـان«، سـر و پـا برهنـه 
ّ
- »داود نبـی را در آن وقـت كـه آن زل

می دوانید ]...[«. )ص 87(

در حاشیه با نوشتن كلمۀ »كذا« در باب واژۀ »یاوه گیان« نشان داده اند كه واژۀ مذكور از نظر ایشان مورد 
«( در لغتنامۀ دهخدا  شک و تردید بوده است، در حالی كه »یاوگیان« )به همین شکل، بدونِ »هاء هوز

به معنای »گمراهان« آمده و شواهد آن نیز یک مدخل بالاتر ذیلِ »یاوگی« ذكر شده است.

یـدگار عالـم، خطبـۀ جلالـتِ بنـده]ای[ یـاد كنـد كـه بـر زیردسـتی خشـم »ندانَـد«، از كـرم كـی  - »چـون آفر
. در  روا دارد كـه بـر بنـدگان مومـن ]...[ خشـم رانَـد؟ ]...[. در خشم شـدن دیگـر اسـت و خشـم راندن دیگـر

ی بُوَد«. )ص 97( ی نیست، اما خشم راندن اختیار خشم شدن اختیار

: نرانَد«، )پایان حاشـیه( اما با وجودی كه در ادامۀ عبارت، 
ً
در حاشـیه در بابِ »ندانَد« نوشـته اند: »ظاهرا

»خشم راندن« دو بار و »خشم رانَد« یک بارِ دیگر آمده، قید »ظاهراً« وجهی نداشته است و ضبطِ »خشم 
نرانَد« قطعی است.

- »الهـی، بـه فضـلِ خـود مـرا از اهـوالِ قیامـت سـلامت ده و بـه لطـفِ »خـودم« از عقوبـتِ آن جهـان امـان 
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فرست«. )ص 121(

در حاشیه در بابِ واژۀ »خودم« نوشته اند: »كذا؛ شاید: خود مرا«. )پایان حاشیه(

! یعنـی یـک عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه تهـران بـا یکـی از اهالـیِ فرهنگسـتان زبـان و ادب  كبـر الله ا
، »به لطفِ خودم« نیز  گر عقلشان را سر هم كنند، باز هم متوجه نمی شوند كه در جملۀ مزبور فارسی)!( ا

یعنی »به لطفِ خود، مرا«؟!

- »یا نبی الله، بدان كه در عنفوان عمر و »شروعِ« جوانی من نیز جامۀ رعنایان پوشیدمی«. )ص 138(

در حاشـیه در بـاب واژۀ »شـروع« نوشـته اند: »اصـل: شـرح«. )پایـان حاشـیه( می بینیم كه ضبـط متن را به 
واژۀ »شروع« تحریف فرموده اند و این تحریف، بی تردید از این رو بوده كه نه عضو هیئت علمی دانشگاه 
تهـران و نـه دوسـت فرهنگستانی شـان تـا كنـون واژۀ »شَـرخ« بـا »خـاء« معجمـه، در اینجـا بـه معنـای »اولِ 
« )لغتنامۀ دهخدا( و نیز تعبیرِ »شَرخِ شباب« به سمعِ مباركشان نرسیده است! طوبی لهم  جوانی و امر

و حُسنُ مآب!

- »و هو علی كل شی ءٍ قدیر واللّه اعلم«. )ص 165(

بـاز هـم در متـن، دخلـی بی وجـه  امـا  )پایـان حاشـیه(  اعلـم«،  یـرواه  قـد  »اصـل:  نوشـته اند:  در حاشـیه 
نموده انـد؛ زیـرا ضبـط متـن درسـت بـوده اسـت. بـا ایـن توضیـح كـه همچنان كـه امـروز برخـی واژۀ »الله« را 
احتیاطـا »ا...« می نویسـند، كاتبـان كهـن نیـز نظیـر همیـن كار را انجام می داده و كلمـۀ »اللّه« را به صورت 
»اه / اهّ« می نوشته اند. شواهدی چند از این كاربرد را از جمله می توان در كتاب ارجمند رسائل العشاق 
و وسـائل المشـتاق6 كه چندی پیش جناب جواد بشـری چاپ عکسـی آن را ارائه كرد و سـعیش مشـکور 
بـاد، در صفحـات 31، 79، 84، 128، 182 )رَحِمَـهُ اهّ( و 55 )انشـا اهّ( دیـد. بنـا بـر ایـن مقدمـات، ضبـط 
عبـارت مـورد بحـث نیـز بـا رعایت فاصلۀ درسـت میـان كلمات چنین بوده: و هو علی كلِّ شَـی ءٍ قدیر و 

دُرُسنا« نداشته است. ی به »شََـ اهّ ]= و الله[ اعلم؛ و نیاز

- »مفسّران بر آنند كه درخت انگور بود؛ عجب درختی بود كه میوۀ او آدم را از بهشت به درآورد و آدمیان 
را به دوزخ می بَرَد«. )ص 292(

« از متن  كی از اینکه قبل از »آدمیان را« »ظاهراً عبارتی مانند »شـراب او در حاشـیه مطلبی نوشـته اند حا
افتـاده اسـت«،)پایان حاشـیه( امـا چـه می تـوان كـرد كه این حاشـیه نیز راهی به دهی نیسـت! مگر ضبط 
متن به همان صورتی كه بوده، چه عیبی داشـته اسـت؟! می گوید: عجب درختی بود كه میوۀ او )یعنی 

یس شمارۀ 3005 در کتابخانۀ اَلمالی ترکیه، کتابت 685ق(؛ به کوشش  6 . رسائل العشاق و وسائل المشتاق )نسخه برگردان دست نو
، با همکاری انتشارات سخن، چاپ اوّل، تهران، بهار 1399. جواد بشری؛ انتشارات دکتر محمود افشار
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، آنگاه كه شراب گردد[ آدمیان را به دوزخ می بَرَد. ( آدم را از بهشت به درآورد و ]همین انگور انگور

ی داد و به امیدِ آن كه مگر با وی تودّد می نمود«. )همان( - »آن بت به و

در حاشیه آورده اند: »كذا، ظاهراً باید وجهی التزامی از فعل بیاید«. )پایان حاشیه(

كـه ایـن مایـه علاقـه بـه افـزودن عباراتـی بـه جای جـای متـن  كتـاب  كـه مباشـران چـاپ  عجیـب اسـت 
« عبارتی افتاده و در این عبارتِ افتاده  داشته اند، در اینجا التفات نفرموده اند كه گویا پس از واژۀ »مگر
بوده كه »وجهی التزامی« به كار رفته بوده است! می توان تصور كرد كه عبارت متن همراه با جملۀ فرضیِ 

محذوف، چیزی در این حدود بوده است:

ی تودّد می نمود«. »... به امید آن كه مگر ]مسلمان شود[ با و

ی جز مشاهده  و عبارت بعدیِ متن نیز مؤیّد این حدس تواند بود، آنجا كه می گوید: »... سلیمان را از و
و مکالمه حظّی نبود و آن هم از بهرِ دعوت کردن به اسلام«.

- »به پیمبرِ آن عهد وحی آمد از حق كه این ظالم را بگو كه من تو را در میانِ بندگانِ خود نیابت دادم تا 
ی یا تو روز را »واقفِ« شکار و شراب كنی  یادِ ستم رسیدگان از حضرتِ من دور دار »تشنیعِ« مظلومان و فر

و شب را موسم عشرت و خواب گردانی؟«. )ص 400(

در حاشـیه در بـاب »تشـنیع« نوشـته اند: »اصـل: تشـفیع« )پایـان حاشـیه( و ظاهـراً ضبـط متـن )تشـفیع( 
کسـی بـدادن«. )لغتنامـۀ  ی بـه تضییـعِ آن نبـوده اسـت. »تشـفیع« یعنـی »شـفاعتِ  درسـت بـوده و نیـاز
دهخـدا( پـس معنـای عبـارت ایـن اسـت كـه: ... بـه ایـن پادشـاه ظالـم بگـو آیـا مـن تـو را در میـان بندگانـم 
جانشـین خـود كـردم تـا بـه نیابـت از مـن شـفاعت مظلومـان كنی و فریادرسشـان باشـی و رسـیدگی به این 

امور را از بارگاه من دور كنی، یا مشغول شکار و عیش و عشرت گردی؟!

همچنین در حاشیه در باب واژۀ »واقف« با قیدِ »کذا« به درستی تردید كرده اند، اما گام بعدی این بوده 
كه حدس بزنند واژۀ مورد نظر »وقف« بوده است، یعنی جمله چنین شکلی داشته: »... یا تو روز را وقفِ 

شکار و شراب كنی ...؟«.

3. کتابی بدون فهرست منابع
 از عجایـب كتـاب قصّـۀ سـلیمان ایـن اسـت كـه فهرسـت منابـع و مآخذ نـدارد! در واقع ماجـرا از این قرار 
است كه دو تن از اهل »علم« و »فرهنگ« متنی از حدود قرن هفتم هجری را به چاپ حروفی رسانده اند 
و بـر ایـن كار نـام »تصحیـح و تحقیـق« نهاده انـد و لابـد چـون یکـی عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه تهـران 
و دیگـری از اهالـی فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی بوده انـد، در ایـن »تصحیـح و تحقیـق« خویشـتن را 



آینۀ پژوهش  189
سال سی ودوم، شمـــارۀسوم، مـــــــردادوشهـریـــور1400

نقدکبررسی کتاب
ه ای  بب دلنواز است ... 314اگرچه اصا

ی  از مراجعـه بـه هـر كتـاب و مقالـه ای مسـتغنی یافتـه و در برسـاختن ایـن كتـاب، چشـم بـر هـر مسـطور
بسـته اند. البتـه در اینجـا بایـد افـزود كـه در ایـن چـاپ حروفـی زحمـت  كشـیده اند و در بخـش »فهرسـت 
اشعار فارسی« مشخصات بیست وهشت كتاب را در حاشیۀ صفحات آورده و اشعار را بدان ها ارجاع 

داده اند!

فرجام سخن
كـه   آنچـه در ایـن مقالـه آوردیـم، اندكـی بـود از بی سـامانی های پرشـمارِ راه یافتـه در ایـن متـن ارجمنـد 
بـرای پرهیـز از اطالـۀ كلام بـه ذكـر همیـن مـوارد بسـنده كردیـم. هـم بدیـن خاطـر از سـخن گفتن در بـاب 
فهرسـت های نه گانـۀ كتـاب چشـم پوشـیدیم و خـدای را سـپاس كـه قصۀ سـلیمان از بنـدِ »تعلیقات« نیز 
ی كـه شایسـتگیِ قابـل توجهـی برای »تصحیـحِ« متون  آزاد بـود و كار را آسـان كـرد! بایـد امیـدوار بـود تـا روز
نیافته ایم، شـهوتِ تصحیح را كه حاصلی جز ویران كردنِ نفایسِ متونِ عتیق ندارد، به تیغِ تقوا در نفسِ 

ی تمهیداتی دیگر بیندیشیم. خویش نابود گردانیم و برای كسب رتبه ها و امتیازهای ادار
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روش مند  و  سودمند  پژوهشیِ  مکتوبات  ارائۀ  چکیده: 
مرسومی  قواعد  و  ضوابط  دقیق  رعایت  به  است  منوط 
و  نااستوار  پژوهشی  آثار  تولید  موجب  آنها  از  ف 

ّ
تخل که 

به  توجّه  بدون  که  نگاشته هایی  نقدِ  می شود.  نامطلوب 
معیارهای علمیِ مقبول در نگارش مقالات پژوهشی فراهم 
آمده است و بازنمودنِ خطاها و کاستی های آنها بی تردید در 
ارتقای سطح کیفی تحقیقات و تألیفات پژوهشگران اثرگذار 
است. از این رو در نوشتار پیش رو، با بررسی شماری از مقالات 
یکی از نویسندگان پرکار، به سنجش و نقد برخی از روش ها 
علمی  مقالات  نگارش  در  ناهنجار  پژوهشی  منش های  و 
پرداخته می شود که از آن جمله است: اقتباس کلان از آثار 
قان و درهم آمیختن تألیف و ترجمه، ارجاع دهی 

ّ
سایر محق

نابَسَنده،  ارجاع  به سبب  انتحال  و  دقیق  غیر  و  مبهم 
تازه  مقالات  در  خود  پیشترمنتشرشدۀ  مطالب   بازیافت 
یا کتاب در  ، بازنشر مکرّر یک مقاله  از خویشتن  یا انتحال 
ارائۀ  کتاب سازی(،  و  )مقاله سازی  مختلف  صورت های 
نمایش  آزاد،  ترجمۀ  در  افراط  و  دقیق  غیر  ترجمه های 
و  آثار  فراهم آوردن  در  نویسنده  پژوهشی  نقش  نادرستِ 
نادیده انگاشتن حقوق معنوی صاحبان اصلی اندیشه ها، 
و نیز انشاء نامنظّم و نگارش شتابزده با نثری نارس و نارسا.

از خویشتن، انتحال به سبب ارجاع  انتحال  کلید واژه ها: 
ترجمۀ  کتاب سازی،  ارجاع دهی،  نقد،  اقتباس،  نابَسَنده، 

آزاد، محمّدکاظم رحمتی.

| حمید عطائی نظری استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
h.ataee@isca.ac.ir

 انتحال از خویشتن، 
با اقتباس از دیگران!
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ين !  من الذات، مع اقتباسٍ من الآخر
ٌ

انتحال
ي حميد عطائي نظر

ستاذ في المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة
ُ
مساعد أ

يم المقـالات التحقيقيّـة المفيـدة والمنهجيّة على  الخلاصـة: يعتمـد تقـد
ف عنها 

ّ
صول المعتمدة الي يعتبر التخل

ُ
الالتزام الدقيق بالقواعد والأ

 في ولادة آثارٍ تحقيقيّة ركيكة وغير رصينة.
ً
سببا

إنّ نقـد مثـل هـذه الكتابـات الي يتّم إعدادهـا دون الالتزام بالمعايير 
يـن المقـالات التحقيقيّـة وتأشـير أخطائهـا  العلميّـة المقبولـة في تدو
ونواقصهـا لـه أثـره الـذي لا شـكّ فيـه في الارتقـاء بالمسـتوى الكيـي 

لتحقيقات المحقّقن وتأليفاتهم.
ومـن هنـا نسـعى في المقـال الحـالي إلى البحـث في عـددٍ مـن مقالات 
يـري الإنتـاج والقيـام بتقيـم ونقـد بعض الأسـاليب  أحـد الكتّـاب غز
والطرق التحقيقيّة غير الصحيحة في كتابة المقالات العلميّة، والي 
يمكـن الإشـارة إلى بعضهـا، وهـي: الانتحـال والاقتبـاس الواسـع مـن 
آثـار سـائر المحقّقـن واختـلاط التأليـف بالترجمـة، الإرجاعـات غيـر 
الدقيقـة والمبهمـة والانتحال بسـبب الإرجاعات غير الكافية، إعادة 
صياغـة المطالـب الـي سـبق نشـرها للكاتـب في مقـالات جديـدة أو 
الانتحال من الذات، تكرار إعادة النشر لإحدى المقالات أو الكتب 
يم الترجمـات غير  يـن المقـالات والكتـب(، تقـد بأشـكال متنوّعـة )تدو
 لأداء 

ً
 ذلـك يمثّـل نموذجـا

ّ
الدقيقـة والإفـراط في الترجمـة الحـرّة، وكل

غيـر صحيـح للـدور التحقيـقي للكاتـب في تهيئـة آثـاره، وتجـاوزه عـلى 
يّـة لأصحـاب الأفـكار الأصليّن، بما يـؤدّي في النهاية  الحقـوق المعنو
يـنٍ عجـول بعبـاراتٍ لا هـي بالمحكمـة  يم نـصٍّ مرتبـك وتدو إلى تقـد

ولا بالمفهومة.
المفـردات الأساسـيّة: الانتحـال من الذات، الانتحال بسـبب الإرجاع 
ين الكتب، الترجمة  غيـر الـكافي، الاقتباس، النقـد، الإرجاعات، تدو

الحرّة، محمّد كاظم رحمي.
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یابـی مقـالات علمی و مکتوبات پژوهشـی معیارها و قواعـدی خاص تعریف  نیـک می دانیـم كـه بـرای ارز
شـده اسـت كه بر اسـاس آنها میزان اعتبار و ارزش هر نوشـته ای سـنجیده و تعیین می شود. هر مقاله ای 
كه از آن معیارها و سنجه ها بیشتر بهره ور باشد، از ارج و ارز بیشتری نیز برخوردار است و به هر نسبت كه 
فاقـد آنهـا باشـد، از اعتبـار آن كاسـته می گـردد. یکـی از معیارهای اصلی در بررسـی نگاشـته های علمی، 
ی دقیق مطالب مطرح در مقاله است؛ یعنی در هر نوشتار علمی باید مأخذ هر  ارجاع دهی و مستندساز
سخن و مستند هر مطلب، به نحو صحیح و صریح، نموده شود تا بر خواننده معلوم باشد كه صاحب 
گـون ضـرورت دارد و حائـز اهمّیّـت  و قائـل یکایـک گزاره هـای آن نوشـته كیسـت. ایـن امـر از جِهـات گونا
ویـژه اسـت: نخسـت آن كـه، موجـب حفـظ حقـوق معنـوی محقّقـان و امتیـاز علمـی دسـتاوردهای آنـان 
یخی پیشرفت دانش مشخّص می كند؛  می شود و میزان مساهَمَت هر یک از پژوهشگران را در فرایند تار
یابـی ادّعاهـا و مطالـب و مسـتندات مطرح شـده در یـک نوشـتۀ علمـی را بـرای خواننـده  دوم این كـه، ارز
امکان پذیـر می سـازد؛ سـه دیگر آن كـه، مقـدار بهره گیـری نویسـندۀ مقالـه را از منابـع و آثار دیگـران و میزان 
وابستگی نوشتۀ او را به منابع مزبور نشان می دهد. بر این اساس، هر مقاله ای كه مرجع و قائل گزاره های 
ق 

ّ
مندرِج در آن آشـکارا مشـخّص نباشـد و خواننده درنیابد ادّعاها و نظرگاه های مکتوب در مقاله متعل

یابی می شود. به كدام محقّق است، فاقد ارزش و اعتبار علمی لازم ارز

گذشـته از ضـرورت ارجاع دهـی دقیـق بـه مآخـذ مـورد اسـتفاده در هـر مقالـۀ علمـی، نکتـۀ شـایان توجّـه 
دیگـری كـه بایـد در هنـگام بهره گیـری از منابـع مختلـف مـدّ نظـر قـرار گیـرد ایـن اسـت كـه میزان اسـتفادۀ 
هر نویسنده ای از مآخذ دیگر و دستاوردهای علمی سایر محقّقان تابع قواعد و مقرّرات خاصّی است. 
نویسـندۀ مقالـۀ پژوهشـی مجـاز نیسـت كـه تمـام یـا بخـش اعظم نتائـج تحقیقات فـرد دیگـری را یکجا در 
نوشـتۀ خـود نقـل و درج كنـد. اساسـاً اقـدام بـه نـگارش مقالـۀ پژوهشـی بـه ایـن معناسـت كـه نویسـندۀ آن 
گـر پژوهنـده ای تمام  درصـدد بیـان نِـکات تـازه و نویافتـه ای اسـت كـه پیشـتر منتشـر نشـده اسـت. حال ا
یـا بیشـتر محتـوای مقالـۀ خویـش را از نوشـتۀ پژوهشـگر دیگـری برگیـرد، در حقیقت گام تازه ای برنداشـته 
اسـت و حـقّ ثبـت تألیـف مقالـۀ تحقیقـی را بـه نـام خود نـدارد. بنابراین، اسـتفاده از آثار و دسـتاوردهای 
پژوهشی دیگران منوط است به رعایت قوانین و اصول متعارفی كه هر نویسنده ای باید آنها را بشناسد، 
كید  گاه باشد كه در صورت تخطّی از آنها مرتکب جرم علمی و بی اخلاقی در امر تحقیق می شود. تأ و آ
بـر اعمـال دقّـت در ارجاع دهـی بـه منابـع مـورد اسـتفاده در تحقیـق از آن جهـت اسـت كـه دسـتاوردها و 
یـح و دقیـق، از حاصـل كوشـش ها و ثمـرات تحقیقـات  ی هـای علمـی نویسـندۀ مقالـه، به نحـو صر نوآور
ی در گسـترش دانـش معلـوم گـردد. واضح اسـت كـه این الزام  دیگـران متمایـز و مشـخّص شـود و نقـش و
بـه اِعمـال دقّـت در ارجاع دهـی، به طـور خاص مربوط اسـت به نگاشـته های پژوهشـی امّـا در متونی كه با 
یجی نوشـته می شـوند چنین سـخت گیری هایی ضرورت ندارد و نحوۀ ارجاع دهی  اهداف آموزشـی یا ترو

در آنها باید بر اساس قواعد متعارف دیگری صورت پذیرد. 
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كنـون بـا توجّـه بـه مقدّمـات یادشـده كه شـاید تا حدودی نیز توضیـح واضحات به نظر رسـد، به معرّفی و  ا
گون وارد بر آن را با بررسی  یم و ایرادات گونا نقد شیوه ای نامعتبر در نگارش و نشر مقالات علمی می پرداز
گرچـه اسـتفاده از ایـن شـیوۀ نامعتبـر خوشـبختانه در جامعـۀ علمی  نمونه هـای مختلـف بازمی نماییـم. ا
ی می نماید و به احتمال،  گاهی عموم محقّقان ضـرور مـا شـیوع چندانـی نـدارد، معرّفـی و نقد آن جهت آ
موجب انتباه نویسـندگان معدودی می شـود كه، خواسـته یا ناخواسـته، از این روش سـقیمِ نامسـتقیم در 
ی ناهنجار ارائه می نمایند. در شـیوۀ نامتعارف و نامعتبر مورد  نگارش مقالات خود بهره می گیرند و آثار
ی از آثار سایر محقّقان، به تدوین و تألیف مقاله 

ّ
بحث، نویسندۀ مقاله، با اقتباس كلان و بهره گیری كل

به نام خویش اقدام می نماید و به تعبیری، سقف تألیفات خود را بر ستون تحقیقات دیگران بِنا می كند 
بی آنکـه ارجاعـات كافـی و دقیـق و مشـخّصی بـه مآخـذ تألیـف خـود دهـد و نقـش واقعـی خویـش را در 
فراهـم آمـدن مقالـۀ خـود آشـکار سـازد. هـدف نگارنـدۀ ایـن سـطور از طـرح ایـن بحـث، در وهلۀ نخسـت، 
شناسـاندن و نقد شـیوۀ نگارشـی و تألیفی به كار گرفته شـده در تدوین این گونه مقالات اقتباسـی است و 
در مرتبـۀ بعـد، جلـب توجّـه نویسـندگانی كه _ به قصد یا سـهو _ از چنین شـیوه ای بـرای تألیف مقاله بهره 

می گیرند به پیامدهای اخلاقی و حقوقی و علمی آن. 

، جسـتاری اسـت آسیب شناسـانه در حـوزۀ تحقیـق و تألیـف کـه بـا بررسـی  بـر ایـن اسـاس، نوشـتار پیـش رو
، بـه بازشناسـی و نقـد برخـی از روش هـا و منش هـای پژوهشـی  شـماری از مقـالات یکـی از نویسـندگان پـرکار
ناهنجـار در نـگارش آثـار علمـی می پـردازد. عـادات پژوهشـی ناهنجـاری کـه در ایـن مقالـه به اجمـال، مـورد 
: اقتباس کلان از آثار سایر محقّقان و درهم آمیختن تألیف و ترجمه،  یابی قرار می گیرد عبارتست از نقد و ارز
: انتحال به سـبب  ل و ابهـام در ارجـاع یا به تعبیر دیگر ارجاع دهـی مبهـم و غیـر دقیـق و انتحـال از طریـق اخـلا
یافت مطالب  پیشترمنتشرشدۀ خود در مقالات تازه یا انتحال از خویشتن2، بازنشر مکرّر  ارجاع نابَسَنده1، باز
یـک مقالـه یـا کتـاب در صورت هـای مختلـف )مقاله سـازی و کتاب سـازی(، ارائـۀ ترجمه هـای غیـر دقیـق و 
افراط در ترجمۀ آزاد، نمایش نادرستِ نقش پژوهشی نویسنده در فراهم آوردن آثار و نادیده انگاشتن حقوق 

معنوی صاحبان اصلی اندیشه ها، و نیز انشاء نامنظّم و نگارش شتابزده با نثری نارس و نارسا. 

در ادامه، چهار نمونه از آثار یکی از نویسندگانی كه در تألیف برخی مقالات و كتاب های خود از روش 
گوار اسـتفاده از شـیوۀ  نامعتبر »اقتباس كلان« بهره گرفته اسـت مورد بررسـی قرار می گیرد و پیامدهای نا
مزبور در نگارش آنها بازنموده می شود. موارد و نمونه های دیگری از این قبیل اقتباس ها نیز قابل طرح و 

بحث است كه به دلیل فرصت و فُسحَت اندک از یادكرد آنها صرف نظر می كنیم.

1  . Pawn Sacrifice.

2  . Self-Plagiarism.
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1_ نمونۀ نخست: مقدّمۀ ویراستِ المعتمد فی أصول الدّین
كتـاب المعتمـد فـی  یافته از  یابـی دو ویراسـتِ نشـر نویسـندۀ ایـن سـطور چنـدی پیـش به مناسـبت ارز
الأصـول نگاشـتۀ ركن الدّیـن محمـود مَلاحِمـی خوارزمـی )د: 536 ه ـ.ق.( درصـدد بررسـی مقالاتـی برآمـد 
كه در باب این اثر منتشـر شـده اسـت و پژوهش های مختلف را در این زمینه از نظر گذراند. در بررسـی 
صورت گرفتـه از ایـن مقـالات، مشـابهت چشـمگیر چنـد مقاله با یکدیگر جلب توجّـه نمود. مقاله ای زیر 
ۀ 

ّ
عنـوان »بـرگ سـبزی از دفتـر اعتـزال خـوارزم: المعتمـد فی اصول الدین« به قلم آقای هـادی آزاد در مجل

کتاب ماه دین به چاپ رسیده است3 كه مشابهت بسیار دارد با مقالۀ دیگری كه آقای دكتر محمّدكاظم 
ۀ کتاب ماه دین منتشر 

ّ
رحمتی شش سال بعد از آن با عنوان »المعتمد فی اصول الدین« در همان مجل

، در اصل، یک نوشته است  كرده اند.4 مقایسۀ محتوای این دو مقاله نمودار آن است كه دو نوشتار مزبور
و نه دو جستار مختلف؛ یعنی مقالۀ آقای رحمتی در واقع همان نوشته ای است كه شش سال پیش از 
آن با انتساب به نویسنده ای به نام هادی آزاد منتشر شده بوده و تفاوتی با آن ندارد جز در اصلاح برخی 

ی پی نوشت به آن.  اشتباهات جزئی و تغییرات اندک در پاره ای از تعابیر و افزودن شمار

ابتدا گمان كردم كه »انتحالی« صورت گرفته اسـت، لیک با توجّه به مشـابهت های بسـیار میان این دو 
مقاله و نیز توضیحی كه به طور مشـترک در پی نوشـت نخسـت هر دو نوشـتار آمده اسـت با این مضمون 
كـه »نوشـتار حاضـر برگرفتـه اسـت از مقدّمـۀ محقّقـان كتـاب المعتمـد فی أصـول الدین بـا اندكی حذف 
و اضافـه« بـر بنـده معلـوم شـد كـه نویسـندۀ هـر دو مقالـه در واقـع یـک نفـر اسـت. از آنجـا كه با نـام و كار و 
یافتـم كـه نـام »هـادی آزاد« در حقیقت  كارنامـۀ آقـای دكتـر محمّدكاظـم رحمتـی آشـنا بـودم، به راحتـی در
اسـمی اسـت مسـتعار كـه جنـاب رحمتـی بـرای چـاپ نخسـت مقالـۀ خـود در نظـر گرفتـه بـوده  و نامبـرده 

مرتکب انتحالی از غیر خود نشده است! 

ی، قضیّـه از ایـن قـرار بـوده اسـت كـه آقـای دكتـر رحمتـی نخسـت در سـال 1381 مقالـه ای را تحـت  بـار
عنـوان »بـرگ سـبزی از دفتـر اعتـزال خـوارزم: المعتمـد فـی اصول الدین« و با نام مسـتعار »هـادی آزاد« در 
ـۀ کتـاب مـاه دیـن منتشـر كرده انـد و چنـد سـال بعـد دوبـاره همان مقالـه را بـا اندكی تغییـر در عنوان 

ّ
مجل

ـۀ یادشـده بازچـاپ نموده انـد امّـا 
ّ
و اعمـال پـاره ای اصلاحـات جزئـی و افـزودن چنـد پی نوشـت، در مجل

این بار با انتساب حقیقی به نام خودشان. پس از آن، نویسندۀ نامبرده، نشر مجدّد محتوای مقالۀ مزبور 
ی دیگـر ایـن نوشـتار را بـا پـاره ای تغییـرات و افزودن دو سـه صفحـۀ دیگر به  را سـودمند یافتـه اسـت و بـار
ی در  : ركن الدیـن محمـود ملاحمـی و اهمیّت و مطالـب آن زیـر عنـوان تـازۀ »نکاتـی دربـارۀ معتزلـۀ متأخّـر

ۀ کتاب ماه دین، شـماره های 56 _ 57، خرداد 
ّ
3  . آزاد، هـادی، »بـرگ سـبزی از دفتـر اعتـزال خـوارزم: المعتمـد فـی اصـول الدین«، مجل

و تیر 1381، صص 24 _ 29.
ردین 1387، صص 20 _ 28. ۀ کتاب ماه دین، شمارۀ 126، فرو

ّ
4  . رحمتی، محمّدکاظم، »المعتمد فی اصول الدین«، مجل
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تکوین اعتزال« در ضمن مجموعه مقالات خویش منتشر كرده است.5 شایان توجّه این كه همین مقالۀ 
اخیـر نیـز پیشـتر در سـال 1380 بـا برخـی تغییـرات و حـذف و اضافـات تحت عنوان »نگاهـی به مکتب 
متأخـر معتزلـه« در مجلـۀ هفـت آسـمان به چـاپ رسـیده بـوده اسـت.6 در نتیجـه، مطالـب مشـترک میان 
مقـالات چهارگانـۀ یادشـده، بـه همّـت نویسـندۀ محتـرم آنهـا، دسـت كم چهـار مرتبـه توفیـق نشـر و بازنشـر 

پیدا كرده است.

گانه توضیح  نـگارش و نشـر چهـار مقالـۀ یادشـده بـا ایراداتـی جدّی همراه اسـت كـه در ادامه به طـور جدا
داده می شود:

یک( اقتباس های کلان از آثار سایر محقّقان
اشکال اصلی وارد بر تمام مقالات پیشگفتۀ آقای رحمتی دربارۀ كتاب المعتمد این است كه محتوای 
آنهـا از اسـاس ثمـرۀ تحقیقـات شـخص ایشـان نیسـت، بلکـه در بعضـی از آن مقـالات، تقریبـاً تمـام و در 
یلفِرد  ق اسـت به مصحّحـان كتاب المعتمـد، یعنی و

ّ
، بیشـترِ مطالـب مکتـوب در آنهـا متعل برخـی دیگـر

كوتـاه  مادِلونـگ و مارتیـن مَک دِرمـوت. در حقیقـت، آقـای دكتـر رحمتـی بجـای ترجمـۀ دقیـق مقدّمـۀ 
انگلیسـی مادِلونـگ و مَک دِرمـوت بـر ویراسـت نخسـت كتـاب المعتمـد فی الأصـولِ مَلاحِمـی7، تمام یا 

بیشتر مطالب آن مقدّمه را در این مقالات خود به روش نقل به مضمون بازگو یا تلخیص كرده است! 

كـه  آقـای رحمتـی، خـود، در یکـی از پاورقی هـا یـا پی نوشـت های مقـالات یادشـده اذعـان نمـوده اسـت 
ی )در اینجـا بـا  محتـوای مقالـه اش »برگرفتـه« اسـت از مقدّمـۀ آن مصحّحـان بـر المعتمـد. بـرای نمونـه، و
نـام مسـتعار »هـادی آزاد«( در نخسـتین پی نوشـت مقالـۀ »بـرگ سـبزی از دفتـر اعتـزال خـوارزم: المعتمـد 
كـه: »نوشـتار  كـرده  اسـت  فـی اصـول الدیـن« پـس از ذكـر مشـخّصات نشـر كتـاب المعتمـد خاطرنشـان 
حاضر برگرفته از مقدّمۀ محققان كتاب با اندكی حذف و اضافه است«.8 عین همین عبارت، در پایان 

پی نوشت نخست مقالۀ ایشان با نام »المعتمد فی اصول الدین« نیز درج شده است.9 

بـا ایـن وصـف، اقتباس هـای کلان آقـای رحمتی در مقالۀ تألیفی خود از مطالب مصحّحان کتاب المعتمد 
ی بجای ارائۀ ارجاعات کافی و دقیق، نامبرده را ممکن است 

ّ
و نیز بسنده نمودن وی به ذکر یک ارجاع کل

از دو جهت در معرض اتّهام اِنتِحال یا سرقت علمی قرار  دهد: 

ید به: رحمتی، محمّدکاظم، فرقه های اسلامی ایران در سده های میانه، بصیرت، تهران، 1387، صص 13_ 28. 5  . نگر
ۀ هفت آسمان، سال سوم، شماره 9 _ 10، بهار و تابستان 

ّ
ید به: رحمتی، محمّدکاظم، »نگاهی به مکتب متأخر معتزله«، مجل 6  . نگر

1380، صص 83 _ 93.
7  . المَلاحِمی الخوارزمی، رکن الدّین محمود بن محمّد، کتاب المعتمد فی أصول الدین، عني بتحقیق ما بقي منه: مارتن مکدرمت، 

یلفرد مادیلونغ، الهدی، لندن، 1991 م.  و
ۀ کتاب ماه دین، شـمارۀ 56 _ 57، خرداد و تیر 

ّ
8  . آزاد، هـادی، »بـرگ سـبزی از دفتـر اعتـزال خـوارزم: المعتمـد فـی اصـول الدین«، مجل

1381، ص 27.
ردین 1387، ص 24. ۀ کتاب ماه دین، شمارۀ 126، فرو

ّ
9  . رحمتی، محمّدکاظم، »المعتمد فی اصول الدین«، مجل
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نخسـت آنکـه: به رغـم اعتـراف دكتـر رحمتـی بـه اخـذ و اقتباس مطالب مقالـۀ خود از مقدّمـۀ مصحّحانِ 
ی در زیـرِ عنـوان مقالـه ای كـه بـا نـام »المعتمـد فـی اصـول الدیـن« منتشـر كرده  اسـت  كتـاب المعتمـد، و
ی ظهـور  اسـم خـود را بـدون اشـاره بـه نقـش اقتباس گـری خویـش در نـگارش آن ذكـر نمـوده كـه چنیـن كار
در تألیف مقاله به قلم ایشـان دارد. بدین ترتیب، خوانندگانی كه به ارجاع مندرِج در انتهای پی نوشـت 
یاد چنین می پندارند كه تمام محتوای این مقاله دسـتاورد و  نخسـت آن مقاله توجّه نکنند، به احتمال ز
حاصل تلاش های علمی جناب رحمتی اسـت، در حالی كه شـاید حدود بیش از نود درصد از مطالب 

، از مقدّمۀ مصحّحان كتاب المعتمد ترجمه و اقتباس شده است. مطرح در مقالۀ مزبور

نیک واضح و نمایان است كه عبارت ارجاع گونۀ آقای رحمتی در پی نوشت نخست مقالۀ مورد بحث 
بـا ایـن مضمـون كـه »نوشـتار حاضـر برگرفتـه از مقدّمۀ محققـان كتاب با اندكی حذف و اضافه اسـت« نه 
ی در پدیدآمـدن آن. در حقیقـت، خواننـده از  ارجاعـی دقیـق و روشـن اسـت و نـه نمـودار نقـش واقعـی و
یابـد كـه چـه انـدازه یا چند درصد از نوشـتۀ آقـای رحمتـی از مقدّمۀ محقّقان  عبـارت مذكـور نمی توانـد در
كتاب المعتمد »برگرفته« شده است. وصف »برگرفته« صفتی است آمیخته با ابهام و ایهام و مشخص 
نمی كنـد كـه چـه میـزان از نوشـتار فـردِ برگیرنـده و اقتباس كننـده حاصـل دسـتاوردها و تلاش هـای خـود 
ـق اسـت بـه پدیدآورنـدگان اصلـی مطالـب. به همیـن نحـو قیـد »بـا اندكـی 

ّ
اوسـت و چـه مقـدار از آن متعل

حـذف و اضافـه« هـم تعبیـر دقیـق و واضحـی نیسـت و خواننـده مـراد دقیـق از حـدود حـذف و اضافـۀ 
»اندک« را به درستی درنمی یابد. 

بنابرایـن، بـا توجّـه بـه اینکـه حـدود بیـش از نـود درصـد از محتـوای مقالـۀ یادشـده را ترجمـۀ عیـن عبارات 
یـا نقل قول هـای غیـر مسـتقیم از مقدّمـۀ مادِلونـگ و مَک دِرمـوت تشـکیل می دهـد و به گونـه ای، بازگفـت 
و بازتـاب مطالـب آنـان اسـت و نـه ثمـرۀ تحقیقـات شـخص آقـای رحمتـی، بایسـته بود كه ایشـان آشـکارا 
در زیر نام این مقاله _ و نیز سـه مقالۀ دیگر مشـابه آن _ به نقش خود به عنوان »مترجِم و مُقتبِس« اشـاره 
كتفا كنند.  می نمودند تا در معرض هیچ گونه اتّهام انتحال قرار نگیرند، نه اینکه صِرفاً به آوردن نام خود ا
در حقیقـت، یکـی »از جلوه هـای انتحـال آن اسـت كـه شـخص پدیدآورنـده به گونـه ای نـام خـود را بـر اثـر 
منتشر شده، ثبت كند كه مشخص نشود دقیقاً در آن اثر چه نقشی دارد و یا بالاتر از آن نقشی را به خود 
ی  نسـبت دهـد كـه از آنِ او نیسـت؛ بـرای مثـال، كسـی دسـت بـه ترجمـۀ چندیـن مقاله می زند، سـپس رو

كتفا می كند.«.10  جلد فقط به آوردن نام خود، آن هم بدون تعبیری كه گویای مترجم بودن اوست، ا

یافتۀ آقـای دكتـر رحمتـی نیـز دیده می شـود. برای  دقیقـاً همیـن اشـکال، در چندیـن اثـر از دیگـر آثـار نشـر
یخی« منتشر كرده اند11 كه مجموعه ای است از  نمونه، ایشان كتابی را زیر عنوان »متون و پژوهش های تار

ردین و  ـۀ آینه پژوهـش، شـمارۀ 127، فرو
ّ
10  . اسـلامی، سـیّد حسـن، »چـو دزدی بـا چـراغ آیـد: سـرقت علمـی در سـطح دانشـگاهی«، مجل

اردیبهشت 1390، ص 16.
یـخ اسـلام و تشـیّع(، تألیـف: دکتـر محمّدکاظـم رحمتـی، کتابخانـه، مـوزه و مرکـز  یخـی )مقالاتـی دربـارۀ تار 11  . متـون و پژوهش هـای تار
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مقالات تألیفی و ترجمه ای به گونه ای كه حدود نیمی از حجم كتاب را مقالات ترجمه شده تشکیل داده 
ی جلد و  اسـت. بر طبق موازین پژوهشـی و قواعد معمول نشـر طبعاً نام جناب رحمتی می بایسـت بر رو
ی جلد آن و هم در  در شناسـنامۀ كتاب به عنوان »نویسـنده و مترجم« درج می شـد، حال آنکه هم بر رو
ف« نام 

ّ
شناسنامۀ كتاب و هم در صفحۀ عنوان آن به صَراحت از ایشان با صِرف عنوان »نویسنده و مؤل

برده شده است! شگفت آورتر اینکه حتّی در زیرِ عنوان مقالات ترجمه شده نیز نام نویسندۀ اصلی آنها 
قید نشده است و تنها از فهرست مطالب كتاب و مشخّصات نشر اصل مقاله به زبان انگلیسی كه در 
پاورقی ذكر گردیده می توان به نام نویسندۀ اصلی هر یک از مقالات ترجمه  شده پی برد! چنانکه مرسوم 
اسـت، نـام نویسـندۀ اصلـی هـر مقالـه باید به وضوح در زیر عنـوان مقالاتی كه ترجمه می شـود قید گردد و 

یست بر خلاف آداب و اخلاق پژوهش. عدم ذكر آن یا اشارۀ غیر واضح به نام نویسندۀ اصلی كار

، كتاب احوال و آثار بهاء الدین عاملی معروف به شیخ بهایی12 است كه باز مجموعه ای  نمونۀ بارز دیگر
ی جلـد كتـاب و صفحۀ عنـوان آن به وضوح و  اسـت از مقـالات تألیفـی و ترجمـه ای امّـا شـوربختانه بـر رو
ف« درج شـده اسـت. این در حالی اسـت كه صفحات 281 تا 

ّ
صَراحت نام آقای رحمتی به عنوان »مؤل

423 این كتاب، سراسـر ترجمۀ مقالاتی اسـت از آقای دِوِن اِسـتُوارت، امّا نه در فهرسـت مطالب كتاب 
و نه در زیر عنوان مقالات مزبور نام اِستوارت به عنوان نویسندۀ آنها قید نشده است و تنها در پاورقی به 
، با توجّه به نقش ترجمانی آقای رحمتی  ی اشاره شده! طبق قواعد رایج نشر مشخّصات نشر مقالات و
ی جلـد كتـاب و صفحۀ عنـوان آن بدین نقش  در خصـوص بخشـی از كتـاب یادشـده، می بایسـت بـر رو
ایشان اشاره و تصریح می شد و افزون بر این، لازم بود در زیر عنوان مقالات ترجمه شده نیز نام نویسندۀ 
اصلی آنها، یعنی آقای اِستوارت آشکارا ذكر گردد. بدین ترتیب، با این شیوۀ چاپ كتاب، آقای رحمتی 
ی را، خواسته یا ناخواسته،  از نقش اِستوارت در تألیف مطالب كتاب فروكاسته است و حقوق معنوی و

، نقش تألیفی خود را در پدیدآوردن این اثر برجسته كرده است.  تضییع نموده، و از سوی دیگر

یدیـه و امامیه«13 نیز قابل طرح اسـت. از كلّ  یـخ ز نظیـر همیـن ایـراد، در خصـوص كتـاب »مقالاتـی در تار
حجـم كتـاب كـه 270 صفحـه دارد، تنهـا 51 صفحه تألیف آقای دكتر رحمتی و در واقع، بازنشـر مقالات 
پیشتر منتشرشدۀ ایشان است و باقیِ حجم كتاب مشتمل است بر مقالاتی كه نامبرده ترجمه نموده. با 
ی جلد و شناسنامه و صفحۀ عنوان كتاب نام آقای رحمتی بدون وصف »مترجم«  این وصف، باز بر رو
آمده است كه ظهور در تألیف اثر به قلم ایشان دارد و مخاطبان لابد در نگاه نخست، این كتاب را اثری 
ی می پندارند. به همین نحو كتاب »فرقه های اسلامی ایران در سده های میانه«14 اثری  كاملًا تألیفی از و

اسناد مجلس شورای اسلامی، تهران، 1390.
12  . رحمتی، محمّدکاظم، احوال و آثار بهاء الدین عاملی معروف به شیخ بهایی، مؤسسۀ کتاب شناسی شیعه، قم، 1396.

یدیه و امامیه، بصیرت، تهران، 1388. یخ ز 13  . رحمتی، محمّدکاظم، مقالاتی در تار
14  . رحمتی، محمّدکاظم، فرقه های اسلامی ایران در سده های میانه، بصیرت، تهران، 1387.
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اسـت تألیفـی _ ترجمـه ای از آقـای دكتـر رحمتـی و بنـا بـر قاعـده می بایسـت نام ایشـان به عنـوان »مترجم 
ی جلد و  ی جلـد ثبـت می شـد حـال آنکه دوباره اسـم ایشـان بـدون وصف »مترجم« بـر رو ـف« بـر رو

ّ
و مؤل

صفحۀ عنوان كتاب نقش بسته است!

ی بر اسـاس  امّا دومین وجه برای در معرض اتّهام انتحال قرار گرفتنِ جناب آقای رحمتی آن اسـت كه و
قواعد و ضوابط معروف پژوهش، موظّف و ملزم بوده است كه در نوشتۀ خود »هر جا« مطلبی را از مقدّمۀ 
مادِلونـگ و مَک دِرمـوت نقـل كـرده، یـا بـه تعبیـر خودشـان: »برگرفتـه« اسـت، آشـکارا حـدّ و حـدود آن را 
مشـخّص نمایـد و بـه مأخـذ آن مطلـب نیز ارجاع دهد. امّا جنـاب رحمتی با وجود این كه عمدۀ مطالب 
نوشـتۀ خود را از مقدّمۀ مادِلونگ و مَک دِرموت اقتباس كرده اسـت، بجای تعیین دقیق حدود مطالب 
ی در پی نوشـت مقاله  بسـنده كرده  

ّ
برگرفته شـده و ارجاع دقیق به منبع خود، صرفاً به درج یک ارجاع كل

است و بدین سان خود را در معرض اتّهام انتحال قرار داده .

یـا  کلمـات  ادبـی،  سـارقان  کـه  می افتـد  اتّفـاق  زمانـی  »انتحـال«،  صاحب نظـران،  از  برخـی  تعریـف  طبـق 
ق به دیگران اسـت بر گیرند و سـپس آنها را به گونه ای در نوشـتۀ خود ارائه نمایند که 

ّ
اندیشـه هایی را که متعل

، در یک مقاله، هر مطلبی که ابداع و یافتۀ شـخص  گویی کلمات و اندیشـه های خودشـان اسـت. از این رو
نویسنده نیست و از مأخذ دیگری برگرفته شده است باید به نحو دقیق و صریح مشخّص باشد و به مأخذ 
گر نویسـنده ای به اسـم مأخذ و منبعی که مطلبی را از آن نقل می کند اشـاره  نماید امّا  آن اشـاره شـود. حتّی ا
 روشـن نسـازد و از علامـت نقـل قـول اسـتفاده نکنـد، بـه انتحـال متّهـم 

ً
حـدّ و حـدود مطالـب برگرفتـه را دقیقـا

می شود.15 

گونـی اتّفاق می افتد. اسـتفاده از مطالـب دیگران بدون  شـکال گونا
َ
»انتحـال« گونه هـای مختلفـی دارد و بـه ا

یادکـرد و ارجـاع بـه آنـان تنهـا یکـی از مصادیـق و گونه هـای انتحـال اسـت. گاه ممکن اسـت نویسـنده ای به 
مأخـذ مطالـب خـود هـم اشـاره کنـد امّـا بـاز به دلیـل رعایت نکـردن قواعـد و ضوابـط ارجاع دهی، خواسـته یا 
ناخواسته، مرتکب انتحال شود. در واقع، باید توجّه داشت که صِرف ارجاع و اشاره به مأخذ مطالب، به هر 
نحـوی از انحـاء، موجـب جلوگیـری از صـدق انتحـال و وقـوع سـرقت علمی نمی شـود بلکه ارجـاع به مأخذ 
همواره باید به نحو »صریح«، »صحیح«، »دقیق«، »کامل« و »کافی« باشد. به تعبیر برخی از کارشناسان، 
 از طریق آنها بتواند قسـمت های 

ً
گـر ارجاعـات نگارنـدۀ کتـاب یا مقاله به گونه ای نباشـد که خواننده صرفا ا

، به نحو دقیق،  ق به خود نگارنده است از سایر قسمت های برگرفته شده از منابع دیگر
ّ
اصیل متن را که متعل

، ارجاعات نگارنـدۀ متن باید  تمییـز و تشـخیص دهـد آنـگاه چنیـن ارجاعاتـی کافی و دقیق نیسـت. ازایـن رو
به گونه ای باشد که تمام مطالب اقتباس شده از منابع و مآخذ دیگر غیر از ذهن خودش را به وضوح و دقّت 

15  . Hubbuch, Susan M., Writing Research Papers Across the Curriculum (fifth edition), Boston: Thomson Wadsworth, 

2005, pp. 170 - 171.
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به خوانندگان نشان دهد.16

(« دامنۀ مطالب اقتباس شـده از   به عقیدۀ برخی از متخصّصان، عدم تعیین »دقیق« و »صریح )آشـکار
 »Pawn Sacrifice« یا تعیین نادرست و غیر دقیق آنها سبب بروز نوعی انتحال به نام ، نویسنده ای دیگر
را »انتحـال به سـبب ارجـاع  كـه می تـوان آن  از انتحـال،  نـوع  ایـن  در مقالـۀ فـرد اقتباس گـر می شـود. در 
نابَسَـنده« یـا »انتحـال از طریـق اخـلال و ابهـام در ارجاع« نامید، به نویسـنده یا مأخـذی كه مطالبی از آن 
نقل شده، در پاورقی یا كتابنامه اشاره می شود امّا میزان و حدّ و حدود مطالب برگرفته شده، به نحو دقیق 
و روشن مشخّص نمی گردد. »انتحال به سبب ارجاع نابَسَنده« ممکن است به اَشکال متنوّعی رخ دهد 
ـف در پایـان یـک بخـش از مطالبی كه از نویسـندۀ دیگری نقـل می كند، 

ّ
از جملـه، بـه ایـن صـورت كـه مؤل

ارجاعـی بـه آن نویسـنده و مأخـذ می دهـد امّـا به دنبـال آن نیـز مطالـب دیگـری را از همـان نویسـنده نقـل 
ق 

ّ
می كند لکن بی آنکه دوباره به آن مأخذ ارجاع دهد و برای خواننده معلوم كند كه این مطالب نیز متعل

گراف از نوشـتۀ یک نویسـندۀ  به همان نویسـنده و مأخذ اسـت )مثل آنکه فرد اقتباس گر چند بند یا پارا
دیگر را نقل كند امّا فقط در پایان یکی از آن ها به آن نویسنده ارجاع دهد و به وضوح مشخّص ننماید كه 
سایر بندها نیز از همان نویسنده اخذ شده است(.17 در این صورت، هرچند به مأخذ آن مطالب ارجاع 
ق آنها به آن مأخذ 

ّ
داده شده است، چون دامنه و گسترۀ مطالب برگرفته شده دقیقاً مشخّص نشده و تعل

به صَراحت اعلام نگردیده است، به نوعی، »انتحال« رخ داده است.  

بنابرایـن، در هـر مقالـۀ علمـی، تمـام عبـارات و مطالبـی کـه از نویسـندۀ دیگـری اقتبـاس می شـود بایـد به نحو 
صریح و دقیق و روشن برای خواننده معلوم باشد و هرگونه ابهام و ایهام در تعیین حدود مطالب برگرفته شده 

16  . Dougherty, M. V., Correcting the Scholarly Record for Research Integrity: In the Aftermath of Plagiarism, Cham, 

Springer, 2018, p. 69: “Credit to sources is inadequate when a practitioner of a discipline is unable to distinguish, 

on the basis of indicators offered in the text, the part of the item that is original from the part that is not. ... If the 

reader has no way of determining that the author of record is not the originator of some of the material in the article 

because of the absence of the conventional signals or markers, then the condition of inadequate credit has been met 

... the matter of determining adequate credit need not be reduced simply to inquiring whether the original source 

material is somewhere indicated in the text. Adequate credit must manifest to the reader the parts that originate 

elsewhere. The presence or absence of the conventional indicators of dependence is crucial for determining whether 

academic plagiarism has occurred”.

کیـد بـر ایـن نکتـه اسـت کـه نِـکات و قواعـدی کـه  )نقـل عیـن عبـارات از منبـع یادشـده و سـایر مآخـذی کـه در پـی می آیـد تنهـا بـرای تأ
یّـات شـخصی  نگارنـدۀ ایـن سـطور در خصـوص انتحـال و معیارهـای ارجاع دهـی بیـان می کنـد امـوری سـلیقه ای و مبتنـی بـر نظر

نگارنده نیست بلکه ضوابطی است پذیرفته شده و مرسوم در مجامع علمی و محافل دانشگاهی(.
17  .  Weber-Wulff, Debora, False feathers: A Perspective on Academic Plagiarism, Heidelberg, Springer, 2014, p. 10: 

“Benjamin Lahusen identified a common type of plagiarism that he called a pawn sacrifice. This means that the 

source citation is either given in a footnote or only listed in the bibliography. It is not made clear, however, exactly 

how much has been taken – and often the passage is taken word for word. A variation of this is a proper attribution 

of a sentence, but then the text copy continues on, copying the source for additional sentences or even paragraphs 

without making clear that this is the author of the source speaking and not the purported author”.
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گر نام  ، طبق نظر برخی از صاحب نظران، به گونه ای »انتحال« می انجامد حتّی ا از نویسنده یا مأخذی دیگر
آن نویسنده یا مأخذ ذکر شده باشد. 

در اینجـا بـه نمونه هـای دیگـری از مقـالات جنـاب رحمتـی نیز می توان اشـاره كرد كـه در آنها چند و چون 
اسـتفاده از مطالـب و یافته هـای محقّقـان دیگـر معیّـن و مبیّـن نیسـت. ایشـان در مقالـۀ »ابـن عـودی و 
یـح گفته اند كه در نگارش این مقاله از یادداشـت های آقای اِسـتُوارت دربارۀ  یـد« به تصر كتـاب بغیـة المر
 روشـن 

ً
ی در متن مقاله اصلا ی شـهید ثانـی بهـره برده انـد،18 لیک حـدّ و حدود این بهره ور شـرح حال نگار

، از آنجـا كـه دكتـر رحمتی هیچ مشـخّص نکرده اند كه دقیقـاً »در كدام موضع از  نیسـت. به عبـارت دیگـر
« از یادداشت های یادشده استفاده كرده اند، خوانندۀ مقالۀ مزبور نمی تواند بفهمد  مقاله« و »به چه مقدار
كـه كدام یـک از بخش هـای مقالـه برگرفتـه اسـت از تحقیقـات اِسـتُوارت و كدام یـک از قسـمت های آن 
، طبق تعریفی كه از »انتحال«  اصیل و نتیجۀ پژوهش خود نگارنده )یعنی آقای رحمتی( است. ازاین رو
ی انتحال آمیـز نیـز به شـمار می آید. البتّه ایـن همه، بنا بـر معیارهای دقیق  ی رفتـار بازگـو شـد، چنیـن كار
دانشگاهیِ جهانی است و شاید این اندازه دقّت برای عرف اهل قلم ما اندكی سختگیرانه به نظر برسد.

نمونـۀ دیگـری از ایـن دسـت مقـالات اقتباسـیِ آقـای رحمتـی، مقاله ای اسـت بـا نام »ملاحظاتـی در باب 
ی آشـکارا بـه اقتبـاس بخشـی از مطالـب  تصحیـح كتـاب الفهرسـت ابـن ندیـم« كـه در ایـن نوشـتار نیـز و
ی اشـاره كرده 19 امّا برای خوانندگان هیچ معلوم نیسـت كه 

ّ
خـود از تحقیقـات نویسـندۀ دیگـری به طـور كل

ایـن مطالـب اقتباسـی دقیقـاً عبـارت از كدام یـک از نِـکات و مسـائل مطرح شـده در مقاله اسـت و دامنۀ 
ی آقای رحمتی از تحقیقات نویسندۀ اصلی تا چه اندازه بوده است؟    بهره ور

« آزاد!
ً
( درهم آمیختن تألیف و ترجمه، و ارائۀ ترجمۀ »مطلقا دو

عیـب عیـان و نقـص نمایـان دیگـری كـه در خصـوص مقـالات جنـاب رحمتـی در باب  كتـاب المعتمد 
بـه نظـر می رسـد ایـن اسـت كـه مقالات مزبور دچـار مشـکل »درهم آمیختگی« یا »تَخلیط« تألیف اسـت؛ 
یعنـی ایـن مقـالات، حاصـل اقتبـاس بیـش از نـود درصـدی و تألیـف چند درصـدی آقای رحمتی اسـت 
بی آنکـه اضافـات و افاضـات ایشـان در متـن مقالـه، از سـایر مطالـبِ برگرفته شـده از مقدّمـۀ مصحّحـان 
ی مطالـب اندكـی را به  كتـاب المعتمـد متمایـز شـده باشـد. همانطـور كـه نامبـرده اظهـار نمـوده اسـت، و
مقالـۀ اقتباسـی خویـش افـزوده  اسـت؛ امّـا متأسّـفانه هیچ یک از آنهـا متمایز و ممتاز از مطالب اقتباسـی 

(، بنیاد پژوهش های اسـلامی، مشـهد، 1395،  18  . رحمتی، محمّدکاظم، شـهید ثانی )پژوهشـی در زندگی، کارنامۀ علمی و روزگار او
ص 397، پانوشت مقاله.

کو هامن آنتیلا اسـتاد دانشـگاه  ی آقای رحمتی از این قرار اسـت: »مطالب این بخش مبتنی بر مقالۀ اسـتاد گرانقدر جا
ّ
19  . ارجاع کل

ۀ میراث شـهاب، سـال 
ّ
هلسـینکی اسـت«. رحمتـی، محمّدکاظـم، »ملاحظاتـی در بـاب تصحیـح کتـاب الفهرسـت ابـن ندیم«، مجل

بیست و سوم، شمارۀ 90، زمستان 1396، ص 4. 
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نیست و خواننده به آسانی قادر به تشخیص افزوده های ایشان به مقاله نخواهد بود.20 

گزینـش چنیـن شـیوه ای در نـگارش مقالـه، از حیـث روش شناسـی تحقیق با مشـکل جدّی روبه روسـت و 
. چنانکه پیشـتر اشـاره شـد، مطابق ضوابط و قواعد پژوهشـی، در یک  روشـی اسـت نامتعارف و نامعتبر
نوشـتار روش منـد علمـی بایـد نویسـنده و پدیدآورنـده و مأخـذ اصلی هـر مطلبی، به نحـو دقیق و صریح، 
معلوم باشد تا خوانندۀ آن بداند اندیشه و كلام چه كسی را از نظر می گذراند. پس هرگونه ابهامی در زمینۀ 
، خـلاف معیارهـا و اصـول پژوهشـی متعارف اسـت و هر نویسـنده ای موظّف و  ارجـاع بـه منابـع و مصـادر
ف است كه مطالب خودش را به نحو متمایز از سایر مطالبی كه از منابع دیگر اخذ می كند به دقّت و 

ّ
مکل

گر مترجمی هنگام برگردان نوشته ای، افزودن  صَراحت مشخّص نماید. از همین روست كه برای نمونه، ا
ب )كروشـه( قـرار دهد تا 

ّ
مطلبـی را لازم بدانـد، بایـد عبـارات افـزودۀ خـود را به طـور مشـخّص در داخـل قُـلا

خواننـدگان، سـخن مترجِـم را بـا كلام نویسـندۀ اصلـی خَلـط نکننـد. اساسـاً منطـق و فلسـفۀ ارجاع دهـی 
كید بر دقّت و صحّت در ارجاع دادن به مآخذ و منابع همین اسـت كه صاحب  كید ا در پژوهش،  و تأ
یّـه و گوینـدۀ هـر سـخن بـرای خواننـدگان دقیقـاً مشـخّص باشـد تـا حقوق معنـوی و امتیـاز علمی  هـر نظر

نویسندگان و پژوهشگران محفوظ بماند و سهم هر كس در پیشرفت های علمی معلوم باشد. 

شـوربختانه در دو مقالـۀ پیشـگفتۀ آقـای دكتـر رحمتی _ یعنی مقالۀ »برگ سـبزی از دفتـر اعتزال خوارزم: 
المعتمـد فـی اصـول الدیـن« و مقالـۀ »المعتمـد فـی اصـول الدیـن« _ ترجمـه و تلخیـص و تألیـف درهـم 
، خواننـده  آمیختـه شـده اسـت و در نتیجـه، خواننـدۀ آنهـا بـا متنـی دَرهـم و مبهـم روبه روسـت. از یک سـو
شـاهد متنـی اسـت كـه نـه تألیف صریح اسـت و نـه ترجمۀ دقیق، بلکـه، چنانکه گفتیم، قریـب به اتّفاق 
مطالـب آن نقـل بـه مضمـون و نقـل قـول غیـر مسـتقیم از مقدّمۀ انگلیسـی مادِلونگ و مَک دِرموت اسـت 
به گونـه ای كـه تقریبـاً تمـام اطّلاعـات و ارجاعـات منـدرِج در متـن مقاله از نویسـندگان نامبرده اخذ شـده 
، به دلیل  و آقای رحمتی با عباراتی ترجمه گونه آنها را در نوشـتۀ خود بازگو كرده اسـت. امّا از سـوی دیگر
ی  ی خواننده پاره ای عباراتِ نامعلوم به قلم و برخـی اضافـات جنـاب رحمتـی به مقاله، در متن پیش رو
نیز نوشته شده است كه امکان تشخیص و تعیین آنها وجود ندارد. به همین جهت، نویسنده و مسئول 
هیچ یک از بخش ها و عبارات مختلف در این دو مقاله مشخّص نیست و خواننده هیچ كجا نمی تواند 
تشـخیص دهد كه در حال خواندن عبارات منسـوب به كدام نویسـنده اسـت. در اثر ابهامات یادشـده، 
ماهیّت و هویّت حقیقی دو مقاله ای كه آقای دكتر رحمتی با شـیوۀ بدیع اقتباسـی _ تألیفیِ خود دربارۀ 
كتاب المعتمد فراهم آورده اند چندان برای خوانندگان مشخّص نیست. طبعاً چنین مقالاتی با هویّت 

)مادلونـگ  المعتمـد  مصحّحـان  مطالـب  از  رحمتـی  آقـای  خـود  نوشـته های  تمایـز  عـدم  مشـکل  همیـن  پیشـین،  قسـمت  در   .  20
و مک درمـوت( را از حیـث نامعلـوم بـودن مطالـب اقتباسـی و نیـز از جهـت انتحالـی کـه به سـبب نامشـخّص بـودن دامنـۀ مطالـبِ 
برگرفته شـده به وقـوع پیوسـته اسـت بررسـی کردیـم. امّـا در اینجـا، همـان عـدم تمایـز را، از جهـت نامعلـوم بـودن عبـارات خـود جنـاب 

رحمتی و نقش او در پدیدآمدن متن مقاله و مالکیّت و مسئولیّت وی نسبت به مطالب مطرح در آن بررسی می کنیم.
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نامعلـوم، نـزد اربـاب تدقیـق و اصحـاب تحقیـق، چنـدان شـایان اعتمـاد و اعتنـاء نمی نمایـد و مقبـول و 
مطبوع آنان واقع نمی شود.

نظیـر همیـن ایـراد را در برخـی از مقـالات ترجمـه ای دكتـر رحمتـی نیـز می توان مشـاهده كرد. بـرای نمونه، 
بـرای سـلطان  بـن عبدالصمـد عاملـی  نـام »رسـالۀ حسـین  بـه  اِسـتُوارت  دِوِن  آقـای  از  ایشـان مقالـه ای 
سلیمان، و سنّتِ فقهیِ شیعی _ شافعی«21 را با تغییر عنوانِ منتخب نویسنده!، زیر عنوان »نکته هایی 
دربارۀ حیات عالمان امامی در قلمرو عثمانی«، به تعبیر خودشان، »ترجمۀ آزاد با اندکی دخل و تصرّف« 
كرده انـد!22 سـپس بـار دیگـر همیـن مقالـه را بـا اندكـی تغییـرات جزئـی تحـت عنـوان متفاوتِ »حسـین بن 
عبدالصمـد عاملـی و كتـاب نُـور الحقیقـة و نَـور الحدیقـة« در موضعـی دیگـر منتشـر نموده انـد23 )توجّـه 
بفرماییـد كـه در هـر دو چـاپ ایـن ترجمـه، عنـوان مقالـه، متفـاوت با آن چیزی اسـت كه نویسـنده در نظر 
ی اسـت متفـاوت با دیگر مقالۀ جنـاب رحمتی كه  گفتـه نمانـد كه مقالۀ اخیر نوشـتار گرفتـه بـوده!! نیـز نا
بـا عنـوان مشـابه »حسـین بـن عبدالصمـد حارثـی و كتـاب نُـور الحقیقـة و نَـور الحدیقـة« به چـاپ رسـیده 
اسـت!!! 24(. در متـن هیچ یـک از دو مقالـه هیچ گونـه توضیـح و نشـانی از بـرای دخـل و تصرّفـات ایشـان 
یابـد كـه »مترجـم آزادِ« مقالـه دقیقـاً چـه دگرگونی هـا و  دیـده نمی شـود و ازایـن رو خواننـده قـادر نیسـت در

حذف و اضافاتی را در متن نویسندۀ اصلی اِعمال كرده است.

، خود را در مقام مصنّف و شریک نویسنده  از این گذشته، جناب رحمتی در فرایند ترجمۀ مقالۀ مزبور
نشـانده اسـت و به صلاحدید خویش، هرگونه دخل و تصرّفی را كه مایل بوده، روا داشـته اسـت! از این رو 
جـای تعجـب نیسـت كـه می بینیـم در ترجمـۀ ایـن مقالـه، چنـد صفحـۀ نخسـت از متـن اصلـی نوشـتۀ 
، از جمله منقولاتی  ـی حـذف شـده اسـت و بجای آنها مطالبی دیگـر

ّ
اِسـتوارت )صـص 156 _ 158( به كل

از دكتـر شـفیعی كدكنـی! درج گردیـده!!25 بـا توجّـه بـه عـدم تَـذكار مترجـم بـه چنیـن تغییـری، خوانندگان 
لابـد می پندارنـد تمـام ایـن مطالـب و حتّـی گفتاوردی كه از دكتر شـفیعی نقل شـده اسـت همگی به قلم 
ً در 

ّ
، برخـی از قسـمت های مقالـه كلا اِسـتوارت نگاشـته شـده، در حالی كـه چنیـن نیسـت. به همیـن نحـو

یـان دقیـق ایـن حذفیات قـرار گرفته باشـد! ظاهراً از  ترجمـه حـذف شـده اسـت26 بی آنکـه خواننـده در جر

21  . Stewart, Devin J., “Ḥusayn b. ʿAbd al-Ṣamad al-ʿĀmilī�’s Treatise for Sultan Suleiman and the Shī�ʿ ī� Shāfiʿī Legal 

Tradition”, Islamic Law and Society, 1997, Vol. 4, No. 2 (1997), pp. 156-199.

یـد بـه: رحمتـی، محمّدکاظـم، شـهید ثانـی )پژوهشـی در زندگـی، کارنامـۀ علمـی و روزگار او)، ص 105؛ اسـتوارت، دون، شـهید  22  . نگر
ثانی، زندگی، آثار و زمانه، ترجمۀ: محمّدکاظم رحمتی، نگارستان اندیشه، تهران، 1399، ص 98.

: رحمتی، محمّدکاظم، احوال و آثار بهاء الدین عاملی معروف به شیخ بهایی، صص 347 _ 388. ید در 23  . نگر
ۀ کتـاب ماه دین، 

ّ
یـد بـه: رحمتـی، محمّدکاظـم، »حسـین بـن عبدالصمـد حارثـی و کتـاب نُـور الحقیقـة و نَـور الحدیقة«، مجل 24  . نگر

شمارۀ 81 )تیر 1383(، صص 24 _ 28.
ید به: رحمتی، محمّدکاظم، احوال و آثار بهاء الدین عاملی معروف به شـیخ بهایی، صص 347 _ 353 که یکسـره مطالبی  25  . نگر

است افزوده شده به مقالۀ اِستوارت از سوی آقای رحمتی.
26  . برای نمونه، قسمت های عمده و قابل توجّهی از صفحات 181 تا 183 مقالۀ اِستوارت ترجمه نشده است.
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نظر مترجم گرامی این قسـمت ها در مقالۀ اِسـتوارت زائد و كم اهمّیّت بوده اسـت و نویسـنده بی جهت 
یده بوده! به نگارش آنها دست یاز

ی دیگر از برگردان های جناب رحمتی از سـایر مقالات اِسـتوارت نیز وارد  ایراد پیشـگفته عیناً بر شـمار
اسـت. ایشـان مقالـۀ اِسـتوارت بـا عنـوان »سـه مباحثـۀ جدلـی در دربـار صفـوی«27 را زیـر عنـوان متفـاوت 
»عالمـان عاملـی و نقـش آنهـا در مجـادلات سیاسـی _ مذهبـی صفویـه بـا عثمانـی« تلخیـص و ترجمـه 
كرده اند و در چهار موضع مختلف نیز منتشـر كرده اند.28 این برگردان نیز صحنۀ مداخلات ناشایسـت 
ی حذف و اضافات و تغییرات شـایان توجّهی را در  و نابایسـت ترجمانِ كاردان آن قرار گرفته اسـت و و
ترجمۀ متن نوشتار اِستوارت اعمال نموده است بی آنکه خوانندگان را به نحو دقیق در جریان تمام این 

دگرگونی ها قرار دهد!

نمونـه ای دیگـر از ترجمه هـای آزاد بـا دخـل و تصـرّف فـراوان آقـای رحمتـی، ترجمـۀ اوسـت از دیگـر مقالـۀ 
اِسـتوارت دربـارۀ سـفرهای بهاءالدّیـن عاملـی29 كـه تحـت عنـوان »تقیـه در عمـل: سـفرهای بهـاء الدیـن 
كـه  بـه چـاپ رسـیده اسـت.30 مترجـم محتـرم، خـود اذعـان داشـته اسـت  عاملـی در قلمـرو عثمانـی« 
برگردانـش از ایـن مقالـه »ترجمـه ای اسـت آزاد همراه با اندكی تلخیـص و تصرف«31! در اینجا نیز در متن 
مقاله اصلًا مشخّص نیست كه چه اتّفاقاتی رخ داده است و مترجم ارجمند چه بر سر متن اصلی مقالۀ 
اِسـتوارت آورده اسـت. همسـنجی این ترجمه با متن اصلی انگلیسـی آن نمودار تصرّفات ناروای فراوان 
ترجمـان در متـن برگـردان اسـت كـه گـزارش تمامـی آنهـا فراخـور ایـن مقـام نمی نمایـد و در صـورت لـزوم، 
بایـد در مقالـی دیگـر بدانهـا پرداخـت. امّـا به اختصـار می تـوان گفت كـه در ترجمۀ یادشـده، جناب دكتر 
رحمتـی، هـر جـا كـه صـلاح دانسـته اند، مطلبی را حذف یـا اضافه یا دگرگون كرده انـد بی آنکه به خواننده 
اطّـلاع دهنـد كـه در متـن مقالـه و ترجمـه چـه تغییراتـی داده انـد )بجـز یـک مـورد كـه بـه حـذف قسـمتی از 
یـح كرده انـد(. ظاهـراً از نظـر مترجـم نامبـرده »ترجمـۀ آزاد« بـه معنـای ترجمه ای اسـت  مطالـب مقالـه تصر

27  . Stewart, Devin J., “Three polemic exchanges at the Safavid court”, in: Mohammad Ali Amir-Moezzi, Meir M. 

Bar-Asher, Simon Hopkins, éds., Le shī‘isme imāmite quarante ans après. Hommage à Etan Kohlberg, Turnhout, 

Brepols, 2009, p. 397-415

یه با عثمانی«، ترجمۀ: محمّدکاظم  ید به: اسـتوارت، دون، »عالمان عاملی و نقش آنها در مجادلات سیاسـی _ مذهبی صفو 28  . نگر
: رحمتی، چاپ شده در

ۀ میراث شهاب، سال نوزدهم، شمارۀ 72 _ 73، تابستان و پاییز 1392، صص 87 _ 108.
ّ
)1( مجل

)2( رحمتی، محمّدکاظم، شهید ثانی )پژوهشی در زندگی، کارنامۀ علمی و روزگار او)، صص 337 _ 356.
)3( رحمتی، محمّدکاظم، احوال و آثار بهاء الدین عاملی معروف به شیخ بهایی، صص 329 _ 345.
)4( استوارت، دون، شهید ثانی، زندگی، آثار و زمانه، ترجمۀ: محمّدکاظم رحمتی، صص 270 _ 283.

29  . Stewart, Devin J., “Taqiyyah as Performance: The Travels of Bahāʾ al‐Dī�n al‐ʿĀmilī� in the Ottoman Empire 

(991-93 / 1583-85)”, In: Law and Society in Islam, eds. D.J. Stewart et al, Princeton, NJ: Markus Wiener Publishers, 

1996, pp.1-70.

ید به: رحمتی، محمّدکاظم، شهید ثانی )پژوهشی در زندگی، کارنامۀ علمی و روزگار او)، صص 295 _ 335. 30  . نگر
31  . همان، ص 295.
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كه مترجِم خود را مطلقاً در اِعمال هرگونه تغییری در متن اصلی مُتَرجَم آزاد می انگارد و به دلخواه خود 
ی مورد پسندش را در آن روا دارد! برای مثال، در این برگردان، سه  ی و دست كار می تواند هر دست انداز
صفحۀ نخست متن انگلیسی اصلًا ترجمه نشده است و به جای آن مطالبی از خود آقای رحمتی درج 
گردیـده!32 طبعـاً خواننـدۀ ترجمـه تـا زمانـی كـه آن را با متن اصلی انگلیسـی تطبیق ندهـد هرگز متوجّه آن 

حذف و این اضافات نمی شود. 

كنـون فقـط بـرای آنکـه منظـور مترجـم محتـرم از »اندكـی تلخیـص و تصـرف« كـه در ترجمـۀ خویـش روا  ا
داشـته اند بهتـر روشـن شـود بایـد بـه ایـن نکتـه اشـاره كنـم كـه در ایـن برگـردان، دو بخـش  عمـده  از نوشـتار 
اِسـتوارت از اسـاس ترجمـه نشـده اسـت. ایـن دو بخـش عبارتسـت از صفحـات20 تـا 40 و نیـز صفحات 
ی هم رفته حدود سی صفحه از كلّ مقالۀ 70  44 تا 54. بنابراین، دكتر رحمتی تنها در این دو بخش، رو
كنده در این برگردان، مثل حذف  گر حذفیات پرا صفحه ای اِستوارت را اصلًا ترجمه نکرده  است! حال ا
سـه صفحـۀ نخسـت مقالـه و نیـز مطالـب منـدرِج در نیمـۀ صفحـۀ 6 تـا نیمـۀ صفحۀ 8 و صفحـات 13 _ 
14، را هم در نظر بگیریم آنگاه معلوم می شود كه بیش از نیمی از مقالۀ اِستوارت در ترجمۀ آقای رحمتی 
تلخیـص و حـذف شـده اسـت! خواننـدۀ مقالـه اصلًا بـه ذهنش خطور نمی كند كه مـراد مترجم محترم از 

»اندكی تلخیص و تصرف« حذف بیش نیمی از مطالب مقاله باشد! 

، توجیـه ناوجیـه مترجـم ارجمنـد بـرای حـذف برخـی از مطالـب مقالـۀ یادشـده  امّـا از ایـن شـگفت آورتر
اسـت. ایشـان بـا ایـن توجیـه كـه چـون »بخـش مفصلـی از مقالـه بـه گـزارش و ترجمـۀ مطالبی از رسـالة في 
التقیة از مرحوم آیة الله سید روح الله خمینی اختصاص یافته كه خوانندۀ فارسی زبان می تواند به اصل 
آن مراجعه كند«33 این قسمتها را در ترجمۀ خویش حذف كرده اند! این در حالی است كه قسمت های 
مزبـور به هیـچ وجـه گـزارش و ترجمـۀ صِـرف از رسـالۀ یادشـده نیسـت و بـا تحلیل هـا و توضیحـات فـراوانِ 
كـه تمامـی آنهـا  سـودمند آقـای اِسـتوارت همـراه اسـت و نِـکات دیگـری نیـز در خـلال آنهـا مطـرح شـده 
بی تردیـد شایسـتۀ ترجمـه بـوده . طبعـاً مترجـم گرامـی ملـزم و مجبـور بـه ترجمـۀ ایـن مقاله نبوده  اسـت و با 

ی شده ای اقدام نموده ؟!  وجود این، معلوم نیست كه چرا به ارائۀ چنین برگردان ناقص و دستکار

گفته نماند كه شیوۀ مداخله گرانۀ آقای رحمتی در ترجمۀ پاره ای از مقالات، پیش از این نیز مورد نقد  نا
ی از اشتباهات  قرار گرفته است. آقای دكتر سیّد حسین مدرّسی طباطبایی در مقاله ای انتقادی شمار
ی را در ساختار مقاله  جناب رحمتی را در ترجمۀ یکی از مقالاتشان بازنموده است و دخل و تصرّفات و

یر را با یکدیگر مقایسه کنید: 32  . در این خصوص قسمت های ارجاع داده شده از دو مقالۀ ز
(، صص 295 _ 299.  رحمتی، محمّدکاظم، شهید ثانی )پژوهشی در زندگی، کارنامۀ علمی و روزگار او

Stewart, Devin J., “Taqiyyah as Performance: The Travels of Bahāʾ al‐Dī�n al‐ʿĀmilī� in the Ottoman Empire (991-93 

/ 1583-85)”, pp.1- 4.

رقی. (، ص 295، پاو 33  . رحمتی، محمّدکاظم، شهید ثانی )پژوهشی در زندگی، کارنامۀ علمی و روزگار او
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موجـب اخـلال در افـادۀ مقاصـد مـورد نظـر خویش دانسـته اسـت.34 شـوربختانه آقای رحمتـی، عنایت و 
التفاتـی بـه آن نقدهـا نکرده انـد و پـس از آن نیـز در مـواردی، بـر روش نااسـتوار خویـش در برگـردان مقالات 

اصرار نموده اند.

بـه هـر روی تردیـدی نیسـت کـه ترجمـۀ »آزادِ« یـک مقالـۀ پژوهشـی کـه حـدود آزادی مترجـم در برگـردان متن 
و دامنـۀ تصرّفـات وی در آن بـرای خواننـدگان معلـوم نباشـد، از لحـاظ علمـی کاری معتبـر و مقبـول قلمـداد 
یراکه در چنین برگردان هایی میزان امانت داری و وفاداری مترجم نسبت به متن نویسنده و دقّت  نمی شود؛ ز
وی در کار ترجمـه و نیـز چنـد و چـون درسـتیِ انتسـاب و اِسـناد گزاره هـا بـه پدیدآورنـدۀ اصلـی مقالـه روشـن 
نیسـت. حـذف و اضافـات و تغییراتـی کـه در فراینـد ترجمـۀ آزاد یـک متـن علمـی صورت می پذیرد چه بسـا 
موجـب تحریـف و انحـراف آن متـن گـردد و مـراد و مقصـود نویسـنده را به خوبی افاده نکند یـا موجب انتقال 
نادرست منظور او شود. حتّی ممکن است گزاره های محذوف در ترجمۀ آزاد یک مقاله ، بخش هایی خطیر 
و جدایی ناپذیر از ادّعاها و استدلال های نویسندۀ آن باشد که به سبب دخالت نامشروع مترجمِ آزاد، نابجا 

و ناروا حذف شده است. 

بنابرایـن، در خصـوص آثـار پژوهشـی، كـه یکایـک گزاره هـای منـدرِج در آنهـا نقشـی در انتقـال اندیشـه ها 
و دیدگاه هـا و ترسـیم اسـتدلال های نویسـندۀ آنهـا دارد، برگردانـی بـه نـام »ترجمـۀ مطلقـاً آزاد« معنـا نـدارد 
و قابـل پذیـرش نیسـت. چنیـن مقالاتـی بایـد به نحـو تمـام و كمـال و بـا اِعمـال دقّـت بسـیار ترجمـه شـود. 
و  خـود  خـاصّ  قواعـد  و  ضوابـط  چهارچـوب  در  بایـد  مقـالات  دسـت  ایـن  از  آزاد  ترجمـۀ  هرگونـه  ارائـۀ 
بـا رعایـت كمـال احتیـاط و دقّـت فـراوان انجـام گیـرد تـا مبـادا محتـوای كلام نویسـنده دچـار تحریـف و 
تغییـر و نارسـایی شـود. در غیـر این صـورت، عرضـۀ ترجمه هایـی ناقص و محرّف از مکتوبات پژوهشـی، 
یان هایـی به مراتـب بیشـتر از سـود آنهـا دارد. ترجمه هـای آزادِ بی قاعـده حتّـی در حـوزۀ ترجمۀ داسـتان و  ز
رُمـان نیـز پذیرفتنـی نیسـت و گاه بـا انتقـادات بسـیار تنـد ناقـدان ادبـی نیز روبه رو شـده اسـت، دیگر چه 
ی بیشـتری در ترجمۀ آنها لازم اسـت. یک  رسـد به مقالات پژوهشـی كه اِعمال دقّت و رعایت امانت دار
نمونـه از ایـن انتقـادات شـدید بـر ترجمه هـای آزاد كـه یادكردش در این مقام بی مناسـبت نیسـت، نقدی 
یلهلم تلِ  است كه سالها پیش آقای رحمتِ الهی بر »ترجمۀ آزاد« محمّدعلی جمال زاده از نمایشنامۀ و
ی دخل و تصرّفات و حذف و اضافات جمال زاده را در ترجمۀ این  یش شـیللر نگاشـته اسـت.35 و فردر

34  . »در مـورد ایـن ترجمـه چنـد مـوردی را بایـد توضیـح نمایـم: نخسـت آن کـه در اصـل نوشـته، بخش هـای مختلـف آن بـا فواصـل از 
ردنِ سراسـر مقاله به گونۀ یک واحد متصل، تمییز عناصر  یکدیگر جدا و مجزا بوده، و برداشـتن آن فواصل در برگردان فارسـی و درآو
 دشـوار سـاخته اسـت. دیگـر آن کـه برخـی نارسـایی ها در ترجمۀ متن، احیانـاً منظور 

ً
ل را بـرای بسـیاری از خواننـدگان احتمـالا اسـتدلا

ۀ هفت آسمان، 
ّ
یسنده را به گونه ای نادرست جلوه داده است«. مدرّسی طباطبایی، حسین، »یک ترجمه و چند ملاحظه«، مجل نو

سال سوم و چهارم، شمارۀ دوازدهم و سیزدهم، زمستان  1380 و بهار 1381، ص 263.
 ،» یلهلـم تـل شـیللر یـد بـه: هاشـمی مینابـاد، حسـن، »نقـد رحمـت الهـی بـر ترجمـۀ محمدعلـی جمالـزاده از و بـارۀ ایـن نقـد نگر 35  . در

   .) فصلنامه رود، شماره 7 )در دست انتشار
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نمایشنامه به جِدّ نکوهش نموده است و خاطرنشان كرده كه: 

ری، به نقل از موضوع، تلخیـص و نظیر این گونه  ترجمـۀ آزاد، اقتبـاس، نقـل به مفهـوم، جمـع آو
کلمات فقط حجاب و نقابی است که بی مایگان، بی سوادان و جاهلان خودخواه متفرعن 
یزانند، و نه میل، نه جرأت و نه دانش اجرای آن را دارند  که از کار مرتب و دقیق و صحیح گر

برای پرده پوشی جهل خود یافته اند.36

و  از مترجمـان دانشـور متعهّـد  کـه تنهـا  کاری« اسـت  ارائـۀ ترجمـۀ دقیـق و امیـن »کاری و صعـب  بـاری، 
یـر بـار مسـئولیّت دشـوار  مسـئولیّت پذیر سـاخته اسـت و »ترجمـۀ آزاد« محملـی اسـت بـرای طفـره رفتـن از ز

ترجمانی. 

ی دلخواهانۀ آن  از جهتـی دیگـر نیـز ترجمـۀ آزاد و دخـل و تصـرّف در نوشـتار نویسـندۀ دیگر و دسـت كار
فی راضی به آن باشد. در هر ترجمۀ متقن و متینی، 

ّ
ی كه به نظر نمی رسد هیچ مؤل ظلمی است در حقّ و

ـق دارد، حـال آنکـه در 
ّ
اندیشـه ها و گزاره هـای مطرح شـده در آن بـه نویسـندۀ اصلـی متـن انتسـاب و تعل

گـر آقـای  ترجمـۀ آزاد نمی تـوان از انتسـاب تمـام مطالـب و گزاره هـا بـه نویسـندۀ اصلـی اطمینـان یافـت. ا
رحمتی به هر دلیل امکانِ ترجمۀ كامل و دقیق مقاله را نداشتند بهتر بود یا از اصل، به ترجمۀ آن اقدام 
نمی كردنـد یـا اینکـه بجـای ارائـۀ ترجمـه ای مُثله شـده و مشـحون از تصرّفات و حذف و اضافـاتِ بیجا از 
ـی از محتـوای مقالـۀ مزبـور بـه بیـان و قلـم خویـش می پرداختنـد تـا هم 

ّ
متـن نویسـنده، بـه ارائـۀ گزارشـی كل

خودشان كاملًا در نگارش مقاله آزاد باشند و هم تکلیف خواننده با نوشتار ایشان روشن باشد. 

خلاصـه اینکـه یکـی از معضِـلات و مشـکلات بنیادیـن ترجمه هـای مطلقـاً آزاد یادشـده آن اسـت كـه نـه 
صاحـب واقعـی نِـکات ارزش منـد مطـرح در آنهـا بـرای خواننـدگان معلـوم اسـت، و نـه مسـئول خطاهـا و 
ـق گزاره هـا بـه گوینـدۀ اصلـی آنهـا؛ مگـر آنکـه هـر یـک از ایـن 

ّ
اشـکالات مشـهود در آن نوشـتارها، و نـه تعل

برگردان هـا بـا متـن اصلـی انگلیسـی خـود مقابلـه و مقایسـه شـود و بدیـن طریـق قائـل گزاره هـا و نیز حدود 
حذف و اضافات و تغییرات و اشتباهات صورت گرفته در برگردان آشکار گردد! 

سه( انتحال از خویشتن و بازنشر مکرّر یک مقاله یا کتاب در صورت های مختلف )مقاله سازی 
و کتاب سازی(

چنانکه در آغاز این نوشـتار توضیح داده شـد، هر چهار مقاله ای كه آقای دكتر رحمتی دربارۀ المعتمد 
ی واحـد بـوده اسـت كـه بـا اِعمـال اندكـی  فـی أصـول الدّیـنِ مَلاحِمـی نشـر داده انـد37، در اصـل، نوشـتار

یلهلم تل، تهران،1335، صص 6 _ 7. 36  . الهی، رحمت، اشاره ای بر ترجمۀ اخیر فارسی از نمایشنامۀ و
37  . یعنی: مقالات »برگ سبزی از دفتر اعتزال خوارزم: المعتمد فی اصول الدین«، »المعتمد فی اصول الدین«، »نکاتی دربارۀ معتزلۀ 

ین اعتزال« و »نگاهی به مکتب متأخر معتزله«. : رکن الدین محمود ملاحمی و اهمیّت وی در تکو متأخّر
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گـون بازچـاپ شـده اسـت. بـر ایـن اسـاس، یکی از  تغییـرات، زیـر عناویـن مختلـف و به صورت هـای گونا
اشـکالات وارد بـر ایـن مقـالات آن اسـت كـه آنهـا چهـار مقالـۀ متفـاوت بـا هویّتـی مسـتقل نیسـتند و بنا بر 
قاعده نمی بایست در قالب مقاله هایی مستقل نیز به چاپ می رسیدند. در واقع، جناب رحمتی با نشر 
ایـن مقـالات، بجـای تولیـد مقالـه بـه تکثیـر آن پرداخته اند و با انجـام برخی تغییرات انـدک، یک مقاله را 

چندبار با عنوان های مختلف منتشر كرده اند! 

همین ایراد، بر برخی از دیگر مقالات جناب رحمتی نیز وارد است و نامبرده از چنین شِگرد و تَرفَندی 
ی از نوشـته های خویـش بهـره بـرده اسـت. بـرای نمونـه، ایشـان نخسـت در سـال  بـرای چـاپ مکـرّر شـمار
ۀ هفت آسـمان نشـر داده  اسـت38 و سـپس 

ّ
1378 مقاله ای را با عنوان »پژوهشـی درباره كرّامیان« در مجل

در سـال 1379 مقالـۀ دیگـری را تحـت عنـوان »نکاتی در مورد نسـخه های كرامی مدفـون در حرم رضوی« 
بـا نـام مسـتعار »رحمـت سـیرجانی« چـاپ نمـوده.39 آنـگاه یک سـال بعـد با تركیـب دو مقالۀ پیشـگفته و 
افزودن برخی توضیحات جنبی، دوباره تمام محتوای آن دو نوشته _ به استثنای چند سطر _ را در ضمن 
مقالـۀ دیگـری بـا نـام »پژوهشـی دربـاره كرامیـه«40 بازچـاپ نمـوده اسـت. متأسّـفانه آقـای رحمتـی در بـاب 
ه روشـن 

ّ
ی نداده اسـت و برای خواننده و سـردبیر مجل انتشـار پیشـین این مطالب و مقالات هیچ تَذكار

ننموده كه افزون بر نیمی از مطالب مقاله، پیش از این در جاهای دیگری چاپ شده بوده است. از این 
، به طور عمده مطالبی اسـت فرعی كه در قالب پی نوشـت به  گذشـته، مطالب افزوده شـده به مقالۀ اخیر
مقاله اضافه شده است و افزودن آنها موجب شَکل گیری مقاله ای با هویّت جدید نشده است. در یک 
نوشتار تازه، تنها در صورتی تَکرار و بازچاپ مطالبِ پیشتر منتشرشده جایز است كه اوّلًا بیشترِ حجم 
ی  آن نوشـتار را به خود اختصاص ندهد و ثانیاً افزوده های جدید نویسـنده منجر به شَـکل گیری نوشـتار
نو با هویّتی جدید شود. در غیر این صورت، بازچاپ مطالبی كه قبلًا منتشر شده است، با افزودن برخی 

ی و تدلیس نیست.   نِکات جنبی و حاشیه ای، در حقیقت چیزی جز مقاله ساز

ی دكتر رحمتی می توان به مقاله ای با نام »غیبت صغری و نخستین بحران های  نیز از دیگر مقالات تَکرار
امامیه«41 اشاره كرد كه تقریباً تمام مطالب آن _ به استثنای چند صفحه _ پیشتر در مقاله ای دیگر به قلم 
ی در منابع عصر غیبت )2(«42 با انتساب به نام مستعار »علی  خود آقای رحمتی تحت عنوان »جستار

ـۀ هفـت آسـمان، سـال اوّل، شـماره 2، بهـار و تابسـتان 1378، 
ّ
بـاره کرّامیـان«، مجل یـد بـه: رحمتـی، محمّدکاظـم، »پژوهشـی در 38  . نگر

صص 118 _ 143.
ۀ آینه پژوهش، شمارۀ 64، مهر و آبان 1379، 

ّ
39  . سیرجانی، رحمت، »نکاتی در مورد نسخه های کرامی مدفون در حرم رضوی«، مجل

صص 82 _ 83.
ۀ کتاب ماه دین، شمارۀ 43 ، اردیبهشت 1380، صص 58 _ 77.

ّ
باره کرامیه«، مجل ید به: رحمتی، محمّدکاظم، »پژوهشی در 40  . نگر

یـخ اسـلام، سـال هفتـم، شـمارۀ 25، بهـار  41  . رحمتـی، محمّدکاظـم، »غیبـت صغـری و نخسـتین بحران هـای امامیـه«، فصلنامـه تار
1385، صص 35 _ 82. 

ۀ کتاب ماه دین، شـمارۀ 87 _ 88 ، دی و بهمن 1383، صص 46 
ّ
42  . میرزایی، علی، »جسـتاری در منابع عصر غیبت )2(«، مجل

.67 _
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میرزایی« منتشر شده بوده است.43 در اینجا نیز جناب رحمتی در واقع، به انتحال از خویش دست زده 
است و مطالب پیشین خود را به طور یکجا در مقالۀ دیگری بازچاپ نموده!   

نمونـه ای دیگـر از چـاپ چندگانـۀ یـک مقالـه در مواضـع مختلـف، نوشـتار دیگـری اسـت از آقـای دكتـر 
و  كـه طـی چنـد سـال، بخـت   » او بـه  التوحیـد منسـوب  كتـاب  و  بـن عمـر  بـا عنـوان »مفضـل  رحمتـی 
كـرده اسـت. بخشـی از محتـوای ایـن نوشـته، البتّـه تـا  كتـاب مختلـف را پیـدا  سـعادت طبـع در چنـد 
یدیّـه در ایـران زیـر  گاه اسـت، ابتـدا در سـال 1392 در بخـش پیوسـت كتـاب ز آنجـا كـه راقـم ایـن سـطور آ
یث كهن شـیعه« به  چاپ رسـیده اسـت.44 سـپس  یدیـه در شـناخت برخی موار عنـوان »اهمیـت میـراث ز
همـان مطالـب بـا برخـی تغییـرات و افزوده هـا، در سـال 1394 در مقالـه ای تحـت عنـوان »مفضـل بن عمر 
یـخ تشـیّع« منتشـر شـده اسـت.45  « در كتابـی بـه نـام »مطالعاتـی در تار و كتـاب التوحیـد منسـوب بـه او
یخ  ، در كتاب »تشـیّع: تار ی دیگـر همیـن مقالـه را با همـان عنوان مزبـور یکسـال بعـد، جنـاب رحمتـی بـار
، چـاپ چهـارم مقالـۀ یادشـده، بـه همـراه اندكـی تغییـرات و  و فرهنـگ« نشـر داده انـد.46 مدّتـی بعـد نیـز
، در ضمـن دفتـر چهـارم از مجموعـۀ متون ایرانی صورت گرفته اسـت.47 در نتیجه، مقالۀ  اضافـاتِ دیگـر
پیشـگفته، بـا برخـی تغییـرات و اضافـات، در مجمـوع، چهـار دفعـه نشـر یافته اسـت البتّه بی آنکـه هر بار 
گاه گـردد!  ی در بـاب چاپ هـای پیشـین آن داده شـود تـا خواننـده از پیشـینۀ نشـر مطالـب مقالـه آ تَـذكار

ی مقالـه ای دیگـر را نیـز  اشـتیاق جنـاب رحمتـی بـه بازچـاپ مقـالات خویـش موجـب شـده اسـت كـه و
گـون منتشـر كنـد! نامبـرده، نخسـت در سـال 1381 مقالـه ای را  دسـت كم پنـج مرتبـه بـه صورت هـای گونا
ـۀ کتـاب مـاه دیـن منتشـر كـرده 

ّ
بـا نـام »ابوطالـب هارونـی و كتـاب الدعامـة فـی تثبیـت الامامـه« در مجل

یدیـه و امامیـه  یـخ ز اسـت.48 سـپس همـو در سـال 1388 همـان نوشـته را عینـاً در كتـاب مقالاتـی در تار
بازچـاپ نمـوده اسـت.49 دو سـال بعـد نیـز ایشـان مقالـۀ مزبور را با برخـی اضافات و منقـولات و تغییرات 
یـخ اسـلام و  جسـتارهایی در تار كتـاب  كتـاب الدعامـه« در  بـار دیگـر زیـر عنـوان »ابوطالـب هارونـی و 
، پیش از این، بـا برخی حذف و اضافات  ایـران نشـر داده انـد.50 شـایان توجّـه اسـت كه همیـن مقالۀ اخیر
یدیـه و امامیـه بـا تکیـه بـر كتـاب  جزئـی و جابجایـی مطالـب، یکبـار دیگـر زیـر عنـوان متفـاوت »روابـط ز

43  . مقایسـه کنیـد سراسـر مقالـۀ »غیبـت صغـری و نخسـتین بحران هـای امامیـه« را بـا صفحـات 53 _ 60 مقالـۀ »جسـتاری در منابـع 
عصر غیبت )2(«.

یخ اسلام، تهران، 1392، صص 245 _ 267. یدیه در ایران، پژوهشکدۀ تار 44  . رحمتی، محمّدکاظم، ز
، تهران، 1394، صص 44 _ 83.  ز یخ تشیّع، انتشارات شب افرو 45  . رحمتی، محمّدکاظم، مطالعاتی در تار

یخ و فرهنگ، مورّخ، قم، 1395، صص 316 _ 358. 46  . رحمتی، محمّدکاظم، تشیّع: تار
: بَشَـری، جواد، متون ایرانی )دفتر چهارم(، کتابخانه، موزه و مرکز اسـناد مجلس شـورای اسـلامی، تهران، 1397، صص  ید در 47  . نگر

.1036 _ 991
ـۀ کتـاب مـاه دیـن، شـمارۀ 62 ، آذر 1381، 

ّ
48  . رحمتـی، محمّدکاظـم، »ابوطالـب هارونـی و کتـاب الدعامـة فـی تثبیـت الامامـه«، مجل

صص 85 _ 87.
یدیه و امامیه، بصیرت، تهران، 1388، صص 11 _ 19. یخ ز ید به: رحمتی، محمّدکاظم، مقالاتی در تار 49  . نگر

یخ اسلام و ایران، بصیرت، تهران، 1390، صص 185 _ 218. ید به: رحمتی، محمّدکاظم، جستارهایی در تار 50  . نگر
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المحیـط باصـول الامامـة« منتشـر شـده بـوده اسـت.51 همچنیـن، مقالـۀ یادشـده، در سـال 1394 با برخی 
یدیه و امامیه با تکیه بر كتاب المحیط باصول  دگرگونی های جزئی مجدّداً تحت همان عنوان »روابط ز
یدیان طبرستان بازچاپ شده است.52 بدین ترتیب،  یخ فرهنگی ز الامامة« در كتاب چند جستار در تار
گاه است، پنج مرتبه  قدر مشترکِ میان مقالات پنج گانۀ یادشده، دست كم، تا آنجا كه راقم این سطور آ

در صورت ها و محل های مختلف نشر و بازنشر شده است!

ی« به شـمار می آیـد  نمونـۀ دیگـری از آثـار جنـاب رحمتـی كـه تدویـن و نشـر آن مصـداق بـارز »كتاب سـاز
كتابـی اسـت كـه نامبـرده به تازگـی زیـر عنـوان »شـهید ثانـی، زندگـی، آثـار و زمانـه« منتشـر كـرده اسـت.53 
ی و برگردان فارسـی آقـای رحمتی  ایـن كتـاب مجموعـه ای اسـت از مقـالات دِوِن اِسـتوارت كـه بـا گـردآور
، بـا مطالبـی كـه پیـش از  به چـاپ رسـیده اسـت. حـدود هفتـاد تـا هشـتاد درصـد از محتـوای كتـاب مزبـور
این جناب رحمتی در كتاب دیگری با عنوان مشـابه شـهید ثانی )پژوهشـی در زندگی، کارنامۀ علمی و 
(54 منتشـر كرده اند مشـترک اسـت. در واقع، در كتاب تازۀ آقای رحمتی فقط یک مقالۀ جدید  روزگار او
از اِسـتوارت ترجمه شـده اسـت و سـایر قسـمت های جدید كتاب، محدود است به برخی نِکات جنبی 
و پیوست هایی كه به مقالات پیشتر منتشرشده افزوده شده است. شوربختانه آقای رحمتی در مقدّمۀ 
خود بر این كتابِ نوانتشـار هیچ اشـاره ای به چاپ پیشـین این مقالات در كتاب شـهید ثانی )پژوهشـی 
( ننموده اند و بر خوانندگان هیچ معلوم نکرده اند كه این اثر جدیدِ  در زندگی، کارنامۀ علمی و روزگار او
خـود بـا كتـاب پیشـگفته چـه نسـبتی دارد و بـا وجود چاپ آن كتـاب قبلی چه ضرورتی در بازنشـر همان 
مطالـب در قالـب ایـن كتـاب تـازه بـوده اسـت؟! تنهـا اشـاره ای كـه ایشـان بـه چـاپ پیشـین ایـن مقـالات 
ت مختلف.55 شایان توجّه است 

ّ
ی است در خصوص انتشار قبلی این مقالات در مجلا كرده اند تَذكار

ی از مقـالات منـدرِج در ایـن كتـاب، پیش از این، چندبار دیگر نیز در مواضع مختلف منتشـر  كـه شـمار
« كـه برای بار چهارم  شـده بوده  انـد )مثـل مقالـۀ »حسـین بـن عبدالصمد حارثی عاملی و رسـالۀ الرحله او
 طی سالیان بعد، چند مرتبۀ دیگر نیز بخت و سعادت 

ً
در این كتاب بازچاپ شده است!(56 و احتمالا

بازنشر پیدا كنند!

: رئیس زاده،  یدیـه و امامیـه بـا تکیـه بـر کتـاب المحیـط باصول الامامـة«، چاپ شـده در یـد بـه: رحمتـی، محمّدکاظـم، »روابـط ز 51  . نگر
محمد و دیگران، جشن نامه دکتر محسن جهانگیری، هرمس، تهران، 1386، صص 235 _ 276.

، تهران، 1394، صص 8 _  37. ز یدیان طبرستان، انتشارات شب افرو یخ فرهنگی ز 52  . رحمتی، محمّدکاظم، چند جستار در تار
53  . استوارت، دون، شهید ثانی، زندگی، آثار و زمانه، ترجمۀ: محمّدکاظم رحمتی، نگارستان اندیشه، تهران، 1399.

(، بنیاد پژوهش های اسلامی، مشهد، 1395. 54  . رحمتی، محمّدکاظم، شهید ثانی )پژوهشی در زندگی، کارنامۀ علمی و روزگار او
ید به: استوارت، دون، شهید ثانی، زندگی، آثار و زمانه، ترجمۀ: محمّدکاظم رحمتی، ص 23. 55  . نگر

56  . مشخّصات چاپ های مختلف این مقاله از این قرار است:
ۀ آینه 

ّ
«، ترجمـه و تلخیـص: محمّدکاظـم رحمتـی، مجل )1( اسـتوارت، دون، »حسـین بـن عبدالصمـد حارثـی عاملـی و رسـالۀ الرحلـه او

پژوهش، شمارۀ 123، مرداد و شهریور 1389، صص 42 _ 57.
)2( رحمتی، محمّدکاظم، شهید ثانی )پژوهشی در زندگی، کارنامۀ علمی و روزگار او)، صص 37 _ 82.

)3( رحمتی، محمّدکاظم، احوال و آثار بهاء الدین عاملی معروف به شیخ بهایی، صص 389 _ 423.
)4( استوارت، دون، شهید ثانی، زندگی، آثار و زمانه، ترجمۀ: محمّدکاظم رحمتی، صص 45 _ 76.
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 دكتر رحمتی حتماً می بایست در مقدّمۀ كتاب خود تصریح می نمود كه عمدۀ مقالات این كتاب قبلًا 
( منتشـر شـده اسـت و این كتاب  در كتـاب شـهید ثانـی )پژوهشـی در زندگـی، کارنامـۀ علمـی و روزگار او
جدیـد، در حقیقـت، اثـر مسـتقلّ و چنـدان متفاوتـی نیسـت. بازبینـی و اصلاحاتـی كـه آقـای رحمتـی در 
خصوص مقالات مندرِج در كتاب مورد بحث انجام داده اند )در اینجا عجالتاً از یادكرد آشفتگی های 
گـون ایـن چـاپ درمی گـذرم و آن را بـه مجالـی دیگـر وامی گـذارم(، موجـب شَـکل گیری كتـاب تازه ای  گونا
گـر چنیـن  نشـده اسـت و ازایـن رو طبعـاً نمی بایسـت ایـن مقـالات زیـر عنـوان جدیـدی منتشـر می  شـد. ا
ی روا و صـواب بـود، آنـگاه هـر نویسـنده ای می توانسـت هر از چند گاهی بـا اِعمال اندكی تغییرات در  كار
ی تازه منتشر كند و از مزایای »نونی«! و  كتاب های قبلی خود، آنها را زیر نام های جدیدی به عنوان آثار
ی 

ّ
قانونی آنها بهره مند شـود. كتابی كه با عنوانی جدید منتشـر می شـود باید اصیل باشـد و هویّت مسـتقل

ی و بازچـاپ مطالـب پیشـتر منتشرشـده باشـد. حتّی در  داشـته باشـد نـه اینکـه عمـدۀ مطالـب آن تَکـرار
خصوص بخش های محدودی از یک اثر جدید هم كه ممکن است مشتمل بر بازچاپ مطالب مطبوع 
پیشـین باشـد، باید به روشـنی به خوانندگان اعلام شـود كه این بخش ها قبلًا به چاپ رسـیده بوده است. 
به هـر حـال، چنانچـه آقـای رحمتـی درصـدد انجـام اصلاحـات در ایـن مقـالات و تکمیل مطالب پیشـتر 
منتشرشـدۀ خـود بودنـد، روش صحیـح و متـداوَل آن، فراهـم آوردن ویراسـتی تـازه از كتـاب شـهید ثانـی 
( تحـت همـان نـام بود نه اینکه همـان مقالات را از ظرف  )پژوهشـی در زندگـی، کارنامـۀ علمـی و روزگار او
كتاب قبلی به ظرف كتاب جدیدی وارد كنند و در قالب جامه ای نو به عنوان اثری تازه و متفاوت ارائه 

نمایند.   

گـر نـه در همـه، لااقـل در برخـی از نمونه هایـی کـه معرّفـی شـد، آقـای دکتـر رحمتـی به گونـه ای   ا
ً
بـاری، قطعـا

یده  است که بی گمان همچون »کتاب سازی«  آشکار به »انتحال از خویشتن« و نیز »مقاله سازی« دست یاز
یافت متن«58 یکی از  امری است غیر اخلاقی و ناسازگار با اخلاق پژوهش. »انتحال از خویشتن«57 یا »باز
یف مختلفی  کارهای ناشایسـت و رفتارهای ناهنجار پژوهشـی نوظهور به شـمار می آید59 که بر اسـاس تعار
که از آن ارائه شـده اسـت60 می توان آن را به »اسـتفادۀ مجدّد یک نویسـنده از نوشـته های پیشـتر منتشرشـدۀ 

57  . Self-Plagiarism.

58  . text recycling.

59  . Horbach, S.P.J.M., and W. Halffman, “The extent and causes of academic text recycling or ‘self-plagiarism’ “, 

Research Policy, 48 (2), 2019, p. 492: “Text recycling is one of the novel forms of misconduct specifically aimed at 

gaming the current reward system of science”.

یر اشاره کرد: یف های ز 60  . برای نمونه می توان به تعر
1) “Academic text recycling is the reuse of one’s own writing in academic publications, ranging from a sentence to 

several pages or even entire articles, without referenc”. ibid;

2) “self-plagiarism, occurs when we decide to reuse in whole or in part our own previously disseminated ideas, text, 

data, etc without any indication of their prior dissemination”. Roig, Miguel, “Plagiarism and self-plagiarism: What 

every author should know”, Biochemia Medica, 20 (3), 2010, p 297.
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ـی یـا جزئـی آنهـا در مکتوبـات پژوهشـیِ تـازه بـدون اشـاره و ارجـاع به چاپ پیشـین آنها« 
ّ
خـود و بازچـاپ کل

تعریف نمود.

گر نویسنده ای به بازنشر مطالبی كه قبلًا منتشر كرده است بپردازد بی آنکه  به عقیدۀ برخی از محقّقان، ا
اذعان نماید این مطالب پیشـتر به چاپ رسـیده بوده اسـت، در واقع، دچار »انتحال از خویشـتن« شـده 
و عمـل او نوعـی »انتحـال« به شـمار می آیـد. بنابرایـن، »انتحـال« تنهـا بـه اسـتفادۀ پژوهشـگر از گفته هـا و 
مطالب نویسندگان دیگر بدون ارجاع دقیق به آنها اختصاص ندارد و حتّی بر نقل و بازنشر بدون ارجاع 

و اذعان مطالب قبلًا منتشرشدۀ خود پژوهشگر نیز صدق می كند.61

چاپ چندبارۀ یک مقاله با عناوین متفاوت و در شَکل های مختلف، گذشته از اشکالاتی نظیر فربه سازی 
نـاروای کارنامـۀ پژوهشـی و بهره منـدی نادرسـت و نابحـقّ از امتیازات علمـی و حقوقی چاپ مقاله، موجب 
تضییع حقوق ناشران و اتلاف سرمایه و وقت گرانبهای خوانندگان و نیز سردرگمی یا حتّی گمراهی محقّقانی 
گاهی  هـای جدیـد، مقـالات مختلف در یـک موضوع را بررسـی و مطالعه  می شـود کـه به قصـد دسـتیابی بـه آ
ی در  می کننـد. هنگامـی كـه خواننـده بـا مقالـه ای به ظاهـر نوانتشـار مواجـه می شـود كـه در آن هیـچ تَـذكار
ی با محتوای جدید  خصـوص چـاپ پیشـین همـان مقاله داده نشـده، طبعـاً گمان می كند كه به نوشـتار
دسـت یافتـه اسـت و بـرای تهیّـه و مـرور محتـوای آن، مـال و زمانـی را صـرف می كنـد. لیـک پـس از صـرف 
هزینه و وقت گرانبها تازه درمی یابد كه سرتاسر یا بخش اعظم آن مقاله قبلًا به چاپ رسیده بوده است و 
ی مطالب تازه ای نبوده. در این صورت، خواننده حتماً احساس غَبن  در واقع، مقاله ای كه خوانده حاو
و فریب خوردگـی خواهـد كـرد. از همین روسـت كـه برخـی از صاحب نظـران به صَراحـت »سرشـت و ذات 
"انتحال از خویشتن" را تلاش نویسنده برای فریفتن خواننده« دانسته اند.62 نیاز به گفتن نیست كه تباه 
می است كه به هر نحو ممکن 

ّ
كردن وقت و سرمایۀ دیگران به سبب نشر آثار غیر مفید از منکرات مسل

ی  بایـد از آن اجتنـاب نمـود. انتظـار مـی رود كـه هـر مقالـۀ تـازه ای كـه پژوهشـگری منتشـر می كنـد نوشـتار
اصیل باشد و مشتمل بر مطالب انتحالی از آثار خود یا نویسندگان دیگر نباشد.63 

در حقیقت، بازچاپ یک مقالۀ پیشتر منتشرشده به عنوان یک نوشتار تازه و اصیل، همچون فروش کالایی 
کـه در  ، نـو جلـوه دادن چیـزی اسـت  کار ـب و بی صداقتـی اسـت؛ چـون ایـن 

ّ
گونـه ای تقل  ، کهنـه بجـای نـو

حقیقت نو و بِکر نیسـت. چنین کرداری بی تردید امریسـت مذموم و غیر مرسـوم. صداقت و شـرافت علمی 

61  . Zhang, Yuehong (Helen), Against Plagiarism: A Guide for Editors and Authors (Qualitative and Quantitative 

Analysis of Scientific and Scholarly Communication), Springer, 2016, p.119: “Plagiarism generally involves the use 

of materials from others, but can apply to researchers’ duplication of their own previously published reports without 

acknowledgment (this is sometimes called self-plagiarism or duplicate publication)”.

62  . ibid, p. 29: “the essence of self-plagiarism is the author’s attempts to deceive the reader”.

63  . ibid, p. 120: “Authors should ensure that any article they submit for publication is original and does not contain 

plagiarized content from either their own or others’ work”.
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اقتضا می کند که هر پژوهشـگری با صَراحت کامل و به دور از هرگونه تدلیس و تلبیسـی نویافته ها و ثمرات 
کوشـش ها و کاوش هـای خویـش را در اختیـار خواننـدگان قـرار دهـد و آنـان را بـا چـاپ مکـرّر یـک مقالـه در 

قالب های مختلف به سخره نگیرد و دچار حیرت و زحمت نکند. 

ی دیگـر دارد، باید با وضوح و 
ّ
گـر نویسـنده ای بـه هـر دلیلـی قصد بازنشـر مقالات پیشـین خـود را در محل ا

صراحت تمام به خوانندگان خود توضیح دهد كه درصدد بازچاپ مقاله ای پیشـتر منتشرشـده برآمده 
ی را كه  گر محقّقی تمام یا بخشـی از نوشتار اسـت و آنها با نوشـتار مسـتقلّ و تازه ای روبه رو نیسـتند. نیز ا
قبلًا به چاپ رسانده است در قالب مقاله ای تازه تکمیل كرده یا اصلاح نموده، در بازنشر مقالۀ خود باید 
به تغییرات صورت گرفته و سابقۀ نشر آن اشاره كند تا مخاطبان از هویّت و پیشینۀ آن مقاله  و نسبتش با 
ی تضییع نگردد. در این  گاه شوند و وقتشان با خواندن مطالب تَکرار نوشته های پیشین او به نحو دقیق آ
یابی و بازنشـر هیچ جزئی از مقالۀ پیشـتر  زمینه البتّه دیدگاه های سـخت گیرانه تری نیز وجود دارد كه باز
منتشرشـده را در یک نوشـتار جدید مجاز نمی داند و در صورت لزوم، تنها ارجاع به مقالات منتشرشـده 

ی اجمالی بر مطالب آنها را جایز می شمرد.64  یا مرور

( ترجمه های نادرست یا غیر دقیق چهار
در مقـالات چهارگانـه ای كـه آقـای رحمتـی در بـاب كتـاب المعتمـدِ مَلاحِمـی منتشـر كرده اند، گذشـته از 
گونی نیز مشاهده می شود. شماری از  اشـکالات روشـی و اخلاقی پیشـگفته، خطاها و آشـفتگی های گونا
این نادرستی ها مربوط است به برداشت یا ترجمۀ اشتباه نویسندۀ آن مقالات از عبارات مقدّمۀ مادِلونگ 
و مَک دِرمـوت بـر كتـاب المعتمـد، و پـاره ای دیگـر از آن اغـلاط راجـع اسـت بـه خوانش هـای نادرسـت و 
یم. برخی از خطاها و اشکالاتی كه  خطاهای حروف نگاشتی كه در ادامه به یادكرد بعضی از آنها می پرداز
در مقالۀ »برگ سبزی از دفتر اعتزال خوارزم: المعتمد فی اصول الدین« وجود داشته است خوشبختانه 
در چاپ هـای بعـدی ایـن مقالـه اصـلاح گردیـده. بنابرایـن در اینجـا فقـط بـه نادرسـتی های نمایـان در دو 
چـاپ نهایـی آن نوشـتار كوتـاه در قالـب دو مقالـۀ »المعتمـد فـی اصـول الدیـن« و »نکاتـی دربـارۀ معتزلـۀ 
 ، : ركن الدیـن محمـود ملاحمـی و اهمیّـت وی در تکویـن اعتـزال« اشـاره می كنیـم. در جـدول زیـر متأخّـر
ابتدا عبارت نادرسـتِ چاپ شـده نقل می گردد و سـپس صورت صحیح آن مطابق با آنچه كه در مقدّمۀ 
انگلیسـی مادِلونگ و مَک دِرموت آمده اسـت نشـان داده می شـود. شـمارۀ صفحات و سطوری كه در زیر 
: ركن الدین محمود ملاحمی و اهمیّت وی  قید می شود راجع است به مقالۀ »نکاتی دربارۀ معتزلۀ متأخّر

در تکوین اعتزال« كه در كتاب فرقه های اسلامی ایران در سده های میانه منتشر شده است. 

64  .  ibid, p. 117: “in our view, once a paper is published the authors should not recycle any of its content in new 

papers. Self-plagiarism wastes not only the publication resources of journals but also the time of readers. Instead, 

authors should simply cite previous studies, giving no more than an overview in their current paper”.
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صورت صحیحترجمه یا ضبط نادرستنشانیردیف
قواعد عقائد آل محمّدكتاب قوائد آل محمدص 19، س 11
ربیع الثانیربیع الأوّلص 18، س 220

3
ص 22، س 2 و موارد 

متعدّد دیگر
غَزمینیغرمینی

متوفای303متوفی302ص 27، س 45
متوفای319متوفی309همان، س 58
متوفای436متوفی426ص 14، س 64

التذكره فی الجواهر و الاعراض همان7
التذكره فی أحکام الجواهر و 

الاعراض
اصبهاناصفبهانص 27، پاورقی 4 و 85
وایداوجدهص 23، پ 91
یص 25، س 1021 یبصراو بَصرَو
نصیرالدّیننصرالدینص 24، س 118
البهیةالبهییهص 22، پ 122
یص 22، پ 132 المجتبی )در كلام و اصول فقه(شرحی بر كتاب قدور
المجموع فی المحیط بالتکلیفالمحیط بالتکلیفص 13، س 1413
نقض الشافی فی الإمامةنقض الشافی در امامتص 16، س 153

، افـزون بـر اشـکالاتی كـه نمـوده شـد، در مـواردی نیـز در برگـردان یـا نقـل بـه مضمـون یـا  در دو مقالـۀ مزبـور
نگارش مطالب خطاهایی اتّفاق افتاده است كه در ادامه به نمونه هایی از آنها اشاره می شود: 

1( ص 19، س 11 _ 13: »در مـورد اسـاتید ابـن ملاحمـی، خبـری در منابـع نیسـت و خـود او نیـز در كتـاب 
المعتمد اشـاره ای در این زمینه ندارد. فزون تر آنکه ابن ملاحمی حتی اشـارۀ صریحی به وابسـتگی خود 

به مکتب ابوالحسین بصری نکرده است«.65

عبارات یادشده، به راستی یکی از نمونه هایی است كه نشان می دهد شیوۀ اقتباسی آقای دكتر رحمتی 
در نـگارش مقالـه چگونـه بـرای خواننـده مشکل سـاز می شـود و او را بـا ابهـام مواجه می كنـد. در خصوص 

گفتاورد بالا دو فرض قابل تصوّر است:

یاد این عبارات، برگرفته و ترجمه ای از مطلبی در مقدّمۀ انگلیسی المعتمد باشد. آ( به احتمال ز

ردین 1387، ص 22. ۀ کتاب ماه دین، شمارۀ 126، فرو
ّ
: رحمتی، محمّدکاظم، »المعتمد فی اصول الدین«، مجل ید در 65  . نیز نگر
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در ایـن صـورت، ظاهـراً آقـای رحمتـی بـا بیـان عبـارات پیشـگفته درصـدد نقـل مضمـون جمـلات زیـر در 
مقدّمۀ انگلیسی المعتمد بوده اند:

“The sources are silent about Ibn al-Malāḥimī’s immediate teachers of kalām. Ibn al- 

Malāḥimī himself does not refer to them in his extant books or quote any works belong-

ing to the school of Abu l-Ḥusayn al-Baṣrī except those of the founder”.

66

امّا مضمون جملات فوق متفاوت است با آن چیزی كه جناب رحمتی گزارش كرده اند! ترجمۀ درست 
جملات یادشده از این قرار است: 

در منابـع هیـچ اطّلاعـی در خصـوص اسـتادان بی واسـطۀ ابـن ملاحمـی در علـم كلام بیـان نشـده اسـت. 
خود ابن ملاحمی نیز در آثار بازمانده اش به استادان خویش اشاره ای نمی كند و هیچ یک از نگاشته های 

ق به مکتب ابوالحسین بصری، جز تألیفات بنیانگذار این مکتب را ذكر نمی نماید.
ّ
متعل

چنانکه معلوم است، در سخن مصحّحان كتاب المعتمد هیچ معادلی برای عبارت »فزون تر آنکه ابن 
ملاحمی حتی اشـارۀ صریحی به وابسـتگی خود به مکتب ابوالحسـین بصری نکرده اسـت« وجود ندارد 

و آقای رحمتی ظاهراً مفاد كلام مصحّحان المعتمد را به درستی درنیافته اند!

ب( به احتمال اندک، این عبارات تألیف شخص جناب رحمتی باشد.

در این صـورت نیـز عبـارت »فزون تـر آنکـه ابن ملاحمی حتی اشـارۀ صریحی به وابسـتگی خود به مکتب 
ابوالحسین بصری نکرده است« صحیح نیست؛ زیرا ابن مَلاحِمی در مقدّمۀ كتاب المعتمد به صَراحت 
ی كـرده اسـت و  اظهـار داشـته كـه جـز در مـواردی انـدک، در سـایر مسـائل از آراء ابوالحسـین بصـری پیـرو
ـۀ ابوالحسـین به نگارش درمـی آورد67؛ 

ّ
كتـاب المعتمـد را هـم بـر همـان طریـق و سـبک كتـاب تصفّح الأدل

یعنی برخِلاف نوشتۀ آقای رحمتی، ابن مَلاحِمی به وابستگی خود به مکتب ابوالحسین بصری آشکارا 
اشاره و اعتراف كرده است.

2( ص 23، س 14 _ 15: »در اثـر كلامـی مختصـر و نافـع نوشـتۀ عالمـی امامـی بـه متأثّر بودن سـدیدالدین 
حمصی از ابوالحسین بصری در مسائلی اشاره شده است«.68  

گـر عبـارت بـالا را بـا متـن اصلـی مقدّمۀ مصحّحان المعتمد مقایسـه كنیم، به خطاهـای واضح راه یافته  ا
در این عبارت پی می بریم. عین جملات مصحّحان المعتمد در این بخش چنین است:

66  . المَلاحِمـی الخوارزمـی، رکن الدّیـن محمـود بـن محمّـد، کتـاب المعتمـد فـی أصـول الدیـن، عنـي بتحقیـق مـا بقـي منـه: مارتـن 
.v یلفرد مادیلونغ، الهدی، لندن، 1991 م.، ص مکدرمت، و

67  . همان، ص 5.
: رحمتی، محمّدکاظم، »المعتمد فی اصول الدین«، ص 22. ید در 68  . نیز نگر
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“He in turn is quoted in an incomplete Imāmi kalām compendium, extant in a manu-

script in Paris, in which indirect traces of Abu l-Ḥusayn’s teaching are notable”.

 69

مضمون عبارات یادشده این است كه:

یس  ی[ پار
ّ
كتابخانۀ مل در یک اثر كلامی موجز و ناقص به قلم عالمی امامی كه دست نوشتی از آن در ]

موجود است و در آن آثار تلویحی تعالیم ابوالحسین درخور توجّه است، از او ]سدیدالدین حمصی[ نیز 
یاد شده است. 

آنگونه كه ملاحظه شـد، در متن انگلیسـی مصحّحان المعتمد نه وصف »نافع« به كار رفته اسـت و نه از 
»متأثّـر بـودن سـدیدالدین حمصـی از ابوالحسـین بصری« سـخن بـه میان آمده. معلوم نیسـت آقای دكتر 
رحمتـی در ایـن قسـمت درصـدد تألیـف بوده انـد یـا ترجمـه و نقـل بـه مضمـون. در هـر حـال، آنچـه مرقـوم 
، اصلًا »به متأثّر بودن سـدیدالدین  فرموده اند نادرسـت اسـت و ناراسـت؛ چون در آن اثر كلامی مختصر

حمصی از ابوالحسین بصری در مسائلی« اشاره نشده است.

3( ص 23، پ 1: »آشکار است كه كتاب در اواخر قرن پنجم نگاشته شده است«.70

عبـارت پیشـگفته معنایـی كامـلًا برخِـلاف نظـر نویسـندگان اصلـی را افـاده می كنـد. عیـن متـن محقّقـان 
المعتمد از این قرار است:

“It is thus evident that the work is considerably later than from the end of the 5th/11th 

century”.

 71

ترجمۀ درست گفتاورد بالا چنین است: 

بنابراین واضح است كه این كتاب بسی پس از اواخر قرن پنجم / یازدهم نگارش یافته است.

كـه  كـرد  یدیـه می تـوان دنبـال  4( ص 25، بنـد دوم: »خـط سـیر تفکـر مکتـب ابـن ملاحمـی را در آثـار ز
كنون نیز این اثرات باقی مانده است. بر این اساس، به نظر می رسد كه آثار ابوالحسین بصری به یمن  تا
، شـواهدی بر این مطلب در دسـت اسـت و آن وجود نسـخه های خطی آثار  رسـیده اند، كما اینکه امروز

كتابخانه های یمن است.«. 72 ی در  و

گوار شـیوۀ تألیفی _ اقتباسـیِ جناب دكتر رحمتی در نگارش مقالۀ مورد بحث،  در این بخش نیز آثار نا

.viii 69  . المَلاحِمی الخوارزمی، رکن الدّین محمود بن محمّد، کتاب المعتمد فی أصول الدین، ص
: رحمتی، محمّدکاظم، »المعتمد فی اصول الدین«، ص 26. ید در 70  . نیز نگر

.viii 71  . المَلاحِمی الخوارزمی، رکن الدّین محمود بن محمّد، کتاب المعتمد فی أصول الدین، ص
: رحمتی، محمّدکاظم، »المعتمد فی اصول الدین«، ص 23. ید در 72  . نیز نگر
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مشهود و محسوس است. در حقیقت، هیچ مشخّص نیست كه عبارات پیشگفته تألیف شده است 
یا ترجمه، و در هر صورت، مفاد این عبارات نه با نوشـتۀ اصلی محقّقان المعتمد سـازگار اسـت و نه از 
اسـاس، مطلب موجّه و قابل پذیرشـی اسـت. عین جملات مندرِج در مقدّمۀ تصحیح المعتمد چنین 

است:

“It was among the Zaydīs in the Yemen that Ibn al-Malāḥimī’s works proved most 

successful and have survived until the present. The theological works of Abu l-Ḥusayn 

al-Baṣrī, if they ever reached the Yemen, were apparently soon lost”.

 73

مضمون عبارات یادشده این است كه:

یدیان یمن یافت و تا بـه حال نیز محفوظ مانده  نگاشـته های ابـن ملاحمـی بیشـترین تـداول را در میـان ز
گر به یمن هم رســـیده باشد، ظاهراً خیلی زود از بیـــن رفته   است. آثار كلامی ابوالحســـین بصری، حتّی ا

است.

چنانکـه معلـوم اسـت، محقّقـان كتـاب المعتمـد معتقدنـد كـه آثـار كلامـی ابوالحسـین بصـری یـا اصـلًا 
گـر هـم بـه آنجـا رسـیده بـوده خیلـی زود از میـان رفتـه اسـت. امّـا در متنِ  بـه یمـن راه نیافتـه بـوده اسـت یـا ا
»برگرفتـۀ« جنـاب دكتـر رحمتـی مطلبـی كامـلًا برعکس این آمده اسـت و اظهار شـده كه آثار ابوالحسـین 
كنون نسخه های خطّی آنها در كتابخانه های یمن موجود است!  بصری به یمن رسیده  بوده است و هم ا
بنابراین، عبارات آقای رحمتی ترجمه و نقل به مضمون درستی از گفتار نویسندگان اصلی نیست. این 
گر تألیف جناب رحمتی هم بوده باشـد، بیانگر نکتۀ صحیح و قابل پذیرشـی نیسـت؛  جملات حتّی ا
چـون به خِـلاف آثـار كلامـی مَلاحِمـی كه دست نوشـت هایی از آنها در كتابخانه هـای یمن محفوظ مانده 
كنـون هیـچ نسـخه ای در یمـن  ـة تا

ّ
ـة و غُـرَر الأدل

ّ
ـح الأدل

ُ
اسـت، از دو اثـر كلامـی اصلـی بصـری، یعنـی تصََفّ

ـة نسـخه  یا نسـخه هایی بـه یمـن راه یافته بوده 
ّ
شناسـایی نشـده اسـت )گواینکـه ظاهـراً از كتـاب غُـرَر الأدل

است74(.

5( ص 20، س 5 _ 8: »هر چند دربارۀ گفتۀ یاقوت كه ضبی اولین كسی بود كه اعتزال را در خوارزم رواج 
داد، باید تردید نمود، مگر آن كه ضبی، مکتب ابوالحسین بصری را برای نخستین بار در خوارزم اشاعه 

داده و شاید ابن ملاحمی نزد او با تعالیم ابوالحسین بصری آشنا شده باشد.«. 75  

ـت نارسـا بـودن جمـلات یادشـده برگـردان غیـر 
ّ
گفتـاورد بـالا چنـدان رسـا و قابـل فهـم و هضـم نیسـت. عل

.x 73  . المَلاحِمی الخوارزمی، رکن الدّین محمود بن محمّد، کتاب المعتمد فی أصول الدین، ص
: المَلاحِمـی الخوارزمـی، رکـن الدین محمود بـن محمّد، کتاب المعتمد فـی أصول الدین،  یـد بـه: انصـاری، حسـن، مقدّمـه بـر 74  . نگر

یلفرد مادلونغ، میراث مکتوب، تهران، 1390 ش.، ص سیزده. تحقیق و تقدیم: و
: رحمتی، محمّدکاظم، »المعتمد فی اصول الدین«، ص 22. ید در 75  . نیز نگر
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دقیق كلام مصحّحان المعتمد است. عین عبارات این مصحّحان چنین است:
“While Yāqūt’s suggestion that al-Ḍabbī was the first to introduce Muʿtazilism in Khu-

wārazm must be taken with caution, it is possible that he introduced the school doctrine 

of Abu l-Ḥusayn and taught Ibn al-Malāḥimī among his numerous students in Khu-

wārazm”.

76

مضمون صحیح عبارات بالا به قرار زیر است:

گرچـه ایـن نظـر یاقـوت را كـه ضَبّـی نخسـتین كسـی بـود كـه مذهـب معتزلـه را بـه خـوارزم وارد كـرد بایـد بـا  ا
احتیـاط پذیرفـت، ایـن احتمـال وجـود دارد كـه او مکتـب عقیدتـی ابوالحسـین بصری را به خـوارزم آورده 

گردان پرشمار او بوده باشد. باشد و ابن ملاحمی نیز در زمرۀ شا

6( ص 25، ادامۀ پ 5: »در تأیید این قول به كتب شیخ مفید و شیخ طوسی و ابوالحسین بصری و ابن 
یاض العقول آمده، ارجاع داده است«.77  كتاب دیگرش ر كه در  ملاحمی 

یاضـة العقـول _ كـه بـه اشـتباه  عبـارت فـوق دچـار آشـفتگی اسـت و در آن، كتـابِ شـیخ طوسـی، یعنـی ر
یـاض العقـول« خوانـده شـده _ به عنوان اثری از مَلاحِمی معرّفی شـده اسـت. اصـل عبارت مادِلونگ و  »ر

مَک دِرموت چنین است:

“He claims support for his position in the books of Shaykh al-Mufīd, Shaykh al-Ṭūsī 

(referring to his apparently lost Riyāḍat al- ʿuqūl), Abu l-Ḥusayn al-Baṣrī, and Maḥmūd 

al-Khawārazmī”.

 78

مفاد جملات یادشده این است كه:

یاضـة العقـول(،  كـه در آثـار شـیخ مفیـد، شـیخ طوسـی )بـا ارجـاع بـه اثـر ظاهـراً مفقـود ر او ادّعـا می كنـد 
ی تأیید شده است. ابوالحسین بصری و محمود خوارزمی نیز همین دیدگاه و

یاضـة العقـولِ شـیخ  كتـاب ر چنانکـه ملاحظـه شـد، در فراینـد »برگیـری« و اقتبـاس از متـن پیشـگفته، 
ی سهو به مَلاحِمی انتساب یافته است! طوسی از رو

اشـکالات دیگـری نیـز در برگـردان و گـزارش و اقتبـاس آقـای دكتر رحمتی از مقدّمـۀ مصحّحان المعتمد 
وجود دارد كه بازنمودن آنها موجب تطویل سخن و بازماندن از مقصود اصلی این مقال می گردد. شاید 

.v 76  . المَلاحِمی الخوارزمی، رکن الدّین محمود بن محمّد، کتاب المعتمد فی أصول الدین، ص
: رحمتی، محمّدکاظم، »المعتمد فی اصول الدین«، ص 27. ید در 77  . نیز نگر

.x 78  . المَلاحِمی الخوارزمی، رکن الدّین محمود بن محمّد، کتاب المعتمد فی أصول الدین، ص
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گر جناب رحمتی می كوشـیدند بجای نگارش مقاله با روش اقتباسـی خود، مقدّمۀ كوتاه مورد بحث را  ا
با دقّت به فارسی برگردانند خطاهای كمتری به مقالۀ ایشان راه پیدا می كرد و نتیجۀ بهتری نیز حاصل 

می شد. 

2_ نمونۀ دوم: ابن ندیم و کتاب الفهرست
نمونۀ دیگری از آثار آقای دكتر رحمتی كه با بهره گیری از روش »اقتباس كلان« به نگارش درآمده است، 
كتابـی اسـت بـا نـام ابـن ندیـم و کتـاب الفهرسـت.79 ایـن كتـاب، به واقـع، نوشـته ای اسـت ناویراسـته و از 
گـون آشـفته و نابسـامان، از جملـه اینکـه فاقـد هرگونه فهرسـت مطالب و نمایه اسـت و هیچ  جِهـات گونا
گاهی خوانندگان از محتوای آن وجود ندارد و حتّی از یک ویرایش ابتداییِ درست نیز  راهنمایی برای آ
ی از بندهای متوالی مقاله، این كتاب را به  بی بهره است! تَکرار برخی مطالب و عدم ارتباط میان شمار
كنده همانند كرده است. بررسی و ارائۀ نمونه های اشکالات  نوشته ای تدوین یافته از یادداشت های پرا
كنـون مَطمَح نظـر نگارنـدۀ ایـن سـطور قـرار نـدارد و شـاید در مجالـی دیگـر بدانهـا پرداخته  پیشـگفته هم ا
كنون باید در خصوص كتاب یادشده ایراد گردد این است كه اثر مزبور نیز به شیوۀ اقتباسی  شود. آنچه ا
و اختلاطی نگاشـته شـده اسـت و در حقیقت، آمیزه ای اسـت از مطالب فراوان اقتباس شـده از مقالات 
مختلـف آقـای اِسـتوارت و افزوده هـای جنبـی جنـاب رحمتـی. البتّـه آقـای رحمتـی، خـود در مقدّمۀ این 
یـح گفتـه اسـت كـه اسـاس مباحـث مطرح شـده در كتابـش را مطالبـی تشـکیل می دهـد كه  كتـاب به تصر
ی  كـرده اسـت. بـا ایـن وصـف، و اِسـتوارت در مقـالات چندگانـه اش دربـارۀ ابن ندیـم و الفهرسـت بیـان 
بجـای اینکـه در متـن كتـاب هـر جـا مطلبـی را از اِسـتوارت برگرفتـه  اسـت بـا دقّـت و وضـوح ارجـاع دهـد، 

ترجیح داده است كه در مقدّمۀ آن به ابراز تشکر از او بپردازد:

اسـاس بحـث هـای آمـده در كتـاب حاضـر مجموعـه مقالاتـی اسـت كه دوسـت عزیزم دون اسـتوارت در 
باب كتاب الفهرست و تصحیح آن نوشته كه در سراسر نوشتار حاضر از آن بهره برده ام و برسم ادب در 
اینجا برای قدردانی از زحمات او كه گاه مطالب خود را پیش از انتشار در اختیارم قرار داده، لازم است 

تا سپاس خود را بیان كنم.80

بـرای آنکـه میـزان تقریبـی اقتباسـات دكتـر رحمتـی از مقـالات اِسـتوارت روشـن شـود و معلـوم گـردد كـه 
تصریح به نام اِستوارت باید در مقامی فراتر از چنین تشکّری صورت می گرفته و لزومش نیز تنها به »رسم 
ادب« و تعارفات معمول منوط نبوده اسـت، باید به بررسـی قسـمت های مختلف كتاب مورد گفت وگو 
یـم. ابـن ندیـم و کتـاب الفهرسـت اثری اسـت مشـتمل بر 111 صفحه كـه در صفحات  از ایـن حیـث بپرداز
1 _ 10 آن شناسـنامۀ كتـاب و مقدّمـۀ نویسـنده درج شـده اسـت. صفحـات 97 تـا 111 كتـاب نیـز بـه درج 

79  . رحمتی، محمّدکاظم، ابن ندیم و کتاب الفهرست، نشر مورّخ، قم، 1395، 111 ص.
80  . همان، ص 9.



آینۀ پژوهش  189
سال سی ودوم، شمـــارۀسوم، مـــــــردادوشهـریـــور1400

نقدکبررسی کتاب
344انتحال از خویشتن،  با ااتباس از دیگرانا

تصاویـری از برخـی نسـخه های الفهرسـت و توضیحـات مربـوط به آنها اختصاص یافته اسـت. بنابراین، 
اصلِ متن كتاب در بین صفحات 11 تا 96 چاپ شده است، یعنی حدود 85 صفحه. 

ی از مقالات اِسـتوارت و دیگر  بر اسـاس تصریحات خود آقای رحمتی، قسـمت های اقتباسـی كتاب و
نویسندگان از این قرار است:

1( از ص 13 تا ص 16.
گاه در وسط بحث از نسخه های  جناب رحمتی در میانه های پاورقی دوم در صفحۀ چهارده كتاب، به نا
كتاب الفهرست و ترجمۀ انگلیسی آن، جمله ای ارجاع گونه  با این مضمون ابراز داشته اند: »در نگارش 
این بخش از مقالات مختلفی كه دوست عزیزم دون استوارت دربارۀ ابن ندیم نگاشته، بهره برده ام.«! 

چنیـن ارجـاع ناقـص و مبهمـی كـه در آن نـه مـراد از »ایـن بخش«، و نه نام و نشـان »مقالات مختلفی« كه 
« جناب رحمتی، یعنی آقای اِسـتوارت نگاشـته اند، و نه چند و چون بهره گیری نویسـنده  »دوسـت عزیز
از آن مقالات به طور دقیق روشـن اسـت، ارجاعی مقبول و مرسـوم نیسـت و از اسـاس، با هدف و فلسـفۀ 

ارجاع دهی در پژوهش ناسازگار است. 

2( از ص 16 تا ص 22.
در پاورقی دوم از صفحۀ 16 آقای رحمتی تصریح نموده اند كه تمام مطالبشان را در باب كتاب پولوسین 

دربارۀ الفهرست از مقالۀ اِستوارت در این موضوع اخذ كرده اند.

3( از ص 23 تا ص 26.
این قسـمت، مشـتمل اسـت بر نِکاتی در نقد ویراسـت أیمن فؤاد سَـیّد از الفهرسـت كه تقریباً عمدۀ آنها 
حاصـل تدقیقـات اِسـتوارت در ایـن خصـوص اسـت. اِسـتوارت در مقالـه ای بـه نقـد ویراسـت پیشـگفته 
پرداختـه اسـت.81 جنـاب رحمتـی برخـی از همیـن اصلاحـات پیشـنهادی او را در طـی چنـد صفحـه از 
كتـاب خـود نقـل كرده انـد بی آنکـه ارجـاع دقیقـی بـه مقالـۀ اِسـتوارت دهنـد و دامنـۀ اقتباس هـای خـود را 
ی بـرای خواننـدگان روشـن كننـد. در واقـع، آقـای رحمتـی بجـای ارجـاع دقیـق و كافـی بـه مقالۀ  از مقالـۀ و
اِسـتوارت و تعییـن دقیـق مطالبـی كـه از مقالـۀ او برگرفته انـد صرفاً قبل از نقل این اصلاحات خاطرنشـان 

كرده  اند كه:
 استوارت به تفصیل نخست نکات قوت و برخی تصحیح های ایمن فؤاد سید را برشمرده 
است. پس از آن فهرستی از برخی تصحیفات موجود در چاپ وی ارایه کرده که در ادامه به 

تفصیل از آنها سخن خواهد رفت.82 

81  . Stewart, Devin j., “Editing the Fihrist of Ibn al-Nadī�m”, Journal of Abbasid Studies 1, (2014), 159 - 205. 

82  . رحمتی، محمّدکاظم، ابن ندیم و کتاب الفهرست، ص 23.
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ـی و مبهـم كافـی و دقیق نیسـت و نویسـندۀ مزبـور می بایسـت طبق قواعد 
ّ
معلـوم اسـت كـه ایـن ارجـاعِ كل

كـه در صفحـات 23 تـا 26 كتـاب خـود از مقالـۀ اِسـتوارت  مرسـوم پژوهشـی، در پایـان یکایـک مطالبـی 
یـح، بـه مأخذ خویش اشـاره می كـرد تا صاحب اصلـی تمامی این  نقـل كـرده اسـت،83 به نحـو دقیـق و صر
گر نویسنده ای به اسم مأخذ  سخنان برای خوانندگان به وضوح معلوم باشد. چنانکه پیشتر اشاره شد، ا
و منبعـی كـه مطلبـی را از آن نقـل می كنـد اشـاره  نمایـد، امّـا حـدّ و حـدود مطالـب برگرفتـه را دقیقـاً روشـن 

نسازد و از علامت نقل قول استفاده نکند، به انتحال متّهم می شود.84 

از ایـن گذشـته، آقـای رحمتـی در خـلال بازگفـت مطالـب اِسـتوارت، چند جمله  و پانوشـت را نیز از خود 
اضافه كرده  است كه در اثر عدم تمایز آنها از گفته های اِستوارت، تشخیص آنها برای خوانندگان اصلًا 
كت  « خود آقای اِسـتوارت به شـرا ممکن نیسـت! ظاهراً جناب رحمتی از باب یگانگی با »دوسـت عزیز
ی بـه متمایـز سـاختن سـخنان خود از  در مطالـب و دسـتاوردهای پژوهشـی معتقـد شـده اند و هیـچ نیـاز
 » حاصل تحقیقات آقای اِسـتوارت احسـاس نکرده اند! امّا جای این پرسـش هسـت كه آیا »دوست عزیز
كتی راضی بوده باشد، این  گر او نیز به چنین شرا كتی راضی بوده اند یا نه؟ حتّی ا ایشان نیز به چنین شرا
ابهام و التباس در تعیین حدود مطالب و مأخذ و مصدر آنها، خوانندگان را سردرگم و حیران می نماید.

4( از ص 27 تا ص 33.
در این قسمت نیز تقریباً تمام مطالب اصلی مطرح شده در كتاب مورد گفت وگو برگرفته است از مقالۀ 

اِستوارت دربارۀ ارتباطات ابن ندیم با اسماعیلیه.85  

5( از ص 34 تا 48.
همانگونـه كـه جنـاب رحمتـی خـود نیـز اشـاره كرده انـد86، در ایـن بخـش هـم تقریبـاً همـۀ نِـکات اصلـی 
بحث، از یکی از مقالات آقای اِسـتوارت اخذ شـده اسـت.87 در عین حال، برخی عبارات كوتاه از خود 
آقـای رحمتـی نیـز بـه مواضـع مختلـف متـن افـزوده شـده اسـت و بـا مطالـب اِسـتوارت درهـم آمیختـه. در 
سرتاسـر این قسـمت كه افزون بر ده صفحه اسـت و كلّ محتوای آن در واقع ترجمه گونه ای اسـت بسـیار 

یر از اِستوارت: 83  . مطالب مندرجِ در این صفحات را مقایسه کنید با مطالب منتشر شده در مقالۀ ز
Stewart, Devin j., “Editing the Fihrist of Ibn al-Nadī�m”, pp. 191 - 201. 

84  . Hubbuch, Susan M., Writing Research Papers Across the Curriculum (fifth edition), Boston: Thomson Wadsworth, 

2005, pp. 170 - 171.

85  . محتوای مطالب این قسمت را مقایسه کنید با:
Stewart, Devin j., “Ibn Al-Nadī�m’s Ismāʿī�lī� Contacts” Journal of the Royal Asiatic Society, 19, no. 1 (2009), Pp. 24 - 27.

رقی 1. 86  . رحمتی، محمّدکاظم، ابن ندیم و کتاب الفهرست، ص 34، پاو
یر از استوارت: 87  . مقایسه کنید مطالب ارائه شده در ابن ندیم و کتاب الفهرست، صص 37 _  48 را با مطالب مندرجِ در مقالۀ ز
Stewart, Devin j., “Emending the Chapter on Law in Ibn al-Nadim’s Fihrist”, in: J. Nawas (ed.), ʻAbbasid Studies II: 

Occasional Papers of the School of ʻAbbasid Studies (Leuven 2010), PP. 223 - 242.
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آزاد از مقالۀ اِستوارت، تنها یکبار به این مقاله ارجاع داده شده است!

گـر جنـاب رحمتی می خواسـتند بـه قواعد متعارف پژوهشـی پایبنـد بمانند و در   البتّـه معلـوم اسـت كـه ا
گرافـی كـه از آثـار اِسـتوارت برگرفته انـد بـه مأخـذ خـود اشـاره كننـد، شـمار ارجاعات  پایـان هـر سـطر یـا پارا
گاه این پرسش به ذهن  ی فراتر از حدّ معمول و بسی چشمگیر می شد و ناخودآ ایشان به نگاشته های و
ـف كتـاب«، در 

ّ
خواننـده می رسـید كـه سـهم تحقیقـات و اطّلاعـات خـود آقـای رحمتـی، بـه عنـوان »مؤل

پدیدآمدن آن چه اندازه است؟!  

6( از ص 51 تا ص 55.
در ایـن قسـمت، بجـز بنـد نخسـت، سـایر مطالـب نگاشته شـده هیـچ محتـوای تـازه ای نـدارد و در واقـع، 
ی فاج  بازچـاپ قسـمتی اسـت از مقالـه ای پیشـتر نشـر یافتـه بـه قلـم آقـای رحمتـی زیـر عنـوان »تک نـگار
ی نداده  است كه قسمت مزبور  دربارۀ مجمع البیان و نکاتی دربارۀ آن«.88 متأسّفانه نامبرده هیچ تَذكار

قبلًا منتشر شده بوده و در نتیجه، دچار »انتحال از خویشتن« شده  است.

7( از ص 56 تا ص 66.
ایـن بخـش از كتـاب نیـز كـه زیرِ عنوانِ »اهمیـت اطلاعات ابن ندیم دربارۀ مترجمـان متون پهلوی« درج 
شـده اسـت چیزی نیسـت جز بازچاپ مقاله ای پیشـتر منتشرشـده از آقای رحمتی با عنوان »جاحظ و 
«.89 در حقیقت، بجز بند نخست این بخش، باقی مطالب مطرح شده در آن  كتاب التاج منسوب به او
همـان مباحثـی اسـت كـه قبـلًا در مقالـۀ نامبـرده چـاپ شـده بوده اسـت و بنابرایـن اصلًا نگاشـتۀ تازه ای 
نیسـت. بـاز در اینجـا نیـز هیچ گونـه اشـاره ای نشـده بـه اینکـه مطالـب ایـن بخش، نوشـتار تازه ای نیسـت 
گانه منتشـر شـده بـوده! بنابراین در این موضـع نیز جناب رحمتی  و پیشـتر تمامـی آنهـا در مقالـه ای جدا

مرتکب »انتحال از خویشتن« شده اند!

8( از ص 67 تا ص 69.
در این صفحات مطلبی در باب مصحف عبدالله بن مسـعود آمده اسـت كه در پایان آن دكتر رحمتی 
یادآور شده اند كه جلب توجّه ایشان به این مطلب در اثر راهنمایی استاد سیّد محمّدرضا جلالی بوده 
؛ چون حقّ مالکیّت فکری و معنوی را پاس می دارد و  ی اسـت نکو اسـت.90 چنین ارجاع و اشـاره ای كار

صاحب اصلی ایده را معرّفی می كند.

ۀ آینۀ پژوهش، 
ّ
بارۀ آن«، مجل 88  . این قسـمت را بسـنجید با: رحمتی، محمّدکاظم، »تک نگاری فاج دربارۀ مجمع البیان و نکاتی در

سال بیست و پنجم، شمارۀ 146، خرداد و تیر 1393، صص 47 _ 48.
ـۀ آینـۀ 

ّ
: مجل «، چـاپ شـده در 89  . بخـش یادشـده را مقایسـه کنیـد بـا: رحمتـی، محمّدکاظـم، »جاحـظ و کتـاب التـاج منسـوب بـه او

رۀ جدید، سال پنجم، شمارۀ اوّل و دوم، بهار و تابستان 1386 )پیاپی 36 _ 37(، صص 399 _ 412.    میراث، دو
ید به: رحمتی، محمّدکاظم، ابن ندیم و کتاب الفهرست، ص 70. 90  . نگر
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9( از ص 70 تا ص 96.
برخـی از مطالبـی كـه در ایـن صفحـات آمـده اسـت نیـز بی تردیـد برگرفتـه اسـت از مقـالات نویسـندگان 
دیگری همچون اِستوارت؛ امّا برخی دیگر از آنها احتمالًا حاصل تحقیقات خود جناب رحمتی باشد.  

کتـابِ تحـت بررسـی، آقـای رحمتـی پـاره ای از نتایـج  کـه یادشـد، در برخـی از مواضـع  گذشـته از مـواردی 
تحقیقات و حتّی حدس های آقای اِستوارت را بدون اشاره و ارجاع دقیق به وی بازگو کرده است که خوانندۀ 
 گمان می کند این ثمرات و نِکات ظریف، حاصل پژوهش های شخصی جناب رحمتی است 

ً
گاه طبعا ناآ

ق اسـت به دکتر اِسـتوارت. برای نمونه، نِکاتی مثـل افزوده های وزیر 
ّ
و حـال آنکـه در واقـع، تمامـی آنهـا متعل

مغربی به شـرح حال خُشـکَنانجَه در الفهرسـت و احتمال انتسـاب آثار افزوده شـدۀ بعدی در شـرح حال 
یخی در بیان مطالب و شرح حال  خُشکَنانجَه به ناشی صغیر91 و نیز توجّه ابن ندیم به رعایت ترتیب تار
عالمـان هـر فرقـه92 همگـی از نِـکات و ملاحظات آقای اِسـتوارت اسـت كه جناب رحمتی بدون اشـاره و 

91  . عبارات استوارت در بیان این نکته را مقایسه کنید با گفته های جناب رحمتی. عبارات استوارت از این قرار است:
“The phrase kāna yatashayyaʻu, which Polosin renders "he was a Shiʻite" and Dodge as "(he died) ... a Shī�̒ ī�", does 

not appear in the Chester Beatty MS, but was probably added by al-Wazī�r al-Maghribī�, along with the kunyah Abū 

al-Hasan ... Al-Wazī�r al-Maghribī� probably confused this author with another, more famous ʻAlī� [b. ʻAbd Allāh] 

b. Waṣī�f, a Shiite, Muʻtazilī� theologian, and poet better known as al-Nāshī� al- Ṣaghī�r, who died in 365/975 or, 

according to some sources, 366/976. ... The works attributed to Khushkanānjah in the editions of Tajaddud and 

Flügel but not in the Chester Beatty MS or Dodge’s translation may be works of al-Nāshī� al-Ṣaghī�r”. Stewart, Devin 

j., “Ibn Al-Nadī�m’s Ismāʿī�lī� Contacts” Journal of the Royal Asiatic Society, 19, no. 1 (2009), P. 27.

جملات مندرجِ در کتاب آقای رحمتی نیز چنین است: 
یـر مغربی به متـن افزوده  ز »کنیـۀ ابوالحسـن و عبـارت و کان یتشـیع و چنـد کتـاب افـزوده شـده در ذیـل نـام خشـکنانچه نیـز که توسـط و
شـده، بـه احتمـال بسـیار حاصـل سـبق ذهنـی اسـت و مطالـب مذکـور اشـاره بـه علی بن عبـدالله بن وصیف مشـهور به ناشـی صغیر 

)متوفی 356 یا 366( است.«. رحمتی، محمّدکاظم، ابن ندیم و کتاب الفهرست، صص 32 _ 33.
چنانکه از همسنجی عبارات یادشده قابل فهم است، جناب رحمتی چکیدۀ سخنان اِستوارت را بازگو نموده است بی آنکه به وی 

و عباراتش ارجاع دهد!
92  . در ایـن مـورد نیـز شـوربختانه مقایسـۀ عیـن عبـارات اِسـتوارت بـا نوشـتۀ آقـای دکتـر رحمتـی نمـودار »اقتبـاس مطالـب« یـا به تعبیـر 

، »انتحالی« است که صورت پذیرفته. عبارات اِستوارت از این قرار است: دقیق تر
“I. ʻAbdān (d. 286/899). 2. al-Nasafī� (d. 332/943). 3. Abū Ḥātim al-Rāzī� (d. 322/934). 4. The Banū Ḥammād [Abū 

Muslim and Abū Bakr] (fl. 320 AH). 5. Ibn Ḥamdān (d. ?). 6. Abū ʻAbd Allāh Ibn Nafis (d. ?). 7. al-Dabī�lī� (d. ?). 

8. al-Ḥasanābādhi (d. ?). Ibn al-Nadī�m usually follows chronological order in presenting individual entries within 

sub-sections of his work, though there are significant departures from this method. This would seem to be the 

case here as well: ʻAbdān was the first major author of the Ismāʻī�lī� tradition, in Ibn al-Nadī�m’s assessment, and the 

entries follow in rough chronological order.”. Stewart, Devin j., “Ibn Al-Nadī�m’s Ismāʿī�lī� Contacts.” Journal of the 
Royal Asiatic Society, 19, no. 1 (2009), P. 24.

جملات مندرجِ در کتاب آقای رحمتی نیز چنین است: 
یخی را مد نظر داشته است  »همچنین توجّه به نظم ساختاری کتاب الفهرست نشان می دهد که ابن ندیم در ذکر مطالب ترتیب تار
یـد آنهـا را بـر اسـاس ترتیـب زمانـی ذکـر کرده اسـت )عبـدان )متوفی 286(؛ نسـفی  و در جایـی کـه از داعیـان اسـماعیلی سـخن می گو
(؛ ابن حمدان؛ ابوعبدالله ابن نفیـس؛ دبیلی )اهل دبیل(  )متوفـی 332(؛ ابوحاتـم رازی )متوفـی 322(: بنـو حمـاد )ابومسـلم و ابوبکـر
که ایمن فؤاد سـید نام شـهرت او را به خطا دیلی خوانده اسـت و حسـنآبادی«. رحمتی، محمّدکاظم، ابن ندیم و کتاب الفهرسـت، 

صص 29 _ 30.
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، پدیدۀ »اقتباس ارجاع« بجای خود  ی در كتاب خویش مطرح كرده است. در مورد اخیر ارجاع به نام و
»ارجاع« را نیز شاهد هستیم؛ یعنی آقای رحمتی بجای ارجاع به اصل نوشتۀ اِستوارت كه مأخذ ایشان 
یخی در طرح مطالب الفهرسـت اسـت، بـه نقل ارجاع  در بیـان نکتـۀ توجّـه ابن ندیـم بـه رعایـت ترتیب تار
منـدرِج در همـان نوشـتۀ اِسـتوارت اقـدام نمـوده و ارجـاع او در ایـن خصوص به یکی دیگـر از مقالاتش را 

: انتحال ارجاع(!93 نیز به نوعی اقتباس فرموده اند )به تعبیر دیگر

گفتنی اسـت كه آقای رحمتی همین مطالب را در مقالۀ دیگری نیز بازگو كرده اند94 و باز در آنجا نیز به 
مأخذ اصلی آن نِکات، یعنی نوشتۀ آقای اِستوارت ارجاع نداده اند. تا آنجا كه می دانیم، نقل سخنان و 
نظریّات سایر محقّقان بدون یادكرد صریح و دقیق از نام و نشان نوشته های آنان مصداق بارز »انتحال« 

به شمار می آید. 

ی، از گزارشـی كه در خصوص نحوۀ تدوین كتاب ابن ندیم و کتاب الفهرسـت و مآخذ قسـمت های  بار
مختلـف آن ارائـه شـد ایـن نکتـه آشـکار گردیـد كـه اثـر مزبـور در واقـع مجموعـه ای اسـت از اقتباس هـای 
چشمگیر نویسندۀ آن از مقالات اِستوارت و بازچاپ مطالبِ پیشتر منتشرشدۀ خود نویسنده به همراه 
برخی نِکات تازه. به عبارت دیگر می توان گفت كه این كتاب جناب رحمتی آمیزه ای است از »انتحال 

از خویشتن، با اقتباس از دیگران«! 

با توجّه به مواردی كه نشان داده شد و خاصّه اذعان خود آقای رحمتی به اینکه اساس و بنیان مباحث 
ی جلد  ی بر رو كتـاب خویـش را از مقـالات اِسـتوارت اقتبـاس كـرده اسـت شایسـته و بل بایسـته بود كـه و
كتـاب آشـکارا بـه نقـش ترجمانـی و اقتباس گری خود نیز اشـاره می نمود و حقـوق معنوی صاحب اصلی 
ایـن تحقیقـات یعنـی آقـای اِسـتوارت را ضایـع نمی كـرد. لیـک شـوربختانه ایشـان نـام خـود را بـر ایـن اثـر 
به نحوی درج كرده اند كه گویی كلّ مطالب این كتاب حاصل تحقیق و تألیف خودشان است! این در 
گر قسمت های مختلفِ كتابِ مورد گفت وگو با مقالات اِستوارت همسنجی و مقایسه  حالی است كه ا
ی از مطالب مطرح در این كتاب به آسـانی یافته می شـود و در این صورت جز  یشـۀ بسـیار شـود مأخذ و ر
تعـدادی پاورقـی و توضیحـات جنبـی احتمـالًا مطالـب قابـل توجّـه چندانی در متـن اثر دربـارۀ ابن ندیم و 

كتاب الفهرست باقی نمی ماند كه حاصل تحقیقات شخص آقای رحمتی باشد. 

چنانچه جناب رحمتی، مطابق با رسم متعارف در تمام نگاشته های علمی، با دقّت و وضوح، در تمام 
كنون ممکن بود كه به نحو دقیق  قسمت هایی كه مطلبی را از مأخذی برگرفته اند ارجاع داده بودند، هم ا

رقی شـمارۀ 1 صفحۀ 30 از  یر را با نخسـتین ارجاع آقای رحمتی در پاو رقی شـمارۀ 15 مقالۀ ز 93  . مقایسـه کنید ارجاع اِسـتوارت در پاو
کتاب ابن ندیم و کتاب الفهرست:

Stewart, Devin j., “Ibn Al-Nadī�m’s Ismāʿī�lī� Contacts.” Journal of the Royal Asiatic Society, 19, no. 1 (2009), P. 24.

یـزی، مهـدی، درایتـی، محمدحسـین،  : مهر یـد بـه: رحمتـی، محمّدکاظـم، »ابـن ندیـم و کتـاب الفهرسـت«، چـاپ شـده در 94  . نگر
جشن نامۀ استاد سید علی خراسانی، نشر سهل، قم، 1395، صص 1004 _ 1005.
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ق دارد 
ّ
ق اسـت به آقـای رحمتی و چه میزانـی از آنها تعل

ّ
تعییـن نمـود چنـد درصـد از مطالـب كتاب متعل

بـه آقـای اِسـتوارت. امّـا از آنجـا كه ارجاعات دقیقی در این خصـوص در كتاب مزبور وجود ندارد، تعیین 
م این اسـت 

ّ
ر اسـت. بـه هـر حـال، قـدر مسـل ِ

ّ
دقیـق حـدّ و حـدود مالکیّـت مطالـب كتـاب دشـوار و متعَـذ

ق اسـت بـه آقای 
ّ
كـه، چنانکـه نشـان دادیـم، عمـدۀ مطالـب ایـن كتـاب دربـارۀ ابن ندیـم و الفهرسـت متعل

ف كتاب« معرّفی كرده اند. 
ّ
اِستوارت و نه جناب رحمتی كه خود را در مقام »مؤل

ایـن حجـم فـراوان از اقتبـاس از اثـر محقّقـی دیگـر و نقـل آن در یـک کتـاب تألیفـی و پژوهشـی امـری اسـت 
کتـاب را از شـکل تألیـف و تصنیـف خـارج می سـازد و بـه ترجمـه شـبیه  کـه ماهیّـت  نامتعـارف و نامقبـول 
، چنیـن اقتبـاس کلانـی از آثـار یـک نویسـندۀ دیگر ممکن اسـت سـبب طـرح اتّهام  می نمایـد. از سـوی دیگـر
انتحـال نسـبت بـه جنـاب رحمتـی نیـز  بشـود. در واقـع، یکـی دیگـر از انـواع مصادیـق و گونه هـای »انتحـال« 
یادی از مطالب خود را از مأخذی دیگر برگیرد به طوری که عمدۀ اثر او را  این است که نویسنده ای حجم ز
همین مطالب برگرفته شده تشکیل دهد، خواه به آن مأخذ ارجاع بدهد یا ندهد. وقتی پژوهشگری ایده ها و 
گر ارجاع هم بدهد باز به انتحال متّهم می شود؛ چون  مطالب چشمگیری را از یک مأخذ دیگر برگیرد، حتّی ا
اقتباس های کلان از یک اثر موجب تقلید از ساختار آن اثر95 و غیر اصیل بودن نوشتۀ آن پژوهشگر می شود.  

ی و غیر دقیق به آن اثر 
ّ
كتفا نمودن به ذكر ارجاعات كل به هر حال، اقتباس كلان از اثر محقّقی دیگر و ا

گر نویسـندۀ  ی اسـت غیـر اخلاقـی و ناسـازگار بـا قواعـد پذیرفته شـدۀ پژوهـش. به راسـتی باید دید كه ا كار
دیگری با آقای رحمتی به همین نحو تعامل كند، یعنی با او احساس دوستی كند و كلّ نتایج تحقیقات 
اصیل ایشان در موضوع خاصّی را اقتباس نماید و در ضمنِ اثر خود بگنجاند و آنگاه تنها به ابراز تشکّر 
ـی بسـنده كنـد و بـه مطالب اقتباس شـده از آقای رحمتی با دقّـت و صَراحت ارجاع 

ّ
و ذكـر ارجاعـات كل

ی رضایـت خواهنـد داد یـا نـه؟! و آیـا نویسـندۀ اقتباس گـر را بـه تلبیـس و  ندهـد آیـا ایشـان بـه چنیـن كار
تدلیس و تضییع حقوق معنوی خود متّهم می كنند یا نه؟

قبح و ناپسـندیِ اقتباس مطالب و اندیشـه ها بدون یادكرد دقیق از صاحبان اصلی آنها امری اسـت كه 
ی )د: 606  در ادوار گذشـته نیـز مـورد انتقـاد و نکوهـش برخـی عالمان مسـلمان قرار گرفته اسـت. فخر راز
کَت«  ه .ق.( در كتاب الریاض المونقة از عالمی به نام ابن عارض یاد نموده كه دو كتاب با نام های »النُّ
و »المسائل فی أصول الفقه« نگاشته بوده است و تمام مطالبش در این دو كتاب را از نگاشتۀ معروف 
ابوالحسـین بصـری )د: 436 ه ـ.ق.( در اصـول فقـه، یعنـی المعتمـد فـی أصـول الفقه، برگرفته بوده اسـت. 

95  . Darr, Terry, Combating Plagiarism: A Hands-On Guide for Librarians, Teachers, and Students, Santa Barbara, Cal-

ifornia, Libraries Unlimited, 2019, p. 281-282: “all of these are considered plagiarism: ... Copying so many words or 

ideas from a source that it makes up a majority of your work, whether you give credit or not. Your analysis should 
make up the majority of the paper. When you copy too much from other sources, this is plagiarism because you have used 
that source’s structure”.
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ی یـادآور شـده كـه ابـن عـارض كـردار ناپسـندی داشـته اسـت و به رغـم اقتبـاس همـۀ مطالبـش از  فخـر راز
ی نکـرده و هـرگاه قصـد اظهارنظـر در مسـئله ای را می نمـوده اسـت،  ابوالحسـین بصـری هیـچ  یـادی از و
یـده و سـپس نظـر او را بـه خـودش نسـبت می داده اسـت »وذلک من  همـان دیـدگاه ابوالحسـین را برمی گز

سوء المعاملة، نسأل الله أن یعصمنا منه«!96 

یوندی و کتاب الزمرّد 3_ نمونۀ سوم: ابن ر
چنانکـه اشـاره شـد، آقـای دكتـر رحمتـی در نـگارش برخـی از دیگر مقـالات خویش نیز از روش اقتباسـی 
بهـره گرفته انـد و بخـش قابـل ملاحظـه ای از نوشـتار نویسـندۀ دیگـری را، بـا اسـتفاده از عنـوان »برگرفتـه«، 
در مقالـۀ خـود بازنویسـی و بازگـو كرده انـد. یـک نمونـۀ شـایان توجّه دیگر در این زمینه، مقاله ای اسـت كه 
نامبـرده بـا عنـوان »ابن ریونـدی و كتـاب الزمـرّد )بازنگـری یـک نظریه(« منتشـر كرده اسـت.97 حـدود یازده 
صفحه از حجم بیست و سه صفحۀ مقالۀ یادشده، یعنی از صفحات 203 تا 213، را ترجمه های آزاد یا 
ی از مقالۀ انگلیسـی خانم سـارا اِسترومسـا دربارۀ كتاب الزمرّدِ ابن راوندی98  نقل قول های غیر مسـتقیم و
تشـکیل داده اسـت. در اینجـا نیـز جنـاب دكتـر رحمتـی، لابـد از بـاب اختصـار در ارجـاع!، بـرای تمام آن 
ـی در یکـی از پاورقی هـا را كافـی پنداشـته اند و 

ّ
مطالـب برگرفتـۀ یـازده صفحـه ای اشـاره بـه یـک ارجـاع كل

چنیـن مرقـوم فرموده انـد: »بخشـهایی از مقالـۀ حاضـر برگرفتـه از مقالۀ زیر اسـت؛ هرچنـد در نتایج مقاله 
حاضـر كامـلًا متفـاوت اسـت«.99 بنابرایـن، آقای رحمتی در نوشـتۀ خود به مأخذ عمدۀ نوشـتارش، یعنی 
كـه ایـن  یـح نمـوده اسـت  لیـک بـا  دقّـت و وضـوح مشـخّص نکـرده   مقالـۀ مزبـور از خانـم اِسترومسـا تصر
بـر  »بخش هـای برگرفتـه شـده« كدامیـک از بخش هـای مقالـه اسـت و چـه میـزان از كلّ مقالـۀ ایشـان را در

می گیرد!

در این مقاله نیز نام جناب رحمتی به عنوان نویسنده درج شده است، درحالی كه حدود نیمی از نوشتۀ 
ایشـان به نوعـی ترجمـه و بازنویسـی مطالـب مقالـۀ پیشـگفتۀ خانـم اِسترومسـا اسـت. چنانکـه گذشـت، 
گـر از  از حیـث قواعـد اخلاقـی و ضوابـط حقوقـی، نویسـندۀ این گونـه مقـالات تألیفـی _ ترجمـه ای )البتّـه ا
ف اسـت اسم خود را زیر نام مقاله به 

ّ
اسـاس، نگارش و نشـر چنین مقالاتی درسـت و مقبول باشـد( مکل

عنـوان »نویسـنده و مترجـم )یـا مقتبِـس(« درج نمایـد تـا نقـش واقعـی او را در پدیـدآوردن مقالـه به درسـتی 
بازنماید وگرنه، همانطوركه پیشتر بیان شد، با اتّهام انتحال روبه رو می شود.

96  . الرازی، فخرالدّین، الریاض المونقة فی آراء أهل العلم، تحقیق: أسعد جمعة، مرکز النشر الجامعی، تونس، 2004 م.، ص 297.
ۀ هفت آسـمان، سـال اوّل، شـماره 3 _ 

ّ
یه(«، مجل یوندی و کتاب الزمرّد )بازنگری یک نظر ید به: رحمتی، محمّدکاظم، »ابن ر 97  . نگر

4، پاییز و زمستان 1378، صص 197 _ 220.
98  . Stroumsa, Sarah, “The Blinding Emerald: Ibn al-Rāwandī�'s Kitāb al-Zumurrud”, Journal of the American Orien-

tal Society, Vol. 114, No. 2 (Apr. - Jun., 1994), pp. 163-185.

رقی 4. 99  . رحمتی، محمّدکاظم، ابن ریوندی و کتاب الزمرّد )بازنگری یک نظریه(، ص 203، پاو
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با توجّه به هویّت تألیفی _ ترجمه ای )اقتباسی( مقالۀ »ابن ریوندی و كتاب الزمرّد )بازنگری یک نظریه(« 
تمـام اشـکالاتی كـه پیشـتر در خصـوص انتخـاب روش اقتباسـی در تدویـن مقالـه برشـمردیم _ نظیـر قـرار 
ـت ارجاع دهـی غیر دقیق و نابَسَـنده یا اخلال و ابهـام در ارجاع، و 

ّ
گرفتـن در معـرض اتّهـام انتحـال بـه عل

نیز ایجاد ابهام برای خواننده در باب نویسنده و مسئول مطالب مقاله _ عیناً دربارۀ این نوشتار هم قابل 
طرح است. 

افزون بر این، در مقالۀ مورد بحث، پاره ای از خطاها در فرایند برگرفتن و برگردان مطالب از نوشتۀ اصلی 
ی از آنهـا فرانمـوده می شـود. ابتـدا عین  انگلیسـی نیـز اتّفـاق افتـاده اسـت كـه در ادامـۀ ایـن نوشـتار شـمار
یـه(« نقل می گردد و  عبـارات آقـای دكتـر رحمتـی در مقالـۀ »ابن ریونـدی و كتاب الزمـرّد )بازنگری یک نظر

سپس صورت درست آنها بیان می شود.

ی از معاصرانـش، بـر ایـن بـاور  1( ص 200، س 5 _ 6: »فـان اس معتقـد اسـت ابن ریونـدی، هماننـد بسـیار
بوده است كه نبوت برای یک مسلمان امری قابل پذیرش است.«.

عبارت بالا احتمالًا برگرفته است از متن زیر در مقالۀ یادشده از خانم اِسترومسا: 

“in Ibn al-Rāwandī’s eyes, as well as in the eyes of many of his contemporaries, his views 

concerning prophecy were still acceptable for a Muslim”

 100

.

معنای این عبارت چنین است:

، دیدگاه هـای وی  ی از معاصـران او ]اسـتدلال فـان اِس ایـن اسـت كـه[ به عقیـدۀ ابن راونـدی، و نیـز بسـیار
دربارۀ نُبُوّت همچنان از منظر یک مسلمان قابل پذیرش به نظر می رسید.

چنانکـه ملاحظـه شـد، سـخن فـان اِس راجـع اسـت بـه »دیدگاه هـای ابن راونـدی دربـارۀ نُبُـوّت« و نه خود 
»نُبُوّت« آنگونه كه در عبارت برگرفتۀ آقای رحمتی ذكر شده است.

: »متن المجالس المؤیدیة از مفروضات كسی كه اساس مؤاخذه قرار گرفته، هیچ  2( ص 207، سطر آخر
تبیینی ارائه نمی دهد«.

لـی دارد و  به راسـتی عبـارت »مفروضـات كسـی كـه اسـاس مؤاخـذه قـرار گرفتـه« چـه معنـا و مفهـوم محصَّ
یافت معقولی از آن داشته باشد؟! معلوم است كه خطایی در ترجمه یا  خواننده باید چه برداشت یا در

اقتباس صورت گرفته است. در متن مقالۀ استرومسا اصل عبارات از این قرار است:

“the text of the Majālis Muʾayyadiyya gives no explanation of the assumptions on which 

100  . Stroumsa, Sarah, “The Blinding Emerald: Ibn al-Rāwandī�'s Kitāb al-Zumurrud”, p. 163.
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he bases his reckoning”.

 101

مضمون جملۀ یادشده این است كه:

در متـن كتـاب مجالـس مؤیدیّـه هیـچ توضیحی دربارۀ "فرض هایی که مبنای حسـاب )محاسـبۀ( وی قرار 
گرفته است" نیامده است.

كـدام از منابـع نقـل قولهـا را دقیـق ارائـه نکرده انـد.  كـه هیـچ  3( ص 211، س 5 _ 6: »واقعیـت ایـن اسـت 
می توان ادعا كرد تنها اختلاف كمی در ترتیب آیات مورد اشاره و همچنین اختلاف در گزینش كلمات 

وجود دارد.«.

در اینجا نیز به سبب ترجمۀ نادرست از متن انگلیسی، ارتباط میان دو جمله از بین رفته است و منظور 
نویسنده به درستی منتقل نشده است. عین عبارات نویسنده از این قرار است:

“The fact that neither source offers exact quotations may account for the slight difference 

in the order of the verses referred to, as well as the different choice of words”.
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مضمون جملۀ پیشگفته چنین است:

ت اختلاف اندک 
ّ
ایـن واقعیـت كـه هیچ یـک از منابع، نقل قول های دقیقی را ارائـه نکرده اند، می تواند عل

در ترتیب آیاتِ ارجاع داده شده و نیز تفاوت در تعابیر و كلمات را بیان كند.

، دو متن تركیب مشابهی از استدلالها را ذكر می كنند: خرده گیری  4( ص 211، س 8 _ 9: »به بیان دقیق تر
كتاب الزمرد دسترس داشته است.«. ، ماتریدی به  بر آیات قرآنی مشابه، به یک شیوه. به بیان دیگر

عبارت مزبور نیز برگرفتۀ درسـت و دقیقی از متن اصلی نویسـندۀ مقاله نیسـت و در اینجا هم اقتباس و 
انتقال مفاهیم به درستی صورت نگرفته است. متن اصلی چنین است:

 “Rather, the two texts present the same combination of arguments, attached to the same 

Qurʾanic verses, treated in practically the same order ... In other words, Māturīdī, like 

Muʾayyad, is probably relying on the Zumurrud itself ”.

 103

مفاد عبارات یادشده این است كه:

بلکه این دو متن، تركیب یکسـانی از اسـتدلال ها را ارائه می كند و آیات قرآنی مشـابهی نیز به همراه آنها 

101  . ibid, p. 169.

102  . ibid, p. 171.

103  . ibid.
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، ماتریدی احتمـالًا، همچون مؤیّد،  آمـده كـه تقریبـاً بـا ترتیبی یکسـان بیان شـده  اسـت... به عبارت دیگـر
خودِ كتاب الزمرّد را در اختیار داشته است. 

آنگونه كه پیداست، در مضمون كلام خانم اِسترومسا هیچ از »خرده گیری بر آیات قرآنی مشابه« سخنی 
بـه میـان نیامـده اسـت. همچنیـن، قیـد »احتمـالًا« كـه در متـن اصلـی وجـود داشـته اسـت و نویسـندۀ آن 
به جهـت رعایـت احتیـاط علمـی بـه درج آن اقـدام نمـوده، در عبـارات برگرفتۀ آقای رحمتی حذف شـده 

است!

: »ابـو عیسـی وراق و ابـن راونـدی از داسـتان مباهلـه انتقاد كرده انـد. گفتن این كه  5( ص 212، سـطر آخـر
لعن دو طرفه است، موجب شد آن مردمان ]مسیحیان[ از مباهله صرف نظر كردند.«.

، ربط میان جملۀ نخست و جملۀ پس از آن، در اثر برگردان و اقتباس نادرست از دست  در عبارات مزبور
رفته است. عین كلمات نویسندۀ اصلی مقاله چنین است:

“Abū ʿĪsā al-Warrāq and Ibn al-Rāwandī criticized the story of the mubāhala, [saying] 

that it is a mutual curse, and that these people [i.e., the Christians] withdrew from it of 

their own accord”.
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معنای عبارات یادشده این است كه:

ابو عیسی وَرّاق و ابن راوندی با بیان اینکه »مباهله« نفرین متقابل است و این قوم ]یعنی مسیحیان[ به 
خواست خود از آن منصرف شدند، به انتقاد از قصۀ مباهله پرداخته اند. 

كـه لعـن دو طرفـه اسـت، موجـب شـد آن مردمـان ]مسـیحیان[ از مباهلـه  بنابرایـن عبـارت »گفتـن ایـن 
صرف نظر كردند« نادرست است و نارسا.

بـه  را  مسـیحیان  ]محمـد[  او  كـه  اسـت  كـرده  گمـان  راونـدی  ابـن  »همچنیـن   :7  _  4 س   ،213 ص   )6
یارویـی فرا خواند[ یهودیان را بـه آرزو كردن مرگ،  یارویـی بـا مباهلـه فـرا خوانـده بـود یـا ]زمانی كه او به رو رو
گر او پیامبر بود، آنها به سرعت به او پاسخ  این بدان معنا نیست كه اثبات كند او پیامبر بوده است؛ و ا

نمی دادند.«.

آشـفتگی مشـهود در عبارات بالا ناشـی اسـت از خطا در فهم كلام نویسـندۀ متن اصلی. عین متن مقالۀ 
اِسترومسا در این بخش چنین است: 

“Ibn al-Rāwandī claimed also that when he [i.e., Muhammad] had challenged the Chris-

104  . ibid, p. 172.
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tians to the mubāhala, or [when he challenged] the Jews to wish [for death], this was 

not meant to prove that he was a prophet; had this been his intention, they would have 

been quick to respond”.

 105

مفاد جملات فوق این است كه:

همچنین، ابن راوندی پنداشته است كه وقتی او ]یعنی حضرت محمّد )ص([ مسیحیان را به مباهله، 
گر او چنین قصدی می داشـت،  ی مـرگ دعـوت نمـود، قصـد او اثبـات نُبُوّتش نبود؛ ا و یهودیـان را بـه آرزو

آنان حتماً دعوت او را اجابت می كردند.

گـر او چنین قصدی می داشـت، آنان حتمـاً دعوت او را اجابت  از مقایسـۀ مـراد نویسـنده، یعنـی اینکـه »ا
می كردند« با آنچه كه آقای دكتر رحمتی بازگو كرده اند در قالب عبارت »این بدان معنا نیست كه اثبات 
گر او پیامبر بود، آنها به سـرعت به او پاسـخ نمی دادند« معلوم می شـود كه  كند او پیامبر بوده اسـت؛ و ا

مترجم محترم تا چه اندازه از مقصود نویسنده دور افتاده است! 

گاه اسـت كـه ابـن ریونـدی، وراق را مـورد نقـد قـرار داده، بـا ایـن  7( ص 213، س 15 _ 16: »عبدالجبـار آ
كننده بر ضد قرآن و نبوت شمرده است.«. وجود هر دو را استدلال 

عبارات اقتباسـی بالا نیز در افادۀ مطالبی كه در متن مقالۀ خانم اِسترومسـا نوشـته شـده اسـت كامیاب 
نیست. متن مقالۀ یادشده در این قسمت چنین است: 

“ʿAbd al-Jabbār, who is aware of the fact that Ibn al-Rāwandī was citing al-Warrāq, holds 

both of these heretics accountable for the arguments against the Qurʾān and against the 

existence of prophecy”.

مضمون جملات مزبور از این قرار است:

گاه اسـت از ایـن واقعیّـت كـه ابـن راونـدی ]در حقیقـت گفته هـای[ وَرّاق را نقل می كرده  عبدالجبّـار كـه آ
ت  یِ ایـن بدعت گـذاران )ملحـدان( را مسـئول اسـتدلال های مطرح شـده علیـه قـرآن و نُبُـوَّ اسـت، هـر دو

دانسته است.

چنانکه معلوم اسـت، در متن مقالۀ پیشـگفته، معادلی برای عبارت »ابن ریوندی، وراق را مورد نقد قرار 
یافت درست مقصود نگارندۀ آن مقاله موفّق نبوده است. داده« وجود ندارد و نویسندۀ این عبارت در در

نمونه های یادشـده نمودار آن اسـت كه آقای دكتر رحمتی در اقتباس و نقل برخی از مطالب و مفاهیمِ 

105  . ibid.



189  آینۀ پژوهش
سال سی ودوم، شمـــارۀسوم، مـــــــردادوشهـریـــور1400

نقدکبررسی کتاب
انتحال از خویشتن،  با ااتباس از دیگرانا 355

برگرفتـه از مقـالات نویسـندگان دیگـر دچـار خطـا شـده اند و گاه حتّـی مطلبـی را كاملًا مخالـف با نظر آن 
نویسندگان به قلم آورده اند! گذشته از موارد یادشده، خطاهای دیگری هم در این قسمت های اقتباسی 
كـه در ایـن مقـال، مجـال نقـل و نقـد آنهـا نیسـت. امیـدوارم جنـاب رحمتـی در  مقالـۀ مزبـور وجـود دارد 
ترجمه هایـی كـه در آینـده ارائـه می كننـد دقّـت بیشـتری روا دارنـد و برگردان هـای متقـن و معتبـری عرضـه 

نمایند.

ندرابی و کتاب الإیضاح
َ
4_ نمونۀ چهارم: ا

از مـوارد دیگـری كـه آقـای رحمتـی بـا اسـتفاده از روش اقتباسـی بـه تألیـف مقالـه پرداختـه  اسـت می تـوان 
ی دربارۀ كتاب الإیضاح فی القراءاتِ اَندرابی منتشر نموده. این نویسندۀ  اشاره كرد به نوشتارهایی كه و
محتـرم در مقالـه ای بـا نـام »تکملـه ای بـر "ملاحظاتـی چنـد دربـارۀ میـراث برجامانـده كرامیـه"«106 كـه ناظـر 
یـث مکتوب كرامیّـه تحریر یافته اسـت107 چند  ی دربـارۀ بعض موار بـه مطالـب نویافتـۀ آقـای دكتـر انصـار
صفحـه ای را نیـز بـه بحـث دربارۀ كتاب الإیضاح اختصاص داده اسـت. تقریبـاً تمام مطالب این بخش 
از نوشـتار جنـاب رحمتـی برگرفتـه اسـت از مقالـۀ أحمـد نصیّـف الجنابـی تحـت عنـوان »الإیضـاح فـی 
القـراءات للأندرابـی«.108 در واقـع، عمـدۀ مطالبـی كـه در صفحـات 105 تـا 110 از مقالـۀ مزبـور بـه قلـم آقای 
رحمتـی آمـده اسـت ترجمـه و تلخیـص و گاه بازنویسـی مقالـۀ یادشـده از الجنابـی اسـت به گونـه ای كـه 
می توان گفت تقریباً كلّ محتوای مقالۀ جنابی در نوشتار جناب رحمتی بازگو شده است. خوشبختانه 
جنـاب رحمتـی بـه مأخـذ اقتبـاس خـود نیـز اشـاره كـرده  اسـت و همچـون مـوارد پیشـین، در یـک پاورقـی 
اذعان نموده  كه: »آنچه كه در این بخش آورده ام، از مقالۀ پربار دكتر احمد نصیف جنابی برگرفته ام«.109 

شـایان توجّـه اسـت كـه آقـای رحمتـی نزدیـک بـه دو سـال بعـد دوبـاره همیـن مطالـب اقتباسـی از مقالـۀ 
، در مقاله ای تازه زیر نام  گاهی های دیگر أحمد نصیّف الجنابی را با اندكی تغییرات و افزودن پاره ای آ
 ، »اندرابـی و كتـاب الایضـاح فـی القـراءات: متنـی كهـن از كرامیان خراسـان«110 بازچاپ كرده انـد. ازاین رو
بیشـتر مطالبـی كـه در صفحـات 27 تـا 37 مقالـۀ اخیـر درج شـده اسـت تَکـرار همـان مطالـب اقتباسـیِ 
یافتۀ جنـاب رحمتـی از مقالـۀ الجنابـی اسـت كـه این بـار عباراتـی نیـز بـدان افـزوده شـده. بـاز  پیشـتر نشـر

ۀ کتاب ماه دین، شـمارۀ 
ّ
بـارۀ میراث برجامانده کرامیه«، مجل یـد بـه: رحمتـی، محمّدکاظـم، »تکملـه ای بـر ملاحظاتـی چند در 106  . نگر

60 _ 61  )مهر و آبان 1381(، صص 98 _ 115.
ۀ کتاب ماه دین، شمارۀ 56 _ 57، خرداد 

ّ
بارۀ میراث برجای مانده کرامیّه«، مجل ید به: انصاری، حسن، »ملاحظاتی چند در 107  . نگر

و تیر 1381، صص 69 _ 80.
ـد التاسـع والعشـرون، 

ّ
ـة معهـد المخطوطـات العربیّـة، المجل

ّ
ندرابـی«، مجل 108  . الجنابـی، أحمـد نصیّـف، »الإیضـاح فـی القـراءات للأ

یت، 1405 ق، صص 219 _ 252.   الجزء الأوّل، الکو
109  . رحمتی، محمّدکاظم، »تکمله ای بر ملاحظاتی چند دربارۀ میراث برجامانده کرامیه«، ص 113.

ـۀ آینه میراث، 
ّ
یـد بـه: رحمتـی، محمّدکاظـم، »اندرابـی و کتـاب الایضـاح فـی القـراءات: متنـی کهـن از کرامیان خراسـان«، مجل 110  . نگر

یـر نیـز بازچاپ شـده اسـت: رحمتی،  شـمارۀ 27، زمسـتان 1383، صـص 18 _ 68. همیـن مقالـه چنـد سـال بعـد مجـدّداً در کتـاب ز
محمّدکاظم، فرقه های اسلامی ایران در سده های میانه، بصیرت، تهران، 1387، صص 137 _ 183.
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ـی را در یکـی از پی نوشـت ها بـا ایـن مضمـون كـه »بخشـی 
ّ
در اینجـا نیـز آقـای رحمتـی ذكـر یـک ارجـاع كل

از گـزارش حاضـر دربـارۀ اندرابـی و كتـاب الایضاح را از مقالۀ پربار احمد نصیـف جنابی ... برگرفته ام«111 
كافی انگاشته اند و مطالب و عبارات برگرفته شده از مقالۀ الجنابی را به دقّت مشخّص نکرده اند. در اثر 
یابد چه اندازه از مطالب و عبارات این بخش از مقاله به  ی و مبهم، خواننده نمی تواند در

ّ
این ارجاع كل

ق دارد و كدامیک از جملات و اطّلاعات مندرِج در آن منسوب است به الجنابی! 
ّ
شخص نویسنده تعل

******
ی، نمونه هـای چندگانـه ای كـه در بـالا فرانمـوده شـد و اشـکالات وارد بر آنهـا به خوبی نمودار ناراسـتی  بـار
ی برخی مطالب از نویسـندگان دیگر اسـت. به واقع، 

ّ
و نادرسـتی شـیوۀ آقای دكتر رحمتی در اقتباسِ كل

گزینـش چنیـن شـیوه هایی در تدویـن و نـگارش مقالـه ممکـن اسـت موجـب سـلب اعتمـاد محقّقـان از 
این گونه مقالات و سایر آثار نویسندگان آنها شود چون در مواضعی به روشنی معلوم نیست كه نویسندۀ 
كـرده اسـت. در نتیجـه، اسـتفاده از ایـن  كـدام مأخـذ و به چـه نحـوی برگرفتـه و نقـل  آنهـا مطالبـش را از 
روش بـرای نـگارش مقالـه، از یکسـو سـبب تضییـع حقوق سـایر نویسـندگان و قرار گرفتن نویسـندۀ مقاله 
در معـرض اتّهـام انتحـال می شـود و از سـوی دیگـر حتّـی دسـتاوردهای خـود نویسـنده را هـم به خوبـی 

بازنمی نماید و در لابه لای مطالب برگرفته شده پنهان می دارد.

بی گمان این روش در نگارش که مقالات و حاصل تحقیقات دیگران را مبنای نگاشته ها و تألیفات خویش 
قرار دهیم و با ترجمۀ آزاد یا اقتباس های کلان از آنها و رواداشت تصرّفات بیجا و حذف و اضافات در آنها 
یم روشی مقبول و مطابق با معیارهای پژوهشی نیست و چنانکه  آثاری با هویّت اقتباسی _ تألیفی پدید آور
نشان داده شد، با ایرادات جدّی چندگانه و چندگونه ای نیز همراه است. تقوا و اتقان علمی مقتضی آنست 
که هر نویسـنده ای با دقّت و صَراحتِ تمام، به مأخذ و مرجع هر مطلب و اندیشـه ای که از نوشـتار محقّق 
دیگری برمی گیرد اشاره نماید تا هم حقوق معنوی نویسندگان دیگر را پاس داشته باشد و هم دستاوردهای 
تحقیقـات خویـش را بـرای خواننـدگان روشـن سـازد. بنابرایـن، بهتـر اسـت بجـای بِنـا کـردن سـقف تألیفـات 
یـم تـا حاصـل کوشـش ها و   و متمایـز بپرداز

ّ
خـود بـر سـتون تحقیقـات دیگـران، بـه ارائـۀ پژوهش هایـی مسـتقل

کاوش های ما معلوم و معیّن باشد و در معرض اتّهام انواع انتحال نیز قرار نگیریم. 

، یعنی نقد عادات پژوهشی ناهنجاری همچون  تا اینجا مقصود و مطلوب نگارنده از نگارش مقالۀ حاضر
اقتباس کلان از آثار سایر محقّقان و درهم آمیختن تألیف و ترجمه، ارجاع دهی غیر دقیق و نابَسَنده و انتحالِ 
یافت مطالب  پیشترمنتشرشدۀ خود در مقالات تازه یا به تعبیری: انتحال از خویشتن، بازنشر  ناشی از آن، باز
مکـرّر یـک مقالـه یـا کتـاب در صورت هـای مختلـف )مقاله سـازی و کتاب سـازی(، ارائـۀ ترجمه هـای آزاد و 

ۀ آینه میراث، شـمارۀ 27، 
ّ
111  . رحمتـی، محمّدکاظـم، »اندرابـی و کتـاب الایضـاح فـی القراءات: متنی کهن از کرامیان خراسـان«، مجل

زمستان 1383، ص 54، پی نوشت 27.
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غیـر دقیـق، نمـود و نمایش نادرسـتِ نقش پژوهشـی نویسـنده در فراهـم آوردن آثار و نادیده انگاشـتن حقوق 
ی یک  معنوی صاحبان اصلی اندیشه ها، حاصل شده است و سخن خویش را در این خصوص با یادآور
نکته به پایان می برم. اشکالات و ایرادات یادشده ممکن است به نحو سهوی و ناخواسته گاه در پاره ای از 
نگاشته های هر پژوهشگری راه یابد به گونه ای که حتّی خود پژوهشگر هم ملتفت و متوجّه وقوع آنها نباشد. 
 تا حدودی قابل اغماض اسـت؛ امّـا هنگامی که اشـکالات مزبور تبدیل به 

ً
ایـن مـوارد ناخواسـتۀ انـدک طبعـا

امـوری معمـول در نوشـته های نویسـنده ای شـود و در زمـرۀ رفتارهـا و عادات پژوهشـی متـداول و ناهنجار وی 
درآید آنگاه چشم پوشی و تسامح در باب آنها ناروا و ناصواب خواهد بود و بجدّ باید در این زمینه هشدار 

و تَذکار لازم را به او داد.   

نکتۀ شـایان توجّه دیگری نیز در خصوص نگاشـته های آقای دكتر محمّدكاظم رحمتی به نظر می رسـد 
، یادكـرد آن را در ایـن مقـال بایسـته می دانـم. به رغم كوشـش های چشـمگیر  كـه به مناسـبت بحـث حاضـر
یخـی، نحوۀ ارائه و تألیف ایـن مقالات گاه آنچنان  نامبـرده در نـگارش مقـالات علمـی در موضوعـات تار
بـا آشـفتگی ها و شـتابزدگی ها همـراه اسـت كـه مانـع و رادع بهره منـدی خواننـدگان از آنهـا می شـود. در هر 
نوشتار علمی، گذشته از استواری مطالب، تنظیم و نگارش درست آنها نیز اهمّیّت بسیار دارد. یک نگاشتۀ 
شـتابزده و درهـم و برهـم کـه بـا نثری نارس و نارسـا نوشـته شـده باشـد، هر انـدازه هم که از حیـث محتوا غنی 
و پربـار باشـد، بـرای خواننـدگان چنـدان قابل اسـتفاده نیسـت. در واقـع، مطالب علمی، غذایـی را می مانَد 
ک و قالب مناسب عرضه نشود انتفاع مطلوب از آن امکان پذیر نیست. شوربختانه،  گر در ظرف پا كه ا
ی نثری اسـت آشـفته و  گون شـان، در موارد بسـیار نثر و شـیوۀ نگارش آقای دكتر رحمتی در مقالات گونا
گونه یافته و فهم كلامشـان را متعسّـر و  پریشـان تـا بـدان حـدّ كـه گاه عبـارات مکتوب ایشـان صورتی معمّا
ی از نگاشـته های ایشـان، نهاد جمله بی  ر می نمایـد! چنانکـه در ادامـه خواهیم دید، در شـمار

ّ
بـل متعـذ

، سـخن نویسـنده ناتمـام رها می شـود. در مـواردی نیز تطابـق فعل و فاعل  گـزاره می مانـد و در برخـی دیگـر
گون  رعایت نشده است و افزون بر این، جملات طولانی و تودَرتو یا تتابع افعال و مشکلات ویرایشی گونا

نیز فراوان در این نوشتارها به نظر می رسد.

گـر هـدف از تألیـف مقالـه، افـادۀ مطالـب بـرای اسـتفادۀ طالبـان علـم اسـت، عبـارات نویسـنده بایـد  ا
به گونه ای ایراد شود كه برای مستفیدان، مفید و قابل فهم باشد. در ادامه، نمونه هایی از عبارات غامض 
و نثـر غیـر واضـحِ دكتـر رحمتـی در برخـی از مقالاتشـان فرانموده می شـود تا خواننـدگان ارجمند نیز خود 
یابـی آنهـا بپردازنـد و اعتـراض راقـم این سـطور را در باب پریشـانی و آشـفتگی آنها تصدیـق نمایند.  بـه ارز
نمونه هـای زیـر بی هیـچ دخـل و تصرّفـی و به همـان نحـو كـه در تصویـر مقـالات دكتـر رحمتـی نشـر یافتـه 
اسـت بازگو می گردد. هنگام خواندن عبارات زیر تأمّل و توجّه فرمایید كه نویسـنده دقیقاً درصدد بیان 
چـه مطلبـی اسـت و ایـن جمـلات، مفیـدِ چـه معنایـی توانـد بـود و سرنوشـت گزاره هـا در ایـن عبـارات بـه 

كجاها می انجامد؟!
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یـان مهـم و مخالـف شـیعه، كرامیـه بـوده و طبرسـی در طـرح برخـی  1_ »در روزگار طبرسـی در خراسـان جر
مطالب خود ناچار به شیوه ای غیرمستقیم، پاسخگویی به انتقادات آنها را در نظر داشته و به مباحث 
نسـبتاً تفصیلی او در آیات نازل در شـأن اهل بیت كه برخی از آنها مورد انکار كرامیان بود، توجه داشـته 
كـه از جملـۀ آنهـا بحث هـای مفصـل طبرسـی دربـارۀ ایمـان ابوطالـب و یـا شـأن نزول سـورۀ دهر كـه خود او 
ی بـرای  یـح بـه نـام كرامیـه كـه البتـه بحـث و ضمـن نقـل از منابـع كرامـی بـه نحـوی تلویحـی و بـدون تصر

مخاطبان عصرش كاملا روشن بوده، از آنها نام برده است.«.112

***
2_ »عبارت های این یادداشت و شباهت های میان دو نسخه دلالت دارد كه نسخۀ كتابت شده توسط 
ی  ی نسـخۀ اصـل كتابت شـده از رو ـک حمیـد محلـی از رو

ّ
یـد عنسـی و نسـخۀ تحـت تمل عبـدالله بـن ز

ی نسـخۀ اصل عمده ابن بطریق كتابت شـده در حلب، كتابت شـده و نسـخۀ در اختیار  نسـخه ای از رو
حمید محلی، اندكی پیش از640/ 1243توسـط كاتبی ناشـناس و توسـط عنسـی در 644 /1246 كتابت 

شده است.«. 113

***
3_ »ابن بطریـق عالـم برجسـته ای در فقـه، حدیـث و كلام، اهـل حلـه بـوده و نـزد عالمـان امامـی برجسـتۀ 
روزگارش كـه از جملـۀ آن هـا عمادالدیـن محمـد بـن ابی القاسـم طبـری )متوفـی پـس از 1158/553(، ابن 
ی )متوفـی پـس از 1204/600( را می تـوان نام  شهرآشـوب )متوفـی 1192/588( و سـدیدالدین حمصـی راز

برد.«. 114

***
4_ »دیدگاه اخیر از میانۀ قرن سوم به بعد و در پی پذیرش رسمی عقیده به تربیع و اعتراف به حکومت 
علـی علیـه السـلام بـه عنـوان چهارمیـن فرد از خلفای راشـدین، محدثـان و رجالیان اهل سـنت، در صد 
حـذف اخبـار مربـوط بـه سـبِّ علـی علیـه السـلام توسـط برخـی چهـره هـای شـاخص خـود برآمـده و گاه 
ی از انـکار نسـبت مذكـور و یـا دسـتکم كنـار نهـادن آن توسـط محدثـان مذكـور سـخن  بـا سـاخت اخبـار

گفته اند.«.115

ۀ آینۀ پژوهش، سال بیست و پنجم، شمارۀ 
ّ
بارۀ آن«، مجل 112  . رحمتی، محمّدکاظم، »تک نگاری فاج دربارۀ مجمع البیان و نکاتی در

146، خرداد و تیر 1393، ص 45.
ۀ 

ّ
یدیه«، ترجمۀ: محمّدکاظم رحمتی، مجل 113  . انصاری، حسن و اشمیتکه، زابینه، »کتاب العمده ابن بطریق و تداول آن در میان ز

میراث شهاب، سال نوزدهم، شمارۀ 74، زمستان 1392، ص 213.
114  . همان، ص 197.

ـۀ میـراث شـهاب، سـال بیسـت و چهـارم، شـمارۀ 91، بهار 1397، 
ّ
115  . رحمتـی، محمّدکاظـم، »ملاحظـات و تصحیحـات )4(«، مجل

ص 40.
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***
كـه بـه دلیـل نـا آشـنایی فهرسـتنگاران بـا نـام هـای روسـتاهای جزیـرۀ اُوال،  5_ »نکتـۀ مهـم ایـن اسـت 
تصحیـف هـای فراوانـی در نـام هـای روسـتاهای جزیـرۀ اُوال، در فهـارس منتشـر شـده دیـده می شـود، كه 
بـه دلیـل غریـب بـودن نـام روسـتاهای اُوال، نـام هـا را به شـکل نادرسـت در فهـارس ثبت كرده انـد، بر این 

مشکل می افزاید.«.116

***
كنـون شـواهد جدیـدی در خصـوص برخـی منابع مورد اسـتناد اسـترن كـه در آن هنگام  6_ »بـا ایـن حـال ا
اصالت آنها مورد بحث و جدل بود، بدست آمده است، كه از مهمترین آنها شاهدی بر اصالت كتاب 
الدیـن و الدولـة علـی بـن ربـن طبـری و آثـار دیگـری در رد مسـیحیت، توسـط مسـیحیان مسـلمان شـده 
اسـت، كه مشـتمل بر مطالب مختلفی از جمله اشـارات عهدین به پیامبر بوده اسـت كه اسـترن خود به 

ى حسن بن ایوب اشاره كرده بود.«. 117 كتاب الرد علی النصار

***
كثریـت و تـلاش هایـی آنهـا بـرای دسـت  7_ »موضـوع بررسـی رفتارهـای جماعـت هـای اقلیـت در میـان ا
ینگ گوفمان  كثریـت بـه عنوان یک پدیـده اجتماعی بـه تفصیل توسـط ارو كـم وانمـود كـردن بـه جزئـی از ا
)متوفی 1982( كه چنین پدیده ای را از منظر جامعه شناسی مورد بررسی قرار داده، در چندین اثر مورد 
مطالعـه قـرار گرفتـه و توجـه بـه برخـی شـاخص هـا و معیارهایـی كـه گوفمان ارایـه كرده، تا حـدی می تواند 

برای مطالعۀ چگونگی تعامل عالمان امامی با اهل سنت مورد استفاده قرار گیرد.«. 118

***
8_ »تقریبـا بخـش اعظمـی از اطلاعـات موجـود دربـارۀ شـیعیان بحرین قدیم به دلیل متاخر بودن سـنت 
ی از اسـناد و اطلاعـات انجامیـده از یک سـو و  ی در ایـن منطقـه كـه بـا فرامـوش شـدن بسـیار تراجـم نـگار
ی ایران از عصر صفویه به بعد به شیعیان بحرین قدیم، باعث می  یخ نگار اشارات بسیار اندک منابع تار
شود كه تنها راه برای بحث و تحقیق دربارۀ تشیع در این منطقۀ كهن كه از همان قرون نخست اسلامی 
بذر تشیع در آنجا بالیده است، با مراجعه به نسخه های خطی كتابت شده توسط عالمان بحرین قدیم 

و بحث دربارۀ كاتبان آنها كه عموما از عالمان آن سامان می باشند، امکان پذیر باشد.«.119

ـۀ میراث شـهاب، سـال بیسـت و پنجم، شـمارۀ 97، پاییز 1398، 
ّ
116  . رحمتـی، محمّدکاظـم، »ملاحظـات و تصحیحـات )10(«، مجل

ص 116. 
117  . همان، صص 86 _ 87.

ـۀ میـراث شـهاب، سـال بیسـت و پنجـم، شـمارۀ 95، بهار 1398، 
ّ
118  . رحمتـی، محمّدکاظـم، »ملاحظـات و تصحیحـات )8(«، مجل

ص 53.
119  . همان، ص 70.



آینۀ پژوهش  189
سال سی ودوم، شمـــارۀسوم، مـــــــردادوشهـریـــور1400

نقدکبررسی کتاب
360انتحال از خویشتن،  با ااتباس از دیگرانا

***
9_ »در سـنت اسـلامی در جامعـه شـیعی، تقیـه كـه مبنـای فقهـی مشـخصی و دقیقـی نیـز داشـته، شـیوۀ 
عملکـردی مهمـی بـوده، هـر چنـد متاسـفانه در حالـی كـه توجـه بـه آن مـی توانـد مـی توانـد در خصـوص 
ی عالمـان امامـی در هنـگام حضـور در جوامـع اهل سـنت مورد توجه قـرار گیرد،  روشـن كـردن ابعـاد رفتـار
بـه جـز دو پژوهـش اسـتورات كـه بـه ظرافـت هـای ایـن موضـوع توجـه كـرده، چنـدان مـورد توجـه نبـوده، در 
حالی كه سنت مذكور در جامعه شیعه از اعصار كهن تر متداول بوده و دست كم در جوامع شیعی كه 
قدرت سیاسـی حمایت كننده از شـیعه وجود نداشـته، سـنت عملی مورد عمل در میان شـیعیان بوده 

است.«.120

***
یدیان یمنی پرداخته و آثار كلامی آنها را از حیث  10_ »اشمیتکه در تکمیل مقالۀ خود به بررسی میراث ز
توجه به عهدین و بهره گرفتن از آنها برای یافتن شـواهدی دال بر نبوت پیامبر اسـلام را مورد بررسـی قرار 
داده و با تکیه بر كتاب التحصیل فی التوحید و العدل تألیف حسن بن محمد رصاص )متوفی 584( 
ی )متوفی 573( و سنتی كه پس  گرد قاضی جعفر بن احمد بن عبدالسلام مسور یدی و شا عالم نامور ز

یدی در توجه به مطالب عهدینی شده را پی گرفته است.«. 121 ی در میان متکلمان ز از و

***
، خاصـه مسـیحیت  11_ »توجـه بـه مناسـبات و تحـولات میـان مناسـبات اسـلام و ادیـان ابراهیمـی دیگـر
یخـی، سـوای آنکـه مـی توانـد به فهـم بهتر چگونگی تعامل و یا شـناخت  و یهودیـت در ادوار مختلـف تار
طرفین منازعه از یکدیگر كمک كند، حتی می باید مشاركت فعال طرفین در منازعات را مورد توجه قرار 
داد كه گاه به پدید آمدن متن یا روایتی جدید از طرف مقابل انجامیده است. آنچه كه بر این مشکل می 

افزاید، لزوم شناخت ادیان دیگر و منابع آنها است.«. 122

***
12_ »نجاشـی در نقد خود نخسـت متذكر شـده كه ابان از اهالی كوفه اسـت نه بصره، كه در گزارش ابن 
فضـال توسـط كشّـی نقـل شـده اسـت و در ادامـه نیـز آورده كـه ابـان گاهـی در كوفـه و گاه در بصـره اقامـت 
داشته است، در حالی كه این دو مطلب در مطلب نقل شده توسط كشّی به شکلی متفاوت نقل شده 

120  . همان، ص 54.
ـۀ میـراث شـهاب، سـال بیسـت و ششـم، شـمارۀ 99، بهـار 1399، 

ّ
121  . رحمتـی، محمّدکاظـم، »ملاحظـات و تصحیحـات )12(«، مجل

ص 31.
122  . همان، ص 29.
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و كشّی آورده كه ابان بن عثمان در كوفه اقامت داشته است.«. 123

***
13_ »در مطالعـات انجـام شـده دربـارۀ فـرق اسـلامی كـه عمدتـا بـر معتزلـه تمركـز داشـته و گاه بـه برخـی 
كن  یـان هـای دیگـر نیـز پرداخته شـده، اما در این میان مطالعات انجام شـده دربارۀ فرق اسـلامی سـا جر
در سـرزمین هـای اسـلامی و حتـی تعامـل آنهـا بـا فرهنگ اسـلامی و تأثیـرات فرهنگی آنها در بسـتر تمدن 
اسلامی، البته بیشتر به دلیل اطلاعات اندک در خصوص آنها كمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. آنچه 

كه بر این مشکل می افزاید، لزوم شناخت ادیان دیگر و منابع آنها است.«. 124 

***
14_ »اهمیت بررسی كامل نسخه های خطی یک كتاب، مسئله شناخته شده ای است كه گاه ممکن 
ی نسـخه ای كهن نوشـته شـده باشـد، لازم اسـت حتی نسـخه  اسـت نسـخه ای متاخر به دلیل آنکه از رو

های متاخر از یک اثر در هنگام تصحیح و نسخه گزینی مورد بررسی قرار گیرد.«. 125

***
15_ »مهم تریـن اثـر تفسـیری نوشته شـده توسـط ابوعلـی فضـل بـن حسـن طبرسـی )متوفـای 548(؛ یعنـی 
یسته و كتاب خود را به یکی از سادات  كم جشمی در خراسان می ز مجمع البیان كه نیم قرن پس از حا
كن در بیهق ـ تقدیم كرده است. با این حال در تفسیر او جز دو مورد  یدی سا آل زباره ـ از سادات نامور ز
كـم ابوسـعد )در متـن منتشرشـده بـه جـای ابوسـعد، ابوسـعید( نـام بـرده و در  كـه از شـخصی بـه نـام الحا
ی بـه یکی از مشـایخ یـاد كرده، اما محتوی مطالب نقل شـده در  جایـی خرده گیری هـای شـخصی كـه از و

پاسخ او به دو مطلب قبلی تطابق دارد سخن گفته است.«. 126

***
گـون جناب  ی، نظایـر عبـارات مبهـم و مغلـق و ناویراسـتۀ پیشـگفته، در مکتوبـات و مطبوعـات گونا بـار
كـه چنیـن سـبک انشـاء و نگارشـی موجـب  كـم نیسـت و اسـباب تأسّـف اسـت  آقـای دكتـر رحمتـی 
گر نویسـندۀ  محرومیّت خوانندگان از برخی از فوائد و عوائد مقالات ایشـان می شـود. شـکّی نیسـت كه ا
تـی كـه نوشـته های مزبـور در آنهـا چـاپ شـده اسـت برای مطالـب خود و 

ّ
یـان مجلا

ّ
محتـرم نامبـرده یـا متول

123  . همان، ص 21.
124  . همان، ص 27.

ـۀ میـراث شـهاب، سـال بیسـت و چهـارم، شـمارۀ 92، تابسـتان 
ّ
125  . رحمتـی، محمّدکاظـم، »ملاحظـات و تصحیحـات )5(«، مجل

1397، ص 107.
ۀ آینۀ پژوهش، سال بیست و پنجم، شمارۀ 

ّ
بارۀ آن«، مجل 126  . رحمتی، محمّدکاظم، »تک نگاری فاج دربارۀ مجمع البیان و نکاتی در

146، خرداد و تیر 1393، صص 44 _ 45.
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362انتحال از خویشتن،  با ااتباس از دیگرانا

ی قائـل بودنـد، آنـگاه دسـت كم یکبـار ایـن نگاشـته ها را پیـش از  وقـت خواننـدگان ارزش و احتـرام درخـور
كنون شـاهد نشـر چنـان عبارات  چـاپ بـا دقّـت از نظـر می گذراندنـد و بازبینـی می نمودنـد و در نتیجه، ا

آشفته و گاه مهملی در میان آنها نبودیم.

 بی تردیـد، تدقیـق در تقریـر مطالـب و تحقیقـات، و پرهیـز از شـتابزدگی در نـگارش و ترجمـه و نشـر مقالات، 
می توانـد زمینـۀ ارائـۀ نوشـتارهایی سـنجیده و منسـجم را بـا نثـری پیراسـته و ویراسـته فراهـم آورد. مکتوبـات 
ـر فرونوشـتنِ«127 سـهل انگارانۀ او باشـد راه 

َ
رف

َ
آشـفته ای کـه حاصـل »کِلـک و کاغـذ برداشـتنِ« نویسـنده و »ف

به جایـی نمی بـرد و هرگـز در پیشـبرد دانـش و پژوهـش اثرگـذار نتواند بـود. اگر می خواهیم گامی در این مسـیر 
گزیـر بایـد بـه قواعـد و لـوازم آن نیـز پایبنـد بمانیم. اجـرای کارهای علمی، اعـمّ از تألیف و ترجمه،  یـم نا بردار
هـر یـک، قوانیـن و آداب خـاصّ خـود را دارد کـه هر پژوهشـگری ملزم به رعایت آنهاسـت و نادیده انگاشـتن 
بر نخواهد  آنها موجب پدید آمدن آثاری نامعتبر و نامعتمد می شود که سود چندانی برای جامعۀ علمی در
یسـت که باید با دقّت و  داشـت. تحقیق و تألیف و تعلیم، مَجالِ مجامله و مسـامحه و مداهنه نیسـت؛ کار
جدّیّت صورت پذیرد. نقدهای سـازنده و خرده گیری های دلسـوزانه، مصداق امر به معروف و نهی از منکر 
در حوزۀ دانش و پژوهش است و نمودار میزان دقّت و جدّیّت محقّقان در کار خود. از این حیث، نگارش 
مقالات انتقادی، خدمتی به محقّقان و فرهنگ جامعه قلمداد می شود. برای پیشرفت بیشتر در طریق علم، 
یک بینی و پایبندی بـه اصول تحقیق  کیـد بـر سخت کوشـی و بار راهـی جـز تصحیـح تحقیقـات یکدیگـر و تأ

نیست. 

ی، باهتمام: محمّدتقی مدرّس  127  . برگرفته از این مِصراع اَنوری است که گفته: »برداشت کِلک و کاغذ و فَرفَر فُرونوشت«. دیوان انور
ید  رضـوی، بنـگاه ترجمـه و نشـر کتـاب، تهـران، 1377، ج 1، ص 160. تعبیـر »فَرفَر فرونوشـتنِ« کنایه اسـت از »به شـتاب نوشـتن«. نگر

.» به: لغت نامۀ دهخدا ذیل مدخل »فَرفَر
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نکاتی از آثار استاد علامه جلال الدین همایی)6(

] ]امکان صدور کرامات و خرق عادات از بشر
در كتب صوفیّه سخن از كرامات و خرق عادات و كشف و شهود و اشراف بر ضمیر و امثال اینگونه امور 
غریبـه فـراوان دیـده مـی شـود. و گروهـی از مـردم گمـان مـی كننـد كـه صدور كرامـت و خرق عادت از بشـر 
محال و ممتنع است و اینگونه سخنان و نوشته ها را حمل بر یاوه سرایی و ژاژخایی می كنند، و حال 
یم می بینیم كه صدور پاره  گر به مبانی و اصول این امور آشنا شویم و افراط و تفریط را كنار بگذار آنکه ا
یی از كرامات و خرق عادات كه از آن به كشف و شهود و اشراف بر ضمیر و امثال آن عبارت می كنند 
از حدود امور طبیعی خارج نیست، و تا حدّی امکان صدور امور و احوال غریبه را از بشر باور توان كرد 

امّا به این شرط كه از سر حدّ امکان عقلی خارج نشود.

یا و امکان اطّلاع بر امور مغیبه در غالب كتب فلسفة مشّائی و اشراقی از قبیل اشارات و شفای  دربارة رؤ
ی و كتاب المعتبر ابوالبركات بغدادی و تلویحات و حکمة  ابوعلی سینا و مباحث مشرقیّة امام فخر راز
الاشـراق شـهاب الدّین سـهروردی معروف به شـیخ اشـراق و شـیخ مقتول، فصلی مخصوص نوشته اند و 
خلاصة همه نوشته های آنها یک چیز بیش نیست و آن عبارت است از اتّصال نفس ناطقة انسانی به 

مبادی عالیه و ارتسام صور از آنها در نفس انسانی. 

حکمـا گوینـد كـه نفـس ناطقـة انسـانی ذاتـاً از سـنخ مجـرّدات اسـت و به حکم سـنخیّت مایل اسـت كه 
ئق عنصری و شـواغل حسّـیه حجاب و مانع او از  بـه اصـل خویـش اتّصـال پیـدا كنـد امّا پیوند بدن و علا

اتّصال به عالم مجرّدات شده و ناله اش از این است كه: 

انــــــــد یــــــــده  ببر مــــــــرا  تــــــــا  نیســــــــتان  انــــــــد. از  نالیــــــــده  زن  و  مــــــــرد  نفیــــــــرم  از 
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و هروقت كه حجاب مادّیات از میان نفس و عالم مجرّدات برداشته شد و نفس ناطقه به مبادی عالیه 
كس در نفس انسـانی  ی كـه در عالـم مجـرّدات موجـود اسـت ماننـد آیینـه هـای متعا اتّصـال یافـت، صـور
نقـش مـی بنـدد و بـه هـر نسـبت كـه حجابها مرتفـع تر گردید نقوش و عکوس مترائیه روشـن تـر و صافی تر 

خواهد بود.

زانکــــــــه زنــــــــگار از رخش ممتاز نیســــــــتآینــــــــه ات دانــــــــی ز چــــــــه غمّاز نیســــــــت

کــــــــن ک  پــــــــا دل  رخ  از  زنــــــــگار  تــــــــو  کــــــــنرو  ادراک  را  نــــــــور  آن  آن  از  بعــــــــد 

ی امکان دارد و موجبات رفع  حکما معتقدند كه رفع حجب و موانع هم در عالم خواب و هم در بیدار
حجاب بسیار است، از قبیل نوم و خلسه و استغراق نفس به ذكر و فکر و همچنین استنطاقات معروفه 
، و بالجمله هر چیزی كه باعث جمعیّت حواسّ و انصراف نفس از  و مصادفة امور غریب و هول انگیز
ی مطابق عقیدة  بدن و توجّه او به عالم غیب می گردد. پس اطّلاع انسان بر مغیبات در خواب یا بیدار
حکمـای قدیـم مبتنـی بـر دو مقدّمـه اسـت كـه در كتـب فلسـفه بـه تفصیـل نوشـته انـد. اوّل اینکـه صـور 
حوادث جزئیّه قبل از وقوع در مبادی عالیه مرتسم است. دوم آنکه نفس انسانی قادر است كه به مبادی 

عالیه اتّصال پیدا كند و ممکن است كه نقوش و صور مبادی عالیه در نفس مرتسم گردد.

حکمـای مشّـائی گوینـد تمـام جزئیّـات حـوادث كـه در ایـن عالـم واقـع مـی شـود در عالمـی نورانـی تـر كـه 
ـی موجـود اسـت. و نیز 

ّ
از آن بـه عقـول مجـرّده عبـارت كننـد و همچنیـن در نفـس كلیّـة فلکیّـه بـه وجـه كل

همـه حـوادث و وقایـع بـه هیـآت و كیفیّـات جزئیّـه در نفـوس منطبعـة فلکـی وجـود دارد. و معتقدنـد كـه 
ک جزئیّه اند كه مبادی حركات آنهاست، و حوادث جزئیّه مستند به  ی دارای ادرا نفوس منطبعة سماو
ت مستلزم علم 

ّ
حركات فلکیّه است و این قضیّه را از مبانی استدلال خود قرار می دهند كه علم به عل

به معلول است. پس چون نفس ناطقة انسانی به نفوس فلکی و عقول مجرّده اتّصال یافت پرتو نقوش در 
ی مرتسم می گردد و به حوادث آینده علم پیدا می كند و این معنی هم در عالم خواب دست می دهد  و
ی دست دهد مکاشفه  ی. آنچه در خواب باشد رؤیای صادقه گویند و آنچه در بیدار و هم در عالم بیدار
نامند و آنچه ما بین نوم و یقظه و به اصطلاح در حالت غیبت واقع شود خلسه گویند. و نقوشی را كه در 
گر معلول امور مزاجی و مادّی باشد نه به واسطة اقتباس از مبادی  عالم خواب در نفس مرتسم می شود ا
عالیه آن را اضغاث احلام خوانند. – و آنچه از مبادی عالیه در نفس مرتسم گردد خواه در خواب و خواه 
ی در صورتـی كـه قـوّة متخیّلـه در آن تصرّفـی نکـرده و معنـی را بـه صـورت و صـورت را به صورت  در بیـدار
گر در خواب باشـد رؤیای  دیگر تغییر نداده باشـد و آنچه در نفس مرتسـم شـده اسـت عیناً واقع شـود، ا
گر در تحت تأثیر قوّه متخیّله تغییر  ی است کشف و شهود و وحی و الهام گویند. و ا گر در بیدار صادقه و ا
صورت داده و به كسـوت دیگر در آمده باشـد خواب محتاج به تعبیر و كشـف نیازمند به تاویل خواهد 

بود. و نسبت تأویل به كشف مانند نسبت تعبیر است به خواب.
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امّا تغییر صورت ممکن است به لوازم و مناسبات و مشابهات یا به اضداد و نقایض و مخالفات باشد و 
هنر معبّر و مؤوّل این است كه صورت باقی مانده را به صورت یا معنی اصلی به طریق تحلیل به عکس 
ذی 

ّ
باز گرداند. ابوالبركات در كتاب المعتبر )ج2 ص419( شرح مبسوطی در این باره نوشته است »فال

ذی یذكره فی یقظته الخ« و در صورتی كه تغییر و تبدیل 
ّ
ینبّه الانسان من رقدته و هو باق فی ذكره هو ال

صور و كسـوت های خیالی از قوّة متخیّله در حسّ مشـترک به حدّی باشـد كه معبّر و مؤوّل به اصل آن 
پی نتواند برد، آن را نیز گروهی از حکما دعابات متخیله و اضعاث احلام خوانند. 

پـس اسـاس اخبـار از مغیبـات و اشـراف بـر ضمیـر و امثـال اینگونـه هنرهـا جمعیّت حـواس و انصراف از 
شـواغل حسّـیه اسـت، و نفـس انسـانی چـون در عالـم خـواب طبعـاً از موانـع حسّـی فـارغ تـر گـردد توجّـه و 
ی آسـان تـر شـود. پـاره یـی امراض نیـز در حکم خـواب اسـت و ازین جهت  اتّصـال بـه مبـادی عالیـه بـر و
ی ایـن اتّصال  اتّفـاق افتـاده اسـت كـه بعضـی از ممروریـن اخبـار از مغیبـات داده انـد، امّـا در عالـم بیدار
ط بر جمعیّت حواسّ و انصراف از شواغل حسّی 

ّ
ممکن نیست مگر به واسطة قوّت و قدرت نفس و تسل

و توجّـه بـه عالـم روحانـی. و بـه نـدرت اتّفـاق افتـد كـه افراد بشـر در خلقت اصلی دارای ایـن قدرت و نیرو 
یاضـات و تمرینـات كـه اسـاس و بنیـاد  باشـند امّـا بـرای بیشـتر اشـخاص اینگونـه احـوال جـز بـه وسـیلة ر

تعلیمات متصوّفه است دست نخواهد داد. 

ه نشینی و حلقة ذكر 
ّ
خلوت و ذكر قلبی و توجّه به باطن و مداومت فکر و انصراف از محسوسات و چل

یاضت نفس اسـت برای فراغت از جسـمانیّات و  و نیـاز و امثـال ایـن تعلیمـات عمومـاً وسـیلة تمریـن و ر
توجّه به امور روحانی، امّا غالب اهل سلوک حتّی مشایخ و اقطاب این زمان هم از اسرار این معنی غافل 
ی انجـام مـی دهنـد و فایدة دنیـوی آن را جزو سـعادتهای  انـد و ایـن اعمـال را بـه قصـد ثـواب و اجـر اخـرو
یاضات برای آنها دست می دهد  و علتّ اصلی  ی می شمارند. و بسا هست كه این احوال در اثر ر اخرو
آن را نمی دانند. پاره یی از تعلیمات شرعی كه برای استجابت دعوات وارد شده از قبیل ختوم و اذكار 

نیز مربوط به همین معنی است كه گفتیم.

ی قیاس و استدلال عقلی  ی تجربه و هم از رو شیخ الرئیس در نمط عاشر اشارات می گوید كه هم از رو
ی اطـلاع از مغیبات پیدا كنـد چنانکه در  ثابـت مـی شـود كـه ممکـن اسـت نفـس ناطقة انسـانی در بیدار
عالم خواب نیز ممکن و واقع است، و مانع او از رسیدن به این مقام همانا اشتغال به محسوسات است 
كـه رفـع آن نیـز محـال و ممتنـع نباشـد. و پـاره یـی از مـردم برای انصراف از شـواغل حسّـی و توجّه به عالم 
غیب و كشـف مغیبات بدین وسـیله اسـتعانت جویند كه خود را به واسـطة توجّه به امور مدهش از این 
عالـم منصـرف سـازند یـا اسـتنطاق كننـد به این ترتیب كه شـخصی را برابر اشـیاء شـفّاف ماننـد آیینه ها 
ـع بدارنـد تـا اسـتنطاق شـود. و نیـز در همین نمط چهار چیز از مختصّـات اولیا و عرفا را 

ّ
و بلورهـای مضل

متعرّض می شود و با دلیل عقلی ثابت می كند كه وقوع آنها در عالم طبیعت ممکن است:
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1ـ تحمّل مشـقّتهای فوق العادة مرتاضان 2ـ تمکّن از نخوردن غذا در مدّتی طولانی 3ـ اخبار از مغیبات 
4ـ خرق عادت و استجابت دعوات.

شـیخ الرئیـس تصـرّف در امـور فلکـی را محـال مـی دانـد امّا در امـور عنصری تصرّفاتی را كـه از آن به خرق 
عادت تعبیر می كنند طبیعی و ممکن می شمارد.

ابوالبركات بغدادی متوفّی 547 در كتاب المعتبر )ج2 ص 423 – 417( تحقیقی عمیق دربارة خواب 
یـا و احـلام دارد و پـس از ذكـر مقدّماتـی چنـد، اینطـور نتیجـه می گیرد كه هریک از نفوس بشـری را در  و رؤ
عالم علوی روحانی ذاتی است روحانی كه نفس انسان در تحت تربیت و تأثیر او واقع است و آن ذات 
روحانـی از هركسـی بـه نفـس مهربـان تـر و شـفیق تـر اسـت و او را بـه طـرف خیـر و ثـواب هدایت و از شـرور 
و آفـات حراسـت و در جلـب خیـرات و دفـع مضـرّات حمایـت مـی كنـد، بـدون انیکـه نفس انسـان بدان 
یّه ذات روحانیة هی علیها اشـفق و بها اولی تهدیها الی  متوجّه باشـد: »فلکلّ واحدة من النفوس البشـر
صوابها و تحرسـها من الاذی و تحامی عنها الاضداد و الاعداء و تجلب الیها خیراً و تدفع عنها شـرّاً من 

حیث تعلم و لا یعلم ج2 ص 423 – 417 چاپ هندوستان«.

ی نیـز  یـا و اینکـه مکاشـفات منحصـر بـه خـواب نیسـت بلکـه در بیـدار و نیـز دربـارة اختـلاف مـردم در رؤ
ممکن اسـت شـرحی می نویسـد كه نقلش موجب اطناب خواهد بود )رجوع شـود به كتاب المعتبر ج2 

ص423(.

شـیخ اشـراق در تلویحـات و حکمـة الاشـراق نیـز فصلـی راجـع بـه منامـات و مکاشـفات دارد و خلاصـة 
مطالب او همانهاست كه ذكر كردیم.

كـه در معنـی مطابـق عقایـد  كتـاب امالـی صـدوق )مجلـس 29( چنـد حدیـث دربـارة خـواب دارد  در 
حکمـای قدیـم اسـت امّـا عبـارات حدیـث درسـت مثـل خوابهـا كـه محتـاج تعبیـر باشـد ادا شـده، یعنـی 
صاحـب حدیـث بـرای فهـم مسـتمع معانـی عالیـه را در كسـوت عبـارات عامیانـه بیـان كرده اسـت كه در 
خـور فهـم عـوام باشـد امّـا شـخص عالـم مـی داند كـه در پردة ایـن عبارات چـه معانی عالی نهفته اسـت. 
بالجمله روح مجرّد در خواب حقایقی می بیند كه گاهی عیناً واقع می شود و این معنی را به هیچ وجه 
گـون مناسـب بـا روح و مـزاج و شـخصیّت  ی گونا انـکار نتـوان كـرد و گاهـی بـه تصـرّف قـوّة متخیّلـه صـور
بیننده به خود می گیرد و معبّر و خوابگزار رابطة میان صور جسمانی و مشهودات روحانی را كشف می 

كند.

ننگــــــــری  بیهــــــــده  را  خــــــــواب  پیغمبــــــــرینگــــــــر  ز  دانــــــــش  بهــــــــره  یکــــــــی 

امّا اضغاث و احلام غالب از آثار و احوال مزاجی است.



189  آینۀ پژوهش
سال سی ودوم، شمـــارۀسوم، مـــــــردادوشهـریـــور1400

                                                              
| نکته  | حاشیه  | یادداشت 369

كشـف و شـهودها نیـز عینـاً ماننـد خـواب اسـت كـه گاهـی عیناً واقع می شـود و گاهی محتاج بـه تاویل و 
گاهی بر سبیل اضغاث احلام است. 

یـای صادقـه و كشـف و شـهود و الهـام و وحـی. امّـا  ایـن بـود شـمّه یـی از عقایـد حکمـای قدیـم دربـارة رؤ
ی معرفة النفس و تحلیل و تجزیة قوای دماغی با اصول دیگر این امور را توجیه می  فلاسـفة جدید از رو
كنو این معمّاها كه یکی از هزاران اسرار آفرینش است چنانکه شاید و باید  كنند. و به عقیدة نگارنده تا
حـلّ نشـده و هركـس بـه انـدازة فهـم خویـش افسـانه یـی گفتـه و بـه خـواب رفتـه اسـت. سـبب و چگونگی 
صـدور ایـن اعمـال و احـوال از بشـر آنـگاه بـه خوبی دانسـته خواهد شـد كه وقـای نهانی و مرمـوز طبیعت 
مخصوصـاً انسـان كـه بزرگتریـن مظاهـر صنـع اسـت و كیفیّت ارتباط روح انسـانی با عوالم خارج درسـت 
كشـف شـود، امّا هنوز قدرت علم و پایة دانش بشـری بدین درجه و مقام نرسـیده كه به كشـف این اسـرار 
راه تواند یافت و از این رو در حلّ این راز و هزاران راز دیگر همچنان متحیّر و عاجز درمانده است. شاید 

در این مورد هم حق با شاعر نکته سنج شیراز باشد كه گفت: 

نگارندة غیب کــــــــه  ده  کردســــــــاقیا جام میم  چه  اسرار  پردة  در  که  معلوم  نیســــــــت 

مینایی  دایــــــــرة  ایــــــــن  زد  نقش  پــــــــر  کرد 1آنکه  گردش پرگار چه  که در  کس ندانست 

روح اله شهیدی  

1 . مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة، ص91ـ96
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رساله جدول معرفت تواریخ در سنه 961 نوشته شد

مقدمه
یخـی از قدیمـی تریـن دوران تـا روزگار نویسـنده ایـن متـن اسـت.  ی از وقایـع تار ، یـاد از شـمار متـن زیـر
یدادهـای قدیـم تا عصر نزدیک بـه خود را بر  یـخ رو نویسـنده، ایـن متـن را در سـال 961 هجـری نوشـته و تار
ع( می نویسد:  این اساس محاسبه كرده است. برای مثال، در ذكر حادثه كربلا و شهادت امام حسین )
ع(« بدین ترتیب تمام وقایعی را كه بیان كرده می بایست  »سال بر نهصد از وفات حضرت امام حسین )
از سـال 961 بـه آن طـرف محاسـبه كـرده باشـد. نمونـه دیگـر یـاد از جنـگ شـاه اسـماعیل در فیـروز كـوه بـا 
ی بـا ایـن تعبیـر اسـت »سـال بـر پنجـاه و یـک از توجّـه جنّـت مکانی بـه طرف فیروزكـوه« كه  حسـین چـلاو
یدادها آمده است كه می توان آن را »در سال« معنا  « بر سر تمام این رو سال 910 می شود. تعبیر »سال بر
یدادهـا، نکتـه تـازه ای  نباشـد، امـا از ایـن جهت كه روش تـازه ای در ثبت زمان  كـرد. شـاید در بیـن ایـن رو
ع(  یدادهای از هبوط آدم، تا تولد حضرت رسول )ص( و امام علی ) یدادهاست، قابل توجه است. رو رو
یدادهای دوره  ، و سپس برخی از رو ی تا واقع چنگیز و تیمور ی از حوادث به صورت عبور و از آنجا شمار
تركمانان و در نهایت به صورت جزئی تر برخی از وقایع دوران شاه اسماعیل و طهماسب آمده و آخرین 
واقعه مربوط به سال 940، بیست و یک سال پیش از سال تألیف این رساله كوچک )سال 961( است. 

متن این رسـاله در نسـخه ای با شـماره 3451 در كتابخانه مجلس آمده اسـت. در این مجموعه رسـائلی 
ماننـد ادعیـه بـه جهـت دفـع امراض، طب الرضا )ناقص(، فواید طبی، تفسـیر دوازده آیه از تورات، رسـاله 
یخ  ، و شـذور الذهـب و از جمله همین جـدول معرفت التوار تکسـیر حـروف، المدخـل فـی اعمـال الجفر
آمـده كـه در صفحـات 88 تـا 90 قـرار دارد. بیشـتر رسـاله هـای ایـن نسـخه به یک خط، شـاید خط مولف 
است. در رساله تکسیر حروف، قید شده است كه در عهد شاه طهماسب نوشته شده، و همانجا نسب 

شاه طهماسب را هم بر اساس همانچه بعد از این شهرت یافته آورده است. )ص 61 ـ 62(.
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یخ متن رساله جدول معرفت ا لتوار
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 ایـن احتمـال وجـود دارد كـه قـرار گرفتـن ایـن رسـاله در ایـن مجموعـه كـه رسـائلی در جفـر و علـوم غریبـه 
ی را با علوم مزبور نشان دهد. در این باره باید تحقیق كرد. یخ گزار هست، ارتباط این روش از تار

]دوره قدیم[
سال سیزده هزار و ششصد و بیست و یک از بنای گنبد اهرمان. سال بر شش هزار و نهصد و هشتاد و 
ع(. سال بر شش  ع(. سال بر شش هزار و ششصد و چهل و هفت از ولادت شیث) هفت از هبوط آدم)
هزار و هشتصد و چهل و سه از بنای كعبه مباركه. سال بر پنج هزار و سیصد و ده از نزول علم نجوم به 
ع(. سال بر سه هزار و پانصد  ع(. سال بر پنج هزار و صد و هفتاد و هفت از ولادت نوح نبی) یس نبی) ادر
ع(.  ع(. سال بر سه هزار و چهارصد و بیست از زمان موسی بن عمران) و هشتاد و دو از زمان یوسف نبی)
ع(. سـال بر یک هزار و پانصد و  سـال بر دو هزار و چهارصد و بیسـت و شـش از زمان سـلیمان بن داود)

ع( بر آسمان. سال یک هزار و سی و هفت از زمان نوشیروان عادل.  بیست و هفت از عروج عیسی)

]دوره اسلامی[
سـال بر یک هزار و ده از ولادت حضرت خاتم الأنبیا محمد مصطفی)ص(. سـال بر نهصد و هشـتاد از 
ع(. سال بر  ع(. سال بر نهصد و پنجاه و هشت از ولادت امام حسین) ولادت خاتم الأنبیا علی مرتضی)
نهصد و پنجاه از وفات حضرت خاتم الأنبیا. سال بر نهصد و بیست و یک از وفات حضرت شاه اولیا 
ع(. سال بر  و خلافت امام حسین و حسن علیهما السلام. سال بر نهصد از وفات حضرت امام حسین)

ع(.  هشتصد و شصت و هفت از وفات امام زین العابدین)

]ایران اسلامی[
سـال بـر هفتصـد و نـود و شـش از بنـای شـهر تبریـز در مـرّه اول. سـال بـر سـیصد و شـصت و دو از ظهـور 
كوخان. سال بر صد و هشتاد و نه از ظهور  یست و شصت و پنج از گذشتن هلا چنگیز خان. سال بر دو
امیرتیمور خان در بلخ. سال بر صد و پنجاه و هشت از آمدن امیرتیمور در مرتبه ثالث به تبریز و رفتن به 
شام و حلب. سال برصد و چهل و چهار از واقعه امیرتیمور و جلوس میرزا شاهرخ به آذربایجان و مقابل 
نمودن با میرزا اسکندر در نواحی سمنان. سال بر صد و یازده از وفات میرزا شاهرخ. سال بر نود و هشت 
از توجّه میرزا جهان شـاه به خراسـان. سـال بر نود و پنج از وفات امیر خلیل و جلوس امیر شـیروان شـاه. 
سال بر نود و یک از توجه میرزا جهان شاه به بغداد و واقعه میرزا پسر بوداق. سال بر هشتاد و نه و كسری 
از توجّه میرزا جهان شـاه به جانب دیاربکر و آمدن حسـن بیک و قتل میرزاجهان شـاه. سـال بر هشـتاد و 
چهـار از توجّـه حسـن بیـک بـه طـرف روم و آمـدن سـلطان محمد چلبی و قتل اهل روم. سـال بر هشـتاد و 
یک از توجّه حسن به گرجستان. سال بر هفتاد و نه از واقعه حسن بیک و جلوس سلطان خلیل و قتل 
او و جلوس یعقوب بیک. سـال بر شـصت و نه و كسـری از واقعه ارشـاد پناهی شـاه حیدر علیه الرحمه. 



189  آینۀ پژوهش
سال سی ودوم، شمـــارۀسوم، مـــــــردادوشهـریـــور1400

                                                              
| نکته  | حاشیه  | یادداشت 373

. سـال بر پنجاه و نه از وفات رسـتم  سـال بر شـصت و پنج از واقعه یعقوب بیک و جلوس میرزا بایسـنقر
 . بیک و جلوس احمد بیک بر تخت تبریز

]دوره صفوی[
سال بر پنجاه و پنج از توجه فردوس مکانی شاه اسماعیل به جانب شیروان و قتل امیرشیروان. سال بر 
پنجاه و چهار و كسری از توجه جنّت آشیانی به تبریز و قتل تركمانان در موضع شرور و جلوس بر تخت 
. سال بر پنجاه و دو از توجّه مغفرت دستگاهی به جانب عراق و قتل تركمان. سال بر پنجاه و یک  تبریز
ی[. سـال بر چهل و پنج و كسـری از  از توجّـه جنّـت مکانـی بـه طـرف فیروزكـوه و قتـل ]حسـین[ كیـا ]چلاو
توجـه فـردوس آشـیانی بـه جانـب خراسـان و قتـل شـیبک خـان در مـرو و جلـوس در تخت هرات. سـال و 
كذا[. سال بر سی و دو و كسری از وفات  چهل و یک و كسری از محاربه با اهل روم در موضع چالدروم ]
مغفـرت دسـتگاهی شـاه اسـماعیل و جلـوس حضـرت شـاه زمـان ثانیـة العـدل و الاحسـان ابوالمظفرشـاه 
طهماس بهادرخان ـ خلدالله ملکه وسـلطانه. سـال بر سـی و یک از توجه شـاه زمان به عراق و محاربه با 
كپک ]سـلطان[. سـال بر سـی از توجه شـاه به سـلطانیه و قتل كپک، و قشـلاق در قزوین. سـال بر بیست 
و نـه از توجـه شـاه بـه خراسـان و محاربـه بـا ازبـک. سـال بـر بیسـت و هشـت از توجـه شـاه بـه بغـداد و قتل 
ذوالفقار و قشـلاق در قزوین. سـال بر بیسـت و هفت از توجه شـاه به خراسـان و فرار نمودن ازبک و عود 
شـاه به عراق و قشـلاق در اصفاهان و قتل چوهه سـلطان. سـال بر بیسـت و شـش از توجه شاه به جانب 
. سال بر بیست و پنج از توجه شاه به خراسان و فرار نمودن  تفلیس و فرار نمودن اولامه و قشلاق در تبریز
عبید، و قشلاق در هرات. سال بر بیست و چهار از آمدن ابراهیم پادشاه به تبریز و عود نمودن در مرتبه 
دوم. سال بر ]رفتن[ سلطان صاحب قران به عراق. سال بر بیست و دو و از آمدن خواندگار به درگزین و 
. سال بر بیست و یک از توجه شاه به خراسان و فرار نمودن  عود نمودن به دیاربکر و قشلاق شاه در تبریز

. عبید و رفتن شاه به مرو

رسول جعفریان  
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چشمۀ خورشید
ر بــــــــاد از همتم    گر به آب چشــــــــمۀ خورشید دامن تر کنمگرچــــــــه گردآلود فقــــــــرم دو

این بیت حافظ شـاید معروفترین شـاهد كاربرد تعبیر »چشـمۀ خورشـید« در زبان فارسی باشد، امّا پیش 
از آن نیز شعرا این تعبیر را در شعر خود به كار برده اند و در لغت نامۀ دهخدا از زمان رودكی شواهدی از 
« و »چشـمۀ آفتاب« نیز به دست  اسـتعمال آن ضبط اسـت. جز آن، لغت نامه شـواهدی از »چشـمۀ خور

داده است، مانند این دو بیت سعدی و فردوسی:

نشــــــــاید نهفتبگفت آنچه دانســــــــت و شایســــــــته گفت  گل چشــــــــمۀ خــــــــور  به    

افراســــــــیاب  آراســــــــت  لشــــــــکر  آفتابیکــــــــی  چشــــــــمۀ  شــــــــد  یــــــــک  تار کــــــــه    

مخصوصاً شـواهد »چشـمۀ آفتاب« به نظر می رسـد كهنتر باشـد و استعمال آن بالاخص در نزد دقیقی و 
فردوسی )رک. لغت نامه، ذیل چشمۀ آفتاب( ممکن است دلالت بر كهنگی آن بکند.

رودیگر اشـمیت، در یادداشـتی كه با نام »چشـمۀ خورشـید« نوشـته،1 دربارۀ سـابقۀ این تعبیر بحث كرده 
است. اقتباسی از نوشتۀ او با اضافاتی در پی می آید.

« به كار رفته است. امیل بنونیست در  در زبان ارمنی كهن akn به سه معنی »چشم« و »چشمه« و »گوهر
مقالۀ »لفظ aregakn ارمنی به معنی چشمۀ خورشید و اسم های مختوم به -akn در ارمنی« گفته است 
كـه aregakn در لفـظ بـه معنـی »چشـمۀ خورشـید« اسـت نـه »چشـم خورشـید«، بـه آن سـبب كـه صـورت 
akunk كـه   ʿاسـت )و نـه ačk  ʿ»بـه معنـی »چشـم akn اسـت و چـون صـورت جمـع aregakunk  ʿجمـع آن

1 . Rüdiger Schmitt, “Quelle der Sonne,” Historische Sprachforschung, 120 (2007), 212-214.
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صـورت جمـعِ akn بـه معنـی »چشـمه« اسـت(، می تـوان نتیجـه گرفـت كـه akn در جـزء دوم ایـن كلمـه بـه 
 arew یک صورت كهن در حالت مضاف الیه از كلمۀ )areg( معنی »چشمه« است. جزء اول این كلمه
است به معنی »خورشید« )arew معادل »خورشید« است و aregakn را بهتر است به فارسی به »آفتاب« 
، سـنگ قیمتی« نیز هسـت، ولی صورت جمع آن akankʿ اسـت و به  ترجمه كنیم(. akn به معنی »گوهر
« نیز نیسـت.2 بنونیسـت این كلمه  ، در تعبیر aregakn، جزء دوم به معنی »گوهر همان دلیل سـابق الذكر

ی كه شعاع های نور از آن می جوشد و بیرون می زند.« را چنین تعریف كرده است: »منبع نور

پیـش از بنونیسـت، محققانـی ماننـد هاینریـش هوبشـمان و آنتـوان میّـه ایـن كلمـه را به »چشـم خورشـید« 
معنا كرده بودند و بعد از آن نیز محققانی در درستی گفتۀ بنونیست تردید كرده اند یا آن را نپذیرفته اند. 
گئـورگ زولتـا، در نقـدی كـه بـر كتـاب دسـتور ارمنـی رودیگـر اشـمیت نوشـته،3 گفتـه اسـت )ص 176( كه 
م نیسـت و یـوس وایتنبرگ و 

ّ
ایـن نظـر بنونیسـت، كـه اشـمیت نیـز در كتـاب مذكور موافق آن اسـت، مسـل

روبرت بیکس نیز آن را نادرسـت شـمرده اند4 و دو كلمۀ مركب دیگر با جزء دومِ -akn به معنی »چشـم« 
 akunkʿ به معنی »بدچشم« در ترجمۀ ارمنی كتاب مقدس( و دارای صورت جمع čʿar-akn از جمله(
را حجّـت گرفته انـد بـر نادرسـتی سـخن بنونیسـت. بـا ایـن حـال، ایـن گفتـه به نظر اشـمیت لزوماً درسـت 
نیست، زیرا تركیب ملکیِ )بهُوِریهی( čʿar-akn ساختش با تركیب اضافیِ )تَتپُرُشَه( areg-akn یکسان 
نیسـت. ژان پیـر مائـه نیـز در مقالـۀ »خورشـید و مـاه در اسـاطیر ارمنـی«5 گفتـه اسـت )صـص 150-149( 
كـه از نظـر بنونیسـت پنهـان مانـده كـه صـورت جمعـی كـه آن را منحصـر در معنـای »چشـمه« می دانـد، 
گاه شـواهد روشـنی دارد بـه معنـی »گوهـر و سـنگ گرانبهـا«. بنابرایـن، ترجمـۀ درسـت aregakn را همـان 
»چشـم خورشـید« می دانـد كـه همـان چندمعنایـی و ابهامـی را دارد كـه در خـود كلمـۀ akn نیـز هسـت و 
قابـل مقایسـه اسـت بـا tvali سـابق الذكر گرجـی كـه هـم معنی »چشـم« دارد، هـم »منبع و سرچشـمه«، هم 
ی »اسـطوره ای خورشـیدی« كه  «،6 هم »روزنه«. از نظر مائه بعید اسـت كه نظر بنونیسـت به بازسـاز »گوهر

از زبانِ اصلی یا زبان مادر به ارث رسیده باشد كمکی برساند.

برگیت آنت اولسن7 نیز رأی بنونیست را نپذیرفته و گفته است كه هیچ چیز مانع از آن نیست كه تعبیر 

«. بـه مقالـۀ بنونیسـت در شـمارۀ سـال 1965 مجلـۀ  بـان گرجـی بـه معنـی »چشـم« و » گوهـر 2 . از نظـر معنایـی مقایسـه شـود بـا tvali در ز
تتبعـات ارمنـی دسترسـی حاصـل نشـد. خلاصـۀ مطالـب او را از نوشـتۀ رودیگـر اشـمیت و کارل هورسـت اشـمیت )مجلـۀ انجمـن 

شرق شناسی آلمان، 2/199 )1969(، صص 383-386 نقل کردیم.
3 . Die Sprache, 28 (1982), 175-177. 

4  . نظر وایتنبرگ نیز در نوشتۀ بیکِس آمده است؛ رک. مقالۀ او در مجلۀ زبانشناسی مونیخ:
R. Beekes, Münchener Studien zur Sprachwissenschaft, 1987, 15-20, esp. pp. 18-19.

از دوست ارجمند، آقای دکتر سهیل دلشاد، که به خواهش بنده این مقاله را از کتابخانه های آلمان فرستادند تشکر بسیار می کند.
5 . In: Caucasologie et mythologie comparée, 1992, pp. 149-175, esp. pp. 149-150.

« اسـت؛ رک. احمـد تفضلـی، »کمـر هفت چشـمه«،  کـه مجـازاً بـه معنـی »گوهـر 6  . مقایسـه شـود بـا چشـمه در »کمـر هفت چشـمه« 
ایرانشناسی، 27 )1374(، مخصوصاً ص 497. مقاله در مقالات تفضلی )صص 372-377( تجدید چاپ شده است.

7 . B. A. Olsen, The Noun in Biblical Armenian, De Gruyter, 1999, pp. 675-676.
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aregakn به معنی »چشـم خورشـید« باشـد و در دیگر تركیباتی نیز كه در ارمنی با -akn سـاخته شـده اند 

م 
ّ
و بنونیست فهرست كرده و در بعضی معنی »چشمه« را حدس زده، تنها در یکی معنی »چشمه« مسل

اسـت و در باقـی همـان معنـی »چشـم« نیـز مناسـب اسـت، ماننـد pʿaylakn  بـه معنـی »چشـمِ آذرخش«، 
یـم، جزء دومش  گر اشـتقاق سـنتی آن را بپذیر قابـل مقایسـه بـا asteropē یونانـی بـه معنـی »آذرخـش« كـه ا
« )جـزء اول یعنـی  همریشـه بـا akn ارمنـی اسـت بـه معنـی »روزن« و »سـوراخ« و »دیـد« و »جلـوه« و »نـور
ستاره(. این كلمۀ یونانی همان كلمه ای است كه موضوع بحث بیکس در مقالۀ سابق الذكر بوده است. 
بـا ایـن حـال، چنانکـه بیکـس گفتـه، بـه لحـاظ معناشـناختی معلـوم نیسـت كـه چـرا بایـد بـر آذرخـش نام 
»چشم ستاره« بنهند. ممکن است این كلمه دخیل در یونانی باشد و این احتمالی است كه بیکس آن 

را بر دیگر احتمالات ترجیح داده است.

حـال اشـمیت می گویـد كـه آنچـه بنونیسـت گفتـه تنهـا دلیـل بـر احتمال درسـتی سـخن او نیسـت؛ مؤید 
دیگری، جز صورت جمع، نیز برای نظر او می توان یافت و آن تعبیر »چشمۀ آفتاب« در شاهنامه است 
كه به نظر اشمیت اصلی كهنتر داشته است، گرچه در متون موجود پهلوی اشکانی و ساسانی به مانند 
آن برنخـورده اسـت. بـه عـلاوه می گویـد كـه بـا توجـه بـه تأثیر فرهنـگ ایرانـی در ارمنی، كه حیطۀ اسـاطیر و 
افسانه ها را نیز شامل است، به نظر او محتمل است aregakn ارمنی ترجمه ای باشد از یک تعبیر مشابه 

ایرانی.

ی تلخیـص و در عین حال بـا بعضی اضافات با رجـوع به اصل  تـا اینجـا نقـل مطـب اشـمیت بـود بـا قـدر
، تا آنجا كه این منابع دستیاب بود. منابع او

تردید نیسـت كه كلمات ارمنی و گرجی سـابق الذكر و چشـم و چشـمۀ فارسـی را می توان با عین و عین 
 الشمس عربی نیز مقایسه كرد )كلمۀ اخیر را نام دیگر عین  الهرّ نیز نوشته اند كه نام نوعی گوهر است(. 
ولـی اینکـه سـابقۀ عیـن  الشـمس در عربـی را تـا كجـا بتـوان پـی گرفـت و معنـی اصلـی آن چه بـوده و عین 
از كـی در آن زبـان و زبان هـای سـامی دیگـر معنـی خورشـید گرفتـه چیـزی اسـت كـه باید در آثـار محققان 

زبان های سامی جستجو كرد.

ی بوده كه خورشید در چشمه یا چاهی در مغرب فرو می رود  این قدر هست كه در بین ملل سامی تصور
و ایـن در داسـتان ذوالقرنیـن در قـرآن نیـز وارد اسـت. شـواهد و شـرح خوبـی از ایـن معنـی را می تـوان در 
فرهنگ اصطلاحات نجومی مرحوم مصفی یافت كه معلوم می كند این تصور را گویندگان و نویسندگان 

پایی چنین نبوده است. پارسی زبان نیز داشته اند. با این حال گویا تصور مردم هندی و ارو

یـم، »چشـمۀ خورشـید« در فارسـی یـا اضافـۀ تشـبیهی اسـت، یعنی خورشـید را به  از ایـن تصویـر كـه بگذر
چشـمه ای تشـبیه كرده انـد كـه نورهـا چـون آب هـا از آن می جوشـد، مانند »نرگس چشـم«، یـا اضافۀ ملکی 
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كـه نورهـا از آن بیـرون می آیـد.  كرده انـد  اسـت، یعنـی خورشـید را »دارای« چشـمه ای در درون آن تصـور 
آنچـه مـا اضافـۀ تشـبیهی می نامیـم بـه ایـن صـورت در زبان هـای منشـعب از ایـران باسـتان ظاهـراً سـابقه 
یـد خورشـید را چشـم هرمزد و چشـم وَرُنه  نـدارد، ورنـه شـاید می شـد اسـتناد كـرد بـه اینکـه در اوسـتا و در و
گفته انـد8 و بـه اتـکای آن »چشـم خورشـید« را یـک اضافـۀ تشـبیهی كهـن دانسـت و »چشـمۀ خورشـید« را 
گر »چشـم خورشـید« اصل باشـد، احتمال دیگر آن اسـت كه معنی اصلی آن »وسـط  مبدّل آن شـمرد.9 ا
خورشـید«، »دل خورشـید« یـا »عیـن خورشـید« باشـد. احتمـال دیگـر آن اسـت كه »چشـم خورشـید« یک 
ی باشـد؛ بـه ایـن معنـی كـه همـان گونه كه بـرای آسـمان )یعنی هرمـزد و وَرُنه، به ایـن اعتبار  تعبیـر اسـتعار
كه این ایزدان ایزدان آسـمان به معنی خاص آن در نزد بعضی مورخان ادیانند( چشـمی تصور كرده اند، 
بـرای ایـزد خورشـید نیـز چشـمی متصـور شـده باشـند، چنانکـه در مصـر خـدای رع چشـمی دارد، بـه این 
گر بتوان برای این قیاس مبنایی قائل شـد،  . ا معنی كه رع ایزد خورشـید باشـد و قرص خورشـید چشـم او
آن گاه می تـوان گفـت كـه در ایـران نیـز ایـزد خورشـید را موجـودی روحانـی تصـور كرده انـد )و كرده انـد( كـه 

قرص خورشید، یعنی جرم ظاهری آن، چشم اوست.

یـم، بایـد بگوییـم كـه چگونـه »چشـم« ممکـن اسـت بـدل بـه »چشـمه« شـده  گـر ایـن فـرض را موقتـاً بپذیر ا
باشـد. تشـابه لفظـی میـان چشـم و چشـمه )دومـی مشـتق اسـت از اولـی( و یـک تصویـر ذهنـی اهـل زبـان 
كـه خورشـید را پیـش خـود بـه سرچشـمۀ نورهـا ماننـد كـرده باشـند ممکـن اسـت مددكار هم شـده باشـد و 
»چشم خورشید« را به »چشمۀ خورشید« تبدیل كرده باشد. اما یک دلیل زبانی نیز شاید بتوان برای این 
تبدیـل فرضـی اقامـه كـرد و آن ایـن كه اضافه شـدن »ــه« ناملفـوظ )برابر با -ag پهلوی( بـه بعضی كلمات 
ی و معنـی آن كلمـات تغییـری ایجـاد نکـرده اسـت، ماننـد آشـکار و آشـکاره، آشـیان  در سـاخت دسـتور
و آشـیانه، پیشـان و پیشـانه، جانـان و جانانـه، جـاودان و جاودانـه، زمـان و زمانـه، شـادمان و شـادمانه، 
شـان و شـانه )عسـل(، کام و کامـه، نشـان و نشـانه و جـز آن هـا.10 صفـات مفعولـی »جدیـد« نیـز در قبـال 
 ag- صفات مفعولی »قدیم« )مانند پردخته و پردخت؛ می دانیم كه در پهلوی صفات مفعولی در اصل
نداشته اند( از همین شمارند. خان و خانه و جام و جامه )هر دو به معنی »ظرف« یا »نوعی ظرف«( نیز 

از این شمارند و در زبان پهلوی، ماننده های آن شاید بیشتر هم باشد، مانند:
 ،)» تبـار شـن«(،  jāmag/jām)»جـام«(،  tōhmag/tōhm)»تخمـه، 

ُ
)»گ  bahrag/bahr، gušnag/gušn

 wadag/wad)»بد«(،wahānag/wahān  )»بهانه«(، zīrak/zīr )»زیرک«(.11

.-dōiθra یستیان بارتولومه، ذیل 8 . درمورد شواهد اوستایی رجوع شود به فرهنگ ایرانی باستان کر
ق میکرده اند، آن تعبیر ارمنی را به »چشـم  پایی کلمۀ »چشـم« را بر خورشـید اطلا 9 . آنتوان میّه، به اتکای این که در نزد اقوام هندیوارو
یسـندۀ حاضر میداند، خورشـید را چشـم آسـمان یا  خورشـید« معنی کرده، ولی اینجا اشـکالی در کار اسـت و آن اینکه تا آنجا که نو
، مگر آنکه احتمالی را که در ادامۀ بحث می آید  یکی از ایزدان تصور میکرده اند و این یک چیز است و »چشم خورشید« چیز دیگر

یم. ر در نظر آو
10  . غالب مثالها از دهخدا؛ رک. لغت نامۀ دهخدا ذیل هـ .

، واژه و معنای آن، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، صص 199-197. 11  . به جهت شواهد رک. کتایون مزداپور
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در ادوار قدیم تـر زبـان نیـز گاهـی چنیـن اسـت، ماننـد mašyāka- بـه جـای mašya- در اوسـتا )هـردو بـه 
بـرد كلمـۀ اول در  معنـی »مـرد« یـا »مـردم«؛ ایـن پسـوند احتمـالًا »در اصـل« نشـانۀ تصغیـر بـوده، ولـی در كار

اوستا چنین معنایی نیست و هر دو كلمه مترادفند(.

حال ممکن است بتوان تصور كرد كه čašmag، كه اصل چشمۀ فارسی است، علاوه بر معنای معروف، 
گونۀ دیگر čašm )چشم فارسی( نیز بوده باشد و بنابراین، صورت فرضی čašmag ī xwar)šēd*( معنایی 
  *čašmag īنداشـته باشـد جز »چشـم خورشـید«. با این حال، این نیاز به شـاهد دارد. همان طور كه برای
 cašmag به معنای »چشـمۀ خورشـید« شـاهدی پیدا نشـده، نویسـندۀ حاضر نیز شاهدی از )xwar(šēd

در متون زردشـتی و مانوی به پهلوی ساسـانی و اشـکانی به معنای »چشـم« نمی شناسـد. در بندهشـن، 
( كه این چشـمه ها، كه آن ها را ور  یاچه هاسـت، آمـده اسـت )ص 77 ترجمـۀ بهار در فصلـی كـه دربـارۀ در
یاچـه( می خواننـد، بـه ماننـد »چشـم مردمانند« و »چشـمۀ آب ها هسـتند«، یعنی سرچشـمۀ آب ها.  )= در

در متنی مانوی به پهلوی اشکانی در رثای یکی از بزرگان دین به نام زكو آمده است:12

ōn xānīg wazurg kē cašmag frabast.

ای خانیِ بزرگ كش چشمه بسته شد )یا بند آمد(.

مقصود از cašmag در اینجا نیز »سرچشمه« است. این دو شاهد شاید مناسب ترین شواهدی باشد كه 
نسبت میان چشم و چشمه را نشان می دهد )به این معنی كه در شاهد دوم نیز شاعر شاید به اشتقاق 
چشمه نظری داشته باشد(. با این همه، در نبود شواهد مستقیم كه اصالت »چشم خورشید« فرضی یا 
قدمت تعبیر »چشـمۀ خورشـید« را نشـان  دهد، به نظر نویسـندۀ حاضر مسـئله جدلیه الطرفین اسـت و 
ی،  برتری دادن یکی بر دیگری ناممکن. باید توجه داشت كه اختلاف میان دو نوع تركیب از نظر دستور
ی بنونیسـت نیز كه  كـه اشـمیت متعـرض آن شـده، ظاهـراً اثـری در بحـث نـدارد و دیگـر اسـتدلالِ دسـتور
اشمیت آن را نامعتبر نشناخته مثالهای نقضی دارد. شاید اهل تحقیق بتوانند دلایلی دیگر به نفع یکی 

از این دو احتمال بیابند.

سید احمد رضا قائم مقامی  

12  . ترجمه ای فارسی از آن به قلم مرحوم تفضلی به دست است: مقالات تفضلی، صص 96-94.
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استاد پیشوایی
مرحـوم حجت الاسـلام و المسـلمین آقـای حـاج شـیخ مهـدی پیشـوایی یکـی از فضلا و محققان مشـهور 
ربیـع الاول 1360ق( در  روز سه شـنبه 26 فروردین مـاه سـال 1320ش )18  ی در  بـود. و قـم  حـوزه علمیـه 
ی در سـال 1335ش بـه تحصیـل علـوم دینـی  روسـتای لحـاق از توابـع مشکین شـهر اردبیـل زاده شـد. و
ی آورد و در مدرسـه مـلا ابراهیـم اردبیـل ادبیـات را نـزد میـرزا مظاهـر نظـری آموخـت. در سـال 1337 بـه  رو
قـم آمـد و مطـوّل و معالـم را نـزد آیـت الله شـیخ مرتضی بنی فضل و شـرح لمعـه را نزد آیات: سـیدابوالفضل 
ی و سطوح عالیه را نزد حضرات آیات: اعتمادی، پایانی،  موسوی تبریزی و سیدعبدالرسول شریعتمدار
ی  فاضـل لنکرانـی، حرم پناهـی و سـلطانی طباطبایی و خـارج فقـه و اصـول را نـزد آیـت الله شـریعتمدار
گرفت. در سـال 1345 در اولین دوره آموزشـی دارالتبلیغ اسـلامی شـركت كرد و در سـال 1350 از آنجا  فرا

با رتبه اوّل فارغ التحصیل شد.

یـخ و تألیـف و تحقیـق داشـت و روش نویسـندگی را از آیـت الله مـکارم  گـروِ تار او از همـان زمـان دل در 
یخی را از آیت الله جعفر سبحانی آموخت  ی و روش تحقیق، پژوهش و آشنایی با متون و منابع تار شیراز
گردی و اسـتفاده علمی پرداخت. او عمر خویش  ی به شـا و به او پیوسـت و حدود نیم قرن در محضر و
یخ اسلام شد. در نیمه دوم عمر  را یکباره صرف تحقیق و تألیف كرد و یکی از معروف ترین محققان تار
یخ در آینه پژوهش  خویش عضویت هیئت تحریریه مجله مکتب اسلام، مجله کلام اسلامی و مجله تار
یـخ مؤسسـه امـام خمینـی،  گـروه تار درآمـد. همچنیـن عضـو هیئـت  مدیـره مؤسسـه امـام صـادق، مدیـر 
یـخ در حـوزه قـم و دانشـگاه های مختلـف  ی اسـلامی و اسـتاد تار كارشـناس صـدا و سـیمای جمهـور
، خوش اخلاق و خوش سـخن بود و انسـان از مصاحبت و  كشـور بود. ایشـان اسـتادی متواضع، خوش رو

مجالستش لذت می برد.

: آثار چاپی اش عبارتند از
یخ اسلام از جاهلیت تا رحلت پیامبر خدا )به عربی، كردی، تركی و اردو ترجمه شده است.( تار

سیره پیشوایان )به عربی و تركی ترجمه شده است.(
یخ سیمای پیشوایان در آینه تار

مقتل جامع سیدالشهداء )2 ج(
ع( از محمدمهدی شمس الدین ع(، ترجمه كتاب: ثورة الحسین) یابی انقلاب حسین) ارز

ع( پرچمدار صلح و آزادی امام حسن)
ع( ( دورنمایی از زندگانی امام باقر

ع(( پیشوای آزاده )امام کاظم)

شخصیت های اسلامی شیعه )2 ج(، تقریر درس های آیت الله سبحانی
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قهرمانان راستین، ترجمه كتاب: رجال حول الرسول)ص( از خالد محمد خالد
 شام، سرزمین خاطره ها

: اسد محمد شهاب  مبارزات مسلمانان ترکستان، ترجمه كتابی از
: حسن سعید  شناخت شیعه، ترجمه كتابی از

ی( ی حسین گودرز  بحث هایی از فقه تطبیقی )با همکار

آن مرحـوم در 80 سـالگی در روز شـنبه 23 مردادمـاه سـال 1400 )5 محرم الحـرام 1443ق( بـر اثـر ابتـلا بـه 
ی بـر آن در  كرونـا بـدرود حیـات گفـت. پیکـرش پـس از نمـاز اسـتاد محمدهـادی یوسـفی غـرو ی  بیمـار

ک خفت. قبرستان امامزاده جمال غریب به خا

حجت الاسلام ضمیری
 مرحوم حجت الاسـلام و المسـلمین آقای حاج شـیخ محمدرضا ضمیری یکی از فضلای مشـهور حوزه 
علمیـه قـم بـود. فقیـد سـعید در روز سه شـنبه اوّل فروردین مـاه سـال 1346ش )9 ذی الحجـه 1386ق( 
گرفـت.  ی آورد و ادبیـات را فرا در مسجدسـلیمان زاده شـد. در سـال 1361ش بـه تحصیـل علـوم دینـی رو
در سـال 1364ش به قم آمد و  سـطوح را نزد آیات: وجدانی فخر و اشـتهاردی، سـطوح عالیه را نزد آیات: 
اعتمـادی و پایانـی و خـارج فقـه و اصـول را نـزد آیـات عظـام: جعفـر سـبحانی، میـرزا جـواد تبریـزی، وحید 
ی آموخـت. همچنیـن دروس فلسـفه را نـزد آیـت الله مصبـاح، علـوم قرآنـی را نـزد  خراسـانی و مـکارم شـیراز
آیـت الله معرفـت و دروس جامعه شناسـی را در مؤسسـه امـام خمینـی از آقایـان: عمـاد افـروغ، اورعـی و 
گرفـت. سـرانجام بـه اخـذ مـدرک كارشناسـی ارشـد جامعه شناسـی، )1381(  ی فرا محمـود تقـی زاده داور
ی سـالیان فـراوان  دكتـرای انقـلاب اسـلامی از مؤسسـه امـام خمینـی و مـدرک سـطح 4 حـوزه نائـل آمـد. و
یاسـت مركـز مطالعـات ملـی جوانـان، مركـز تخصصـی مذاهـب اسـلامی، انجمـن مطالعـات اجتماعـی  ر
حوزه علمیه و دانشگاه پیام نور )واحد جعفریه قم( را به عهده داشت. همچنین عضو هیئت تحریریه 
چند مجله بود و در سمت معاونت پژوهشی جامعة الزهراء و نماینده رهبری در دانشگاه شهید بهشتی 
یـس سـطوح عالیـه، خـارج فقـه و  )تهـران( فعالیـت كـرد. عـلاوه بـر خدمـات و اشـتغالات اجرایـی، بـه تدر

اصول و تألیف هم اشتغال داشت.

: آثارش عبارتند از
دانشنامه اصولیان شیعه )2 ج(

درسنامه فقه مقارن
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کتابشناسی تفصیلی مذاهب اسلامی
ی در اندیشه فقهی مذاهب جستار
مناسبات جامعه شناسی و حدیث

جامعه شناسی و فرهنگ
ی بر حقوق و اخلاق شهروندی کتاب ما و ما: گذر

رجعت یا: بازگشت به جهان
چه باید کرد؟ نگاهی نو به چیستی و چگونگی استخاره

 مسائل آموزشی نماز
 اندیشه اسلامی )2 ج(

 مبانی انسان شناختی انقلاب اسلامی
 مجموعه مقالات

: مجموعه مقالات همایش مناسبات روحانیت و نسل جوان  اهتمام در
ی دیگران(  مأخذشناسی قواعد فقهی )با همکار

ی دیگران(  اخلاق شهروندی )با همکار

آن مرحوم در 54 سالگی در روز چهارشنبه 20 مردادماه سال 1400 )2 محرم الحرام 1443ق( بر اثر ابتلا به 
كرونا بدرود حیات گفت و پیکرش عصر روز جمعه 22 مردادماه پس از نماز آیت الله كعبی بر آن در قطعه 

ک سپرده شد. علمای بهشت معصومه به خا

حجت الاسلام صداقت
كبر صداقت یکی از فضلای حوزه علمیه قم  مرحوم حجت الاسـلام و المسـلمین آقای حاج سـیدعلی ا
بود. فقید سـعید در سـال 1334ش )1375ق( در بابلسـر زاده شـد. پس از اخذ دیپلم در سـال 1352ش 
بـه قـم آمـد و ادبیـات و سـطوح را نـزد اسـتادانی چـون: سـتوده، اعتمـادی، اشـتهاردی، فلسـفه را نـزد آیات 
عظام: جوادی آملی و حسن زاده آملی و خارج فقه و اصول را نزد آیات عظام: نجفی مرعشی، سیدمحمد 
گرفـت. در خـلال آن از مجالـس اخلاقـی آیـت الله بهاءالدینـی، حـاج  ی فرا روحانـی و سـیدمحمد شـیراز
گردان خـاص معظم لـه درآمد.  اسـماعیل دولابـی و آیـت الله كشـمیری هـم فـراوان بهـره بـرد و در سـلک شـا
یخـی،  گیـری دانـش بـه تألیـف و تبلیـغ دیـن می پرداخـت و ده هـا كتـاب )بـا صبغـه تار ایشـان ضمـن فرا
اخلاقی و عرفانی( پدید آورد و در جلسـات اخلاق خویش ده ها نفر از تشـنگان زلال معارف و اخلاق را 

تربیت كرد.
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: برخی از آثارش عبارتند از
مقامات معنوی )8 ج(

وظایف شیعیان در زمان غیبت کبری )3 ج(
یکصد موضوع، پانصد داستان )3 ج(

گلستان کشمیری
بوستان کشمیری

خزائن کشمیری
راه سعادت

در سایه محبت
صحبت جانان

یحان  روح و ر

 تجلیات اسماء
ع(  مقتل الحسین)

 طریقه مرتضوی
 کشکول صداقت

گر دل مینا
 سویدای دل

منتظر
 منجی

 مژده دلدار
 فتوحات

بـر  آن مرحـوم در 66 سـالگی در روز یکشـنبه 17 مردادمـاه سـال 1400ش )28 ذیحجة الحـرام 1442ق( 
ی كرونـا در گـرگان بـدرود حیـات گفـت. پیکـرش عصـر روز دوشـنبه 18 مردادمـاه پـس از نمـاز  اثـر بیمـار

ک سپرده شد. حجت الاسلام سیدحسین موسوی بر آن در صحن امامزاده عبدالله به خا

حجت الاسلام منفرد
مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ نقی منفرد یکی از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه 
قـم بـود. فقیـد سـعید در روز پنجشـنبه 4 مهرمـاه سـال 1336ش )1 ربیـع الاول 1377ق( در محمودآبـاد 
گرفت. سـپس در سـال 1352ش به قم آمد  مازندران زاده شـد. در سـال 1350 به آمل رفت و ادبیات را فرا
و سـطوح عالیـه را نـزد اسـاتید بزرگـوار آقایـان: سـتوده، اعتمـادی و پایانـی و خارج فقه و اصـول را نزد آیات 
ی و جعفـر سـبحانی و فلسـفه و تفسـیر را نـزد آیـت الله جـوادی آملـی  عظـام: فاضل لنکرانـی، مکارم شـیراز
ی از طـلاب مـدارس  یـس ادبیـات و سـطوح عالـی پرداخـت. بسـیار گرفـت و همزمـان بـه تألیـف و تدر فرا
ی بودنـد. صدیـق محتـرم جنـاب آقـای محمدجـواد  گردان دروس ادبیـات و سـطوح و علمیـه قـم از شـا

مصطفوی می نویسد:

مرحوم اسـتاد منفرد از طلاب خوش ذوق، خوش قریحه، خوش مشـرب، خوش قلم و بسـیار خوش اخلاق 
ی در ادبیـات عرب به چاپ رسـاند كه به شایسـتگی از عهده اش برآمد و  مازندرانـی بـود كـه توانسـت آثـار
مورد استقبال بی نظیر طلاب در دهه هشتاد قرار گرفت. به جرأت می توان این آثار را از باقیات الصالحات 

ایشان دانست.
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از آثار چاپی اوست:
تصحیح البهجة المرضیة ـ شرح سیوطی ـ

الطریقة النقیة )شرح فارسی البهجة المرضیة(، 6 ج

آن مرحـوم در 64 سـالگی در روز یکشـنبه 17مردادمـاه سـال 1400ش )28 ذیحجة الحـرام 1442ق( بـر اثـر 
ع( )قم( به  ( ی كرونـا بـدرود حیـات گفـت و پیکـرش عصر روز دوشـنبه در قبرسـتان علی بن جعفـر بیمـار

ک خُفت. خا

حجت الاسلام علوی
حضرت مستطاب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سیدعادل علوی یکی از فضلای نامی حوزه 
علمیه قم بود. فقید سعید در روز سه شنبه 28 فروردین ماه سال 1335ش )6 رمضان المبارک 1375ق( 
گردان  كاظمیـن در بیـت علـم و فضیلـت زاده شـد. پـدرش مرحـوم آیـت الله سـیدعلی علـوی از شـا در 
حضـرات آیـات: سیداسـماعیل صـدر و شـیخ حامـد واعظـی )در كاظمیـن( و مرعشـی نجفـی )در قـم( 
بـود. آن مرحـوم تحصیـل علـوم دینـی را نـزد پدر بزرگوارش آغاز كرد و در سـال 1391ق بر اثر اخراج ایرانیان 
از عـراق بـه قـم آمـد. ادبیـات را نـزد اسـتاد سـیدجواد طالقانـی، شـرح لمعـه را نـزد آیـت الله سـیدابوالفضل 
ی  موسـوی تبریزی، سـطوح عالیـه را نـزد آیـات: سـتوده و اعتمـادی و فلسـفه را نـزد حضـرات آیـات: انصـار
، محمدی گیلانی، حسن زاده آملی و جوادی آملی آموخت. خارج فقه و اصول  ی، سیدرضا صدر شیراز
را نیـز نـزد آیـات عظـام: گلپایگانـی، مرعشـی نجفـی، سـیدمحمد روحانـی، وحیـد خراسـانی، میـرزا جـواد 
تبریـزی و فاضـل لنکرانـی آموخـت. همچنین به مرحوم آیت الله مرعشـی اختصـاص تام یافت و تقریرات 
، تألیـف و  یـس فقـه و اصـول، كلام، اخـلاق، تفسـیر دروس معظـم لـه را نگاشـت. ایشـان همزمـان بـه تدر
تبلیغ )به زبان های عربی و فارسـی( اشـتغال داشـت و برای تأسـیس حسـینیه ها، مدارس، كتابخانه ها و 
ی از مراجع و علمای شیعه اجازه  مساجد در قم، تهران، كاشان و كاظمین همت گماشت. او از بسیار
روایـت و از حضـرات آیـات: مفتـی الشـیعه و محمدحسـن لنگـرودی اجـازه اجتهـاد داشـت و كتاب هـا و 
رسـاله های فراوانی پدید آورد. درس ها و سـخنرانی های ایشـان به زبان عربی از جمله درس های پرفایده 

حوزه علمیه قم بود كه ده ها نفر از طلاب عرب زبان از كشورهای جهان در آن شركت داشتند.

: برخی از آثارش عبارتند از
رسالات اسلامیه )8 ج( )مشتمل بر 68 جزوه و رساله(

القصاص علی ضوء القرآن و السنة )3 ج()تقریر درس آیت الله العظمی مرعشی نجفی(
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النفحات القدسیة فی تراجم اعلام الکاظمیة )2 ج(
یخ، فضایل، عقاید، تراجم و اخلاق ده ها رساله دست نویس در موضوعات: فقه، تار

تقریرات دروس فقه آیت الله مرعشی نجفی و آیت الله میرزا جواد تبریزی
تقریرات دروس اصول آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله وحید خراسانی

آن مرحـوم در 65 سـالگی در روز شـنبه 16 مردادمـاه سـال 1400ش )27 ذیحجة الحـرام 1442ق( بـر اثـر 
ی كرونـا بـدرود حیـات گفـت و پیکـرش پـس از تشـییع در روز دوشـنبه 18 مردادمـاه و نمـاز آیـت الله  بیمـار

ک سپرده شد. ع( به خا حسینی بوشهری بر آن در حجره 18 صحن حرم حضرت معصومه)

حجت الاسلام رضوانی
مرحوم حجت الاسـلام و المسـلمین آقای حاج شـیخ حسـین رضوانی قمی یکی از فضلا و اسـاتید حوزه 
علمیه قم بود. فقید سعید در روز چهارشنبه 2 تیرماه سال 1333ش )21 شوال 1373ق( در قم زاده شد 
ی آورد. سـطوح عالیـه را نـزد حضـرات  و پـس از اخـذ دیپلـم در سـال 1349ش بـه تحصیـل علـوم دینـی رو
آیـات: سـتوده، اعتمـادی، سـیدعلی محقق دامـاد و جعفـر سـبحانی و خـارج فقـه و اصـول را نـزد آیـات 
عظام: حاج آقا مرتضی حائری، سـیدكاظم حائری، وحید خراسـانی و میرزا جواد تبریزی آموخت. تفسـیر 
ی )اسـفار(،  ی شـیراز را نـزد آیـات: خزعلـی و جـوادی آملـی، علوم عرفان و فلسـفه را نزد آیات عظام: انصار
ی  حسـن زاده آملی )الهیـات شـفا( و جـوادی آملـی )فصـوص و تمهیـد القواعـد و برهـان شـفا( آموخـت. و
یـس ادبیـات، منطـق و سـطوح عالیـه و تبلیـغ دین اشـتغال داشـت. همچنین  در خـلال تحصیـل بـه تدر
بـه تألیـف، تنظیـم و اهتمـام در تدویـن كتـب اسـتاد شـهید مطهـری و آیـت الله جـوادی آملـی پرداخـت. 
ی انقـلاب نیـز سـال ها در سـمَت نمایندگـی امـام در سـپاه قم و لشـکر 17علی بـن ابیطالب  پـس از پیـروز
فعالیـت داشـت. بعدهـا نیـز بـه عنـوان سرپرسـت بعثـه رهبـری در مدینـه منـوره بـه خدمـت بـه رزمنـدگان 
اسلام، حجاج و زوار بیت الله الحرام و آموزش روحانیون معین كاروان ها پرداخت. او در حوزه علمیه قم 
ی بودند و حواشـی فـراوان بر كتب  گردان و یـس پرداخـت و ده هـا نفر از فضلا از شـا سـالیان فـراوان بـه تدر

درسی حوزه نگاشته است.

: برخی از تألیفات غیرچاپی او عبارتند از
ع( و امامت علی)

شرح احوال علما و دانشمندان
خاطرات و یادداشت های فراوان
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معاد
حج

تقریرات دروس اساتید
تدویـن و تنظیـم كتاب هـای اسـتاد مطهـری )انسـان کامـل، فلسـفه اخـلاق و عنصـر امـر به معـروف و نهی 

از منکر(

تدوین و تنظیم كتاب های آیت الله جوادی آملی )اسرار عبادات، عرفان حج، حماسه و عرفان(

آن مرحـوم در 67 سـالگی در صبـح روز جمعـه 8 مردادمـاه سـال 1400 ش )19 ذیحجة الحـرام 1442ق( بـر 
اثـر سـکته قلبـی بـدرود حیـات گفـت و پیکـرش پـس از تشـییع و نمـاز آیت الله حسـینی بوشـهری در گلزار 

ک سپرده شد. ع( به خا ( شهدای علی بن جعفر

ثقة الاسلام فرجی نژاد
مرحوم ثقة الاسـلام آقای محمدحسـین فرجی نژاد یکی از فضلای سـخت كوش حوزه علمیه قم بود كه با 

عمر كوتاهش خدمات و ثمرات فراوان به یادگار نهاد.

بـرای  زاده شـد. در سـال 1375ش  یـزد  از شـهرهای اسـتان  ابركـوه  ی در سـال 1359ش )1400ق( در  و
تحصیـل علـوم دینـی بـه قـم آمـد و ادبیـات و سـطوح و کفایـه را نـزد اسـتاد محمـد واعظ موسـوی و رسـائل 
و مکاسـب را نـزد اسـتادان: مرحـوم آقـای محمدرضا اعتمادی، حسـین وحیدپور و سـیدصمصام الدین 
قوامـی آموخـت. خـارج فقـه و اصـول را نـزد آیـات: محمـد قائنـی، ابوالقاسـم علیدوسـت و عبـاس كعبـی، 
تفسـیر را نزد آیت الله جوادی آملی و كلام اسـلامی را نزد آقایان: مهدی اسـحاقیان، احمد عابدی و علی 
پناه،  یـم فرحانی، عبدالحسـین خسـرو ربانی گلپایگانـی؛ فلسـفه )اسـلامی و غـرب( را نـزد آقایـان: عبدالکر
یخ ادیان  حمید پارسانیا، قاسم روانبخش، علی مصباح، رضا حاج ابراهیم و محمد فتحعلی خانی؛ تار
مسـیحی و یهـودی را نـزد آقایـان: مهـدی طائـب، هـادی صادقـی و حمیـد كثیـری؛ رجـال و حدیـث را نزد 
ینـی، رضـا برنجـکار و سـیدمهدی میرباقـری؛ علـوم قرآنـی را نـزد آقایـان:  آقایـان: سـیدمحمد حسـینی قزو
و محمـود  قاسـمی  مرتضـی رضایـی، حسـین مظفـری، سـیدمحمدصادق موسوی نسـب، علی محمـد 
ی و منطـق را نـزد آقـای عسـگری سـلیمانی امیری و مبانـی ارتباطـات و فقـه رسـانه را نـزد آقـای دكتـر  نمـاز
ی دانش آموخته كارشناسـی اقتصاد و معارف اسـلامی در مؤسسـه  گرفت. و سیدحسـین شـرف الدین فرا
امام خمینی )1385( و دانش آموخته كارشناسی ارشد فلسفه غرب دانشگاه مفید )1390( بود. به زبان 
عبـری، كتـب عهـد قدیـم و جدیـد نیـز تسـلط داشـت. همچنیـن عضـو هیئـت مدیـره انجمـن مطالعات 
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یـس  ی حـوزه و از اسـاتید برجسـته سـواد رسـانه و صهیونیسـم پژوهی بـود و سـال ها بـه تدر فضـای مجـاز
مباحـث فلسـفی و هنـری و پژوهش هـای صهیونیسـم در حـوزه علمیـه قـم اشـتغال داشـت و كتاب هـا و 
مقالات متعددی نگاشت و نیز در حال نوشتن پایان نامه دكتری »حکمت هنرهای دینی« در دانشگاه 

ادیان و مذاهب بود.

: آثار چاپی اش عبارتند از
اسطوره های صهیونیستی سینما

سینما و فلسفه شک گرایی و صهیون
هیورکایت و سینمای صهیونیسم

ارتباط کابالیسم یهودی و مدرنیته
دین در سینمای شرق و غرب

مجموعه مقالات )در مجلات: فرهنگ پویا و رواق هنر و اندیشه(

آن مرحوم در عنفوان فضل و دانش در 40 سالگی در شب عید قربان سه شنبه 29 تیرماه سال 1400ش )9 
ذیحجة الحرام 1442ق( بر اثر سانحه تصادف، همراه همسر و فرزندانش بدرود حیات گفت و فقدانش 
اثری عمیق بر دل همگان نهاد. پیکرهایشان صبح روز پنج شنبه 31 تیرماه تشییع و پس از نماز آیت الله 
سـیدمحمد سـعیدی امـام جمعـه قـم بـه یـزد انتقـال داده شـد. در آنجـا پـس از نمـاز آیـت الله ناصـری امام 

ک سپرده شد. جمعه یزد به زادگاهش منتقل و در بهشت زهرای ابركوه به خا

حجت الاسلام رزاقی
ائمـه  و  نامـی  فضـلای  از  یکـی  رزاقـی  صـادق  شـیخ  حـاج  آقـای  المسـلمین  و  حجت الاسـلام  مرحـوم 
ی در روز یکشنبه اوّل فروردین ماه سال 1344ش )18ذیقعدة 1384ق( در طالقان  جماعات كرج بود. و
زاده شـد. پـدرش حجت الاسـلام و المسـلمین حـاج شـیخ محمدمهـدی رزاقـی از علمـای طالقـان بـود. 
ی آورد و بـه قـم آمـد. ادبیـات را نـزد  آن فقیـد پـس از اخـذ دیپلـم در سـال 1361 بـه تحصیـل علـوم دینـی رو
مرحـوم مدرس افغانـی و سـطوح متوسـطه را نـزد حضـرات آیات: حسـینی بوشـهری، اسـتادی، اشـتهاردی 
و وجدانی فخـر و سـطوح عالیـه را نـزد حضـرات آیات: اعتمادی، سـتوده، پایانـی و صلواتی آموخت. پس 
ی همدانی  از آن در دروس خـارج آیـات عظـام: وحیـد خراسـانی، میـرزا جواد تبریزی، فاضل لنکرانـی و نور
و دروس حکمـت و فلسـفه حضـرات آقایـان: علـی ربانـی گلپایگانـی )بدایـه(، غلامرضا فیاضـی )نهایه(، 
یس  ی )اسـفار( حاضر شـد. علاوه بر آن به تدر ی شـیراز محمدمهدی مهندسـی )شـرح منظومه( و انصار
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سـطوح عالیـه، تألیـف، تبلیـغ دیـن و یادگیـری زبان انگلیسـی هم اشـتغال داشـت و در آن بـه كمال نائل 
یافـت كرد. در سـال  آمـد. پایان نامـه سـطح 4 حـوزه را هـم بـا عنـوان احـکام شـرط بندی در فقـه اسـلامی در
1378 به كرج رفت و فعالیت های دینی و علمی خویش را گسـترش داد. از جمله فعالیت های ایشـان 
یس معارف اسلامی، زبان انگلیسی و فقه و تفسیر در  یس سطوح عالیه در مدرسه امام صادق،و تدر تدر
دانشگاه های تهران، خوارزمی و آزاد اسلامی كرج و اقامه جماعت )صبح و شب در مسجدالنبی( بود. 
ی  همچنین مسئولیت نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه های خوارزمی و آزاد اسلامی كرج و نیز استادیار

گروه معارف اسلامی دانشکده ادبیات دانشگاه خوارزمی را بر عهده داشت.

از تألیفات چاپی اوست:
کرم)ص(( جلوه نخستین )بخشی از زندگی و تعالیم پیامبر ا

ع(( خورشید دو آسمان )پرتوی از زندگانی و تعالیم امام رضا)
خدایا نامه )مناجات(

آن مرحـوم در 56 سـالگی در روز سه شـنبه 15 تیرمـاه سـال 1400ش )25 ذیقعدة الحـرام 1442ق( بـر اثـر 
ی كرونـا درگذشـت و پیکـرش پـس از تشـییع و نمـاز آیـت الله حسـینی همدانـی امـام جمعـه كرج در  بیمـار

ک سپرده شد. صحن امامزاده محمد كرج به خا
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